غدیر درکتاب وسئت 


نز :س قاسم سین ژر 

kk 1 : ۱ 

بررسی وتصحیح: با ِ 
لبور 


Amini, Abdul Hosei ۰۱۳۴۹ - ۱۲۸۱۰ سرشناسه: امینی؛ عبدالحسین‎ 

عنوان قراردادی: الغديرفي الکتاب والستَة والأدب .فارسی 

عنوان و نام پدیدآور: الغدین: غدیردر کتاب وسئت وادب / [عبدالحسین امینی]؛ ترجمه: سیدابوالقاسم حسینی (ژرفا)؛ 
بررسی وتصحیح: سیّدمهدی نبوی؛ همکاران: طاهرعزیزوکیلی» محمد قلوسی؛ [به سفارش بنیاد فرهنگی امامت]. 
مشخصات نشر: قم: مؤسسۀ فرهنگی هنری امامت اهل بیت ۵ ۱۳۹۷. 

مشخصات ظاهری:۲ ۵۷ ص. 


شایک: ۵۰۰۰۰۰۰ ريال دوره:۹۷۸-۶۲۲-۹۹۵۹۱-۲-۱: ج۱۱: ۸-۶۲۲-۹۹۵۹۱-۵-۲ ٩۷‏ 
وضعیت فهرست نویسی:فیپا 
یادداشت:ج.۲ -۱۲(چاپ اول: ۱۳۹۷)(فیپا). یادداشت: کتابنامه. 


عنوان دیگر: غدیردر کتاب وستّت وادب. 
موضوع: علی‌بن ابی‌طالب له امام اول؛ ۲۳ قبل ازهجرت -۴۰ق -- اثبات خلافت 
مود ضوع: Ali ibn Abi -talib, Imam 1, 600-661 --*Proofof caliphate‏ 


موضوع: غدیرخم موضوع: Ghadir Khumın‏ 
شناسه افزوده: حسینیژرفاء سیدابوالقاسم۱۳۴۱۰- مترجم شناسة افزوده: نبوی» سيد مهدی »۰-۱۳۲۱ مصخح 
شناس افزوده: عزیزوکیلی: طاهر ۱۳۶۰ - مصخح شناسه افزوده: قڏوسی» محمد ۰-۱۳۵۷ مصخح 


شناسه افزوده: بنیاد فرهنگی امامت 
رده بندی کنگره: ۷ ۴۰۴۱ غ۸ الف /۲۲۳/۵۳ BP‏ 
رده بندی دیویی: ۲۹۷/۴۵۲ شمارهٌ کتابشناسی ملی: ۸۲۳۴ ۵۲۷ 


. علامه‌عبدالحسین‌امینی‌نجفیٌ 
ترجمه: ستید ابوالفاسم‌حسینی (ژرفا) 
بررسی وتصحیح: سد مهدی نبوی 


ه نوت جاپ: اول. تابستان ۱۳۹۷ ۰ شماگان: ۱۰۰ نسخسه 


بنیاد فرهنگی امامت: قم. بلوار معلّم. کوی ۱۰.خیابان شهیدین. پلاک ۵۶ 
کدپستی:۳۷۱۵۶۹۳۴۴۶ | تفن ونمابرن ۰۲۵-۳۷۸۳۸۶۹۰-۲ 
nashr@emamat.ir‏ 11 0 2 10 6 ۲۸۷۰ ۲۸۷ 1۸ 
۰ همه حقوق برای انتشارات امامت اهل‌بیت بَا حفوظ است. 
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۰ ك 1 
۵۷ >> 


موضع ورفتار معاویه با سبط پیامبرابومحمد امام حسن اا N‏ 
امام حسن لا کیست؟ NN E O O yy‏ 
معاویه و شیعیان امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب اغا ۸ 


گواهی دروغین برض حجر Nestea‏ 
حرکت دادن خجرویارانش به سوی معاویه؛ و کشتن ایشان AAs‏ 
خنعمی وعتَزی ازیاران حجر کی ی نو ۲ 7 
دو حضرمی وکشته شدنشان به گناه تشیّع EP SRS‏ 
مالک اشتر. AAR‏ ود و یس و یو موی 1 1۷ 
محمد بن ابی‌بکر. 9 ۱1 
گونۀ دیگر a oy‏ 
نگاهی به افتخارات زادهُ هند ooo.‏ 1۳ 


۱ ۶ ۲ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


غلوّورزی فاحش ۱ 
۱. زید بن خارجه پس ازمرگ سخن می‌گوید O‏ ۱ 
۲. مرد انصاری پس از کشته شدن سخن می‌گوید E‏ 
۳ شیبان الاغش را زنده می‌کند ی وی ۱ ۱۱۱ 
۴ عصای اشید وعتاد r‏ 
۵. با دعای خالد» شراب عسل شد هک ۵ ۱۱۲ 
۶. ابومسلم را آتش نمی‌سوزانئد yy‏ تم ۱۱ 
۷ بومسلم با دعای خویش از دجله می‌گذرد a‏ ی ۱۳۱۷۰ 
۸ . تسبیح ابومسلم دردستش ذکرمی‌گوید ۱۱ 
٩‏ گروهی که بدون توشه وتوشه‌دان سفرمی‌کنند ۱ ۱۱ 
۰ دعا ونفرین ابومسلم در بار زنی VA‏ 
۱ هوبا دعای ابومسلم از حرکت بازمی‌ایستد VIS SS EN Do‏ 
۲ ربیع پس ازمرگ سخن می‌گوید AY‏ 
۳. چهارهزارتن ازآب می‌گذرند یک AE‏ 
۴ سپاهی با دعای سعد ازآب می‌گذرد ۱/۱۶ 
۵. دعای سعد مرگش را به تأخیرمی‌افکتد O‏ ۱7 
۶. ابری که سیراب می‌کند ومی‌رویاتد AA‏ 
۷. ابراهیم تیمی روزه‌داری را ۴۰ روزادامه می‌دهد ANE‏ 
۸. حافظی مردی را نفرین می‌کند واومی‌میرد اوق مج وی سوه مد و و سب موس مس ۵ ۱۱۰ 
۹ ابری برس رکرزین وبره سایه می‌اندازد ۱ 
۰ فقیری زمین را طلامی‌کند هه نی مس 1[ 
۱. غظفانی مرده‌ای است که می‌خندد E TT‏ 


۶. ناصبی‌ای با دعای مستجاب ea a‏ وشوو هه وگو ۵ ۲ ۱٩‏ 
۷ سختیانی چشمه آب می‌جوشائد یس ماش با O‏ عحی مس ۱۹3۴ 


۸ شیخی کاخی دربهشت می‌فروشد ۱ 


فهرست مطالب ER‏ 


4 حاضرشدن فرد غایب با دعای معروف 1۱۹/۵ 
۰. مردی چهارزانونشسته در هوا N STS‏ 
۱. زنی جتی که با خزاعی سخن می‌گوید eee‏ 
۲ سراحمد خزاعی سخن می‌گوید Yess‏ 
۳ پیامبربه ابو حنیفه افتخار می‌کند ۱۷۹ 
۴ ابوژژعه سنگریزه را طلامی‌کند ۱ 
۵. وضوی ابراهیم خراسانی OT‏ 
۶. ماجشون می‌میرد و زنده می‌شود eee eRe eee‏ 
۷ رقعه‌ای از جانب خدا برای احمد. پیشوای حنبلیان oy‏ هه ید ۲۱۲ 
۸ فرستاده الیاس ویک فرشته به سوی احمد ۲۱ 
۹. درخت خرما با قلم احمد بارمی‌آورد ی ۱۱۵ 
۰ . بند شلوار احمد مب هت مس نهک )لس هواس انس او مهس ۲ 
۱ آتش‌سوزی وآب گرفتگی و کرامت احمد 1 
۲ . خداوند هرسال احمد را زیارت می‌کند ES O O‏ 
۳ . احمد ودوفرشتۀ نکیروم: QD a‏ 
۴ . امام مالکیان هرشب پیامب را را می‌بیند یوک و یسیو او وه وین موب[ [ 
۵ نکیرو منکروابوالعلای هَمّدانی کسوس وتو سس ی سب سس 7۱۱ 
۶. پاره‌ابری برجنازه‌ای سایه می‌افکند oooy‏ 
۷ جوانی درانتظار اجازۂ پروردگارش است وه ی سس ۱۱۱ 
۸ درخت مغیلان رطب می‌دهد I‏ 
۹ . ابن‌ابی‌حواری در تنور ۱ 
۰ نامه‌ای از خدا به ابن‌موفق ی 
۵۱. حوریه‌ای با ابویحیی سخن می‌گوید 

۲. ادعاهای سهل بن عبداله تشتری TS‏ ی 
۳. سهل و کوه قاف E‏ 
۴. حیوانی وحشی آب وضومیآورد PVE sS‏ 
۵. قصه‌ای با دو کرامت yy‏ ۱۲۱ 
۶ تراشیدن ریش برای خدا ۱ 


۷ ستونی ازنور د رآسمان به سوی قبرحنبلی می‌آید وه ا 


۱ ۱ ۲ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


۸. خرما برای ابن‌سمعون تبدیل به رطب می شود سوه کب سس سس ۱۱ 
4. ابن‌سمعون ازآن چه خواب می‌بینند» خبرمی‌دهد ی ۱ 
۰ ابن‌سمعون ودختررضاص ۱ 
۱ فرشته‌ای برابوالمعالی فرود می‌آید و رس لوب بو وی دس موف سس ۱7۱۲۲۱ 
۲. خداوند با ابوحامد غّالی سخن می‌گوید YE Ess‏ 
۲ دست عرالی دردست سرور رسولان ۱ 
۴. احیاء العلوم عَرالى a‏ 
۵ لامشی ب رکف رودخانه سجده می‌کند e‏ میسنت دس ود ۵ 1۳۵ 
۶. طلحی پس از مرگش عورت خود را می‌پوشاند OO‏ 
۷ فرمان بردن حیوانات و جمادات ازمنبجی و TOP‏ 
۸ کرامتی ازابن‌مسافراموی EAR‏ وم سره رو وا ماد که و TOA‏ 
4 عبدالقادر مرغی را زنده می‌کند وس رو ۱۱۲ 
۷۰ عبدالقادردریک شب ۴۰ بارمحتلم می‌شود Yess‏ 
۱ گام‌های پیامبر ٤‏ برگردن عبدالقادر o E‏ یی ۰ ۱۱ 
۲ عبدالقادر و فرشتۀ مرگ ۱ 
۳ وفات شیخ عبدالقاد . رس ویو هو او وی یا ام ری یتیک ربمم بتک شا ۳۱۳۰۱ 
۴. رفاعی دست پیامب ر را می‌بوسد 7 
۵. غزلانی از پنهان ضمیرها خبرمی‌دهد 7 ۱ 
۶ شاطبی از جنابت فرد جنب آگاه است ۸ 
۷. حشرات به دژه سرازیر می شوند Vs‏ 
۸ یونینی در هوا راه می‌رود N‏ 
.٩۹‏ حضرمی دانش نحورا از طریق اجازه آموزش می‌دهد O‏ 
۰ . حَضرمی واهل قبور YVR‏ 
eee ۱ ۱‏ سس ۱۷ ۱۲۱۷ 
۸۲ دلاوی به طفلی شیرمی‌دهد | 
۳ . شمس‌الدّین کردی یک هفته چیزی نمی خورد ss oy‏ ۱۱ 
۴ .شاوی برای مرده مهلت می خواهد VA O‏ 
۵ .امامی که VARS e‏ 


۶ .[زاهدی که شش ماه غذا نمی خورد] ۳/۹۹ 


فهرست مطالب A‏ 


۷ . شیخی که یک گاو را می خورد AS‏ 
۸ . شراب شهری که سرکه می‌شود A yy‏ 
٩‏ . ابوالمعالی زنده می‌کند ومی‌میراند Assen‏ 
ال به حال شن برغل در قشت رر و مومس مس ۲ 1 
۱ سیوطی پیامب رة را دربیداری می‌بیند YA sss‏ 
۲ سیوطی و طئ الارض هه سوه TNO‏ 
۳ ابویکر باعلوی مرده را زنده می‌کند ۱ 
۴. ابویکر باعلوی فریادخواه را نجات می‌بخشد ۱( 
۵. سروی پرواز می‌کند و به موش‌ها فرمان می‌دهد و ۱۳۱۱۷ 
۶. ذویب برآب راه می‌رود TAQ‏ 
۷. باز شدن حجرهٌ شریف برای عبادی TAN e aaa‏ 
۸. افزون شدن آب رود نیل به فرمان صدّیقی ص یت مس بو وس ی ۱۱۱۲ 
.٩‏ کرامت‌ها وامورفراعادی ۱۹ 
۰ چیزهای عجیب وغریب O‏ ۱۱۱ 
پایان سخن رد و مود موز و ری وا سوم و ES‏ ویو ۲۹ 


فهرست شاعران غدیردراین مجلّد / ۲۹۳ 


بازماندۀ شاعران غدیردر سدۀ نهم / ۲۹۵ 


۵ . ضیاءالڈین هادی «ز۷۵۸؛ د.۸۲۲) یس سس ۲۱۱ 

شاعر. ی و ی ۱۰۱ 

۶. حسن آل ابی‌عبد الکریم ۱۱ 

شاعر O O O‏ ۱ ۱۳ 
شاعران غدیردر سدۀ دهم ۳۵/۸ 

۷ . شیخ کفعمی (د.۰۵٩)‏ هت وود هس هد هه ی سای هس و هاش اش وس سس ماع تم من ۱۳۱۱۷ 

RI E O شاعر‎ 


آثار گرانبهای او O aa‏ ۱ 


۱ ۱ ۲ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


درخورتوخه ۱ 177 
۸ عرالذین عاملی «ز.۹۱۸؛ د.۸۴٩)‏ و سس رو ی دس ۱۲ ۱۳ 
تى امه شتخغj‏ ی 
شاعر. TE E E O O‏ 
آثا را ا فاا تاو aan‏ 
ولادت ووفات وی و ی ۱۳۰ 


شاعران غدیردر سده یازدهم / ۳۴۷ 


O )۱۰۰۱ ابن‌ابی‌شافین بحرانی (درگذشته پس از‎ .٩۹ 
EO شاعر.‎ 
OO [اختلاف در کنیهُ] ابن‌ابی‌شافین و‎ 
A yS زین‌الّین حمیدی (د.۱۰۰۵)‎ . ۰ 
۱۶ ۳ Ee شاعر‎ 
PROS بهاء الملّة والڏین «ز۹۵۳؛ د.۱۰۳۱)‎ . ۱ 
1 شاعر‎ 
yy استادان وشیوخ وی‎ 
شاگردان وروایتگران ازوی‎ 
۱۳۱ تألیفات گرانبهای او و ی سک سب و‎ 
[۱ (الاثنی عشریّات) مه سای هتوب یت تسس صس وی‎ 
FE SSS DE SASSER AER (الأربعين)‎ 
yy (تشریح الأفلاک)‎ 
| ee (جامع‌عباسی)‎ 
۱ yS (خلاصة الحساب)‎ 
۱۲۱۱ (زبدة الأصول) وس ی ی‎ 
۱۳۱ ۱۱ (الفوائد الصمدیه)‎ 
۱۳۹۱۲ (مفتاح الفلاح) یریم سرا سس وتو ماس هش وی رگ و تسکش سس‎ 


(لعزهای شیخ بهایی) eas‏ ی[ 


(الوجیزه) yS‏ 
(وسيلة الفون O O‏ ۳ 
(تهذيب البيان) N‏ 
[تألیفات دیگرش] هه ۱۱۱ 
ادبیّات دلپذیروی و( 
درخورتوخه ۱ 
ولادت وی PE O‏ 
وفات وی ۱- 
لغزش [و خطایی] وج وب یسم ما با و ر وب اجه و وو امه روم مگ سوه ماه تست 3 ۱۱ ۱۲ 
۲ . حرفوشی عاملی (د.۱۰۵۹) ۱۱ 
شاعر ۸ 
آثارارزندهُ وی a‏ ۱ 
۳ . ابن‌ابی الحسن عاملی (د.۱۰۶۸) ام O‏ 
شاعر. کی سس میت ترس ایا رس سوم سوت یی تست PYP‏ 
۴ . شیخ حسین کرکی (د.۱۰۷۶) مس ای سوه وم اقب وج بوقعی وم ۱ ۳۱۳ 
شاعر | 
۵ . قاضی شرف الڈین (ز.۱۰۴۸؛ د.۱۰۷۹) وس ی وس تس 1 
شاعر. ی ی ۱ ۱۳۱ 

۶ . سید ابوعلی آذسی (د.۱۰۷۹) 
شاعر ۱۳ 
۷ . سید شهاب موسوی (ز.۱۰۳۵؛ د.۱۰۸۷) ۱۳ 
شاعر f) EOE EEE E‏ 
۸ . سیّد علی‌خان مشعشعی (د.۱۰۸۸) FO‏ 
شاعر. O‏ 
آثاروی درزمینه دانش ودین وادب 1 
٩‏ . سید ضیاء الذّین یمنی (د.۱۰۹۶) سس ۲ 


E‏ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


شاعر ay‏ 
۰ مولا محمدطاهرمّی (د.۱۰۹۸) وس و مس و O‏ 
شاعر. 1 
۱ قاضی جمال‌الدّین مکی «درگذشته پس از ۱۰۱۲) هکس :۲۱۲۱ 
شاعر. ی و ۱۳۷ 
۳ ابومحتد بن شیخ صنعان م۴ 
شاعر. ی 


شاعران غدیردر سدۀ دوازدهم /۳۸۳۳ 


۳. شیخمان حزعاملی (ز۱۰۳۳؛ د.۱۱۰۴) FAD esses‏ 
شاعر. ۳ 
۴. شیخ احمد بلادی yy‏ 
شاعر. ear‏ 
۵. شمس الأدب یمنی (.۱۱۱۹) ی دب دا ٩:‏ ۴ 
شاعر. O‏ | 
۶. سید علی‌خان مدنی (ز۰۵۲؛ .۱۱۲۰) Baa Sa‏ 
شاعر. کی ORT SS SS‏ 
ولادت وزیست وی ی ی ی OV e e SS‏ 


سخن سیّد در بار نسب خویش 


۷. شیخ عبدالّضا مقرین کاظمی (درگذشتۀُ حدود ۱۱۳۰) ووم وسو و و و سس ۱ 
شاعر. و 
۸ علم الهدی محمد [ز۹ ۱۰۳؛ د.۱۱۱۵] و سس ۱2 
شاعر 9 
0 شیخ علی عاملی E‏ ۱۱ 


فهرست مطالب ۶۳۱ 


۰ ملامسیحا فسوی (ز۱۰۳۷؛ د۱۱۲۷۰) 3 
رو ها ۵ ۱۱۱ 
شاعر ۱ 

۱ . ابن‌بشارۀ غروی (درگذشته پس از ۱۱۳۸) QFN‏ 
شاعر OTe e a‏ 

۲ شیخ ابراهیم بلادی ی 
شاعر. yy‏ ی 

۳. شیخ ابومحمّد شویکی OO O‏ 
شاعر. ی 

۴ سیّد حسین رضوی (درگذشته پس از ۱۱۵۶) o‏ وه 3 
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در مجلّد یازدهم. پس از بررسی برخی مواضع و رفتارهای شرمآورمعاویه و فضیلت‌های 
برساخته‌اش» و نیز مناقب جعلی در بار گروهی دیگر. شرح حال دسته‌ای از 
برجستگان شیع امامیه و مردان علم و زرگران شعرو کارشناسان و ناقدان ادب. می‌آید 
که بهره‌های سودمند تاریخی ونکات نیکو و کمیاب ادبی در بر دارد و ازآثارو مایه‌های 
افتخار پیشینیان» مطالبی نیکو و کمیاب را دارا است که چون روشنایی و سپیدی بر 


پیشانی روزگار هستند. 


۹ 4 


بسم الله لمن الرحیم 

ای معبود آفریدگان! تورا می‌ستایم وبا نام توآغاز می‌کنم وازتوکامیابی می‌طلبم. 
زبانم را به هدایت. گویا ساز وتقوا را به من الهام فرما و به نیکوترین وپاک‌ترین کارها 
توفیقم بخش و برای آن چه تورا بیش‌تر خشنود می‌سازد؛ به کارم گیرو به بهترین روش 
ورفتار راهم بیر. 

و مرا در نزدیک‌ترین طریق برای ورود به آستانت» سیرده. و چنانم گردان که بر 
دوستی توو پیامبرت. پیامبررحمت. وخاندان پاک پیراسته اش درودهایت برهمۀ 
ایشان باد! -بمیرم و زنده شوم. وتوفیق من جزبه یاری تونیست؛ و تنها برتوتوگل 


کم 


امینی 


موضع و رفتار معاویه با سبط پیامبر ابومحمد امام حسن اا 


زادة هند جگرخوار با سبط پیامبس امام مجتبی» رفتاری داشته که از شنیدنش لرزه 
براندام می‌افتد و موی بربدن راست می‌گردد و پیشانی انسانیت به عرق می‌نشیند 
ودین وغیرت وحمیت آن را پس می‌زند وعدل واحسان. آن را به یک سوی می‌افکتّد 
و والاتباری و پاکزادگی آن را زشت و منکرمی‌شمارد. معاویه آن کارها را مرتکب شد 


وهمه آن‌ها را آسان شمزد و فرمان دین و جوانمردی را خوار و کوچک گرفت ! 


امام حسن اس کیست ؟ 

دست کم باید پذیرفت که وی -سلام اله علیهشخصیتی یگانه درمیان مسلمانان 
وحاملان قرآن بوده و درزمرۀ کسانی جای داشته که خود را تسلیم خدای متعال نمودند. 
در حالی که نیکوکار بودند. دانش شریعت و مفاهیم کتاب وسئت و هم صفات 
ومنش‌های فضیلتمند را در سینه داشت ودراخلاق نیک و کریمانه ومعارف وسیمای 
اسلام مقس الگوو سرمشق بود. پس دردین راست مستقیم؛ بد گفتن ودشنام دادن 
وآزردن وجنگیدن با اوحرام است؛ برابر با آن حدود واحکامی که درشریعت خداوند» 
برای این گونه از مسلمانان آمده است؛ پس اونیزدارای حقوق وتکالیف دیگرمسلمانان 


بوده است. 


وانگهی وی صحابی بزرگواری بود که درمیان صحابۀ برجسته. پس از پدر پاکش» 


هیچ کس همانند وهماورد وی نیست وآن چه اهل ستت در بارهٌ عدالت وشأن والای 


0 


۳/۲ 
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۱ ۳ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


اصحاب باور دارند» از جایگاه بلند او پایین‌تراست. بزرگ‌ترین فضیلت وی آن است 
که درمیانۀ دوکرانهُ جهان هیچ کس جزوی نبود که درآن رورگاں شايسته امامت 
والگوگیری و پیروی باشد؛ زیرا هم از فضیلت بهره داشت وهم از موهبت خویشاوندی 
با پیامبر. پس در بهره‌وری ازاحکام صحابه در نظراهل ستت. وی از همه سزاوارتر بود. 
پس دشمنی با او و بازداژ شتن مردم ازاو وروی گرداندن از آراء و نظراتش ونیزمخالفت 
با اوودست یازیدن به هرچه مایه آزارش بود مانند دشنام دادن و حرمت شکستن و 
کوچک شمردنش» جایزنبود. 
بدین‌ها بیفزایید که وی سبط رسول خدا و پارۀ تن اواز دخترگرامی‌اش» سرور زنان 
جهان. خونش خون پیامبرو گوشتش گوشت اواست. پس ه رکه به پیامبری رسول خاتم 
ایمان دارد. باید با پاس داشتن حرمت این نوادۂ او پیامبررا پاس دارد و خشنودی‌اش را 
به دست آوزد؛ که آن حضرت به چیزی جزحق ناب ودین خالص خشنود نمی‌شود. 
پیش ازاین همه آن حضرت اا یکی ازاصحاب کساء بود که خداوند پلیدی را از 
ایشان زدوده و بسی پیراسته وپاکشان نموده است. نیزاز کسانی است که خداوند با 
سور هل آتی به ستایش آنان پرداخته؛ همانان که خوراک را به فقیرو یتیم و اسیر 
بخشیدند» گرچه دوستش داشتند. وی از[ خویشاوندان خاص و] ذوی‌القربای رسول 
خدا ی است که خداوند دوست داشتنشان را واجب فرموده و این دوستی را پاداش 
رسالت قرارداده است. وی از کسانی است که رسول خدا ی با ایشان دربرابرمسیحیان 
نجران مباهله نمود؛ چنان که درقرآن حکیم آمده است. همویکی ازد و گرانمایه نفیس 
است که پیامبربزرگوار چ ميان ام متش به جای نهاد تا به آن دواقتدا نمایند؛ وفرمود: «آن 
دویی که اگربه آن‌ها چنگ زنید. هرگ ززگمراه نگردید.» نیزوی ازاهل بیتی است که 
متلشان در میان ات مقل کشتی نوح است؛ همان کشتی که هر کس برآن نشیند» 


نجات یابد وه رکه ازآن بازماند. غرق گردد. اواز کسانی است که خداوند درود فرستادن 


موضع و رفتار معاویه با سبط پیامب رابومحقد امام حسن اا 


برایشان را درنمازهای فریضه. واجب فرموده وه رکه برایشان درنمازش صلوات نفرستد. 
نمازش پذیرفته نباشد. اواز کسانی است که پیامب را این گونه خطابشان فرمود: «من 
باهرکه شماباوی در جنگ باشید» در جنگم؛ وبا ه رکه شماباوی درصلح باشید. 
در صلحام ۰ وی یکی ازاهل خیمه‌ای است که رسول خدا ی برپا کرده بود؛ آن گاه که 
پیامبرفرمود: «ای جماعت مسلمانان! من در صلحام با هرکه با اهل این خیمه درصلح 
باشد؛ ودر جنگم با هرکه با ایشان در جنگ باشد؛ و دوست می‌دارم هرکه آنان را 
دوست بدارد. کسی ایشان را دوست نمی‌دارد مگرنیک بختِ پاکزاد؛ و کسی با ایشان 
دشمنی نمی‌کند مگرتیره بختِ ناپاکزاد.» 

او یکی از دو گل خوشبوی رسول خدا ب است که پیامبرآن دو را می‌بویید و در 
آغوش می‌فشزد. همو و برادر پاکش دو سرور جوانان اهل بهشت هستند. او محبوب 
رسول خدا ل است که وی به دوست داشتنش فرمان می‌داد» با این لحن: «بارخدایا! 
همانا من اورا دوست می‌دارم. تونیزاوو دوستارانش رادوست بدار!» او یکی از دوسبط 
پیامب را است که هرآن دورا بردوش خود می‌گرفت ومی‌فرمود: «ه رکه آن دورا دوست 
بدارد. هرآینه مرا دوست داشته؛ وه رکه آن دو را دشمن بدارد» هرآینه مرا دشمن داشته 
است.» وی یکی ازآن دوتن است که رسول خدا ی دستشان را گرفت و گفت: «ه رکه 
مرا واین دوتن وپدرو مادرآن دو را دوست بدارد. روز قيامت همراه و هم‌جایگاه من 
است.» او یکی از دو فرزند رسول خدا ا است که وی می‌فرمود: «حسن و حسین دو 
فرزند من هستند. هر که آن دو را دوست بدارد» مرا دوست داشته؛ و هر که مرا دوست 
بدارد. خدای دوستش داشته؛ وه رکه خدای دوستش دارد. به بهشتش درون سازد. وهر 
که آن دو را دشمن بدارد. مرا دشمن داشته؛ وه رکه مرا دشمن دارد. خداوند با او دشمنی 
کند؛ وه رکه خداوند با او دشمنی کند. به دوزخش درون سازد.»" 


۱. به خواست خدای تعالیء این حدیث‌ها با سندها و مآخذش در مجلّد مربوط به مناقب مسند ومرسل 


خواهد آمد. 


۳ 
2/۲۱ 
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۳۲۳۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


این است امام حسن مجتبی ا وامّا معاویه» زادۀ هند جگرخوار دارای آن کارنامة 
سياه است که درهمین کتاب (۱۷۸/۱۰) گذشت شت. اما جنایت‌هایی که وی برآن امام مطقر 
روا داشت» جیزی است که سواران آن را به همه سوی برده‌اند آو درهمه آفاق منتشر 
شده است] وتاریخ» صفحاتی زشت و سیاه را برای وی از آن‌ها [رقم زده و] در خود جای 
داده است. همواست که با امام مخالفت کرد و جنگید وحقی را که به موجب نص 
و شایستگی ازآنِ وی بود. غصب نمود و به بندهای پیمان‌هایش با حضرت که خود 
پذیرفته بود. خیانت ورزید. آن هنگام که امام ا فرمانروایی را بدو واگذار کرد و برای 
حفظ خون‌های شیعیان و پاسداشت کرامت خاندانش و محافظت از شرافت خویش 
_که شرافت دين بود با اوصلح نمود. 


ونیزبرای آن چه معاویه بدان چشم دوخته وامام اند نیزبا دانش گسترده‌اش ازآن 
آگاهی داشت؛ یعنی این واقعیت که آن سرکش و طغیان‌گراگربرامام چیره می‌گشت؛ 
کسی تبود که او رابکفتك بلکه او را زنده نگه می‌داشت تا رارت نهد و سیس وق ا 
که در میان پنجه و چنگالش قرار داشت. آزاد می‌ساخت تا ماجراهای رفته بر خود 
و پیشینیانش. طاغوت‌های قریش» را تلافی نماید؛ همانان که رسول خدا ٤‏ هنگام 
فتح مکه چون بردگانِ خویش به اسارتشان گرفت و سپس برایشان مئت نهاد ورهاشان 
کرد. پس آنان را آزاد شده نامیدند واین ننگ تا همیشه برایشان باقی ماند. این زیرک 
امویان خواست تا آن لکه [ی ننگ] برخاندان هاشم نیزنشیند؛ اما آرزوهایش به ثمر 
نرسید ‏ وگمان‌هایش ناکام ماند وآن چه درنظرداث شت» با این صلح عقیم ماند. ازنتایج 
این صلح. حف ظ شرافت بنی‌هاشم ودورکردن ننگ ازایشان؛ ودیگرپیامدهای مهم بود 
که هریک ازآن‌ها امام #1 را به پذیرش صلح ملزم می‌ساخت؛ هرچند معاویه درعهدها 
و پیمان‌هایش خائن و دروغگوو ناروزن و فریبگربود. 


امام با اوشرط کرد که پدرش را برمنبرمسلمانان دشنام نگوید؛ اقا وی به دشنام 


موضع و رفتار معاویه با سبط پیامب رابومحقد امام حسن اا 


علی پرداخت وآن را ستی درهمۀ شهرهای اسلامی ساخت. امام با او شرط نمود که 
شیعیان پدرپاکش را آزارندهد؛ اما وی به کشتار گسترده ایشان پرداخت وزیرهرسنگ 
وخشت درهمه سوتعقیبشان نمود وا زهرجهت هراس وبیم را برایشان چیره ساخت؛ 
به گونه‌ای که اگرشیعه‌ای را به یهودی‌گری تفن می‌کردند» به سالم ماندنش نزدیک تر 
بود ازاین که به ابوتراب -سلام الله علیه_نسبتش د 
نیزامام با او شرط کرد که خلافت را برای کسی پس از خود وصیّت نکند. پس 
معاویه در پاسخ وی -سلام الله علیه -نوشت: «اگراز طلب خلافت دست برداری وبا من 
بیعت کنی» به وعده‌هایم وفا نمایم و شرط‌هایت را اجرا کنم ودراین کارم چنان باشم 
که اعشی بنی‌قیس گفته است: 
هرگاه کسی امانتی به تو سپرد» چنان امانت‌داری کن که هرگاه بمیری» تو را وفادار 
خوانند. 
وقتی دوستت مال و منال داشت» به او حسادت مورز؛ و چون مالش از کف رفت. با او 
جفاو بدرفتاری نکن! 
آن گاه. خلافت پس از من از آن توباشد؛ که تو سزاوارترین مردم برای خلافت هستی.» 
(شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۳۷/۱۶[۱۳/۴) 
با این حال. وی خلافت را به توله‌اش» آن پرده در بی‌پروا» وصیّت نمود. ا زآن پس که 
امام مجتبی را کشت تا زمینه را برای وی فراهم سازد. 
هنگامی که آن دو صلح نمودند» امام حسن مفاد صلح را در نامه‌ای به معاویه 
اینگونه نوشت: 
«بسم الله الزحمن الرحیم. اين مواردی است که حسن بن على لها با معاوية بن 
ابی‌سفیان برسرآن‌ها مصالحه نمود؛ با او مصالحه نمود که فرمان‌روایی برمسلمانان را به 


وی سپارد» بدین شرط که درآن» به کتاب خدای تعالی وستت رسول خدا چ و سیر 


(۵) 


۷/۲ 


KR‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


خلفای راشدین هدایت یافته» رفتار نماید. معاوية بن ابی‌سفیان حق ندارد که فرمان‌روایی 
را به کسی پس از خود وصیّت نماید؛ بلکه پس از او کار فرمان‌روایی با مشورت میان 
مسلمانان خواهد بود. نیزیراینکه مردم درهرجای زمین خدای تعالی که هستند. شام 
و عراق و حجازویمن. درامن وامان باشند. همچنین براينکه یاران وشیعیان علی بر 
جان و مال و همسران وفرزندانشان» هر جا که هستند. ایمن باشند. ومعاوية بن ابی‌سفیان 
این موارد مصالحه را با سوگند وپیمان الاهی گردن نهاده؛ و متعهّد می‌شود که برای حسن 
بن علی و برادرش حسین وهیچ یک از خاندان رسول خدا بک پنهان یا آشکار شروبلایی 
نخواهد ودرهیچ ناحیه‌ای از نواحی [سرزمین اسلام] ما هراسشان نگردد. حسن بن علی 
فلان فرزند فلان را براین پیمان گواه گرفت؛ و خداوند برای گواهی کفایت فرماید.» (الضواعق 
المحرقه: ص۸۱ [ص ۱۳۶]) 

اقا چون حکومت وی استقراریافت وبه کوفه درآمد. برای مردم خطبه خواند و گفت: 
«ای مردم کوفه ! آیا می‌اندیشید که برای نمازوزکات وحج» با شما جنگیدم. حال آن که 
می‌دانستم که شما نمازوزکات وحج می‌گزارید؟ بلکه با شما جنگیدم تا برشما حاکم 
گردم وزیر فرمانتان آورم ... اکنون همة شرط هایی که نموده‌ام. زیردو پایم می‌نهم !۱0 

ابواسحاق سبیعی گوید که معاویه در خطبةٌ خویش درنخیله گفت: «هلا که همه 
عهدهايم با حسن بن على را زیراین دو پای خود می‌نهم وبدان‌ها وفا نمی‌کنم.» (شرح 
نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۴۶/۱۶[۱۶/۴]) ابواسحاق گوید: «به خدا سوگند! وی بسی 
پیمان شکن و خائن بود.»" 

این مرد کینه‌توزترین دشمنان آن سبط پیامب رکه جان‌ها فدایش: بود که عهدش 
را زیرپا نهاد واو را خوارو کوچک شمرد -حال آن که امامی است عظیم -و پیوند 


۱. بنگرید به آنچه درهمین کتاب (۳۲۶/۱۰) گذشت. 
۲.به آن چه درهمین کتاب (۲۶۲/۱۰) آوردیم» بنگرید. 


موضع و رفتار معاویه با سبط پیامبرابومحمّد امام حسن اا ۲۵ 


خویشاوندی‌اش را گسست و در رفتار با وی» حرمت جڏّش» پيامبر عظيم الشأنء 
و پدرش» وصئ پیش انداخته شده» و مادرش. صلّیقَهٌ طاهره» و وجود گرامی‌اش را که 
فضیلت‌ها و خصلت‌های والا او را از هرسودر برگرفته بود. پاس نداشت و حق 
مسلمانی‌اش وحرمتِ صحابه بودن وشأن خویشاوندی‌اش با پیامبروسخنان رسول 
خدا بب در بارۂ او را در نظرنگرفت. به حق سوگند! اگرفرمان یافته بود که پیوند وی را 
ببُرد و با او دشمنی و مخالفت کند. نمی‌توانست بیش ازاین اندازه که انجام داد 
و گرانبار و گناهکارشد. کاری کند! هموبود که درقنوت نمازهایش که همان نمازها 
خود وی را لعن می‌نمود -وی را لعن می‌کرد. ابوالفرج [اصفهانی] از ابوعبید محمد بن 
احمد» از فضل بن حسن مصری. از یحیی بن معین. ازاب وحفص لټان» از عبدالزحمان 
بن شریک. از اسماعیل بن ابی‌خالد. از حبیب بن ابی‌ثابت روایت نموده است: «چون 
معاویه به کوفه درآمد. به خطبه پرداخت؛ حال آن که حسن وحسین نیزپای منبر 
بودند. پس از علی یاد نمود واو را بد گفت. سپس از حسن هم بدگویی کرد. حسین 
برخاست تا اورا پاسخ دهد. حسن دست وی را گرفت ونشاند وسپس خود برخاست 
وگفت:«ای که ازعلی ياد کردی! منم حسن و پدرم علی است؛ و تویی معاویه که 
پدرت صخراست. مادر من فاطمه است و مادرتوهند. جد من رسول خدا است 
وجد توعْبة بن ربیعه. مادربزرگ من خدیجه است ومادربزرگ توقتیله. پس خداوند 
لعنت کند آن یک ازما دوتن را که گمنام‌تن نسبش پست‌تر در گذشته وحال بدتر 
ودر کفرونفاق باسابقه‌تراست!» برخی گروه‌ها که در مسجد بودند» گفتند: «آمین!» 
فضل گوید که یحیی بن مَعین گفته است: «من نیزگویم: آمین!*»» سپس ابوالفرج 
گفته است: «ابوغبید از فضل نقل کرده است: «من نیزگویم: ”آمین!“» وعلی بن 
حسین اصفهانی (- ابوالفرج) نیزمی‌گوید: «آمیین!»» [ابن‌ابی‌الحدید که این سخن را 
آورده گوید:] گویم: «عبدالحمید بن ابی‌الحدید. موف این کتاب» نی زگوید: «آمین!»» 


(شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۱۶/۴ [۴۶/۱۶ و ۴۷]) 


(۶) 


۸/۳ 


(۷) 


۳۶۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


امینی گوید: من نیزگویم: «آمین!» 
اندوهی سخت به شهادت رسیده و زهراندرونش را پاره پاره کرده بود. 
وبرادرش حسین نزد وی به شام درمیآمدند.» 
گشت وزنده ماند. بار آخرمسموم شد ووفات نمود. چون وفاتش نزدیک شد» پزشکی که 
نزد وی رفت وآمد داشت. گفت: «زهراندرون این مرد را پاره کرده است.» حسین گفت: 
دای ابومحمد! به من بگ وکه چه کس به توسم خورانید!» پاسخ داد: « برای چه می‌پرسی 
ای برادر؟» گفت: «به خدا قسم پیش ازآن که تورا دفن نمایم» او را می‌کشم؛ و اگربه آسانی 
به اودست نیابم يا درسرزمینی دور به سربرّد. با دشواری هم که شده» به سویش خواهم 
رفت .) حسن گفت: «(برادر! این دنیا جزچند شب فانی نیست. اورا رها کن تامن ووی 
نزد خدا دیدا رکنیم!» وازنام بردن اوسریاززد. از کسی شنیدم که می‌گفت: «معاویه با 
یکی از خدمتکاران آن حضرت. مهربانی و نرمی نمود تا او را زهرنوشاند.»» «البداية والتهایه: 
۱۳2۳/۸۸۸۸ 

مسعودی «مُروج الأهب: ۶/۳[۵۰/۲ و ۷]) گوید: 

«[از على بن حسين بن على بن ابی‌طالب تلف روایت شده است: «حسین نزد 
عمویم حسن بن علی]" واین هنگامی بود که وی را سم خورانده بودند. پس برای قضای 
حاجت بیرون رفت و سپس بازگشت و گفت: "بارها مرا سم داده‌اند؛ امّا هیچ گاه مانند 


۱ «ژرفا‌ی ناچیزنیزاز ژرفای جان گوید: «آمین!» )م( 
3 افزودهٌ درون قلاب ازمروج الڈهب است .(غ.) 


موضع و رفتار معاویه با سبط پیامبرابومحقد امام حسن اا 


این باربه من سم خورانده نشده بود. پاره‌هایی از جگرم را بیرون انداختم و خود را ديدم 
که با چوبی دردست آن را زیرورومی‌کردم." حسین به او گفت: "برادرم! چه کسی به تو 
سم نوشانید؟* پاسخ داد: "از شناختن او چه می‌خواهی؟ اگروی همان کسی باشد که 
گمان دارم. خداوند اورا حساب‌رسی [و مجازات] خواهد کرد؛ واگ رکسی جزاو باشد 
دوست نمی‌دارم فردی بی‌گناه به سبب من مجازات گردد." وازآن پس» وی یه بیش 


ازسه روززنده نمائد تا آن که وفات نمود.» 


نیزگفته‌اند که همسرش» جعده دختراشعث بن قیس کندی» وی را مسموم نمود 
و معاویه پنهانی برای وی پیغام فرستاد که اگربرای قتل حسن چاره‌ای بیاندیشی ۱۰۰۰۰۰ 
درهم برایت می‌فرستم وتورا به همسری یزید درمی‌آورم. همین جعده را برانگیخت تا 
همسرش را مسموم کند و چون حسن وفات نمود. معاویه آن مبلغ را برایش فرستاد؛ اما به 
وی پیغام داد: «مادوست داریم که يزيد زنده بماند؛ وگرنه به عهد خویش عمل می‌کردیم 
وتورا به همسریاش درمی‌آوردیم !» 
نیزیاد کرده‌اند که حسن هنگام مرگ گفت: «همانا جرعه آبش اثر کرد و به آرزویش 
رسید. به خدا سوگند! به وعده‌هایش وفا نکرد وآن چه گفت» راست نبود.» نجاشي شاعر 
که از شیعیان علی بود. در شعری درازدامن. در بارۀ این کار جعده چنین سروده است: 
ای جعده! براو بگری و پس از گریستنی زار از زنی داغدار باز هم خسته مشو! 
دیگردرزمین برهیچ کس [و هیچ همسری] از بی پای‌پوش و پای‌پوش دار همچو او 
پرده افکنده نمی‌شود. 
چنان بود که هرگاه در خانه‌اش آتش روشن می‌شد. شعله‌های آن را با افکندن 
شاخه‌های خشک و به هم پیچیده. بالا می‌بُرد. 
فا آن آتش را بیتوایی نیازمند و جدا اقعاده ارقوم خویش که خافواده‌ای ندارد: آن را 
ببینند [و برای خوردن طعام گرد آیند]. 
گوشت خام را در آب می‌جوشاند و چون پخته و آماده می‌گشت. بر هیچ خورنده‌ای 


[برای خوردنش] سختگیری نمی‌شد. 


۹۸۲ 


0۱0 


0% 
۳/۲ 


3 غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


مقصودم همان کس است که از دست رفتنش مارا تسلیم زمانه دشوار ستیزه جو و 
دشمن کرد.» 
ابوالفرج اصفهانی (مقاتل الطالبیین: ص۲۹ [ص۸۰]) گفته است: «(حسن در بندهای 
پیمان صلح. با معاویه شرط نمود که پس از خود. خلافت را برای کسی وصیّت نکند 
و خلافت پس ازوی. ازآن او باشد. امّا معاویه می خواست برای فرزندش یزید بیعت گیرد 
وهیچ چیزبرایش گران‌تراز حضور حسن بن علی و سعد بن ابی‌وقاص نبود. پس پنهانی 
آن دورا مسموم کرد وهردوبراثرسم وفات نمودند. وی به دختراشعث پیغام داد که من 
تورابه همسری يزيد درمی‌آورم به شرط آن که حسن را مسموم کنی. و ۱۰۰۰۰۰ درهم برایش 
فرستاد. پس مال را برایش روا داشت. اما وی را همسر یزید نساخت» ابن‌ابی‌الحدید 
(شرح نهج البلاغه: ۱۱/۴ و ۲۹/۱۶[۱۷ و۴۹]» این سخن را از وی» از طریق‌های مغیره و ابویکر 
ابوالحسن مدائنی گوید: «وفات وی به سال ۴۹ رخ داد و۴۰ روز بیمار بود وهنگام 
وفات ۴۷ سال داشت. معاویه به دست جعده دختراشعث بن قيس کندی. همسروی. 
اورا مسموم نمود و به وی گفت که اگرهمسرت را با سم بکشی ۱۰۰۰۰۰ درهم ازآنِ توخواهد 
بود وتورا به همسری یزید» پسرم؛ درمی‌آورم. چون حسن وفات نمود» معاویه به وعدۀ مالی 
وفا کرد؛ اقا همسریزیدش نساخت وگفت: «بیم دارم که با پسرمن نیزچنان کنی که با 
پسررسول خدا ب کردی!»» «شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۴/۴ [۱۱/۱۶ و ۱۷]) 
هموگوید: .-حضین بن مُنذروقاشی می‌گفت: «به خدا سوگند! معاویه به هیچ یک 
از عهدهایش با حسن وفا نکرد. خجرو اصحابش را کشت و برای پسرش یزید بیعت 
گرفت وحسن راسم خورانید.»» (شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۷/۴ [۱۱/۱۶ و ۱۷) 
ابوعمر«الاستیعاب:۱۴۱/۱ [قسمت اوّل /۳۸۹]) گوید: «قتاده وایوبکرین حفص گفته‌اند 


که حسن بن علی مسموم شد و او را همسرش. جعده دختراشعث بن قيس کندی. 


موضع و رفتار معاویه با سبط پیامبرابومحمّد امام حسن اا SF‏ 


مسموم نمود. گروهی برآنند که این کار با سفارش پنهانی معاویه به اوومالی که به او 
بخشید. انجام شد و چند هوو داشت شت. و خدا دانانراست ۰ سپس وی بخش آغازین 
گزارش مسعودی را آورده است. 

سبط ابن جوزی (تذکرة خواص الأنه: ص۲۱۱ و ۳۱۲) گوید: «دانشوران سیره‌نویس» از جمله 
ابن‌عبد الب گفته‌اند که همسرش» جعده دختراشعث بن قیس کِندی. او را مسموم 
نمود. سدی آورده که یزید بن معاویه پنهانی به وی پیغام فرستاد که حسن را مسموم کن 
ومن تورا به همسری خود درمی‌آورم. پس جعده او را سم خورانید و چون حسن وفات 
نمود» به یزید پیغام فرستاد تا به عهدش وفا نماید. یزید گفت: «به خدا سوگند! من 
تورا برای حسن [ که دشمن من بود] نخواستم؛ آیا تورا برای خود بخواهیم ؟!» شعبی 
گفته: «همانا معاویه پنهانی به آن زن پیغام فرستاد و بدو گفت: «حسن را مسموم کن 
وتورا به همسری يزيد درآورم و ۱۰۰۰۰۰ درهم به تودهم.» چون حسن وفات نمود. جعده 
برایش پیغام فرستاد که به عهدش وفا کند. معاویه آن مبلغ را برایش فرستاد و گفت: 
«من یزید را دوست می‌دارم و آرزو دارم زنده بماند. اگررچنین نبود؛ تورا به همسری‌اش 
درم ی‌آوردم ۱»» 

شعبی گوید: «دلیل راستي این سخن آن است که حسن هنگام وفات خویش وبا 
آگاهی از کاری که معاویه کرده بود» گفت: «هرآینه جرعة آبش کارگرافتاد و به آرزویش 
رسید. به خدا سوگند! به آن چه وعده داده. وفا نکند و در سخنی که می‌گوید. راستی 
نمی‌ورزد.»» سپس از طبقات ابن‌سغد همان سخن گذشته را گزارش نموده که معاویه بارها 
آورا مسموم نموده بود. 

ابن‌عساکر«تاریخ مدينة دمشق: ۲۲۹/۴ [۲۸۴-۲۸۲/۱۳]) گوید: «گفته‌اند که وی بارها و 
بارها سم خورانده شد و از خطررهید؛ اما با رآخرسم خورانده شد ورهایی نیافت. نیز 
گفته‌اند که معاویه با یکی از خدمتکاران آن حضرت. مهربانی و نرمی نمود تا او را سم 
بنوشاند. او نی زچنین کرد وسم چندان در حسن کارگرافتاد که تا حدود ۴۰ روز برایش 


۲٩ 


۱۱/۲ 


(۲۱ 


۱ ۳۳ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


تشت می‌نهادند. محمد بن مرزبان گزارش کرده که جعده دختراشعث بن قیس» به 
ازدواج حسن درآمده بود. پس یزید پنهانی برای اوپیغام فرستاد که حسن را مسموم کن 
ومن تورا به همسری خود درمی‌آورم؛ پس اوچنین کرد. هنگامی که حسن وفات نمود. 
جعده برای یزید پیغام فرستاد و ازاو خواست تا به وعده‌اش وفا کند. يزيد به او پاسخ 
داد: «به خدا سوگند! ما تورا برای حسن [ که دشمن ما بود] نپسندیدیم؛ چگونه برای خود 
بپسندیم ؟» پس کثیرسروده - و گفته می‌شود که این شعراز نجاشی است -: 

ای جعده! براو بگری و ملول و خسته مشو؛ گریه‌ای به حق که باطل نیست! 

دیگر هرگز در میان مردمان» نه بی پای‌پوش و نه پای‌پوش دار, بر همچو اویی بر 

اتاقی پرده نمی‌افکنی [و با همسری خلوت نمی‌کنی]! 

مقصودم همان کس است که خاندانش (-قریش) او را تسلیم زمانة دشوار ستیزه جو 

و دشمن کرد. 

چنان بود که هرگاه در خانه اش آتش روشن می‌شد شعله‌های آن را با نشب برترش بالا 


می‌بُرد» 

تا آن آتنش را بینوایی نیازمند یا فرستادۀ قومی که [مهمان است و] خانواده‌ای ندارد» 

ببیند [و برای خوردن طعام گرد آید]. 

گوشت خام را درآب می‌جوشاند و چون پخته و آماده می‌گشت. بر هیچ خورنده‌ای 

[برای خوردنش] سختگیری نمی‌شد. 

مڑی (تهذیب الکمال فی آسماء الرجال [۲۵۲/۶]) از ام بکربنت مسور روایت نموده که حسن 

بارها مسموم گشت وبا رآخروفات نمود ودراین بار جگرش ازوی دفع می‌شد. چون وفات 
نمود. زنان بنی‌هاشم تا یک ماه برایش عزاداری کردند. در همین اثر از عبدالله بن حسن 
نقل شده است: «از کسی شنیدم که می‌گفت: « معاویه با یکی از خدمتکاران آن حضرت» 
مهربانی ونرمی نمود تا اورا سم بنوشاند.»» ابوعوانه از مغیره» ازام موسی روایت نموده که جعده 
دختراشعث بن قیس کِندی به حسن سم نوشاند واو۴۰ روزازاین سم بیمارگشت. 


درمرآة العجائب و احاسن الأخبار الغرائب' آمده است: «برخی گفته‌اند که حسن بن علی 


۱ تألیف شيخ ابوعبداله محمد بن عمرزین‌الّین. 


موضع و رفتار معاویه با سبط پیامب رابومحقد امام حسن اا 


براثرمسموم شدن وفات نمود؛ و گفته‌اند که همسرش. جعده دختراشعث بن قيس 
کندی» به وی سم نوشاند. گفته می‌شود و خداوند به حقیقت کارهاشان داناتراست - که 
معاویه پنهانی برای آن زن پیغام فرستاد تا چنین کند ودربرابر»۱۰۰۰۰ درهم پاداش یابد وبه 
همسری پسرش يزيد درآید. چون حسن وفات نمود. معاویه به وعدهُ مالی وفا کرد؛ اما 
گفت: «زندگی یزید را دوست می‌دارم!» گفته‌اند که حسن هنگام مرگش گفت: «هرآینه 
جرعۀ آبش اثرنمود. به خدا سوگند! وی به وعده‌هایش با آن زن وفا نکند ودرسخنی که 
گفت. راستی نورزد.» مردی از شیعیان در بارٌ مسموم کردن وی گفته است: 

خود را ازاندوه برهان؛ که تو را چه بسیارمایة رهایی ازاندوه است که سوزاندوه "را ازتو می‌زداید؛ 

اندوه از رحلت پیامبرو قتل وصی و حسین و زهر نوشاندن به حسن . 


زمخشری «ربیع الأبرار: باب ۸۱ [۲۰۸/۴]) گوید: «معاویه برای جعده دختراشعث بن قیس 
کدی همسرحسن, ۱۰۰۰۰۰ درهم پاداش قرار داد تا همسرش را مسموم نمود. ازآن پس تا دو 
ماه حسن زنده بود وتشت خون از زیرش برمی‌داشتند؛ و می‌گفت: «بارها سم خورانده 
شدم؛ اما هیچ گاه سم چون این باردرمن اثرنکرد. همانا جگرم را بیرون انداختم.»» 

در حسن التریره " آمده است: «به سال ۴۷ هجری» معاویه پنهانی به جعده دختر 
اشعث بن قیس کندی» همسرحسن بن علی؛ پیغام فرستاد تا حسن را سم بنوشاند؛ 
و برای او ۱۰۰۰۰۰ درهم بفرستد و به ازدواج پسرش يزيد درآوزد؛ و او نیز چنین کرد.» 


معاویه می‌دید که امام مجتبی ا سنگی برسرراه رسیدن وی به آرزوی پلیدش در 


بیعت گرفتن برای یزید است؛ و خود را از دوسودر خطرمی‌دید: یکی ازاین جهت که با 


۱ درمتن «تعزفکم» آمده» ولی در مروج الذهب «تأّش فگم» درج شده که همین درست است و ترجمه براین پایه 
صورت گرفت. (ن.) 

۲. درمتن «قلیل الحَرن» آمده؛ ولی درمروج الذهب «غلیل الحن» دارد وهمین درست است وترجمه براین اساس 
انجام شد. (ن.) 

۳. تألیف شيخ عبدالقادر بن محمّد بن [یحیی حسینی شافعی] طبری. نوه دختری محت‌الّین طبری موف 
الرّیاض التضره. [وی به سال ۱۰۳۳ درگذشت و کتاب «حسنْ الشریره فى حسن الشیره» نام دارد که شرح منظومه‌ای 
درزمینۀ سیره است. بنگرید به: ذیل کشف الظنون: ۴۰۴/۳ .] 


۱۳/۲۱ 


(YY) 


۱۳/۲ 


KR‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


آن حضرت اذ در عهدنامۀ صلح پیمان سپرده بود که کسی را جانشین خود نسازد؛ و 
دیگرآن که ابومحمّد پاک دارای شایستگی خلافت بود و مردم نیز خواستارش بودند. پس 
برای رهایی ازاین ورطه» امام اڊ را مسموم نمود و چون خبروفاتش به اورسید. شادمان 
شد و خوشحالی و سرورنشان داد و به سجده افتاد واطرافیانش نیزبا او سجده کردند. 

ابن‌فتیبه (الإمامة و الشیاسه: ۱۴۴/۱ [۱۵۰/۱]) گوید: «چون حسن بن علی دچار آن 
بیماری شد که به وفاتش انجامید. کارگزار مدینه به معاویه نامه نوشت و از بیماری 
حسن خبرش داد. معاویه به اونوشت: «تا جایی که می‌توانی» نگذار که یک روز بگذرد 
و من بی‌خبربمانم!» پس وی پیوسته از حال حسن برایش گزارش می‌نوشت تا آن گاه 
که اووفات نمود و کارگزار به معاویه خبرداد. چون خبربه معاویه رسید. شادی و سرور 
نشان داد تا آن جا که به سجده افتاد واطرافیانش نیزسجده کردند. این خبربه عبداله 
بن عباس رسید که آن هنگام درشام بود. پس نزد معاویه درآمد و چون نشست. معاویه 
گفت: «ای ابن‌عبّاس! حسن بن علی وفات نمود.» ابن‌عبّاس گفت: «آری؛ وفات نمود. 
انا له و انا اليه راجعون. -واین را بارها گفت به من خبررسیده که از شنیدن خبر 
وفاتش اظهار شادمانی و سرور کرده‌ای. هلابه خدا سوگند! پیکرا و گور تورا پرنمی‌کند 
و کوتاه شدن عمرش به عمرتونمی‌افزاید. او در حالی وفات نمود که از توبهتربود. اگر 
با مرگ وی دچار مصیبت شده‌ايم. پیش‌ترنیزبه مصیبت مرگ جذش رسول خدا 6 
گرفتارشدیم که برتراز او بود؛ اما خداوند آن مصیبت را التیام داد وپس ازوی» خداوند 
به بهترین گونة خلافت. [به جای وی] برما سرپرست گشت.» سپس ابن‌عبّاس ناله‌ای 
سرداد و گریست.» 

درالعقد الفرید (۱۵۶/۴[۲۹۸/۲]) آمده است: «چون خبروفات حسن بن على به 
معاویه رسید. وی برای خدا به سجده افتاد. سپس در حالی که شادمان بود» ابن‌عبّاس 


را که درشام به سرمی‌برد» فراخواند وتسلیتش داد وبه او گفت: «ابومحمّد در چندسالگی 


موضع و رفتار معاویه با سبط پیامبرابومحقد امام حسن اا 


درگذشت؟» ابن‌عباس پاسخ داد: «مردم قریش سن اورا می‌دانستند. شگفتا که کسی 
چون تو این را نداند!» معاویه گفت: «به من خبرداده‌اند که کودکان کوچکی پس از 
خود نهاده است .» پاسخ داد: «ه رکوچکی بزرگ می‌شود. اطفال ما میان‌سال و کوچک 
مابزرگ است. آن گاه» گفت: «ای معاویه! چه شده که می‌بینم ازمرگ حسن بن علی 
شادمانی؟ به خدا سوگند! این نه مرگ تورا به تأخیرمیافکتد ونه گورتورا رمی‌سازد. 
پس ازوی» من وتوچه کم عمرخواهیم کرد!»»این را راغب (محاضرات الأدباء: ۲۲۴/۲ 
[مج۲/ج۵۰۰/۴]) یاد کرده است. 

در حیاة الحیوان (۸۳/۱[۵۸/۱ و۸۴]) و تاریخ الخمیس (۲۹۴/۲؛ چاپ دیگر: ص‌۳۲۸) آمده 
که ابن‌خَلکان [وفیات الأعیان: ۶۶/۲ و ۶۷] آورده است: «چون حسن بیمار شد» مروان بن 
خکم خبرش را به معاویه نوشت ومعاویه برایش پاسخ نگاشت که پیوسته مرکب‌ها را با 
خبرحسن روبه سوی من بدار, چون خبرمرگ وی به معاویه رسید. صدای تکبیرش را از 
کاخ سبزشنیدند و شامیان به سبب این تکبیس تکبی رگفتند. فاخته. دخترقریظه. به 
معاویه گفت: «خدا چشمانت را روشن کند! تکبیرت برای چیست ؟» پاسخ داد: «حسن 
مُرد!» فاخته گفت: «آیا برای مرگ فرزند فاطمه تکبیرمی‌گویی ؟» معاویه گفت: «برای 
شادمانی از مرگش تکبیرنگفتم؛ بلکه قلبم آرام یافت.»۲ سپس ابن‌عبّاس بروی درون شد 
ومعاویه گفت: «ای ابن‌عبّاس! می‌دانی در خاندانت چه رویدادی پیش آمده است ؟» 
پاسخ داد: «نمی‌دانم چه پیش آمده؛ جزاین که شادمانی تو را می‌بینم و خبرتکبیر 
گفتنت به من رسید.» معاویه گفت: «حسن مرد!» ابن‌عباس پاسخ داد: «خداوند 
ابومحمّد را رحمت کند! این را سه بارگفت -ای معاویه؛ به خدا سوگند! گوروی قبرتو 
را پرنکند وعمرش در عمرتونیفزاید. اگربه مصیبت وی دچار شده‌ايم. پیش‌ترنیزبه 


مصیبت مرگ پیشوای تقواپیشگان و پایان بخش پیامبران گرفتار گشتیم و خداوند آن 


۱. تا این جای گزارش را زمخشری (ربيع الأبرار: باب ۸۱ [۴ /۲۰۹]) و بد خشی رل الأبرار ص۱۴۷ و ۱۴۸]) نیزآورده‌اند. 


(۲۳ 


۱۳/۲ 


(f) 


۳۳۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 
شکستگی را التیام بخشید وآن اشک [جوشان] را آرام ساخت وپس ازاو[به جای وی] 
برما سرپرست بود.) 

فرزند هند پیش‌تربه مرگ امام امیرالمومنین :ذ؛ پیش از فرزند پاکش» سبط پیامبر 
نیزشادمانی کرده و خبرش به امام حسن اد رسید و آن حضرت در ضمن آنچه برای 
معاویه نوشت. چنین نگاشت: «مرا خبررسیده که به سبب چیزی از روی دشمنی 
شادمان شده‌ای که خردمندان بدان سبب شادمان نشوند. دراین ماجراء همانند کسی 
هستی که پیشینیان گفته‌اند: 
به آن که پس ازرفتن دیگران باقی مانده» بگو: تو نیز برای مرگی دیگر آماده شوء پس 
گویی مرگ تو نیز رخ داده است. 
و ما و آنانی ازما که مُرده‌اند. همچون کسی هستیم که به شامگاه می‌رسد و شب را در 
جای خواب خود به روزمی‌آورد تا به گذشتگان پیوندد.» 
برای آن که رضایت معاویه را به دست آورند» نگذاشتند برادراین امام پاک و سبط 
پیامبر حسین» وصیّت او را به کار بندد و پیکرش را در حجرۀ شریف پدرش که ازآنِ 
خود وی بود دقن نماید؛ حال آن که وی سزوارترین فرد برای دقن در آن حجره بود! 
ابن‌گثی ر«البداية والتهایه: ۲۳/۸ [۳۸/۸]) گوید: «مروان از اینکه او را واگذازد. امتناع ورزید. 
درآن هنگام مروان از کار برکنار شده بود و می خواست رضایت معاویه را به دست آورد.» 
ابن عساکر(تاریخ مديدة دمشق: ۲۸۷/۱۳[۲۲۶/۴ و ۲۸۸]) گوید: «مروان گفت: «من نگذارم که 
فرزند ابوتراب کنار رسول خدا دفن گردد. حال آن که عثمان در بقیع دفن شد.» آن 
هنگام» مروان از کار برکنار شده بود و می‌خواست بدین سان» رضایت معاویه را فراهم 
سازد. او همچنان با بنی‌هاشم دشمن بود تا آن هنگام که مرد.) 
این‌ها نمونه‌هایی از جنایت‌های معاویه درحق گل خوشبوی رسول خدا با بود 


که چه بسا تاریخ چندین برابرآن را به فراموشی سپرده باشد! آیا کسی هست تا از زادۀ 
حزب بپرسد که سبط پیامبر امام مجتبی _سلام الله عليه -چه گناهی انجام داد تا به خاطر 


موضع و رفتار معاویه با سبط پیامبرابومحمّد امام حسن اا ۲۳۵۲ 


آن» مستحق این مصیبت‌ها و بلاهای بزرگ باشد؟ آیا زادۀ هند جگرخوار می‌تواند در 
پاسخ. چیزی از آن‌ها را برشمازد؟ جزاین که آن حضرت ان سبط محمد چ ی بود که 
دین پدران این مرد را برچید و او ناچارشد به اجبارآن را رها کند از روی بیم. به اسلام 
گردن نهد؛ ونیزاین که وی شیربچة علی است که پس از پیامبر خلیفة خدا درزمین 
بود. هموکه با شمشیر پدران بت پرست معاویه را کشتارنمود ومادران خاندان اموی را 
درسوگ توله‌هاشان نشاند؟ اندوه معاویه برآن گروه [فرومایه] پایان نیافت تا آن که درون 
خویش را با انواع آزارهایی که نسبت به امام مجتبی روا داشت. آرام ساخت تا سرانجام 
آن حضرت را با زهری کُشنده به ناگاه و به نیرنگ کشت و سپس نتوانست خویشتن‌داری 
کند ودروفات اوشادمانی نمود وسجده شکرنهاد. نمی‌دانم آیا برای بت خویش» لات» 
سجده کرد یا خدای سبحان! آن چه فرزند زنازاده‌اش یزید» آشکارا برزبان راند. زبان 
حال اونیزهست: 

همانا آن بزرگ ازمیان سروران‌شان را کشتم و آن انحرافی را که در بدر پدید آمده بود. 

راست کردیم. 

کاش بزرگان قوم من در بدر اکنون شاهد بودند بی‌تابی خزرجیان را از ضربت نیزه‌ها! 

هاشمیان با فرمان‌روایی بازی کردند؛ وگرنه هیچ خبری ازسوی خدا نیامد و هیچ 

وحیی نازل نگشت. 

ونیزاینکه آن حضرت پارۀ تن زهراء فاطمه صلیقه و محبوب رسول خدا ٤‏ بود که 

نسل پیامبراز آن صذیقه بود؛ آن نسلی که دنیا را از درخشان چهره‌گان و سپیدرویان 
آکندند؛ همان‌ها که دارای نسب تابناک» شرف والا ودین حنیف هستند. و خواست 
ومیل معاویه با همه این‌ها در تضاد بود وآیه‌ها وانذارها نیزسودش نبخشید. در قرآن 
حکیم آمده است: «به زودی کسانی را که در زمین به ناحق تکتّر می‌کنند از آیات خویش روی 
گردان کرده و بازمی‌دارم. و اگرهرآیه‌ای ببینند بدان ایمان نیاورند و اگرراه هدایت را ببینند آن را پیش 
نگیرند و اگرراه کژی و گمراهی را بینند آن را پیش گیرند. این ازآن روست که آیات ما را تکذیب کردند 


و ازآن غافل بودند.» [اعراف /۱۴۶] 


(۵) 


۵0/1 


معاویه و شیعیان امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب ند 


معاویه در راه استوار ساختن سلطه‌اش» هر جنایت بزرگی را کوچک و هرامر 
دشواری را آسان می‌شمرد و برایش ساده وآسان بود که هرگونه کارهلاکت باری را 
انجام دهد. از همین رو بود اصرار او بر ریختن خون شیعیان امام پاک در همه 
سرزمین‌های تحت فرمانروائیش و اینکه و مال وناموسشان را مباح شمرد وبا کشتن 
فرزندان و اطفالشان نسل آنان را از بیخ براندازد. دراین کار او حتّی زنان را نیزاستثنا 
نکرد. درحالی که ایشان مورد اهتمام ستایش صاحب رسالت ب بودند که احادیش 
در همین کتاب (۷۸/۳) گذشت. 

گیرم که چنین ستایشی ازسرچشمٌ نبوت صادرنگشته بود» یا روایتش به زادۀ هند 
جگرخوار نرسیده بود! نا مگراین شیعیان از دایرة اسلام بیرون بودند؛ اسلامی که با کتاب 
وستت پیامبرش دست‌اندازی به جان و مال و حریم‌های ایشان را حرام ساخته بود؟ 
مگرگناهی نابخشودنی یا خطایی غیرقابل جبران انجام داده بودند. جزپذیرفتن‌شان 
ولایت امامی را که همه مسلمانان ب رخلافتش اجماع داشتند وپیامب رم درپی آنچه که 
درکتاب خدا دربارةُ ولایتش نازل شد. امت خویش را به پیروی وولایت وی برانگیخته 
بود؟ شاید نیززادۀ صخربه حکمی دست يافته بود که مسلمانان نمی‌دانستند وآن حکم 
با همه این احکام رسیده در کتاب وسئت درتعارض بود؟ ویا شاید انجام جنایت‌های 


هلاک باررا گناه نمی‌دانست؛ پس حریصانه دستش را به خون آغشته کرد؟ 


وی بُشر بن أرطاة را پس از ماجرای حکمیّت وهنگامی که هنوزعلی بن ابی‌طالب ل 


۱۶/۳ 


(۳۶) 


۱۷/۳ 


۳۳۸۱ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 
زنده بود» روانه نمود وهمراه او سپاهی دیگرفرستاد. نیزمردی ازغامد را با سپاهی دیگر 
فرمان داد تا در همه سرزمین‌ها به حرکت درآیند و هر که را از شیعیان و یاران علی بن 
ابی‌طالب الا یافتند» بکشند وبه همه سرزمین‌های تحت فرمان‌روایی حضرت پورش برند 


و کارگزاران آن سرزمین‌ها را به قتل رسانند واززنان و کودکان نیزدست نکشند. 


بُشربرای انجام همین فرمان رو به مقصد خویش نهاد تا به مدینه رسید و جمعی 
ازیاران و هواداران علی اتا را کشت و خانه‌هایی را ویران ساخت. سپس به سوی مکه 
رفت و گروهی از خاندان ابولهب را کشت. آن گاه» به سراة درآمد و هم یاران علی را 
درآن جا به قتل رساند. سپس به نجران رفت وعبدالّه بن عبدالمدان حارثی» کارگزار 
علی :: وپسرش را که هردواز خویشان سببی فرزندان عاس بودند را کشت. ا زآن 
پس به یمن رفت که امیرش عبیداله بن عبّاس» کارگزار علی بن ابی‌طالب. بود وآن 
هنگام دریمن حضور نداشت. برخی نیزگفته‌اند که وی پس از دریافت خبرحملۀ 
بش گریخت و بُشر-خدایش لعنت کناد! " وی را نیافت؛ اما دو فرزند کوچکش را یافت وبا 


کاردی که همراه داشت» سرشان را برید و سپس به سوی معاویه بارگشت. 


دیگرگسیل شدگان معاویه نیزهمین گونه رفتار کردند. عامری به سوی سرزمین 
اتساررفت وابن‌حشان بکری و گروهی از مردان وزنان شيعه را کشت. ابوصادقه" 
گوید: «سپاهیان معاویه به انبارتاختند و کارگزارعلی ا به نام حشان بن خشان 


صلوات الله عليه -رسيد» بیرون آمد وبرمنبرفراز شد وپس ازستایش وثنای خداوند 


۱ . درمتن؛ «عامر) آمده» ولی در مصدن «غامد» درج شده است. (ن.) 

۲ این عبارت در چند جای گزارش تاریخی آمده است. 

۳ ابوالفرج گزارش وی را با سند آورده و ما به رعایت اختصا سندش را حذف نموده‌ايم. [بنگرید به: الأغانی: 
۶ و ۲۸۷. در این مأخذ. ابوصادق آمده است.] 


معاویه و شیعیان امیرالمومنین علی بن ابی طالب اا ۲۳۹۱ 


و درود برپیامبر ی گفت: 

«همانا جهاد از دروازه‌های بهشت است و هر که آن را فروگذارد. خداوند جامۀ 
ذّت بروی پوشاند و بلااورا در برگیرد و چنین کسی به حقارت وذلت دچارشود و 
خواری براوتحمیل گردد. به شما گفته بودم که پیش از حملۀ ایشان, با آنان به نبرد 
برخیزید؛ که همانا هیچ مردمی درمیان خانۀ خویش مورد حمله قرارنگیرند. جزآن که 
خوار گردند. اما شما کار را به یکدیگروانهادید و دست ازياري هم کشیدید وسخنم را 
پشت سرافکندید تاآن گاه که به شماتاختند. این مرد از قبیلهٌ غامد است که به انبار ‏ ۲۷ 
درآمد وحاکم آن دیار حشان بن حشان. را همراه با مردان وزنان بسیار کشت. به خدا 
سوگند! مرا خبررسیده که برخی ازآن سپاهیان برزنی مسلمان ونیززنی درپیمان 
حکومت اسلامی درآمده و خلخال و گوشواره‌اش را می‌ربودند و سپس همگی با 
غنیمت‌های فراوان بازمی‌گشتند. در حالی که هیچ یک از ایشان زخمی برنداشته بود. 
پس اگرمردی مسلمان دراندوه این مصیبت بمیرد. جای سرزنش ندارد» بلکه او را 


شایسته اف ا [نهج البلاغه: ص۶۹ 


ام حکیم دخترقارظ» همسرعبَیداله» به خاطر کشته شدن دو کودکش [به دست 
بُشرآء دچارعقل پریدگی و سرگشتگی شد و جزسخن کسانی که اورا از قتل آن دوخبر 
می‌دادند» سخن کسی را درک نمی‌کرد وبدان گوش نمی‌سیزد وپیوسته دراجتماع مردم 
درمناسبت‌ها می‌گشت وبا این ابیبات. کودکانش را از مردم می جست: 
ای که دو پسرم را دیدی» همان دو که چون دو گوهری بودند که صدف ازآن‌ها شکافته بود ! 
ای که دو پسرم را دیدی. همان دو که گوش و قلب من بودند و اکنون دلم از هجرشان 
رمیده است ! 
ای که دو پسرم را دیدی. همان دو که مغز استخوانم بودند و اکنون مغز استخوانم 
ربوده شده است ! 


مرا گفتند که بسر چه کرده؛ اما آنچه اذعا کرد ند و آن تهمت و دروغی که گفتند ر باورنکردم. WIN‏ 


(A) 


۱ ۳ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


لعا کردند با کاردی تیزو برنده به سوی رگ گردن پسرانم رو نهاد؛ و چنین تهمت 

و دروغ را می‌پراکنند. 

تا آن‌که مردانی عزّتمند از تبارش را دیدم؛ آنان که درمیان قوم خویش دارای شرافتند 

و درستی این خبر را گواهی دادند. 

اکنون بُشررا چنان که سزاواراو است» لعن می‌کنم که به جان پدرش کاری که کرد 

زیاده روی در خون ریزی بود! 

چه کسی این مادر عقل پریدۀ سرگشتۀ دلسوخته را به دو فرزند راه می‌نماید که آنگاه 

که بزرگانشان غائب بودند. گم گشتند؟ 

گفته‌اند که چون خبرقتل این دو کودک به دست بش به علی بن ابی‌طالب 1 

رسید» سخت بی‌تاب گشت وبراو_لعنت خدابروی! -چنین نفرین کرد: «بارخدایا! دینش 
را بستان و تا عقلش را نستانده‌ای؛ از دنیایش بیرون مبرا» پس این نفرین در وی کارگر 
افتاد وعقلش را از کف داد وهذیان‌گویان نام شمشیررا می‌بُرد وآن را طلب می‌کرد؛ پس 
شمشیری چوبین برایش می‌آوردند و مشکی پُرباد را پیش رویش می‌نهادند؛ پس چندان 
برآن ضربه می‌زد تا خسته می‌شد! (الأغانی: ۴۷-۵ [۲۹۲-۲۸۵/۱۶]؛ تاریخ مدينة دمشق: 
۳ و ۱۵۲]؛ الاستیعاب:۶۵/۱ [قسمت اول /ص۱۶۰]؛ التزاع و التخاصم: ص ۱۳ [ص ۲۸]؛ 


تهذیب التّهذیب: ۴۳۵/۱ و ۴۳۶ [۳۸۱/۱ و ۳۸۲]) 


معاویه به سال ۳۹ از هرسوبرشیعیان امیرالممنین اد یورش برد و سپاهیانش را در 
جای جای مناطق زیر حکومت آن حضرت ب پراکند و گروهی از افرادی که بهره‌ای از 
رحمت وهدایت الهی نداشتند را برگزید تا آن بی‌گناهان را هرجا باشند ودرهرجا که 
بیابند» به قتل رسانند. 


اونعمان بن بشیررا همراه با ۱۰۰۰ تن به عین التمرروانه نمود. نیزسفیان بن عوف 
را با ۶۰۰۰ سپاهی فرستاد و فرمانش داد که نخست به هيت درآید واز رود آن عبور کند 


معاویه و شیعیان امیرالممنین علی بن ابی طالب اا 


و سپس به انبار و مدائن رود و به مردم آن جا یورش برد و بدیشان آسیب رساند. وی 
به هیت و سپس انبار درآمد و به کشتن یاران علی ا طمع ورزید و با آنان نبرد نمود. 
بارا ن علی پایذازی روند نا امہ راشان ارس بن خان عا با کن کفیعه ید 


وسپاهیان معاویه همۀ اموال مردم انباررا غارت نمودند و به سوی وی بازگشتند. 


نیزعبداله بن مشعدة بن حکمۀ فزاری که سرسخت‌ترین مردم در دشمنی با علی 
بود را همراه با ۱۷۰۰ تن به تیماء روانه نمود و فرمانش داد تا از همۀ صحرانشینانِ در مسیر 
خویش» رکات بستائّد وسرپیچندگان را به قتل رسانند. وی چنین کرد وسپس به مکه 
ومدینه رسید وآن جا نیزهمین گونه رفتار نمود. 

همچنین ضخاک بن قیس را همراه ۳۰۰ تن روانه ساخت واو را فرمان داد تا به 
پایین‌دست سرزمین واقصه رود و در مسیرش برهمۀ صحرانشینان فرمانبرعلی ات پورش 
بُرد. آنان حرکت نمودند واموال را ربودند وسپس به تعلبیّه رفتند وبه کشتارپرداخته به 
پاسگاه نظامی علی یورش آوردند و سپس به قطقطانه رسیدند. چون این خبربه علی 
رسید» خجربن عدی را همراه با ۴۰۰۰ تن به سوی وی فرستاد. خجردر تدمربه اورسید و۱۹ 
تن از سپاهش را کشت و دوتن ازیاران خودش نیز کشته شدند. سپس شب میانشان 
جدایی افکند و ضخاک ویارانش گریختند و خجروهمراهانش بازگشتند. 


نیزعبدالرَحمان بن قباث بن آشیم را به مناطق پیرامون جزیره فرستاد که حاکمش 
شیب" بن عام جد کرمانی حاکم خراسان» بود. وی به کمیل بن زياد که درهیت بود» 
نامه نوشت و خبرحمله آنان را به اوداد. کمیل به نبرد با وی آمد واورا شکست داد وبر 
سپاهش چیره گشت؛ اما فرمان داد که هیچ گریزنده‌ای را دنبال نکنند وهیچ مجروحی 
را نکشند. 
۱. در الغارات (۴۶۴/۲)؛ تاریخ الأمم و الملوک (۱۳۴/۵» و الکامل فی الثاریخ (۴۲۵/۲) چنین آمده؛ اقا در 
مأخذهای دیگر«حشان بن حشان» ذکر شده است.(غ.) 


درالکامل فی‌الثاریخ (شبیب) است .(غ.) 


(۳۹ 


۱۹/۲ 


(۳) 


8/1 


Ka‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


همچنین حارث بن نمرتوخی را به جزیره فرستاد تا فرمانبران علی را نزد اوآورد. او 
هفت نفرازبنی‌تغلب را در منطقۀ دارا گرفت ودرآن جا کشتاری که رخ داد» واقع شد. 

نیززهیربن مکحول عامری را به سماوه روانه نمود و او را فرمان داد تا زکات مردم 
را بستاند. این خبربه علی رسید و سه تن از جمله جعفربن عبداله اشجعی: را روان 
ساخت تا از کلبیان وبکریان که در فرمانش بودند. زکات گیرند. آنان به زهیربرخوردند 
وبه نبرد پرداختند. یاران علی شکست خوردند و جعفربن عبدالله کشته شد. 


همچنین به سال ۴۰ بُشربن آرطاة را همراه لشکری روانه نمود. وی حرکت کرد 
تابه مدینه رسید که ابوایوب آتصاری کارگزار علی در آن شهربود. ابوایّوب گریخت 
ونزد علی به کوفه درآمد. بُشروارد مدینه شد و هیچ کس باوی نجنگید. پس برمنبر 
مدینه فراز شد و ندا داد: «ای بنی‌دینار ای بنی‌نجار؛ ای بنی‌زریق! بزرگ من» بزرگ 
من (- عثمان) را بیاورید! دیروزاورا دراین جا دیدارمی‌کردم؛ اکنون وی کجا است ؟» 
سپس گفت: «ای مردم مدینه؛ به خدا سوگند! اگرمعاویه به من سفارش نکرده بود. 
هیچ بالغی را زنده نمی‌گذاشتم!؛ سپس به مردم بنی‌سلمه [ که جابربن عبدالله به 
ایشان پناه برده بود] پیغام داد: «به خدا سوگند! شمارا نزد من امان نیست» مگرآن گاه 
که جابربن عبدالله را به من بسپارید.» پس جابرنزد امس لمّه» همسرپیامب ره رفت و 
به او گفت: «رأی توچیست؟ این بیعت [ که معاویه می‌خواهد] گمراهانه است؛ اما 
هراس دارم که مرا به قتل رساند.» امسَلْمَه گفت: «رأی من این است که بیعت کنی. 
من به فرزندم عمربن ابی‌سَلمَّه ودامادم عبداله بن زمعه نیزدستور داده‌ام که بیعت 
کنند.» پس جابرنزد بُشررفت وبیعت نمود. 

بُشرخانه‌هایی را در مدینه ویران نمود وسپس به مه رهسپار شد. ابوموسی از بیم 


جانش گریخت وبه یمن نامه نوشت: «سپاهی گسیل داشته شده از سوی معاویه مردم 


معاویه و شیعیان امیرالممنین علی بن ابی طالب اا 


را می‌کشد وه رکه ر از پذیرش نتیجه حکمئت [در ماجرای جنگ صفیّن] خودداری 
نماید. به قتل می‌رساند.» سپس به یمن حرکت نمود که حاکمش عبیدالله بن عبّاس. 
کارگزار علی» بود. اوازیمن به سوی علی در کوفه گریخت و عبدالله بن عبدالمدان حارٹی 
رابه جای خود نهاد. بُشربراو درآمد وهمراه با فرزندش به قتل رساند. سپس به باروبِنة 
عبَیداله بن عباس برخورد کرد که درآن دوفرزند کوچکش» عبدالرحمان و فتّم. بودند؛ 
پس آن دو را سربرید. برخی نی زگفته‌اند آن دو را نزد مردی از بنی‌کنانه در صحرا یافت 
وخواست آن دورا بکشد. مرد به اوگفت: «این دوگناهی ندارند. چرا می‌خواهی آنان را 
بکشی؟ آگرچنین تصمیمی داری: مرا نیزبا آن دوبکش!» بت گفت: «چنین می‌کنم.» 
ویکی ازآنان گفت: «های [ای بی‌مرقت]! مردان را کشتی» چرا این دو کودک را به قتل 
رساندی؟ به خدا سوگند! نه در جاهلیّت ونه دراسلام چنین کاری انجام نمی‌شد. ای 
پسرأرطاة؛ به خدا سوگند! حکومتی که جزبا کشتن کودکان و پیران و بی‌رحمی وپاس 
نداشتن حق خویشان برپا نشود» حکومتی پلید است.» نیز بُشر در آن حرکت خود» 
گروهی از شیعیان علی را دریمن کشت واین خبربه على رسيد. (تاريخ الأمم و الملوک: 
۸۱-۶ [۱۳۹/۵ و ۱۴۰]؛ الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۱۶۷-۱۶۲/۳ [۴۳۲-۴۲۵/۲]؛ تاريخ مدينة 
دمشق: ۲۲۲/۳ و ۴۵۹ [۱۵۴-۱۵۲/۱۰]؛ الاستیعاب: ۶۵/۱ و ۶۶ [قسمت اوّل / ۱۶۶-۱۵۷]؛ البداية و 


الّهایه: ۳۲۲-۳۱۹/۷ [۳۵۶/۷ و ۳۵۷]؛ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی :۳۱/۱ [۴۶/۱]) 


ابن عبد الب الاستیعاب: ۶۵/۱ [قسمت ال /۱۵۸ و )]۱۵٩‏ آورده است: «یحیی بن مَعین 
گوید: «بُشربن آرطاة مردی بد بود.» واین به سبب جنایت‌های سنگینی بود که در دوران 
اسلام انجام داد؛ چنان که اهل تاریخ (= تاریخ نگاران) و اهل حدیث (- محذئان) 
آورده‌اند. از جمله: کودکان عُبَیداللّه بن عباس را در برابرمادرشان سربرید. دارفظنی گفته 
است: «بشرپس ازوفات پیامبر_علیه الضلاة والشلام _برراه راست پایدارنماند وهموبود که 


دو کودک عبیدالله بن عاس ر کشت ابوعمرو شیبانی آورده که جون معاوية بن 


(۳) 


۳/۲۱ 


۳۳۳۱ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 
ابی‌سفیان. بُشربن أرطاة فهری را برای کشتن شیعیان علی ا گسیل نمود. معن -یا: 
عمرو-بن یزید سَلّمی وزیاد بن اشهب جعدی برخاستند و به او گفتند: «ای امیرالمومنین! 
تورا به خداوند وحق خویشاوندی سوگند می‌دهیم که بُشر را برمردم قیس چیره نسازی؛ 
زیر آن روز که رسول خدا 4 به مکه درآمد. بنی‌سلیم کسانی را از مردم فهروکنانه کشتند 
واکنون بُسرمی‌خواهد انتقام آنان را از قیسیان بگیرد.» معاویه گفت: «ای بُشرا تورا برمردم 
قیس چیرگی نخواهد بود!» پس بُشرحرکت نمود تا به مدینه درآمد و دو پسرعبیدالله را 
کشت ومردم مدینه گریختند و به حرَهُ بنی‌سلیم درون شدند. در همین یورش که ابوعمرو 
شیبانی یاد نموده» وی برمردم همدان تاخت وزنانشان را به اسارت گرفت؛ واين نخستین 
زنان مسلمانی بودند که در اسلام اسیر گشتند. نی زگروهی از مردم طوایف بن یسغد را 
کشت. سپس ابوعمرو با سند خویش از طریق دو مرد» از ابوذر روایت نموده که وی دریکی 
ازنمازهایش که قیام ورکوع و سجد؛ آن را به درازا کشاند» به دعا پرداخت و گفت: «اعوذ 
باله ....» آن دو پرسیدند: «از چه چیزبه خدا پناه بردی و برای چه دعا کردی؟» پاسخ 
داد: «به خداوند پناه جستم از فرارسیدن روز بلابر خود وازاین که روز پرده‌دری [وبی‌عفتی] 
را ببینم.» پرسیدند: (آن چیست؟) گفت: «روزبلاآن است که دو گروه از مسلمانان با هم 
به نبرد برخیزند و یکدیگررا بگشند. و اقا روز پرده‌دری [و بی‌عفتی] آن است که زنان 
مسلمان اسیرشوند وساق پاهاشان برهنه گردد وه رکه ساقش درشت‌ترباشد. خریداری 
گردد. پس از خدا خواستم که مرا زنده نگذارد تا چنین روزی را ببینم؛ وشاید شما ببینید.» 
پس از کشته شدن عثمان [همین حادثه رخ داد و] معاویه بُشربن أرطاة را به يمن فرستاد 
واو زنان مسلمان را به اسارت گرفت و آنان برای فروش در بازار عرضه شدند.» 

در تاریخ مدينة دمشق (۱۴۴/۱۰[۲۲۴-۲۲۰/۳- ۱۵۶]) آمده که بُشراز هواداران معاوية بن 
ابی‌سفیان بود و همراه وی در صفین نبرد نمود. در آغاز سال ۴۰ معاویه او را به یمن و 
حجازفرستاد وفرمانش داد تا همه فرمانبران علی را جُسته» برآن‌ها یورش برد وبدیشان 


۱ چنان که پیش‌ترگذشت ودرآینده نیز خواهد آمد؛ قتل کودکان عبیدالّه دریمن رخ داده است.(م.) 


معاویه و شیعیان امیرالممنین علی بن ابی طالب ابا ۴۵ 


آسیب رساند. پس اودرمکه ومدینه ویمن کارهای زشت انجام داد و«بحر» را به فرمان 
معاویه درآورد و در یمن» پسران عبید ال بن عباس را کشت. دارقظنی آورده که دنسر از 


صحابه بود؛ اما پس از پیامب رچ برراه راست نمائد؛ یعنی مرتد شد. 


هموآورده که بخاری «لتاریخ» گزارش نموده! که معاویه, بُشررا به سال ۳۷ روانه نمود 
واو به مدینه درآمد وبرایش بیعت گرفت. سپس به مکه ویمن رفت و عبدالرحمان 
وفتّم. پسران عبیداله بن عبّاس, را کشت. در گزارش ری آمده که به سال ۳۹ معاویه 
اورا روانه نمود ووی به مدینه درآمد تا ببعت معاویه را به مردم ابلاغ نماید. پس خانة زرارة 
بن خیرون". از مردم بنی‌عمرو بن عوف. در بازار و نيز خانه رفاعة بن رافع" و همچنین 
خانۀ عبدالله بن سعد" ازمردم بنی‌اشهل را به آتش کشید. سپس به سوی مکه ویمن راه 
سپرد وعبدالرحمان بن عبّید" ونیزعمروبن امٌادراکة ثقفی " را کشت. واین ا زآن روی بود 
که معاویه - به گزارش ابن‌سغد -اورا گسیل داشته بود تا وضع مردم را یک به یک بررسی 
کند وهرکه درفرمان علی بن ابی‌طالب است. بکشد. پس یک ماه در مدینه مائد ودر 
بار هیچ کس گفته نشد که او ازیاری دهندگان عليه عثمان است» مگراینکه او را 
کشت. نیز گروهی از مردم بنی‌کغب را در کنار چاه آب ایشان ميان راه مکه و مدینه. 


۱. برخلاف آنچه درمتن آمده» ابن عساکراین گزارش را ازتاریخ طبری نقل نکرده است؛ بلکه درسند این گزارش» 
بخاری نیزواقع شده است. (ن.) 

۲. از صحابه بوده که شرح حالش درفرهنگ‌نامه‌های صحابه یافت گردد. [درهمین مجلّد (ص۳۴) خواهیم گفت 
که نام صحیح پدرش جرول است .] 

۳. از صحابه بوده که شرح حالش در فرهنگ‌نامه‌های صحابه یافت گردد. 

۴. از صحابه بوده که صاحبان فرهنگ‌نامه‌های صحابه, شرح حالش را آورده‌اند. 

۵ . درتاریخ ابن عساکر عبدالرحمن بن عبیداله آمده که همین درست است. (ن.) 

۶. درردیف صحابه آمده است. [چنان که درفرهنگ‌نامه‌های صحابه و کتاب‌های تاریخ آمده» وی عمروبن اراکه 
است ودرهمین مجلّد (ص۳۸) نامش همین گونه ازالغارات یاد خواهد شد.] 

۷ در مصدن «جوف» آمده که گویا همین درست است. (ن.) 


(۳۳ 


Y/Y 


(FY) 
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که در صفین با علی همراهی کرده بودند. کشت و بیش از۲۰۰ تن را به قتل رساند. نیز 

ابن‌یونس آورده که عبَیدالله بن عاس دو کودکش. عبدالرحمان وقثّم را نزد مردی 
از بنی‌کنانه نهاده بود. چون شرب بنی‌کنانه رسید آن دو را خواست تا به قتلشان رساند. 
چون آن مرد چنین دید به خانه رفت و شمشیرش را برداشت و سربرهنه با شمشپرش بر 
ایشان یورش برد؛ درحالی که این شعررا می خواند: 

شیر آن است که ازآستان خانه‌اش دفاع ورزد و پیوسته در دفاع از پناهنده اش» شمشیر کشد. 
و این خصلت نیست جز در جوانمرد دلیری که از خیانت و نارو زدن دور باشد. 

بُشربه او گفت: «مادرت به عزایت نشیند! به خدا سوگند! ما قتل تورا نخواسته بودیم. 
جرا خود را دررمعرض کشته شدن نهادی؟» پاسخ داد: «برای دفاع ازپناهندۀ خود کشته 
می‌شوم؛ اميد که نزد خدا و مردم عذری داشته باشم.» پس شمشیرزد تا کشته شد. سپس 
بُشرآن دو کودک را پیش آورد و سربرید. زنانی از بنی‌کنانه بیرون شدند ویکی ازایشان 
گفت:«های [ای بی‌مروت]! این‌ها مرد بودند که کشتی. چرا کودکان را می‌کشی؟ به خدا 
سوگند! اینان را نه در جاهلیّت می‌کشتند ونه دراسلام. به خدا سوگند! حکومتی که جز 
با کشتن کودکان و پیران و بی‌رحمی و پاس نداشتن حق خویشان برپا نشود. حکومتی 
پلید است.» پشربه وی گفت: «به خدا سوگند! قصد کرده بودم [بی‌پروایی کنم و] شمارا 
نیزازدم شمشیربگذرانم.» زن پاسخ داد: «به خدا سوگند! این کارنیزهمانند همانی است 
که انجام دادی؛ و من از کشته شدن به دست توایمن نیستم.» سپس آن زن به زنان 
پیرامونش گفت: «وای برشما؛ پراکنده شوید!» 

درالاصابه (4/۳) آمده که عمرو بن عْمَیس را بُشرین آرطاة کشت. آن گاه که معاویه او 
را فرستاد تا به کارگزاران علی بورش آورد ووی بسیاری از کارگزاران اوازمردم حجازویمن 
زا کشت: 


معاویه و شیعیان امیرالممنین علی بن ابی طالب اا 


گزارش تفصیلی دیگر 

بُشربن آرطاة مردی سنگدل و درشت خوو خونریزو بی عاطفه و بی‌رحم بود. معاویه 
به اوفرمان داد تا ازراه حجازومدینه ومکه به یمن رهسپار گردد؛ وبه او گفت: «چون به 
سرزمینی رسیدی که مردمش برفرمان علی هستند برآنان به تندی زبان بگشای تا 
دریابند که راه نجاتی ندارند وازهمه سوی برآنان احاطه داری. سپس ازآنان دست بردار 
وایشان را به بیعت با من فراخوان! هرکه نپذیرفت. به قتلش رسان و شیعیان على راهر 
جا که باشند» بکش!» 

ابراهیم ثقفی (الغارات [ص۴۱۱]) ضمن رویدادهای سال ۴۰ گزارش نموده که معاویه, 
بُشربن اب یأرطاة را با ۳۰۰۰ سپاه روانه نمود و به او گفت: «حرکت کن تا به مدینه رسی. 
پس مردم را بران وبره رکه گذشتی» به هراسش افکن ونزد ه رکس که در فرمان ما نیست 
مالی یافتی» غارت کن. پس چون به مدینه درون شدی» چنین وانمود کن که جانشان را 
می‌ستانی؛ وآگاهشان ساز که هیچ امان وعذری نزد توندارند. هنگامی که گمان کردند 
می خواهی بدیشان یورش بری» ازایشان دست بردار. سپس به سوی مکه حرکت کن تا 
به آن درون شوی؛ و دراین شهرمتعرّض کسی مشو؛ ومردم مسیرمدینه تا مکه را از خود 
بترسان و پراکنده و متواری سازتا آن گاه که به صنعاء و جند رسی؛ که ما دراین دو 
سرزمین هوادارانی داریم که نامه‌هاشان به من رسیده است .» 

بشریا آخسیاه بدین مامورتت روان شد .هرگاه به یک آبادی می‌رسیدند» شتران آن 
مردم را گرفته» سوار می‌شدند و مرکب‌های خود را پیش می‌راندند. تا به آبادی دیگری 
می‌رسید‌ندء آن شتران را برمی‌گرداندند و شتران مردم این آبادی را سوار می‌شدند. . همواره 
چنین کردند تا به مدینه نزدیک شدند. مردم قبیلهٌ قضاعه به استقبال ایشان آمده 


۱. برخی نیزاو را ابن‌ابیارطاة خوانده‌اند. 


۳۳/۲ 


(f) 


۱۴/۸۲ 


۳۸۰۱ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 
و برایشان شتر می‌کشتند تا به مدینه درآمدند که کارگزار علی د در آن جا ابوایوب 
آتصاری. صاحب خانه ومیزبان رسول خدا 4# [هنگام ورود به مدینه] بود. وی گریزان از 
شهرخارج شد و بُشربه مدینه درون گشت و برای مردم خطبه خواند و ایشان را ناسزا 
گفت وتهدید نمود؛وگفت:«روی‌هاتان سیاه باد! خدای تعالی یک آبادی رال زد که 
درامن و آرامش به سرمی‌بردند و روزی‌شان به گوارایی بدیشان می‌رسید. خداوند این 
َعّل را در بار شما مصداق بخشیده وشما را اهل آن ساخته است. سرزمینتان هجرت‌گاه 
ومنزل پیامبرتتٌ بود وقبروی درآن جای دارد. خانه‌های جانشینان وی نیزدر همین شهر 
است. اما شما نعمت پروردگارتان را سپاس نگفتید و حق پیامبرتان را پاس نداشتید 
و خلیفۀ خدا در برابرتان کشته شد و شما یا او را کشتید یا تنهایش نهادید یا به انتظار 
قتلش نشستید و یا از روی دشمنی از مرگش شادمان شدید. چون به مومنان بهره‌ای 
رسد می‌گویبد: «مگرما با شما نبودیم ؟» و چون کافران بهره یابند» می‌گویید: «مگرما بر 
شما چیره نگشته وا زپیوستن به مؤمنان بازتان نداشتیم ؟»» سپس به دشنام دادن انصار 
پرداخت و گفت: «ای جماعت بهود؛ ای بنده‌زادگان بنی‌زریق و بنی‌نجار و بنی‌سالم 
وبنی‌عبدالاشهل! هلابه خدا سوگند! مصیبتی برسرتان خواهم آورد که سوزدل موّمنان 
و خانوادۀ عثمان را فرونشاند. هلا به خدا سوگند! شما را همچون امّت‌های پیشین 
داستان این وآن خواهم ساخت!» پس چنان تهدیدشان کرد که مردم هراسیدند تا بلایی 
برسرشان آوزد. سپس به حویطب بن عبدالعرّی -که برخی او را پدرخوانده بُشردانسته‌اند - 
پناه آوردند. او نزد بُربرمنبرشد و سوگندش داد و گفت: «اين مردم بستگان توویاران 
رسول خدا هستند وقاتلان عثمان نیستند.» وآن قدر پافشاری نمود که بُشرآرام گرفت 
ومردم را به بیعت با معاویه فراخواند وآنان نیزبیعت کردند؛ و سپس از منبرفرود آمد. 


ارافان با ا دراوت باتش کی اسان زاین خرن یک 


۱ درشرح نهج البلاغه چنین آمده؛ اما در الغارات «جرول» آمده است .(غ.) 


معاویه و شیعیان امیرالمومنین علی بن ابی طالب اا SE‏ 


از مردم بنی‌عمروبن عوف. خانه رفاعة بن رافع زرقی» و خانه ابوایُوب آنصاری. بن جابر 
بن عبداله فان را در میان مردم ندید؛ پس گفت: «چرا جابر را نمی‌بینم ؟ ای 
بنی‌َلمّه! شما را امانی نیست. مگرآن گاه که جابررا نزد من بیاورید.» جابربه ام صلمه نف 
پناهنده شد. امسَلَمّه برای بُشربن أرطاة پیغام فرستاد تا امانش دهد. بش رگفت: «امانش 
ندهم تا بیعت نماید.» الم به جابرگفت: «روان شوو بیعت کن.» نیزهمین سخن را 
به فرزندش عمرگفت. پس هردو روان شدند وبا بُشربیعت کردند. 

همواز طریق وهب بن کسان روایت کرده که از جابرین عبدالهآنصاری شنیده 
است: «چون از بشرهراسان گشته و گریختم» وی به خاندانم گفت: «از من در امان 
نخواهید بود تا آن گاه که جابرحاضرگردد.» پس نزد من آمدند و گفتند: «تورا به خدا 
سوگند می‌دهیم که با ما روان گردی وبیعت کنی تا خون خود ومردمت را حفظ نمایی؛ 
که اگر چنین نکنی. جنگاورانمان را به کشته شدن و فرزندانمان را به اسارت دچار 
خواهی کرد!» یک شب را ازآنان مهلت خواستم و سپس نزد امه رفته» اورا از ماجرا 
آگاه نمودم. گفت: «فرزندم! روان شوو بیعت کن و خون خود ومردمت را حفظ نما؛ که 
من به برادرزاده‌ام نیزدستورداده‌ام که برود وبیعت کند؛ و البقه می‌دانم که این بیعت 
گمراهانه است.»» 

نیزابراهیم [ثقفی] آورده که بر چند روز در مدینه ماد وسپس به مردم گفت: «از 
شما درگذشتم. هرچند سزاوارآن نیستید. مردمی که امامشان در برابرشان کشته شود 
شایستۀ آن نیستند که عذاب ازایشان برداشته شود. اگرچه گذشت من در دنیا به شما 
رسید. آرزو دارم که رحمت خداوند َه در آخرت به شما نرسد. ابوهریره را جانشین خویش 
برشما می‌سازم؛ پس مبادا با وی مخالفت نمایید!» سپس به سوی مکه حرکت نمود. 

ولید بن هشام گزارش کرده که بُشرپیش آمد و به مدینه درون شد و برمنبررسول 
خدا ا فراز گشت و گفت: «ای مردم مدینه! ریشتان را خضاب کرده‌اید. حال این که 


(۵) 


1۵0/1 


(۴۶) 


۳9 غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


عشمان را خضاب شده در خونش کشتید. به خدا سوگند! ه رخضاب کرده‌ای را در مسجد 
خواهم کشت!» سپس به مأمورانش گفت: «درهای مسجد را ببندید!» وی می خواست همه 
را ازدم تیغ بگذراند. پس عبدالله بن زبیرو ابوقیس» یکی از مردم بنی‌عامربن لؤیئ» برخاستند 
ونزد وی میانجیگری کردند تا اواز مردم دست کشید وبه سوی مگه حرکت نمود. چون به 
شهرنزدیک شد» ت بن عباس که کارگزار علی اڊ بود. گریخت وبُشربه شهردرون شد و 
مکیان را دشنام گفت وتوبیخ نمود و سپس بیرون گشت وشيبة بن عشمان را کارگزاري آن 
جاگماشت. 


عوانه از لبی گزارش نموده که چون بُشراز مدینه به سوی مکه حرکت نمود. در 
راه خویش شماری از مردم را کشت واموال را غارت نمود. خبربه گوش مکیان رسید و 
بیشترمردم از شهردور شدند و چون فم بن عبّاس از شهربیرون رفت» به امارت شيبة 
بن عثمان رضایت دادند. گروهی از قریش بیرون آمده. به استقبال بشررفتند. وی 
ایشان را دشنام داد وگفت: «هلابه خدا سوگند! اگربخواهم به رأی خویش در بارهُ شما 
عمل کنم. کاری می‌کردم که گی یک تن ازشما درمگه زنده نباشدا» گفتند: «تورا 
به خدا سوگند می‌دهیم که بستگان و خاندانت را رعایت کنی!» وی سکوت نمود 
وسپس درون شد وپس از طواف خانه خدا و خواندن دورکعت نماز برای مردم چنین 
خطبه خواند: «ستایش ازآن خدایی است که دعوت مارا عرّت و جماعت مارا الفت 
بخشید ودشمنمان را با قتل ورانده شدن» خوارنمود. اینک این فرزند ابوطالب است 
که درسرزمین عراق دچارتنگنا و سختی گشته و خداوند به سبب گناهانش مبتلایش 
نموده و به دلیل جرم‌هایش اورا به خود واگذاشته؛ پس یارانش با اعتراض وایرادگیری 
بروی» از گردش پراکنده گشتند. ومعاویه که خونخواهی عثمان نموده. فرمانروایی را 
به دست گرفته است. پس بیعت کنید و راهی عليه خود [برای کیفر] قرار ندهید!» 


پس مردم بیعت کردند. بُشردید که سعید بن عاص حضور ندارد. او را خواست 


معاویه و شیعیان امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب اا SAN‏ 


ونیافت. پس چند روزی درآن جا ماند و سپس برای مردم خطبه خواند: «ای مکیان! 
از شما درگذشتم. پس مبادا مخالفت ورزید! به خدا سوگند! اگرچنین کنید؛ با شما 
کاری می‌کنم که ریشه را براندازد و هم اموال را از دست صاحبش بستائد و سرزمین را 
ویران گرداتد!» آن گاه. به سوی طائف حرکت نمود. 

ابراهیم ثقفی گزارش کرده که وی مردی از قریش را به سوی نباله فرستاد که گروهی 
ازشیعیان علی اا درآن جا بودند؛ وبه اوفرمان داد که ایشان را بکشد. پس مرد قریشی 
آنان را دستگیر نمود. آن گاه. گروهی به میانجیگری پرداختند وبه او گفتند: «اینان از 
قبیلۀ توهستند. ازایشان دست بشوی تا امان‌نامه‌ای ازبُشربرایت بیاوریم!» وی ایشان را 
بازداشت نمود. منیع باهلی از نزد آنان به سوی پُشردر طائف حرکت کرد تا ازآن جماعت 
شفاعت نماید. سپس وی به وسیلهٌ جماعتی از مردم طائف نزد بُشرمیانجیگری کرد 
وآن‌ها ازاو خواستند تا نامه‌ای برای آزادی آن افراد بنویسد. بُشربه ایشان وعده داد؛ اما 
چندان تأخیرنمود تا آن جا که گمان کرد آن مرد قریشی که برای کشتن آن‌ها فرستاده 
بود» افراد را کشته است ونامه‌اش تا پیش از کشته شدن ایشان نخواهد رسید. سپس این 
نامه را نوشت ومنیع به منزل خود بازگشت. وی نزد زنی در طائف خانه گزیده بود وبار 
وبنه اش نزد آن زن بود. چون آن زن را درمنزلش نیافت. ردایش را برشترش افکند و سوار 
شد و حرکت نمود وهمۀ روز جمعه و شب شنبه را راه پیمود و هرگزاز مرکب پیاده نگشت 
تا هنگام چاشت به دیار خویش رسید. دراین حال. آن افراد را آورده بودند تا به قتل 
رسانند؛ زیرا رسیدن نامه بُشردر باز آ نها دیرانگاشته شده بود. یکی ا زآنان را پیش 
آوردند و مردی از شامیان برا و ضربه‌ای زد؛ اما شمشیرش شکست. شامیان به یکدیگر 
گفتند: «شمشیرهاتان را در آفتاب قرار دهید تا نرم گردد!» پس شمشیرهاشان را برابر 
آفتاب به اهتزاز درآوردند ومنیع باهلی برق شمشیرها را از دوردید. پس جامه‌اش را تکان 


داد ومردم گفتند: «اين سواره‌ای است که خبری دارد!» پس دست نگاه داشتند وشترش 


۱۳۶/۲ 


(۳۷ 


So‏ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


[از خستگی] وی رانگاه داشت [و دیگر حرکت نکرد]؛ پس ازآن فرود آمد وپیاده درحالی 
که می‌دوید» آمد و نامۀ بُشررا به آنان داد. پس آن افراد آزاد گشتند. آن مرد که پیش 
انداخته بودند و شمشیرفرود آمده بروی شکسته بود. برادر منیع بود. 
ابراهیم گوید: علی بن مجاهد از ابن‌اسحاق روایت کرده که چون مکیان خبر 
کارهای بُشررا شنیدند. ازاو بیم ورزیدند و گریختند. پس دوفرزند عَبَیدالله بن عبّاس» 
سلیمان و داوود. ومادرشان حوریّهُ کنانیّه" دخترخالد بن قارظ -که کنیه‌اش ام حکیم 
بود -نیزاز مکه بیرون آمدند. اینان هم‌پیمانان بنی‌زهره بودند و آن دو کودک با مکیان 
همراه گشتند؛ اما مردم آن دورا کنار چاه میمون بن حضرّمی -برادر علاء بن حضرّمی - 
گم کردند وبُشربرآن دوتاخت ودستگیرشان نمود و سرشان را برید. پس مادرشان گفت: 
ای که دو پسرم را دیدی. همان دو که چون دو گوهری بودند که صدف ازآن‌ها شکافته بود!" 
نیز روایت شده که نام آن دوگ و عبدالحمان بود. و نیزروایت شده که نزد 
دایی‌هاشان در میان بنی‌کنانه گم شدند. و نیزروایت شده که بُشرآن دورا دریمن کشت 
ودر کنارپیچ سیل‌راه صنعا سرشان را بریدند. عبدالملک بن نوفل از پدرش روایت نموده 
که بُشربه طاثف درآمد ومغیره با اومیانجیگرانه سخن گفت. بُشربه وی گفت: «راست 
گفتی و اندرزم دادی.» پس شبی را در طائف مائد و سپس بیرون آمد و مغیره ساعتی 
بدرقه‌اش نمود و آن گاه» وداع نمود و بازگشت. سپس بُشربه بنیکنانه برگذشت که دو 
فرزند عبَیدالله بن عباس و مادرشان آن جا بودند. چون به ایشان رسید. آن دو کودک را 
خواست. مردی از بنی‌کنانه که پدر کودکان سفارش آن دو را به وی کرده بود. شمشیر 


برگرفت وازخانه بیرون آمد. بُشربه او گفت: «مادرت به عزایت نشیندا! به خدا سوگند! 


۱. درالغارات (۶۱۱/۲) آمده است: «ازسنان بن ابی‌سنان.»(غ.) 

۲ در شرح نهج البلاغه چنین آمده؛ اما در چاپ مورد استناد ما از شرح نهج البلاغه و الغارات «جویریه» آمده 
است.(غ.) 

۳ تا پایان این ابیات در همین مجلّد (ص ۱۷ و۱۸) گذشت. 


معاویه و شیعیان امیرالمومنین علی بن ابی طالب الا ۲۵۳۱ 


ما کشتن تورا نخواسته بودیم» چرا خود را در معرض قتل قرار دادی ؟» پاسخ داد: «برای 
دفاع از پناهنده‌ام کشته می‌شوم تا نزد خدا و مردم عذرداشته باشم.» سپس با سربرهنه 
وړ د شمشیرزنان بریاران بُشرتاخت»› حال آن که جنير رجزمی خواند: 
سوگند یاد می‌کنم که ازآستان خانه دفاع نمی‌کند و نمی میرد در حالی که شمشیر به 
کف از پنهاهندهاش حمایت می‌کند. 


جز جوانمرد دلیری که خیانت پیشه و پیمان شکن نیست. 

سپس چندان شمشیرزد که کشته شد. آن گاه» آن دو کودک را پیش آوردند وبه قتل 
رساندند. پس زنانی از بنی‌کنانه بیرون آمدند ویکی ازآنان گفت:«این‌ها مردانند وآن‌ها 
را می‌کشد. گناه کودکان چیست؟ به خداسوگند! اینان را نه در جاهلیّت می‌کشتند ونه 
دراسلام. به خدا سوگند! حکومتی که جزبا کشتن کودکان ناتوان و پیران و بی‌رحمی 
و بریدن پیوند خویشان برپا نشود. حکومتی پلید است»» بُشربه وی گفت: «به خدا 
سوگند! قصد کرده بودم [بی‌پروایی کنم] شما را نیزاز دم شمشیربگذرانم.» زن پاسخ داد: 
«به خدا سوگند! اگرچنین کنی. برایم دوست داشتنی‌تراست.» 

نیزابراهیم آورده که بُشرازطائف بیرون آمد وبه نجران رفت و عبدالله بن عبدالمدان 
وپسرش مالک را کشت. این عبدالّه داماد عَبَیداله بن عباس بود. سپس مردم را گردآورد 
و چنین به سخن ایستاد: «ای نجرانیان! ای جماعت مسیحیان وبرادران بوزینگان! هلا 
به خدا سوگند! اگراز شما خبری که خوش ندارم به من رسد. بازمی‌گردم و کاری می‌کنم 
که ریشۀ شما برافتد و کشتزارها نابود گردد و سرزمین و خانه‌ها ویران شود!» پس فراوان 
تهدیدشان نمود وآن گاه. روان گشت تا به آرحب درآمد و ابوکرب را که از شیعیان بود؛ 
کشت. برخی گفته‌اند که ابوکرب. بزرگ بادیه‌نشینان همدان بود. بُشراو را پیش انداخت 
وبه قتل رساند و سپس به صنعا رفت که عبَیداله بن عبّاس و سعید بن نمران از آن 
بیرون رفته بودند و عبَیداله» عمرو بن اراکة ثقفی را به جای خود گماشته بود. و اوبٌشر 


را از ورود به صنعا منع نمود و با اونبرد نمود و کشته شد. سپس بشربه صنعا درون شد 


(A 


۳۷/۲۱ 


(۳۹ 


۲۵۲۱ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


و گروهی را کشت. هیئتی از مردم مأرب به سوی وی حرکت کردند و بروی وارد شدند 
وبُشرآن‌ها را نیزکشت وتنها یک مرد نجات یافت که به سوی قومش بازگشت و گفت: 


خبر آورده‌ام از کشتگانمان؛ از پیر و جوان! 


ابراهیم گوید: «اين بیت‌های مشهور از آنِ عبد بن آراکۀ ثقفی است که در سوگ 
پسرش عمرو سروده است: 
به هستی‌ام سوگند! اب نأرطاة ابو اجرء شهسواری همچون شیر هژبر را در صنعا کشت. 
عزادار مباش؛ و اگر گریه بتواند از دست رفته‌ای را به کسی بازگرداند» تا نهایت توان بر 
عمرو بگری! 


دیگر بر مرده‌ای گریه مکن» پس ازآن مرده‌ای که علی و عبّاس و خاندان ابوبکراو را در 
خاک پوشاندند و دفن کردند."» 


هموآورده که سپس بُشراز صنعا بیرون شد و به سراغ مردم حبسان" رفت که 
شیعیان علی ان بودند. پس با یکدیگر جنگیدند ووی آنان را شکست داد و قتل عام 
نمود. سپس به صنعا بازگشت و در آن جا ۱۰۰ پیرمرد از مردم نژاد فارس را کشت؛ زیرا 
دو کودک عبّیداله بن عبّاس در خانه زنی ازاینان که «ابنة بُرْر» (= بزرگ زاده) خوانده 
می‌شد. پنهان شده بودند. 


2 س ۳ و مس مگ و ° ۰ س 
بشردراین ماموریت ۰ تن را کشت و گروهی را دراتش سوزاند. يزيد بن مفزغ 
سروده است: 
دلبستة «أسماء» شد. آن دلبستگی‌ای که به یاری تعلّق گیرد و شوقی که به او دست 
داد. بی‌خوابش کرد. 
ابرهای وزیده شده کرانه‌ها و ابرهای بارنده» منزلگاه‌های آن یار را سيراب سازند. از 
«مشرقات». سپس «شرقا». 
۱. درمتن» «أحتّه» آمده» ولی در کامل مبزد. «أجَنّه» درج شده که همین درست است وترجمه برهمین اساس 
اصلاح شد. و مراد ازآن دفن شده پیامبراکرم ا است.«ن.) 
۲ درشرح نهج البلاغه چنین آمده؛ اشا درچاپ مورد استناد ما از شرح نهج البلاغه والغارات آمده است:«جیشان.» 
وآن. منطقه‌ای است دریمن.(غ.) 


معاویه و شیعیان امیرالممنین علی بن ابی طالب اا ۲۵۵ 


تا «شرف اعلی». تا «رامهرمز». تا «قربات الشیخ» از نهر «اربق». 

تا «دشت مارین» تا همه «شظ» تا «مجمع السلان» ازوادی «دورق». 

تا آنجا که ازودجیل» کشتی‌هایش بالا می‌روند. تا «مجمع النهرین» آن گاه که آن دو 

نهر از یکدیگر جدا می‌شوند. 

تا آنجا که آن مرد. بُشرء سپاهش را حرکت داد. پس بُشرتا در توان داشت. کشت 

و سوزاند . 

به گفتۀ همو علی اذ بُشررا چنین نفرین نمود: «بارخدایا! هرآینه ُشردینش را به 

دنیا فروخت و حرمت‌هایت را در هم شکست و فرمان بردن از آفریده‌ای بدکار برایش 
توبات از اد اف ای کر بن ایا تا ای را سنا از و یران و ی 
ساعتی از روز نیزاو را مستوجب رحمت خویش مساز! بارخدایا! بشروعمرو[بن عاص] 
ومعاویه رالعن فرما. و خشمت برآنان فرود آید و کیفرت برایشان نازل شود و قهرو عذاب 
سختت! که آن را از جنایت‌کاران بازنمی‌گیری: بدیشان رسد!» پس دیرزمانی نکشید 
که بُشربه پریشان‌فکری دچار شد و عقلش را از دست داد و هذیان‌گویان شمشیرش را 
می‌خواست ومی‌گفت: «شمشیرم را بدهید تا با آن [دشمنان را] بکشم!» و پیوسته چنین 
می‌گفت تا برایش شمشیری چوبین ساختند وبالشی نزدیک وی می‌نهادند واو چندان 
آن را می‌زد تا بی‌هوش می‌افتاد. چندی بدین حال بود تا مرد. «شرح نهج البلاغه تألیف 


این ابیالحدید: ۱۲۱-۱۱۶/۱ [۷/۲- ۱۸]) 

در شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید (۴۴/۱۱[۱۵/۳ و۴۵]) آمده: ابوالحسن علی بن 
محمد [بن عبداله] بن ابی‌سیف مدائنی [درکتاب الأحداث گزارش نموده که معاویه پس 
ازسالی جماعت. بخش‌نامه‌ای برای کارگزارانش نوشت. بدین مضمون که: «ذقهام بری 
است از کسی که چیزی]" درفضیلت ابوتراب و خاندانش روایت کند.» پس خطیبان در 
همۀ مناطق و برهمۀ منابربه لعن على پرداختند وازاو بیزاری جستند و دربارة وی 


8 درمتن» «زجرک» آمده» ولی «رجزک» درست است وترجمه برهمین اساس صورت گرفت. (ن.) 
۲. افزایش ازاصل مأخذ است.(غ.) 


TAIN 


(f) 


3۹/1۱ 


,۲۵۶۲ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


وخاندانش به بدگویی پرداختند. درآن هنگام. بیش‌ترین بلاومصیبت را کوفیان دیدند 
که شیعیان علی اتا در میانشان فراوان بود. معاویه زیاد بن سمیّه را برکوفیان امیرساخت 
و بصره را نیزبه کوفه ضمیمه نمود. او که در روزگار علی اد از شیعیان بود و ایشان را 
می‌شناخت. به جست و جووتعقیبشان پرداخت و درزیرهرسنگ و خشت» گروهی را 
کشت؛ برخی را هراس زده ساخت؛ دست و پای بعضی را برید؛ میل در چشم گروهی کرد 
و چشمشان را درآورد؛ شماری را از درختان خرما به دا رآویخت؛ و عذه‌ای را راند و از عراق 
آ اره نمود. پس هیچ شیعۀ شناخته شده‌ای در کوفه باقی نمائد. نیزمعاویه به کارگزارانش 
درهمه جا فرمان داد که گواهی هیچ یک از شیعیان علی و خاندانش را نپذیرند؛ و به 
آنان نوشت: «بنگرید که چه کسانی ازپیروان ودوستاران و سرسپردگان عثمان وروایت 
کنندگان فضیلت‌ها وافتخاراتش. اطراف شما هستند. پس در مجالس‌تان آنان را کنار 
خویش جای دهید وبه خود نزدیک سازید و گرامی دارید وهرچه را هریک ازآنان روایت 
کند. همراه نام اوو پدر و خاندانش برایم بنویسید.» آنان چنین کردند؛ چندان که براثر 
بخشش‌ها و خلعت‌ها و هدیه‌ها و قطعه زمین‌های بخشیده شده وپاداش‌های معاویه 
به حدیث‌سازان. خواه عرب و خواه نژادهای دیگر دربارۂ فضیلت‌ها و افتخارات 
عثمان» روایات بسیار ساختند. این کار در همه سرزمین‌ها رواج یافت و افراد برای منزلت 
یافتن ودنیاخواهی به رقابت پرداختند. هرگاه فردی فرومایه نزد یکی از کارگزاران معاویه 
می‌آمد و حدیثی در فضیلت یا افتخار عثمان روایت می‌کرد» آن کارگزار نامش را 
می‌نوشت و او را به خود نزدیک می‌ساخت و به عنوان شفیع [دیگران] می‌پذیرفت. 
چندی براین منوال بودند تا آن گاه که معاویه به کارگزارانش نوشت: «حدیث‌های 
بسیاری در بارة عثمان درسرزمین‌ها واین سووآن سورواج یافته است. پس از دریافت 
این نامۀ من. مردم را فراخوانید تا در بار فضیلت های صحابه و خلفای پیشین روایت 
نمایند. به ازای هرخبری که مسلمانی در بارهٌ ابوتراب روایت می‌کند. حدیثی مناقض آن 


در بار صحابه بیاورید؛ که این نزد من دوست داشتنی‌تر است و چشمم را روشن‌تر 


معاویه و شیعیان امیرالمومنین علی بن ابی طالب اا ۲۵۷۱ 


می‌سازد و حخت ابوتراب وشیعیان او را بهترباطل می‌سازد و بیش ش ازاحادیث افتخا رات 
وفضیلت‌های عثمان. برایشان سخت ترو دردناک‌تر است .» 


آن گاه» معاویه بخش‌نامه‌ای به کارگزارانش در همۀ مناطق نوشت: «بنگرید که چه 
کسانی به موجب دلیل وبینه» دوستارعلی و خاندانش به شمار می‌روند. پس نامشان را 
از دیوان بیت المال پاک کنید و حقوق و مستمری‌شان را حذف نمایید!» وی فرمانی 
دیگرنیزبا آن همراه نمود: «ه رکه را متهم به هواداري آنان یافتید. سخت کیفردهید 
وعبرت دیگران سازید و خانه‌اش را ویران کنید!» این بلاو مصیبت درهیچ جا سخت‌تر 
وبیشترازعراق به ویژه کوفه. نبود؛ تا آن جا که هریک ازشیعیان علی ټډ کسی که بدو 
اطمینان داشت. نزدش می‌آمد و به خانه‌اش درون می‌شد» پس رازش را بدو می‌گفت 
و از خادمان و غلامان صاحب خانه می‌ترسید و با او سخن نمی‌گفت تا این که از او 
سوگندی سخت می‌گرفت که رازش را پوشیده دارد! بدین سان. حدیث‌های فراوان 
ساختگی و بهتان‌های گسترده» پدید آمد. تا پایان سخن مدائنی. 
ازآن پس که معاویه فرمان امیری زیاد برکوفه وبصره را نوشت. وی سَمرَة بن جنذب 
را در بصره گماشت و خود شش ماه در کوفه وشش ماه در بصره بود. مره از کسانی به 
شمار می‌رفت که درقتل و کشتان زیاده‌روی و افراط نمودند؛ و این با آگاهی معاویه. 
بلکه فرمان او بود. 
طبری از طریق محمد بن سلیم آورده که گفت: از انس بن سیرین پرسیدم: «آیا 
شمه کسی را کشت ؟» او پاسخ داد: «مگرمی‌توان کشته شدگانش را به شماره درآوزد ؟ 
زیاد او را بربصره گماشت و خودش به کوفه آمد. پس زياد به کوفه آمد. سپس به بصره 
بازگشت در حالی که ۸۰۰۰ تن ازمردم [به دست سمره] کشته شده بودند. معاویه به وی 
گفت: «آيا بیم داری که فردی بی‌گناه را کشته باشی؟» سَمرّه گفت: «اگرهمانند آنان را 


نیزبکشم. بیم ندارم.» یا سخنی مشابه این.» 


(f 


۳/۲ 


(f) 


,۵۸ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


ابوتوار ع1وی گوید: «سمُره در صبح یک روز ۴۷ مرد از قوم مرا که به گونه‌ای فراگی 
دانای قرآن بودند» کشت .» 

نیزطبری با سندش ازعوف گزارش کرده که مره از مدینه آمد وهنگامی که به محل 
بنی‌اسد رسید. مردی از آن کوچه‌های آن‌ها بیرون آمد و ناگاه با پیشاپیش سواران رویارو 
گشت. یکی ازآنان بروی تاخت وسرنیزه‌اش را درپیکرش نشاند. سپس سواران پیش رفتند 
و چون سَمُرَة بن جُنْدّب به آن مرد غلتیده در خون رسید. گفت: «اين [وضع] چیست ؟» 
پاسخ دادند: «پیشگامان سپاه سوارة امین زخمی‌اش کردند.» مره گفت: «هرگاه شنیدید که 
ما سوارشده‌ايم. ازنیزه‌هامان پرهی زکنید!» «تاریخ الامم والملوک: ۲۳۷/۵[۱۳۲/۶]) 

معاویه به سَمُرة بن جنب ۴۰۰۰۰۰ درهم عطا نمود تا درمیان شامیان خطبه خواند و 
این سخن خدای تعالی را درشأن علی بن ابی‌طالب ند بداند: « و ازمردم» کسی هست که 
گفتاراو درزندگی این جهان تو را به شگفت آورد و خدا را برآن چه دردل دارد. گواه گیرد و حال آن 
که سخت‌ترین ستیزندگان است و چون والی و سرپرست کاری شود می‌کوشد تا در زمین تباهی کند و 
کشت و نسل را نابود سازد و خدا تباهکاری را دوست نمی‌دارد.» [بقره/۲۰۴ و۲۰۵] ونیزادعا کند که 
این سخن خدای تعالی در بارۀ تیرهبخت‌ترین مرادیان ابن‌ملجم. نازل شده است: « و از 
مردم» کسی هست که جان خویش را برای جُستن خشنودی خداوند می‌فروشد.» » [بقره/۲۰۷] (شرح 


نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید:۳۶۱/۱ [۷۳/۴]) 
طبری از طریق عمربن شبّه روایت نموده که چون زیاد مرد. سَمُرَة بن جنب 
جانشین وی در بصره بود. پس معاویه ۱۸ ماه دیگراو را در همین مقام باقی نهاد. عمر 


گوید: «از جعفرضبّعی برایم نقل کردند که معاویه اورا شش ماه دیگرباقی نهاد وسپس 
برکنارش نمود. مره گفت: «خداوند معاویه را لعنت کند! به خدا سوگند! اگر خدا را 


چنان اطاعت می‌کردم که از معاویه کردم هرگزمرا عذاب نمی‌نمود.»» 


نیزطبری از طریق سلیمان بن مسلم عجْلی گزارش نموده که وی از پدرش شنیده 


معاویه و شیعیان امیرالمومنین علی بن ابی طالب اا ۵٩۱‏ 


است: «به مسجد گذشتم و دیدم که مردی نزد شمه آمد و زکات مالش را پرداخت. 
سپس درون مسجد شد وبه نماز خواندن مشغول گشت. مردی آمد و گردنش را زد؛ چنان 
که سرش در مسجد افتاد وپیکرش سوی دیک ابوبکره که ازآن جا می‌گذشت گفت: 
«خدای سبحان فرماید: براستی رستگارشد هر که زکات پرداخت" و نام پروردگارش را یاد کرد پس 
نماز گزارد." [آعلی/۱۴ و۱۵].» من این صحنه را دیدم ونیزشاهد بودم که سره د چار زمهریر 
(- احساس سرمای شدید) گشت و به بدترین نحوی مُرد. نیزدیدم که افرادی بسیار را 
نزد وی آوردند واوبه هریک می‌گفت: «دینت چیست؟» وی پاسخ می‌داد: «به یکتایی 
خدای بی‌همتا وبندگی ورسالت محمد گواهی می‌دهم و از خوارج بیزاری می جویم.» 
پس او را پیش آورده» گردنش را می‌زدند تا آن گاه که بيست واندی تن کشته شدند.» 
(تاریخ الأمم و الملوک: ۲۹۱/۵[۱۶۴/۶ و ۲۹۲]) 

پیشاپیش این کارگزاران معاویه که دشمنی سرور عترت را در دل داشتند» یورش 
آورند. با همه توان برشیعیان آل‌الّه جای دارد؛ یعنی زياد به سمیّه که بررسی دربارۀ 
جنایت‌های گرانبارش به راستی زائد است؛ جنایت‌هایی که تاریخ به ياد سپرده و 
کارنامه اش با آن سیاه گشته است. واین چیزی نوپدید ودورازانتظارنیست؛ زیرا وی زادۀ 
زنا وازناپاکزادگان مشهورو پروردۀ دامان سمیِهُ روسپی است؛ و از کوزه همان برون تراود که 
دراوست؛ و از خارانگور نتوان چید. راست فرموده پیامبربزرگوا رب در سخنش پیرامون دو 
سبطش و پدرومادرآن دو: «ایشان را دوست نمی دارد» مگ رکسی که خوشبخت وپاکزاد 
باشد؛ ودشمنشان نمی‌دارده مگرکسی که تیره بخت و ناپاکزاد باشد.» پیشینیان پاکزادی 
وناپاکزادی فرزندانشان را با دوستی علی ا می‌آزمودند وهرگاه می‌دیدند فرزندشان علی 
را دوست ندارد. می‌دانستند که ناپاکزاد است.۲ پس نباید دچار شگفتی شد که این 


۱. ابوبکره از «ترگی» معنای «زکات پرداخت» را اراده کرده است و برهمین اساس» ترجمه صورت گرفته است. (ن.) 
۲. این احادیث [درمجلد سوم وجای‌های مکزرهمین کتاب] گذشت ودربخش احادیث مسند ومرسل درباب 
افتخارات خواهد آمد. 


(f) 


۳/۲ 


(fF) 


۱ ۲۶ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


زنازاده نامه‌ای گزنده به سبط پیامبر امام حسن ژکی ا بنویسد؛ آن گاه که وی مردی از 
شیعیانش را شفاعت کرده بود. ابن عساکرآورده که سعد بن سرح» هم‌پیمان حبیب بن 
عبدشمس از شیعیان علی بن ابی‌طالب بود. چون زیاد به کوفه درآمد وبرآن ولایت 
یافت. سعد ازاوبیمناک گشت و زیاد او را خواست. سعد نزد حسن بن علی رفت وزیاد 
بربرادروفرزندان وهمسرش تاخت وحبسشان نمود واموالش را گرفت و خانه‌اش را ویران 
ساخت. پس حسن[ ] به زياد نوشت: «از حسن بن علی به زیاد؛ اما بعد: توآهنگ 
مردی از مسلمانان را کرده‌ای که برای اواست آنچه برای آن‌ها است وبرا و است آنچه بر 
آن‌ها است. پس خانه‌اش را ویران کرده. اموالش را ستانده. و خانواده‌اش را به حبس 
افکنده‌ای. چون این نامه من به تورسد. خانه اش را بازسازی کن و خانواده واموالش را به 
او بازگردان؛ زیرا من به او پناه داده‌ام. پس مرا شفیع وی بدان !» 

زیاد درپاسخ او نوشت: «اززیاد بن ابی‌سفیان به حسن بن فاطمه؛ اما بعد: نامه ات به 
من رسید که نام خود را پیش ازمن نوشته‌ای؛ حال آن که توازمن حاجتی خواستی ومن 
حاکم هستم وتویکی ازرعیّت. در بارۀ فاسقی برایم نوشته‌ای که به اواعتنا نتوان کرد؛ واز 
آن بدتر این که به پدرت و به تو دوستی می‌ورزد. می‌دانم که با پافشاریت بر رأی 
ونظربد ورضایت توبه آن؛ اورا به خود نزدیک کرده‌ای. به خدا سوگند! به وسیلۀ اوبرمن 
پیشی نخواهی گرفت [واراد؛ توبرحفظ او برارادۀ من برنابودی او چیره نخواهد گشت]؛ 

حتّی اگرمیان پوست و گوشتت قرارگیرد. واگر[برای بیرون کشیدن وی ازمیان پوست و 
گوشتت] به بعضی ازبدن توهم آسیب زنم» دیگربا تومهربان نیستم وبرتورحم نکنم؛ زیرا 
دوست ‌داشتنی‌ترین گوشت برای خوردنم. » گوشتی است که توازآن هستی. پس او را به 
سبب گناهانش به کسی واگذار که از توبراو سزاوارتراست. اگرازوی درگذرم» نه به سبب 
شفاعت تواست؛ و اگراو را بکشم» تنها به سبب دوستی‌اش با پدر بدکار تواست. 
و الشلام.» (تاریخ مدينة دمشق: ۴۱۸/۵ [۱۹۸/۱۹؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۷/۴ و 


۶۲ و ۱۴]) 


معاویه و شیعیان امیرالممنین علی بن ابی طالب اا 


چون خبرمرگ وی به ابن عمررسید» گفت: «ای زادۀ سمیّه! نه به [خیر] آخرت رسیدی 


ونه دنیا برایت پایدار ماند.» 


زياد مردم کوفه را در آستانة کاخ خود گرد آورده» به لعن علی ا برمی‌انگیخت. در 
عبارت بیهقی آمده که آنان را به بیزاری جستن از علی -کزم الله وجهه ‏ برمی‌انگیخت. 
پس مسجد ومیدانگاه را آ کنده ازمردم ساخت وه رکه ازآن کارسربازمی‌زد. با شمشیر 
می‌کشت. از المنتظم ابن‌جوزی [۲۶۳/۵] نقل شده آن گاه که زياد برمنب رکوفه به خطبه 
مشغول بود و برخی به اوسنگریزه پراندند. اودست ۸۰ تن از کوفیان را بريد و برآن شد 
که خانه‌ماشان را ویران نماید و نخلهاشان را قطع کند. پس آنان را گردآورد و مسجد 
ومیدانگاه را آکنده ازایشان نمود تا آنان را به بیزاری جستن از علی ند وادارد؛ و چون 
می‌دانست که چنین نخواهند کرد. همین را بهانۀ برکندن ريشة آنان وویران نمودن 
سرزمینشان سازد. 
عبدالرحمان بن سائب نقل کرده است: « فراخوانده شدم و به میدانگاه رفتم» در 
حالی که همراهم گروهی ازانصاربودند. درحالی که ميان مردم نشسته بودم» به خواب 
رفتم و در خواب چیزی دیدم. دیدم موجودی درازپیک پیش می‌آید. گفتم: (چیستی ؟» 
پاسخ داد: «من نقاد [و جداکنند؛ سره ازناسرة] گردن درازهستم وبه سوی صاحب این 
قصرفرستاده شده‌ام.» پس هراسان از خواب پریدم وهنوزیک ساعت نگذشته بود که 
کسی از قصروی بیرون آمد و گفت: «بازگردید؛ که امیربه شما بی‌توخه و به [درد] خود 
سرگرم است !»» وهمین هنگام بود که وی دچارآن بیماری شد که پیش‌تریاد کردیم. 
عبدالّه بن سائب دراین باره گفته است: 
از تصمیمی که در بارۀ ما گرفته بود. دست نمی‌کشید تا آن که نقاد [و جداکنندۀ سره از 


ناسرةٌ] گردن درازآهنگ او کرد. 


۱ این گزارش از مروج الذهب است ودرآن کتاب. بیماری وی « کله سوداء» یعنی «خوره» یاد شده است. رن 


TIN 


(f4) 


TEIN 


a‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


پس ضربتی کاری» نیمی از پیکرش را از کار انداخت» آنگاه که صاحب رَحبه 

(= امیرالمؤمین ٍ) را به ستم ناسزا گفت . 

(مُروج الڏهب: ۳۶/۳[۶۹/۲ و ۳۷]؛ المحاسن و المساوی بیهقی:۳۹/۱ [ص۵۴ و ۵۵]؛ 

شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید: ۲۸۶/۱ [1۹۹/۳] به نقل از ابن‌جوزی) 

امینی گوید: با من بیایید تا این کارنامه‌های سیاه پراز مایه‌های رسوایی ولکه‌های 

ننگ وآکنده از گناهان هلاکت بار و شزو بدی‌ها را بخوانیم وببینیم که آیا درشریعت 
نورانی یا قانون‌های بشری یا رسم عدل و داد. جوازی برای هیچ یک ازاین کارها هست! 
همه این‌ها به کنار حتی در ستّت‌های جاهلی نیز توجیهی برای این وحشی‌گری 
میابی؟ آیا آن تیره بختان خشن درروزگار تاریک خود. کاری کردند که از زشتکاری‌های 
زادۀ هند بدترباشد؟ نه؛ ازهیچ کس که عواطف انسانی دارد نه تنها کسانی که پایبند 
دين حنیف هستند -نمی‌شنوید که هیچ یک ازاين کارها ومایه‌های رسوایی را روا داند 
یا برگزیند. آیا معاویه را با این جنایت‌هایش از مصداق‌های سخن خدای تعالی 
می‌یابید(؟): «محمد فرستاده خداست. و کسانی که با اویند بر کافران سرسخت و در ميان خود 
مهربانند. ایشان را رکوع‌کنان و سجودکنان بینی که فزون‌بخشی و خشنودی خدای را می‌جویند. 
نشانه آنها در رخسارشان از اثر سجود پیداست... .» [فتح/۲۹] پس آیا زادهُ ابوسفیان را بیرون از 
دایرهٌ اینان می‌بینید؟ پس او نه از رسول خدا ٤‏ بود ونه از همراهانش ونه به آنان مهر 
می‌ورزید؛ یا کسانی که معاویه با ایشان دشمنی و عداوت ورزید و دشنامشان داد و به آزار 
و کشتاروهتک حرمتشان پرداخت. از حلقه اسلام بیرون بودند؟ پس وی براینان که 
برگزیدگان مسلمانان از امت محمّد بودند» سخت گرفت؛ همانان که ایشان را درحال 
رکوع و سجده می‌بینید و فضل و رضوان خدا را می‌جویند. این جا باید فقط انصاف 
داوری کند! 


گویا دراین جا خون خواهی عشمان فراموش شد وتنها جرم این ستمدیدگان» 


۱. مسعودی و بیهقی مقصود از «صاحب الرحبه» دراین بیت را علی بن ابی‌طالب دانسته‌اند. 


معاویه و شیعیان امیرالممنین علی بن ابی طالب اا 


دوستی علی امیرالمومنین ِا گشت - حال آن‌که خداوند ولایتش را با ولایت خود 
ورسولش همراه نمود -و نیزدوستی‌شان نسبت به کسی که خدا ورسولش او را 
دوست می‌دارند واطاعتشان از کسی که خداوند اطاعتش را واجب ساخته است 
ومهرشان نسبت به کسی که خداوند مهرش را مزد رسالت قرار داده است. پس 
معاویه و کارگزارانش با هیچ کس جزهمین افراد بدرفتاری نکردند و درحق آنان 
کارهایی را مرتکب شد که جزبا مرتّان و نبردکنندگان با خدا ورسولش انجام نشود. 
رانده شده ملعون. فرزند رانده شدهُ ملعون یعنی مروان و نیززناکارترین ثقیف. مغيرة 
بن شعبه» و جوانکان فاسق قریش درامن وآسایش بودند ومعاویه فرومایگان نابکار 
ودشمنان خاندان وحی را کارگزار خود می‌ساخت؛ کسانی چون: بُشربن أرطاة 
مروان بن حگم» مغيرة بن شعبه» زیاد بن ابیه» عبدالله فزاری» سفیان بن عوف» 
تُعمان بن بُشین ضخاک بن قیس, سفرة بن جخنذب. و همانندانشان. 
وی اینان را بربندگان خدا حاکم می‌نمود؛ حال آن که به خوبی ایشان را می‌شناخت 
و به این سخن رسول خدا ‏ اعتنا نمی‌ورزید: «هرکس یکی از امور مسلمانان را به دست 
گیرد ومردی را برآنان بگمارد. حال آن که می‌داند در میانشان کسی سزاوارترو داناتربه کتاب 
خدا و سئت رسولش هست. به خداوند و پیامبرش و همه مومنان خیانت کرده است.» 
[مجمع الژوائد: ۲۱۱/۵] اینان دست به گناه می‌آلودند وبا فرمان ومیل معاویه. به ارتکاب گناه 
می‌پرداختند ونزد معاویه پروایی ازدین نبود تا اورا ازآن جنایت ها بازدارد. وی فرمان داد تا په 
مه مکژمه یورش برند؛ در حالی که خداوند آن را سرزمین امن قرار داد برای هرکس که درآن 
قرار گیرد. هرچند کافرباشد. مردم و حتی پرندگان و وحوش و گیاهان این سرزمین نزد خدا 
حرمت دارند. همین حرمت بود که جان ابوسفیان وهمانندانش را که پرچمداران کفروالحاد 
بودند» حفظ نمود؛ پس رسول خدا تا هنگام فتح مکه و درموارد دیگر حرمت آن را رعایت 
می‌کرد و پس از آن. حضرت و سپاه فاتحش جزبا نیکی کامل با اهل آن رفتار ننمودد؛ 


ومی فرمود: «هرآینه این جا سرزمینی است که ازهمان آغا زآفرینش آسمان‌ها وزمین» خداآن 


(۴۶) 


FIN 


(fY) 


۳۶۳۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


را حرمت بخشید وتا روز قیامت به سبب حرمت بخشیدن خداء دارای حرمت است وپیش 
ازمن» هیچ کس را روا نبوده که درآن بجنگد ومن نیزتنها ساعتی ازروز چنین اجازه‌ای یافتم. 
پس این سرزمین تا روز قيامت به سبب حرمت بخشیدن خدا. دارای حرمت است؛ نه 
خارش را می‌توان چید و نه صیدش را می‌توان رماند و نه مال گمشده‌اش را می‌توان برداشت 
_مگر کسی که آن مال را بشناسد و بداند از آن خودش است و نه علف تریا خشکش 
را می‌توان گند.» (صحیح البخاری» باب «لا یحل القتال بمکّه»: ۶۵۱/۲[۱۶۸/۳]؛ صحیح مسلم: ۴ /۱۰۹ 
[۱۶۰/۳]) 

نیزآن حضرت ٤ه‏ فرمود: «همانا مکه را خداوند حرمت بخشیده. نه مردم؛ پس برای 
هیچ انسانی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد» حلال نیست که درآن خونی بریزد 
و درختی را شاخه ببرد. پس اگ رکسی به بهانۀ جنگیدن رسول خدا ب [درفتح مکه] 
برای خود [در جنگیدن و خون ریختن درمکه] رخصت قائل شود. به او بگویید: «خداوند 
به رسولش چ چنین اذنی داد وبه شما نداده است.» و من نیزتنها ساعتی ازروز چنین 
اذنی یافتم و امروز حرمتش مانند دیروز به آن بازگشت. این را بايد حاضران به غایبان 
پرسانند!» (صحیح البخاری؛ باب «لا یعضد شجرالحرم: ۱۶۷/۳ [۶۵۱/۲]) 

نیززادۀ هند فرمان داد تا برشهررسول خدا لا چیره گردند ومردمش را هراسان 
سازند وبه آنان بد وناسزا گویند وهریک ازشیعیان علی امیرالمومنین -صلوات الله عليه - 
را که درآن یافت شود شناسایی کنند؛ حال آن که مدینۀ منوّره دارای حرمتی مسلم در 
نظراسلام است و پیامب رت این گفتار راست را در بارۀ آن فرموده است: «سرزمین 
مدینه» از منطقۀ عاثرتا فلان جاء حرم است وه رکه درآن گناهی کند یا گناهکاری را 
پناه دهد لعدت خدا وفرشتگان وهمۀ مردم براوباد! ازاونه پذیرفته شود که عذاب 


را از خود دور کند ونه غرامتی از وی قبول گردد . همه مسلمانان در حرمت پیمان 


معاویه و شیعیان امیرالممنین علی بن ابی طالب ابا ۶۵۰ 


وعهدشان برابرند وه رکه پیمان یکی از مسلمانان را بشکند» لعدت خدا وفرشتگان 
وهمۀ مردم براوباد وازاونه پذیرفته شود که عذاب را از خود دور کند ونه غرامتی از 
وی قبول گردد!» (صحیح البخاری: ۶۶۱/۲[۱۷۹/۳]؛ صحیح مسلم: ۱۱۴/۴ و ۱۱۵ و ۱۶۷/۳[۱۱۶- 
4 مسند احمد:۸۱/۱ و ۱۲۶ و۱۵۱: ۴۵۰/۲ [۱۳۱/۱ و ۲۰۳ و۰۲۴۴ ۲۰۲/۳]؛ سنن البیهقی: ۱۹۶/۵ 
سنن ابی‌داوود: ۳۱۸/۱ [۲۱۶/۲]) 

نیزآن حضرت ب فرمود: «هیچ کس به مردم مدینه سیب نرسائد مگرآن که ذوب 
شود. چنان که نمک درآب ذوب می‌شود.» (صحیح البخاری: ۶۶۴/۲[۱۸۱/۳]) 

نیزآن حضرت ٤‏ فرمود: «هیچ کس بربدی وشزآهنگ اهل مدینه نکند. مگرآن 
که خداوند او را درائش ذوب گرداتد» همچون ذوب شدن سرب [درآتش] یا نمک در 
آب.) (صحیح مسلم: ۱۱۳/۴ [۱۶۶/۳]) 

نیزآن حضرت ب گفت: «بارخدایا! همانا ابراهیم مکه را حرمت بخشید و آن را حرم 
ساخت. من نیزمدینه را درقلمرودوتنگهُ آن. حرم می‌سازم تا هیچ خونی درآن ريخته 
نشود وهیچ سلاحی برای جنگ به دست نگیرند وهیچ شاخ وبرگ درختی درآن ريخته 
نشود» مگربرای تأمین علوفه.؛ «صحیح مسلم: ۴ /۱۷۱/۳[۱۱۷]؛ سنن ابی‌داوود: ۳۱۸/۱ [۱)]۲۱۶/۲ 

نیزآن حضرت نت فرمود: «هر که بربدی وشوآهنگ آهل این سرزمین -یعنی: 
مدینه - کند» خداوند ذوبش سازد. چنان که نمک در آب حل شود.» عبارت سعد 
چنین است: «ه رکه بریدی وشه‌آهنگ اهل مدینه کند» ... .» (صحیح مسلم: ۱۲۱/۴ و ۱۲۲ 
[۳ ۱۷۶۸ 0۱۷۷ 

نیزآن حضرت 4 فرمود: «مدینه از فلان تا بهمان جا حرم است و نباید درختش 
قطع گردد یا گناهی درآن انجام شود؛ که ه رکس چنین کند. لعنت خدا و فرشتگان 


وهمهُ مردم براو باد!» «صحیح البخاری: ۶۶۱/۲[۱۷۸/۳]؛ سنن البیهقی: ۱۹۷/۵ 


۱. عبارت حدیث از صحیح مسلم است. 


۱۳۵/۸۲۱ 


(fA) 


۳۶۶ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


نیزآن حضرت ب فرمود: «همرزورگویی که بربدی وشرآهنگ اهل مدینه کند. 
خدای تعالی اورا ذوب نماید. چنان که نمک درآب ذوب شود.» ودرعبارت دیگر 
چنین است: «ه رکه برشّوبدی آهنگ اهل این شه رکند ...۰ .» «وفاء الوفا بأخباردار 
المصطفی تألیف شنهودی: ۳۱/۱ [۴۴/۱]) 

نی زچنان که طبرانی [المعجم الکبیز ۱۴۴/۷] با سند صحیح آورده. آن حضرت 4 
گفت: «بارخدایا! هر که به مردم مدینه ستم کند وآنان را هراسان سازد» هراسانش گردان ! 
لعنت خدا وفرشتگان وهمۀ مردم براوباد! ازاونه پذیرفته شود که عذاب را از خود دور 
کند ونه غرامتی ازوی قبول گردد.» (وفاء الوفا بأخبار دارالمصطفی:۳۱/۱ [۴۵/۱ 

نیزآن حضرت ب فرمود: «ه رکه مردم مدینه را هراسان سازد. خداوند درروز قیامت 
هراسانش گردائد و براو خشم گیرد وازاونه پذیرفته شود که عذاب را از خود دور کند و 
نه غرامتی ازوی قبول گردد.» [وفاء الوفا بأخباردارالمصطفی:۳۱/۱؛ فيض القدیر: ۴۰/۶] 

نیز چنان که نسائی [الشنن الکبری: ۴۸۳/۲] روایت کرده» آن حضرت ی فرمود: «هر که 
اهل مدینه را با ستم به ایشان هراسان سازد. خداوند وی را هراسان گرداند ولعنت خدا 
براوباد!» (وفاء الوفا بأخباردارالمصطفی: ۳۱/۱ [۴۵/۱]) عبارت ابن‌نخار چنین است: «ه رکه 
اهل مدینه را با ستم به ایشان هراسان گرداند. خداوند وی را هراسان سازد ولعنت خدا 
وفرشتگان وهمهُ مردم براو باد!» 

نیزآن حضرت ٤‏ فرمود: «ه رکه اهل مدینه را هراسان گرداد. قلب مرا هراسان 
ساخته است.» این را احمد (مسند احمد: ۳۲۲/۴[۳۵۴/۳]) با ذکرسند از جابربن عبداله 
آورده. بدین ترتیب که یکی ازامیران فتنه به مدینه درآمد ودراین حال. جابرنابینا شده 
بود. به ا وگفتند: «خوب است ازاین امیردو رگردی!» او که ميان دو فرزندش راه می‌رفت 


بیرون آمد وپایش به سنگی خورد وآسیب دید و گفت: «نابود باد کسی که رسول خدا ا 


۱. وی این حدیث را صحیح شمرده است. 


معاویه و شیعیان امیرالممنین علی بن ابی طالب اا 


را هراسان ساخت!» دو فرزندش یا یکی ازآن دو به او گفتند: «پدرا چگونه رسول خدا ند 
را هراسان ساخته. حال آن که اووفات نموده است ؟» پاسخ داد: «ازرسول خدا 4 شنیدم 


که فرمود: (ه رکه ....») 


گویم: این امیر همان بُشربن أرطاة است؛ چنان که سمهودی «وفاء الوفا بأخبار دار 
المصطفی:۴۶/۱[۳۱/۱]) آورده واین خبررا صحیح شمرده است. 

نیزچنان که طبرانی (المعجم الکبیر[۱۴۳/۷]) روایت کرده» آن حضرت ب فرمود: «هر 
که مردم مدینه را بیازارد» خدایش آزرده سازد و لعنت خداوند وفرشتگان وهمۀ مردم بر 
اوباد؛ وازاونه پذیرفته شود که عذاب را از خود دور کند ونه غرامتی ازوی قبول گردد.» 
(وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی: ۳۲/۱ [۴۶/۱]) 

آری؛ بُشربه هیچ یک ازاین‌ها توجه نکرد و به آنچه معاویه ازهتک حرمت‌ها برایش 
زینت داد گردن نهاد با کشتن مردان واسیرکردن زنان وسربریدن کودکان وویران نمودن 
خانه‌ها و دشنام گویی به عرض وآبرو؛ و در حق مجاوران حرم امن رسول خدا 4 وساکنان 
حریم استوار و عرّتمند وی. عهد و حرمت رسول خدا٤‏ را رعایت نکرد و پیمانش را 
شکست. چنان که حرمتش را شکست وامان وپناه بودنش برای مردم را خوار شمزد وبا 
زیرپا نهادن حرمت حرم خدای تعالی» پیامبررا آزرد: «و کسانی که پیامبر خدای را بیازارند ایشان 
را عذابی است دردناک.» [توبه /۶۱] و نیز: «همانا کسانی که خدا و پیامبرش را می‌آزارند خدا آنان را 
دراین جهان وآن جهان لعنت کرده.» [احزاب/۵۷] پس شگفتا ا زاین بی‌پروایی و گستاخی که 
صاحبش را به ورطهٌ ستیرگی با خدا ورسولش #۶ ودین استوارش می‌افکتد! 

به همین سان. یزید نیزراه پدر را در جنایت‌های گرانبار و یورش به مردم مدينة 
مشرّفه» پی گرفت و مسلم بن عقبه را که پرده‌دروبی‌پروا بود» به سفارش پدر بزهکارش 


روانه نمود تا حرمت آن مکان مقس درپناه وامان رسول خدا را بشکند. 


سمهودی «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی: ۹۱/۱ [۱۳۰/۱]) آورده که ابن‌ابی خَیْکّمه با سند 


(۳٩ 


۱۳۶/۲ 


(۵۰) 


۳۶۸۱ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


صحیح از جوَیریّه بنت' اسماء نقل کرده است: «از سالخوردگان مدینه شنیدم که 
می‌گفتند چون معاویه بل دربسترمرگ افتاد» یزید را فراخواند وبه اوگفت: «تورا با اهل 
مدینه روزی سخت خواهد بود [وبرتوخواهند شورید]. اگرچنین کردند. مسلم بن عقبه 
را به سویشان بفرست! چرا که من خیرخواهی و دل سوزی‌اش را دانسته و شناخته‌ام.» 
چون یزید به حکومت رسید» عبداللّه بن حنظله و گروهی به دیدارش آمدند. یزید آنان را 
گرامی داشت و جایزه بخشید. چون عبداله بارگشت. مردم راض یزید برانگیخت وازاو 
عیب گفت و دعوتشان کرد تا او را از خلافت خلع کنند. مردم نیزدعوتش را پذیرفتند. 
این خبربه یزید رسید؛ پس مسلم بن عقبه را با سپاهی آماده به سوی ایشان گسیل 
نمود ...۰۰ 

ایت یر تاد رش (أنساب الأشراف: ۴۳/۵ [۳۳۷/۵]) با عبارتی گسترده‌تراز سمُهودی 


آورده انستا: 


۱ درست آن» «پن» است .(غ.) 


معاویه و خجربن عدی و بارانش 


معاویه به سال ۴۱ مغيرة بن شعبه را برکوفه گماشت و چون وی را امي رکوفه نمود» 
اورا فراخواند و گفت: اما بعد؛ پس برای کسی که پیش ازامروز صاحب خرد بود. اموری 
است [چون غفلت] که باید با چوب [تذگرو تنبیه] او را زد [و هوشیار ساخت]؛ که 
(متلقس» گفته است: 

برای کسی که پیش ازامروز صاحب خرد بود. اموری است [چون غفلت] که باید با 
چوب [تذکر و تنبیه] او را زد [و هوشیار ساخت]. و انسان آموخته نمی‌شود مگر برای 
اینکه بداند [و به کار بندد]. 

چه بسا انسان حکیم و خردمند. تو را از آن چه خواهی کفایت نماید! من 
می‌خواستم نکته‌های بسیار به توسفارش نمایم؛ اما آن‌ها را وانهادم» زیرا به بصیرت تو 
اعتماد دارم؛ بصیرتت به آن چه مرا خشنود می‌کند و حکومتم را یاری می‌دهد و مردمم 
را بسامان می‌سازد. لکن سفارش کردنت به یک نکته را وانمی‌نهم: از ناسزا و دشنام 
گفتن به علی پرهیزمکن و نیزا زرحمت و آمرزش خواستن برای عثمان و عیب گفتن 
یاران علی و دور نمودن و سخن نشنیدن ازآنان و ستودن هواداران عثمان - رضوان الله 
عليه - و نزدیک ساختن و سخن شنیدن از ایشان.» مغیره گفت: «هم آزموده‌ام و هم 
آزموده شده‌ام؛ و پیش ازاین کارگزار کسان دیگرنیزبوده‌ام و کسی درراندن وبالا بردن 
وفرود آوردن» مرا نکوهش نکرده است. پس تونیزمرا می‌آزمایی ویا ستایشم می‌کنی یا 
نکوهش.» معاویه گفت: «اگر خدا خواهد. البته ستایش می‌کنیم.» 


مغیره هفت سال و چند ماه حاکم کوفه بود و بهترین رفتاررا داشت وبیش از همه 


۳۷/۲ 


ا۵( 


۸/1 


۱ ۳۹ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


خواستار عافیت [دوری از درگیری] بود؛ اما دشنام دادن به علی و عیب جویی و لعن 
قاتلان عثمان ونیزدعای رحمت وآمرزش برای اوو پاک شمردن یاران وی را رها نمی‌کرد. 
چون خجربن عدیّ چنین می‌شنید. می‌گفت: «نکوهش و لعن خدا برخودتان باد!؛ 
سپس برمی‌خاست و می‌گفت: «همانا خداوند هه فرماید: «همواره در به پاداشتن عدل و داد 
کوشا و گواهان [به حقٌ] برای خدا باشید.» [نساء/۱۳۵] و من گواهی می‌دهم آن کس را که 
نکوهش می‌کنید و عیبش را می‌گویبد. به فضیلت سزاوارتر است؛ و آن که پاکش 
می‌شمرید و او را می‌ستایید به نکوهش بیش‌تر می‌سزد.» مغیره به او می‌گفت: «ای 
حجر! هنگامی که من در شهرتووالی هستم. کسانی با تیرتوتیرمی‌اندازند [و توابزار 
دست دیگران هستی ومن برتوسخت نمی‌گیرم]. ای حجر وای برتوا از حاکم و خشم 
وچیرگی‌اش پروا کن؛ که گاهی خشم حاکم بسیاری از همانندان تورا با غلبه وقهرش 
هلاک نماید!» سپس ازوی دست می‌شست و درمی‌گذشت. و خجربرهمین شیوه بود 
تاآن که مغیره دراواخردوران استانداری‌اش» روزی در بارهةٌ علی وعثمان همان سخنان 
را برزبان راد و گفت: «بارخدایا! عثمان بن ان را رحمت کن واز او بگذر و پاداش 
نیکوترین کارهایش را به او عطا فرما؛ که همانا وی به کتاب توعمل کرد و از سئت 
پیامبرت ‏ پیروی نمود ومایه اتحاد وحفظ جان ما گشت وخود به ستم کشته شد. 
بارخدایا! یاوران و هواداران و دوستداران و خون‌خواهانش را رحمت نما!» سپس ازعلی 
بن ابی‌طالب ند بد گفت و او و شیعیانش را لعن نمود. پس خجراز جای جست 
ونعره‌ای برآوزد که ه رکه درمسجد وبیرون آن بود» رسید؛ و گفت: « ای انسان! به سبب 
پیرشدنت نمی‌دانی که [مردم را] بر ضد چه کسی تحریک می‌کنی و برمی‌انگیزانی! 
فرمان ده که حقوق ومقزّری مارا ببردازند؛ که آن را ازما دریغ کرده‌ای» حال آن که چنین 
حقی نداری؛ و پیش از تو تیز کسی در چنین کاری امد تداشت. شیفعه نکوهش 
امیرالممنین و ستايش مجرمان گشته‌ای!» بیش از دو سوم مردم همراه وی برخاستند 


۱. همٌ این‌ها با سيره مسلم وآشکار عثمان ناسارگاراست؛ چنان که درمجلّدهای هشتم ونهم به تفصیل گفتیم. 


معاویه و خجربن عدی ویارانش ۱ ۵ ۲ 


و گفتند: «به خدا سوگند! خجرراست و درست می‌گوید. حقوق و پاداش‌های ما را 
بپردا که ما را ازاین سخنانت سود وبهره‌ای نیست » ازاین سخنان بسیار گفتند؛ پس 
مغیره به کاخ خود درآمد. افراد قبیله اش از اواجازةُ ورود خواستند. او اجازه داد. گفتند: 
«چرا این مرد را وامی‌گذاری تا چنین سخن گوید و در حکومت تو این گونه بی‌پروایی 
نماید و قدرتت را سست کند و امیرالممنین معاویه را برتوخشمگین سازد؟ در این 
میان» عبدالّه بن ابی‌عقیل ثقفی بیش از دیگران در بار خجرتندی کرد و ماجرایش را 
بزرگ نشان داد. مغیره به آنان گفت: «من در حقیقت او را کشتم؛ زیرا پس از من امیری 
خواهد آمد و مخجرخواهد پنداشت که اونیزهمانند من است؛ پس همین رفتاررا که با 
من دارد وآن را می‌بینید. با وی انجام می‌دهد. اما آن حاکم درهمان بارنخست. وی را 
می‌گیرد و به بدترین گونه می‌کشد. دیگرزمان مرگ من نزدیک است و عمل صالحم 
اندک است و دوست نمی‌دارم که نخستین کسی باشم که نیکان این سرزمین را بکشم و 
خونشان را بریزم و سبب شوم که ایشان سعادتمند گردند و خودم تیرهبخت شوم ومعاویه 
دردنیا عرّت یابد ومن در قیامت خوار گردم.» 

مغیره به سال ۵۰ هلاک گشت وحکومت کوفه و بصره با هم به زیاد. پسرسمیّه. 
داده شد. زياد به سوی کوفه آمد تا آن گاه که در قصردرون شد ودرپی خجرفرستاد واو 
نزدش آمد این دو پیش تربا یکدیگردوست بودند -. زیاد به اوگفت: «به من خبررسیده 
که با مغیره چه می‌کردی و او نیز کار تورا تحمل می‌کرد. اما به خدا سوگند! من هرگز 
چنان چیزی را ازتوتحمل نخواهم کرد. آیا دوستی ومحبّتم را نسبت به علی دیده بودی 
که با همان ویژگی مرا می‌شناختی؟! پس خداوند آن دوستی را از قلبم برگند وآن را به 
کینه ودشمنی تبدیل نمود. وآنچه مرا بدان می‌شناختی از کینه و دشمنی معاویه» پس 
خداوند آن را از سینه‌ام بیرون آورد و به دوستی و محتّت تبدیل نمود. من همان برادرتو 
هستم که به یاد داری. هرگاه آمدی ودیدی که بامردم دیداردارم» برهمان نشیمنگاه 


کنارمن بنشین؛ و چون آمدی ودیدی که با مردم ملاقات ندارم» بنشین تا نزد توآیم. تو 


)۵۲( 


۹/1۱۱ 


(AY) 


KR‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


می‌توانی روزی دو بار نزد من آیی و چیزی بخواهی: یک بارصبح ویک بارشب. اگربر 
راه درست بمانی» دنیا ودینت به سلامت خواهد مائد؛ واگربه راست و چپ انحراف 
ورزی» خودت را هلاک خواهی کرد و خونت را نزد من به هدر خواهی داد. من دوست 
نمی‌دارم کیفردادن را پیش از هشدار دادن و بی دلیل کسی را بازخواست نکنم. بارخدایا؛ 
توگواه باش!» خجرگفت: «امیراز من چیزی جزآن چه دوست دارد. نخواهد دید؛ و 
همانا مرا نصیحت ورزیدی ومن نصیحتش را می‌پذیرم.» سپس از نزد وی بیرون آمد. 
زیاد پس ا زآن‌که والی کوفه گشت. کوفیان را گرد آوزد ومسجد ومیدانگاه و قصررا 
ازایشان آکند تا بیزاری جستن از علی را به آنان عرضه دارد. (تاریخ مدينة دمشق: ۴۲۱/۵ 
[۹/) پس وی ایستاد و برای مردم به خطبه پرداخت و سپس برای عثمان رحمت 
طلبید و اصحاب وی را ستود وقاتلانش را لعن نمود. خجربرخاست وهمان کاررا کرد 
که با مغیره می‌کرد. زياد شش ماه در کوفه و شش ماه در بصره می‌ماند. پس به بصره 
بازگشت و عمروبن خریث را به جای خود برکوفه گماشت. به او خبردادند که شیعیان 
علی نزد خجرگرد می‌آیند وآشکارا معاویه را لعن نموده» ازاوبیزاری می‌جویند؛ و نیزبه 
عمرو بن خرّیث سنگریزه پرانده‌اند. پس به سوی کوفه حرکت نمود تا به شهرو قصر 
درآمد. سپس درحالی که قبای ابریشم وردای سبزنگارین خز برتن داشت وموی سرش 
را از وسط به دو سوی ریخته بود. از قصربیرون آمد و برمنبرشد. خجرو یارانش که از 
گذشته بیش‌تر بودند» در مسجد نشسته بودند. پس زياد برمنبررفت و خطبه خواند 
ومردم را هشدارداد و گفت: «همانا سرانجام ستم وتجاوز و گمراهی بسی وخیم است. 
این جماعت گردآمدند وتبهکاری کردند وچون خود را ازمن درامان یافتند. برخداوند 
گستاخی ورزیدند. به خدا سوگند! اگر به راه راست نمانید. با همان دوای خودتان 
درمانتان خواهم کرد! پشیزی نخواهم بود اگرگسترة میدان کوفه را از خجرحفاظت نکنم 
واو را مایهٌ عبرت دیگران نسازم. ای حجر وای برمادرت! به دنبال کاری رفته‌ای که 


سرت را بر باد خواهد داد!) 


معاویه و خجربن عدی ویارانش ۳۷۳۰۱ 

سپس به شاد بن هیثم هلالی» فرماند؛ پاسبانان. گفت: «روانه شوو خجررا نزد من 
آورا» وی به سوی خجررفت واو را فراخواند. یارانش گفتند: «اوهرگزنمی‌آید وزیاد را نزد 
اوعرّت واحترامی نیست.» سپس پاسبانان را دشنام دادند. آنان نزد زیاد بازگشتند واورا 
آگاه کردند. گفت: «ای بزرگان کوفه! با یک دست می‌شکافید وزخم می‌زنید وباادست 
دیگر مرهم می‌نهید ؟ جسم‌هاتان با من است و دوستی‌تان با این احمق رانده شده!» 
در الکامل فی الثاریخ [۴۸۹/۲] آمده است: «جسم‌هاتان با من است و قلب‌هاتان با خجر 
احمق. به خدا سوگند! یا بیزاری‌تان را از او آشکار می‌سازید" و یا کسانی را برشما خواهم 
گماشت که با ایشان» کجی و انحرافتان را راست گردانم!» گفتند: «پناه بر خدا اگرما را 
رآیی جزفرمان بردن ازتووبرآوردن خشنودیات باشد!» زیاد گفت: «پس باید هرمردی 
ازشما برخیزد و خویشان و بستگانی را که نزد خجردارد. فراخواند!؛ آنان چنین کردند 
وبيشينة یاران خجررا از گرد او به پا داشتند [و پراکندند]. زیاد به فرماندة پاسبانانش 
گفت: «به سوی خجرروان شو! اگراز توفرمان بُرد» اورا نزد من بیاور؛ واگرنپذیرفت با 
شمشیربرآنان یورش برید تا وی را نزد من آورید!» فرماند پاسبانان نزد اورفت ووی را 
فراخواند. یاران خجروی را از پذیرفتن فراخونش باز داشتند و فرمانده پاسبانان برایشان 
حمله آورد. ابوعمرط؛ کندی به خجرگفت: «هیچ کس جزمن با تونیست که شمشیر 
داشته باشد. شمشیرمن چه سودی [برای تو] خواهد داشت؟ پس برخیزوبه قوم خویش 
بپیوند تا ازتوحمایت کنند!» 

پس درحالی که زیاد برمنبرنشسته» می‌نگریست. خجربرخاست ویاران زیاد به 
خجرویارانش رسیدند. مردی از حمراء به نام بکربن غبّید. گرزی برسرعمروبن حمق 
فرود آورد واو برزمین افتاد. دو مرد آژدی او را برداشتند وبه خانۀ مردی به نام عَجیدالله بن 
۱. در تاریخ الأمم والملوک [۲۵۷/۵] نیزطبری عبارتی مشابه آورده است. 


۲ . درالکامل فی التاریخ «لیظهرنّ» آمده» ولی درتاریخ طبری «لنظهرتٌ» درج شده که درست‌تراست و ترجمه بر 
همین اساس اصلاح شك رن ) 


۱۳/۱ 


(4F) 


Ka‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


موعدا آژدی آوردند. یکی از پاسبانان نیزدست عائذ بن حملهٌ تمیمی را با شمشیرزد 
و دندانش را شکست. وی گرزیک پاسبان را گرفت وبا آن به نبرد پرداخت وبه دفاع از 
خجرو بارانش برخاست تا [پاسبانان] از دروازه کتده خارج شد‌ند . 


حجرو ابوعمرطه به سوی خانۀ خجررهسپار شدند و جماعتی انبوه نزدشان گرد 
آمدند؛ اما ازمردم کنده» چندان کسی حضورنیافت. زياد که برمنبربود» مردم مذحج و 
همدان را به محله قبرستان کنده فرستاد و دستورداد تا خجررا بیاورند. نیز دیگریمنیان 
را به محلۀ قبرستان صائدین روانه نمود و فرمان داد تا یار ایشان. حجر را [اگرآن‌جا 
یافتند] با خود آورند. آنان چنین کردند ومذحجیان و همدانیان به محلهٌ قبرستان کنده 
رفتند وه رکه را یافتند» گرفتند. زیاد آنان را ستود. څجر چون دید که یارانش اندکند» از 
آنان خواست تا بازگردند؛ و به ایشان گفت: «شما نمی‌توانید در برابراینان که پیرامونتان را 
گرفته‌اند: مقاومت کتتل؛ و من دوست نمی‌دارم که نابود گردید.) پس یا انش بیرون 


جنگیدند و قیس بن یزید را به اسارت گرفتند و دیگران گريختند. 


حجرراهی به سوی محله بنی خوت در پیش گرفت وبه خانۀ مردی ازایشان با نام 
سلیم بن يزيد درآمد. جست و جوبه دست‌یابی به اومنجرشد. سلیم شمشیربر‌گرفت 
تابجنگد. وهنگامی که گفت: «به خدا سوگند! تا من زنده هستم. هیچ کس در خانه‌ام 
اسیریا کشته نشود!» دخترانش گریستند. خجرگفت: «بد بلا و اندوهی برسردخترانت 
آوردم!» پس خجراز دریجه‌ای که در خانه وی بود بیرون شد ونزد مردم نخع درآمد وبه 
خانۀ عبدالله بن حارث برادراشتر درون شد و عبداللّه دیداروی را به نیکی پذیرا گشت. 
در حالی که نزد عبدالّه بود» خبرآوردند که پاسبانان درمیان نخع به دنبال اوهستند. 
واین بدان سبب بود که کنیزکی سياه پاسبانان را دیده وپرسیده بود: «به دنبال چه کسی 


هستید؟» آنان از خجربن عدی نام برده بودند واو گفته بود: «وی درنخع است .» 


ا درتاریخ الأمم والملوک چنین است: (عبیدالّه بن مالک.»رغ.) 
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پس خجرازنزد عبدالّه بیرون آمد وبه آزد پیوست ونزد ربيعة بن ناجد پنهان شد. 
چون یافتن وی ایشان را مانده و خسته ساخت. زیاد. محمّد بن اشعث را فراخواند و 
به او گفت: «به خدا سوگند! یا اورا نزد من می‌آوری ویا همه نخل‌هایت را قطع می‌کنم 
وخانه‌هایت را ویران می‌سازم وسپس خودت نیزازدست من جان سالم به درنبری تا 
آن که قطعه قطعه‌ات کنم!» اومهلت خواست و زياد سه روز به وی مهلت داد. سپس 
قیس بن یزید را که اسی رکرده بودند. آوردند. زياد به او گفت: «برتوباکی نیست؛ زیرا نظر 
مساعدت دربارهُ عثمان وآزمون نیکت همراه معاویه در صفین را می‌دانم. جنگیدنت 
همراه خجرنیزتنها برای تعضب قبیله‌ای بوده و من ازآن درگذشتم. اما باید برادرت 
عمّیررا نزد من بیاوری!» قیس برمال و جان برادرش ازاوامان خواست واوامانش داد. 
پس وی را که زخمی بود. آوزد. زیاد زنجیری سنگین بروی بست ومردانش را فرمان داد تا 
اورا بالا کشند وبیندازند؛ واین کاررا بارها با او کردند. قیس بن یزید به زیاد گفت: «مگر 
امانش نداده بودی ؟» زیاد پاسخ داد: «آری؛ من وعده کردم که خونش را نریزم؛ واکنون نیز 
خونش را نریزم.» سپس زياد زنده ماندش را ضمانت کرد وآزادش نمود. 

خجربن عدی یک شبانه روز در خانه ربیعه درنگ نمود و سپس به محمد بن 
اشعث پیغام داد تا برایش از زیاد امان‌نامه گیرد که او را نزد معاویه بفرستد. محمد 
گروهی از جمله جریربن عبدالله» خجربن یزید» وعبدالله بن حارث» برادر اشتر تن را گرد 
آورد و با هم نزد زیاد رفتند و برای خجرامان خواستند تا او را نزد معاویه بفرستد. زیاد 
پذیرفت. پس خجربن دی را خواستند واو نزد زیاد آمد. چون زیاد او را دید. گفت: 
«خوش آمدی ابوعبدالرَحمان! جنگ در روزگار جنگ [عادی وپذیرفتنی است]» و جنگ 
در حالی که مردم صلح کرده‌اند [آیا پذیرفتنی است]؟! «براقش» به کسان خویش 
جنایت می‌ورزد!" خج رگفت: «من نه ازاطاعت بیرون رفتم ونه از جماعت مسلمانان 


۱ براقش يا نام سگی بوده ویا زنی که نادانسته به کسان خویش زیان می‌رسانده است. این مَثل را برای کسی زنند که 
به کاری دست زند که سرانجام زیان آن به خود اونیزبازگردد. (مجمع المثال: ۳۳۷/۲) (ن.) 


(۵۵) 
۳/۳ 


)۵۶( 
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جدا کشتمء بلکه بربیعت خویش هستم.» زیاد گفت: «هیهات» هیهات» ای حجرا با 
یک دست می‌شکافی وزخم می‌زنی وبا دست دیگرمرهم می‌نهی ؟ حال که خداوند ما 
را برتوچیره ساخته. می‌خواهی که از توراضی شویم ؟ نه؛ به خدا سوگند! بسیار دوست 
دارم که رگ گردنت را بزنم!» خجرگفت: «مگرمرا امان نداده‌ای تا نزد معاویه روم وتااودر 
بار من نظردهد؟) پاسخ داد: «آری؛ اورا به زندان برید!» چون اورا بردند» گفت: «هلابه 
خدا سوگند! اگرامانش نداده بودم» بیرون نمی‌رفت تا یک به یک رگ و پی‌اش از بیخ 
کم می‌شد.» پس در صبحگاهی سرد. اورا با جامه‌ای کلاه‌دار به زندان بردند و۱۰ شب 


آن جا بود وزیاد اندیشه‌ای جزجست و جوی سران [و بزرگان] اصحاب خجرنداشت. 


عمروبن خمق 

عمروبن حمق ورفاعة بن شاد بیرون آمدند تا درمدائن فرود آمدند و سپس راهی 
شده» به موصل درآمدند و در کوهی پنهان گشتند. کارگزار آن آبادی که عبیداله ین 
ابی‌بلتعه نام داشت» آگاه شد وبا سپاهی به سوی وی حرکت نمود و آن دو برابرش 
درآمدند. عمرو دچار بیماری استسقاء [- آب آوردن شکم] بود؛ پس نمی‌توانست از 
خود دفاع کند. اما رفاعه جوانی نیرومند بود وبراسبی راهوار نشست وبه عمرو گفت: 
«می‌خواهی ازتودفاع کنم ؟» پاسخ داد: «کشته شدن توبرای من چه سودی دارد؟ خود را 
نجات بخش!» پس رفاعه به آنان هجوم آورد وآنان [با کناررفتن از برابروی] برایش راهی 
گشودند تا آن که اسبش اور [از معرکه] بیرون بُرد. سواران به تعقیبش روان شدند واو که 
تبراندازی زبردست بود» هرسواری را که به وی می‌رسید. با تیر خویش مجروح می‌کرد 
یا اسبش را پی می‌نمود. پس ازاودست کشیدند وعمروبن حمق را دستگی رکردند. از 
او پرسیدند: «کیستی ؟) پاسخ داد: «کسی که اگررهایش کنید. به سلامتتان نزدیک‌تر 
است؛ و اگروی را بکشید. برایتان زیانبارتر.» بازهم پرسیدند و او خود را معّفی نکرد. 


ابن‌ابی‌بلتعه وی را نزد حاکم موصل که عبدالرَحمان بن عبدالّه بن عثمان ثقفی 
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بود» فرستاد. او با دیدن عمرووی را شناخت و خبرش را برای معاویه نوشت. معاویه در 
پاسخش نوشت: «وی تُه دشنه برعثمان زد وما نمی‌خواهیم بروی ستم روا داریم. پس بر 
اوه ضربه با دشنه بزن؛ چنان که وی با عثمان کرد!» پس اورا بیرون آوردند ونه دشنه بر 
وی زدند که با ضربه اول یا دوم جان داد. سپس سرش را به سوی معاویه فرستادند؛ واین 
نخستین سری بود که در دوران اسلام از سویی به سویی برده شد. 

امینی گوید: این صحابی با عظمت. عمروبن حخوق» همان کسی است که عبادت 
[بسیارا صورتش را کهنه وفرسوده ساخته بو ونزد همین جماعت و جزایشان. عادل 
شمرده می‌شود و گفتار و کردارش حجت است. البتّه اگر«عدالت صحابه» به سوی 
افرادی که در بی‌شرمی و بی‌بندوباری وبی‌پروایی شهره هستند کشیده نشود. همچون: 
مغيرة بن شعبه» حکم بن ابی‌العاص, ولید بن عقبه» عبد الله بن ابی‌سرح؛ زیاد بن ابیه» 
و جوانکان پست و فرومایۀُ قریش که کارهای ننگین» رسوایی برایشان به بار آورد؛ و 
دیگرانی که عبادث ایشان را رنجور و زار نمود و شریعت آن‌ها را کارکشته واستوارو حکیم 
نمود وطاعت وعبادث آن‌ها را فرسود. شامل نشود؛ کسانی همچون: عمروبن حمق» 
خجربن عدی» عدی بن حاتم» زید بن صوحان» صعصعة بن صوحان» و همانندانشان! 

من ندانم که انتقام و کشتن عمرو چه توجیهی داشت وبه کدام جرم بايد نُه ضربه 
به او می‌زدند؛ ضربه‌هایی که در همان بار اوّل يا دوم کارش را یکسره کرد! چنان که 
پیش‌تر در همین کتاب (۱۶۹-۶۹/۹) آوردیم» همهٌ صحابه در ماجرای قتل عثمان دست 
داشتند ویا سبب بودند ویا عامل مستقیم؛ پس چرا ازآنان بازخواست نشد و قصاص 
گشتن تنها ویژۀ مردانی شد که تنها پایبند ولایت مولامان امیرالممنین» یعنی ولایت 
خدا و رسول ب بودند؟ چرا معاویه آن سپاهیان را عليه طلحه و زبیر تجهیزنکرد 


ولشکریان را به سوی آن‌ها نفرستاد که بیش ازهمه برعثمان سرسخت بوده» درریختن 


۱. سبط پیامبر امام حسین ای درنامه‌ای به معاویه که پیش‌ترآوردیم» وی را چنین وصف کرده است. 


۴/۷ 


)۵۷( 


۳۳/۲ 
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خون او دست داشتند؟ چه کسی جز خود معاویه موجب قتل عثمان گشت» ان گاه 
که در یاری‌اش درنگ ورزید و انتظار کشید تا آن که شمشیربه بریدن‌گاه [و گلوی] او 
رسید؟ چرا مردم مدینه و دیگران را عیب می‌گرفت وتهدید می‌کرد و بازخواست می نمود 
که از یاری عثمان دست کشیده‌اند؛ اما در بار خودش که دراین کار سستی ورزیده 
بود» چنین نمی‌کرد؟ آری؛ همه این‌کارها برض دوستاران علی -صلوات الله عليه -صورت 
می‌پذیرفت ونه دشمنان علی که پیشتازشان زادهُ هند جگرخوار بود! 
یا معاويه ی رامیت قات قماید که عفان با ضربه‌های غمروازبای درآنده است؟ 
حال آن که موژخان تصریح می‌کنند آن که کار عثمان رایکسره کرد. کنانة بن بشرتجیبی 
بود. در شعرولید بن عقبه آمده است: 
هلا بهترین مردم پس از سه تن (- پیأمبر و شیخین) کشت تجیبی است که از مصر آمد. 
وهمویا دیگری گفته است: 
آن مرد تجیبی گرز را بر سر وی فرود آورد و سرو پیشانی اش را در هم شکست. 
(آنساب الأشراف بَلادْری: ۵ /۲۲۱/۶[۹۸]؛ تاریخ الأمم و الملوک: ۳۹۴/۴(۱۳۲/۵]) 
حاکم (المستدرک على الضحیحین: ۱۰۶/۳ [۱۱۴۳/۳ و ۱۵]» با سند خویش روایت کرده 
است: «کنانه عَدّوی گفت: «من در زمر محاصره کنندگان عثمان بودم.» پرسیدم: «آیا 
محمد بن ابی‌بکراو را کشت ؟» پاسخ داد: «نه؛ بلکه جَبلة بن ایهم که اهل مصربود. او 
را کشت.»» هموگفته است: «برخی گویند: «اورا کبیرۀ سکونی کشت و خود در همان 
هنگام کشته شد.» گروهی نیز کنانة بن بشرتجیبی را قاتل عثمان شمرده‌اند. شاید اینان 
خدایشان لعنت کند! -همگی درقتل وی دست داشته‌اند. ولید بن عقبه گفته است: 
هلا بهترین مردم بعد از پیامبرشان» کشتۀ تجیبی است که از مصر آمد..» 
در الاستیعاب (۴۷۷/۲ و۴۷۸ [قسمت سوم /ص ۱۰۴۶-۱۰۴۴]) آمده است: «نخستین کسی 


که در خانهُ عثمان براودرآمد. محمّد بن ابی‌بکربود که ریش وی را گرفت و عثمان به 
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او گفت: «ای برادرزاده! آن رارها کن؛ که به خدا سوگند! پدرت آن را گرامی می‌داشت.» 
پس محمد بن ابی‌بکرحیا ورزید و بیرون رفت. سپس رومان بن سرحان درون آمد که 
مردی کبود و کوتاه قد ومحروم [از خسن چهره و جمال]" ودر شمارقبیلۀ مراد وازتيرة 
«ذواصبح» بود. وی با خنجری که داشت. رویاروی عشمان ایستاد و گفت: «ای نعثل! 
برچه دینی هستی؟» عثمان گفت: «من نعثل نیستم؛ بلکه عثمان بن فان هستم و بر 
دین ابراهیم و حق‌گرایی مسلمانم و از مشرکان نیستم.» گفت: «دروغ می‌گویی.» سپس 
برگیجگاه چپش ضربه‌ای زد واورا کشت و سپس عثمان برزمین افتاد. 

دراین که چه کسی عامل مستقیم قتل وی بوده» اختلاف است. برخی گفته‌اند: 
(او را محمد بن ابی‌بکربا دشنه‌ای کشت گروهی گفته‌اند: «محمّد بن ابی‌بکراو را 
نگاه داشت ت و کسی دیگریاری‌اش کرد و قاتل عثمان» سودان بن حمران بود.» برخی 
رومان یمامی را قاتل وی دانسته‌اند. عدّه‌ای گفته‌اند: «رومان که مردی از بنی‌اسد بن 
خزیمه بود» اورا کشت .» گروهی گفته‌اند: «محشّد بن ابی‌بکرریش اورا گرفت وتکان داد 
وگفت: ”نه معاویه کفایتت یتت کرد و نه ابن‌ابی‌سرح و نه ابن‌عامرا ۱" عثمان به او گفت: 
”برادرزاده! ریشم را رها کن؛ که به خدا سوگند! ریشی را می‌گشی که نزد پدرت حرمت 
داشت واوراضی نبود که تورا با من در چنین حالی ببیند.“» گویند که دراین هنگام» 
وی رهایش کرد و بیرون شد. نیز گفته‌اند که دراین حال» به یکی از همراهانش اشاره 
نمود واو ضربتی برعشمان زد واو را کشتند. و خدا داناتراست.» 

نیزهموهمان روایت را که از المستدرک علی الضحیحین آوردیم» با این عبارت نقل 
کرده که محمد بن طلحه گفت: «به کنانه گفتم: «آیا محمد بن ابی‌بکردر کشتن عثمان 
دست داشت ؟) پاسخ داد: «پناه برخدا! وی برعثمان درون شد واو گفت: ”برادرزاده! تو 
قاتل من نیستی.“ وبا اوسخنی گفت ووی بیرون رفت و دست به خونش نیالود.» گفتم: 


۱ ۰ وترجمة این واژه. تنها معنایی بود که با سیاق تناسب دارد. درتهذیب الكمال ونهاية 


الارب» «مجدور» یعنی «آبله روا آمده که درست‌تربه نظرمی‌رسد. (ن.) 


)۵۸( 


۴۳۳/۲ 


)۵٩( 


5 ۳۸ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 
«چه کسی اورا کشت؟ کنانه گفت: «مردی از مصریان با نام جَبلة بن ایهم که سه روز 
درمدینه می‌گشت ومی‌گفت: ”من قاتل نعثل هستم.")» 

محت‌الذین طبری (الزیاض النضره: ۶۴/۳[۱۳۰/۲]) همان سخن ابوعمردرالإستيعاب 
را آورده که محمد بن ابی‌بکرشرم ورزید واز خانه بیرون رفت و رومان بن سرحان درون 
آمد وعثمان را کشت. هموگوید: «قاتلش را جَبَلة بن ایهم یا اسود تجیبی یا یساربن 
غلیاض نی زگفته‌اند.» 

ابن عساکر[تاریخ مدينة دمشق: ۴۰۸/۳۹] ضمن حدیشی که ابن‌گثير(البداية والتهایه: 
۷ ۵۷ آورده. گفته است: «مردی از کندیان و اهل مصر که لقبش حمار 
و کنیه‌اش ابورومان بود. آمد [وعثمان را کشت]. قتاده نام وی را رومان دانسته است. 
کسی دیگ رگفته است: «کبود و سرخ‌موبود.» برخی نامش را سودان بن رومان مرادی 
دانسته‌اند. از ابن‌عمرنقل شده است: «کسی که عثمان را کشت. اسود بن حمران بود 
که شمشیری برنده در دست داشت و با نیزه‌ای کوچک براو ضربه زد.» ....» 

ابن‌کثير«البداية والتهایه: ۲۲۱/۷[۱۹۸/۷]) گوید: «اين که برخی ياد کرده‌اند که برخی 
از صحابه وی را تسلیم نموده وبه قتلش راضی بوده‌اند. درست نیست. به گون صحیح 
هیچ روایتی نیامده که کسی از صحابه به قتل عثمان بلک راضی بوده باشد. بلکه همه 
صحابه از این کار ناخشنود و متنربودند وقاتل وی را دشنام می‌دادند. البتّه برخی از 
آنان دوست داشتند که عثمان خود را از خلافت خلع کند؛ همچون: عمّاربن یاس 
محمد بن آبی‌بکر عمروبن حمق. و جزآنان.» 

وانگهی زادۀ هند با کدام توجیه فرمان داد که پس از کشتن عمروبن حمق بایک 
[یا دو] ضربه» تاه ضربه بروی فرود آورند؟ آیا در شریعت دستورتعبّدی رسیده که 
برای قصاص. به همان دفعات که کسی به دیگری ضربه زده» ضربه زنند يا تنها به 


۱. به آن چه درمجلّد نهم آوردیم. بنگرید تا درست را ازنادرست بشناسید و حقیقت آشکار را دراین زمینه دریابید. 
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مقداری کفایت می‌شود که مقصود از قصاص, یعنی اعدام قاتل است ؟ شاید فقیه 
بنی‌امیّه جوازی داشته که ما نمی‌دانیم! 

افزون براین» چرا سراو شهربه شهر گردانده شد؛ واین نخستین سرگردانده شده 
در اسلام بود؟ (معارف ابن‌فتیبه: ص ۱۲۷ [ص۲۹۲]؛ الاستیعاب: ۴۰۴/۲ [قسمت سوم /ص ۴ ۱۱۷]؛ 


الاصابه: ۵۳۳۱/۲؛ البداية و الّهایه: ۴۸/۸ [1۵۲/۸) 


نسب شناس مشهور ابوجعف رمحمّد بن حبیب «المحتّن ص۴۹۰) آورده است: «معاویه 
سر عمروبن حمق خزاعی را که از شیعیان بود. برافراشت و در بازار گردائد که پیش‌تر 
عبدالرحمان بن احکم او را در جزیره دستگیر کرده [و کشته] بود.» ابن‌گثیر[البداية 
والتهایه: ۸ /۵۲] گوید: «اين سرر در شام وجای‌های دیگ ررگرداندند؛ واین نخستین سری 
بود که گردانده شد. سپس معاویه سروی را برای همسرش آمنه دخترشرید که در زندان 
وی بود» فرستاد وآن را در دامنش انداختند. وی دستش را برپیشانی او نهاد ودهانش 
را بوسید و گفت: «دیرزمانی وی را ازمن نهان ساختید وسپس کشته اش را به من هدیه 
نمودید. به این هدیه خوشامد می‌گویم درحالی که نه من ازاوناخوش‌دلم ونه اوازمن 
ناخوش‌دل است!» 

آری؛ این‌ها وهمانندهایش نمونه‌های فقه مادر معاویه. آن هند جگرخوان هستند 
که انجام آن کاررا با عموی پیامبربا عظمت. سرورشهیدان حمزه سلام اله عليه -برایش 
جایز جلوه داد ویزید بن معاویه نیزاز پدرش پیروی نمود و آن جنایت را درحق سرور 
جوانان بهشتی» سبط پیامب حسین -صلوات الله علیه _ انجام داد و او و خاندان و یاران 
بزرگوارش را با زشت‌ترین شکل کشت و سرهای گرامی‌شان را برنیزه در شهرها گرداند. 
پس این دو را ننگی بردامن نشست که گذشت روزگاران آن را نشوید و لک ننگی که 


یادکردش با جاودانگی همراه است. 


۱. او گفته است: «اين را ابن‌حتّان [الَقات: ۲۷۵/۳] با سند نیکوآورده است.» 


(۶۰) 


۳۵/۲۱ 


۳۸۲۳۰۱ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 
وانگهی اگرقصاصی درمیان بود باید صاحبان خون» یعنی فرزندان عشمان» 
انجام می‌دادند و اگرصاحب خون وجود نداشت يا از انجام قصاص ناتوان بود. 
اجرای این حکم برعهدة خلیفهٌ آن زمان بود که هم صاحب اختیار خون [و قصاص] 
است وهم برمومنان از خودشان سزاوارتژ وچنین کسی درآن روزگار و پیش‌تر مولامان 
امیرالمژمنین علی ا بود که باید این کار را به او می‌سپردند. عمروبن حمق همواره 
در کنارش بود. او را می‌دید و از حال و روز و فرمان‌برداریش نسبت به خود آگاه بود 
واگرلازم بود که قصاص شود امام چنین می‌کرد؛ همان کسی که دراه خداء سرزنش 
هیچ کس دراواثرنمی‌نهاد وعدالتش برای دورو نزدیک یکسان و دستش نیزبرای این 
کار گشاده بود. عمرونیزازاوفرمان می‌بُرد وبیش ازآن که سایه‌ای از صاحبش پیروی 
کند. پیرواوبود. پس معاویه درآن روزتنها یکی ازافراد این امت به شمارمی‌رفت -اگر 
«یکی ازافراد این اقت» براو صدق کند! -و[هیچ کاره بود] ونه کاروان آذوقه رسان 
اودربرمی گرفت ونه سپاهیان. وهیچ یک ازاحکام شریعت به وی منوط نمی‌شد؛ 
اقا میل به بدکاری درحق دوستاران امیرالمومنین نا او را در چنین ورطه‌ای افکند؛ 
و خداوند درپیگرد و حسابرسی اواست. 
زیاد درجست و جوی یاران خجربسیار کوشید وآنان ازوی می‌گریختند و کسانی 
ازایشان را که بدان‌ها دست می‌یافت» دستگیرمی‌کرد. قیس بن عباد فان نزد زیاد 
آمد و به اوگفت: «مردی ازما به نام صیفی بن فسیل از سران یاران خجراست و بیش از 
همه با تو کین‌توزی می‌کند.» زیاد در پی وی فرستاد واو را آوردند. به او گفت: «ای 
دشمن خدا! در بار ابوتراب چه می‌گویی؟» پاسخ داد: «ابوتراب را نمی‌شناسم.» زیاد 
گفت: «چه خوب هم می‌شناسی! آیا علی بن ابی طالب را نمی‌شناسی ؟» گفت: «آری.» 


زیاد گفت: «ابوتراب همواست.» صیفی پاسخ داد: «نه؛ او ابوالحسن وابوالحسین است.» 


معاویه و خجربن عدی ویارانش 


فرمانده پاسبانان به وی گفت: «امیربه تومی‌گوید که وی ابوتراب است؛ و تومی‌گویی 
نه؟» وی گفت: «آیا اگرامیردروغ گوید. می‌خواهی که من هم دروغ گویم و همانند اوبه 
باطل گواهی دهم؟» زیاد به او گفت: «اين نیزبه گناهانت افزوده شد. آن چوبدست را 
برای من بیاورید!» آن را آوردند. زیاد گفت: «باورت در بارۂ علی چیست ؟» پاسخ داد: 
«برترین باوری که در بارۀ بنده‌ای از بندگان خدا دارم» همان را در بارۀ امیرالمومنین دارم .» 
«گردنش را با چوبدست چنان بزنید که به زمین بچسبد!» پس او را چندان زدند که به 
زمین چسبید. سپس گفت: «از او دست بکشید!» و به صیفی گفت: «باز می‌پرسم؛ 
نظرت در بار علی چیست؟» گفت: «به خدا سوگند! اگرمرا با تیغ‌ها و خنجرها پاره پاره 
کنی. جزآن چه ازمن شنیدی» نخواهی شنید!» زیاد گفت: «یا علی را لعن می‌کنی ویا 
کرد را خواهم زد!» وی پاسخ داد: «پس به خدا سوگند! پیش از آن که لعنی از من 
بشنوی. گردنم را خواهی زد؛ پس من خوشبخت می‌شوم و توتیره‌بخت.» زياد گفت: «او 
را با فشاربرگردنش از پشت برانید [و ببرید]!» آن گاه» دستور داد: «او را در زنجی ر کنید و به 
بند اندازید!» سپس او را همراه خجرو دیگریارانش کشتند. 

امینی گوید: این جنایتی است بس بزرگ در حق مردی که می‌گوید: «پروردگارم له 
است.» و به رسالت پیامبر و ولایت امام حق ایمان دارد و هیچ گناهی نکرده که 
مستوجب چنان شکنجه و کیفری باشد که زادۀ سمیّه برابردستور زادۀ هند جگرخوار بر 
اوروا داشت؛ وتنها جرمش سرسپردن به ولایتی بود که قرآن به آن دستورداده وسّت با 
ای توانر پران تا کید نموده الت 

آیا خودداری از لعن کسی که خداوند پیروی از وی را فرمان داده و او را تطهیر و 
تقدیس نموده» شکنجه و حبس وقتل را روا می‌سازد؟ من ندانم! فرزند آن زن زناکارونیز 
کسی که او را برفرمان‌روایی شهرها چیره ساخت. به خوبی از ری حقیقی صیفی آگاه 
بودند؛ اما کین شعله‌ور به صاحب ولایتِ کبری» آن دو را برانگیخت تا دست به خون 


(۶۱ 
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۶۲ 
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3 غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


زیاد فرماندة پاسبانانش» شاد بن هيشم» را به سوى قبيصة بن ضبيعة بن حرملة 
عَبسی فرستاد وقبیصه در میان قبیله‌اش بانگ برآورد وآنان را به یاری طلبید وشمشیر 
برگرفت . ربْعِئ بن جراش بن جهش عَبُسی و مردانی از قومش که کم شمار بودند. با وی 
همراه شدند و او خواست که بجنگد. فرماندۀ پاسبانان گفت: «خون و مالت درامان 
است. چرا خودت را به کشتن می‌دهی؟» یارانش به او گفتند: «امان یافتی. پس چرا 
خودت ومارابه کشتن می‌دهی ؟) پاسخ داد: «وای برشما! به خدا سوگندا اگربه دست 
این زنازاده فرزند روسپی افتم هرگزرهایی نیابم تا مرا بکشد.» گفتند: «نه.» پس دست در 
دست ایشان نهاد وآنان وی را به سوی زياد بردند. چون بروی درون شدند» زياد گفت: 
«کاری با شتاب وعجله! نزدیک است که بردین خود تعزیت وتسلیت شنوید! هلابه 
خدا سوگند! برای توگرفتاری‌ای قرار دهم که از بارورساختن فتنه‌ها وسرکشی برامیران؛ 
دست بداری وبه خود مشغول شوی!» اوپاسخ داد: «من نزد تونیامدم. مگربه شرط امان 
یافتن.» گفت: «اورا به زندان روانه کنید!» وی نیزهمراه با شماری ازیاران خج رکشته شد. 


زیاد» بکیربن حمران احمری را به سوی عبداله بن خلیفةٌ طائی فرستاد که همراه 
خجر در صحنه‌ها حضور داشت. زیاد. بُکیررا همراه شماری از یارانش گسیل نمود 
وآنان در طلب وی روان شدند تا اورا در مسجد عدی بن حاتم یافتند وبیرونش آوردند. 
هنگامی که می‌خواستند او را ببرند» وی که انسانی گرامی جان وآزاده بود» در برابرآن‌ها 


از خود دفاع کرد وبا ایشان به نبرد پرداخت. پس پیکرش را زخمی وسنگباران نمودند تا 
آن گاه که فروافتاد. خواهرش میشاء بانگ زد: «ای جماعت طیح! آیا ابن خلیفه را که زبان 
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ونیزة شما بود. تسلیم می‌کند؟» چون بُکیراحمری بانگ وی را شنید» ترسید که مردم 
طی گرد آیند و او را بکشند؛ پس پا به فرار نهاد و گروهی از زنان طی بیرون آمدند 
وابن خلیفه را به خانه‌ای بردند. 

احمری روان شد تا نزد زیاد رسید و گفت: «مردم طی در برابرمن همدست شدند 
ومن نتوانستم با آنان رویارو گردم؛ پس نزد توآمدم.» زياد به دنبال عدی که در مسجد بود» 
فرستاد واورا حبس نمود و گفت: «ابن‌خلیفه را نزد من بیاورا» وعدی پیش‌ترازماجرای 
عبداله خبرداده شده بود» پس به زياد گفت: «چگونه مردی را که اینان کشته‌اند نزد تو 
بیاورم؟» زیاد پاسخ داد: «اورا بیاور حتّی اگراورا کشته باشند!» عدی بهانه آورد و گفت: 
«من ندانم که او کجا است و چه کرده است.» سپس زیاد وی را به حبس افکند. همه 
مردم یمن وربیعه ومضرکه درآن شهربودند. به پشتیبانی از عدی برخاستند وبا زياد 


در بار وی سخن گفتند. 


عبداله بیرون آورده شد ودربخترپنهان گشت وبه عدی پیغام داد: «اگر بخواهی 
که بیرون آیم تا دست دردستت نهم» چنین کنم.» عدی برایش پاسخ فرستاد: «به خدا 
سوگند! اگرزیر قدم‌هايم نیزبودی» تورا پنهان نگاه می‌داشتم.» زياد عدئ را فراخواند 
وبه او گفت: «تورا آزاد می‌کنم؛ بدین شرط که به من وعده سپاری تا عبداله را از کوفه 
بیرون سازی وبه سوی دو کوه طی روانه گردانی.» گفت: «می‌پذیرم.» پس بازگشت وبه 
عبدالّه بن خلیفه پیغام داد: «بیرون شو؛ تا هرگاه خشم زیاد فرونشیند با اوسخن گویم تا 
به خواست خدای تعالی بازگردی .» سيس غبدالله به سوق آن دو کوه حرکت نمود و پیش 
ازمرگ زیاد» درهمان جا وفات کرد. 


گواهی دروغین برضد حجر 
زیاد ۱۲ تن ازیاران خجربن دی را به زندان افکند و سپس سران محله‌ها را فراخواند: 
عمروین خرّیث » سرکردة محلة اهل مدینه؛ خالد بن عرفطه» سرکرده محلَهُ تمیم و همدان؛ 


(۶۳ 
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قیس بن ولید» سرکرده محلَهُ ربیعه و کنده؛ و ابوبردة بن ابی‌موسی. سرکرده محلَهُ مذ حج 
واسد. اینان گواهی دادند که خجرمردم را پیرامون خود گردآورده و آشکارا خلیفه را ناسزا 
گفته و مردم را به نبرد با امیرالمؤمنین فراخوانده» اعا می‌کند که خلافت تنها شايستة 
خاندان ابوطالب است و معذور بودن ابوتراب را آشکار نموده و برایش رحمت می‌طلبد 
و از دشمنان و ستیزه‌گرانش بیزاری می‌جوید؛ و این ۱۲ تن که همراه اویند» از سرکردگان 
یارانش و همفکران او هستند. زیاد به گواهی آنان نگریست و گفت: «گمان ندارم که این 
گواهی قاطع و کارساز باشد. دوست دارم که شاهدان بیش از چهارتن باشند.» پس مردم را 
فراخواند تا به زیان خجرگواهی دهند؛ و گفت: 

«ب رگواهی‌ای مانند این گواهی دهید! هلابه خدا سوگند! همانا بربریدن رگ گردن 
خائن احمق تلاش می‌کنم !» عثمان بن شرخبیل تیمی نخستین کسی بود که برخاست 
و گفت: «نام مرا بنویسید!» زیاد گفت: «نخست نام قریشیان را بنویسید و سپس نام 
کسانی را که ما و امیرالمومنین آنان را به درستی و پایداری برراه می‌شناسیم.» پس ۷۰ 
مرد به زیان وی شهادت دادند. زیاد گفت: «نام این‌ها را حذف کنید. مگرکسانی که به 
اصالت و نجابت و شایستگی دردین شناخته شده باشند!» پس نام‌ها را انداختند تا آن 
که آن جمع به این تعداد رسیدند یعنی ۴۴ نفر که در میان آن‌ها عمربن سعد بن 
ابی‌وقاصء شمربن ذی‌الجوشن» شبث بن ربْعی وزجربن قیس بودند. 

یکی از گواهی دهندگان. شاد بن مُنذر برادر حضین بود که او را ابن‌بزیعه 
می‌گفتند؛ ونامش را در گواه‌نامه به همین سان نوشت. ژیاد گفت: «مگراو پدر ندارد تا به 
اومنسوب گردد؟ او را ازفهرست گواهان حذف کنید! به وی گفتند: «وی برادر حضین 
بن مُنذر است.» گفت: «او را به پدرش نسبت دهید!» پس چنین کردند. این خبربه 
شناد رسید و گفت: «آه از این زنازاده! مگرمادر خودش معروف تراز پدرش نیست؟ به 


خدا سوگند! به هیچ کس جزمادرش سمیّه نسبت داده نمی‌شود.» 


معاویه و خجربن عدی و یارانش 


درمیان گواهان» نام شریح بن حارث و شریح بن هانی نیزنوشته شده بود. شریح 
بن حارث گوید: «دربارةٌُ خجراز من پرسیدند. گفتم: «هلا که وی بسیار روزه‌گیرنده 
و نمازگزارنده است.4» واما شریح بن هانی گوید: «به من خبررسید که در گواه‌نامه نام 
من نیزآمده است. پس زیاد را دروغگودانسته ونکوهش کردم.» سپس وی نامه‌ای به 
معاویه نوشت وهمراه وائل بن حجر نزد وی فرستاد که درآن چنین نگاشت: «مرا خبر 
رسیده که زياد به نام من گواهی نوشته است. همانا گواهی من در بار خجراین است 
که اونمازبرپای می‌دارد وزکات می‌دهد وهمواره حځ و عمره می‌گزارد و امربه معروف و 
نهی از منکرمی‌کند؛ و خون و مالش محترم است. پس اگر خواهی» او را بکش؛ و اگر 
خواهی» اورا رها کن!» چون معاویه نامه را خواند. گفت: «جزاین نمی‌بینم که وی خود 


را از گواهی شما بیرون ساخته است.) 


نیزد ر گواهی» نام سری بن وقاص حارثی را نوشتند که بیرون از کوفه و به کار خود 
مشغول بود. 

امینی گوید: این شهادتی باطل بود که پسرپدرش [ که ناشناس است] یا پسرمادرش 
[که سرشناس است] (۱) به دروغ برگروه‌هایی ازمردم بست که برخی ازایشان» صالحان و 
نیکانی بودند که آن نسبت ساختگی را تکذیب کردند وبه خلاف آن چه به نام ایشان 
نوشته شده بود. گواهی دادند؛ همچون: شریح بن حارث و شریح بن هانی ورهروانشان . 
برخی نیزهنگام گواهی درآن جا حضور نداشتند؛ اما دروغ‌سازان به نام آنان شهادت 
نوشتند؛ همچون: ابن‌وقاص حارثی وهمانندانش. شماری ازآنان هم مردمی فرومایه بودند 
که گواهی باطل را کاری آسان می‌شمردند و خون ریزی به سبب آن را روا می‌شمردند. اینان 
نه جایگاهی دردین داشتند ونه پیشینه‌ای؛ همچون: عمربن #غد» شمربن ذی الجوشن؛ 
شبث بن رعی؛ وزجربن قیس. آنان به شهادتی باطل فریاد زده و هیاهوکردند که زياد 


زنازاده به سبب آن» ایشان را نیکان و بزرگان و خردمندان و دینداران کوفه شمرد. خود 


)۶۳( 


۳۹/۲۱ 


(۶۵) 


3 ۳ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 
معاویه نیزازاصل ماجرا به خوبی آگاه بود؛ اما میل شدید به بدخواهی برای هرهوادار 
ابوتراب» پذیرفتن گواهی باطل و کیفردادن خجرویاران صالح نیکویش را برای او خوشایند 
ساخت. پس با نابود کردن آنان» ریشه‌های صلاح را برکند وپیوندشان را[با امت اسلامی] 


این شکوه راتنها نزد خدا باید برد 


حرکت دادن خجرو بارانش به سوی معاویه؛ و کشتن ایشان 

زیاد. خجربن عدی ویارانش را به وائل بن خجرحضرمی و کثیربن شهاب سپرد و به 
آن دو فرمان داد که ایشان را به سوی شام حرکت دهند. ایشان شامگاهان حرکت نمودند و 
فرمانده پاسبانان با آنان همراه شد تا هنگامی که از کوفه بیرونشان کرد. چون به محلة 
قبرستان عرزم رسیدند؛ قبيصة بن ضبیعۀ عبسی به خانه‌اش که درآن جا قرار داشت» 
نگریست ودخترانش را دید که ازبام بدان‌ها می‌نگرند. به وائل و کثیرگفت: «مرا رخصت 
دهید تابه خانواده‌ام وصیّت کنم!) آن دوبه اواجازه دادند. چون به دخترانش که درحال 
گریستن بودند» نزدیک شد. قدری سکوت نمود وسپس گفت: «آرام گیرید!» و انان ساکت 
شدند. آن گاه» گفت: «از خداوند که پروا کنید وصبرپیشه گیرید؛ که من دراین مسیراز 
پروردگارم یکی از دونیکوترین را آرزو دارم: یا شهادت که مايه سعادت است؛ ویا بازگشت 
با سلامتی به سوی شما. آن که شما را روزی می‌دهد وبه جای من. مخارج و آذوقه‌تان را 
کفایت می‌کند» خدای تعالی است که زنده است ونمیرد وامید دارم که اوشما را بی‌پناه 
رها نسازد ودرنگهداری ازشماء حق [بندگی] مرا پاس دارد.» سپس حرکت نمود واز کنار 
قومش گذشت وآنان برایش از خداوند سلامت خواستند. 

پس روان گشتند تا آن‌ها را به مرج عذراء نزدیک دمشق رساندند؛ و آنان ۱۲ مرد 
بودند: خجربن عدی. ارقم بن عبدالله» شریک بن شتّاد. صیفی بن فصيل» قبيصة بن 


معاویه و خجربن عدی و یارانش ۸۱ 


بن حشان» محرزبن شهاب. و عبدالله بن حویّه. همچنین زياد دو مرد دیگررا همراه عامر 
بن اسود به آنان ملحق نمود که باهم ۱۴ مرد شدند و در مرج عذراء جس تدا سین 
معاویه به دنبال وائل بن خجرو کثیربن شهاب فرستاد و آن دو را به حضور پذیرفت 


ونامۀ آن دورا گرفت وبراهل شام خواند که درآن آمده بود: 


بسم لاهن التحیم 

به بنده خدا > معاوية ر بن ابی‌سفیان امیرالممنین. از زیاد بن ابی‌سفیان . اما بعد؛ همانا 
خداوند آزمونش را نسبت به امیرالمؤمنین» آزمونی نیکوقرار داد وبردشمنش پیروز گرداند و 
ازسختی دفع کسانی که بروی ستم ورزیدند کفایت نمود. طاغوت‌های ترابی (= پیروان 
ابوتراب اد 3) وصبائی! که سرکرده‌شان خجرین عدئ است. با امیرالممنین به مخالفت 
برخاستند وا جماعت مسلمین جدا شدند وبا ما ازدر جنگ درآمدند. پس خداوند ما را 
برایشان پیروزو چیره فرمود ومن از نیکان وبزرگان و خردمندان و دینداران این شهرخواستم 
تاطبق آن چه دیده‌اند ومی‌دانند. برایشان گواهی دهند. آنان را به سوی امیرالمومنین روانه 

نمودم و گواهی صالحان ونیکان این شهررا درذیل همین نامه‌ام آورده‌ام.» 
چون معاویه آن نامه وگواهی شاهدان برض خجرویارانش را خواند» گفت: «در بارهُ 
اینان که مردمشان این گونه که شنیدید. به زیانشان شهادت دادند» چه رآیی دارید؟» 
یزید بن اسد بَجَلی گفت: «رآی من آن است که آنان را در آبادی‌های شام بپراکنی تا 
سرکشان این مناطق به حسابشان رسند.» معاویه به زیاد نوشت: «امّا بعد؛ آن چه از 
ماجرای جر یانش و گواهی گواهانی که نزدتو هستند بهزیانایشان گزارش کرده 
۱. تنها معنایی که برای آن یافتم» معادل ستارهپرستان است «اعتقادات فرق المسلمین و المشرکین تألیف فخر 
رازی: ص۹۰)؛ و ندانم که بااین مقال سازگاراست یاخیر.(م.) درمتن, «الترابيّةُ الصبائیَه» آمده» ولی درالأغانی؛ 
«الترابيِة السابة» و در تاریخ طبری. «الترابيِة السبیِة» درج شده است. برابر با آنچه در متن آمده. مقصود از 
«صبائية». با اندکی تسامح» می‌تواند از دین برگشتگان باشد؛ و برابربا نقل الغانی» گویا مقصود دشنام دهندگان به 


صحابه ویاعثمان باشد؛ ومطابق نقل طبری» مراد پیروان عبدالّه بن سبأً هستند که برخی به دروغ» شیعیان علی 
بن ابی‌طالب ا را بدو منسوب می‌سازند. (ن.) 


0۱ 


(۶۶) 


۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


بودی» دریافتم و در آن اندیشیدم. گاهی به نظرم می‌رسد که کشتنشان بهتراز رها 
کردنشان است؛ و گاه می‌بینم که بخشودنشان بهتراز کشتنشان است. و الشلام.» 

زیاد در پاسخ» نامه‌ای با یزید بن حجیَهُ تمیمی برای وی فرستاد: «امّا بعد؛ نامه‌ات 
راخواندم وریت را در بارٌ خجرویارانش دریافتم و درشگفت شدم که در مورد آن‌ها امر 
برتومشتبه گشته؛ حال آن که کسانی که از وضع ایشان آ گاه‌ترند. به زیانشان شهادت 
داده‌اند وآن را دانستی! پس اگربه این شهرنیازی داری» دیگ رخجرویارانش را به سوی 
من نفرست !» 

يزيد بن حجیّه حرکت نمود تا درعذراء به آنان برگذشت و گفت: «ای شمایان؛ به 
خدا سوگند! گمان نمی‌کنم که حکم براءت شما صادر گردد؛ زیرا نامه‌ای دارم که فرمان 
سربریدنتان درآن است. پس اگرمی‌بینید کاری به سود شما است. به من بگویید تا 
برایتان انجام دهم وهمان را بگویم.» خجرگفت: «به معاویه پیغام رسان: «ما بربیعت 
خویش هستیم وا زاو نمی خواهیم که آن را از گردن‌مان بردارد و خود نیزاز گردن‌مان باز 
نمی‌کنیم؛ بلکه دشمنان واشخاص غیرقابل اعتماد به زیان ما شهادت داده‌اند.»» يزيد 
آن نامه را به معاویه داد و پیام خجررا نیزرساند. معاویه گفت: «نزد ما زياد راستگوتراز 
خجراست.» عبدالحمان بن امحکم ثقفی - برخی گفته‌اند: عثمان بن عمّیرثقفی - 
گفت: «نخل وجودشان را قطع کنید! نخل وجودشان را قطع کنید!» معاویه به او گفت: 
«برای تلقیح و اصلاح آن نخل» خود را به سختی میانداز!» شامیان بیرون آمدند در 
حالی که معنای سخن معاویه و عبدالرَحمان را درنیافتند." پس نزد تُعمان بن بشیر 
آمدند و سخن ابناءحکم را برایش نقل کردند. او گفت: «اين قوم کشته شدند!» 
۱.گفتۀ معاویه. یعنی «لاتعَنَ برا مّلی است مشهوروتأییدی بود برسخن عبدالرَحمان یا عثمان بن عمّیر این 

مدل را برای کسی زنند که خیری دراو نیست و امید اصلاحش نمی‌رود. بنگرید به: مجمع الأمشال ۴:۱ ۱۷ وتاج 


العروس ۱: ۷ «جبب». (ن.) 


1 عبدالرحمن ومعاویه با عباراتی کوتاه ورم‌گونه بایکدیگرسخن گفتند؛ ازاین روی شامیان مقصود واقعی آن دو 
را درنیافتند.(ن.) 


معاویه و خجربن عدی و یارانش SAN‏ 


عامربن اسود عجخلی که در عذراء بود. آهنگ معاویه کرد تادر بارۀ دومردی که 
زياد فرستاده بود وبه خجرویارانش ضمیمه شده بودند. به معاویه خبردهد. چون 
خواست حرکت کند. خجربن عدی برخاست ودرحالی که با پاي گرفتار در زنجیس 
با گام‌های کوتاه راه می‌رفت. به سوی او آمد و گفت: «ای عامرا سخنم را بشنو: به 
معاویه پیغام رسان که خون ما بروی حرام است؛ و به او خبرده که مارا امان داده‌اند 
وماباا و صلح کردیم. پس از خدا بترسد و[بانگاهی مساعد] در کارمانظ ررکند!» 
خجرهمانند این سخن را به عامرگفت وبارها برای اوتکرارنمود. عامرنزد معاویه آمد 
وحال آن دو مرد را بازگفت. یزید بن اسد بجلی برخاست و تقاضای عفوآن دو مرد را 
نمود. پیش‌تر جریربن عبدالله نیزدر بارۀ آن دو به معاویه نوشته بود: «اين دواز قوم من 
وپیرو جماعت و دارای رأی نیک وهستند. اما مسخن چینی غیرقابل اعتماد نزد زیاد از 
آنان بدگویی کرده است. این دو نه بدعتی دردین پدید می‌آورند ونه برخلیفه ستم 
می‌ورزند. باشد که این سخن برای آنان نزد امیرالمومنین سودمند افتد!» معاویه آن دو 
را به خاط ر جریرو یزید بن اسد بخشید. 

وائل بن خجردر بارۂ ارقم کندی وساطت نمود. پس معاویه او را رها ساخت. 

ابواعور برای عَْبَة بن اخنس وساطت نمود. پس معاویه او را به ابواعور بخشید. 

حمزة بن مالک هَمدانی در حق سعید بن نمران وساطت کرد پس معاویه اورا به 


وحبیب بن مسلمه دربارۀ عبدالله بن حویّ تمیمی وساطت نمود» پس معاویه اورا 


رها ساخت تا برود. 
سپس مالک بن هبّیره برخاست و از خجر نزد معاویه وساطت نمود و معاویه 


۱.گویا اشاره افتتا به صلح امام حسن اتلد که درضمن آن به اصحاب آن حضرت از سوی معاویه امان داده شده 
بود. (ن.) 


۶۷ 
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وساطتش را نپذیرفت. پس مالک به خشم آمد ودر خانه‌اش نشست. سپس معاویه. 
هُذْبَّة بن فیاض قضاعی» از مردم بنی‌سلامان بن سغد» و نیز خصین بن عبدالله کلابی 
و ابوشریف بدّی -درالأغانی: ابوحریف بدری - را به سراغشان فرستاد و آنان شام‌گاه 
به آن جا رسیدند. خثعمی [.یکی از یاران حجر] با دیدن فردی یک چشم [در ميان 
فرستادگان معاویه] گفت: «نیمی از ما کشته می‌شویم ونیمی نجات می‌یابیم !! سعید 
بن نمران گفت: «بارخدایا! مرا از نجات یافتگان قرار ده در حالی که از من خشنود 
باشی.» عبدالرحمان بن حشان عتّزی گفت: «بارخدایا! مرا از کسانی قرار ده که با خوار 
ساختن اینان. کرامتشان می‌بخشی؛ درحالی که از من خشنود باشی. دیرگاهی است 
که خود را درمعرض کشته شدن قرار دادم و خداوند جزآنچه اراده کرد بود» نخواست .) 

سپس پیام‌آور معاویه به سوی ایشان آمد و پیام آورد که شش تن رها وهشت تن 
کشته شوند.' آن گاه» پیام‌آوران معاویه به آنان گفتند: «البتّه به ما فرمان داده شده تا از 
شما بخواهیم که از علی بیزاری جویید واو را لعن کنید. اگرچنین کنید» شما را رها 
می‌سازیم؛ واگرخودداری ورزید» شما را می‌کشیم. امیرالمومنین اعا دارد که با گواهی 
افراد شهرتان به زیان شماء خونتان برایش حلال گشته؛ اما اگرازاین مرد [- علی .:ذ] 
بُراءعت جویید. از شما درمی‌گذرد و آزادتان می‌کنیم.) 

ایشان گفتند: «ما چنین نکنیم.» پس فرمان دادند که زنجیرهاشان را بگشایند 
و راشان ا یلاو کف عاضان را تیش آورفله سین همه فی رانا تسار اسحا 
وصبحگاهان یاران معاویه گفتند: «ای شمایان! دیشب دیدیم که بسیار نماز گزاردید 
ونیکودعا کردید. به ما بگویید که نظرتان در بارةُ عثمان چیست!» پاسخ دادند: «او 
نخستین کسی بود که در حکم راندن ظلم نمود وبه ناحق رفتار کرد.» باران معاویه 
گفتند: «امیرالمومنین به حال شماا گاه‌تربود [ که به کشتن‌تان فرمان داد]!» سپس 


۱.گفته خواهد شد که هفت تن رها وهفت تن کشته شدند ونامشان هم خواهد آمد.(غ.) 
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برخاستند و به سوی آنان رفته» گفتند: «آیا ازاین مرد [= علی .3] بُراءعت می‌جویید؟» 
آنان پاسخ دادند: «نه؛ بلکه برولایت ودوستی اوهستیم.» سپس هریک ازآنان» مردی 
را گرفت تا بکشد. قبيصة بن ضبیعه به دست ابوشریف بّی افتاد. پس به او گفت: 
«همانا شر[وستیزا میان قوم من و قوم توامن است -یعنی ایمن است.. پس کسی جز 
تومرا بکشد!» ابوشریف پاسخ داد: «خویشاوندی‌مان تورا خیررساند!» سپس حضرّمی 
اورا گرفت و کشت؛ وآن را که حضرّمی باید می‌کشت. قضاعی به قتل رساند. 

حجربه ایشان گفت: «مرا واگذارید تا دورکعت نماز بگزارم. به خدا سوگند! هرگز 
وضونگرفته‌ام» مگرآن که دورکعت گزارده‌ام.» به او گفتند: «نمازبگزار!) پس نماز 
گزارد ونمازش را به پایان برد و گفت: «به خدا سوگند! هرگزنمازی کوتاه‌تراز این 
نخوانده بودم. اگربیم نداشتم که گمان کنید ازمرگ می‌ترسم» دوست داشتم که 
فراوان نماز می‌گزاردم.» سپس گفت: «بارخدایا! همانا در برابرامت‌ مان از تویاری 
می‌خواهیم؛ که کوفیان به زیان ما گواهی دادند و شامیان ما را می‌کشند. هلابه خدا 
سوگند! اگرمرا دراین جا بکشید. نخستین تک‌سوار از مسلمان هستم که دروادی 
شام گام نهاده ونخستین مسلمانی هستم که [به گاه فتح آن»] سگان این سرزمین بر 
اوپارس کردند.» پس هذَه اعور با شمشیربه سوی خجرروان شد. دراین حال. اندام 
خجربه لرزه افتاد. هُذْبّه گفت: «نه آن‌گونه است که می‌گفتی! اعا می‌کردی به خاطر 
مرگ بی‌تابی نمی‌کنی! تورا وامی‌گذارم تا از مولایت براءعت جویی!» خجرپاسخ داد: 
«جرا بی‌تابی نکن حال آن که قبری حفرشده و کفنی گسترده و شمشیری آخته 
می‌بینم ؟ به خدا سوگند! هر چند بی‌تاب گشته‌ام» سخنی نمی‌گویم که پروردگار را به 
خشم آورد.» به او گفتند: (گردنت را بکش!» گفت: «همانا این خون‌ریختنی است که 
من برانجام آن یاری نرسانم.» پس اورا پیش آوردند و گردنش را زدند. آنگاه به کشتن 
یکایک آنان روی آوردند تاآن که شش تن را کشتند. 


0/۱۷ 


(0% 


0/۱ 
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خثعمی و غنزی از باران حجر 
عبدالرحمان بن حشان عتزی و کریم بن عفیف خثعمی گفتند: «ما را نزد امیرالممنین 
فرستید؛ زیرا ما دربارة این مرد [= علی بای ] سخنی همانند سخن اومی‌گوییم.» پس این 
پیغام را به معاویه رسانده واورا با خبرساختند. معاویه نیزپیغام فرستاد که آن دو را نزد من 
آورید. پس [درراه] به قبرخجرروی کردند و عتزی به اوگفت:«ای حجرا ازرحمت الهی 
دورمباشی وقبرت ازرحمت الهی دور مباد! چه نیکوبرادری بودی در مسلمانی!» خثعمی 
نیزمانند همین را گفت وسپس هردویرده شدند. عَْزٍی به قب رخجرروی نمود واین بیت 
کناره‌های قبر برای دوری مردگان [از زندگان] کفایت کند و مرگ برای بریدن رشته 
چون خثعمی نزد معاویه رسید. به او گفت:«ای معاویه؛ خدای راء خدای را! از این 
سرای فانی به سرای جاودان آخرت برده می‌شوی و از آنچه از کشتن ما اراده کرده‌ای» 
پرسیده خواهی شد.» معاویه گفت: «تودربارهٌ على چه می‌گویی ؟) پاسخ داد: «همان 
سخن تورا می‌گویم. آیا توازدینی که علی با آن» خدا را می‌پرستید. بی‌زاری می‌جوپی ؟) 
معاویه سکوت ورزید و خوش نداشت که پاسخش دهد. سپس شمربن عبدالّه خثعمی 
برخاست واز معاویه خواست تا وی را بدوببخشد. معاویه گفت: «اورا به تومی‌بخشم؛ 
اما یک ماه وی را حبس می‌کنم.» پس او را به حبس افکند و هردو روز یک بار وی را 
اواست» به کوفه پای نگذارد. وی درموصل سکنا گزید و می‌گفت: «اگرمعاویه بمیرد» به 


شهرخود. کوفه بازمی‌گردم.» اما یک ماه پیش از مرگ معاویه» درگذشت. 
سپس معاویه به عبدالژحمان بن حشان روی نمود و گفت: «هان ای ربیعی! بگو 


بدانم دربارة على چه می‌گویی ؟) پاسخ داد: «مرا واگذار و نپرس؛ که برایت بهتراست!» 
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معاویه گفت: «به خدا سرگند! تور وئمی نهم تا مر ازنظرت آگاء سازی.» گفت: دگواهی 
می‌دهم که وی در زمر کسانی بود که بسیار خدا را یاد می‌کنند و از امرکنندگان به معروف 
ونهی‌کنندگان از منکر ودرگذرندگان از مردم بود.» معاویه پرسید: «نظرت دربارهة عثمان 
چیست؟ پاسخ داد: «وی نخستین کسی بود که در ستم را گشود و درهای حق را بست.» 
معاویه گفت: «خودت را کشتی.» پاسخ داد: «بلکه تو خود را کشتی [وبه عذاب ابدی 
دچارساختی]!» وهیچ ربیعی‌ای درآن سرزمین نبود -یعنی درآن جا هیچ فردی ازقبیلة 
او نبود تا درحق وی شفاعت کند -. پس معاویه او را نزد زیاد فرستاد و به وی نوشت: «امّا 
بعد؛ این فرد عنّزی بدترین کسی بود که فرستادی. پس وی را چنان کیفرده که سزای او 
است؛ وبه بدترین گونه به قتلش رسان!» چون اورا نزد زیاد آوردند» وی را به قش ناطف" 
فرستاد و درآن جا زنده به گورش کردند. 

پس» ازیاران حجر این کسان همراه او کشته شدند: شریک بن شذاد حضرمی. 
صیفی بن فسیل شیبانی؛ قبيصة بن ضبیعهُ عبسی» محرزبن شهاب مثقری؛ کدام بن 
حیّان عنزی. عبدالرحمان بن شان عنزی. 

واینان نجات یافتند: کریم بن عفیف خثعمی عبداللّه بن حویّهُ تمیمی؛ عاصم بن 
عوف بجلی. وزقاء بن سمی بَجَلی ارقم بن عبداله کندی. عثبَة بن اخنس سعدی: 
سعد" بن نمران همدانی. 

آن چه را دراین فصل" آوردیم ازاین مأخذها برگرفتیم: الأغانی (۱۳۷/۱۷[۱۱-۲/۱۶- 
۸ عیون الأخبار ابن‌فتیبه (۱۴۷/۱؛ تاریخ الأمم و الملوک (۱۵۶-۱۴۱/۶ [۲۷۹-۲۵۳/۵])؛ 
المستدرک على الضحیحین (۴۶۸/۳ [۵۳۴-۵۳۱/۳]؛ تاريخ مدينة دمشق (۸۴/۴؛ ۴۵۹/۶ 


۱. درالأغانی [۱۵۶/۱۷] آمده است: «از امرکنندگان به حق و برپا دارندگان عدل بود.» 


۲. جایی است نزدیک کوفه» برساحل شرقی فرات. [معجم البلدان: ۳۴۹/۴] 
۳ درستِ آن» سعید است که چند جای دیگ رگذشت.(غ» 


۴ مقصود. فصلی است که با عنوان «معاویه و خجربن عدی ویارانش» از صفحهُ ۳۷ آغاز کردیم . 


(۷۰ 


08/۱۱ 


(۲) 


۶۹۶۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


[۱۲/ ۲۰۷ ۸/۲۴ ۲۵])؛ الکامل فی التاریخ (۲۰۸-۲۰۲/۳ [۴۹۸-۴۸۸/۲])؛ البداية و النهایه (۴۹/۸- 
۵ [۶۰-۵۴/۸]). 

امینی گوید: خجربن عدئ کیست و پارانش که هستند و در آن صحده‌های 
هولناک هدفشان جه بود و کدام گناه را مرتکب شدند که بدین سان کشتار شدند؟ 


خجربن عدی از عادلانِ صحابه یا یکی از صحابهٌ عادل بود و به گفتهُ حاکم 
(المستدرک على الصحیحین: ۴۶۸/۲ [۵۳۱/۳]) راهب اصحاب محمد ج به شمارمی‌رفت . 
با کمی ستش. از فضیلت‌مندان وبزرگان صحابه ومستجاب الدعوه بود؛ همان گونه که 
در الاستیعاب (۱۳۵/۱ [قسمت اول /۳۳۱-۳۲۹]) آمده است. از افراد ثقۀ شناخته شده بود. 


(البقات الکبری [۲۲۰/۶]؛ تاريخ مدينة دمشق: ۸۵/۴ [۲۱۰/۱۲]؛ البداية و التهایه: ۵۰/۸ [۵۴/۸]) 


مرزبانی گوید: «حجراز بندگان عبادت پیش خدا واززاهدان بود که همراه گروهی به 
دیداررسول خدا ۶ آمد. وی به مادرش بسیارنیکی می‌کرد ‏ واهل نماز وروزة بسیار بود.» 
(البداية و التهایه: ۵۰/۸ [۵۵/۸]) 

ابومعش رگفته است: «عبادت پیشه بود وهرگاه حدثی از او سرمی‌زد. وضومی‌گرفت 
و هیچ‌گاه وضونمی‌گرفت مگرآن‌که نماز می‌خواند.» (تاریخ مدينة دمشق: ۸۵/۴: ۲۲۰/۵ 
[۲۱۲/۱۲؛ ۲۰۲/۱۹]؛ البداية و الثهایه: ۵۰/۸ [۵۵/۸]) 

چنان که در شذرات الڏهب ۲۴۷/۱[۵۷/۱]) آمده؛ اورا مصاحبت با پیامبرو دیداربا 
آن حضرت همراه گروهی [از کنده] وجهاد وعبادت بود. نیز صاحب کرامت واستجابت 
دعا و تسلیم خداوند بود. این جنید در کتاب الأولیاء روایت نموده که خجربن دی را 
جنابت دست داد. به نگهبان خود گفت: «سهم آب مرا بده تا خود را پاک سازم؛ و به 
جای آن» فردا به من آب نده!» نگهبان گفت: «بیم دارم که ازعطش بمیری و معاویه مرا 


بکشد.» پس خجربه درگاه خدا دعا کرد [وآب خواست]؛ سپس ابری در آسمان برایش 


معاویه و خجربن عدی و یارانش SAV‏ 


آب فروریخت واوآن چه نیاز داشت برداشت. پارانش به او گفتند: «از خدا بخواه که ما را 
رهایی بخشد!» گفت: «بارخدایا! خیرما را پیش آورا» [الاصابه: ۳۱۵/۱] 

وعايشه گوید: «هلابه خدا سوگند! تا آن جا که می‌دانم -همانا خجرمسلمانی 
بسیار حج‌گزار و عمره‌گزار بود.» (الأغانی: ۱۱/۱۶ [۱۵۸/۱۷]؛ تاریخ الأمم و الملوک: ۱۵۶/۶ 
[۲۷۹/۵]؛ الکامل فی التاریخ: ۲۰۹/۴ [۴۹۹/۲]) هموبه معاویه گفت: «حجرویارانش را کشتی ! 
هلابه خدا وگل | [ازرسول خدا] به من خبررسیده که درعذراء هفت مرد -درعبارت 
دیگر: هفت تن -کشته می‌شوند که خداوند وآسمانیان به خاطرآن‌ها به خشم می‌آیند.» 


(تاریخ مدينة دمشق: ۸۶/۴ [۲۲۷/۱۲]؛ البداية و النّهایه: ۵۵/۸ [۶۰/۸]؛ الاصابه: ۳۱۵/۱) 


مولامان امیرالمومنین اغا گفت: «ای اهل کوفه! به زودی هفت تن از نیکانتان از 
میان شما و در عذراء کشته می‌شوند که مَتلشان همچون اصحاب اخدود است.» در 
عبارت دیگرآمده است: «مَگّل خجرو یارانش همچون اصحاب اخدودا است و هیچ 
عیب وایرادی برآنان نگرفتند جزآن‌که به خدای مقتدرستوده ایمان داشتند.» (تاریخ 


مديدة دمشق: ۸۶/۴ [۲۲۷/۱۲]؛ البداية و الّهایه: ۵۵/۸ [۶۰/۸]؛ شذرات الذهب: ۵۷/۱ [۲۴۷/۱]) 


سبط پیامبر امام حسین اا در نامه‌ای" به معاویه نوشت: «مگر تو قاتل حجر 
ویارانش نیستی؛ همان عبادت‌پیشگان متواضع که بدعت‌ها را بسیار زشت می شمردند 
وامربه معروف ونهی ازمنکرمی‌کردند؛ وتوآنان رابه ستم وتجاوز کشتی» ازآن پس که 
پیمان‌های سخت و عهدهای شدید به آنان سپردی وسپس برخدا گستاخی ورزیدی 
و عهدش را سبک شمردی؟ آيا تو قاتل عمرو بن حمق نیستی که از عبادت بسیار 
چهره‌اش پینه بسته بود واو را ازآن پس کشتی که به وی پیمان‌هایی سپردی که اگر 
۱ اخدود به معنای حفره درازدرزمین است. این ماجرا که در قرآن کریم بدان اشاره شده» مربوط به ذونواس پادشاه 
یمن است که بهودی شد و مسیحیان نجران را فرمان داد تا بهودی شوند. چون گروهی استقامت کردند. وی 


خندقی کند وآن را ازآتش لبریز کرد وآنان را درآن افکند وزنده سوزائد.(م.) 


۲ همه این نامه درهمین کتاب (۱۶۰/۱۰ و۱۶۱) گذشت. 


(YY) 


000۱ 


(YY) 


۹۸۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


غارهای فراز قله بفهمند. از همان فراز به زیرافتند؟ آیا توقاتل حضرّمی نیستی که زیاد 
در بارۂ وی به تونوشت: «او بردین علی -کزم الله وجهه_است.»؟ دين علی همان دين 
پسرعمویش تا است که تورا دراین منصب نشانده؛ و اگرنبود» بیش‌ترین مایۀ شرف تو 
و پدرانت آن بود که خود را برای کوچ تابستانی و زمستانی به زحمت می‌انداختید. 


حجرویارانش چنین بودند وهدف آن بندۀ صالح خدا وپیروان اوبه نیکی درهمۀ 
آن موضع‌گیری‌هاء نهی ازآن کار منکرهلاک‌بان یعنی لعن مولامان امیرالممنین ا بر 
فراز منبرهاء بوده است. پس برروی کسانی از کارگزاران معاویه و مأموران سرسخت 
و خشن اونسبت به امام حق و دوستارانش که چنین جرمی را مرتکب می‌شدند. فریاد 
می‌کشیدندا. و آن جماعت غیراز این؛ هیچ عیب و ایرادی - همچون تباه‌کاری در 
جامعه بدبین نمودن مردم نسبت به حاکم. يا برهم زدن وحدت مسلمانان - برآنان 
نگرفتند [ که مستوجب کیفرباشد]. خج رکه سروراین گروه بود. می‌گفت: «هلامن بر 
بیعت خویش هستم وآن را از گردنم بازنمی‌کنم وازمعاویه هم نمی خواهم آن را از گردنم 
بردارد. این را گفتم تا خدا ومردم بشنوند [وگواه باشند]!» وهموبه یزید بن حجیّه گفت: 
«به معاویه پیغام رسان که ما بربیعت خویش هستیم و از او نمی‌خواهیم که آن را از 
گردنمان بردارد ونه آن را از گردنمان بازمی‌کنیم. جزاین نیست که دشمنان وافراد متهم 
و غیرقابل اعتماد به زیان ما گواهی داده‌اند.» و نیز می‌گفت: «نه دست از اطاعت 
کشیده‌ام ونه ازمسلمانان جدا شده‌ام؛ وبربیعت خویش هستم.» وحتی هنگامی که او 
را نزد معاویه آوردند. وی را با عنوان امیرالمومنین سلام داد. (الأغانی: ۱۵۴/۱۷[۶/۱۶]؛ تاريخ 


۱. مقصود. شریک بن شاد حضرمی است که ازیاران خجربود وزیاد آنان را نزد معاویه فرستاد؛ وهمراه خجر 

۲. درمتن» «یُغترون فی وجه من برتکب ...» آمده است. معنای دقیق این تعبیں «پیشی گرفتن در سواری و پاشیدن 
گرد وغبارراه برصورت جامانده» است. ولی با توجه به سیاق» گویا ملّف با مسامحه «غبر» را به معنای «فریاد 
برآوردن وتکرار کردن ترجیع یا شعاری» به کار برده است. (ن.) 


معاویه و خجربن عدی و یارانش کر 


الأمم والملوک: ۲۷۳/۵[۱۵۳/۶]؛ الکامل فی الثاریخ: ۲۱۰/۴ [۵۰۰/۲]؛ المستدرک على الضَحیحین: 


۳ و۴۷۰ [۵۳۲/۳ و ۵۳۳]؛ الاستیعاب: ۳۵۷/۱ [قسمت اول ص۳۰ ۳]؛ الاصابه: ۳۱۵/۱) 


صالح بودن این مرد ویارانش برهیچ کس پوشیده نبود. حتی برکسی مانند مغیره که 
بود. هنگامی که به او سفارش کردند تا خجرویارانش را کیفردهد. پاسخ داد: «دوست 
می‌ریزد؛ پس آنان بدین ترتیب سعادتمند شوند ومن تیره بخت گردم؛ معاویه دردنیا عّت 
یابد و مغیره در آخرت خوار گردد!» نیزیاران معاویه از خجرو یارانش در آخرین شب 
زندگانی‌شان در عذراء» نمازودعای نیکودیدند. پس عبادت ایشان» یاران معاویه را بسیار 
خوش آمد ورفتار و کردارشان دراطاعت وبندگی خدا درنظرشان بزرگ جلوه کرد؛ اما به 
فرمان معاویه. برائت از علی امیرالممنین اند را بدیشان عرضه کردند تا با این برائت. در 
امان وسلامت مانند؛ ولی آنان چنین نکردند. پس درراه دوستاری علی ات کشته شدند؛ 
چنان که حاکم «المستدرک علی الضَحیحین: ۵۳۴/۳[۲۷۰/۳]) آورده است . نیز گفتارر سبط 
پیامبر امام حسین اا استیلدند: «آیا توقاتل حضرّمی نیستی که زياد در بارۀ وی به تو 
نوشت: «وی بردین علی کرم الله وجهه_است.»؟» پس آنان جرمی نداشتند جزدوستاری 
کسی که خداوند ولایتش را با ولایت خود ورسولش قرین فرموده است. 

ندانیم که آیا در شریعت مقزّرشده که هرگاه کسی سزاوار اعدام باشد. بَراءت ازامام 
است که بدیهی و ضروری دین است. وهر که آن را ترک گوید» خونش هدراست و 
کشتنش محبوب‌ترین جیزنزد معاویه به شمار می‌رفته؛ جنان که ابن‌کثیر«البداية والتّهایه: 
۸ [۵۹4/۸]) آورده که عبدالرحمان بن حارث به معاویه گفت: «آیا حجر بن آدبررا 
کشتی ؟1» واوپاسخ داد: «کشتنش برای من محبوب ترا زآن است که همراه وی ۱۰۰۰۰ تن 


را بکشم.» 


0۶/1۱ 
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۱ 5 غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


آری؛ مانمی‌دانیم. اما فقه معاویه و هوا و هوس وی این‌ها را جایزمی‌شمرد؛ پس 
به اندرز دلسوزانة هیچ دلسوزی گوش نمی‌سپارد. آن گاه که خجردر زندان عذراء بود 
و معاویه ازیاران خود در بارة اومشورت خواست. عبدالله بن زید بن اسد بجلی گفت: «ای 
امیرالمومنین! توسرپرست ما هستی وما زیردستان توایم. تورکن ما هستی وما تکیه‌گاه 
و پشتیبان توایم. اگرآنان را کیفر کنی» گوییم: «کاری درست کردی.» و اگردرگذری» 
گوییم: «کاری نیک انجام دادی.» و عفوبه تقوا نزدیک‌تراست وازهرسرپرستی در بارۀ 
زیردستانش سوال خواهد شد.» (المستدرک علی الضحیحین: ۴۶۹/۳ [۵۳۲/۳]) 

گناه خجرویاران صالح و همانندانشان درمیان صالحان و مسلمانان راستین چه 
بود. آن گاه که در برابرحکمرانی سفیهان روی رش کردند؛ حکمرانی پست فرزند پست؛ 
زناکارترین ثقیف. مغیره؛ آزاد شدۀ تهیگاهش بُشربن أرطاة؛ فرزند پدرش» زیاد؛ و خليفة 
ستمگرشان. زاد؛ هند؟ خجرو یارانش همان کسانی بودند که دربرپیمان خویش با 
خدا صادق بودند وبه آنچه پیامب راسلام آورد. خاضعانه تسلیم شدند. به گونة صحیح 
از پیامب رت روایت شده که به جابربن عبدالله فرمود: «خداوند تورا از حکومت سفیهان 
درپناه گیردا» وی پرسید: «حکومت سفیهان چیست؟؛ فرمود: «حکومت امیرانی است 
که پس ازمن می‌آیند و به سيره وروش من راه نمی‌پویند و ست مرا پیروی نمی‌کنند. 
آنان که دروغشان را راست شمرند ودر ظلمشان یاری‌شان کنند» از من نیستند ومن هم 
ازایشان نیستم و کنار حوضم برمن وارد نگردند. وآنان که دروغشان را راست نشمرند و 
برظلمشان یاری نکنند» ازمن هستند ومن ازایشانم و کنار حوضم برمن وارد شوند.» 
(مسند احمد: ۳۲۱/۳ [۴ /۲۶۵]) 

نیزآن حضرت تِن فرمود: «همانا مایهٌ هلاک -یا: فساد امت من سران و امیرانی 
جوانک و سفیه از فریش خواهند بود.» (مسند احمد: ۲۹۹/۲ و ۳۰۴ و۳۲۸ و۵۷۸/۲[۵۲۰ و ۵۸۷ 


و۶۶۲۸ ۳۲۷/۳]) 


معاویه و خجربن عدی ویارانش ۳۹0 


از گب بن عجْره. به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «به زودی امیرانی 
خواهند آمد که دروغ می‌گویند وستم می‌کنند. پس ه رکه دروغشان را راست شمرد وبر 
ستمشان یاری‌شان کند. ازمن نیست ومن ازاونیستم وروزقيامت کنار حوض برمن 
وارد نشود. وهرکه دروغشان را راست نشمرّد وبرستمشان یاری‌شان نکند» ازمن است 
ومن ازاویم وروز قیامت کنار حوض برمن وارد شود.» «مسند احمد: ۲۴۳/۴ [۲۹۳/۵]؛ تاریخ 


بغداد: ۳۶۲/۵) 


نیزآن حضرت ی فرمود: «به زودی امیرانی برشما حاکم خواهند شد که برخی جیزها 
آنان را از نماز خواندن در وقت خویش بازمی‌دارد. پس شما آن را در وقتش بگذارید!» 
(مسند احمد: ۳۱۵/۵ [۴۲۹/۶]؛ تاریخ بغداد: ۱۸۵/۱۳) وزادهٌ سمیّه ازهمان امیران بود که نماز 
را به تأخیرافکند و خجربن عدی براین کارش به اواعتراض کرد؛ جتان که خبرش در 
همین کتاب (۱۱۹/۹) گذشت. 

معاویه برای کشتن این انسان‌های برگزیده هیچ عذرو دلیلی نداشت. مگردست 
آویختن به سخنان بی‌ارزش؛ پس در پاسخ» حرف‌های رنگ به رنگ می‌زد. گاه می‌گفت: 
(من ديدم که صلاح امت در کشتن ایشان؛ وفساد امت در زنده ماندنشان است.» و نیز: 
(کشتن یک انسان را در راه صلاح مردم» بهتراز نله گذاشتنش برای فسادشان یافتم.» 
«البداية والتهايه: ۶۰/۸[۵۵/۸]) آيا صلاح مردم درپایبندی به لعن علی امیرالمؤمنین تا 
وبّراءت ازوی وستم برشیعیان او؛ وفسادشان در ترک یا نهی ازآن است؟ بنگرید؛ شاید 
در شریعتی جزاسلام» وجهی برای این سخن بیابید! 

وگاه می‌گفت: «من اینان را نکشتم؛ بلکه کسانی که به زیانشان گواهی دادند آنان 
را کشتند.» «تاریخ الأمم و الملوک: ۱۵۶/۶ [۲۷۹/۵]؛ الاستیعاب: ۱۳۵/۱ [قسمت اوّل اص۳۳۱]) 
پرداختند که خود معاویه نیزبه وضع این گواهی و گواهان؛ نیک آگاه بود وبا این حال» 


(Y4) 


۵۸/1 


(۷۶) 


۳۹۳۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


خون آن جماعت را مباح شمزد واین سخنان را سپرخویش در برابرتیرهای سرزنش قرار 
داد؛ اما انسان برخویشتن بصیراست. هرچند عذرهایش را عرضه کند! 

ودیگرگاه گفت: «من چه کنم؟ زیاد در بارۀ ایشان به من نامه نوشت و خطرآنان 
را سخت جلوه داد و یاد نمود که آنان در کار فرمان‌روایی من چنان شکاف ایجاد 
می‌کنند که رفوکردنی نیست!» (الاستیعاب:۱۳۴/۱ [قسمت اول ص۳۳۰ شد الغابه: ۳۸۶/۱ 
۴۶۲/۱ و نیزگفت: «زادۀ سمیّه مرا زیرباراین کاربُرد ومن نیزاین باررا بردوش 
کشیدم.» (الآغانی: ۱۵۸/۱۷[۱۱/۱۶]؛ تاریخ الأمم و الملوک: ۱۵۶/۶ [۲۷۹/۵]؛ الکامل فى التاریخ: 
۲۴ خداوند این گزافه‌گویی ووقاحت را خیرندهد [ولعنت کند]! آیا زیاد 
کارگزار معاویه بود يا معاویه کارگزار اوتا بار چنین کارهای هلاک باری را به توصیۀ او به 
دوش کشد؟ آیا خون صالحان که جامعه دینی آنان را با همین ویژگی می‌شناختند - 
با سخن یک فاسق پرده‌دن هدر می‌رود؟ حال آن‌که خداوند فرماید: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید. اگر فاسقی برای شما خبری آورد نیک بررسی کنید تا مبادا نادانسته به مردمی آسیب 
رسانید. و آنگاه برآنچه کردید پشیمان گردید.» [حجرات /۶] اما معاویه ازآن پس که زیاد را به 
ابوسفیان ملحق نمود. خوشایندش بود که از آنچه مایهُ خشنودی وی است و عطش را 
فرومی‌نشاند. روی نگرداند. هرچند این رفتار او از زمر مردمی که مخاطب این آية 
گرامی هستند. بیرون بیاورد! 

ومانند پاسخش به عايشه هنگامی که وی را به سبب کشتن خجرویارانش سرزنش 
نمود: «من و خجررا واگذار تا آن گاه که نزد پروردگارمان که یکدیگررا دیدار کنیم!» نیز 
پاسخش به عایشه آن‌گاه که به ا اوگفت: «چرا بردباري ابوسفیان در ماجرای جرویارانش 
از معاویه دورشد؟» با این سخن: «آن هنگام که کسانی مثل تواز بردباران قوم من از 
من دور بودند!) (الأغانی: ۱۱/۱۶[ ۱۵۸/۱۷]؛ الاستیعاب:۱۳۴/۱ [قسمت ال /ص۳۳۰]؛ شد الغابه: 


۱ للبداية و النهایه: ۵۵/۸ [۶۰/۸]) این جیزی نیست جزتمسخر خداوند ودیدار 


معاویه و خجربن عدی ویارانش 


با او آیا مومنان به خدا وروزقيامت را اندرزقرآن به تنهایی یا همراه با شریعت محمد 4 
برای حرمت خون مومنان بی‌گناه کفایت نمی‌کند؟ آیا هنگام دیدار با خداوند. معاویه 
می‌تواند یا برایش سودی دارد واو را کفایت می‌کند که به چنان یاوه‌هایی دست آویزد. 
د وار این شا شا ای ال 
«و کسی را که خدا نفس او را محترم شمرده. مکشید مگر به حق .» [اسراء/۳۳] 
«و هیچ مومنی را نسزد که مؤمنی را بکشد مگربخطا ... . و هر که مومنی را به عمد 
بکشد سزای او دوزخ است که جاودانه در آن باشد و خدا براو خشم گرفته و او رالعنت 
کرده و برای او عذابی بزرگ آماده ساخته است .» [نساء/۲٩‏ و ]٩۳‏ 
«آنان را که به آیات خدا کافر می‌شوند و پیامبران را به ناحق می‌کشند و کسانی از مردم 
را که به عدل و داد فرمان می‌دهند می‌کشند به عذابی دردناک مژده ده.» [آل 
عمران/۲۱] 
«و بندگان رحمان آنانند که برزمین با فروتنی و نرمی راه می‌روند ... و کسی را که 
خداوند نفس او را محترم شمرده. نکشند مگربحق, و زنا نکنند و هر که این کارها کند 
کیفربزه خویش ببیند.» [فرقان/۳ ۸-۶ ۶] 
آیا نمونه‌های زیربرای معاویه کافی نبود(؟: 
سخنی که خودش ازرسول خدا 4 نقل کرده است: «ه رگناهی را شاید خداوند 
ببخشد مگراین که کسی در حال کفربمیرد یا ممنی را به عمد بکشد.» (مسند احمد: 


۴ [۶۶/۵]) 
-آن چه خودش با دست گناهآلودش در نامه‌ای به مولامان امیرالممنین نوشت: 
«از رسول خدا ا شنیدم که فرمود: «اگرهمهٌ مردم صنعا وعدن برای کشتن یک تن از 
مسلمانان همداستان شوند» خداوند همه ایشان را به رو بربینی‌شان درآتش فرواندازد.» 
-آن چه ابن عمربه نحومرفوع (- از پیامبر) روایت کرده است: «مژمن همواره 
دردینش فراخنا [ و گریزگاهی برای آمرزش و نجات] خواهد داشت مادام که خون 


محترمی نریزد.) 
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_آن چه بُراء بن عازب به نحومرفوع (- ازپیامبر) روایت کرده است: «هرآینه نابود شدن 
دنیانزد خداوند آسان‌تراز کشتن یک مومن به ناحق است » این روایت را ابن‌ماجه [الشنن: 
۲ وبیهقی [الشنن الکبری: ۲۲/۸ و ۲۳] آورده‌اند وابوْعیم] اصفهانی این عبارت را در 
ادامهٌ آن دارد: «آگراهل آسمان وزمینش درریختن خون یک مؤمن همدست شوند. خداوند 
همه آنان را درآتش درون سازد.» 

پریده به نحومرفوع (< از پیامبر) روایت کرده است: «نزد خداوند. کشتن یک مومن 
بزرگ‌تراز نابود شدن دنیا است.» 

-ابوهریره به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت کرده است: «اگرهمهٌ آسمانیان و زمینیان 
درریختن خون یک مومن شریک گردند. خداوند همۀ آنان را در آتش سرنگون سازد.؛ 

ابنعبّاس به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت کرده است: «اگرهم؛ آسمانیان 
وزمینیان برقتل انسانی همدست گردند. خداوند [همه] اشاق را عذاب کند» مگر 
آن چه را که می‌خواهد. انجام دهد.) 

ابویکره به نحومرفوع (< ازپیامب روایت کرده است: «اگرهمۀ اهل آسمان وزمین 
برقتل مسلمانی گردآیند» خداوند همه ایشان را برجهره‌هاشان درآتش دراندازد.» 

از طریق ابن‌عباس, به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «ناخوشایندترین 
مردم نزد خدا کسی است که در حرم حرمت شکنی کند و کسی که دراسلام به دنبال 
ست جاهلی رود و کسی که درپی خون مؤمنی باشد که آن را به ناحق بریزد.» (صحیح 
البخاری [۲۵۲۳/۶]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۸ ۲۷) 

از طریق ابوهریره. به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «ه رکه دیگران را 
برای کشتن ممنی به اندازۀ نیم کلمه یاری کند. خداوند را درحالی دیدارنماید که ميان 


دو چشمش نوشته‌اند: ناامید از رحمت خدا!» 


ابوموسی به نحو مرفوع (= از پیامبر) روایت کرده است: «ابلیس هربامداد 


معاویه و خجربن عدی و یارانش SION‏ 


لشکریانش را به همه سومی‌پراکتد و گوید: «ه رکه امروز مسلمانی را خوار نماید. بر 
سرش تاج نهم.» پس کسی آید و گوید: «من آن قدراورا وسوسه کردم تا همسرش را 
طلاق داد.» ابلیس گوید: «دیری نپاید که ازدواج کند!» دیگری آید و گوید: «چندان 
وسوسه‌اش کردم که با پدرومادرش بدرفتاری کرد.» ابلیس می‌گوید: «دیری نپاید که 
به آنان نیکی کند!» دیگری آید و گوید: «آن قدروسوسه‌اش کردم تا مشرک شد.» ابلیس 
می‌گوید: «توهمان کسی هستی که می‌خواهم.» سپس دیگری آید و گوید: «من آن 
قدر وسوسه‌اش کردم تا کسی را [به ناحق] کشت ابلیس می‌گوید: «به راستی تو 
همانی!» وتاج را برسراو می‌نهد.» 

عبدالّه بن عمربه نحومرفوع (- از پیامبر) روایت کرده است: «ه رکه یک ذمّی 
(= اهل کتاب هم‌پیمان با مسلمانان) را بکشد. شمیم بهشت را نبوید. با آن که این 
شمیم از فاصله ۴۰ سال [راه پیمودن] به مشام می‌رسد.» عبارت احمد [المسند: ۱۷/۶] 
چنین است: «ه رکه یک ذمّی (- اهل کتاب هم‌پیمان با مسلمانان) را به ناحق بکشد» 
خداوند -تبارک وتعالی -بوییدن شمیم بهشت را براو حرام گرداتد و آن را نبوید.» 

به ضمیمۀ احادیث فراوان دیگری که حافظان و پیشوایان حدیث در کتاب‌های 
«صحیح» و «مسند» آورده‌اند و بخشی ازآن‌ها را حافظ مُنذری (الترغیب والترهیب: ۱۲۰/۳- 
۳ ۳ /-۲۹۹]) گردآورده است. 

با وجود این همه روایات. دیگرمعاویه به اندرزهای کسانی چون عايشه در بارۀ این 
گناه بزرگ هلاکت بار چه نیازی داشت. حال آن که عايشه خود نیزبه ریخته شدن خون 
هزاران هزار از کسانی که ایشان را پسران خود می‌پنداشت. بی‌اعتنا بود؛ چنان که شاعر 
گفته است: 

همراه دو تیره بخت. سوار برهودجی آمد. در حالی که سپاهش را به سوی بصره سوق می‌داد. 


دراین کار گویا گربه‌ای بود که می‌خواهد فرزندانش را بخورد. 


۲٩ 


۶/۲ 


۸ 


۱ ۹ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


آری؛ خجر-سلام اله علیه با چهرةُ زیبا و پیشانی روشن» ستوده و خوشبخت و مظلوم 
و ستمدیده» تپیده در خون و گرفتار در زنجیرظلم و ستم. به دیدار پروردگارش رفت 
وزندگانی ستود؛ُ خویش را با نمازپایان داد؛ حال آن که می‌گفت: «زنجيرهايم را نگشایید 
و خونم را نشویید و مرا با جامه‌های خود دفن کنید؛ که می‌خواهم دادخواهی کنم!» 
در عبارت دیگرآمده است: « ...که ما معاویه را بر جاده‌[ی صراط] دیدار می‌کنیم.» 
(المستدرک على الصحیحین: ۴۶۹/۳ و۴۷۰ [۳۳/۳ ۵]؛ الاستیعاب: ۱۳۵/۱ [قسمت اول ص۳۳۱ ]؛ 


الکامل فى التاریخ: ۴ [۵۰۰/۲]؛ آشد الغابه: ۳۸۶/۱ [۴۶۲/۱]؛ الاصابه: ۳۱۵/۱) 


این گناه بزرگ هلاک بار ننگی ابدی برای معاویه برجای نهاد. حسن [بصری] آن را 
یکی از چهار کارمعاویه شمرده که حتی یکی ازاین‌ها برای هلاک باری کفایت نماید؛ و 
از جملۀ آن‌ها کشتن خجراست. هموبود که گفت: «وای برمعاویه از خجرویارانش!»" 

مایقین داریم که خدای تعالی اززادۀ هند جگرخوار به آن چه دست گناهآلودش به 
اهل بصره نوشت» بازخواست خواهد نمود: «همانا ریختن خون بی جواز شرعی و کشتن 
کسانی که خداوند قتلشان را حرام فرموده. هلاکتی است خوار کننده و خسرانی آشکار 
است و خداوند از کسی که به ناحق خونی بریزد. نه می‌پذیرد که عذابی را از خود دور 
کند و نه غرامتی را از وی قبول کند.» «شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۳۵۰/۱ [۳۹/۴) 

دو حضرمی و کشته شدنشان به گناه تشیّع 

دانشمند نسب‌شناس» ابوجعفر محمد رن حبیب بغدادی (۲۴۵.3) (المحتر: 
ص۴۷۹ آورده است: «زیادٍ بن ابیه» مسلم بن زیم ر حضرمی و عبدالله بن نجی حضرّمی را 
چند روز بردر خانه‌هاشان درکوفه به دارآویخت. این دوشیعه بودند واين کاربه فرمان 
معاویه صورت پذیرفت . حسین بن علی تب در نامه‌اش به معاویه؛ این را مايه بازخواست 
وی شمرده است: «آیا تونبودی که خجروآن دو مرد حضرمی را کشتی؛ همان دو که زادۀ 


۱. همه حدیث حسن بصری درهمین کتاب (۲۲۵/۱۰) گذشت. 


معاویه و خجربن عدی ویارانش 


سمیّه به تونوشت که بردین ورأی علی هستند؛ وتوبه اونوشتی: «هرکس بردین ورأی 
علی است. بکش وپیکرش را چند پاره کن!» واو به فرمان توء آن دورا کشت و چند پاره 
کرد؟ دین علی وپسرعمویش همان است که با پدرت برسرآن جنگیدند و اکنون تورا در 
این جایگاه نشانده است؛ واگرنبود. بیش‌ترین مایهٌ شرافت توو پدرت» به جان خریدن 
زحمت کوچ‌های تابستانی وزمستانی بود که خداوند به سبب ما برشما متت نهاد وآن 


را برداشت.» 


امینی گوید: ای پایبندان به دین خدا! با من همراه شوید تا ببینیم که آیا پایبندی 
به دین علی اذ از چیزهایی است که خون مسلمانی را مباح سازد و مثله کردن 
وشکنجه را که درشریعت پاک حرام است و حتی با سگ گازگیرنده نباید انجام شود 
جایزمی‌سازد! مگردین علی همان دین محمد ب نیست که از جانب خدای تعالی 
آشکارا آورد؟ آری؛ چنین است؛ امّا معاویه از دین استوار روی می‌گرداتد وبرایش هیچ 
وزن [و قدری] قائل نیست و به فرجام شکستن حرمت آن حضرت اعتنا نمی‌کند و در 


عیب جویی و بدگوپی او درنگ نمی‌ورزد! 


مالک اشتر 

از صالحانی که معاویه ایشان را بدون گناه کشت. مالک بن حارث اشترنخعی 
بود. خداوند مالک را خیرفراوان دهد! که بود مالک ؟ اگراز جنس کوه بود. کوهی تک 
ویگانه بود؛ واگرازسنگ بود بسی سخت. برکسی همچون مالک باید بگریند آنان که 
می‌گریند! آیا کسی چون مالک یافت می‌شود؟ دلیرترین و گرانمایه‌ترین بندگان خدا در 
افتخارات بازمانده از گذشتگانش است که بربدکاران از شعلهُ آتش زیانبارتراست وبیش 
ازهمگان ازپلیدی يا ننگ دوری می‌گزیند. او مالک بن حارث اشتراست: شمشیری 


۱. درروزگار جاهلیت مردم قریش درهرسال دو کوج داشتند: درزمستان به سوی یمن؛ و درتابستان به سوی شام. 
ابوسفیان سرکردۀ کاروانی بود که میان مکه وشام حرکت می‌نمود. 


(AY 
۷ 


3 ۹ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


بان که از نشستن درتن دشمن فرونمی‌ماند و دّمش گند نیست؛ در رورگار صلح» به 
حکمت رفتارمی‌کند ودرهنگامة نبرد» استوارو با وقاراست؛ اندیشه‌ای اصیل و صبری 
نیکودارد. پس سخنش را شنوا وفرمانش را پذیرا باشید؛ اگرفرمان حرکت داد» به حرکت 
درآیید؛ و اگرامربه ماندن کرد بمانید؛ که اونه پیش می‌تازد ونه بازمی‌ایستد. مگربه 
فرمان من. خود را از مصاحبت اومحروم ساختم و وی را نزد شما فرستادم؛ زیرا خیرخواه 
شما است وبردشمنانتان بسی سخت می‌گیرد بو 

از کسانی بود که بیم نمی‌رفت سست گردند یا بلغزند. در جایی که باید شتاب 
می‌کرد» آهسته نمی‌رفت؛ وآن جا که باید آهسته می‌رفت» شتاب نمی‌کرد. نرمی و مدارا 
را با سختی وصلابت گرد آورده بود؛ آن جا که باید. صلابت می‌ورزید وآن جا که باید» 
مدارا می‌کرد. جنگاوری دلیرو نیرومند و سرکرده‌ای بردبار و بخشنده وانسانی زبانآورو 
شاعربود. 

علی ند به مالک که آن روز در نصیبین بود؛ نوشت: «امّا بعد؛ تواز کسانی هستی 
که برای برپا داشتن دین» آنان را پشتیبان و یاور خود گرفتم و با ایشان» تکترو سرکشی 
گناهکاران را سرکوب می‌کنم و رخنه‌گاه‌های خطرناک [مرزها] را محکم می‌سازم. من 
محمد بن ابی‌بکررا برمص رگماشته بودم؛ اما شورشیانی بروی قیام کرده‌اند واو جوانی 
است تازه‌کار که تجربهٌ جنگ وآزمودگی دراموررا ندارد. پس نزد من بیا تا در بارۀ آنچه در 
این ماجرا سزاواراست بنگریم؛ ویکی ازیارانت را که قابل اعتماد و خیرخواه است» به 
جای خود بگمار والشلام.» 

مالک نزد علی آمد وبرآن حضرت وارد شد. آن حضرت ماجرای مصریان را برایش 
بیان نمود و از وضعیّت اهل آن سرزمین آگاهش ساخت و گفت: «برای [سامان بخشی 
امور ] آن سرزمین. کسی جزتونیست. خدایت رحمت کند! حرکت کن؛ که من 


۱ برای تبیین هریک ازاین جمله‌ها به آن چه در همین کتاب (۴۱-۳۸/۹) آوردیم» بنگرید. 


معاویه و خجربن عدی و یارانش SIAN‏ 


سفارشی برایت ندارم؛ و به نظر[صائب] تواکتفا می‌کنم. در تصمیم‌های خود از خدا 
یاری گیرو سختی ونرمی را با هم بیامیز هرجا نرمی کارسازتراست. همان کن؛ و هر 
جا جزبا سرسختی. کارت پیش نرود. چنین کن!» اشترازنزد علی بیرون آمد وبه سوی 
اقامتگاهش رفت تا آمادۀ حرکت به سوی مصرشود. جاسوسان معاویه برایش خبربردند 
که علی به اشترولایت داده است .این برای معاویه که در حکومت مصرطمع داشت 
گران افتاد؛ زیرا می‌دانست که اگراشتربه مصررود درمقابلهُ با وی» از محمد بن ابی‌بکر 
سخت‌ترو استوارترخواهد بود. پس به سرآمد خراج دهندگان منطقه قلزم نود شت: «اشتر 
حکومت مصروا عهده‌دار شدء است. اگر مرا از زحمت [و خطر] وی کفایت کی تا 
زنده‌ام وزنده‌ای» ازتوخراج نمی‌گیرم. پس هرگونه می‌توانی» برای دفع او حیله و چاره‌ای 
بیاندر یش!» آن مرد بیرون آمد تا به قلزم رسید ودرآن جا اقامت نمود. ان شترنی زا زعراق به 
سوی مصرحرکت کرد و چون به قلزم رسید. آن مرد به پیشبازش آمد و پيشنهاد کرد که آن 
جا فرود آید؛ و گفت: «اين‌جا اقامتگاهی است آماده؛ این هم غذا وگیاه؛ ومن از خراج 
دهندگان هستم .)اش شترنزد وی فرود آمد وآن مرد برایش غذا آورد. د پس از خوردن غذاء مرد 


شربتی ازعسل برایش آورد که درآن زهرریخته بود و مالک آن را نوشید. چون آن را نوشید» 


وفات کرد. 
ی ی و ی 
پس از خدا بخواهید که شمارا از شژ وی کفایت فرماید!» ایشان هر روز اشتررا نفرین 


یت 1 شتررا به 
وی داد. معاویه به خطبه برخاست وپس ازستایش وثنای خداوند. گفت: «امّا بعد؛ همانا 


علی را دودست بود که یکی روز صفین بریده شد: عمّاربن یاسر؛ ودیگری امروز: اشتر.» 
(تاریخ الأمم و الملوک: ۵۴/۶ [۹۶/۵]؛ الکامل فی التاریخ: ۱۵۲/۳ [۴۱۰/۲]) 


درعبارت ابن‌فتیبه (عیون الأخبار: ۲۰۱/۱) آمده که چون معاویه این خبررا دریافت. 


(AY) 


۶/۷ 


(AY) 


۱ ۳۹ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


گفت: «شگفتا از خنکای این خبربر جگرا خداوند دارای سپاهیانی است که یکی از 
آن‌ها عسل است.) وعلی گفت: «خدا اورا [به رو] با دست ودهان برزمین افکتد!" 


مسعودی (مُروج الهب: ۳۹/۲ [۴۲۹/۲]) آورده که علی اشتررا برمصر ولایت بخشید 
واورا همراه سپاهی به سوی مصرروان نمود. چون این خبربه معاویه رسید. به کدخدایی 
که درعریش" بود پنهانی پیغام داد واورا تشویق کرد وبه اوگفت: ۲۰ سال تورا از خراج 
دادن معاف می‌کنم. تونیزبا نیرنگ زهری در غذای اشتربریز!» چون اشتردر عریش فرود 
آمد. کدخدا پرسید: «کدام غذا و نوشیدنی را بیش‌ترمی‌پسندد؟» گفته شد: «عسل.) 
پس برایش شربتی از عسل آورد و ویزگی‌هایش را برای اشتربرشمرد. اشت رکه روزه بود از 
آن شربت جرعه‌ای نوشید و هنوز در اندرونش جای نگرفته بود که ازپای درآمد. سپس 
همراهان اشتر آن کدخدا و همراهانش را از میان بردند. برخی گفته‌اند که این ماجرا 
درقلزم روی داد؛ اقا همین سخن که آورديم. درست‌تراست. چون خبربه علی رسید. 
گفت: «خدا اورا با دست ودهان برزمین افکتد!» و چون معاویه خبررا شنید» گفت: 


«خدای را سپاهیانی از عسل است.» 


امینی گوید: می‌بینید که دراین جاء معاویه ازاین گناه بزرگ»› یعنی کشتن آن بندهٌ 
صالح که رسول خدا چ و جانشینش مولامان امیرالمومنین اد اورا ستوده‌اند " احساس 
گناه نمی‌کند وبا شنیدن خبرمرگ آن قهرمان مجاهد وی وشامیان بسیارشادمان شدند 


۱ عبارت مأخذ چنین است: «للیدین و للفم.» به نظرمی‌رسد که این نفرین درحق مسموم کنندة مالک است؛ 
اما مرکزالغدیرآن را ناظربه خود مالک دانسته وآورده است: «اين تعبیررا هنگامی به کار برند که بخواهند کسی را 
نفرین کنند؛ حال آن‌که صدور چنین سخنی از امیرالممنین درحق مالک که برایش به منزلۀ خود آن حضرت الا 
نزد رسول خدا ا بود. صخت ندارد.» (م.) ولی با توجه به اينکه این عبارت در بار کسی به کار می‌رود که 
گوینده او را سزاوار بلا و مصیبتی که بدو رسیده می‌داند. مرکز الغدیر به درستی به زبان آوردن چنین تعبیری از 
امیرالمومنین اا در حق مالک را محال دانسته است. بنگرید به: مجمع الأمشال: ۰۲۰۷/۲ (ن.) 

۲. نخستین شهرمربوط به مصراز طرف شام که برساحل دریای روم قرار دارد. 

۳ به آن چه درهمین کتاب (۴۱-۳۸/۹) آوردیم» بنگرید. 


معاویه و خجربن عدی ویارانش 


«البداية والئهایه: ۳۱۲/۷ [۳۴۷/۷])؛ تنها ازاین روی که اویاورامام زمانه اش بود که هم به 
امامتش [از سوی پیامبر] تصریح گشته و هم برخلافتش اجماع کرده بودند. این 
عجیب نیست؛ زیرا هرچیز که مایۀ ناخرسندی پیروان دین حق و پیشوایان هدایت 
واولیای صالح بود؛ زاد؛ هند را شادمان می‌ساخت! اگردر اسلام. جان‌های مقس 
هیچ حرمتی نداشتند وامامان 40 ویاورانشان دارای هیچ ارج و مقام نبودند. باز هم 
معاویه نمی‌توانست مصیبتی بزرگ‌تراز این به با آوزد. حتّی اگرمعاویه تا پایان روزگار 
پیامبر بر کفرننگ آور خویش باقی می‌ماند و بیم از برق شمشیراسلام او را به تسلیم 
وانمی‌داشت. باز هم مأموران کافرش کارهایی زشت‌تراز این نمی‌کردند: آن گاه که 
نیک‌ترین اصحاب محمد ی را کشتند» بدین سبب که یاوراو و دوستار خویشاوندان 


نزدیکش بودند و از اهل بیت بزرگوارش دفاع می‌کردند! 


محمد بن ابی بکر 

یکی از قربانیان و کشته شدگانِ حکومت ظالمانة معاویه. زادۀ حرم امن خداوند 
و پروردۀ خاندان عصمت وپاکی» محمد بن ابی‌بکربود. 

معاویه عمروبن عاص را با ۶۰۰ سپاهی به سوی مصرروان نمود که محمد بن 
ابی‌بک ر کارگزار امیرالممنین در آن جا بود. عمرو حرکت کرد تا به نخستین مناطق 
ورودی سرزمین مصررسید. هواداران عثمان نیزنزد او گردآمدند. پس با آن‌ها در آنجا 
اقامت نمود و به محمد بن ابی‌بکرنوشت: «امّا بعد؛ ای فرزند ابویکر! جان خود را از من 
دورنگه دار؛ که هرگزنمی خواهم برتوچیره گردم. مردم این سرزمین برمخالفت باتو 
ونپذیرفتن فرمان‌روایی توهمداستان شده وازپیروی‌ات پشیمان شده‌اند؛ واگر کار 
شلذّت گیرد. تورا تسلیم خواهند کرد. پس ازاین جا بیرون رو؛ که من برای تو خیرخواه 


ودلسوزم. و الشلام.» 


نیزعمرونامة معاویه را که برای محمد بن ابی‌بکرنوشته بود برایش فرستاد که 


۶/۱ 


(AF) 


۶۵/۷ 


۲۲۰۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


در آن آمده بود: 

«اما بعد؛ همانا فرجام تجاوزوستم. بسیاروخیم است و کسی که خونی محترم را 
بریزد» از کیفر دنیا و پیامد هلاک‌بار آخرت در امان نخواهد بود. ما هیچ کس را 
نمی‌شناسیم که بیش ازتوبرعثمان ستم ورزیده و بدتراز توبراوعیب گرفته وسخت‌تر 
ازتوبا وی مخالفت ورزیده باشد. همراه دیگران علیه اوتلاش کردی و خونش را ریختی. 
اکنون گمان می‌کنی که من از توچشم فروبسته ودر خوابم یا فراموشت کرده‌ام؛ تا آن جا 
که می‌آیی و امیر سرزمینی می‌شوی که درآن همسایةٌ منی و بیشینۀ مردمش یاران من 
هستند ونظرمرا دارند وبه سخنم توجه می‌کنند و برای نبرد با تو مرا به فریادرسی ویاری 
می‌طلبند. اینک کسانی را به سویت گسیل کرده‌ام که سخت برتوکینه می‌ورزند و تشنة 
خونت هستند و در جهاد باتو به خدا تقرّب می‌جویند وبا خداوند پیمان سپرده‌اند که 
تورا تکه‌تگه کنند. اگر جزاین نبود که قصد کشتنت را داشتند» تورا بیم و هشدار 
نمی‌دادم. ودوست داشتم که به سبب ظلم و بریدن پیوند وتعذیت برعثمان -آن روز 
که دشنه‌هایت میان استخوان پشت گوش ورگ‌های گلویش نشست -تورا بکشند؛ اقا 
دوست نمی‌دارم که مردی از قریش را تگه‌تکه کنند. هر جا که باشی. خداوند تور از 
قصاص درامان نخواهد داشت. و الشلام.» 

محمد بن ابی‌بکرنامه‌های آن دو را درهم پیچید وبرای علی فرستاد وبه نامه 
معاویه چنین پاسخ داد: «امَا بعد؛ نامه‌ات به من رسید که از ماجرای من وعثمان» 
چیزی را یاد کرده بودی که از آن نزد توعذرنمی‌آورم؛ ومرا فرمان داده بودی که از تودور 
شوم؛ گویی خیرخواه من هستی! و مرا ازتکه‌تگه شدن بیم داده بودی؛ گویی برمن دل 
می‌سوزانی! من امیدوارم که گردش روزگار علیه شما وبه سود من بگردد ودرنبرد. شما 
را ريشه کن سازم. اگرهم پیروزی ازآنِ شما گردد و کار دردنیا به دست شما افتد. به 
خدا سوگند! پیش ازاین هم چه بسیارستمگری کردید و مژمنی را کشتید وتکه‌تگه 


معاویه و خجربن عدی و یارانش 


کردید! سرانجام شما و ایشان به سوی خدا است وهمۀ کارها به اوبازمی‌گردد واو 
مهرورزترین مهرورزان است. و برآن چه [ازتهدیدتان] وصف می‌کنید تنها از خدایاری 
می‌جوییم . و الشلام.» 

نیزبه عمروبن عاص نوشت: «امّا بعد؛ ای فرزند عاص! آن چه را درنامه‌ات 
یاد کرده بودی. دریافتم. ادعا کردی که دوست نمی‌داری برمن پیروز گردی. گواهی 
می‌دهم که از اهل دروغ وباطل هستی. نیزادعا می‌کنی که خیرمرا می‌خواهی. سوگند 
می‌خورم که تومتهم وغیرقابل اعتماد هستی. اعا داری که مردم این سرزمین» نظر 
وفرمان‌روایی مرا نپذیرفته و از پیروی‌ام پشیمان گشته‌اند. اين‌ها که می‌گویی: یاران 
تووآن شیطان رانده شده هستند. خداوند پروردگار جهانیان» ما را کفایت کند وبر 
خدایی توکل کنیم که پروردگار عرش بزرگ است. و الشلام.» 

سپس عمروبن عاص به سوی مصرپیش آمد. محمد بن ابی‌بکردرمیان مردم به 
سخن برخاست وپس از ستایش وثنای خدا و درود بررسولش گفت: «امّا بعد؛ ای جماعت 
مسلمانان ومژمنان! گروهی که حرمت ها را می‌شکستند و گمراهی را زنده می‌کردند وآتش 
فتنه را بر می‌افروختند و زورمندانه چیرگی می‌یافتند» به دشمنی با شما برخاسته 
وسپاهیانشان به سویتان روانه شدند. ای بندگان خدا! هرکه خواهان بهشت وآمرزش 
است. به سوی این گروه بیرون شود ودرراه خدا با آنان جهاد کند! همراه کنانة بن بشربه 
نبرد با اینان بشتایید؛ که خدایتان رحمت کند!» 

نزدیک به ۲۰۰۰ مرد این فراخوان را پاسخ داده و همراه کنانه حرکت کردند و محمد 
نیزبا ۲۰۰۰ مرد روان شد. عمروبن عاص با کنانه که طلایه‌دار سپاه محمد بود. رویارو 
شد. پس عمرو به سوی کنانه آمد. پس چون به کنانه نزدیک شد. عمرویگان‌هایش 
را بخش‌بخش کرد. هیچ یگانی ازسپاه شام به سوی کنانه نمی‌آمد. مگرآن‌که به آن 


حمله‌ور گشته و ضربه می‌زد وآن را به سوی عمروبن عاص عقب می‌راند. این کار را 


(A۵) 


(AF) 


۶۶1 


a‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 
چند بار تکرار کرد. چون عمرو چنین دید. معاوية بن خدیج سکونی را فراخواند واو 
همراه سپاهی عظیم سوی کنانه آسد وکنانه ویرانش را محاصره کرد. شامیان از همه 
طرف آنان را دربرگرفتند و چون کنانة بن بشرچنین دید ازاسبش فرود آمد ویارانش 
نیزفرود آمدند. کنانه گفت: «هیچ کس جز به اذن خدا نمیرد. مرگ سرنوشتی است معیّن 
و زمان‌دار. هر که پاداش دنیا خواهد. از آن به وی می‌دهیم؛ و هر که پاداش آخرت جوید., به وی 
می‌بخشیم و شکرگزاران را به زودی جزا می‌دهیم.» [آل عمران/ ۳] سپس با شمشیرش به زد 


عمروبن عاص نیزبه سوی محمد بن ابی‌بکرپیش آمد که پس ازشنیدن خبرقتل 
کنانه» یارانش از گرد او پراکنده شده و تنها گشته و هیچ کس با او نمانده بود. چون 
محمد چنین دید. پیاده به راه افتاد تادر کنارراه خود به ویرانه‌ای رسید ودرآن جا پناه 
گرفت. عمرو بن عاص پیش آمد و به «فسطاط» درون شد و معاوية بن حدیج در 
جستوجوی محمد روان شد تا درمیان مسیربه چند مرد تنومند غیرمسلمان برخورد واز 
آنان پرسید: «آیا فردی ناشناس از کنارشما نگذشت؟» یکی ازآنان گفت: «نه؛ به خدا 
سوگند! اما چون به آن ویرانه درآمدم. مردی را نشسته دیدم.) ابن حدیج گفت: «به 
پروردگار کعبه سوگند! او همان است.» 


پس دوان‌دوان حرکت کردند و بروی درآمدند و او را که ازتشنگی نزدیک به مرگ بود. 
بیرون کشیدند وبه سوی فسطاط مصرآوردند. عبدالَحمان بن ابی بک رکه در سپاه عمرو 
بن عاص بود؛ به سوی او برجست و گفت: «آیا برادرم را دراسارت می‌کشی؟ به معاوية 
بن حدیج پیغام ده واورا ازاین کارنهی کن!» عمروبن عاص به وی پیغام داد که محمد 
بن ابی‌بکررا نزد اوبیاوزد. معاویه گفت: «آیا این‌گونه است [وتبعیض روا است]؟!كنانة 
بن بشررا کشتید واکنون [انتظاردارید] من از محمد بن ابی‌بکردست بردارم؟ هیهات! 
«مگرکافران شما از آنان بهترو برترند یا در کتاب‌ها [ی آسمانی] برای شما امان و براءعت نوشته‌اند؟» 


[قمر/۴۳]»» 


معاویه و خجربن عدی و یارانش 1۱۵۲ 


محمد به آنان گفت: «مرا قدری آب بنوشانید!» معاوية بن حدیج پاسخ داد: کسی 
که به توقطره‌ای بنوشاند. خداوند هرگ زسیرابش نکند! شما عثمان را از نوشیدن آب 
بازداشتید تا آن‌که او را کشتید, در حالی که روزه‌دار و در ماه حرام بود؛ و خدا با شراب 
ناب سربه مُهراو را پذیرا گشت. ای فرزند ابویکر؛ به خدا سوگند! تورا می‌کشم و سپس 
خداوند از آب جوشان و چرکابه به توخواهد نوشائد.» 

محمد به او گفت: «ای زادۀ زن یهودی بافنده! این کار در اختیار تووآن که ياد 
کردی. [- عثمان] نیست! این تنها برعهده خداوند َه است که دوستانش را سیراب و 
دشمنانش را که توو همانندانت وآن که دوست داری [- عثمان]» تشنه نگاه می‌دارد. 
هلابه خدا سوگندا! اگرشمشیرم را در دست داشتم» نمی‌توانستید با من چنین کنید!» 
معاویه به اوگفت: «آیا می‌دانی با توچه می‌کنم؟ تورا درون الاغی جای می‌دهم و سپس 
درآتش می‌سوزانم !» محمد پاسخ داد: «اگربا من چنین کنید. دیرزمانی است که با 
اولیای خدا چنین رفتاری شده است. من امید می‌ورزم که خداوند این آتش را که برمن 
شعله‌ورمی‌سازی: برایم سرد وسلامت گرداند. چنان که برای دوست ویژه‌اش ابراهیم 
چنین کرد؛ وآن را برتوودوستانت به گونه‌ای قراردهد که برنمرود و دوستانش قرارداد. 
خداوند تووآن که یاد کردی [= عثمان] وپیشوایت -یعنی: معاویه -واین -و به عمرو 
بن عاص اشاره کرد را درآتشی که برشما زبانه می‌کشد» می‌سوزائد که هرگاه زبانه اش 
فرونشیند» خدا آن را شعله‌ور سازد.» 

معاویه به وی گفت: «من تورا به قصاص خون عشمان می‌کُشم.» محمد گفت: «تورا 
چه به عثمان ؟ او به ستم رفتار کرد و حکم قرآن را کنارافکند؛ و خدای تعالی فرموده است: 
«هرکس بدانچه خدا فرو فرستاده حکم نکند پس آنانند فاسقان .» [مائده/۴۷] پس ما نیزاین را بر 
او عیب وایراد گرفتیم ووی را کشتیم. اما توو همانندانت این را ازاونیکوجلوه دادید. پس 
به خواست خدای تعالی» خداوند ما را ا زگناه اومبزّا ساخت. حال آن‌که تورا در گناه و 


(AY) 


۶2/۱ 


(AA) 


۲۶۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 
جرم سنگین وی شریک گردانده وهماننداومی‌سازد!» معاوية خشمگین شد» پس اورا 
پیش آورد و کشت. سپس پیکرش را در مردار الاغی نهاد وبه آتش کشید. چون این خبربه 
عایشه رسید» سخت بروی زاری وبی‌تابی کرد وپس ازنمازدست به دعا گرفت و معاویه 
وعمرور نفرین نمود. (تاریخ الأمم والملوک: ۱۰۱/۵[۶۱-۵۸/۶- ۱۰۵]؛ الکامل فی الثاریخ: ۱۵۴/۳ 
[۴۱۳/۲]؛ البداية و النهایه: ۳۱۳/۷ و۳۱۴ [۳۴۸/۷ و۳۴۹ النْجوم الژاهره: ۱۱۰/۱ و ۱۱۱) 

درالتجوم الّاهره (۱۱۰/۱) آمده اشت: گفته شده معاوية بن حدیج سراور برید ویرای 
معاوية بن ابی‌سفیان در دمشق فرستاد وسپس آن سررا گرداندند و این نخستین سری 
بود که درروزگاراسلام گردانده شد. 


گونة دیگر 

به سال ۳۸ معاویه» عمروبن عاص را با ۴۰۰۰ تن وهمراه معاوية بن حدیج وابواعور 
شلّمی به سوی مصرگسیل نمود و عمرورا تا زمانی که زنده است» به فرمان‌روایی آن جا 
گماشت. آنان در جایی معروف به مستاة با محمّد بن ابی‌بک رکه کارگزار علی در مصر 
بود. رویارو شدند و جنگیدند تاکنانة بن بشرکشته شد. از آن پس» محمد گریخت» 
چون یارانش وی را تنها گذاشته ورهایش کردند. وی نزد مردی به نام جَبلة بن مسروق 
پنهان گشت؛ اما جایش را یافتند. پس معاوية بن حدیج ویارانش بدان سوی آمدند واو 
را محاصره کردند. محمد بن ابی‌بکربه سوی آنان برون شد وبا ایشان جنگید تا کشته 
شد. سپس معاوية بن حدیج و عمرو بن عاص اورا گرفتند و در پوست الاغی نهادند 
ودرآتش سوزاندند. این ماجرا درجایی ازمصربه نام کوم شریک رخ داد. برخی گفته‌اند 
که این کاررا درحالی با اوانجام دادند که هنوزنیمه جانی داشت. 

خبرقتل محمد ویارانش به معاویه رسید. پس اواظها رشادمانی وسرور کرد؛ و چون 
این خبربه علی رسید. گفت: «همان اندازه که آنان ازمرگ وی شادمان شدند» ما براو 


زاری و بی‌تابی می‌کنيم. از هنگامی که دراین جنگ پای نهاده‌ام» هرگزبرمرده‌ای بدین 


معاویه و خجربن عدی ویارانش a‏ 


اندازه بی‌تاب نشده بودم. او پرورد؛ من بود ووی را همچون فرزندم می‌شمردم وبامن 
نیکورفتار بود. نیزبرادر زادهُ من بود" پس برچنین کسی اندوهناکیم و برمصیبتش 
شکیبایی می‌ورزيم و از خدا برآن پاداش می‌جوییم.» (مُروج الأهب: ۳۹/۲ [۲۲۸/۲ و۴۲۹]؛ 


البداية والتهایه: ۳۱۴/۷ [۳۴۹/۷]) 

عبدالرحمان فزاری که خبررسان پنهانی علی تلا در شام بود. نزد اوآمد و خبرداد 
که پیش از بیرون آمدنش از شام مزده‌رسانانی پیاپی از جانب عمرو بن عاص آمده 
وخبرداده بودند که مصرفتح گشته و محمد کشته شده است؛ تا آنجا که قتل اورا بر 
منبراعلام کرده‌اند. سپس گفت: «ای امیرالممنین ! کم‌ترمردمی شادمان‌ترازاهل شام 
دیده‌ام و کم‌ترشادمانی‌ای آشکارتردیده بودم ازشادمانی‌ای که درشام دیدم آن هنگام 
که خبرمرگ محمّد بن ابی‌بکربدیشان رسید.) 

علی گفت: «ملا که اندوه ما بروی به اندازهٌ شادمانی ایشان است؛ وبلکه چند برابر 
فزون‌تراست.» پس علی چنان از ماتم وی اندوهگین شد که اثرآن در چهره‌اش دیده و 
آشکار گشت. سپس درمیان مردم به خطبه ایستاد و خداوند ر ستایش کرد واورائنا 
گفت و برفرستاده‌اش درود فرستاد و گفت: «هلا که بدکاران گناه‌کارواهل جورو ستم که 
ازراه خداروی گردانده‌اند واسلام را کج می‌خواهند. مصررا فتح کرده‌اند. هلا که محمد 
بن ابی‌بکر-خدایش رحمت کند!_به شهادت رسید و ما برمصیبتش شکیبایی می‌ورزيم 
واز خداوند امید پاداش داریم. هلابه خداسوگند!تاآن جا که می‌دانم» اواز کسانی بود 
که [مرگ و قضای الهی را انتظار می‌کشید [وبدان تسلیم بود] وبرای پاداش خدا کار 
می‌کرد و رفتار و منش بدکاران را دشمن می‌شمرد و شیوه و سیرۀ نیک مومنان را دوست 
می‌داشت ... .) (تاریخ الأمم و الملوک: ۱۰۸/۵[۶۲/۶]؛ الکامل فی التّاریخ: ۱۵۵/۳ [۳۱۳/۲]) 


ابرعمر گفت: گفته می‌شود که محمد بن ابی‌بکر را نزد عمروبن عاص آوردند واورا 


FAI 
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۶۹/1 


۳۹۸۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


دراسارت کشت. شعبه وابن غیّینه از عمروبن دینارنقل کرده‌اند که محمد بن ابی‌بکر 
اسیرنزد عمروبن عاص آورده شد. او گفت: «آیا وصیّتی با توهست؟ آیا [تعهد یا] عقدنامة 
مالی نزد توهست؟» پاسخ داد: «نه.» پس فرمان داد ووی کشته شد. علی بن ابی‌طالب. 
محمد بن ابی‌بکررا می‌ستود وبه سبب عبادت و سخت‌کوشی‌اش درآن» از دیگران برتر 
می‌شمرد. (الاستیعاب: ۲۳۵/۲ [قسمت سوم / ص ۱۳۶۷]؛ تهذیب التّهذیب: ۸۱/۹ [۷۰/۹]) 

ابن حجرگفته است: گفته شده که محمّد بن ابی‌بکردر خانهُ زنی از قبیله غافق 
پنهان شد. و برادر آن زن که خود تحت تعقیب معاوية بن حدیج بود. او را پناه داد. 
خواهرآن مرد که عقل درستی نداشت. سپاه معاویه را دید و گمان برد که ایشان به دنبال 
برادرش هستند» پس گفت: «شما را به جایگاه محمد بن ابی‌بکرراهنمایی می‌کنم» به 
شرط آن‌که برادرم را نکشید.» گفتند: «می‌پذيريم.» پس آنان را به سوی وی رهنمون شد. 
محمد گفت: «مرا به خاط رابویکرمراعات کنید!» معاوية بن حدیج گفت: ۸۰۱ تن از قوم 
خود را که در خون عثمان دست داشتند. کشتم. تورا که فاتل عثمان هستی, رها کنم ؟» 
(تهذیب التّهذیب:۸۰/۹ [۷۰/۹]) 

امینی گوید: چنین کارهای بسیارزشت و دردناک» به اعمال ننگ‌بارابن‌العاصی 
واذنابش نزدیک بود و از کارهای مایهٌ خشنودی زادۀ هند جگرخوار بود؛ همانان که از 
هنگام بلوغ همواره ازریختن خون‌های پاک پروا نداشتند» به ویژه اززمانی که به جنگ 
در صفین پرداختند تا آن گاه که درآتش جهئّم سوختند وهمچنان برای رسیدن به هوا 
و هوس‌های رسواگر خویش» خون نیکان نیکوکار را چون درندگان می‌لیسیدند. 

گیرم که محمد همان کاری را با عثمان کرده بود که اينان می‌پنداشتند. شگفت 
است که کسانی چون معاویه و عمرو بن عاصی به خون‌خواهی وی پردازند! معاویه 
همان کسی بود که چون عثمان ازوی یاری خواست. آن قدردرنگ کرد تا او کشته شد. 


عمروبن عاصی هم کسی بود که از قتل عثمان شادمان گشت و گفت: «من ابوعبداله 


معاویه و خجربن عدی و یارانش SNA‏ 


هستم که اورا کشتم. حال آن که دروادی سباع بودم !» نی زگفت: «منم اپوعبدالّه که چون 
زخمی را بخراشم» آن را خونین می‌کنم!» نیز گفت: «منم ابوعبدالّه؛ در حالی که میلۀ 
داغ‌زنی در آتش است. خرانْ باد شکم درمی‌کنند!» و نیزمردم را برعشمان می‌شورانید, 
حتی چوپان را در میان گوسفندانش برفراز کوه! 

چرا معاویه آن لشکرانبوه را به سوی عايشه گسیل نکرد که در میان انبوه صحابه 
بانگ برآورده بود: «اين پیر احق را بگشید: خدایش بکشد که کافرشده است.» واز 
این گونه گفتارهای گزنده؟ چرا به سوی طلحه وزبیرروان نکرد که بیش از همه درتلاش 
عليه عثمان سختی می‌ورزیدند وهمین طلحه بود که آب را براو در حال محاصره بست 
ومردم را از کفن و دفنش بازداشت ونگذاشت او را جزدر حش (- باغ) کوکب» گورستان 
یهودیان» دفن کنند؟ و کارهای بس زشت دیگری که به تفصیل درهمین کتاب (۹۲/۹- 
۰ گذشت. شهرستانی «الملل والتحل: ص۲۵ [۳۲/۱]» گوید: «امیران لشکرش اینان بودند: 
معاویه کارگزارشام» سعد بن ابی‌وقاص کارگزار کوفه و سپس ولید بن عقبه عبدالّه بن 
عام رکارگزار بصره» و عبداللّه بن ابی‌سرح کارگزار مصر. هم اینان وی را تنها نهادند ورها 
کردند تا آن‌که تقدیرش او را هلاک ساخت.» 

آری؛ اینان او را کشتند؛ اما معاویه نمی‌خواهد جزاز دوستان علی ا تقاص گیرد 
وایشان را زیرهرسنگ و خشت جست و جومی‌کند و ریشه‌شان را می‌گند و هرگونه 
شذت وقساوت را در حق آنان اسان می‌شمرد. اما با دشمنان علی اا هیچ رفتار درستی 
که سزاوار آن بودند را انجام نمی‌داد. واگرانگیزة واقعی معاویه جزدشمنی با دوستان 
علی نبود. خون عثمان که همه صحابه برریختنش ش اجماع کرده بودند وبا آیه‌های قرآن 
ت۱۳ شت ؟ تفصیل این سخن درهمین کتاب 
(۹ ۱۶۸-۱۶۳۸ و ۲۰۵) گذشت. آری؛ خونی که صحابه برریختنش اجماع کرده بودند» 


۱ به آن چه درهمین کتاب (۱۳۹-۱۳۶/۹) آوردیم» بنگرید. 
۲ به آن چه در همین کتاب (۸۶-۷۸/۹) آوردیم بنگرید. 
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A» 


۷۱/۲ 


۱ ۳۹ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


حرمت نداشت اگرپیروی آن‌ها از صحابه واحتجاح به گفته‌ها و کرده‌های آنان وعادل 
دانستن هم آن‌هاء تنها به مواردی که با میل وشهوت آن‌ها مطابق باشد» اختصاص 
نداشت. برای نمونه آنان به اڏعای اجماع صحابه بر خلافت ابوبکراحتجاج می‌کنند 
-هرچند هیچ اجماعی در ميان نبوده و به همین اجماع در فتل عثمان احتجاج 
نمی‌ورزند؛ حال آن که اجماع دراین زمینه ثابت شده است! 


گیرم که محمد بن ابی‌بکرتنها قاتل عثمان بود و او را بی‌هیچ حرمت و دلیلی 
کشت و اکنون باید قصاص می‌شد که قصاص مایهٌ حیات است. اما آیا در شریعت 
اسلام چنین قصاصی هست که کسی که قصاص می‌شود را درون مردار الاغ اندازند 
وبه آتش کشند و سرش را شهربه شهربگردانند؟ آیا این همان دين خدا است که محمد 
بن ابی‌بکربدان پایبند بود یا دين هبل است که معبود معاویه وپدرانش» همان درختِ 
لعن شده در قرآن» بود ؟ 
«ما خبرو سرگذشت آنان رابه حق [و بی هیچ باطلی] برتو حکایت می‌کنیم.» 
[کهف /۱۳] 
«پس بزودی خبرهای آنچه بدان ریشخند می‌کردند به آنان می‌رسد.» [انعام /۵] 
«فرمانروایی نیست مگر خدای را. حق را [از باطل] جدا و بیان می‌کند و او بهترین [داور 
و| جداکننده [حق از باطل] است .» [انعام / ۵۷] 
نگاهی به افتخارات زادهُ هند 
شاید تا این جا معاویه را شناخته و دانسته باشید که چگونه کسی است وروحیّات 
و صفات و منش‌هایش چگونه بود و مردی مانند او نشیمنگاهش جای نمی‌گیرد مگر 
آنجا که لکۀ ننگ» بارمی‌اندازد! ونیزدر جایگاه بدی وشزها وپلیدی‌ها. وهرفضیلتی 
که راویان بد به او چسبانده‌اند وقلم‌های مزدور دربارۂ او نگاشته‌اند» خبری است دروغ 
که هوس‌ها و شهوت‌هاء آن را ساخته وآراسته‌اند که در بازاراعتبار هیچ وزنی ندارد ونيز 
در جایگاه حق» قرارگاهی ندارد. پس گمان نیک برید وازماجرا نپرسید! 


معاویه و خجربن دی و یارانش ۳۹۱ 

مگر معاویه انجام دهنده آن کارهای هلاک‌بار نیست که برضتّ خدا و اسلام 
وپیامبر و کتاب وسنتش گستاخی ورزید؛ همان سنئّت خداوندی که تغییرنمی‌پذیرد؟ 
مگراو شکنندۀ حرمت‌های خدا و کوچک شمارند؛ قدر اولیای او و ریزند؛ خون‌های 
پاکشان و پایبند ظلم و جور در ریختن خون بی‌گناهان. بی‌آن‌که جرمی مرتکب شده 
باشند» نبود؟ «و هر که مومنی را بعمد بکشد سزای او دوزخ است که جاودانه در آن باشد و خدا 
براو خشم گرفته و او را لعنت کرده و برای او عذابی بزرگ آماده ساخته است» [نساء/۳٩]‏ مگراو 
نبود که با آزار دادن شایستگان ات و صحابۀ عادل پیشگام و پیروان ایشان به نیکی 
که خون‌ها و منزلت‌ها و حرمت‌هاشان محترم بود» با افکندنشان به ژرفنای زندان‌ها و 
تبعید ازمیان خانه‌هاشان وهراساندنشان ماية آزار خدا ورسولش گشت ؟ «همانا کسانی 
که خدا و پیامبرش را می‌آزارند. خدا آنان را دراین جهان و آن جهان. لعنت کرده و برای آنان عذابی 
خوار کننده آماده ساخته است. و آنان که مردان و زتان مؤمن را بی‌آن‌که بدی و گناهی کرده باشند 
می‌آزارند هر آینه بار دروغ و گناهی آشکار را برداشته‌اند.» [احزاب/۵۸ و ]۵٩‏ 

مگروی نبود که با برانگیختن جنگ در برابرهمتا و جان و خلیفۀ راستین رسول 
خداء مایۀ آزارآن حضرت به خاطرآزار خاندانش شد؛ حال آن که وظیفه واجبش تسلیم 
دربرابرعلی و طلب خشنودی‌اش بود؟ «و کسانی که پیامبر خدای را بیازارند ایشان را عذابی 
است دردناک .» [توبه /۶۱] 

مگرهمونبود که حرمت پیامبربزرگ را در با خویشاوندان نزدیکش رعایت نکرد 
وبا دشنام دادن پدر نوادگانش» شأن اورا کوچک جلوه داد وجامعهُ دینی را به این جرم 
هلاک بار فرمان داد و آن را سئتی بایستۀ پیروی ساخت و کسی را که خدای با شکوه 
تطهیرنموده. با دروغ وبهتان متهم نمود؟ 

مگروی پیشگام انجام دادن انبوهی از گناهان رسواگرنبود(؟): 

-نخستین کسی از خلفا که شراب را خرید وفروش کرد و به شراب خواری پرداخت؛ 

حال آن که نوشنده وفروشنده و خریدارشراب. لعنت شده لعنت شده هستند. 
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-نخستین کسی که زشتکاری را در جامعۀ اسلامی رواج داد: «همانا کسانی که دوست 
می دارند که زشتکاری در میان آنان که ایمان آورده‌اند آشکارو پراکنده شود. آنها را دراین جهان وآن 
جهان عذابی است دردناک و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید.» [نور/۱۹] 

نخستین فردی که ربا را حلال شمرد ورباخواری کرد؛ درحالی که خداوند خرید 
وفروش را حلال نموده وربا را حرام ساخته است: «آن‌ها که ربا می‌خورند برنخیزند مگر مانند 
برخاستن کسی که شیطان او را به دیوانگی دچار سازد.» [بقره /۲۷۵] و رباخوار و رباخوراننده به 

- نخستین کس که درسفرنمازش را تمام خواند تا بدعت پسرعمویش [= عثمان] 
را پاک جلوه دهد. 

نخستین فردی که در نماز دوعید» بدعت اذان گفتن نهاد. 

نخستین کس که جمع دو خواه رکنیزدرهمبستری را روا دانست تا شیوهُ عثمان 
را زنده سازد. 

نخستین فردی که سنت در زمينه دیه را دگرگون کرد و چیزهایی تازه در آن راه داد. 

-نخستین کسی که تکبیردرهرفراز فرود نمازرا که ستتی [مستحب و] مسلم بود» 
وانهاد. 

نخستین فردی که لبّیک گفتن را ترک نمود ودیگران را به آن فرمان داد تا با علی 
امیرالممنین ا که به ستثت خدا ورسولش عمل می‌کرد. مخالفت شود. 

_نخستین کسی که خطبه را برنماز عید مقّم ساخت تا دشنام علی اد را به گوش 
مردم برسائد؛ حال آن که در روایت صحیح از پیامب راسلام آمده است: «ه رکه علی را 
دشنام دهد مرا دشنام داده؛ وه رکه مرا دشنام دهد. خدا را دشنام داده است .» 

نخستین کسی که با وانهادن حدود پروردگار و جاری نکردن ستتش, در برابراو 
سرکشی کرد: «و هر که خدا و پیامبرش را نافرمانی کند و از حدود الهی او درگذرد. وی را به آتشی در 


آورد که جاودانه در آن باشد واو را عذابی است خوارکننده.» [نساء /۱۴] 


معاویه و خجربن عدی ویارانش 


نخستین فردی که حکم زناکار را نقض نمود وآیین جاهلی را زنده کرد وبا دین 
محمد ا واین سخنش مخالفت نمود: «فرزند از آن بسترازدواج است و زناکار را جز 
سنگ چیزی تست 

تین کسی که نکی ا رانک سک چپ تسد و میس مواتبان 
همین شیوه را پیش گرفتند تاآن گاه که سفاح آن را به دست راست برگردانید وتا روزگار 
هارون الشيد چنین بود واودیگربارآن را به دست چپ برگردانید. «ربیع الأبرارزتخشری: 
باب ۷۵ [۴ /۲۴]) 

نخستین کسی که دشنام دادن علی ان را سنت نمود ودعاگونه اورا ناسزا می‌گفت 
وآن را ستّتی جاری برای جانشینانش که تباه‌گرنمازو پیرو شهوت‌ها بودند - قرار داد 
و خطبه‌های منابررا به این بدعت رسواگ رآلود. 

_نخستین فردی که برامام زمانۀ خود تجاوز و ستم روا داشت و با او به جنگ 
برخاست و انبوهی از صحابۀ صالح و بدری و اهل بیعت شجره را که خدا از ایشان 
خشنود گشت و آنان نیزاز خدا خشنودند» کشت : 

-نخستین کسی که پول پرداخت تا حدیث بسازند و کتاب خدا و گفتارپاکش را 

-نخستین فردی که بَراءت از علی 3 را برای بیعت کنندگان با خود در خلافت 
ظالمانه یا سلطنت ستمگرانه‌اش شرط نهاد. 

-نخسشین کسی که سرصحابی عادل» عمروبن حمق» را نزد وی آوردند و شهربه 
شهر گرداندند. 

_نخستین فردی که صحابۀ نخستین و تابعین ایشان به نیکی از برجستگان و 
عبادت پیشگان وپارسایانش را تنها به سبب مودت ودوستی سرورعترت کشت؛ حال 


آن که خداوند آن را پاداش رسالت پیامبر خاتمش ب قرار داده است. 


۷۳/۲ 


5 


۷/۲ 


)٩۵( 


۳۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 

نخستین کسی که زنان دوستان وپیروان پیامب ر را کشت و کودکانشان را سربرید 
و اموالشان را غارت نمود وپیکر کشتگانشان را تکه‌تکه کرد وپیوستگی‌شان را گسست 
و جمعشان را پراکند وريشه آنان را برکند واز خانه‌شان تبعیدشان نمود وزیرهرسنگ 

-نخستین کسی که زیردستانش با او بازی کردند وعمل به گواهی‌های دروغین را 
سئّت نمود ومردان شر و گمراهی وستم را برس رصالحان امت محمد تا چیره ساخت . 

_نخستین کسی که تصمیم گرفت تا منبررسول خدا چ را از مدینه مشرفه به شام 
برد و چون منبررا تکان دادند» خورشید گرفت» پس ازآن تصمیم درگذشت. (البداية و 
التّهایه: ۴۵/۸ [۴۹/۸]) 

- نخستین کسی که خلافت اسلامی را به بدترین گونۀ پادشاهی و فرمانروایی 
ناهنجار تبدیل نمود. 

نخستین فردی که در روزگار اسلام؛ با پوشیدن حریرو ابریشم و نوشیدن در ظرفهای 
طلاو نقره وسوارشدن برزینهای مزیّن شده به طلاو نقره» برمردم چیره گشت و تکبرورزید. 

به شیوهٌ پادشاهان رفتار کرد و با پوشیدن حریرو ابریشم. فخرفروشی نمود و با 
ظرف‌های طلا و نقره نوشید و زین‌هایی از طلا و نقره بر مرکب‌هایش افکند. 

نخستین کسی که به غنا گوش سپرد وبا آن به (لهوو) طرب پرداخت و خنیاگران 
را برآن پاداش و صله داد؛ در حالی که خودش را امیرالموّمنین می‌دانست ؟! 

نخستین فردی که با جانشین ساختن توله بدکارپرده‌دربی‌نمازش: حرمت دين خدا 
۷ 

نخسنین کسی که به شهررسول خدا ٤‏ که حرم امن خدا بود» یورش آورد و مردمش 
را هراسان کرد و حرمت آن مکان مقدّس در پناه وامان رسول خدا را رعایت ننمود. 

- ودیگر جنایت‌ها و شرارتها که وی را درآن‌ها پیشتاز می‌یابید. 


بنگرید به: الأوائل تألیف سیوطی؛ تاريخ الخلفاء سیوطی [ص ۱۸۷]؛ محاضرة الأوائل سکتواری . 


معاویه و خجربن عدی و یارانش ۲۵۲ 

آیا درست است که در بارۀ چنین فرد طغیان‌گری» سخنان ستای ش‌آمیزاز سرچشمٌ 
نبؤت سرزند یا پیامبرعدل و حق وراستیء سخنی فرماید که ایهام ستایش ازاورا داشته 
باشد؟ نه؛ این امکان ندارد. پیامبرباعظمت بزرگ‌ترین کسی است که با این شخص 
و جنایاتش دشمنی می‌ورزد. معاویه سرسخت‌ترین دشمنان آن حضرت ٤‏ خواه در 
روزگار جاهلیّت و خواه اسلام بود و اگرآن حضرت نی لب به چنین سخنی می‌گشود - 
حاشا که چنین کرده باشد - بزرگ‌ترین گونه ترویج باطل و باطل‌پیشگان؛ و آشکارترین 
رخصت‌دهی به گناه؛ وروشن‌ترین مصداق سبک شمردن حق بود! 

عبدالّه بن احمد بن حنبل گوید: «در بارة علی و معاویه از پدرم پرسیدم. گفت: 
«بدان که علی دشمنان بسیار داشت. پس دشمنانش در جست و جوی عیبی در او 
بودند ونیافتند. پس به سراغ کسی آمدند که با او جنگیده ونبرد کرده بود وبرای سیب 
زدن به علی» به ستایش این فرد پرداختند.» «تاریخ الخلفاء سیوطی: ص۱۳۲ [ص ۱۸۶]؛ فتح 
الباری بشرح صحیح البخاری: : ۷ ۷ الصواعق المحرقه: ص۷۶ [ص ۱۲۷]) 

حاکم از ابوعباس محمد بن یعقوب بن یوسف. و او از پدرش و او نیزاز اسحاق 
بن ابراهیم حظلی شنیده است: «در فضیلت معاویه حتّی یک حدیث صحیح وجود 
ندارد.» «اللالیع المصنوعه: ۲۲۰/۱ [۴۲۴/۱]؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۸۳/۷ [۱۰۴/۷]) 

بخاری نیزا زآن جا که هیچ حدیث صحیحی در مناقب معاویه نیافته» هنگام 
برشماری نت صحابه در کتاب الضحیح» بابی با اين عنوان آورده است: «باب یادکرد 
از معاویه بک » [صحیح البخاری: ۱۳۷۳/۳] ابن حجر (فتح الباری بشرح صحیح البخاری: 
۷ گوید: «با این تعبی بخاری اشاره نموده که آن چه در بارۀ فضیلت‌های 
معاویه ساخته‌اند» هیچ اصل و اساسی ندارد. در فضیلت‌های او حدیث‌های بسیار 
روایت شده؛ اما هیچ یک ازآن‌ها دارای سند درست نیست. اسحاق بن راهوّیه ونسائی 
ودیگران نیزاین مطلب را قطعی دانسته‌اند.» 


(۶) 


۵/۱ 


۳۹۶۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


واا مسلم وابن‌ماجه نیزازآن جا که هیچ حدیث قابل اعتنایی در فضیلت‌های 
معاویه نیافته‌اند. هنگام یاد کردن از مناقب صحابه» از ذکرنام وی در کتاب صحیح 
وسنن خود» روی گردانده‌اند. ترمذی [السنن: ۶۴۵/۵] نیزتنها یک حدیث دربارهُ اوآورده 
است: «بارخدایا! او را رهنما و ره‌یافته گردان و دیگران را با اوهدایت کن!» سپس آن را 
حدیثی حسن و غریب شمرده است. اما در همین کتاب ۳۷۳/۱۰) نشان دادیم که این 
حدیث باطل است. همچنین اواین حدیث را آورده است: 

«بارخدایا! دیگران را با او هدایت کن!» سپس خود آن را باطل شمرده؛ به خاطر 
وجود عمروبن واقد درسند آن؛ واو چنان که درهمین کتاب (۲۳۹/۵) یاد کردیم -یکی 
از دروغگویان است. پس کتاب‌های صحیح و سنن از آن چه راویان بد در فضیلت این 
مرد بافته‌اند تهی است. 

حافظ نسائی» صاحب الشنن» به دمشق درآمد. مردم ازاو خواستند تا در بارۂ برخی 
فضیلت‌های معاویه برایشان حدیث گوید. وی گفت: «آیا معاویه را همین کافی نیست 
که خوبی و بدی‌اش سربه سرو کار به جایی رسیده که فضیلت‌هایش روایت گردد ؟» 
مردم به سویش یورش آوردند وآن قدر به بیضه‌هايش ضربه زدند تا از مسجد جامع اخراج 
شد. پس گفت: «مرا به مه برید!» او را که علیل بود. به مکه بردند وهمان جا [براثر 
همان آسیب] کشته شده و به شهادت رسید. «البداية والتهایه: ۱۲۴/۱۱ [۱]۱۴۰/۱۱ 

ابن‌تیمیّه (منهاج السته: ۲۰۷/۲) گوید: «دسته‌ای برای معاویه فضیلت‌هایی پرداخته 
ودراین زمینه» روایت‌هایی ساختگی از پيامب رت آورده‌اند که همگی دروغ است.» 

فیروزآبادی در پایان کتابش سفر الشعاده؛ و عجلونی «کشف الخفاء: ص۴۲۰ [۴۲۰/۲]) 
گفته‌اند: «در باب فضیلت‌های معاویه هیچ حدیث صحیحی وجود ندارد.» 

عینی (عمدة القاری شرح صحیح البخاری [۲۴۹/۱۶]) گوید: «اگرگویی که در فضیلت 


۱. تفصیل ماجرای نسائی خواهد آمد. 


معاویه و خجربن عدی ویارانش 


معاویه روایات بسیار آمده» گویم: «آری؛ اقا در میان آن‌ها حدیثی صحیح با طریق 
درست نیست. اسحاق بن راهُویه ونسائی و دیگران نیزبدین سخن تصریح کرده‌اند. از 
این روی» بخاری گفته است: باب یادکرد معاویه؛ و نه: فضیلت يا منقبت معاویه.»» 

شوکانی (الفوائد المجموعة فی الأحادیث الموضوعه [ص۴۲۳]» گوید: «حافظان همداستانند 
که هیچ حدیثی به طریق صحیح در فضیلت معاویه نرسیده است.» 


آری؛ غلوورزیدن در دوستي این مرد. برایش فضیلت‌هایی دروغین ساخته که به 
راستی از ساحت پیامبرپاک تب دوراست که هیچ یک ازاین‌ها را برزبان رانده باشد. 
جزاین نیست که دست حدیث‌سازی با همان دستگاه که برای دیگر خلفا دروغ بافته» 
برای او هم افتخاراتی بربافته که ازآن‌هاء برپیشانی انسانیت عرق شرم می‌نشیند. محمد 
بن عبدالواحد ابوعمرغلام ثعلب' رساله‌ای در بار فضیلت‌های این انسان که ردایش 
آکنده از رذیلت‌ها است» تألیف کرده است! ابن حجر«لسان المیزان:۴۱۶/۱[۳۷۴/۱]) گوید: 
«اسحاق بن محمد سوسی: وی همان نادانی است که حدیث‌های ساختگی بی مزه در 
فضیلت‌های معاویه ساخته وعَبَیداله سقطی آن‌ها را ازوی روایت نموده است؛ پس یا 
سوسی خود به ساختن آن‌ها متهم است با استاد روایتش.» 

اکنون همه این دروغ‌های پراکنده درآثاررا که دستان گناه‌آلود حدیث‌سازان آن‌ها 
را آفریده و یا جعل کرده. خواه آن چه پیش‌تربدان اشاره شد و خواه آن چه هنوز ذکر 
نکرده‌ايم» یک جا در برابر خوانندگان هوشیا رآزاده قرار می‌دهیم تا خود به حق قضاوت 
کنند؛ واز خداوند پاری می‌جوییم. این روایات از این قرارند: 

۱ ازانس» به نحومرفوع (= ازپیامبر) روایت شده است:«هیچ یک از اصحابم را گم 
نمی‌کنم» مگرمعاوية بن ابی‌سفیان را که هشتاد سال وی را نمی‌بینم وپس از هشتاد 


سال» سوار بر ماده‌شتری از جنس مشک بسیار خوشبوی که اندرونش رحمت خداوند 


9 ازآن جاکه وی با تعلب معاشرت فراوان داشت» اورا بدین لقب خوانده‌اند.(م.) 
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۳۸۱ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


وپاهایش از زمزد است. به سوی من آید ومن به او گویم: «معاویه!» واو گوید: «بله ای 
محمد!» من گویم: «دراین هشتاد سال کجابودی ؟» اوپاسخ دهد: «درباغی زیرعرش 
پروردگارم بودم؛ او با من و من با او نجوا می‌نمودیم؛ او مرا و من او را درود می‌گفتيم و او 
می‌فرمود: ”این در عوض آن ناسزاهایی است که در دنیا شنیدی.)» بنگرید به: همین 


کتاب: ۲۵۴/۵؛ چاپ دوم: ص۲۹۸ . 


۲. ازانس» به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «جبرئیل برمن فرود آمد» 
حال آن که قلمی از طلای ناب با خود داشت؛ و گفت:«همانا خدای والای برتر تورا سلام 
دهد وفرماید:” ای محبوب من! این قلم را از فراز عرش خویش به معاوية بن ابی‌سفیان 
هدیه داده‌ام؛ پس آن را به وی برسان واورا فرمان ده که با این قلم. آية الکرسی را با خظ 
خویش بنویسد واعراب گذارد ونقطه‌گذاری کند وبه توبسپارد. من برای وی به شمارهر 
کس که آية الکرسی را ازاین لحظه تا روز قیامت قرائت نماید. پاداش بنویسم."6» رسول 
ا فرمود: «چه کسی ابوعبالرحمان [معاویه] را نزد من بیاوزد؟؛ بویکر صذیق 
برخاست ورفت ودست وی را گرفت وهردونزد پیامب ر٤‏ آمدند وبروی سلام دادند. 
او نیزسلامشان را پاسخ داد و به معاویه فرمود: «ای ابوعبدالحمان؛ نزدیک من آی! ای 
ابوعبدالتحمان؛ نزدیک من آی!» وی به رسول خدا ب نزدیک شد و پیامبرآن قلم را به 
وی سپرد و فرمود: «ای معاویه! این» قلمی است که پروردگارت از فراز عرش به توهدیه 
نموده تا با خظ خویش آية الکرسی را بنویسی واعراب بگذاری و نقطه‌گذاری کنی و به 
من بسپاری. پس خدای را به پاس آن چه به توعطا فرمود. ستایش وسپاس به جای آور 
که به شماره رکه از لحظ؛ کتابتت تا روز قیامت. آية الکرسی را قرائت نماید. برای تو 
پاداش بنویسد.» معاویه آن قلم را از دست پیامب را گرفت وآن را بالای گوشش نهاد. 


رسول خدا ا سه بار فرمود: «بارخدایا! همانا آگاهی که من آن را به وی رساندم.» معاویه 


در برابر پیامب رکا زانوزد و پیوسته خداوند را به پاس این کرامت که به وی عطا فرمود 
ستایش گفت تا آن گاه که صفحه‌ای ودواتی آوژد وآن قلم را برگرفت وآية الکرسی را به 


معاویه و خجربن عدی و یارانش ۲۲ 
نیکوترین خط نوشت واعراب گذارد و بر پیامبر ٤‏ عرضه داشت. رسول خدا ٤‏ فرمود: 
«ای معاویه! همانا خداوند برای توبه شمار هر کس که از لحظه کتابتت تا روزقیامت. 
آية الکرسی را قرائت نماید. پاداش نوشته است .» بنگرید به: همین کتاب: ۲۵۹/۵؛ چاپ 
دوم: ص۰۴٣‏ . 

۳. از جابرنقل شده که رسول خدا اه برای برگزیدن معاویه به کتابت» با جبرئیل 
مشورت نمود و جبرئیل گفت: «اورابه کتابت بگیر؛ که همانا امین است.» بنگرید به: 
همین کتاب: ۲۶۰/۵؛ چاپ دوم: ص ۳۰۵ . 

۴ ازعبادة بن صامت نقل شده که خداوند به پیامب رح وحی فرمود تا معاویه را به 
کتابت گیرد؛ چرا که وی امین است ومی‌توان به اواعتماد ورژید. بنگرید به: همین کتاب: 
۵ چاپ دوم: ص ۳۰۵ . 

۵. ازانس به نحومرفوع (< از پیامبر) روایت شده است: «امین‌ها هت هستند: 
لوح و قلم و اسرافیل و میکائیل و جبرئیل و محمد و معاویه.» بنگرید به: همین کتاب: 


۶/0۵ چاپ دوم: ص۲۰۸ . 


۶. ازابوهریره» به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «امین‌ها نزد خدا سه 
هستند: من و جبرئیل و معاویه.» بنگرید به: همین کتاب: ۲۶۱/۵؛ چاپ دوم: ص ۰۳۰۶ 

۷ مردی ازمردی دیگرنقل کرده که او گفت: ٠۰(‏ تن ازبنی‌هاشم گردآمده» بامدادان 
نزد پیامب ر رفتند و چون رسول خدا که نماز صبح را به جای آوزد» به او گفتند:«ای 
رسول خدا! بامدادان نزد توآمده‌ایم تا در بارۂ کاری با توسخن گوییم. خداوند بدین 
رسالت تفطل فرمود وتور با آن شرافت بخشید وما را نیزبه شرافت کو شرف عطا 
دیگراز خاندانت برای این کازسراواق اس فرمود:‹آری؛ درست است. کسی جزوی 


را درنظرگیرید!» وحی در فاصله هرچهاررون ازسوی خداوند برمحمد فرود می‌آمد؛ اما 
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۳۳۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 
جبرئیل چهل روز درنگ ورزید و فرود نیامد. روز چهلم جبرئیل نامه‌ای نازل نمود که در 
آن نوشته شده بود:دای محمّدا! تورا نرسد که کسی را تغییردهی که خداوند برای کتابت 
وحی خویش برگزیده است. پس اورا در کارش باقی گذار؛ که فردی امین است!» پیامبر 
نیزاورا در کارش باقی نهاد.» 


بنگرید به: همین کتاب: ۲۶۲/۵؛ چاپ دوم: ص ۳۰۷. 


۸ ازوائله به نحومرفوع (- ازپیامبر) روایت شده است: «همانا خداوند» جبرئیل 
ومن و معاویه را بروحی خویش امین شمرد و چیزی نمانده بود که معاویه را به سبب 
دانش بسیار و امین شمردنش برکلام پروردگارم. به پیامبری برگزیند. خداوند گناهان 
معاویه را بیامرزد و او را از حساب قیامت برکنار دارد و کتابش را به وی آموزد واو را هدایتگر 
و هدایت‌یافته سازد و دیگران را به سبب او هدایت نماید!» بنگرید به: همین کتاب: 
۵ چاپ دوم: ص ۳۰۸. 

٩‏ ازسعد روایت شده که پیامب رت به معاویه فرمود که وی با جامه‌ای گرانبها واز 
جنس نور برانگیخته خواهد شد که ظاهرآن ازرحمت و باطنش ازرضا است؛ و به سبب 
کتابت وحی, درمحشر با این جامه فخرخواهد ورزید. بنگرید به : همین کتاب:۲۷۶/۵؛ 
چاپ دوم: ص۳۲۴. 

۰ ازعبدالله بن عمرروایت شده که جعفرین ابی‌طالب به پیامب رح میوۀ به هدیه 
نمود. سپس پیامبربه معاویه سه دانه ازآن‌ها را داد. پیامب رت فرمود: «توبا این سه دانه 
مرا دربهشت دیدارمی‌کنی.» بنگرید به: همین کتاب: ۲۸۱/۵؛ چاپ دوم: ص۳۲۹. 


ابن بان [کتاب المجروحین:۱۱۶/۱] گوید: «این حدیث ساختگی است.» خطیب 


مه 


۰2 


گفته: «اين حدیثی است ثابت نشده.» وابن‌عساکر[تاریخ مدينة دمشق: ۶۹۳/۱۶؛ مختصر 


تاریخ دمشق ۱۲/۲۵] گفته: «اصل واساسی ندارد.» بنگرید به: اللالی المصنوعه: ۴۲۲/۱ و 


«(۳ 


معاویه و خجربن عدی ویارانش ۳۳ 


۱ ازعبدالله بن عمر به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «اکنون مردی از 
بهشتیان برشما پدیدارمی‌شود.» پس معاویه پدیدار گشت. پیامبرفرمود: «ای معاویه! تو 
ازمن هستی ومن ازتوام. برآستانۀ بهشت [به هنگام درون شدن] تنه به تنۀ من خواهی 
زد؛ همانند این دو-وبه دوانگشت [ کنارهم] خویش اشاره نمود -.» 


این روایت را ذهبی (میزان الاعتدال: ۶۲۳/۲[۱۳۳/۲]) آورده و آن را باطل دانسته است. 


۲. بخاری (التاریخ الکبیر: ج۴ /قسمت دوم /ص۱۸۰) از اسحاق بن یزید. از محمد بن 
مبارک صوری. از صدقة بن خالد. از وحشی بن حرّب بن وحشی» از پدرش» از جذش 
روایت نموده که معاویه پشت سرپیامب رت برمرکب سوار بود. رسول خدا ٤‏ فرمود: 
«ای معاویه! کدام بخش از پیکرت به من چسبیده است ؟» گفت: «شکمم.» گفت: 
«بارخدایا! درونش را ازدانش و بردباری آ کنده سازا» این را ذهبی «میزان الاعتدال: ۲۶۸/۳ 


[۱۳۳۱/۴) آورده است. 


امینی گوید: اگراین روایت اعتباری هرچند اندک نزد بخاری داشت» آن را در 
صحیحش می‌آورد و باب یادکرد معاویه را از هرفضیلت و افتخارتهی نمی‌نهاد؛ اما او 
می‌داند که سراسروجود معاویه ازدانش وبردباری تهی است؛ پس کسی که این مرد را 
با صفت نادانی و خشم‌ورزي هلاک بار می‌شناسد» چگونه می‌تواند چنین خبری را 
راست بشمارد؟ 

اگررسول خدا٤#‏ برمردی نفرین کرده بود که اندرونش از دانش و بردباری تهی 
باشد» آیا جزاندرونِ معاویه بود؟ کدام کاروی در همه درآمدن‌ها و بیرون شدن‌هایش 
نشانگر این دو خصلت است؟ میان زندگی وی در دوران جاهلیت نفرت‌انگیزش 
وحیات تاریکش در روزگار اسلام چه تفاوتی از این لحاظ وجود دارد؟ این هردومساوی 
هستند ووی در هردو روزگار بنده ناداني کشنده و خشم هلاک‌بار خویش است. اگراز 


عبادة بن صامت» ان صحابی بزرگوان در بارهُ دانش وی بیرسی » به سراغ خبره رفته‌ای ؛ 


(0 


74/1۱۱ 
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EN‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


که تورا گوید: «مادرش هند از خود او داناتراست» (تاریخ مدينة دمشق: ۱۹۵/۲۶[۲۱۰/۷]) 
ونیزاگرازشریک در بارۀ بردباری او پرسی» ازوی می‌شنوی: اکسی که حق را نشناسد و 
با علی نبرد کند. بردبار نیست .» (البداية والتهایه: ۱۳۰/۸ [۱۳۹/۸]) نیزام الممنین عایشه 
گفته است: «بردباری معاویه کجا بود. آن گاه که حجرو یارانش را کشت؟ وای براو از 


خجرو بارانش !۱ 


هنگامی که ازبردباری" معاویه نزد شریک سخن گفتند» پاسخ داد: «مگرمعاویه جز 
معدن سبکسری ونابردباری بود؟ به خدا سوگند! هنگامی که خبرقتل امیرالمژمنین به 
وی رسید. اولم داده بود. پس راست شد ونشست و گفت: «ای کنیزک؛ برایم آواز بخوان؛ 
که امروز چشمم روشن شد!» کنیزک چنین خواند: 
هلا معاوية بن حَزب را بگو: چشم شماتت‌گران روشن مباد! 
آیا در ماه رمضان ما را به فاجعهٌ قتل بهترین همه آدمیان دچار ساختید؟ 
بهترین و برترین کسی که بر مرکب و کشتی سوار شود را کشتید. 


معاویه گرزی را که برابرش قرار داشت » برداشت وبرسراو کوبید ومغزش را پاشید. 
بردباری وی درآن هنگام کجا بود ؟)۲ 


آن چه در حدیث مسلم پیرامون شکم معاویه آمده» تنها همین است که رسول 
خدا ٤‏ اورا نفرین نمود و فرمود: «خداوند شکمش را سیرنگرداتد!» و اما احادیث دیگر 


دروغند و بدان‌ها اعتنا نتوان کرد. 
۳. از جابرنقل شده که پیامب ره به معاویه تیری داد و فرمود: «این را داشته باش 


۱. سخن وی درهمین مجلد گذشت. 

۲. دراخباروروایات» کلمۀ حلم که این جا به کاررفته. دو معنا دارد: بردباری و خردمندی. بايد به قرینه, این دو معنا 
را دریافت. دراین جا به قرینۀ پاسخ شریک. می‌توان دریافت که معنای بردباری منظور است .(م.) 

۳. این ماجرا را راغب درنسخهة خظی المحاضرات که موجود است. آورده و در تشیید المطاعن (۴۰۹/۲) همین خبر 
به نقل ازا وآمده است. اشا دست امانتدار چاپ این ماجرا را تحریف کرده ودیگراحادیث مربوط به معاویه رائیز 
دستکاری کرده است! به المحاضرات (۲۱۴/۲) بنگرید و آن را با نسخۀ خی مقایسه کنید. 


معاویه و خجربن عدی ویارانش ۳ 


تا دربهشت با آن مرا دیدا رکنی.» درعبارت ابوهریره آمده است: « ... تا آن را دربهشت 
به من برسانی.» 

این خبررا قاسم بن بهران" روایت کرده وابن‌جتّان [کتاب المجروحین: ۲۱۴/۲] گفته 
است: «احتجاج به وی [- قاسم بن بهرام] هرگزروا نباشد.» ابن عدی اورا دروغگودانسته 
و ذهبی این خبررا ساختگی شمرده است. «میزان الاعتدال: ۳۸/۲ [۳۳۲/۳ و۳۶۹]؛ لسان 


المیزان: ۴ و ۴۵۹ ۲۱۹/۶ [۴۸۱/۴ و ۰۵۳۸ ۲۶۶/۶]) 

۴. از خارجة بن زید. از پدرش» به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: 
«ای امحبیبه! هرآینه خداوند بیش از تومعاویه را دوست دارد. گویا او را می‌بینم که بر 
فرش‌های بهشت جای دارد.» «میزان الاعتدال: ۳ /۵۴۵/۳[۵۶]) ذهبی گوید: «خبری است 
باطل که محمد بن رجاء به ساختنش متهم است.» 

امینی گوید: درسند آن» عبدالرحمان بن ابی‌زناد قراردارد که یحیی بن مَعین [معرفة 
الزجال:۷۳/۱] گفته است: «از کسانی نیست که اصحاب حدیث به ایشان احتجاج کنند. 
اعتباری ندارد وضعیف است.» صالح بن احمد ازپدرش نقل نموده که حدیث‌های وی 
پریشان است. ازابن‌مّدینی نقل شده است: «اونزد اصحاب ما ضعیف به شمار می‌رود.» 
نسائی [ کتاب الضعفاء و المتروکین: ص:۱۶] گوید: «به حدیثش احتجاج نگردد و به سبب 
روایت کردن از پدرش» ضعیف شمرده می‌شد.» (تهذیب التهذیب: ۱۵۶/۶[۱۷۰/۶]) 

۵ ابوعمروا زاهد از خلی بن محقد ین سات از پدرش روایت نموده است: 
«حسین[ .]را دیدم که با هیأتی به دیدار معاویه آمد ودرروز جمعه براو که برمنبربه 
خطبه ایستاده بود» وارد شد. مردی ازآن جماعت به معاویه گفت: «ای امیرالمومنین! 
حسین را رخصت ده تا برمنبرفراز شود!» معاویه به او گفت: «وای برتوا بگذار تا افتخاراتم 


۱ درکتاب المجروحین ومیزان الاعتدال ولسان المیزان «بهرام» آمده است.(غ.) 


۸/۱۱ 


۳۳ 


۳۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


را برشمرم.» پس به حمد و ستایش خداوند پرداخت و گفت: «ای ابوعبدالله ! تورا به خدا 
سوگند می‌دهم: آیا من فرزند بطحای مکه نیستم ؟» حسین پاسخ داد: «آری؛ سوگند به 
آن که جد مرا به حق» بشارت بخش برانگیخت» چنین است.» سپس معاویه گفت: «ای 
ابوعبداله! تورا به خدا سوگند می‌دهم: آیا من دایی مؤمنان نیستم؟» حسین گفت: 
«آری؛ سوگند به آن که جلم را به نبؤت برانگیخت» چنین است.» سپس معاویه پرسید: 
«ای ابوعبداله! تورا به خدا سوگند می‌دهم: آیا من کاتب وحی نبوده‌ام؟» حسین پاسخ 
داد: «آری؛ سوگند به آن که جذم را هشدار دهنده برانگیخت. چنین است» آن گاه. 
معاویه فرود آمد و حسین بن علی برمنبرشد و خدارا چنان حمد گفت که کسی پیش 
و پس ازاونگفته بود. سپس گفت: «پدرم از جلم از جبرئیل» از خدای تعالی روایت 
نموده که زیرپایۀ تخت عرش, برگی سبزاز درخت موزد قرار دارد که برآن نوشته شده 
است: ”لا اله الا الله؛ محمد رسول اللّه؛ ای شیعیان خاندان محقد! هیچ یک ازشما در 
روز قیامت [به محشر] نیاید که لا اله الا الله بگوید. مگرآن‌که خداوند او را به بپهشت درون 
سازد.*» معاویه پرسید: «ای ابوعبدالله! تورا به خدا سوگند می‌دهم: شیعیان خاندان 
محمد چه کسانی هستند؟» حسین پاسخ داد: «کسانی که ابوبکرو عمرو عثمان وپدرم 
وتوراء ای مماوبه» نس نگویند.»» 

این خبررا ابن عساکر«تاریخ مدينة دمشق: ۳۱۳/۴ و ۱۱۳/۱۴[۳۱۳]) آورده و گفته است: 
«این حدیث» بس زشت و ناپذیرفتنی است وسندش را تا حسین پیوسته ندیده‌ام.» 

امینی گوید: آیا در شگفت نمی‌شوید از حافظی که چنین حدیثی را روایت می‌کند. 
درحالی که آن را بس زشت وناپذیرفتنی وبی‌سند [متصل] می‌بیند؟ مگردر سند آن» 
ابوعمرزاهد محمد بن عبدالواحد نیست که در فضیلت‌های معاویه رساله‌ای ساخته 
و این دروغ گزاف نیزدر همان است؟ مگردر آن. علی بن محمد صائغ نیست که 
خطیب (تاریخ بغداد: ۲۲۲/۳) در بار وی گفته است: «بسیار ضعیف است.؟ آیا حافظ 
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کرده واو نیزاز مالک (د.۱۷۹) با واسطه روایت نموده است» چگونه ممکن است پدرش از 
سبط پیامب حسین اډ که به سال ۶۰ شهید شده؛ روایت نماید؟ چگونه ممکن است 


پدرش» معاویه را درک کرده و در خطبه‌اش حاضربوده باشد؟ 


آیا لفظ روایت با صختش ناسازگاری ندارد؟ آیا با روایت‌های صحیح مسلم ازرسول 
خدا و امیرالممنین و حسن. سبط پیامبر و حدیث حسین» سبط پیامبر و نامه‌ها 
و گفته‌های اینان در بارۀ معاویه قابل جمع است؟ آیا سيره معاویه در برخورد با علی 
امیرالمومنین در طول حیاتش» با این خبرسازگار است ؟ بخوانید و داوری کنید! 

۶ به نحومرفوع (= ازپیامبر) روایت شده است: «معاویه در حالی برانگیخته می‌شود 
که اتی اود کج ان اس ایی را ا خان زاب لجو ۱۳۵/۱ ار ریم 
جعفربن محمد انطا کی آورده و گفته است: «اين خبرباطل است.»" «میزان الاعتدال:۱۹۳/۱ 
[۴۱۶/۱]؛ لسان المیزان: ۱۲۴/۲ [۱۵۶/۲]) ذهبی و ابن‌حجربه بطلان اين حدیث وثقه نبودن 
انطاکی اقرار دارند. 

۷. ابونعیم «جلية الأولیاء: ۳۹۳/۱۰) از عبدالله بن محقد بن جعفر از احمد بن 
محمد باز مدنی» ازابراهیم بن عیسی زاهد. از احمد دیئوّری. از عبدالعزیزین یحبی» 
ازاسماعیل بن عیّاش, از عبدالَحمان بن عبداله بن دینان ازپدرش, ازابن عمرروایت 
کرده که رسول خدا چا فرمود: «اکنون مردی از بهشتیان برشما پدیدار می‌شود.» سپس 
معاویه پدیدار شد. صبح فردا نیزهمین سخن را فرمود و همان اتفاق رخ داد. صبح روز 

ذهبی گفته است: «اين خبر ناصحیح است .) بنگرید به: لسان المیزان: ۲۱۳/۲ 
[۲۶۶/۲]. 


۱. شهادت امام حسین ال درسال ۶۱ بود ودرمتن» سهوی رخ داده است. (ن.) 
9 عین سخن ابن‌حبّان دربارهُ این حدیث چنین است: «اين خبرساختگی است واصل واساسی ندارد.»(غ.) 


(8) 


۸/۲ 


)۱۰۵( 


۸/۳/۲۱ 


۹۳۶۱ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


امینی گوید: احمد بن مروان دیتوری مالکی صاحب المجالسه» کسی است که 
دارقظنی (غرائب مایک) تصریح نموده که وی حدیث جعل می‌کند. نیزدارقظنی حدیث 
«رحمتم از خشمم پیشی گرفته است.» را یاد کرده و گفته است: «با این سند صحیح 


جعل می‌گرد.) (لسان المیزان: ۳۰۹/۱ [۳۳۹/۱]) 


پیز در این سند عبدالعزیزبن یحیی جای دارد که ابن‌ابی‌حاتم [الجرح و التعدیل: 
۵ گفته است: «پدرم ازاو حدیث شنیده و سپس روایتش را رها کرده است. من از 
او روایت نمی‌کنم؛ زیرا ضعیف است.» ابوژژعه گوید: «وی ثقه نیست. نزد ابراهیم بن 
مُنذر ازاویاد کردم؛ وی را دروغگوشمرد. نیزنزد ابومضعب. ازوی یاد نمودم و گفتم که 
از سلیمان بن بلال حدیث می‌گوید. گفت: «دروغگواست. من که بزرگ‌تراز او هستم. 
سلیمان را درک نکردم.»» عقیلی [الضْعناء الکبیر: ۱۹/۳] گوید: «مضمون‌های باطل از افراد 
ثقه روایت می‌کند و حدیث‌هایی را اڏعا می‌کند که پیشینیان وی از مالک و جزای 
آن احادیث را نمی‌شناسند.» ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء التجال: ۳۷۹/۵] گفته: «اوبسیار 
ضعیف است و احادیث مردم را سرقت می‌کند». (میزان الاعتدال: ۶۳۶/۲[۱۴۰/۲]؛ تهذیب 
التهذیب: ۳۶۳/۶ [۳۲۳/۶]) 

درسند این روایت» اسماعیل بن عیاش وجود دارد که یحیی بن مَعین [الثاریخ: 
۲ دربارهُ او گفته است: «در میان شامیان براو ایرادی نیست؛ اما عراقی‌ها 
حدیثش را خوش ندارند.» اسدی گوید: «هرگاه از حجازیان و عراقیان حدیث گوید. تا 
بخواهی پریشان‌گویی می‌کند.» جوزجانی گفته است: «بیش از همگان» از دروغگویان 
روایت می‌کند.» ابن خزیمه گوید: «به او احتجاج نتوان کرد.» ابن‌مبارک گفته است: 
«حدیشش را خوب و گوارا نمی‌دانم.» نسائی [کتاب الضْعفاء والمتروکین: ص۴۹] و ابواحمد 


حاکم وبرقی وساجی. روایت اوازغیرشامیان را نیزضعیف شمرده‌اند. حاکم گوید: 
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(هرگاه حدیثی را تنها روایت کند. پذیرفته نیست؛ زبرا احادیث را به درستی حف ظ 
نمی‌کند.» ابن‌حبان [کتاب المجروحین:۱۲۵/۱] گفته است: «در آغاز از حافظان دارای 
حدیث استوار بود؛ اما چون ستش بالا رفت» در حفظ حدیتث دجاراختلال و0 ۳۵ پس 
ان چه درنوجوانی و جوانی روایت نموده» آن‌ها را به درستی آورده؛ وآن چه کب 
از حدیث ناشناسان روایت کرده» دچا رآشفتگی است؛ سندها را به هم درآمیخته و 
متن‌ها را به یکدیگر چسبانده» بی آن که خود بداند. کسی که وصفش چنین باشد تا 
آن جا که خطا در حدیش فراوان گردد. نمی‌توان به وی احتجاج نمود.» (ميزان الاعتدال: 
۱ تهذیب التهذیب:۳۲۶-۳۲۴/۱ [۲۸۴-۲۸۲/۱]) 

نیزدراین سند» عبدالژحمان بن عبداله بن دینار جای دارد که ابن‌معین [التاریخ: 
۱۳۰۳/۴ او را صعیف شمرده وابن‌ابی‌حایم [الجرح والتعدیل: ۵ گفته انست: (دروی 
ضعف و سستی راه دارد. حدیثش قابل نوشتن است. اقا به آن احتجاج نمی‌کنند.» 
ابن دی [الکامل فی ضعفاء الزجال: ۴ /۲۹۸] گوید: «پاره‌ای از آن چه روایت می‌کند» بس 
زشت وناپذیرفتنی است و در باره آن‌ها از او پیروی نشود ودرشمارضعیفانی جای 
دارد که حدیثشان قابل نوشتن است .» «میزان الاعتدال: ۵۷۲/۲[۱۰۹/۲]؛ تهذیب التهذیب: 


)]۱۸۷/۶[ ۶ 


۸ ذهبی «میزان الاعتدال [۳۸۸/۱] و ابن‌کثیر «البداية و التهایه: ۱۲۱/۸ [۱۲۹/۸) از 
طریق نصیر از ابوهلال محمد بن سلیم از جَبله» از مردی ناشناس. از مسلمة بن 
مخلد روایت کرده‌اند که پیامب رت گفت: «بارخدایا! به معاویه قرآن بیاموزو اورا بر 
سرزمین‌ها چیرگی بخش! 

ذهبی گوید: «جبله ناشناس و خبرش یکسره زشت و ناپذیرفتنی است .» ابن حجر 


«لسان المیزان: ۱۲۳/۲[۹۶/۲) گوید: «شاید عیب این حدیث ازآن مرد ناشناس باشد.» 


)۱۶( 


(۷) 


AY 


۳۸ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


نباشد. ذهبی (میزان الاعتدال: ۵۷۴۳/۳[۶۹/۳]) و ابن حجر«لسان المیزان: ۲۱۸/۵[۱۹۲/۵]) از 


حِِ 


٩‏ عقیلی [الضعفاء الکبیر: ۲۳۷/۲] از طریق بشربن بشّارسمسار از عبداله بن بكار 
مقری از نسل ابوموسی اشعری ت از پدرش: از جذش. از ابوموسی له روایت نموده که 
پیامب رت برام حبیبه وارد شد. در حالی که سرمعاویه در دامن وی بود. به او فرمود: «آیا 
معاویه را دوست داری؟» پاسخ داد: «چر برادرم را دوست نداشته باشم ؟» فرمود: «همانا 
خدا و رسولش [نیز] او را دوست می‌دارند.» 

عقیلی گوید: «نسب عبدالله بن بکار ناشناخته وروایتش غیرقابل حفظ ونگهداری 
است .» ذهبی «میزان الاعتدال: ۳۹۸/۲[۲۶/۲]) روایتش را ناصحیح دانسته است. بنگرید 
به: لسان المیزان: ۲۶۳/۳ [۳۲۸/۳]. 

۰ ازانس. به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «خداوند بروحی خویش» 
جبرئیل و محمد ومعاویه را امین شمرد.» 

ذهبی به سبب وجود محمد بن احمد بلخی این حدیث را باطل شمرده؛ زیر وی 
ضعیف وربایندۀ حدیث بوده وازاهل حدیث به شمارنمیرفته است. بنگرید به: میزان 
الاعتدال: ۳ /۰]۴۵۵/۳[۱۵ لسان المیزان: ۳۴/۵ [۴۱/۵]. 

۱ به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «معاویه در روز قيامت به عنوان 
پیامبربرانگیخته می‌شود. به خاطر حفظ کلام پروردگارم" وامین بودنش برآن.» 

ذهبی از طریق محمد بن حسن این روایت را آورده و گفته است: «اسحاق بن محمد 


۱. درمتن «علمّه» آمده» ولی دردومأخذ این نقل» «خمله» آمده ومتن با مراجعه به آن دومأخذ تصحیح 
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سوسی از او روایاتی ساختگی در فضیلت معاویه آورده و شاید وی همان نقاش» صاحب 


کتاب تفسیر باشد که دروغگواست ویا شخص دیگری از فریبگران است .» بنگرید به: 


میزان الاعتدال: ۴۳/۳ [۰]۵۱۶/۳ لسان المیزان: ۵ .]٠۴۲/۵[۱۲۵/‏ 


درلسان المیزان (۴۱۶/۱[۳۷۴/۱]) آمده است: «اسحاق بن محمد سوسی همان نادانی 
است که حدیث‌های ساختگی زد شت در فضیلت های معاویه آورده و عبیداله بن محمد 
بن احمد سقطی آن‌ها را از وی روایت کرده و خود او یا استادان ناشناخته‌اش به جعل 


آن‌ها متهم هستند.» 


۲ بخاری «التاریخ الکبیر: ج۴/قسمت اوّل ص۳۲۸ از طریق عمروبن واقد دمشقی 
ازیونس دمشقی, ازابوادریس دمشقی» از عَمَیربن شعد. سکنا گزیده دردمشق. روایت 
نموده است: «از معاویه جزبه خیریاد نکنید؛ که من ازرسول خدا ‏ شنیدم که گفت: 


«بارخدایا! او را هدایت فرما.»» 


امینی گوید: عمرو بن واقد دمشقی از کسانی است که استادان حدیث تردید ندارند 
که دروغ می‌گفته واعتبارنداشته و خودش ضعیف و حدیثش بس زشت وناپذیرفتنی 
بوده و سندها را دستکاری می‌کرده و احادیثش مشکل‌دار و بس زشت و ناپذیرفتنی 
و شایسته ترک است. «میزان الاعتدال: ۳۰۲/۲ [۳ /۲۹۱]؛ تهذیب التهذیب: ۸ /۱۲/۸[۱۱۵) 

آیا در سرزمین‌های اسلامی از مردان حدیث کسی نبود که این خبردروغین به 
گوشش ش خورده باشد؟ پس چرا فقط به شام اختصاص يافته ودرسلسله سندش فقط 
شامیان هستند؟ خود می‌دانید که چرا! 

۳ ابن‌کثیر«لبداية والتهایه: ۱۲۸/۸[۱۲۰/۸]) از طریق میب میب بن واضح» از ابن‌عباس 
روایت نموده که جبرئیل نزد رسول خدا ٤‏ آمد و گفت: «ای محمّد! به معاویه سلام 
برسان وسفارش نیک خدای را درباره او بپذیر؛ که اوامین خدا بروحی و کتابش است 


و چه نیکوامینی است!» 


(۸) 


0% 
۸۳/۲ 


(1 


۱ ۳ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


امینی گوید: دازقظنی مُسیّب بن واضح را ضعیف شمرده و ابن عدی [الکامل فی 
ضعفاء التجال: ۲۹۵/۵] گفته است: «به عبدان گفتم: «کدام یک نزد تو محبوب‌ترند: 
عبدالوماب بن ضځاک يا مسیّب مُسیّب بن واضح؟» پاسخ داد: «هردو یکسانند.») و این 
عبدالوقاب از دروغگویان رت باه معروف بوده که حدیثش را مردود دانسته‌اند 
وبسی ضعیف ودارای خطا و وهم فراوان بوده است. «همین کتاب: ۲۴۲/۵؛ لسان المیزان: 


)]۴۸/۶[ ۶ 


همین روایت را طبرانی المعجم الاوسط) از على بن سعید رازی» از محمّد بن فطر 
راملی» از مروان بن معاویه فزاری. از عبدالملک بن ابی‌سلیمان. از عطاء بن ابی‌رباح» از 
ابن‌عبّاس آورده است. هیتّمی «مجمع الژوائد: ۳۵۷/۹) ازآن یاد کرده و گفته است: «دراین 
خبر محمد بن فطرجای دارد که اورا نمی‌شناسم. نیزعلی بن سعید رازی دارای ضعف 
است.» همچنین سیوطی «اللالی المصنوعه: ۴۱۹/۱) این خبررا با سند خویش گزارش 
نموده و گفته است: «وامّا کسی را ندیده‌ام که شرح حال مروان وروایت کننده ازوی را 
خواه درمیان افراد ثقه و خواه ضعیفان آورده باشد.» 

امیتی گوید: خلی بن سعید رازی کسی است که از دازفطتی آنگاه که دربا وی 
پرسیدند. پاسخ داد: «حدیشش چندان اعتبار ندارد و در مصر شنیدم که او والی یک 
آبادی بود واز مردم خراج می‌خواست و به وی نمی‌دادند؛ پس خوکان را در مسجد گرد 
می‌آورد.» گفتند: «پس وی در حدیث چگونه است ؟» پاسخ داد: «احادیثی روایت نموده 
که درآن احادیث ازوی پیروی نشود.» سپس گفت: «دلم ازوی چرکین است ویارانمان 
درمصردر نکوهش او سخن می‌گفتند.» پس با دستش اشاره نمود که اورا چنین و چنان 
می‌خوانده‌اند؛ و سپس دستش را تکان داد و گفت: «وی ثقه نبوده است » «لسان المیزان: 
۴ ۳۶۵۸۴۱ 

پیش‌تردر همین کتاب (۳۰۹/۵) در بارة امانتداری این مرد» نسبت به هرچه می‌پنداری 


معاویه و خجربن عدی ویارانش EGR‏ 


را از تحریف پاسداری و به مفادشان عمل وطبق مقصودشان رفتار و احکام وحدودشان 
را پایبند باشد ودست‌های گنهکار را از بازیچه ساختن آن دو کوتاه نماید؟ مگرمعاویه 
خود زیربار سنگین این کارها نرفت ودر درون شدن وبرون شدنش در هر کاری» برابر 
کتاب ووحی ایستاد ودر حضرو سر نگاه تند و خشمگینانه اش به سوی آن دونبود؟ 
مگراو جزدشمن سرسخت آن دونبود؟ صفحات کارنامهُ سیاه او از همۀ این‌ها لبریز 
است وآن چه دراین کتاب یاد کردیم. نمونه‌هایی است از حقايق اثبات شده در بارۀ 

۴. طبرانی ازاحمد بن محمد صیدلانی. از ری ازعاصم' از عبدالّه بن یحیی 
بن ابی‌کثیر از پدرش هشام" بن عروه. از عايشه روایت نموده روزی که نوبت ام حبیبه با 
پیامب ر بوده کسی دررا کوبید. رسول خدا ا فرمود: «ببینید کیست !» گفتند: «معاویه 
است .» فرمود: «به او اجازۀ ورود دهید!» پس درون آمد» حال آن که پشت گوشش قلمی 
بود که با آن می‌نوشت. پیأمبر فرمود: «ای معاویه! این قلم برگوش توچیست؟» پاسخ 
داد: «قلمی است که برای خدا و رسولش فراهم کرده‌ام.» فرمود: «خدا تورا از سوی 
پیامبرت پاداش نیک دهد. به خدا سوگند! تورا تنها با وحی خداوند به کتابت برگزیدم؛ 
ومن هیچ کار کوچک وبزرگی را جز با وحی خدا انجام نمی‌دهم. چگونه خواهی بود آن 
گاه که خداوند برتو جامه پوشاند؟» و مقصودش جامهٌ خلافت بود. پس ام حبیبه 
برخاست و برایروی تخت و گفت: «ای رسول خدا! خداوند بر وی جامه خلافت 
می‌پوشاند؟» فرمود: «آری؛ اما خطاها و گناهانی ازاوسرخواهد زد .) ام حبیبه گفت: «ای 
رسول خدا! برای اونزد خداوند دعا کن!» پیامب رگفت: «بارخدایا! اورا با هدایت خویش 
هدایت نما وازهلاکت وتباهی بازدارو د رآخرت و دنیا بیامرزا» 


۱. درست آن» چنین است: «سری بن عاصم.» 
1 درست آن» چنین است: «از پدرش» ازهشام.» 


۸۵/11 


(MW 


A۸۶1 


EN‏ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


طبرانی گوید: «تنها سرئ بن عاصم اين خبررا روايت نموده است .» (البداية والتهایه: 


)]۱۳۸/ ۸۱ ۸ 


امینی گوید: تنها روایتگراین دروغ گزاف که بررسول خدا #٤‏ بسته شده» یکی از 
دروغگویان حدیث‌سازاست. به آن چه در همین کتاب (۲۳۱/۵؛ ۸ آوردیم بنگرید. 

کاش می‌دانستم آیا با همین قلم که معاویه ادعا می‌کند برای خدا ورسولش فراهم 
به کارگزارانش فرمان‌های اکید می‌داد تا سروراوصیا -صلوات الله عليه و منسوبان به وی از 
دوشیربچه‌اش. امامان سبط پیامبر گرفته تا بزرگان مومنان را لعن نمایند! نیزبه امیران 
ستمگرش می‌نوشت که خون صالحان امت و شیعیان خاندان وحی ای هدراست! آیا 
با همین قلم» آن حکم‌های ستمگرانه و فتواهای دور از حق آشکار و رآی‌های دور و 
جداافتاده از کتاب و ستّت را می‌نوشت ونیزدیگر جنایت‌ها و جرم‌ها را برزبان و قلم 

آیا آن دغای منسوب به پیامبرمستجاب گشت تا باور کنیم که زادۀ هند هدایت را 
پذیرفت وبدان گردن نهاد واز هلاکت وتباهی دور گشت ودرآخرت و دنیا آمرزیده 
ميان نبوده؛ که اگربود» بی‌گمان تیر اجابت بدان می‌رسید. گویا آن دعای ادعايي 
ساختگی به باد فنا پیوسته و گویا رسول خدا ¥ بر خلاف هم این‌ها علیه اودعا کرده 
ودعایش مستجاب گشته است! 

وانگهی اگرمعاویه برراه هدایت بود وبرکنار از هلاکت وتباهی» باید دارندۀ خلافت 
می‌بود؛ زیرا با وی به دشمنی ونبرد برخاست. نیزباید خجرویارانش و همۀ صحابه یا 


معاویه و خجربن عدی ویارانش ۳۱ 


مسلمانی را رسد که چنین اعایی کند؟ بارخدایا! از توآمرزش می خواهیم و بازگشت به 


۵ طبّرانی از یحیی بن عثمان بن صالح» از نعیم بن خماد. از محمد بن شعیب 
بن سابور از مروان بن جناح» ازیونس بن ميسرة بن حلبس, از عبدالله بن بُنرروایت نموده 
که رسول خدا وا دربارة کاری با ابویکرو عمرمشورت نمود و فرمود: «پيشنهاد ونظرتان 
را بگویید!» آن دو گفتند: «خدا و رسولش داناترند.» فرمود: «معاویه را فراخوانید!» ابویکرو 
عمرگفتند: «آیا در رسول خدا ودوتن ازمردان قریش آن مايه از خرد وانديشه نیست که 
بتوانند کار خویش را با آن استوارسازند تا آن جا که رسول خدا ا درپی پسری ازپسران 
قریش می‌فرستد؟» فرمود: «معاویه را نزد من فراخوانید!» پس اورا آوردند و چون برابرپیامبر 
ایستاد. رسول خدا وا فرمود: «اورا در کار خویش حاضرسازید؛ واورا برکار خویش ناظرو 
گواه سازید؛ که وی نیرومند وامین است!» نعیم افزوده است: «و کار خود را به اوبسپارید!) 


(البداية والتثهايه: ۱۳۰/۸[۱۲۲/۸]؛ مجمع الزوائد: ۳۵0۶/۹ ؛ [مختصرتاریخ مدينة دمشق: ۸/۲۵]) 


راویان این سند 

۱. یحیی بن عثمان. وی گرایش شیعی داشت و از نسخه‌نویسان بود که از غیر 
کتاب‌های خویش حدیث می‌گفت؛ پس به همین سبب براو طعن زده‌اند. (تهذیب 
التهذیب: ۲۵۷/۱۱ [۲۲۵/۱۱]) 

۲. نعیم بن حماد. دروغگو و حدیث ساز بوده است. بنگرید به: همین کتاب: ۲۶۹/۵. 

۳. محمد بن شعیب . از شامیان و امویان بود. 

۴. مروان بن جناح. ازشامیان وامویان بود. ابوحایم [الجرح والتعدیل: ۲۷۳/۸] گوید: 
«به او و برادرش» روح» احتجاج نتوان کرد.» 

۵. يونس بن میسره. از شامیان و کور [دل] بود. 


۶ عبداله بن بشر. در زمره شامیان وواپسین صحابه‌ای بود که در شام مرد. 


(WY) 


۳/۲ 


(WY) 


۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 
اکنون با من بيایید تا ببینیم چگونه با پوشاندن حقایق. جاهلان را کور [دل] و 
ساده‌دلان امت را می‌فریبند! ابن‌گثیر «البداية و التهایه [۱۳۰/۸ ۱۳۱]) پس از آوردن این 
حدیث و شماری از روایات باطل در فضیلت‌های معاویه که یاد کرديم گفته است: 
«آن گاه» اپن‌عساکر حدیث‌های بسیار در فضیلت معاویه آورده که بی‌تردید ساختگی 
هستند و ما ازآن‌ها روی گردانده و تنها به مواردی بسند کرده‌ايم که صحیح و حسن 
ونیکوهستند واحادیث ساختگی وبس زشت و ناپذیرفتنی را نیاورده‌ام.» هموپس از 
آوردن حدیث بيست و چهارم که تنها سری دروغ‌پرداز و حدیث‌سان آن را روایت کرده 
بود» می‌گوید: «ابن‌عساکرپس ازاین روایت. احادیث ساختگی بسیارآورده؛ وازاوجای 
شگفتی دارد که با دارا بودن مقام حافظ بودن وآگاهی ازاحادیث. چگونه به وضع این‌ها 
وزشت وناپذیرفتنی بودن و ضعف راویانش توجه وآ گاهی نمی‌دهد! و خداوند است 
که توفیق صواب می‌بخشد.» 
می‌بینید که ابن‌گثیر در این جا به ابن عساکرحمله می‌کند وازاو خرده می‌گیرد: 
بدین اميد که آنچه که ازروایات دروغ و ساختگی که اوردیف کرده ساده دلان فریفته 
شده و آن را باور کنند با دروغین شمردن چند حدیث. احادیث دیگررا درست جلوه 
دهد؛ غافل ازآن که دست کاوش‌گری آنچه را که وی به سبب غلوورزی در فضیلت‌ها 


پوشانده» آشکار خواهد ساخت. 


۶. ابن عساکر[مختصرتاریخ مدينة دمشق: ۱۶/۲۵] از طریق نعیم بن حَماد» از محمد 
بن حرّب. از ابویکربن ابی مریم از محمد بن زیاد» از عوف بن مالک اشجعی روایت 
نموده است: «هنگامی در کلیسای نوختا که آن هنگام مسجدی بوده و در آن نماز 
می‌خوانده‌اند - به خواب رفته بودم ناگاه از خواب برخاستم و دیدم شیری در برابرمن 
راه می‌رود. به سوی سلاحم خیزبرداشتم. شیرگفت: «درنگ کن! من همراه با پیامی 
به سوی توفرستاده شده‌ام تا آن را به کسی برسانی.» پرسیدم: «چه کسی تورا فرستاده 


معاویه و خجربن دی و یارانش ۴۵۲ 
است ؟» پاسخ داد: «خداوند مرا به سوی توفرستاده تابه معاویه سلام رسانی و خبرش 
دهی که از بهشتیان است.» گفتم: «معاویه کیست ؟» گفت: «معاوية بن ابی‌سفیان.»» 


(البداية والئهایه: ۱۳۲/۸[۱۲۳/۸]؛ مجمع الزوائد: ۵۷/4( 


در سند این روایت» این کسان قرار دارند: 

۱. نعیم بن خمّاد. گفتیم که او دروغگوو حدیث‌ساز بوده است. 

۲. محمد بن زیاد جمْصی. وی از شامیان و ناصبیان واز سرسخت‌ترین دشمنان 
امیرالمومنین بود. ابن‌مَعین [الثاریخ: ۴۲۹/۴] او را ثقه شمرده و گفته است: ثقه و امین 
است. ابن‌جبّان «لتقات [۳۷۲/۵]) ازاویاد کرده و گفته است: «به روایت وی اعتنا نتوان 
کرد مگرآن چه افراد ثقه ازاوروایت کرده باشند.» حاکم گوید: «همانند حریز بن عثمان! 


به ناصبی بودن مشهور بود.» (تهذیب التهذیب: ۱۷۰/۹ [۱۵۰/۹]) 


۳ ابوبکربن ابی‌مریم. شامی ودارای گرایش عشمانی بود. احمد [العلل ومعرفة الزجال: 
۲ و نسائی اکتاب الضعفاء و المتروکین: ص ۲۶۲] و دارقظنی وابن‌شغد [الظبقات الکبری: 
۷ گفته‌اند: ضعیف است و ابن‌معین [التاریخ: ۴۳۷/۴] او را ضعیف دانسته‌اند. 
ابوژژعه گفته استوی ضعیف و حدیثش بس زشت ناپذیرفتنی است و ابوحاتم [الجرح و 
التعدیل: ۴۰۵/۲] گوید: «حدیثش ضعیف است. راهزنان به او دستبرد زدند واموالش را 
ربودند؛ پس دچار آشفته‌عقلی شد.» جوزجانی گفته است: «قوی نیست.» دارقظنی 
گوید: «حدیثش مردود است .» (تهذیب التّهذیب: ۲۹/۱۲ [۳۳/۱۲]) 

ابن‌کثیر[البداية والتهایه: ۱۳۲/۸] پس ازآوردن این حدیث. گفته است: «درآن ضعف 

راه دارد و بسیار غریب است. شاید همه ماجرا در خواب گذشته بنابراین عبارت د«از 
خواب برخاستم» [به عنوان جملۀ معترضه] لابه لای سخن آمده که به درستی از جانب 


آبن ابی‌مریم تیگ نشده باشد. و خداوند داناتراست.» 


۱ یکی ازراویان صحیح بخاری است که هرروز۷۰ بار علی را لعن می‌کرد. 


(WF) 
۸۰/۱ 


)۱۱۵( 


۳۹۶۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


امینی گوید: من حیران و سرگردانم میان پیغام این شیردرنده و مژدۀ بهشت برای 
معاویه؛ ‏ وآن پیغام پیامب رمعصوم _که برپایۀ هوا و هوس سخن نمی‌گوید -وبیم دادن 
معاویه به دوزخ ولعن کردن اوا نیز حیرانم میان این پیغام شیروآن حدیث‌های صحیح 
مدا ابا مسفن ا و رانا تاه بان قاری در ان 
خیانت پیشه که درمجلد دهم آوردیم. نیز حیرانم ميان پیغام شیر وآن چه در قرآن کریم 
آمده که هر گناهکار که مرتکب بدی شده و گناهش اورا احاطه کرده. عذاب خواهد شد 
وهرکه از حدود اسلام بیرون رود تهدید به دوزخ شده است: «و هر که از حد مرزهای خدا 
درگذرد چنین کسان ستمکارند.» [بقره /۲۲۹] ونیکی وبدی ونیزنیکوکاروبدکار برابرنیستند. 
نیزحیرانم میان پیغام شیرو سخنان رسیده از پیامبراسلام در بارۀ آن شرّوبلاها و کارهای 
هلاک بار که معاویه انجام داد و صفحه تاریخش را با آن زشت نمود. 

پس ازرسالت محمد تا که پایان رسالت‌ها بود و بعد ازآن خبرهای راستِ رسیده 
در قرآن عزیزو سئت شریف پیامبرو درپی آن بشارت‌های شادی‌بخش انبوه و فراگیر 
برای همه صالحان و رستگاران. چه امری باعث شد که معاویه به پیغام آن شیر در 
کلیسای یوحتا ویژه گشت؟ 


۷ مسند احمد [۵۵۱/۱] و مسلم و حاکم و دیگران از طریق ابن‌عباس روایت 
نموده‌اند: «همراه پسرکان به بازی مشغول بودم که ناگاه رسول خدا ء# سررسید. با خود 
گفتم: «حتما با سراغ من آمده است!» پس در آستانة دری پنهان شدم. وی به سوی 
من آمد ویک یا دوضربهٌ با کف دست وانگشتان باز برپشتم زدا و سپس فرمود: «برو 
و معاویه را نزد من فراخوان!» من رفتم و معاویه را فراخواندم. گفتند: «مشغول خوردن 
است» نزد رسول خدا ٤‏ بازگشتم وبه او گفتم: «معاویه در حال خوردن است.» فرمود: 
۱. درصحیح مسلم و مسند احمد «فحطانی حطاةٌ او حطأتین» آمده است. (غ.) [ولی درمتن «فخطانی خطاه أو 


خطاتین» درج شده که گویا سهوی رخ داده است. ترجمه براساس عبارت صحیح مسلم و مسند احمد صورت 
گرفت. (ن.)] 


معاویه و خجربن عدی ویارانش E‏ 


«بروواورا فراخوان.» باردیگرنزد معاویه رفتم. بازگفتند: «مشغول خوردن است.» پس به 
پیامبرخبردادم. دربارسۇم حضرت فرمود: ( خداوند هرگزشکمش را سیرنکند!» واڙآڻ 
پس د گر شیر نهد (صحیح مسلم: ۲۷/۸ [۱۷۲/۵]؛ البداية والتهایه: ۱۲۷/۸[۱۱۹/۸و۱۲۸]) 
و گفته است: «معاویه ازاین دعای پیامبرهم دردنیا سود برد وهم درآخرت. اما در 
دنیا؛ چون امیرشام گشت. هرروزهفت بارغذا می‌خورد. هربار برایش کاسه‌ای بزرگ 
از گوشت فراوان و پیاز می‌آوردند و می‌خورد. و هرروزهفت وعده از غذاهای گوشتی 
و شیرینی و میوهُ به مقدارزیاد می‌خورد و بازمی‌گفت: «به خدا سوگند! سیرنمی شوم 
اما خسته می‌شوم.» واین نعمت ومعده‌ای است که همه پادشاهان به داشتن آن 
[صحیح البخاری: ۲۳۳۹/۵] و جزآن دو از طریق‌های گوناگون» از برخی صحابه روایت 
کرده‌اند که رسول خدا که گفت: «بارخدایا! جزاین نیست که من بشرهستم. پس 
هرگاه بنده‌ای را دشنام داده يا تازیانه زده ويا نفرین کرده‌ام که مستحق آن نبوده» آن را 
برایش کفاره و ماي نزدیکی به خودت درروزقیامت قرارده!» پس مسلم ازترکیب این 
دو حدیث. برای معاویه فضیلت ساخته و جزاین دو حدیث» فضیلت دیگری برای 
معاویه روایت نشده است.» 

امینی گوید: دراین جا سخن گفتن برمن دشوارمی‌شود تا ازاین حامي زادۀ هند 
وتراشنده فضیلتی که ازرذیلت ثابت شده برای معاویه. ونسبت دادن دروغ بسته شده 
به مقام قدسي پیامبرترکیب یافته. بپرسم: آیا او سود را از زیان تمیزمی‌دهد که حکم 
نموده که معاویه ازاین دعای پیامبردر دنیا وآخرتش سود جسته است؟ آیا حد مرز 
انسانیت و کمال نفس را می‌شناسد؟ گمان نکنم چنین باشد؛ وگرنه حکم نمی‌کرد که 
آنچه معاویه بدان رغبت داشت و پادشاهان نیژدران رغبت داشتند. یعنی پرخوری 


ونیرومندی معده تا بدان درجه نفرت‌انگیزو مساوی با درجه چارپایان» نعمتی از جانب 


۸۹/۲ 


)۱۱۶( 


۹۰/۲ 


(WY) 


EN‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


خدا باشد که به برکت دعای پیامبرمعصوم ب نصیب زادۀ هند جگرخوار شده است! 
ونیزنمی‌گفت که خوشبختی تنها پرکردن شکمبه‌های خالی و شکم گرسنه است؛ 
وآدمی. ظرفی را بدتراز شکمش پرنکرده وفرزند آدم را تنها همان مقدار خوردنی که سر 
پایش نگاه دارد. کافی است و اگرناگزیربود که بخورد پس باید یک سوم اندرونش را از 


خوراک پ رکند ویک سوم را ا زآب ویک سوم دیگررا برای نفس باقی گذازد. 


وانگهی آنچه که از لابه‌لای روایات و ویژگی‌های این مورد برمی‌آید این است که 
درخواست پیامبر نفرین بوده ونه دعای رحمت. و دعا عليه وی بوده» نه برای او؟ هرچند 
ابن‌کثیربه نفع معاویه خود را به رنج و زحمت افکتد. از همین روی. ابوذر غفاری بر 
معاویه چنین عیب می‌گرفت: «رسول خدا بارها تورا لعن نمود و نفرینت کرد که سیر 
نشوی!» (همین کتاب: ۳۰۴/۸) ونیزاین عیب چندان برای وی مشهور گشت که به منزلة 
مت رایج شد و در همین زمینه سروده‌اند: 


مرا همنشیتی است که شکمش چون دوزخ است؛ گویا در اندرونش معاویه جای دارد. 
حدیث مسلم" که نشان ساختگی بودن بر چهره‌اش پیدا است. به همین هدف 


۱. سه جمله اخیر روایاتی مرفوع از رسول خدا يه هستند که مسند احمد [۱۱۷/۵] و سنن ترمذی [۵۰4/۴] و 
سنن ابن‌ماجه [۱۱۱۱/۲] وحاکم [المستدرک على الصحیحین: ۳۶۷/۴] آورده‌اند؛ چنان که درالجامع الضغير 
[۵۲۶/۲] آمده است. 

۲.عبارات حدیث صحیح مسلم (۲۷-۲۴/۸ [۱۷۰-۱۶۸/۵]) چنین است: 
-بارخدایا! جزاین نیست که من بشرهستم. پس هرمردی از مسلمانان را که دشنام داده يا لعن کرده یا او را تازیانه 
زده‌ام» آن را برایش مایۂ پاکی ورحمت قرارده! 
_بارخدایا! با توپیمان وقراری می‌گزام که با من برخلاف آن رفتارنکنی: جزاین نیست که من بشرهستم. پس هر 
یک از مؤمنان را که آزرده یا ناسزا گفته یا لعن نموده ویا تازیانه زده‌ام. آن را برایش رحمت ومايه پاکی ومایه نزدیکی 
به خود درروزقيیامت قرارده! 
من برخلاف آن رفتارنکنی: هرمژمنی را که آزرده يا دشنام داده و یا تازیانه زده‌ام» آن را برایش کفاره و مایۀ نزدیکی 
به خودت درروزقيامت قرارده! 


زاین تست کافن sS EE E E‏ را داب ناس کت 


معاویه و خجربن عدی و یارانش SFA‏ 


ساخته شده تا این نفرین برمعاویه و همانندهای آن که از پیامبرپاک در طعن ولعن و 
دشنام وتازیانه زدن نفرین کردن کسانی که سزاوار همۀ آنها بوده‌اند. صادر شده است را 
تأویل نماید وازیاران شیطان. وپیشاپیش آنان: زاد؛ ابوسفیان دفاع کند ونگذارد که به 
پیروی ازرسول خدا 4 ازاینان عیب جویند و بد گویند. پس سخنان گزاف وشگفت 
دربارۀ دلالت الفاظ ومتن‌ها بربافته وگفته‌اند که این سخن باعمد وقصد از پیامبر ا 
سرنزده یا برخاسته ازتمایلات نفسانی بوده که فطرت‌های آدمی آن را اقتضا می‌کند. براین 
کودن‌ها پوشیده مانده که پیامب رت برپایهُ هوا وهوس سخن نمی‌گوید و گفتارش جزوحی 
نیست ودارای خلق و خوی بس با عظمت است ودرهمان کتابی که از جانب پروردگارش 
آورده» این سخن خدای تعالی آمده است: «و آنان که مردان و زنان مومن را بی‌آن که بدی 


و گناهی کرده باشند می‌آزارند هرآینه باربهتان و گناهی آشکاررا به دوش کشیده‌اند.» [احزاب /۵۸] 


نیزاین ازطریق صحیح ازآن حضرت چ رسیده است: «مسلمان کسی است که 
دیگرمسلمانان از زبان ودستش درامان وسلامت باشند.» 


نبزاین از طریق صحیح ازان حضرت عبارسیده است: «مومن لعن‌پيشه نيست .) 
(المستدرک على الصحیحین: ۱۲/۱ و ۴۷ [۵۷/۱ و ۱۲۰]) 


نیزاین سخن از طریق صحیح از آن حضرت ا رسیده است: «دشنام دادن به 
مسلمان» فسق است.)۲ 


ب 
باشم» آن برایش ماية پاکی و پاداش گردد. 
با پروردگارم شرط نموده؛ گفتم: «جزاین نیست که من بشرهستم و خشنود می‌شوم؛ همچون انسان‌ها که خشنود 
می‌شوند وخشم می‌گیرم؛ همجون انسان‌ها که خشم می‌گیرند. پس هریک ازامتم را که نفرین کرده باشم» که 

زاوارآن نبوده آن را برایش مایۀ طهارت وپاکی و نزدیکی به خود درروزقيامت سازد.» 

8 آن ر این اکان با ذکر سند روایت کرده‌اند: صحیح البخاری [۱۳/۱]؛ صحیح مسلم [۹۶/۱]؛ مسند احمد 
[۳۹۶/۲]؛ سنن ترمذی [۵۷۰/۴]؛ نسائی [الشنن الکبری: ۵۳۰/۶]؛ طبرانی [المعجم الکبیر: ۳۶۹/۱]؛ این‌حبّان 
[الاحسان فی تقریب صحیح ابن‌حتّان: ۵0/۲‘ ومسند ابی داوود طیالسی ص۴۶ ۲]. 


۲ این حدیث راهمگان پذیرفته‌اند وآن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: صحیح البخاری ]۲۷/1 صحیح 
سے 


(1۸) 
۹۱/۱ 


SO‏ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


نیزاین سخن از طریق ضيح از آن حضرت ا رسیده ات۶ «(من لعن پيشه 
برانگیخته نشده‌ام؛ وجزاین نیست که برای رحمت برانگیخته شده‌ام.» (صحیح مسلم: 
۸ [۱۶۸/۵]) 

نیزاین سخن از طریق صحیح ار ان حضرت چ رسیده است: «هردوتن که به 
یکدیگردشنام می‌دهند» دوشیطان هستند که درعلیه همدیگرادٌعای باطل می‌کنند 
و به یکدیگردروغ می‌بندند.» (مسند احمد [۱۶۷/۵ و۳۳۱]؛ مسند ظیالیسی [ص ۱۳۶]) 

نیزاین سخن از طریق صحیح از آن حضرت 4 رسیده است: «هر که از کسی با 
چیزی ياد کند که دراو نیست تا عیبش نماید» خداوند وی را در انش دوزخ چندان 
نگه دارد تا گواهي پایان پذیرفتن آنچه را که دربارةُ او گفته بیاورد [ که این هم مقدوراو 


نیست].» «الترغیب و الترهیب: ۱۹۷/۳ [۱۵۱۵/۳ 


آیا اینان از پیامبری یاد می‌کنند که خودشان این خبرصحیح را به روایتِ مسلم 
ازاودارند که یک بارعايشه طا خشمگین شد ورسول خدا ي به وی فرمود: «چه شده 
که شیطانت به سراغ توآمده است؟» و او پاسخ داد: «مگرتوشیطان نداری؟» پاسخ داد: 
«من هم دارم؛ اما از خدا تقاضا کردم تا مرا عليه اویاری نمود واومسلمان گشت؛ پس مرا 


جزبه خیرفرمان نمی‌دهد.»؟ (احباء علوم الدین: ۱۶۴/۳[۱۶۷/۳]) 


آیا از پیامبری سخن می‌گویند که به عبداللّه بن عمرو بن عاص فرمود: «.سخن مرا 
خواه هنگام خشم و خواه هنگام خشنودی‌ام بنویس؛ که سوگند به آن که مرا به حق به 
نبوت برانگیخته! ازاین جزحق بیرون نیاید.؛ و سپس به زبانش اشاره کرد؟ «احیاء علوم 


الدین: ۱۶۴/۳[۱۶۷/۳]؛ مسند ابی داوود [۳ /۳۱۸]) 


وس 
مسلم [۱۱۴/۱]؛ سنن ترمذی ۳۱۱/۴ ]؛ نسائی [الشنن الکبری: ۳۱۳/۲ ]؛ سنن ابن‌ماجه [۱۲۹۹/۲۱]؛ طبرانی [ المعجم 
الکبیر:۱۴۵/۱]؛ حاکم؛ و دارفْظنی. 


معاویه و خحربن عدی و یارانش SON‏ 


ونیزعبدالله بن عمرو گفت: «هرچه را از رسول خدا ## می‌شنیدم و می‌خواستم 
حفظ کنم» می‌نوشتم. قریشیان مرا نهی کردند و می‌گفتند: «هرچه را از رسول خدا ٤‏ 
می‌شنوی» می‌نویسی؛ حال آن که اوهم بشراست و گاه در خشم و گاه در خشنودی 
سخن می‌گوید؟» پس از نوشتن دست کشیدم واین را نزد رسول خدا ٤‏ یاد کردم. با 
انگشتش به دهانش اشاره نمود وفرمود: «بنویس؛ که سوگند به آن که جانم به دست او 
است. ازاین [= زبانم] جز حق بیرون نیاید.»» [سنن الدارمی: ۱۲۵/۱] 

چنان که امیرالمومنین ا وصف نموده» آن حضرت ب چنین بود: «برای دنیا 
خشم نمی‌گرفت وآن گاه که به جهت حق خشمگین می‌شد. چنان دگرگون می‌شد که 
کسی او را نمی‌شناخت و چیزی درمقابل خشم اویارای مقاومت نداشت تاوقتی که از 
حق پشتیبانی کند.» ترمذی در الشمائل با ذکر سند آورده. ص ۱۱۳] 

آیا برای پاک کردن دامن کسانی چون زادهٌ هند» ساحت پیامبری را با چنین احادیث 
ساختگی می‌آلایند(؟)؛ که این سخن از طریق صحیح از او رسیده است: «هرگاه بنده‌ای 
چیزی را لعنت کند. آن لعن به آسمان می‌رود ودرهای آسمان به رویش بسته می‌شود؛ 
سپس به زمین فرود می‌آید و درهای زمین نیزبه رویش بسته می‌شود؛ سپس به راست 
وچپ می‌رود واگ رجوازی برای عبورنیابد. به همان کسی که لعن شده بازمی‌گردد؛ اگر 
سزاوارش بود. در همانجا قرار می‌گیرد؛ و اگرنبود. به گوینده اش بازمی‌گردد.» «الترغیب 
والتّرهیب: ۴۷۲/۳[۱۹۶/۳]) 

آیا با چنین اخباری قداست پیامبری را آوازة قداست چنین پیامبری را مخدوش 
می‌کند که اتتش را به آداب الاهی تربیت می‌نمود و اصحابش را از لعن کردن هرچیز 
حتّی جنبندگان و چهارپایان و خروس و کک وباد. نهی می‌کرد و می‌فرمود: هر کس 
چیزی را لعن کند که سزاوارش نباشد. آن لعن به سوی خودش بازگردد.» «لترغیب 


والترهیب: ۴۷۴/۳[۱۹۷/۳ و۴۷۵] ضمن صحیح شمردن آن) و به مردی که همراهش حرکت 


)۱۱٩( 


۹/۷ 


۲۰ 


4/1 


SON‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


می‌نمود و شترش را لعن کرد» فرمود: «ای بندۀ خدا! سوار بر شترٍ لعن شده» همراه ما 
حرکت نکن!» (الترغیب والترهیب: ۴۷۳۴/۳[۱۹۶/۳] ضمن نیکودانستن سندش) و چون کنیزی 
ماده‌شتر خود را لعن کرد» به او فرمود: «ماده‌شتر لعن شده» با ما همراه نمی‌شود!» ودر 
حدیث معتمرآمده است: «به خدا سوگند! مرکبی که لعن خدا براواست. باماهمراه 
نمی‌شود.» (صحیح مسلم: ۲۳/۸ [۱۶۶/۵ و ۱۶۷]) نیزآن حضرت بب چنان در پرهیزدادن 
مردم از این کار مبالغه می‌فرمود که سَلَمَة بن اکرع گوید: «هرگاه می‌دیدیم که کسی 
برادرش را لعن می‌نماید. براین نظربودیم که یکی از گناهان بزرگ را انجام داده است .» 


(الثرغیب و الثرهیب: ۳ /۴۷۲/۳[۱۹۵] ضمن نیکودانستن سندش) 


این سخنان باطل را رها کن وسخن ناحق مگوا هر که پیامب ر٤‏ او را لعن کرده 
باشد. به راستی ملعون است؛ وه رکس او دشنامش داده باشد» شايسته آن است؛ وهر 
که را تازیانه زده باشد» مطابق شریعت روشن آن حضرت است؛ و هر که وی نفرینش 
نموده باشد. آن نفرین در وی اثرمی‌کند. آیا هیچ آگاهی می‌تواند مصداقی برای این 
اڏعای رسواگربیابد و نمونه‌ای از دشنام يا لعن يا تازیانه زدن ويا نفرین رسول خدا ا 
در بارۂ یکی از صالحان امتش هر که خواهد. باشد ‏ را نشان دهد که آن شخص 
زاوارش نبوده است ؟ دور است پیامبربرانگیخته شده برای کمال بخشیدن به اخلاق 
نیک و کریمانه ازاین تهمت زشت! پیامبری که برای کمال بخشیدن به اخلاق نیکو 
برانگیخته شده است ! 


اگراین اعا صحیح باشد» در دیگ رکارها و گفتارها و حکم‌ها و حدود جاری شده 
توسط آن حضرت» سستی راه می‌یابد؛ زیرا کسی نمی‌داند که آیا آن‌ها با انگیزۂ الاهی صورت 
پذیرفته يا برخاسته از هوا وهوس و برای فرونشاندن خشم بوده است! این چه پیامبرمعصومی 
است ودراین صورت چگونه می‌توان ستتش را پیروی کرد وراهش را پی گرفت؟ د رکدام 
یک ازاین دوحالت» مقتدای پشروحخت برمردم واسووهٌ امت‌هااست ؟ حال که مانند 


معاویه و ُجربن عدی و یارانش SON‏ 


دیگران زیرسلطهٌ خشم وفرمان هوای نفس درمی‌آید. تفاوت میان وی واقتش درچیست؟ 
بدین سان» همه افراد می‌توانند با الگ وگرفتن ازآن حضرت م E‏ آنگاه که به مسلمانان دشنام 
دهند وآنان رالعن کنند چنین سخنی گویند وسپس این معصیت. با آن دعای پسین,» به 
طاعت ونیکی و کفاره ومایۀ نزدیکی به خداتبدیل گردد! 

از همین جا است که وقاحت و گزافه‌گویی ابن حجر (الضواعق المحرقه: ص۱۰۸ 
[ص۱۸۱]) به جایی رسیده که به حدیث مسلم ‏ حدیثی که عقل ومنطق آن را نمی‌پذیرد 
و اصول مسلّم دینی ازآن سربازمی‌زند - چنگ زده تا ازلعن کردن حکم» آن لعن شده و 
رانده گشتۀ رسول خداء و پسرش, پست فرزند پست منع کند! 

این جماعت در چنین موضوعی بسیار بالا و پایین جسته و یا بهتر بگوییم: به 
خرافات و سخنان ماه رسوایی پرداخته‌اند. مانند این سخن که از برخی گزارش شده 
است: «ظاهراین حدیث نشان می‌دهد که چنان کارهای ممنوعی تنها برای پیامب ا 
مباح بوده است.» «الخصائص الکبری تألیف سیوطی: ۲۴۴/۲ [۴۲۵/۲]؛ المواهب الّدنیّه: ۳۹۵/۱ 
[۶۲۵/۲]) سیوطی «الخصائص الکبری: ۲۴۴/۲ [۴۲۵/۲]) این را از ویژگی‌های رسول خدا E‏ 
دانسته وآن را دراین باب گنجانده است: «ویژه بودن جوازلعن بی‌دلیل برای پیامب ا 
درحق ه رکس که خواهد.» قسطلانی (المواهب اللّدنبه:۳۹۵/۱ [۶۲۵/۲]) گوید: «پیامب ٤‏ 
رارسد که پس ازامان دادن به کسی. اورا بکشد وبی‌سبب هرکه را خواهد» لعن نماید؛ 
وبه سبب همین دعای آن حضرت ‏ ثلا خداوند دشنام ولعن اورا برای آن دشنام خورده 
ولعن شده. مایهٌ نزدیکی به خود می‌سازد.» 

آیا کسی برطرز تفگراین سبک‌مغزنمی‌خندد؟ چگونه چنین چیزی ممکن 
است» درحالی که فرض شده آن شخصی که مورد لعن ودشنام قرا ر گفته» مستوجب 
رحمت ومهرورزی است پس از پی آن می‌آید؟ پیامبررحمت با کدام مجوّن پردۀ 


احترام آن افراد را دریده و در حضور جمع و در طول روزگاران آبرویشان را برده» بی آن که 
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سزاوارش باشند؟ آیا آن دعای بعدی, نشان ننگی را که با نفرین قبلی به ایشان رسیده» 
پاک می‌سازد؟ آیا مباح دانستن چنین کارهایی که ذاتاً بس زشت وعقلاً قبیح هستند 
و تخصیص نمی‌پذیرند» برای پیامبروجه و معنایی معقول دارد؟ آیا هتک حرمت 
مؤمنان» مادام که مؤمن شمرده شوند» و وصف ایمان در آنها ثابت باشد برای هیچ 
کس» خواه پیامبرو خواه دیگران» مباح می‌گردد؟ من این را نمی‌فهمم و گمان دارم که 
خود گویند؛ این سخن نیزآن را نمی‌فهمد! 

اگرچنین است. آیا رسول خدا نمی‌توانسته پس از دشنام یا لعن يا تازیانه زدن یا 
نفرین در حق کسی که مستحق آن نیست و بعد از فرونشستن هیجان و آتش خشمش؛ 
تصریح کند که آن کار را ناروا انجام داده تا ساحت پاکان را در طول حیاتشان با نشان 
ننگ و زد شتی آلوده نسازد و تا ابد مردمی پیراسته آوازژ نیک‌شان را مشوه سازد؟ آیا 
اصحاب نمی توانستند در همۀ این موارد. حقیقت را ازرسول خدا ا بپرسند تا دریابند 
که آن هتک حرمت بجا بوده یا نه؛ وبدین ترتیب. آن رفتاررا مدرکی کلّی برای بدگویی 
وستم‌ورزی نسازند و کسی بدون دانستن مصداق واقعی به پیروی از رسول خدا ٤‏ از 
کسی عیب وایراد نگیرد؟ 

آیا کسانی همچون ابوسفیان و معاویه و حکم ومروان و دیگرمیوه‌های درخت 
لعن شده در قرآن وهمانندانشان که پیامبرپاک آنان را لعن کرده بود. نمی‌توانستند به 
این روایت مسلم در براب رکسانی که لعن رسول خدا ب را مایة سرزنش و عیب ایشان 
می‌شمردند» احتجاج کنند؛ کسانی چون: عايشه ام المومنین» امیرالممنین ابوذن 
ودیگرصحابهٌ برجسته؟ 

دراین میان. نکته دقیق دیگری نیزبه چشم می‌خورد: لعن‌ها و طعن‌هایی که در 
قرآن کریم در حت کسانی بطور کلّی به کار رفته و پیامبربزرگوا رل آن‌ها را مشخص و 
بدان‌ها اشاره نموده. آیا اینها درعین اینکه از خدای تعالی است همان گونه است که 


معاویه و خجربن عدی و یارانش ۵۵۲ 


اینان در بارۀ پیامبرپاک ادَعا می‌کنند وبه ستایش ورحمت ومايه نزدیکی تأویل می‌گردد ؟ 
یعنی آیا این آیات بیش ازآن که نشانگرلعن وراندگی آنان از ساحت رحمت خدای تعالی 
باشد نشانۀ بزرگی و پاکی آنان است و خدای سبحان عهد کرده وبرعهدة خویش گرفته 
که آن را رحمت وپاکی وماية نزدیکی گرداند؛ يا همچنان دارای مفهوم صریح خود مانده 
است ؟ نمی‌دانم این جماعت در پاسخ چه می‌گویند ! آیا مضمون حقیقی را ازواژه‌های 
٠‏ می‌ربایند» چنان که در بارۂ واژه‌های پیامب رچنین کرده‌اند؟ اگرچنین شود. در تفاهم 
وراه گفت وگوبسته می‌شود؛ اّا چنین نیست ولی بارهای سخن را ادا گمرک بازرسی 
نمی‌کند. هرلاف زنی می‌تواند هرچه خواهد» بگوید وهرپرگویی می‌تواند به آنچه را که هوا 
و هوسش می‌پسندد زبان گشاید وبه پیامد آن نياندیشد. از سخن‌پردازی بی‌دلیل وانديشه 
نشده» به خدا پناه می‌جوییم ! 

۸. از مسرة بن عبدالله خادم» از کردوس بن محمد باقلانی؛ از یزید بن محمد 
مَروّزی» از پدرش, از جذش روایت شده است: «از امیرالمومنین علی ب شنیدم که 
خبری را یاد کرد که در آن آمده: (... روزی در مقابل رسول خدا ي نشسته بودم که 
معاویه آمد. رسول خدا ا قلم راازدست من گرفت وبه معاویه سپرد. چون دانستم که 
خداوند وی را به این کار فرمان داده. در دل احساس ناراحتی نکردم.)» 

این خبررا ابن حجردلسان المیزان: ۲۰/۶ [۲۴/۶]) آورده وآن را ازساخته‌های مسرّة بن 
خادم دانسته و گفته است: متنش باطل و سندش ساختگی است. 

خطیب («تاریخ بغداد[۲۷۲/۱۳) از طریق مسزه» افتخاری برای ابوبکرو عمرآورده 
وگفته است: «این حدیث دروغین و ساختگی است. راویان سندش همگی ثقه 
و پیشوای حدیث هستند. مگرمسته که مسئول ساختگی بودن آن است. وانگهی 
وی گفته که از ابوزرعه روایت نموده و این ادعای او چهار سال پس از مرگ ابوزرعه 


بوده است !» بنگرید به: همین کتاب: ۵ ۵ /۴۸۶]. 
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.٩‏ ز انس به نحومرفوع (< از پیامبر) روایت شده است: «من شهردانش هستم 
و علی دروازۀ آن است و معاویه حلقه آن.» 

نويسندة المقاصد الحسنه آص۱۲۴] و این حجر «الفتاوی الحدیخیه: ص۱۹۷ [آص۲۶۹]) و 
عجلونی «کشف الخفاء:۲۰۴/۱) این خبررا باطل شمرده‌اند. بیش‌ترین گمان من این است که 
تنها هدف سازنده این خرافات. به تمسخرگرفتن احادیث پیامبربزرگ درفضیلت کسانی 
است که به موجب وحی خداوند عزین شايستهٌ چنین ویژگی‌هایی هستند. همه نادانان 
نیزمی‌دانند که با هزار حیله‌گری و ساختن هزار حدیث ازاین گونه. نمی‌توان دامن زادۀ 
هند را ازپلیدی پاک کرد واوهمچنان معاویه و زادۀ هند وهمان که هست. خواهد بود. 

۰ طبرانی [المعجم الکبیر: ۲۵۱/۱۸] از طریق عبدالحمان بن ابیعُمَیْرۂ مزنی روایت 
کرده که پیامب رب دربارۀ معاویه گفت: «بارخدایا! او را دانش کتاب و حساب بیاموز 
وازعذاب بازش دار!» 

عبارت سنن ترمذی [۶۴۵/۵] چنین است: «بارخدایا! او را هدایتگرو هدایت یافته 
گردان ودیگران را با اوهدایت کن!» ابن عساکر(تاریخ مدينة دمشق:۶۲/۶[۱۰۶/۲]) این خبر 
را با همین عبارت آورده است. ابن‌عبد الب الاستیعاب [قسمت دوم /ص۸۴۳]) آن را باطل 
دانسته و گفته است: [صحابی بودنش] ثابت نیست. به آن چه درهمین کتاب (۳۷۶/۱) 


آوردیم » بنگرید. 


۱ ازعبدالَحمان بن ابیعَمَيْره» به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «در 
بیت المَقدِس بیعتی هدایتمندانه رخ خواهد داد.» 


ابن‌سعد [البقات الکبری: ۴۱۷/۷] آن را از ولید بن مسلم؛ از پیرمردی دمشقی, از 
یونس بن ميسرة بن جلیس" از عبدالرحمان آورده است. [الاصابه: ۴۱۴/۲] 
۱ این افزوده از مصدر است ودرمتن» درنقل مسامحه‌ای رخ داده است. (ن.) 


۲ درست آن» یی است؛ چنان که درتهذیب التهذیب (۳۹۴/۱۱) وتهذیب الکمال (۵۴۴/۳۲) آمده است. 
ضمناً در حدیث بیست و پنجم از مناقب معاویه» به همین صورت گزارش شد.(غ.) 


معاویه و خجربن عدی و یارانش SAN‏ 


به زنجیرۀ شامیان در سند این خبردروغین بنگرید: ولید. هم‌پیمان بنی‌امیّه وعالم 
شام که پرخطا بود. از دروغ‌پردازان روایت می‌کند و آن را فریبگرانه می‌پوشاند؛ اوزاعی 
حدیث هایی بس زشت ناپذیرفتنی ازراویان ضعیف نقل کرد و سپس ولید نام آن راویان 
را انداخت وآن اخباررا به نقل از خود اوزاعی روایت نمود. اواحادیث را بسیار به صورت 
مرفوع می‌آورد و شنیده‌ها و نشنیده‌هایش نزد او در هم آمیخت و احادیث بس زشت 
ناپذیرفتنی. «تهذیب التهذیب: ۱۳۵/۱۱[۱۵۵-۱۵۱/۱۱ و ۱۳۶]) از پیرمردی شامی روایت نموده 
که نه آدمیان اورا می‌شناسند ونه جثیان! نفربعد» يونس نابینای شامی است که معاویه 
را درک نمود و از او روایت کرد و پاداش‌هایش گوارایش افتاد. و سرانجام عبدالرحمان 
است که احادیشش ثابت نیست و چنان که ابن عبدالبَرگفته. صحابی بودنش صحیح 
وثابت نیست. 
آیا کسانی جزاینان. چنین مضحکه‌ای را روایت می‌کنند؟ آیا این خبربا سندی 
جزچنین سند ناهمواری روایت می‌شود؟ آیا می‌دانید که کدام بیعت ستمگرانه 
1 را پیامب ریا جر -پناه برخدا! ‏ بیعتِ هدایتمندانه دانسته است؟ این همان پادشاهی 
ستمگرانه است که پیامبرگرامی ازآن خبرمی‌داده واصحابش را به نبرد با صاحب 
آن برانگیخته است. این» بیعت با آزاد شده پس از فتح مکه فرزند آزاد شده است که 
قوام آن برپایة برائت از ولایت کبرای الهی» همان ولایت امیرالمژمنین که قرآن کریم 
آورده و خداوند با آن» دین را کامل ساخته و نعمت را تمام فرموده و همراه ولایت خود 
ورسولش 2 ذکر کرده» قرار دارد . همان بیعتی است که آثار شومش اسلام را فراگرفت 
ودردل‌های پیروانش بذرگناه پاشید و حلال را با حرام درآمیخت و مال‌ها و جان‌ها 
را برای آزاد شدگان د پس ازفتح مکه ولعن گشتگان مباح نمود وبرخاندان محمد کا 


واقتش تا امروز مصیبت‌ها [ي بزرگ] به بارآورد! 


۲. ابن‌عساکر[مختصرتاریخ مدينة دمشق: ۸/۲۵] از ابوبک ر محمد بن محمّد. ازابوبکر 
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۵۸۲ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


ابوعمرو سعیدی» ازعلی بن روح؛ از علی بن عَبّید عامری از جعفربن محمد - که همان 
روایت کرده است: «با پیامبر ا بودم ودوتن از اصحابش نیز حضور داشتند. فرمود: 
«اگرمعاویه این جابود. دربرخی کارهای خویش با او مشورت می‌کرديم.» گویا آن دواز 
این سخن رنجیده شدند. فرمود: (هرآینه به من وحی شده که درپاره‌ای کارهايم با زادۀ 
ابوسفیان مشورت نمایم. و خدا داناتراست.»» [اللالیع المصنوعه تألیف سیوطی:۴۲۱/۱] 

امینی گوید: در سند این خبر گروهی از ناشناسان هستند. نیز جعفرین محمد 
انطاکی درآن است که ثقه نیست «لسان المیزان: ۱۵۶/۲[۱۲۴/۲]» و نیزاسماعیل بن عیاش 
که گروهی وی را ثقه دانسته‌اند؛ اما جوزجانی گفته است: «حدیث اسماعیل چه بسیار 
به جامه‌های نیشابورشباهت دارد که قیمتش را ۱۰۰ درهم [ کمی] می‌گویند اما به زیر۱۰ 
درهم خرید وفروش می‌شود. اوبیش ازهمگان» از دروغگویان روایت می‌کرد.» ابواسحاق 
فزاری گوید: «اخباری که اسماعیل از راویان شناخته شده یا ناشناس آورده» نوشته 
نمی‌شود.» هموگفته است: «وی کسی است که نمی‌فهمد از ذهنش و مغزش چه بیرون 
می‌آید.» ابن‌مبارک گوید: «حدیخش شیرین نمی‌یابم.» ابن خزیمه گوید: به او احتجاج 
نشود و حاکم گفته است: «گرچه بزرگوار است» به دلیل حافظهٌ خرابش» روایاتی را که تنها 
او آورده» از او پذیرفته نمی‌شود.» علی بن خجر گوید: «اگرابن‌عیاش توهمات فراوان 
نداشت» قابل احتجاج بود.» تا پایان سخنانی که در همین مجلّد (ص۸۲) آوردیم . 


نیزدر سند آن» تمام بن نجیح دمشقی است. احمد گوید: «او را نمی‌شناسم.» حرب 
این سخن را چنین معنا کرده است: «حقیقت حال او را نمی‌دانم.» ابوژزعه گوید: وی 
ضعیف است و ابوحایم [الجرح و التعدیل: ۲ گوید: «حدیثش بس زشت و ناپذیرفتنی 


وبی‌اعتباراست.» بخاری [التاریخ الکبیر: ۱۵۷/۲] وی گفته: وضعش مورد تردید وتأقل است 
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وابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الزجال: ۸۴/۲] گفته است: «و او غیرثقه است عموم آن چه را 
روایت نموده» افراد ثقه درپذیرش آنها ازاوپیروی نکنند واوغیرثقه است .» ابن‌جتّان [ کتاب 
المجروحين: 1۴/۱ گوید: «روایات ساختگی ر از افراد ثقه جنان آورده که گویا مورد پذیرش 
واعتماد خودش بوده است!» بزّار گفته: اوقوی نیست و عقیلی [الضعفاء الکبیر: ۱۶۹/۱] گفته 
است: «حدیث‌های بس زشت ناپذیرفتنی روایت می‌کند.» آجری ا زابوداوود نقل کرده است: 


«دارای حدیث‌های بس زشت ناپذیرفتنی است .» «تهذیب التهذیب:۵۱۰/۱ [۴۴۸/۱]) 


۳. ابن عساکر[مختصرتاریخ مدينة دمشق: ۱۱/۲۵] از ابوالحسن قرضى»› ازابوالقاسم ن 
علاء از ابویکرعبداله بن احمد بن عثمان بن عاف ازابوژژعه محمد بن احمد بن ابی 
عصمه از احمد بن علی» از علی بن محمد فقیه. از محرزبن عون از شبابه. از محمد 
بن راشد» از مکحول. روایت نموده است: «پیامب ر٤‏ دوعدد تیربه معاویه داد و فرمود: 
این دوتیررا که تيرقرعة [برندة] اسلام هستند. بگیر؛ وبا همان‌ها دربهشت به دیدار 
من بیا!» چون معاویه درگذشت. آن دوتیررا با وی درقبرش نهادند. نیزآن گاه که پیامبر 
سرش را درمنا تراشید» پیامبرازموی خود به معاویه داد ومعاویه آن را نگه داشت و چون 
مرد» موی پیامب رح را بردو چشمش نهادند. و خدا داناتراست .» [اللالین المصنوعه:۴۲۲/۱] 

امینی گوید: این سند باطل وناسره است ونیزپایانش مسند نیست؛ زیرا مکحول 
دمشقی حدیثش مرسل است و از صحابه به شمار نمی‌آید. ابن سعد [الظبقات الکبری: 
۷ وی را در طبقۀ سوم از تابعین اهل شام یاد کرده و او قدی مذهب و ضعیف 


واهل تدلیس در حدیث است.» 


همچنین دراین سند. محمّد بن راشد دمشقی است که مذهب قدری داشته واهل 
پارسایی وعبادت بوده؛ اما حدیث کاروپیشه اش نبوده وروایات بس زشت وناپذیرفتنی 


فراوان دارد؛ پس او را شایسته رذ و وانهادن دانسته‌اند. دارقظنی گفته: وی معتبراست. 


وابن خراش گفته: حدیثش ضعیف است. (تهذیب التهذیب:۹ /۱۳۰/۹[۱۵۹]) 


۹۸/۲۱ 


(YY) 


۱ ۳۶ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


نیزدر آن. شبابهٌ فزاری است که مردم را به مذهب مرجثه" فرامی‌خوانده و بدان 
اعتقاد داشته است. احمد روایت کردن ازوی را وانهاده و به نقل ازاو حدیث ننوشته و 
ازاوبد می‌گفت ووی را نمی‌پسندید. و قبول نداشت. ابوحایم [الجرح و التعدیل: ۳۹۲/۲] 
گوید: «حدیثش قابل نوشتن است؛ اما قابل احتجاج نیست .» ابوبکراثرم از احمد بن 
حنبل نقل نموده است: «وی مردم را به مذهب مرجثه فرامی‌خواند و حتّی عقایدی 
زشت‌تراز این ثیواز او گزارش شده است. در ادامه افزود: اگر چنین اعتقادی داشته 
به آنها عمل می‌کرده و اعتقاد او اعتقادی است پلید که نشنیدم کسی به آنها معتقد 
باشد.» از او پرسیدند: «پس چگونه حدیثش را نوشته‌ای ؟» پاسخ داد: «پیش از آن که 
اعتقادش را بدانم» اندکی از احادیثش را نوشتم.» از همه این‌ها گذشته. وی با خاندان 
پاک پیامبردشمنی می‌کرد وبراثرنفرینی دچارفلج شد وبا همان بیماری مرد. (تهذیب 
التهذیب: ۳۰۱/۴ [۲۶۴/۴]) 

نیزدراین سند. راویانی ناشناخته هستند که هیچ نامی ازایشان در فرهنگ‌نامه‌هاي 


(= از پیامبر) روایت کرده است:«همانا به سبب بردباری وامین شمردن معاویه در مورد 
کلام پروردگارم» وی درقیامت به گونة پیامبران برانگیخته خواهد شد.) 

ابن حجر«لسان المیزان: ۱۴۲/۵[۱۲۵/۵]) این خبررا باطل شمرده و گفته است: «شاید 
این محمد بن حسن. همان نقاش صاحب کتاب تفسیرباشد که دروغگواست ویا جز 


اواست که ازفریبگران به شمار می‌رود.» 


۱. مرجثه گروهی بودند که دردامان تفکراموی رشد یافتند و برای توجیه کارهای حاکمان. اعتقاد داشتند که باید هر 
چه را حاکم می‌گوید: واجب شمرد. نیزبرآن بودند که آدمیان حق ندارند در بار گناهکاران وفاسقان» هرچند با 
گناهان بسیاربزرگ نظردهند وباید حساب آنان را به رو زآخرت واگذارند.(م.) 


معاویه و خجربن عدی ویارانش 


۵ سعید بن مُسیّب گوید: «ه رکه با دوستی ابوبکرو عمرو عثمان وعلی درگذرد 
و بهشتی بودن ده تن بشارت یافته را گواهی دهد و برای معاویه رحمت خواهد. بر 
خداست از او حساب‌کشی نکند.» (البداية و اللهایه: ۱۳۹/۸ [1۴۸/۸) 

امینی گوید: اگراین خواب و خیال درست باشد» نخستین کسانی که خداوند از 
آن‌ها حساب خواهد کشید. پیامبربزرگ بب ووصی وی امیرالممنین اا هستند؛ زیرا 
چنان که حدیثش را دانستید» آن دو معاویه را لعن کرده‌اند . ودرپی آنها برجستگان 
صحابۀ عادل به آن دو می‌پیوندند؛ چرا همان‌ها با بد گفتن از معاویه, به خدا تقزب 
می‌جستند. حتّی می‌توان گفت که خداوند از هرمومن صالحی که مورد پسند اوست» 
حساب خواهد کشید؛ زیرا از زادۀ هند جگرخوارو کرده‌ها و نکرده‌هایش بدگویی می‌کنند 
و هرصبحگاه و شامگاه وی را با ننگ وزشتي تمام یاد می‌نمایند. 

آیا بر پاي حکم قطعی بی‌ارزش, بر خداوند است که از زاد؛ ابوسفیان حساب 
نکشد؟ آیا این که وی علی امیرالمومنین را لعن و دشنام میداد و از او بد می‌گفت 
وبروی ستم می‌راند ومردم را به نفرت ودشمنی با وی فرامی خواند وبا شمشیربروی 
شورید و با او جنگید» وآن همه کارهای بس زشت دیگروهلاک‌با رکه درحق شیعیان 
امیرالممنین اغا ژ انجام داد ودرصفحات تاریخ سیاهش پرا اکنده گشته» همگی نشانگر 
دوستی او با علی و گواهی دادنش به بهشتی بودن اواست؛ و به همین سبب. سزاوار 
رحمت طلبیدن است؟ آیا کوتاهی کردنش دریاری عشمان و درنگش در دفاع از وی 
و سفارش وتوصیه همین رفتار به فرمانده سپاهیانش. از نشانه‌های دوستی‌اش با عثمان 
و گواهی دادن به بهشتی بودن اواست تا موجب رحمت خواهی برایش گردد؟ از سخن 
بافی بودن اندیشه» به خداوند پناه می‌جوییم ! 

۶ سعید بن یعقوب طالقانی گوید: «از عبداله بن مبارک شنیدم که می‌گفت: 


«غباری درسوراخ بینی معاویه» ازوجود عمربن عبدالعزیز برتراست.»» درعبارت دیگر 


)۱۲۸( 


4/1۱ 


(۹ 


۱۳۰/۲ 


۳۶۲۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


آمده است: «همانا غباری که در حال همراهی با رسول خدا در دو سوراخ بینی معاویه 
جای گرفته. نیکوو برتراز وجود عمربن عبدالعزیزاست .» «البداية و التهایه: ۸ /۱۴۸/۸[۱۳۹]) 

نیزا زاحمد بن حنبل» پیشوای حنبلیان» پرسیدند که معاویه برتراست یاعمر 
بن عبدالعزیز. پاسخ داد: «هرآینه غباری که در سوراخ بینی اسب معاویه» در همراهی 
با رسول خدا ب نشسته باشد» برتراز وجود عمربن عبدالعزیزاست .» «شذرات الڏأهب: 
۸ ۳۱۰/۱ 

امینی گوید: سزاواران برای شناخت معاویه و جایگاهش در فضیلت. کسانی هستند 
که با او هم عصربوده واز نزدیک وی را دیده و در خلال این مشاهده برزشتی‌ها و کارهای 
ننگینش آگاهی یافته‌اند واصل و تباروروحیات ومنش و صفاتش را دانسته‌اند. درمیان 
ایشان» هیچ انسان راستی‌پيشه و صادقی را نمی‌یابید که برای معاویه ارزش يا احترامی 
قائل باشد. شایسته است که در بار وی از اینان سژال کنید. نه ابن‌حنبل و ابن‌مبارک که 
بیش‌ترین امکان برای آ گاهیشان ازاخبارمعاویه. یا به گوش شنیدن است ویا تعصب ورزی 
کورکورانه! هرگاه به آن چه در بارٌ وی گفته شده و یا گردیده و پیش‌ترآوردیم. نیک بنگرید 
حقیقت برایتان روشن می‌شود و تفاوت آشکار میان سخن این دو مرد را با آن گفتارهای 
جامع که بیانگرحقیقت و همۀ زشتی‌ها و پیدا و پنهانش است درمی‌یابید. 

۷ یکی از پیشینیان گفته است: «روزی بریکی از کوه‌های شام بودم که شنیدم 
هاتفی ندا در داد: «هرکه با صذیق دشمنی ورزد» زندیق است. هر که با عمردشمنی 
کند [با دوزخیان] گروه گروه به سوی دوزخ گسیل خواهد شد. ه رکه با عثمان دشمنی 
نماید. خدای رحمان با اودشمن است. هرکه باعلی دشمنی ورزد. پیامبربا اودشمن 
است. هرکه با معاویه دشمنی کند. نگهبانان دوزخ اورا به سوی آتش گدازان جهئم 


می‌کشند ودرپرتگاه آتش می‌اندازند.» «البداية و الّهایه: ۱۴۹/۸[۱۴۰/۸]) 


شگفتا از محیط, فضا دمشق که خودش و مردمش و حومه‌هایش و کوه‌هایش؛ 


معاویه و خجربن عدی ویارانش 


جزروحیّه منفوراموی یا شیطان سرکش که در آنجا ندا سرمی‌دهد یا انسان عناد ورز 
ویا آشوبگردور از حق وراستی را نمی‌پرورد. و لعنت برکسی که در کار دين به هاتفی 
ناشناخته و خواب و خیال مردود. ناپذیرفتنی احتجاج می‌کند و از حقیقت‌های مسلم 
روی برمی‌تابد و از برهان راستین روی می‌گرداند! 

۸ یکی ازاین جماعت گفته است: «رسول خدا ی را [در خواب] ديدم که ابوبکر 
وعمروعثمان وعلی ومعاویه نزد وی بودند. مردی آمد و عمرگفت: «ای رسول خدا! از 
ما بد می‌گوید.» گویا ديدم که رسول خدا ب آن مرد را تشرزد. وی گفت: «ای رسول 
خدا! اینان را عیب نمی‌گویم که در بارۀ این -یعنی: معاویه _چنین می‌کنم.» پیامبرسه 
بار فرمود: «وای برتو! مگراو ا زاصحاب من نیست؟» سپس سرنیزه‌ای برگرفت و به معاویه 
داد و فرمود: «آن را وسط سینه این مرد بزن!» او چنین کرد و من از خواب پریدم. صبح زود 
بود که به خانه خود رفتم ودیدم که آن مرد همان شب براثرخناق مرده است. وی راشد 
کندی بود.» «البداية و التّهایه: ۱۴۹/۸[۱۴۰/۸]) 

امینی گوید: شگفتا از حافظان مردمی و پیشوایان مذهبی که ساده‌دلان امت را 
با خواب‌های پریشان می‌فریبند و حقیقت‌های مسلم را با سخنان یاوه می‌پوشانند 
وصفحات تاریخ را با مطالب بی‌ارزش وواهی سیاه می‌کنند ونام نیک صحابه را زشت 
و ناهنجار می‌سازند و ساحت پاک صالحانشان را می‌آلایند» بدین گونه که زادۀ هند 
باده‌نوش رباخواررا از گروه آنان واورا هم ردیف آنان قرارمی‌دهد. لعنت خداوند برنادانی! 

کاش می‌دانستم آیا کسی که این مرد در خواب وخیال دیده. همان پیامبرپاک ب 
است که خودش در خواب و بیداری» بر معاویه عیب می‌گرفت و او را لعن می‌نمود 
وزبان حال ومقالش در بارۀ زادةُ هند یکسان بود؛ یا کسی جزپیامبربوده است؟ همین 


جا به انتظاربمانید تا پاسخ از خواب بیننده برسد؛ وگمان ندارم که چنین شود ! 


کاش می‌دانسته‌ام عادلان صحابه چه سرنوشتی خواهند داشت؛ همانان که با 


۱۳۰ 


۱۰/۱ 


(FY 


e‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


معاویه دشمنی می‌کردند و با زبان تیزازاو بد می‌گفتند و آشکارا در نمازهاشان براو نفرین 
می‌نمودند ودرهرمحفل وانجمن به اومی‌تاختند! آیا رسول خدا ب ایشان را رانده و به 
معاویه سرنیزه‌ای داده تا وسط سینه آنان فرود آوزد؟ 

٩‏ ابوالفتح یوسف قوّاس در میان کتاب‌هایش جزوه‌ای شامل فضیلت‌های 
معاویه یافت که موش آن را جویده بود. پس در دردگاه خدای تعالی آن موش را نفرین 
نمود. درهمین حال» آن موش از سقف افتاد و چندان دست وپازد که مرد. «تاریخ 


بغداد: ۳۲۷/۱۴) 


بیایید وبرطرزتفگراین حافظ کم عقل بخندید که کرامت معاویه نزد خدا را چنان 
می‌بیند که موشی را به سبب جویدن جزوۀ فضیلت‌های وی هلاک سازد؛ همان 
درون‌مایه‌ای که پیشوایان حدیث ‏ چنان که گفتیم _همداستانند که هیچ بخشی ازآن 
صحیح نیست! آیا موش‌ها به دوستی زادۀ هند جگرخوارمکلف گشته‌اند واین موش 
نفرین شده از جمع خود جدا افتاده وبا معاویه دشمنی کرده؛ پس وعده عذاب دربارة 
وی تحقق یافته است؟ آیا موش بینوا از مطالب آن جزوه آگاه بود وآن‌ها را بس زشت و 
ناپسند دید وبا بصیرت وآگاهی به محتوای جزوه به جویدن آن پرداخت؟ آیا ابوالفتح 
قاس با آن موش پیشینه آشنایی داشت و چون از سقف افتاد ومُرد دانست که اوهمان 
است ! «پندت می‌دهم که مبادا از جاهلان باشی!» [هود /۴۶] 
۰. کلواذی در قصیده‌ای که دارد گفته است: 
فرزند هند را در دل محبّتی است کاشته شده؛ پس کسی که مرا دراین دوستی نسبت 
خطا دهد. خوار و منکوب باد! 
علامه شهاب‌الدّین احمد حفظی شافعی با این سخنش اورا رد کرده است: 


افکندی ! 


معاویه و خجربن عدی و یارانش ۷۶۵۲ 


ای سست‌عقل! آیا خواهی طه و آن وصی رهیافته را خوار و منکوب گردانی؟ 

و نیز مسلمانانی را کد ایمانشان به خداوند و محيد راسین است؟ 

مگرتو نیستی که این بیت را سروده‌ای و با آن به شعلهُ زبان‌کش آتش دوزخ که در 
خروج و برون رفت ازآن بسته شده» درخواهی افتاد: 

فرزند هند را در دل محبّتی است کاشته شده؛ پس کسی که مرا در این دوستی نسبت 
خطا دهد خوار و منکوب باد! 

وای بر تو! هیچ یقین‌مندی را دیده‌ای که سخن شخص ملعونی را باطل و خطا نداند؟ 

و یا می‌اندیشی که جزدر قلب منافقان. محبّت آن گوسالهةٌ سرکش تو کاشته شود؟ 

آیا ندانی آن که دوستش می داری» سرکردهٌ ستمگران سرکش و دشمن موخدان است؟ 

او بود که وصی را لعن نمود و احکام را دگرگون ساخت و با زبان و دست. مرتکب گناهان 
بزرگ شد. 

دوستار با محبوب دریک مکان جای می‌گیرند؛ و به زودی فردا جایگاهت را خواهی 
دانست. 

خشم و نفرت خداوند برشما دو تن وهر که دراین عقیده به تواقتدا کند! (تقوية ۰ ۲۷۲ 
الایمان: ص ۱۰۷ [ ص۱۱۰ و ۱۱۱]) 


بخش گسترده از عقاید وسخنان بی‌اعتبار و خواب و خیال‌های بی‌ارزش درستایش ۰ ۸۳9 
زادۀ هند» دراین دو مأخذ و جزآن‌ها یافت می‌گردد: «البداية والتهایه: ۱۳۹/۸ و۱۴۳/۸[۱۴۰- 
۰ «تطهی رالجنان واللّسان عن الخطور واللَفقه بثلب معاوية بن ابی‌سفیان» تألیف ابن حجرهیتمی: 
چاپ شده در حاشیۀ الضواعق المحرقه [ص۲۸-۹]). وآنچه یاد شد کفایت می‌کند. 
«پس وای برآنان از آنچه با دستانشان نوشتند و وای برآنان از آنچه به دست می‌آورند.» 


[بقره /۷۹] 


غلو ورزی فاحش 


در این جاء بررسی غلوورزی دربارة مناقب خلفا را به پایان می یریم اکنون 
می‌خواهيم خوانندگان را به مُشتی اندک از نمونه‌های فراوان و گویا از داستانهای خرافی 
بافته شده به دست غلوّپردازان و آنچه را که هواپرستان و شهوت رانان در با فضیلت‌های 
افرادی ازامل سنت ازروزگار صحابه تاکنون برساخته‌اند. آگاه سازیم و غلقورزی فاحش 


را بطور ملموس به دست دهیم. 


۱. زید بن خارجه پس از مرگ سخن می‌گوید 

بیهقی [دلائل التبوه: ۵۵/۶] با ذکرسند از سعید بن مُسیّب روایت نموده که درزمان 
ازسینه‌اش شنیدند. سپس به سخن درآمد و گفت: «احمد. احمد. د رکتاب نخست ! 
راست گفت» راست گفت» ابوبکرص1يق ضعیف پیکر در کار خدا نیرومند» در کتاب 
نخست ! راست گفت» راست گفت» عمربن خظاب نیرومند امین در کتاب نخست ! 
راست گفت» راست گفت. عثمان بن عفان. چهار سال [از خلافتش] برشیوه‌های آنان 
گذشت و دو سال باقی مانده است که فتنه‌هایی را با خود آورد و توانا ناتوان را خورد 
وقیامت برپا شد وبه زودی ازسپاهتان خبرچاه آریس به شما خواهد رسید. و چه دانید 


که جاه آرھں جیست..) 


در عبارت دیگر[دلائل التبوه: ۵۶/۶] از طریق تُعمان بن بشیرآمده که زید گفت: 


8/۷ 


(MTF) 
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۴۶۸۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


«خلیفۀ وسط ازآن سه تن [= عمر] نیرومندترین آن سه تن بود که درراه خدا از سرزنش 
هیچ ملامتگری پروا نداشت و به مردم فرمان نمی‌داد که نیرومندانشان ضعیفانشان را 
بخورند. بنده خداامیرالمژمنین راست گفت. اس ت کشت ایر در کتاب نخست بود. 
خلافتش] گذشت و چهار سال باقی مانده است. سپس مردم دچاراختلاف شدند و 
مؤمنان بازایستادند. کتاب خدا و قدروجایگاهش را پاس دارید. ای مردم! به امیر خود 
روی آورید و بشنوید و فرسان برید؛ که ه رکس پشت کند» خونش هدر است وفرمان 
خدا براساس تقدیراندازه‌گیری شده است. الله اکبرا این بهشت است واین دوزخ! 
پیامبران وصذیقان [به من] گویند: «سلام علیکم!» ای عبدالله بن رواحه! آیا خارجه 
فرزند پدرش و سعد را که درروزاحد کشته شده‌اند دیده‌ای ومی‌توانی به من بگویی؟» 
«چنین نیست! این آتشی است شعله‌ور که برکننده پوست سراست و هرکه را پشت کرد و روی 
گرداند. فرامی‌خوائد.» [معارج /۱۵ - ۱۷] راوی گوید: «سپس صدایش آرام گشت. ازآن 
جع دربارهُ سخنانی که پیش از من گفته بود پرسید م . گفتند: «شنیدیم که 
گفت: ”سکوت کنید! سکوت کنید! این احمد رسول خدا تست درود خداورحمت 
و برکت‌هایش برتوای رسول خدا! ابوبکرصدیق امین» خلیفۀ رسول خدا که پیکری 
ضعیف داشت و در کار خدا نیرومند بود» راست گفت» راست گفت؛ و در کتاب 
نخست بود ... .)) 

عبارت قاضی (الشفا بتعريف حقوق المصطفى) چنین است: «سکوت كنيد! 
سکوت کنید! محمد رسول خدا پیامبراشی و پایان‌بخش پیامبران است. این در 


کثاب نخست بود ... .) 


۱. در طبع مورد اعتماد مؤلف ازالبدايۀ والنهایه « إنتجت الأکما» آمده است» ولی در طبع تحقیق شده و مورد اعتماد 
ما ونیزدردلائل النبوه «أبيحت الحماء» درج شك هاسنت 2 


غلؤورزی فاحش SE‏ 


بنگرید به: الاستیعاب:۱۹۲/۱ [قسمت دوم /ص۵۴۸]؛ البداية والتهایه: ۶ /۱۷۳/۶[۱۵۶]؛ الشفا 
بتعریف حقوق المصطفی تألیف قاضی عیاض [۶۱۶/۱]؛ الروض الّف: ۳۳۷۰/۲ [۵۷۵/۷]؛ الاصابه: 
۱ ۴/۲ تهذیب التّهذیب: ۴۱۰/۳ [۳۵۳/۳]؛ الخصائص الکبری: ۸۵/۲ [۱۴۲/۲]؛ نسیم 
الیاض فی شرح الشفا تألیف حفاجی: ۱۰۱/۳[۱۰۸/۳]. درمأخذ اخیرآمده است: «اين روایت 
را طبّرانی [المعجم الکبی: ۵ /۲۱۹] و ابونعیم وابن‌مَنده آورده‌اند وابن‌ابی‌دنیا ازانس گزارش 
کرده است .» نیز حٌفاجی «همان: ۱۰۵/۳ آن را ازابن غد الیو و ابن سید القاس وابن‌اثیر[آشد 
الغابه: ۲۸۴/۲] و ذهبی و ابن جوزی [المنتظم: ۱۸۵/۳] و ابن‌ابی دنیا گزارش کرده است. 

امینی گوید: چه خوب تبلیغاتی است برای اصولی که این جماعت پذیرفته‌اند 
وبه ساختنش کفایت نکرده‌اند. وتا بدانجا که با امثال این یاووها با چنین 
نمونه‌هایی به تثبیت آن پرداخته‌اند! کاوشگران می‌توانند دراین جابه گستردگی» 
به تفصیل سخن گویند؛ اما ما این را به اندیشۀ خود خوانندگان وامی‌گذاریم وتنها 
ازآورند؛ این حکایت استهزاآمیزمی‌پرسیم: آیا روزی که ابن خارجه مرد. قیامت برپا 
شد و خداوند با مردگان سخن گفت؟" یا این پاسخ در جواب پرسش برزخ بود که 
جمع حاضرشنیدند؟ یاعقید؛ شیعیان در بارة رجعت تحقّق یافت وابن خارجه 
-که رجعتش گمان نمی‌رفت ‏ بازگشت تا حقایق را بیان نماید؛ اما تثبیت حقایقش 
از گفتن سخنان بی‌ارزش فراترنرفت؟ یا وی از این که در زندگی‌اش مسأله خلافت 
خلفا را نستوده بود. اندوهگین بود واین حسرتی در دلش بود و خواست پس از مرگ 
آن را جبران نماید و کرامت و قدرومنزلش نزد خدای سبحان این گونه بود که بیان 
آن چه را در خاطرش می‌گذشت. در حالی که مرده بود» به وی عطا فرمود؟ پا خدای 
تعالی با اوسخن گفت تا حجت را برافت تمام سازد؛ و چیزی را در کتاب اول به او 
نشان داد که به پیامبرامینش نشان نداده بود؛ واین پیام‌رسانی را که به رسول خاتم 


۱. درمتن «کلّم الله فيه الموتی» آمده» ولی ا زآن جا که دراین داستان. بحثی ازسخن گفتن خداوند نیست. گویا 
جناب ملف با تسامح. به جای «انظق»» «کلّم» آورده‌اند. (ن.) 


)۱۳۵( 
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)۱۳۶( 
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عطا نکرده بود. برای ابن خارجه به تأخیرانداخت وبدوعطا نمود؟ کاش می‌فهمیدم 
که اگ رحقیقت‌های مسلّم ثبت شده در کتاب اول» برای ابن خارجه فاش گشته و 
پروردگارش به وی رخصت داده که مایۀ رستگاری و نجات امت محمد له به آنها را 
ابلاغ نماید» چرا اونام چهارمین تن از خلفای راشدین يا خلیفة برحق -را براقت 
پوشیده ساخت وازوی ياد نکرد! يا چه کسی این را ازیاد وی برد وسبب شد تا 
پیامی ناقص محقق د شود؟ آیا گمان می‌کنید که نام این خلیفه در کتاب اول نیامده 
وراست نگفته» وراست نگفته حال آن که جان و خود پیامبربزرگوار در کتاب دوم 
[- قرآن] به شمارآمده وآیۀ تطهیربه پاکی و عصمتش قرین گشته است دلالت 


نموده وولایتش ش با ولایت خدا ورسولش قرین گشته است؟ این چیزی است بسیار 


0 
سعید بن میب مُسیب ونعمان بن تشیرمی‌انجامد که همان دوتنی هستند که می‌دانید که 
طلیعه‌داران و بودند و در بار آن دو پیش‌ترسخن گفتیم. 
دراین میان» مشکلی حل نشدنی باقی می‌ماند: ابن خارجه در روزگار خلافت 
عثمان درگذشت. آبا صحابۀ عادل یا عادلان صحابه این کرامت را از نزدیک دیدند 
و پذیرفتند وبه ماجرای بزرگ ابن‌خارجه باورآوردند و سپس با آن‌که زمان آگاهیشان 
ازآن نزدیک بود. آن را از یاد بردند _چنان که سفارش رسول خدا ال درغدیرخم در 
جمع ۱۰۰۰۰ تن یا بیش‌تررا فراموش کرده بودند -وهمگی» از مهاجرو انصار بعد 
ازآن حجَتِ رسا بر کشتن عثمان همداستان گشتند وهیچ کس با استناد به 
ماجرای ابن خارجه. از آن جماعت انبوه کناره نگرفت» گویا هرگ زچنین خبری وجود 


ازروایت کردن چنین مطالب ننگ‌آور و صحیح ومسند شمردن آن‌هاء طرزفکرآن 


غلورزی فاحش ۱ ۳ 
حافظان وجایگاهشان دردانش ودین ووثاقت ر درمی‌یابید! خداوند دوستی کور وکر 
کننده رالعنت کناد! 


۲ مرد انصاری پس از کشته شدن سخن می‌گوید 

بیهقی [دلائل النبوّه: ۶ /۵۸] در ضمن پرشماری از کسانی که پس از مرگ سخن 
گفته‌اند. ازابی سعید بن‌ابی‌عمر از ابوعبّاس محمد بن یعقوب. از یحیی بن ابی طالب. 
ازعلی بن عاصم. از خصین بن عبدالحمان» از عبدالله بن عْبّید آنصاری روایت نموده 
که هنگام دفن نمودن کشتگان نبرد صفین يا جَمل ناگاه. مردی از کشتگان انصاربه 
سخن درآمد و گفت: «محمّد رسول خدا است وابوبک صدّیق وعم شهید وعثمان» 
رحیم.» سپس سکوت نمود. (البداية و التهايه: ۱۷۵/۶[۱۵۸/۶]) 

امینی گوید: در سند این خبر یحیی بن ابی طالب وجود دارد که موسی بن هارون 
گفته است: «گواهی می‌دهم که او در نقل از من دروغ می‌گوید .» (لسان المیزان: ۲۶۲/۶ 
[۳۲۲/۶]) علی بن عاصم نیزدراین خبرهست که خالد حاء گوید: «وی دروغگواست؛ از 
او برحذر باشید!) او شعدة نقل شده است: «حدیث او را ننویسید!» از یحیی بن مَعین نیز 
نقل کرده‌اند: «وی دروغگوو بی‌اعتبار است .» همچنین از او نقل شده است: «وی اعتبار 
ندارد و به اواحتجاج نشود و از کسانی نیست که حدیثشان نوشته گردد.» يزيد بن هارون 
گفته است: «همواره او را به دروغگویی می‌شناختیم .) بخاری [التاریخ الکبیر: ۲۹۰/۶] گوید: 
«نزد دانشوران حدیث» قوی نیست .» (تهذیب التهذیب: ۳۴۸-۳۴۵/۷ [۳۰۲/۷- ۳۰۵]) 

دربارۂ متن این خبرنیزهمان سخنانی را باید گفت که در خبرپیشین گذشت 


و[ماجرای] آنصاری کشته شده از [ماجرای] ابن خارجه چندان دورنیست! 


۴ نییان الاغتن را زنده می کد 


ازشعبی نقل شده که درروزگار عم مردی از نخعیان به نام شیبان برالاغی سوار 


)۱۳۷( 
۱۶/۲ 


(۳۸) 
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شد وهمراه سپاهی بیرون رفت. آن الاغ افتاد و مرد. یارانش خواستند که او وبارش را 
با خود حمل کنند. وی نپذیرفت؛ پس برخاست و وضوساخت وبالای سرالاغ ایستاد 
و گفت: «بارخدایا! من با طلوع ورغبت خویش به خاطرتواسلام آوردم و به اختیار 
خود در راه توهجرت نمودم تا رضایتت را بجویم. الاغم یاورم بود و مرا از نیاز به دیگران 
کفایت می‌کرد. پس مرا با او نیرو بخش و برایم زنده‌اش گردان ومتت کسی جزخودت 
را برمن مگذار!» پس الاغ سرش را تکان داد و برخاست و شیبان براونشست وتاخت 


و به پارانش رسید. 


ابن‌ابی دنیا ماجرایی همین گونه را از طریق مسلم بن عبدالله نخعی آورده وصاحب الاغ 
رانثبانة بن یزید نامیده است. حسن بن عروه نیزا جرای الاغی را ازابوسبرة نخعی گزارش کرده 
وگفته: مردی ازیمن آمد. «البداية والتهایه: ۱۵۳/۶ و ۱۷۰/۶[۲۹۲ و۳۲۴]؛ الاصابه: 0۶۹/۲ 

امینی گوید: بر خداوند سخت نیست که درمیان ناشناختگان امت محمد چ در 
سپاه عم کسی را بیافریند که همانند روحالّه عیسی بن مریم مردگان را با اذن خدا زنده 
کند. هرچند آن زنده شده» الاغی باشد! اما این قضّه و مانندهای آن تنها ویزهُ مردانی در 
روزگار ابوبکرو عمرو عثمان وپس ازایشان است که آنان را دوست می‌دارند وبه دوستی 
آنها سرسپرده‌اند! اما اگ رحدیثی دربا کرامت دیگران بیاید. پذیرش آن بسیار سخت 
است و دشواراست و عقل و شرع و منطق و برهان ازپذیرش آن ابا دارد. و دراین گونه 
موارد. هرگونه هیاهوو غوغا رواست وه رآنچه که تصور می‌شود حسابرسی در آن انجام 
می‌شود؟ من نمی‌دانم؛ اما شاید حسابرسان بدانند! 

این جماعت یک قَض4 الاغ دیگرنیزدارند که آن را از دلیل‌های نبوّت شمرده اند که 
ابن کثیر«البداية والتهایه: ۶۶/۶[۱۵۰/۶]) آن را با سند پیوسته آورده است. ما با حذف سند 


آن را یاد می‌کنیم ویررسی دربارهُ این حدیث را به خردمندان امت مسلمان وامی‌گذ اریم: 


از ابومنظور نقل شده که چون خداوند خیبررا برپیامبرش می‌گشود. این سهم‌ها از 


غلؤورزی فاحش a‏ 


غنیمت به اورسید: چهار جفت استر چهار جفت شترپین ده اوقیه" طلاو نقره» الاغی 
سیاه» و زنبیلی از برگ خرما. پس پیامب ر با آن الاغ سخن گفت والاغ نیزپاسخ داد. به 
اوفرمود: «نامت چیست ؟» گفت: «یزید بن شهاب. خداوند ازنسل جلم .۶ الاغ آفرید 
که همگی را کسی سوار نمی‌شد مگرپیامبری. ازنسل او تنها من مانده‌ام و از پیامبران نیز 
تنها تومانده‌ای؛ وامید داشتم که توبرمن سوارشوی. پیش ازتوا زآن یک یهودی بودم؛ 
اقا عمداًاورا برزمین می‌زدم واوهم شکم مرا گرسنه نگاه می‌داشت و برپشتم ضربه 
می‌زد.» پیامب را فرمود: «تورا یعفور[- بچه آهو] نامیدم. ای یعفورا؛ گفت: «بله!» پیامبر 
پرسید: «آیا به مادگان رغبت داری؟» گفت: «نه.» پیامب ری هرگاه کاری داشت. سوار 
این الاغ می‌شد. چون ازآن فرود می‌آمد. الاغ به در خانه آن فرد می‌رفت وبا سرش در را 
می‌کوبید و چون صاحب خانه بیرون می‌آمد. به او اشاره می‌کرد که فراخوان رسول 
خدا ب را اجابت کن. هنگامی که پیامب را وفات نمود؛ این الاغ کنار چاه ابومیثّم بن 


تیهان رفت واز بی‌تابی‌اش بروفات رسول خداء در چاه فروافتاد وهمان چاه قبراو شد. 


۴. عصای سید و عاد 

ازانس روایت شده که درشبی بسیارتاریک. ید بن حضیروعبّاد بن بشرنزد 
پیامب رل بودند و چون بیرون آمدند. عصای یکی ازآن‌ها پرتوافکن شد و در نورآن راه 
سپردند. چون راهشان از هم جدا شد. عصای دیگری نیز پرتوافکن گشت. «صحیح 
البخاری: ۳/۶ [۱۳۸۴/۳]؛ إرشاد الساری فی شرح صحیح البخاری: ۳۱۶/۸[۱۵۴/۶]؛ طرح التثریب 
فی شرح التقریب: ۱۳۵/۱ أشد الغابه: ۱۰۱/۳ [۱۵۱/۳]؛البداية و التهایه: ۱۵۲/۶ [۱۶۸/۶]) 

امینی گوید: آیا تصدیق می‌کنید کسی که از صحابهٌ بزرگ نبوده دارای چنین 
کرامتی تابناک در آغاز اسلام وبه روزگار خود آورندۀ دین (یا مانند آن) بزرگوار بوده باشد 


.١‏ درمتن «أربعهٌ ازواج خفاف» آمده که شاید مقصود. «چهار جفت پاپوش» باشد. (ن.) 
۲. هراوقیه تقریباً ۵ /۷ مثقال است.(م.) 


(۳۹) 


A/Y 


۱۰ 


02 غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


واین کرامت برهمگان پنهان مانده. دانستن آن تنها وی انس شده باش د و جزا و کسی 
آن را روایت نکرده باشد؛ وضمتآاین کرامت در مورد او در جامعۀ دینی شهرت نیافته 
باشد؟ آیا تصدیق می‌کنید که دومرد با این جایگاه بلند درفضیلت درحالی که آن دو 
از اسلام آورندگانِ واپسین در مدینه بوده‌اند و پیامبربزرگ هیچ یادی. هرچند آهسته. از 
این کرامت آن دونکرده وآن دو را به امتش» هرچند به صدایی آهسته. نشناسانده باشد 
و دینداران در طول زندگانی رسول خدا ی آن دو را با این کرامت نشناخته باشند؟ 

اید برشا م شید د اند کفسرا اس اپ این کات مره فده اتو 
اینکه این خبرپس ازوفات رسول خدا ساخته شده؛ زرا ید درروز سقیفه دربیعت با 
ابویکربرمهاجرین وانصارپیشی گرفت. پیشگام شد ونخستین مردی ازانصار بود که 
درآن روز بیعت کرد ووحدت مسلمانان را از ميان برد. ماش الغابه: ۹۲/۱ [۱۱۲/۱]) 
گوید: «وی دربیعت با ابویکراثری بزرگ داشت.» هموگوید: «ابویکرصذیق وی را گرامی 
می‌داشت وهیچ کس را براو مق م نمی‌نمود.» پس او به خاطراین بیعت» شایسته است 
تانشان افتخاراز ستایندگان آن انتخاب غیرشرعی وبشری که برمبنای شایستگی نبود 
دریافت کند؛ چنان که ابوغبید؛ جراح گورکن نیزدارای این لیاقت شد که عمربن 
خظاب پای او را ببوسد. (البداية a‏ 
عایشه» ید را چنین می‌ستاید: «از برترین‌های مردم بود.» ونیزمی‌گوید: «پس از رسول 
خداسه تن ازانصار بودند که هیچ کس در فضیلت ازآنهاپیشی نمی‌گرفت: غد بن 
فخا ایک و ج و عاد بن بشر.» (آشد الغابه: ۲۰۰/۳ [۱۵۱/۳]؛ مجمع الرواند: ۳/۹( 
امٌالمؤمنین این سخن را در حالی می‌گوید که می‌داند پس ازرسول خدا ب انصار دارای 
بازماندگانی شایسته از بدریان بودند که مادر روزگار هرگز همانندشان را نخواهد آورد. 
همچون: ابواێوب اتصاری» خزیمه ذوالشهادتین» جابربن عبدالله» قیس بن شغد و 


افرادی دیگر. 


غلوورزی فاحش (۷ 

آری؛ االمومنین را خوشایند نیست تا از چنین کسانی یاد کند؛ زیرا آنان در دوستی 
وهواداری علوی بودند. اقا ید شایستۀ چنین ستایش رسایی از اةالمومنین است؛ 
زیرا سفارش پیامب رمصطفی را در بارۂ برادرش» پرچم هدایت نادیده گرفت وبه بیعت با 
پدرعایشه وتقویت خلافتش شتافت ودارای گرایش تَیمی ازآغاز تا پایان است. نیزگام 
برداشتن وسعی در ماجرای آن خلافت. کم‌تراز ید نبود و درنبرد یمامه زیرپرچم ابوبکر 
کشته شد؛ وعايشه اورا هم به نیکی ستوده است. 


۵. با دعای خالد. شراب عسل شد 

ازاعمش, از حَيْنّمه نقل شده که مردی را همراه با خیکی از شراب. نزد خالد بن 
ولید آوردند. خالد به او گفت: «اين چیست؟» [به دروغ] پاسخ داد: «عسل است.» 
گفت: «بارخدایا! آن را به سرکه تبدیل کن!» چون آن مرد نزد یارانش بازگشت. گفت: 
«برایتان شرابی آورده‌ام که تاکنون کسی همچون آن ننوشیده است!» سپس درش را گشود 
ناگاه دید که سرکه است. گفت: «به خدا سوگند! دعای خالد دربارهُ آن به اجابت رسیده 
است.» در عبارت دیگرآمده که خالد گفت: «بارخدایا! آن را به عسل تبدیل کن!» پس 
به عسل تبدیل شد. «البداية والتهایه: ۱۳۰/۷[۱۱۴/۷]؛ الاصابه: ۴۱۴/۱) 

امینی گوید: صفحات سیاه زندگی خالد را بخوانید که در همین کتاب (چاپ اوّل: 
۱۶۸۷ گذشت. دربارُ اوازبنی جذیمه و مالک بن نویره و همسرش و عمرخلیفه 


حکم نمایید! 


۶ ایومسلم را اتش نمی‌سوزاند 
اسود علسی» همان مدّعی نبّت. ابومسلم خولانی عبدالّه بن ثوب یمنی (د.۶۲/۶۰) 
را که ازتابعین بود» فراخواند وآتشی بزرگ برافروخت و او را درآن انداخت؛ اما آتش بروی 


اثرنکرد و خداوند اورا ازآن نجات بخشید. پس وی را به ابراهیم خلیل تشبیه می‌کردند. 


۹/1 


0۲۴۱ 


(FY) 


8/11 


۲۷۶۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 
روزی با گروهی برای سلام‌دهی نزد ابویک رآمد. ابوبکربه او گفت: «ستایش خداوندی را 
که مرا نمیراند تا آن گاه که یکی ازاقت محمد َب را دیدم که با اوهمان کارشده که با 
ابراهیم خلیل الله شد.» 

درعبارت این‌کثیرآمده که وی نزد لتق آمد. ابوبکراورا ميان خود وعمرنشاند. 
عمربه او گفت: «ستایش خداوندی را که مرا نمیراند تا آن گاه که یکی ازامت محمد E‏ 
را ببینم که با او همان کار شده که با ابراهیم خلیل شد.» و سپس ميان دو چشمش 
را بوسید. (الاستیعاب: ۶۶۶/۲ [قسمت چهارم /۱۷۵۸]؛ صفة الصفوه: ۱۸۱/۴ [۲۰۸/۴]؛ تاریخ 
مدينة دمشق: ۳۱۸/۷ [۲۰۰/۲۷ و ۲۰۱]؛ تذكرة الحْفاظ ذهبی:۴۶/۱ [۴۹/۱]؛ البداية و التّهایه: ۱۴۶/۸ 


[۱۵۶/۸]؛ شذرات ال هب: ۷۰/۱ [۲۸۱/۱]؛ تهذیب التّهذیب: ۲۳۶/۱۲ [۲۵۷/۱۲]) 


همین خبررا سيد محمد امین بن عابدین «العقود الذَریه: ۳۹۳/۲ [۳۲۰/۲]) به نقل از 
جذّش عمادی (الروضة لیا فی من دفن فی داریا» به نقل از ابونعیم و ابن عساکروابن‌زملکانی 


وابن‌کثیرآورده اسا 


۷. ابومسلم با دعای خویش از دجله می‌گذرد 

روزی ابومسلم خولانی کنار دجله آمده بود ودجله به دلیل مدش بلم را پس‌می زد. 
ابومسلم کنار دجله استغاد و خداوند -تبارک و تعالی - را ستایش وثنا گفت و حرکت 
بنیاسرائیل در دریا را یاد نمود. سپس چهارپایش را نهیب زد و چهارپا به آب زد ودیگران 
نیزدر پی ابومسلم حرکت کرده» ازآب گذشتند. 

این خبررا ابن‌عساکر«تاریخ مدينة دمشق: ۲۱۰/۲۷[۳۱۷/۷]) با ذکرسند روایت کرده است . 

۸ تسبیح ابومسلم در دستش ذکرمی‌گوید 


ابوه لم خولانی در دستش تسبیحی داشت که با آن ذکرمی‌گفت. روزی در حالی 


که تسبیح را به دست داشت. به خواب رفت. آن تسبیح چرخید و گرد دستش پیچیده 


غلوورزی فاحش ۵ ۹ 
شد و خود به ذک رگفتن پرداخت. ناگاه ابومسلم به تسبیح توجه یافت که گرد دستش 
می‌چرخید و چنین می‌گفت: «منزهی ای رویانند؛ گیاهان؛ ای همواره پابرجا!» پس به 
همسرش گفت: «ای اعمسلم! بیا و شگفت‌انگیزترین ماجرا را بنگرا» همسرش آمد و در 
حالی که تسبیح همچنان می‌چرخید و تسبیح می‌گفت. چون آن زن نشست» تسبیح 
ساکت شد. 


این خبررا حافظ ابن‌عساکر(تاریخ مدينة دمشق: ۳۱۸/۷ [۲۱۶/۲۷]) آورده است . 


٩‏ گروهی که بدون توشه و توشه‌دان سفرمی‌کنند 

گروهی از قوم ابومسلم خولانی نزد وی آمدند و به او گفتند: «آیا اشتیاق سفرحج 
نداری؟» پاسخ داد: «بلی؛ اگرهمراهانی بیابم.» گفتند: «ما با توهمراهیم.» گفت: «رشما 
همراهان من نیستید. همراهان من جماعتی هستند که نه توشه می‌خواهند و نه 
توشه‌دان.» گفتند: «سبحان الّه! چگونه گروهی بدون توشه وتوشه‌دان سفرکنند؟» پاسخ 
داد: «آیا نمی‌بینید که پرندگان بدون توشه وتوشه‌دان صبح وشام رفت وآمد می‌کنند 
و خداوند روزی‌شان می‌دهد. بی آن که خرید و فروش و کشت و زرع داشته باشند؟» 
گفتند: «ما با توهمراه می‌شویم.» به آنان گفت: «با امید به برکت خدا آماده شوید!» پس 
صبحگاهان بی‌توشه وتوشه‌دان از غوط" دمشق حرکت کردند. چون به منزلی رسیدند» 
گفتند؛ ای ابرمسلم | غذایی برای ما وعلفی برای چارپیانمان راهم ساز» به آان گفت: 
«چنین می‌کنم.» پس قدری دور شد و برفراز سنگ‌هایی رفت و دو رکعت نما زگزارد. 
سپس برزانوانش نشست و گفت: «خدایا! می‌دانی چه مقصدی مرا از خانه بیرون آورد. 
تنها قصد من دیدار توبوده است. دیده‌ام که گروهی از مردم نزد فردی بخیل مهمان 
می‌شوند واوبا گشاده دستی ازایشان پذیرایی می‌کند. ما میهمانان و دیدار کنندگان تو 


هستیم؛ پس ما را آب وغذا و چهارپایانمان را علف بخوران!» سپس سفره‌ای آورده شد 


۱. جایی پرآب و درخت و سبزه در دمشق که معروف است. (ن.) 


(FY) 


33/1۷ 


(FF) 


۷۸ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


ومیانشان گسترده گشت و کاسه‌ای بزرگ ازتریدی که بخارآن برمی خواست با دو کوزه 
آب آورده شد و نیز علف برای چهارپایانشان؛ و نمی‌دانستند که این‌ها را چه کسی 
می‌آورد. ازهنگامی که ازنزد خانواده‌هاشان بیرون شدند تا آن گاه که بازگشتند» همواره 
در همير حال بودند وزحمت توشه وتوشه‌دان نداشتند. 


این خبررا حافظ ابن عساکر(ناریخ مدينة دمشق: ۳۱۸/۷ [۲۱۶/۲۷]) آورده است . 


امینی گوید: من دراین زمینه لب به سخن وآوازی می‌گشایم وفقط نظرپژوهندگان 
را به سوی سخن طاش کبری زاده (مفتاح الشعاده: ۳۴۵/۳ [۴۲۹/۳]» جلب می‌کنم: «(چه 
کسی برای درست وکامل بودن توکلش بدون توشه سربه بیابان‌ها می‌گذارد؟ این بدعت 


است؛ پیشینیان هم توشه برمی‌گرفتند و هم توگل می‌کردند.» 


۰ دعاو نفرین ابومسلم در بارة زنی 

هرگاه ابرمسلم خولانی به وسط حياط خانه‌اش می‌رسید. الله اکبر می‌گفت [و 
همسرش نیز چنین می‌کرد. چون به اتاق می‌رسید. باز تکبیر می‌گفت و همسرش نیز 
تکبیرمی‌گفت]'. سپس درون می‌شد و ردا و کفشش را درمی‌آورد و همسرش برایش غذا 
می‌آورد و می خورد. شبی به خانه آمد والّه اکب رگفت وهمسرش پاسخش نداد. سپس 
بردراتاق رسید والّه اکبرگفت وسلام داد و دیگربارالله اکبرگفت؛ اما بازهم همسرش 
پاسخ نداد. دید که دراتاق چراغی روشن نیست و همسرش نشسته و[چون آدمی که 
غرق در انديشه است»] میخی در دست دارد» و با آن برزمین می‌کوبد . به وی گفت: 
«تورا چه شده است؟» پاسخ داد: «مردم د ررآسایش به سرمی‌برند و توابومسلم هستی 
[تودارای جایگاهی هستی و چنین زندگی فقیرانه‌ای داری] ! کاش نزد معاویه بروی تا 
فرمان دهد که برایت خدمتکاری بدهند وبه توچیزی دهد که با آن امرارمعاش کنی.» 


ابومسلم گفت: «بارخدایا! ه رکه همدلی زنم را با من برهم زده» چشمش را کور کن!» 


۱. افزایش ازاصل مأخذ است.(غ.) 


غلۆورزی فاحش SNA‏ 
پیش‌ترزنی آمده وبه همسرابومسلم گفته بود: «توهمسرابومسلم خولانی هستی. کاش 
به شوهرت بگویی که با معاویه سخن گوید تا کسی را خدمتکار شما سازد وبه شما مال 
و دارایی ببخشد.». در حالی آن زن در خانه‌اش بود ناگاه چشمش را در وضعی ناجور 
وغیرطبیعی یافت. پرسید: «چراغ شما خاموش شد؟» گفتند: «نه.» گفت: «اّا لله ! 
بینائی‌ام از دست رفت.» سپس نزد ابومسلم آمد و آن قدراو را به خدا سوگند داد و به 
وی اصرارنمود تا از خدا خواست [ که بینایی‌اش را بازگرداتد؛ و ] پس خدا بینائیش را باز 
گردانید. همسرابومسلم نیزبه وضع پیشین بازگشت. 

این خبررا ابن عساکر(تاریخ مدينة دمشق: ۲۱۴/۲۷۱۳۱۷/۷]) آورده است . 

امینی گوید: صاحب این معجزه‌ها چقدر سنگدل بوده که زنی مسلمان را بدون 
گناهی که شایستۀ چنین کیفری باشد. کور کرده است! ابومسلم در صف نخست 
هواداران معاویه جای داشت؛ پس این که وی همچون دیگر مسلمانان نزد معاویه 
امیرشان به خیال خودشان - رود و ازاو بخواهد تا زندگی‌اش را رفاه بخشد. ارتکاب گناه 
ودست‌یازی به بدی‌ای نبوده که سزاوار چنین کیفرسختی برای آن زن بینوا باشد. چرا 
ابومسلم از خدای سبحان نخواست تا آن زن وهمسرخودش را هدایت نماید ودلشان 
را برصبرو تقوا پایداری بخشد. اگرخود را دارای دعای مستجاب می‌دانست؟ و تنها 
این سنگدلی را برگزیده ویا آن کسی که در فضیلعش غلونموده» چنین ماجرایی را 
برایش ساخته. غافل ازآن که این به کرامتش آسیب می‌رساند. ما ساحت قدس خدای 
سبحان را اجل ازآن می‌دانیم که چنین دعاهای جاهلانه‌ای را اجابت فرماید! 


۱. آهو با دعای ابومسلم از حرکت باز می‌ایستد 
ابن عساکررتاریخ مدينة دمشق: ۲۱۵/۲۷[۳۱۷/۷]) از بلال بن کب گزارش نموده که بسا 
کودکان به ابومسلم خولانی می‌گفتند: «از خدا بخواه تا این آهورا از حرکت باز دارد!» پس او 


نیز چنین می‌کرد و آهورا از حرکت باز می‌داشت تا کودکان با دست خویش آن را بگیرند. 


(۱۴۵) 


NIN 


(۴۶) 


غدیردرکتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


امینی گوید: این مردم را خوش آمده که هیچ معجزه یا کرامتی که ازآنِ پیامبران و 
رسولان بوده را فرو نگذارند مگراینکه به افراد عادی محبوب خود سرایت دهند؛ بلکه 
خوششان آمده است که برای دوستان خود» همه چیزرا اثبات نمایند» خواه عقل آن را 
روا شمرد وخواه محال! من نمی‌دانم آیا با این کار می خواهند از مقام رسولان یکاهند 
یا به درجۀ اینان بیفزایند! در هرحال» هرکدام را که خواسته باشند همین روایت کردن 
بد کفایت می‌کند! 

آیا ابومسلم خولانی. صاحب این سخنان باطل و خنده‌دار که برایش بافته‌اند. را 
می‌شناسید؟ آیا می‌دانید چرا وی شايسته آن شده که این کرامت‌ها را برایش در دستگاه 
بافندگی جعل ببافدد؟ آیا باورمی‌کنید که در سپاه سنمگرو تجاوزپیش؛ زیر برچم زاد؛ 
هند. مردی الاهی باشد که به او و ایمانش اعتماد توان کرد و نزدیکی‌اش به پروردگار را 
تصدیق توان نمود. چه رسد به این که صاحب کرامت واکرام باشد؟ آیا گمان می‌کنید 
که سرزمین! شام درروزگار معاویه» انسانی تربیت کند که پروردگارش را بشناسد» درکار 
خویش بربصیرت باشد و پاداش‌های آن پادشاه ستمگر او را از راه حق و هدایت بیرون 
نبرد؟ آری؛ دستان دروغ‌پرداز این خبرهای ساختگی را همچون مدالی برای ابومسلم 
بربافته‌اند تا پیشگامی‌اش در هواداری از خاندان بنی‌امیّه و دشمنی سرسختانه‌اش با 
خاندان وحی را سپاس گویند. اومردی هواخواو عثمان با گرایش اموی بود که زیرپرچم 
ستم‌پیشگان» برامام زمانة خویش شورید» و همو گویندۀ سخن بود: «ای مردم مدینه! 
شما یا عثمان را کشته‌اید ویا اورا تنها نهاده‌اید؛ پس خداوند هریک شمارا کیفردهد! 
ای مردم مدینه! شما از قوم ثمود بدترید؛ زیرا آنان ماده‌شتر خدا را کشتند وشما خليفة 
خدا را کشتید؛ و خلیفةٌ خدا نزد وی از ماده‌شترش گرامی‌تراست.»" 


8 درمتن «قاعة» آمده که گویا تصحیف «قاع» باشد. (ن.) 


۲. همه این سخن با سند» ضمن گفتار مهاجران و انصار [دربارۂ عثمان]. درهمین کتاب (۲۲۷/۹) گذشت.(غ.) 


غلورزی فاحش AN‏ 
هموبود که درنبرد صفین. فرستادۀ معاویه به سوی علی بود وپاره‌ای ازنامه‌های 
وی را نزد امام ا آورد و چون امام حجت را بروی تمام نمود و مغلوب و وادار به خاموشی 
نمود» او بیرون آمد. در حالی که می‌گفت: «اکنون جنگیدن خوش است!» نیزهموبود 
که درروز صفین چنین رجزمی خواند: 
مرا چه دردی است؟ مرا چه دردی است؟ 
حال آن‌که زره بر تن کرده‌ام؛ 
و در مسیر اطاعتم می‌میرم. 
(کتاب صفین نصربن مُزاجم: ص‌۹۵- ۹۸ [ص‌۸۵ و ۸۶]؛ تاریخ مدينة دمشق: ۳۱۹/۷ 
[۲۲۱/۲۷]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۴۰۸/۳ [۷۵/۱۵]) 
آیا گمان می‌کنید کسی که دراطاعتِ زادهٌ هند می‌میرد ودرپی هوس‌ها وشهوت‌هایش 
می‌دود واورا پیشوا و شایسته پیروی در کرده‌ها ونکرده‌هایش می‌داند وباامام زمانة خویش 
که به زبان خدای تعالی» پاک و معصوم بوده -می‌جنگد وبه اومعرفت ندارد وا زآنچه که از 
رسول خدا ب در بارۂ جنگ و صلح با علی الا به طور عام و جنگ با او در صفین بطور 
خاص آمده روی برمی‌گرداند وگام‌های بلند وقدم‌های فراوان درآن جنایت‌های بس سياه 
وتاریک و کارهای هلاکبار برمی‌دارد. چنین جایگاه بلندی در کرامت که همرتبۀ پیامبران 
وبالاترازهرولیع صادق است. از جانب خداوند -سبحانه وتعالی -به وی عطا می‌شود؟ به خدا 
سوگند! هرگ زچنین نیست. این‌ها جزدروغ‌بافی نیست و برهان صادق آن را یاری نمی‌کند 
ومبانی اصول اسلام آن را روا نمی‌شمرد و عقل و منطق آن را نمی‌پذیرد. 
خداوند این تعب کوررا لعنت کناد که بشررا به چه پرتگاه‌هایی از بدبختی 
و انتحطاط فرومی‌آندازد وابومسلم شامي خارجی ستمگرو تجاوزپيشد ستبزنده با امام 
زمانه‌اش را زاهد وعاید وپارسا ودارای کرامات ومقامات می‌سازد؛ اما سرورقبیلة 
بنی‌غفار و شبیه‌ترین مردم به عیسی بن مریم درزهد و سيره وروش نیک وونیکی 


از( 


(FY) 


از( 
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معّفی می‌کند که درزندان مرده است!" بارخدایا! از توآمرزش می‌جوییم وبازگشست 


همه به سوی تواست. 


۲ ربیع پس از مرگ سخن می‌گوید 

ازربعی بن خراش " عبسی نقل شده است: «برادرم ربیع بن خراش بیمار شد ومن از 
اوپرستاری کردم. سپس درگذشت و برای تهیهُ کفن وآماده سازی برای دفن رفتیم. چون 
بازآمدیم» پارچه را از صورتش کنارزد و گفت: «سلام علیکم!» گفتیم: «وعلیک السلام! 
توکه مُرده بودی؟» پاسخ داد: «آری؛ اما پس از جدایی ازشما پروردگارم را دیدار کردم که 
با رحمت وروزی با وضعیت پروردگاری ناخشمگین مرا پذیرا گشت. سپس جامه‌ای از 
دیبای سبزبرمن پوشاند. ازاو خواستم تا مرا اجازه دهد که به شما مزده بخشم. او هم مرا 
اجازه فرمود. ماجرای پس از مرگ همان است که اعتقاد دارید. پس دیگران را براستواری 
راه وادارید و با نکویی با دیگران گفتگ وکنید ومردم را [به رحمت خدا] بشارت دهید و 
آنها را از راه خدا نرمانید!»» «البداية والتهایه: ۶ /۱۷۵/۶[۱۵۸]؛ الروض الاف: ۳۷۰/۲ [۵۷۵/۷]؛ 


صفة الصّفوه: ۳۷/۳[۱۹/۳]) 


درعبارت ابونعيم آمده که ربُعی گفت: «برادرم؛ ربیع بن خراش؛ درگذشت. در 
حالی که پیرامونش بودیم و کسی را فرستاده بودیم تا برایش کفن بخرد. پارچه را از 
صورتش کنار زد وگفت: «سلام علیکم!» اطرافیان گفتند: «وعلییک السلام ای برادرا 
زنده شدن پس ازمرگ ؟!› پاسخ داد: « آری؛ اما پس از جدایی ازشما پروردگارم را دیدار 
کردم؛ پس پروردگاری ناخشمگین را دیدارنمودم و مرا با رحمت وروزی و جامۀ دیبا 
پذیرا گشت. بدانید که ابوالقاسم به منتظراست تا برمن نماز گزارد. پس بشتابید 
۱ گویا سهوی رخ داده است. زیرا ابوذر در تبعیدگاه وفات نمود نه در زندان. (ن.) 
۲ بنگرید به: همین کتاب: چاپ اوّل: ۳۲۴-۳۱۵/۸. 


۳ درچندین ماخد؛ همین گونه آمده؛ اما درست آن» حراش است؛ چنان که در تهذیب التهذیب [۲۰۵/۳] آمده 


غلؤورزی فاحش a‏ 
ومرا معل نگذارید» سپس گویا ریگی بود که درتشتی [پرآب] انداخته شود.» (جلية 
الأولیاء: ۲۱۲/۳ [۳۶۷/۴]) 

درعبارت دیگرآمده است: «برادرم ربیع درگذشت. رویش را پوشاندم. لبخند زد. 
گفتم: «برادرم! آیا زنده شدن پس ازمرگ؟!» گفت: «نه؛ اما پروردگارم را دیدار کردم؛ پس 
اوبا رحمت وروزی و چهره پروردگاری ناخشمگین مرا پذیرا گشت.» پرسیدم: «ماجرای 
مرگ را چگونه دیدی؟» گفت: «راحت‌ترازآن است که گمان می‌کنید.»» این ماجرا را 
برای عايشه نقل کردند. گفت: «ربُعی راست می‌گوید. از رسول خدا ع شنیدم که 
فرمود: «از امت من کسی است که پس از مرگ سخن می‌گوید.»» (الخصانص الکبری: 
۲ ۵۳/۸۷ 

امینی گوید: نمی‌دانم چرا اینان رجعت را محال دانسته‌اند! رجعت چیزی نیست 
جزبازگشت حیات برای مرده بعد از بیرون رفتن روح از بدن است. آنان امشال این روایت 
وآن چه ر در همین مجلد (ص۳٠)‏ گذشت» روایت می‌کنند وبه درستی آن باور دارند. 
بی‌آن‌که هیچ ایرادی از آن نمی‌گیرند؛ هرچند مفادش از مصداق‌های رجعت است. 
آری؛ ایشان می‌توانند با ما درمصداق دانستن این ماجرا برای رجعت با ما مناقشه کنند 
به اینکه فاصله زمانی این ماجرا به مرگ نزدیک بوده برخلاف رجعت که ازآن دوراست 
يا دراین ماجرا مدت حیات پس ازمرگ کوتاه بوده اما دررحعت طولانی است یا جایز 
بودنش بستگی به این دارد که درآن تایید مذهب (اهل سنت) باشد. یا دایره آن محدود 
به غیرخاندان پیامبرباشد! اما هیچ یک ازاین‌ها دراصل و جوهرامکان رجعت تأثیری 
ندارد وآن را از لحاظ عقلی یا شرعی ناممکن و ناروا نمی‌گرداتد. 


۱. تشبیه از حیث سرعت برگشت به حالت مرگ است. یعنی در بار دوم بی آن که به حالت احتضار افتد» به سرعت 
جان داد. همچون ریگی که با شتاب به عمق آب فرو می‌رود. (ن .) 


(FA) 


(۴% 


3۵0/1! 
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(الظبقات الکبری: ۲۷۳/۳ [۳۷۶/۳]) از سالم نوی عبدالله تن عمرآورده است: «از مردی 
انصاری شنیدم که می‌گفت: «خدا را خواندم و ازاو خواستم که عمر را در خواب 
به من نشان دهد. پس از گذشت ده سال [ازمرگش] او را در خواب ديدم که عرق را 
از پیشانی اش پاک می‌کرد. گفتم: "ای امیرالمژمنین! چه کردی [و در چه حالی؟]؟" 
پاسخ داد: هم‌اکنون [از حساب و کتاب] فراغت یافتم؛ واگررحمت پروردگارم نبود» 
هلاک می‌شدم.")» (تاریخ الخلفاء سیوطی: ص٩۹‏ [ص ۱۳۷]) 

این جوزی (تاریخ عمر بن الخظاب: ص ۲۰۵ [ص۲۱۱]) از عبداله بن عمر گزارش کرده 
است که عمررا در خواب دید و به او گفت: «چه کردی [و در چه حالی]؟» گفت: 
( به خیرگذشت. نزدیک بود که سقفم شرع فروافتد؛ اگرپروردگاری آمرزنده ر دیدار 
نمی‌کردم!» سپس خودش پرسید: (چه مات است که ازشما جدا شده‌ام ؟» گفتم: ۱۳ 
سال است.» گفت: «هم‌اکنون از حساب و کتاب رهایی یافتم.»» 

حافظ محت‌الّین طبری (الزیاض التَضره:۲ /۸۰ [۳۶۱/۲]) مانند همین خبررا آورده است . 

این است خلیفه عمرووضع دشوارش در حساب و کتاب؛ وپروردگارش با رحمت 
وروزی او را پذیرا نمی‌گردد و جامه‌ای از دیبای سبزبه او نمی‌پوشاند ورسول خدا 4 
منتظرنیست تا براو نماز گزارد وپس از ۱۲ سال از حساب و کتاب رها می‌شود؛ واگر 
رحمت پروردگارش نبود. هلاک می‌شد! وآن ابن خراش کارش [= حساب و کتابش] به 


گونة سریع است! به عاقبت این دو مرد بنگرو داوری کن! 


۳. چهارهزار تن ا زآب می‌گذرند 

ازابوهریره و انس نقل شده که عمربن خظاب سپاهی بسیج کرد و علاء بن حضرّمی 
را به فرماندهی ایشان گماشت. انس گوید: «من در میان آن جنگاورانش بودم. چون به 
آوردگاه رسیدیم دیدیم که سپاه مقابل پیشدستی کرده و نشانه‌های آبگاهها را از بین برده 


غلورزی فاحش ۸۸۲ 
بودند. هوا به شذت گرم بود و عطش» ما و چهارپایانمان را به مشقت انداخت وآن روز 
روز جمعه بود. چون آفتاب رو به غروب رفت» علاء دو رکعت نماز پیشاپیش ما نهاد 
وسپس دستش را به سوی آسمان گشود. درآن حال» هیچ چیزد رآسمان نمی‌ديدیم. به 
خدا سوگند! هنوزدستش را پایین نیاورده بود که خداوند بادی برانگیخت وابری پدید 
آورد و چندان بارید که برکه‌ها و دره‌ها از آب لبریزشد. پس نوشیدیم و مرکب‌هامان را 
نوشاندیم وبا خود آب برداشتیم. سپس به سوی دشمن روی نهادیم ودر حالی که از 
خلیجی که دردریا بود گذشته. و به سوی جزیره‌ای رفته‌اند. علاء کنارآن خلیج ایستاد 
وگفت: «یاعلی یا عظیم یا حلیم یا کريم!» سپس گفت: «با نام خدا مرکبهاتان را عبور 
دهید!» ما مرکبهامان را برای عبور وارد آب ساختیم بی آن که آب شم چهارپایانمان تر 
کند. پس چیزی نگذشت که برروی آن جزیره به دشمن رسیدیم وآنان را یا شتیم ويا 
به اسارت گرفتیم و بازآمدیم. و به خلیج رسیدیم» همان سخن را تکرار کرد وما به همان 
گونه عبورنمودیم.» -درعبارت صفوری: آن سپاه ۴۰۰۰ تن بودند. -اندکی بیش نگذشت 
که علاء [درگذشت و] در تابوتش افکنده شد. برایش گوری کندیم وغسلش داده؛ دفنش 
نمودیم. پس از آن که به خاکش سپردیم» مردی آمد و گفت: «اين کیست؟» گفتیم: 
«بهترین آدمیان» ابن حضورمی است.» گفت: «اين زمین مردگان را بیرون می‌اندازد. کاش 
اورا به فاصلهٌ یک یا دومیل آن سوترببرید. که خاکش مردگان را می‌پذیرد.» گفتیم: «اگر 
گفته‌اش راست باشد] پاداش فرمانده ما این نیست که پیکرش را در معرض درندگان قرار 
دهیم تا او را بخورند!» پس همگی برآن شدیم که قبرش را بشکافيم. چون به لحد 
رسیدیم دیدیم علاء آن جا نیست. ناگاه دیدیم تا آن جا که چشم کار می‌کند» نور 
می‌درخشد. پس خاک را بر لحد ريختیم و بازگشتيم.» (البداية و التهایه: ۱۵۵/۶ [۱۷۱/۶ 


و ۱۷۲]؛ هة المجالس: ۱۱۹۱/۲ 


۱ ابن‌اثیر(آشد الغابه: ۷/۴ [۷۴/۴]) وابن حجر« لاصابه: ۲ /۴۹۸) به این خبراشاره کرده وگفته‌اند: «با گفتن برخی 
کلمات ودعابا آن‌ها؛ خود را به دریا زد.» 


(1۵۰) 


WAN 


ا۵( 


۶۱ ۱ 4 غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 
امینی گوید: در اینجا به هیچ سخنی لب نمی‌گشائيم و گرد سند باطلش 
نمی چرخیم. نیزراویان این قضّه را در مورد سخنشان در بارۀ حضرّمی که وی بهترین بشر 
است. بازخواست نمی‌کنیم؛ سخنی که دروغی است بس زشت و با اجماع امت 
مخالف است. برخدا دشوار نیست که هم آن سپاهیان را که عمر بسیج کرده بود. 
دارای کرامت گرداند؛ اما معنی این سخن آنان را در نمی‌یابیم: «اين زمین مردگان را بیرون 
می‌اندازد.» این کدام زمین و در کدام منطقه است ؟ آیا عامه مردم نیزآن را با همین 
ویژگی می‌شناسند؟ آیا خودش ازاین ویژگی آگاه است یا آ گاهی ندارد؟ آیا تا امروز بر 
این ویژگی باقی مانده است؟ چگونه این زمین با زمین‌های دیگردر این ویژگی جدا 
گشته وتک افتاده و جرا چنین شده است ؟ جرا این زمین خصوصیت ذاتی خود را در 
مورد این دفن شده به کار بسته است ؟ آیا آن گاه که قبررا شکافتند و وی در آنجا 
وپوشیده ازنوربود؟ وآنان ازشدت نورنتوانستند وی را ببینند و گمان کردند که نیست؛ 
یا قبررا به سویی نامعلوم ترک گفته» نورش را باقی نهاده بود؟ من نمی‌دانم؛ آیا راوی یا 
تدوینگریا سازنده ویا گوینده این قضه. توان پاسخگویی این پرسش‌ها را دارد؟ 


۴ سیاهی با دعای سعد ا زآب می‌گذرد 

عمربن خظاب ی سپاهی را به سوی مدائن کسرا روان نمود. چون به ساحل دجله 
رسیدند. کشتی نیافتند. شغد بن ابی‌وقاص ا که فرمانده آن سپاه بود و نی زخالد بن 
ولید یف گفتند: «ای رود! توبه فرمان خدا جریان داری. پس به حرمت محمد له وعدل 
عمروث سوگندت می‌دهیم که ما را واگذاری تا بگذریم.؛ پس عبور کردند و اسبان 
و شترانشان نیزبی آن که سم‌هاشان ترشود. گذشتند. له المجالیس صفوری: 1۹۱/۲] 

امینی گوید: د پس از دعای آن مرد بزرگ الاهی» سغد. همان سرپیچنده از ببعت 
ا ر رطع تب گریدگن نس 


که سم‌های آن اسبان وش شتران ترشود؛ به ویژه که با دعای دو ستش خالد بن ولید زناکار 


غلوورزی فاحش ۷ ۸ 

پرده‌در رسوای زشتکار همراه گردد! و تا به امروز برای ما روشن نشد که خدای تعالی 
به چه چیزسوگند وی را محفّق ساخت. آیا به سبب همه آن چه شَغد بدان سوگند 
داد. یعنی حرمت محمد نا وعدل عم چنین کرد برآورده شدن قسم بنحومساوی 
مستند به هردوبود؟ يا آن که تنها اثرونتیجه سوگند به حرمت محمد ٤ا‏ بود؛ زیرا برابر 
آنچه می‌اندیشد هر کس به کرده‌ها و نکرده‌های عمربه خوبی نظ ر کند درمی‌یابد که 
عدل وی چندان بهایی ندارد. ما درمجّد ششم پاره‌ای ازآن موارد را دربخش اخبارنادر 
وشگفت آوردیم. 


۵. دعای سَغد مرگش را به تآخیرمی‌افکتد 

ابن‌جوزی «صفة السّفوه: ۱۳۰/۱ [۱۳۶۰/۱) از طریق لبیبه آورده که سعد دعا نمود و 
گفت: «پروردگار!! من فرزندانی خردسال دارم. مرگ مرا به تأخیراندازتا آنان بالغ شوند.» 
پس مرگ او ۲۰ سال به تأخیرافتاد. 

امینی گوید: چقدر فرزندان سعد نزد خدا کرامت دارند که یکی از آنان عمربن 
شعد. قاتل امام شهید سبط پیامبراست! به راستی که سزاوار بود خداوند دعای سعد 
را اجابت کند و مرگش را عقب اندازد تا کسی را که درقتل گل خوشبوی رسول خدا نی 
ونابود کردن خاندانش نقشی بسزا داشت» پرورش دهد! 

کاش می‌فهمیدم که چه کسی به سغد یا لبیبه یا روایتگرو ثبت کنندۀ قضّه خبر 
داده که هنگام قطعي مرگ شغد فرارسیده بود؛ هنگامی که خداوند در بارۀ آن فرماید: 
«و چون هنگام مرگشان فرا رسد نه ساعتی بازپس توانند شد و نه به پیش توانند رفت.» [یونس /۴۹] 
ونیز: «و هیچ کس رانشاید که بمیرد جز به اذن خدا. سرنوشتی [است] مذت دار.» [آل عمران /۱۴۵] 
وسپس خدا با برکت دعای وی» این مرگ قطعی را به مدتی معیّن؛ یعنی ۲۰ سال به 
تأخیرافکند! آیا در میان افراد عادی بش همچون سَعْد ولبیبه. چنین دانشی می‌یابید ؟ 


آیا هرآدمیزادی می‌تواند راهی به کشف این حقایق غیبی بیابد ؟ آری؛ بر خداوند ناممکن 


از( 


)۱۵۲( 


3۸/1۷ 


)۱۵۲( 


3 ۳ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


آشکار گردائد: «دانای نهان و ناپیداست» پس کسی را برغیب خود آگاه نسازد» مگرآن را که به 


پیامبری برگزیند. زیرا که از پیش روی و ازپشت سرش نگهبانانی می‌گمارد.» [جن /۲۶ و ۲۷] 


۶. ابری که سیراب می‌کند و می‌رویاند 

از حسن بصری نقل شده که در روزگار خلافت عشمان. در روزی بسیار گرم از 
تابستان» هرم بن حیان درگذشت. چون دفن وی را پایان دادند. پاره‌ابری که دقيقاً به 
همان اندازة قبرش بود. حرکت کرد وآمد و برفراز قبرایستاد. سپس برآن بارید تا سیرابش 
کرد و سپس بازگشت. 

درعبارت قتاده آمده که همان روز برقبرهرم بن حیّان باران بارید و گیاه رویید. 
(حلية الأولیاء: ۱۲۲/۲؛ صفة الضفوه: ۱۳۹/۳ [۲۱۵/۳]؛ الاصابه: ۶۰۱/۳) 

مااین کرامت را ازهرم بن حیّان؛ در مورد مرگش عجیب نمی‌شمریم؛ زیرا این که 
چهار سال در شکم مادرش بوده. شگفت‌ترو بزرگ‌تراست! منژه است آفریدگار توانا! 


بنگرید به: تفسیرروح البیان: ۴ /۳۴۷. 


۷. ابراهیم تیمی روزه‌داری را۴۰ روز ادامه می‌دهد 

ازاعمش نقل شده است: «به ابراهیم تیمی (د.۲٩)‏ گفتم: «مرا خبررسیده که یک 
ماه را می‌گذرانی و هیچ چیزنمی خوری.» پاسخ داد: «آری؛ و حتی دو ماه را. از ۴۰ شب 
پیش هیچ چیزنخورده‌ام. جزدانه‌ای انگور که همسرم به من داد وآن را خوردم ودرهمان 
لحظه بیرون افکندم.»» (الظبقات الکبری تألیف شعرانی: ۳۶/۱ [۴۱/۱]) 

نیزدراحیاء العلوم آمده (۲۹۸/۱1۳۰۹/۱]) که وی چهار ماه مداوم چیزی نمی خورد 
ونمی‌نوشید. 


شاید پزشکان حاذق و دانشوران طب برچنین عقل سبکی بخندند؛ اما 


غلوورزی فاحش SA‏ 
ماجرای گرسنگی درمیان این قوم» مشکلی است ناگشوده که عقل درآن حیران 
واقتضای طبیعت مغفول می ماد وقانون کلّی هستی که خداوند بشررا با آن آفریده. 
در نظرگرفته نمی‌شود. این قضّه را چیزی جزغلوورزی در فضیلت‌ها توجیه نمی‌کند 
و صحیح نمی‌شمرد. گروهی دیگرنیزهستند که دراین اڏعای بی‌دلیل» محض با 
ابراهیم تیمی همانندند وحقی دراین فضیلت» بروی برتری دارند که ازبرخی یاد 
خواهیم کرد. 


۸. حافظی مردی را نفرین می‌کند و او می میرد 

غیلان بن جریربصری روایت نموده که مردی برمٌظرف بن عبدالّه حافظ (محدث) 
بصری (د.۹۵) دروغ بست . مرف گفت: «بارخدایا! اگردروغ گفته. او را بمیران!» پس در 
همان جاء ان مرد افتاد و مرد. (طبقات الحاظ ذهبی:۶۴/۱[۶۰/۱]؛ دول الاسلام:۴۷/۱ [ص۵۵]؛ 


الاصابه: ۴۷۹/۳؛ تهذیب الثهذيب:٠/۱۷۳[١٠/۱۵۷])‏ 


امینی گوید: این فرد که نفرینش مستجاب گشته» در سنگدلی دست‌کمی از 
ابومسلم خولانی ندارد که زنی بی‌گناه را کور کرد! دروغ اگرچه حرام است» کیفرش اعدام 
نیست ونمی‌توان این سخن را ساده شمزد که هرغیرمعصومی دشمن خود را نفرین کند 
ونفرینش گیرا گردد؛ آن هم صاحبانِ خشمی سرکش همچون ابومسلم خولانی ومُظرف 
بصری در میانشان هستند. وگرنه» واجب بود که همه امت که دعایشان مستجاب 
است» بردروغگویان نفرین کنند وونیزبرخدا بود که با کشتن راویان این قضه‌هاء نفرین 
آنان را گیرا گرداند؛ و در نتیجه» گورستان‌ها با پیکرهای بسیاری از محذثان و پیشوایان 
حدیث ونسنجیده‌گویان» ساخته آباد شود تا امت محمد ب ازاین یاوه‌های بی‌ارزش 


وبی‌کرانه نجات یابد! 


.٩‏ ابری برسرکرزبن وبره سایه می‌اندازد 


(۵f) 


334/11 


)۱۵۵( 


۱ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


چون در منزلی فرود می‌آمد. جامه‌اش را درآورده» میان بارها می‌افکند. سپس برای نماز 
به کناری می‌رفت و چون بانگ شتران را می‌شنید. بازمی‌آمد. روزی آمدنش دیرشد؛ پس 
یارانش در جستجوی وی درهرسوپراکنده گشتند ومن نیزدرمیان آنان بودم. او را در 
گودالی یافتم که در گرمای شدید مشغول نماز خواندن بود وابری برسرش سایه افکنده 
بود. چون مرا دید به سویم آمد و گفت: «ای ابوسلیمان! از تو خواهشی دارم.» گفتم: 
دای ابوعبداله! خواهشت چیست؟» گفت: «دوست دارم که آن چه را دیدی پوشیده 
داری.» گفتم: «ای ابوعبدالله !این را به توقول می‌دهم.» گفت: «مرا ضمانتی بده!» پس 
سوگند خوردم که تا زنده است. این خبررا با کسی بازنگویم.» «جلية الأولياء حافظ ابوْیم: 


۵ الاصابه: ۳۲۱/۳) 


۰ فقیری زمین را طلا می‌کند 

از حسن بصری ا عليه -نقل شده است: «درآبادان مردی فقیرو سياه چهره بود که 
در خرابه‌ها سکنا می‌گزید. مالی به دستم رسید و به دنبالش رفتم [تا به او دهم]. چون 
چشمش به من افتاد. لبخندی زد وبا دستش به زمین اشاره کرد. پس زمین تبدیل به 
طلایی شد که می‌درخشید. آن گاه, گفت: «آن چه را همراه داری» بده!» آن را به او دادم 
وازوضع او به هراس افتادم و گریختم.» (الروض الفائق: ص ۱۲۶) 


بخوانید و در شگفت شوید و بخندید یا بگریید! 


۱ غظفانی مرده‌ای است که می خندد 

از حارث غنوی نقل شده است: «ربْعی بن جراش غظفانی (د.۱۰۴/۱۰۱) سوگند 
خورده بود که تا نداند دربهشت است يا دوزخ. نخندد. غسل دهندۀ وی به من گفت: 
«وقتی برتخت بود تا اوراغسل دهیم > همواره لبخند به لب داشت تا زمانی که غسل 
دادنش را پایان دادیم.»» (صفة الضفوه تألیف ابن‌جوزی: ۳۶/۳[۱۹/۳]؛ الظبقات الکبری تألیف 


شعرانی: ۳۷/۱ [۴۳/۱]؛ تاریخ مدينة دمشق: ۲۹۸/۵ [۴۵/۱۸]) 


غلورزی فاحش SAN‏ 


۳۲ عمربن عبدالعزیزدر تورات 

از خالد ریْعی نقل شده که درتورات آمده است: «همانا آسمان وزمین تا۴۰ بامداد 
برعمربن عبددالعزیزمی‌گرید.» (الزوض الفائق تألیف حریفیش: ص‌۲۵۵) 

شاید این ویزگی عمربن عبدالعزیزتنها در تورات رنعی آمده؛ زیرا تورات موسی ا 
درآن روزگار وجود نداشت ونه ربْعی ازآن آگاه بود ونه دیگران. وامّا تورات تحریف شده؛ 
افسانه‌هایش چه حجیّت و اعتباری دارد؟ وانگهی نسخه‌های کنونی تورات با همۀ 
اختلاف چاپ‌هایش از چنین نسبت ساختگی خالی است. 


درشناخت شأن وجایگاه عمربن عبدالعزیزهمین سخن امام احمد بن حنبل بس که 
دربارهةٌ وی ازاوپرسیدند: «کدام یک برتراست: معاویه یا عمربن عبدالعزیز؟» واوپاسخ داد: 
«هرآینه غباری که در همراهی رسول خدا ی بربینی اسب معاویه نشسته. از عمر بن 
عبدالعزیز برتراست .» (شذرات الذهب:۲۷۰/۱[۶۵/۱]) نیز عبدالله بن مبارک گفت: «ذزَهُ خاکی 
دربینی معاویه از عمر بن عبدالعزیز برتراست.» درعبارت دیگر آمده است: «هرآینه خاکی 
درسوراخ‌های بینی معاویه درهمراهی با رسول خداء برترو نیکوتراز عمربن عبدالعزیزاست .» 
(البداية و التهایه: ۸ /۱۴۸/۸[۱۳۹]؛ الضواعق المحرقه: ص۱۲۷ [ص ۲۱۳]) پس مردی که خاک بینی 
زادهُ هند یا اسبش برترازاواست. چه شان و جایگاهی دارد تادر تورات ازاویاد گردد یا آسمان 


وزمین ۴۰ روزبروی بگرید؟ «پس آسمان و زمین برآنان نگریست. و مهلت هم نیافتند.» [دخان /۲۹] 


یافنعی (روض الژیاحین: ص ۱۶۵ ص۴۷ ۳]) آورده که حکایت کرده‌اند چون عمر بن 
عبدالعزی ز یه به خلافت رسید» گوسفندچرانان برس ر کوه‌ها گفتند: «اين خلیفهٌ صالح 
کیست که برمردم ولایت بافته است؟ ازآنان پرسیدند: «چه کسی این را به شما خبر 
داده است ؟» گفتند: «هرگاه خلیفهٌ صالحی بر کارآید. گرگان وشیران از گوسفندان ما 


دشت می‌کشند.) 


8/1 


)۱۵۶( 


31/1۷ 


)۱۵۷( 


۲۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


امینی گوید: درروزگاران گذشته» حیوانات درنده چقدر خلفای صالح راز ناصالح 
بازمی‌شناختند تا آن جا که همگام با مصلحت همگان. از درندگی و تجاوز خودداری 
می‌کردند! و چقدر انسان بس ظالم نادان. از شناخت خلیفۀ صالح ناتوان بود که از او 
روی گرداندهء با وی دشمنی و عناد و سعیزو نبرد می‌کرد! آگراین روش در میان همه 
درندگان درهمه روزگاران کلت داشت و چنین احساس زنده‌ای مخصوص درندگان و 
چوپانان روزگار عمربن عبدالعزیز نبود» باید آن روز که معاویه و يزيد و پسینیان و يا 
حاکمان ناصالح پیش از آنها بر کار آمدند. همه گوسفندان دنیا را نابود می‌ساختند 


وهیچ گوسفندی را روی زمین باقی نمی‌گذاشتند! 


۴. براتی ا زآتش برای عمربن عبدالعزیز 

عمربن عبدالعزیزشبانه به مسجدهای فراموش شده می‌رفت ودرآن‌ها تا هراندازه 
که خداوند یه امکانش می‌داد. نمازمی‌گزارد. هنگام سحرپیشانی‌اش را برزمین می‌نهاد 
و گونهاش را بر خاک می‌مالید و تا سپیده‌دم می‌گریست. یکی از شب‌ها به عادت 
همیشگی چنین کرد» چون عبادتش را به پایان برد وسرازنماز و تضرع برداشت. برگه‌ای 
سبزدید که نورش تا آسمان کشیده شده و درآن نوشته‌اند: «اين بَرات رهایی از دوزخ. از 
جانب پادشاهی توانا وعزیزبرای بنده‌اش عمربن عبدالعزیزاست .) 

ابن‌ابی شیبه با سندش ازعبدالعزیز بن ابی سلمّه آورده که چون عمربن عبدالعزیز 
کنارقبرش نهاده شد» بادی شدید وزید ونامه‌ای با زیباترین خط فروافتاد. آن را خواندند 
و چنین دیدند: «بسم الله الرحمن الرحیم. براءت‌نامهٌ رهایی از دوزخ از جانب خداوند برای 
عمربن عبدالعزیز» پس آن را در کفن وی نهادند و همراهش دفن کردند. «البداية والتهایه: 
۹ ۳ التوض الفائق تألیف حریفیش: ص ۲۵۶) 

اپن عساکر[مختصرتاریخ مدينة دمشق: ]٩۲/۲۸‏ در شرح حال یوسف بن ماهک آورده 
که وی گفت: «هنگامی که خاک قبرعمربن عبدالعزیزرا صاف می‌کرديم و سامان 


غلؤورزی فاحش SAT‏ 


می‌دادیم؛ نامه‌ای ا زآسمان برای ما فرود آمد که درآن نوشته شده بود: (بسم له الحمن 
الزحيم. امان‌نامة رهایی از دوزخ از جانب خداوند برای عمربن عبدالعزیزن.») 


امینی گوید: روز بزرگ وارسی اعمال بندگان» راه از بیراهه شناخته خواهد شد! 


۵. زنی بادعای مالک» نوزاد چهارساله می‌زاید 

بیهقی (الشنن الکبری: ۴۴۳/۷) با ذکرسند از هاشم مجاشعی روایت کرده که روزی 
مالک بن دینار(د. ۱۲۳ یا جزآن) نشسته بود که مردی آمد وگفت: «ای ابویحیی! برای 
زنی که از چهارسال پیش بارداراست ودررنج وسختی بسیاراست. دعا کن!» مالک 
به خشم آمد و قرآن پیش رویش را بست و گفت: «اين مردم گمانی دربارۂ ما ندارند جز 
اینکه ماپیامبرهستیم!» سپس دعا نمود و گفت: «بارخدایا! اگردر اندرون این زن باد 
است. هم‌اکنون آن را بیرون ساز؛ واگرفرزندی دختراست. آن را به پسرتبدیل کن؛ که تو 
هرچه را خواهی» محویا برقرارمی‌سازی؛ و لوح محفوظ نزد تواست.» سپس دست بر 
دعا بلند کرد وافراد نیزدست به دعا برافراشتند. در همین لحظه. پیغام آورنده‌ای نزد آن 
مرد آمد و گفت: «زنت را دریاب!» مرد شتافت . هنوز مالک دستش را فرود نیاورده بود که 
آن مرد از در مسجد درون آمد. حال آن که پسری چهارساله با مویی کوتاه و پرپیچ را بر 
دوش داشت؛ ودارای دندان‌های کامل که هنوز بند نافش بریده نشده بود. 

امینی گوید: سخن محال گفتن» محال نیست؛ اما تقوا یا شرم» انسان را از بیان 
سخنانی که از حذ معقول بیرون است بازمی‌دارد. آیا کسی نیست ازاین راوی بپرسد 
که مگررحم زن چقدر می‌تواند کش بیاید تا ظرفیت آن به اندازه‌ای باشد که کودکی 
چهارساله با دندان کامل و موی روییده که می‌تواند بردوش بنشیند» درآن جای گیرد؟ 
به فرض که توانایی چنین کش‌آمدنی داشته باشد. آیا ساختمان بدن وآن فضایی که 
رحم را در خود جای می‌دهد نیزهمان کش‌آمدگی رحم را دارد؟ اگرچنین است باید 


وضع و هیشت. حاملگی آن زن بیش از زنان دیگر تتونتنی و توزم داشته باشد! آیا آن 
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زن چنین بوده یا حالتی عادی داشته؛ و خود این نیز کرامتی دیگربرای یکی ازبندگان 
خدا [مالک] به شمار می‌آید ؟ منّه است خداوندی که این زن بیچاره را از شکستگی 
استخوان وپارگی رگ‌ها وشکافتگی پوست و گوشت ت» حفظ فرموده؛ ؛ واین کاررا درزمان 
گذشته [یعنی از چهارسال پیش وآغاز حمل این کودک] انجام داد [تا چهارسال بعد. 
این کرامت برای احمد. رخ دهد]. 

تیه خداوند مالک بن دینار را رحمت کند که اگربرای ان زن بینوا دعا نمی کرد 
نوزادش ت۴۰ سال یا تا زمانی که خدا می‌خواست در اندرونش باقی می‌ماند! 

وانگهی آیا آن فرزند دررحم مادرش دختربود وبا دعای ابن‌دینارپسرشد یا ابتدا نیز 
پسربود و دعای وی با پسربودنش ارتباطی نداد شت؟ خدااست که به هر که خواهد. 
فرزندان دخترمی‌دهد وبه هرکه خواهد. فرزندان پسر؛ وبه يقین درآن لحظه دختریا پسر 
بودن آن فرزند مشخص و قطعی شده وپیکرش صورت پذیرفته بود ودیگرمجالی برای 
تغییرواثرپذیری از دعا نمانده بود؛ پس دعای ابن‌دینار جایگاهی نداشت ت تا اگرفرزند دختر 
است. به پسرتبدیل شود! اما به هرحال. اودعا کرد؛ آیا اواین دعا را می‌توانست بعد از 
ولادت نیزینماید واثرکند با عنایت به این سخن: «توهرچه را خواهی. محویا برقرار 
می‌سازی.؟ شاید چنین توانایی را داشته؛ و این برخدا دشوار نیست و از کرده‌هایش 


بازخواست نمی‌شود و بره رکارتوانا است. 

۶ ناصبی‌ای با دعای مستجاب 

سعید بن [یاس جریری (د.۱۴۴) گوید: «عبداله بن شقیق عقیلی ابوعبدالحمان 
بصری دعایی مستجاب داشت. ابر ازبالای سرش می‌گذشت و او می‌گفت: «بارخذایا! 
این ابرازفلان جاوفلان جانگذرد تا ببارد!» وآن ابرازآنجاها نمی‌گذشت ت تا تسار »این 


را ابن‌ابیحَيْتّمه در کتاب تاریخش آورده است. (تهذیب التهذیب: ۲۵۴/۵ [۲۲۴/۵]) 


امینی گوید: شاید پذیرفته شدن دعای یکی ازاولیای خدا را بعید نشمرید وآن را 


غلوورزی فاحش ۱ 7۹۵ 
برای خدای سبحان وبه نشانهُ کرامت یکی ازبندگان صالحش دشوارندانید؛ اما چنین 
نسبتی برای عقیلی به اندازة فاصلهُ خاورتا باختردوراست؛ زیرا جمع سيره نگاران اورا 
به دشمنی با سرورعترت شناخته‌اند. ابن خراش گوید: (گرایش عشمانی داشت وباعلی 
دشمنی می‌ورزید.) احمد بن حنبل گوید: «کینهة على را دردل داشت .» «تهذیب التهذیب: 
۵۵ ۵ /۲۲۴]) 

چه کرامتی است برای آدمیزاده‌ای که دوست‌دار سرور عرب »امیرالمژمنین نباشد» 

-این دعای مستجاب: «بارخدایا! با آنکه دوستش دارد دوستی‌ورز با آن‌که با او 
دشمنی دارد دشمنی کن " 

_آگاه نمودش -سلام الله عليه که جزموّمن دوستش نمی‌دارد و جزمنافق با اودشمنی 
نمی‌کند .۲ 

_ای علی! مومن با تودشمنی نمی‌کند و منافق دوستت نمی‌دارد." 

_منافق علی را دوست نمی‌دارد ومومن دشمنش نمی‌دارد.؟ 

-ای علی! اگرتونبودی» پس از من ممنان شناخته نمی‌شدند.٩‏ 

به خدا سوگند! هیچ یک از خاندانم ودیگرمردم با اودشمنی نمی‌کند مگرآن که 

-ای علی! توهم در دنیا سروری و هم درآخرت؛ دوستدارت محبوب من است 
۲ به آن چه درهمین کتاب (۱۸۳/۳) گذشت بنگرید. 
۳. به آن چه در همین کتاب (۱۸۵/۳) گذشت بنگرید. 
۴. به آن چه درهمین کتاب (۱۸۵/۳) گذشت. بنگرید. 


۵. به آن چه درهمین کتاب (۱۸۷/۳) گذشت بنگرید. 


۶ این خبربا مأخذهایش در بخش مناقب دارای سند خواهد آمد. 
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ومن محبوب خدا؛ دشمنت دشمن من است ودشمن من دشمن خدا؛ وای بره رکه 

-ای علی! خوشا کسی که تورا دوست بدارد وسخن من را دربارة توراست شمارد؛ 
ووای برکسی که با تودشمنی کند وسخن مرا دربارة تودروغ شمارد!" 

-ه رکه تورا دوست دارد. مرا دوست داشته؛ وه رکه تورا دشمن دارد. با من دشمنی 
کرده است.۲ 

و احادیث فراوان دیگر. 

پس چگونه مسلمانی که این سخنان رسول خدا # را تصدیق می‌کند» می‌تواند 
کرامت ابن‌شقیق» کسی که با علی ا دشمنی می‌ورزد و با دشنام به وی به او ستم 
می‌کند را باور کند و دعایش را مستجاب و خواسته‌اش را در بارۀ ابرجاری و نافذ بداند؟ 
آری؛ با غلورزی بدون درک و اندیشه در فضیلت‌ها می‌توان چنین کرد! 

واقا جریری که این خبراستهزاآمیزرا روایت کرده؛ در همین مجلّد دانستید که سه 


۷. سختبانی جشمۀ آب می جوشاند 

ابویم «جلية الأولیاء: ۵/۳) با ذكر سند از عبدالواحد بن زيد روایت كرده است: 
«همراه یوب سختیانی" ب ر کوه حرا بودیم. سخت دچارتشنگی شدم تا آن جا که وی 
اثرعطش را در چهره‌ام دید وپرسید: «تورا چه رنجی است ؟ گفتم: «تشنگی؛ وبرجان 
خویش بیمناک شده‌ام.» گفت: «آیا راز مرا می‌پوشانی ؟» گفتم: «آری.» سپس مرا سوگند 
۱ المستدرک على الصحیحین: ۱۳۸/۳[۱۲۸/۳] ضمن صحیح شمردنش. نیزذهبی راویانش را ثقه شمرده است . 
۲ المستدرک على الصحیحین: ۱۴۵/۳[۱۳۵/۳] ضمن صحیح شمردنش. 


A‏ المستدرک على الصحیحین: ۱۴۲/۳ [۳/۲ ۱۵]. حاکم وذهبی آن را صحیح شمرده‌اند. 
۴. به سال ۱۲۱ درگذشت و شرح حالش در حلية الأولیاء (۱۴-۳/۳) آمده است. 


غلۆورزی فاحش SAV‏ 
داد ومن سوگند خوردم که تا زنده است» این راز را بازنگویم. پس پایش را برحراء فشار 
داد وچشمه‌ای جوشید ومن نوشیدم تا سیراب شدم وقدری آب نیزبرداشتم. این خبر 


راتا زنده بود. با کسی نگفتم.» 


در الزوض الفائق «ص۱۲۶) آمده که گروهی با ایوب سختیانی در سفرهمراه بودند. 
چون ازیافتن آب درماندند. ایوب به آنان گفت: «آیا تا زنده هستم. راز مرا می‌پوشانید؟» 
گفتند: «آری.» پس دایره‌ای ترسیم کرد و آب ازآن جوشید وآنان نوشیدند. چون به 
بصره آمدند» فاد بن زید آن خبررا بازگفت. عبدالواحد بن زید گوید: «خود من آن 


روز حضور داشتم.) 


۸ شیخی کاخی در بهشت می‌فروشد 

مردی از اهل خراسان که به سوی مکه می‌رفت؛ نزد حبیب بن محمد عجمی 
بصری آمد وبه او گفت:«ای شیخ! برایم خانه‌ای بخرا» سپس به اومبلغی داد و به سوی 
مکه روان شد. حبیب آن مبلغ را گرفت و صدقه داد. چون مرد بازآمد. به حبیب گفت: 
«مرا به خانه‌ای که برایم خریده‌ای» ببروآن را نشانم ده!» حبیب گفت: «آن خانه را امروز 
نمی‌بینی؛ بلکه آن گاه که بمیری» خواهی دید.» مرد خراسانی به او گفت: «این را برایم در 
کاغذی قباله کن تا با خود به خراسان ببرم.» حبیب برایش نوشت: «بسم الله الرحمن 
الحیم. این قبالهُ قصری است که حبیب در بهشت خریده و ویژگی‌ها و بلندی‌اش 
چنین و چنان است.» سپس نوشته را مُهرنمود وبه آن مرد سپزد. مرد آن نوشته را گرفت 
وبه خراسان نزد خانوادۀ خود برد. به او گفتند: «تودیوانه هستی! اگرمالت را به باد نداده 
بودی» وی تورا به سوی آن خانه می‌برد. امّا این کار یک دیوانه است» آن مرد چندی 
زیست و چون هنگام مرگش فرارسید. به خاندانش گفت: «اين نوشته را در کفنم 
بگذارید!» چون درگذشت. نوشته را در کفنش نهادند و به سوی قبر روانش کردند. 


صبحگاهان حبیب در بصره دید که همان نوشته دراتاق اواست و زیرآن نوشته‌اند: «ای 
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ابومحتد! همانا خداوند قصری را که برای آن مرد خریده بودی» به وی واگذار نمود.» 
حبیب نزد خانواد؛ وی رفت وگفت: «خداوند آن قصررا به پدرتان واگذارنمود؛ و این هم 
قباله آن!» پس در آن نگریستند و دیدند که همان نوشته‌ای است که همراه وی در قبر 
نهاده بودند. 

ابن‌عساکر«تاریخ مدينة دمشق: ۳۲/۴ [۵۴/۱۲ و۵۵]) این خبررا آورده و تهذیب کنندۀ 
کتاب وی [تهذیب تاریخ دمشق: ۳۵/۴] گفته است: «حافظ ابن‌عساکراین قصّه را با دو 
طریق» یکی طولانی ودیگری مختصر آورده و مضمون هردویکی است. این قضّه تنها 
ویژٌ حبیب بوده وامید می‌برم که مذعیان پیرامون این خبرنگردند وآن را نردبانی برای 
خوردن مال مردم به ناحق نسازند؛ زیرا حال کسانی همچون حبیب را نمی‌توان مبنای 


سنجش و قاعدهُ عمل قرار داد.» 


٩‏ حاضرشدن فرد غایب با دعای معروف 

امام ابومحمّد ضیاءالذین شيخ احمد وتری شافعی که در دهه هشتم سدة نهم در 
مصر درگذشته «روضة التاظرین: ص۸) آورده که از خلیل بن محمد صیّاد نقل کرده‌اند: 
«پدرم ناپیدا شد. پس اندوهگین گشتم ونزد معروف کزخی (د.۲۰۰ /۲۰۴/۲۰۱) رفتم 
و گفتم: «پدرم ناپیدا شده است.» پرسید: «چه می‌خواهی ؟» گفتم: «بارگشتش را 
گفت: «بارخدایا! آسمان» آسمان توست و زمین» زمین تو.. محمد را بیاورا» به دروازٌ شام 
رفتم ودیدم پدرم آن جا ایستاده است. گفتم: «کجا بودی ؟» پاسخ داد: «همین لحظه در 
انبار بودم ونمی‌دانم چه شد!»» 

شگفتا از اندیشه‌هایی که چنین کاری را برای هرمعروف و منکری روا می شمرند؛ اما 
آن را ازعلی امیرالمومنین -صلوات الله عليه روا نمی دانند که در مدینه بود و برای غسل دادن 
سلمان در مدائن حضوریافت ! بنگرید به: همین کتاب: ۲۱-۱۵/۵. 


۱ انبارشهری نزدیک بلخ یا شهری کنار فرات در غرب بغداد به فاصلهٌ ۱۰ فرسنگ بوده است. 
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۰ مردی چهارزانو نشسته در هوا 

ابن جوزی (صفة الضفوه: ۲۴۵/۴ [۲۷۰/۴) از حّيفة بن قتادۀ مرعشی «د.۲۰۷) گزارش 
کرده است: «بر کشتی سوار بودم که کشتی شکست و من و زنی بریکی از پاره‌های 
کشتی افتادیم وهفت روز در دریا ماندیم. زن گفت: «من بسيار تشنه هستم.» پس از 
خدای تعالی خواستم که ما را سیراب فرماید. زنجیری از آسمان به سوی ما فرود آمد که 
کوزه‌ای آب به آن بسته شده بود. آن زن نوشید و سرم را بالا بردم تا دنبالهُ زنجیررا ببینم 
ودیدم که مردی درهوا چهارزانونشسته وآن زنجیررا به دست دارد. پرسیدم: «کیستی ؟) 
گفت: «ازآدميانم.» گفتم: «چه چیزی تورا به این جایگاه رسانده؟» پاسخ داد: «خواستۀ 
خداوند نو را برخواستۀ نفسم ترجیح دادم؛ پس مرا در جایی که می‌بینی. نشاند.»» 

جای شگفتی بسیاراست از کسانی که این قصّه را می‌پذیرند. اما خبر«فرش پرنده» 
مولامان امیرالمومنین با برآنان گران جلوه می‌کند! 


۱ زنی جنی که با خزاعی سخن می‌گوید 

ابن جوزی «صفة الضفوه: ۲۰۵/۲ [۳۶۴/۲]) از احمد بن تصر خزاعی" یکی از پیشوایان 
مشهور سثت (د.۲۳۱) گزارش کرده است: «دیوانه‌ای را افتاده دیدم. پس در گوشش 
سوگند! بگذار اورا خفه کنم؛ زیرا به مخلوق بودن قرآن اعتقاد دارد.»» 


چه فراخوانی ظریفی به سوی عقیده‌ای باطل! خداوند به آن زن جتی دانشمند خير 


۱ اشاره است به ماجرای گفت وگوی امیرالمومنین ا با اصحاب کهف وشهادت ایشان به ولایت ووصایت علی 
بن ابی طالب. بنگرید به: بحارالأنوار: ۰۱۴۴/۳۹ 

۲. وی دردوران خلافت الواثق بالله کشته شد؛ زیرا اعتقاد به مخلوق بودن قرآن ونفی تشبیه رانمی‌پذیرفت . پس بر 
گوشش کاغذی آویختند که درآن نوشته شده بود: «بسم الهالرَحمن الرحیم. این سراحمد بن نصربن مالک است 
که بندة خداء امام هارون الواثق باللّه امیرالمومنین» او را فراخواند تا مخلوق بودن قرآن و نفی تشبیه را بپذیرد؛ واو 
عناد ورزید ونپذیرفت و خداوند وی را شتابان به دوزخ فرستاد.» 


(fF) 


زر( 


)۱۶۵( 


دهد که می‌دانست قرآن مخلوق نیست! خدای سبحان را شکرمی‌گزاريم که این اعتقاد 
شست [- مخلوق نبودن قرآن] را با گذشت زمان باطل نمود واکنون دیگ رکسی نیست 
که به آن بگراید وآن را بگزیند. 


۳۲ سراحمد خزاعی سخن می‌گوید 

خطیب وابن‌جوزی با ذکرسند ازابراهیم بن اسماعیل بن خلف گزارش کرده‌اند: 
«احمد بن تصردوست من بود. هنگامی که در جریان فتنهٌ خلق قرآن کشته شد و سرش 
را بردارآویختند. مرا خبردادند که سروی قرآن می‌خواند. پس رفتم وشبی نزدیک به سر 
وی طوری که برسراشراف داشته باشم تا سحرماندم و نزد او نگهبانان پیاده و سواره 
بودند وازاومراقبت می‌کردند. چون چشم‌ها فروخفت. شنیدم که آن سرچنین قراءت 
کرد: «الم.آيا مردم پنداشته‌اند که همین که [به زبان] گویند ایمان آوردیم آنان را وامی‌گذارند و آزموده 
نمی‌شوند؟» [عنکبوت /۱ و ۲] پس تنم لرزید.» 

ازاحمد بن کامل قاضی» از پدرش نقل شده که پس ازآویختن سراحمد سرپل» 
کسی را برای نگهبانی ازآن گماشتند واو گفت که شبانه دیده است که آن سربه سوی 
قبله می چرخد و سورۂ یس را با زبانی گویا قراءت می‌کند. چون ازاین ماجرا سخن گفت. 

نیزآن گاه که احمد بن تصررکشته شد. از حلف بن سالم» پرسیدند: «ای ابومحمّد! 
آیا آنچه که مردم درآن هستند و دربارهٌ آن سخن می‌گویند نمی‌شنوی ؟» گفت: «کدام 
سخن را؟» گفتند: «گویند که سراحمد بن تصرقرآن می خواتد!) پاسخ داد: «سریحیی 
بن زکریّا نیزمی خواند.» «تاریخ بغداد: ۱۷۹/۵؛ صفة الضفوه: ۳۶۴/۲[۲۰۵/۲]) 

این حکایت خنده‌داربرای خطیب وابن‌جوزی گران جلوه نمی‌کند؛ کشان ندارم 


که آن را راست بشمرند. اما آن چه در بارۀ قرآن خواندن سرمولامان سبط شهید پیامبر 
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ابوعبداللّه ‏ صلوات الله عليه -برنیزه رسیده"» برآن دو و همانندانشان گران افتاده با آن که 
این کرامت در هم دوران‌های گذشته مورد اتفاق بوده -پس این دروغ‌ها را در برابرآن 


تراشیده‌اند تا این جایگاه گرامی مخصوص پاره د تن م راپایین آورند! 


۳ پیامبربه ابوحنیفه افتخار می‌کند 

ازرسول خدا یه نقل شده است: «همانا دیگرپیامبران به من افتخار می‌کنند ومن 
نیزبه ابوحنیفه افتخار می‌نمایم؛ که اونزد پروردگارم مردی باتقواست و گویا کوهی است 
از دانش و همانند یکی از پیامبرهای بنی‌اسرائیل است. هر که او را دوست بدارد» مرا 
دوست داشته؛ و هر که با وی دشمنی کند. با من دشمنی کرده است.» 

نیزازآن حضرت 2 نقل شده است: : «(آدم به من افتخارنمود ومن به مردی ازامتم 
افتخار می‌کنم که نامش تُعمان و کنیه‌اش ابوحنیفه وچراغ امت من است.» 

پیش‌تراین دوروایت را همراه با شماری ازآن چه غلوپردازان در فضائل برای ابوحنیفه 
ساخته‌اند» در همین کتاب (۸/۵ ۲۷ و۲۷۹) آوردیم ویاد کردیم که گروهی از حنفیان گزافهگویی 
را به جایی رسانده‌اند که وی را در قضاوت از رسول خدا ب داناترمی‌دانند! 

حریفیش (الزوض الفائق: ص‌۲۱۵) آورده که ابوحنیفه ب چندان پارسابود که درزمان 
وی گوسفندی دزدیده شد و اوتا سرآمدن عمرمتوشط یک گوسفند. از گوشت 
گوسفندی نخورد. 

نمی‌دانم برکدام خرافه بخندم: : این که پیامبر ي به مردی افتخار می‌ورزیده که دو 
باراز کفرتوبه داده شد". حال آن که پیامبرافتخا رهم جهانیان است ودرمیان امش 
کسی همچون مولامان امیرالمومنین اا وجود دارد که در ليلة المبیت در بستررسول 


خدا ا خوابید و خداوند به او مباهات فرمود." 


۱. این حدیث دربخش مناقب مسند و مرسل» به خواست خدای تعالی خواهد آمد. 
۲ به همین کتاب (۲۸۰/۵) بنگرید. 
۳ حدیثش را در همین کتاب (۴۸/۲) آوردیم. 


3۸/1 
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ویابه‌این بخندم که وی در قضاوت. از رسول خدا 2 داناتربوده است! 
نمی‌دانم ابوحنیفه این دانش وفقاهت را از کجا آورده است ! آیا این فقه را از اسلام و 
سرچشمه انوار پیامب ربا گرفته بود یا از غیرمسلمانان کابل يا بابل ویا ترمذ اخذ 
نموده بود که شایستۀ کوبیدن به دیواراست.مسامانان چه نیازی به فقه دیگران 
دارند؛ حال آن که خداوند نعمت قضاوت و فقه اسلام را به ايشان عطا فرموده که 
سخن قطعی ونهایی را می‌گوید؟ 


نیزنمی‌دانم آیا به پارسایی وی بخندم که با فقه سودمندش در ماجرای گوسفند 
دزیده شده. پیوسته است که هیچ فقیه پارسایی دراین عقیده با او همداستان 
نیست؛ زیر اسلام خوردن گوشت گوسفندان درهمهٌ زمان‌ها را حلال دانسته وبا اينکه 
در همۀ شهرها و جوامع اسلامی؛ همواره ممکن است برخی از گوسفندها دزدیده شده 
باشند. اما این فقیه نمی‌داند که در شبهه‌های نامحصور که بیشینه افرادش از محل 
ابتلابیرون است. حکم منجٌزو قطعی نمی‌گردد. شاید نیزاین را می‌داند؛ اقا عملش 
از روی حیله‌گری است؛ همان حیله‌هایی که خودش گفته به انجامش اقرار کرده 
است! ابوعاصم نبیل گوید: «ابوحنیفه را در مسجد الحرام ديدم که مشغول فتوا دادن 
است و مردم گردش را گرفته» آزارش می‌دهند. پس گفت: «آیا این جا کسی نیست که 
پاسبانی برای ما بیاوزد؟» گفتم: «ای ابوحنیفه! پاسبان می‌خواهی؟» گفت: «آری.» 
گفتم: «اين احادیث را که همراه دارم» برمن بخوان!» وی آن‌ها را خواند و من برخاستم 
و روبرویش ایستادم. پرسید: «پس پاسبان کو؟» گفتم: «من فقط پرسیدم: "پاسبان 
می خواهی؟“ ونگفتم:" پاسبان می‌آورم.*) ابوحنیفه گفت: «بنگرید که من» خود. از 
فلان هنگام به مردم حیله می‌زنم واکنون این کودک با من حیله ورزید!»» (اخبارالظراف 
ابن جوزی: ص ۱۰۳ [ص ۱۵۷]) 


۱ اشاره است به زادگاه ابوحنیفه . حافظ ابونْیم فضل بن دکین و جزای اصل وی را از کابل دانسته‌اند. ابوعبدالرَحمان 
مقری گوید: «وی از مردم بابل بود.» حارث بن ادریس اصلش را از ترمذ دانسته است. 
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امام اعظم خواسته است با این قضه» به پارسایی تظاهرنماید وآن را دامی برای 
سادةدلان ِِ همچون قصه دیگرش در زمینۀ محراب که حفص بن عبدالرحمان 
آورده است: «پشت سرابوحنیفه نماز گزاردم. چون نماز را پایان داد ودر محراب نشست. 
مردی به او گفت: ‹آیا روا است که در محرابی دارای تصویر نماز بخوانی؟» پاسخ داد: 
(۴۵ سال است که دراین محراب نماز می خوانم وتاامروزنمی‌دانستم که دارای تصویر 
است!» سپس فرمان داد تا آن تصاویررا محوسازند. نیزمردی به او گفت: «سقف این 
مسجد چه زیبا است!» او پاسخ داد: « بیش از۴۰ سال است که دراین مسجد هستم 
وهنوز سقف آن را ندیده‌ام!»» [مناقب ابی حنیفه تألیف حافظ کردری:۲۵۱/۱] 

شاید نظر[و فتواهای] وی دربار؛ گوسفند. خوانندگان را آگاه سازد که چرا آرای او 
به شهررسول خدا ي راه نیافت. به محمد بن مسلمه مدینی گفتند: «نظر[و فتواهای] 
ابوحنیفه به همه شهرها راه یافته» اما به مدینه درون نشده است !» پاسخ داد: «اين ا زآن 
رواست که رسول خدا ار فرمود: «برهرروزنی ازروزن‌های این شهرفرشته‌ای است که 
نمی‌گذارد دروغگوو دجالی بدان راه یابد.» وسخن ابوحنیفه ازجنس سخنان دجالان 
است؛ پس بدین شهرراه نيافته است.» «اخبار الظراف ابن جوزی: ص۳۵ [ص‌۴۵ و ۴۶]) 

فقه ابوحنیفه چندان خلاف قاعده بود که ماجرای گوسفند در برابرآنها ناچیز 
است. او در فقه خویش آن قدر از ستت مسلّم رویگردان گشت که وکیع بن جواح! 
گفت: : «دیدم که ابوحنیفه با ۲۰۰ حدیث از رسول خدا ب مخالفت کرده است .» [الانتقاء 
تألیف ابن‌عبدالبز ص۱۵۰] اما عبدالله بن داوود حریبی که دردوستی با امامش غلوّورزیده. 
می‌گوید: «مردم را سزا است تا در نمازشان برای ابوحنیفه دعا کنند؛ زیرا فقه وستت‌های 
پیامبررا برای آنها پاس داشته است .» «البداية و التهایه: ۱۰۷/۱۰ [۱۱۴/۱۰]) 


موف مفتاح السعاده ۷۰/۲ [۱۸۱/۲]) گوید: «ازفردی قابل اعتماد شنیدم که از کتابی 


فراوان وصاحب فتوا بود که به سال ۱۹۶ درگذشت. [تهذیب التهذیب: ۱۱۴/۱۱] 


(¥) 
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ابوحنیفه ل ازدواج کرد ودرآن هنگام ابوحنيفه کودک بود و در دامان جعفر صادق 
پرورش یافت و دانشش را از او فراگرفت. اگراین سخن صحیح باشد افتخاری بزرگ 


برای ابوحنیفه است.» 


حسن تُعمانی «تعلیق المفتاح) درپی این مطلب آورده است: «چگونه می‌تواند موه 
ومعقول باشد که امام ابوحنیفه در کودکی دردامان امام صادق پرورش یافته باشد؛ چرا 
که جعفرصادق به سال ۱۴۸ در ۶۸ سالگی وفات نمود وامام ابوحنیفه به سال ۱۵۰ 
درگذشت و به گفتۀ بیشینه موزخان به سال ۸۰ زاده شد!. پس هردو دریک سال زاده 
شده‌اند و ميان وفاتشان دو سال اختلاف است؛ یعنی همسال بوده‌اند» نه آن که امام 
ابوحنیفه کودک وامام جعفر صادق سالمند بوده باشد. 

لا به لای آن چه موفق بن احمد [ خطیب خوارزمی] وحافظ کردری درزمینه مناقب 
ابوحنیفه نوشته‌اند ونیزضمن آن چه برخی از حنفیان در کتابهای شرح حال» در شرح 
حال وی آورده‌اند. خرافات ویاوه‌های فراوان یافت می‌شود که نام نیک اسلام مقس را 
زشت می‌کند وعقل ومنطق آن را روا نمی‌شمرد» مگرآن که با غلژورزی در فضیلت‌ها 
همراه وتقویت شود. از شگفت‌ترین مطالبی که دیده‌ام. آن است که امام ابوالحسین 
همدانی در پایان خزانة المفتین آورده که چون امام ابوحنیفه حجة الوداع به جای آوژد؛ به 
خادمان کعبه پاداشی بسیارداد تا اجازه دادند که وی درون خانۀ خدا خلوت کند. پس 
به درون رفت وبه نماز پرداخت و چنان که رسمش بود. قراءت را با تکیه برپای راست 
آغازنمود تا آن گاه که نیم قرآن را قراءت کرد. سپس به رکوع رفت ودررکعت دوم با 
تکیه برپای چپ. نیم دوم قرآن را قراءعت کرد وآن را ختم نمود. سپس گفت: «خداوندا! 
تورا چنان که باید. شناختم؛ اما کمال بندگی را برایت به جای نیاوردم. پس کاستی 
در خدمت را درازاي کمال معرفت ببخشای!؛ آن گاه» از گوشۀ خانه کعبه ندا رسید: 


۱. برخی گفته‌اند که به سال ۶۱ زاده شده است. [وفیات الأعیان: ۴۱۳/۵] 


غل ورزی فاحش ۲۳۵۱ 


«شناختی ونیکوشنا< ختی؛ خدمت نمودی واخلاص ورزیدی .تورا وپیروانت را وه رکه 
تا روز قیامت برمذهب توباشد آمرزیدیم.»» (مفتاح الشعاده: ۸۲/۲ [۱۹۲/۲]) 


امینی گوید: کاش می‌فهمیدم که امام ابوحنیفه چه مذت برای ختم قرآن عزیزدر 
دورکعت صرف نمود. درحالی که خانه خدا برایش خالی شده بود! این درحالی است 
که آن هنگام ازاییام موسم حج بود و مردم گرداگرد خانه را به انبوهی فراگرفته و برای تبرزک 
جستن خواستار درون شدن درآن بودنك. چگونه خادمان توانستند آن انبوه جمعیّت را در 
چنین زمان درازی از قصد ومیل شدید خود بازدارند؟ 


وانگهی این چه عادتی بود ازآن امام که نیم نخست قرآن را با تکیه برپای راست 
ونیم دیگررا با تکیه برپای چپ خواند؟ آیا این حکم راازآیه‌ای از قرآن گرفته بود پا از 
سنتی مورد عمل که پیامب را آن را اظهارنموده باشد ويا بدعتی بود که از کسی جزاو 
نشنيده‌ايم ؟ آیا دربازی‌های ورزشی که برای سلامت و حفظ نیرو و نشاط بدنی ایجاد 
شده. چنین حرکتی وجود دارد؟ من نمی‌دانم. 

نی زچگونه وی توانست این اڏعای گران گزاف را در برابرپروردگار سبحان 
جهانیان که همۀ پوشیده‌ها و نهفته‌ها را می‌داند -داشته باشد؟ چه گستاخ بوده 
که ادعایی نموده که هیچ پیامبری. حتی پیامب رخاتم -درود خدا بروی و خانداتش باد! - 
با آن همه معرفت. نداشته‌اند. تردید نیست که معرفت پیامب رت از اوبیش‌تربوده 
وبه نهایت حد بشری رسیده؛ اما ازآن حضرت باه روایت نشده که در مناجات 
یا دعایی مانند امام بی‌باکانه خودرا دراین ورطه انداخته باشد. این ادعا تنها از 
انسانی خودشیفته برمی‌آید که به دانش خویش فریفته گشته وچنان که باید. خدا 
را نشناخته باشد. 


راوی کودن این خبرگمان کرده که وی این ادعا را درعالم شهود [-آشکار] نموده 


VY 


(۶۹) 


(۷۰) 


۱۱۳/۲ 
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گناه‌آلود حدیث سازان پدیدارشده. چیزی جزتبلیغ برای اوو مذهبش که بی‌ارزش‌ترین 
فقه مذاهب اسلامی را دارد. نیست. اگراقت این بشارت را برای پیروان مذهب وی 
راست شمرده وآن را از جانب صاحب آن خانه ونه افسانه‌ای دروغین دانسته بود» بايد 
همگان حنفی می‌شدند؛ اما مردم برصځت آن اتفاق نظرندارند» خواه ابوحنیفه خشنود 
باشد و خواه ناخشنود! 

شگفت‌ترازاین» سخنی که علامه بررنْجی آورده که عیسی ومهدی از مذهب امام 
ابوحنیفه بل پبروی می‌کنند ویکی از مشایخ طریقت در هند» ضمن نوشته‌ای به زبان 
فارسی که در آن سرزمین رواج دارد. از همین سخن یاد کرده است. نیزیکی از حنفیان 
که نشانی ازعلم داشت عهده‌دارتدریس بود. این سخن را ترویج می‌نمود و بدان افتخار 
می‌ورزید ودر مجلس درسش در روضۀ نبوی آن را توجیه می‌کرد. 

شیخ علی قاری ازیکی از حنفیان گزارش کرده است: «بدان که خداوند ابوحنیفه 
را به دانش شریعت و کرامت. ویژه ساخت. از کرامت‌های وی آن است که خضرای هر 
روزهنگام صبح نزد وی می‌آمد وتا پنج سال احکام شریعت را ازاوفرامی‌گرفت. چون 
ابوحنیفه درگذشت. خضربا پروردگارش مناجات نمود و گفت: «خدایا! اگرنزد تومنزلتی 
دارم به ابوحنیفه رخصت ده که از درون قبر بنا برعادتش به من دانش بیاموزد تا شریعت 
محمد بب به صورت کامل بیاموزم وهم دانای طریقت شوم وهم حقیقت.» ندا رسید: 
«به سوی قبراوروان شووهرچه خواهی. ازاوبیاموزا» خضرروان شد وتا۲۵ سال دیگر 
از او هرچه خواست. آموخت؛ چندان که همه استدلالهای در احکام شرع و نظریّات 
مختلف را فراگرفت. 


سپس خضربا پروردگارش مناجات کرده» گفت: «خدایا! اکنون چه کنم؟» ندا 


رسید: به سوی "صعالک" رو ومشغول عبادت شوتا فرمانم به تورسد!» ازآن پس به 


۱. درمصدر«صعانک» آمده است. (ع 
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وی فرمود: «به فلان مکان رووفلانی را دانش شریعت بیاموزا» خضر ابلا چنین کرد. پس 
از مّتی در ماوراء التهر جوانی پدیدار شد که او را ابوالقاسم قشیری می‌گفتند و بسیار 
مادرش را خدمت واحترام می‌نمود. خداوند به خضرفرمان داد: «به سوی قشیری رو وهر 
چه را ازابوحنیفه ب فراگرفته‌ای» به او بیاموز؛ زیرا وی مادرش را راضی ساخته است.» 
خضرنزد ابوالقاسم آمد و گفت: «تومی‌خواستی برای کسب دانش سفرکنی؛ اما این کار 
را برای خشنودی مادرت رها کردی. خدای تعالی به من فرمان داده که هرروز پیوسته نزد 
توآیم وبه تودانش بیاموزم.» پس تا سه سال هرروز خضرنزد وی می‌آمد و دانشی را که در 
طول ۳۰ سال از ابوحنیفه فراگرفته بود. به اومی‌آموخت؛ چندان که حقایق ونکته‌های 
دقیق ودلالت‌ها را به وی آموخت و بدین سان» قشیری در روزگار خود نام‌آور و یگانه 
شد و۱۰۰۰ کتاب نوشت وصاحب کرامت گشت ومریدان وشاگردانش فراوان شدند. 
وی مریدی بزرگ و دیانت‌پیشه داشت که هرگزاز شیخ جدا نمی‌شد. شیخ ۱۰۰ 
کتاب از نوشته‌های خود را نزد او شمرد و در صندوقی نهاد وبه وی داد و گفت: «فکری 
[تازه] به نظرم رسیده. بروو این صندوق را در جیحون بیندازا» آن مرید صندوق را گرفت 
وازنزد شیخ بیرون آمد» حال آن که با خود می‌گفت: «چگونه نوشته‌های شیخ را د رآب 
اندازم ؟ می‌روم و کتاب‌ها را نگاه می‌دارم وبه شیخ می‌گویم: "آن‌ها را درآب انداختم.* 
پس کتاب‌ها را نگاه داشت و سپس نزد شیخ آمد و گفت: «صندوق را در آب 
انداختم.» شيخ پرسید: «در آن لحظه چه نشانه‌ای دیدی؟» گفت: «چیزی ندیدم.» 
شیخ گفت: «برو و صندوق را بیندازا» مرید به سوی صندوق رفت و خواست آن را 
بیندازد. اما این کاربروی آسان نبود وهمانند بارنخست نزد شیخ آمد. شیخ پرسید: 
«آن را انداختی؟» پاسخ داد: «آری .» گفت: «چه دیدی؟» پاسخ داد: (چیزی ندیدم.» 
شیخ گفت: «آن را نینداخته‌ای. برو وآن را بینداز؛ زیرا دراین کار برای من با خدا سی 


نهفته است. فرمان مرا رد نکن !» 


(۷Y 


ار 


)۱۷۲۲( 
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مرید روان شد و آن صندوق را انداخت. دستی از آب بیرون آمد و صندوق را 
گرفت. مرید به او گفت: «کیستی؟» او درآب ندا داد: «من مأمورشده‌ام تا امانت شیخ 
رانگاه دارم.» مرید نزد شیخ بازگشت. شیخ به او گفت: «انداختی؟» پاسخ داد: «آری.» 
گفت: «چه دیدی؟» پاسخ داد: «دیدم که آب شکافته شد ودستی ازآن بیرون آمد 
و صندوق را گرفت. من متحي رمانده‌ام. راز این ماجرا چیست ؟» شیخ پاسخ داد: 
«رازش این است: چون قیامت نزدیک شود و دجال خروج نماید و عیسی دربیت 
امس فرود آید» انجیل را به کنار خویش گیرد و گوید: "کتاب محمّدی کجا است ؟* 
یا گوید: "خداوند به من فرمان داده که درمیان شما با کتابش حکم نمایم. نه با 
انجیل." سپس همۀ دنیا را می‌گردند و سرزمین‌ها را پشت سرمی‌گذارند؛ اما هیچ 
کتابی از شرع محقّدی نمی‌یابند. عیسی حیران می‌ماند ومی‌گوید: "خدایا! جزانجیل 
کتابی یافت نمی‌شود. میان بندگانت با چه چیزحکم کنم؟" جبرئیل فرود می‌آید و 
می‌گوید: "خداوند فرمان داده که به رود جیحون روی و در کنارآن دو رکعت نماز 
بگزاری و بگویی: ای امانت دار صندوق ابوالقاسم قشیری! آن صندوق را به من بسپارا 
من عیسی بن مریم هستم ود جال را کشته‌ام." عیسی به کنار جیحون می‌رود و دو 
رکعت می‌گزازد وهمان سخن امرشد؛ جبرئیل را می‌گوید. پس آب شکاف برمی‌دارد 
و صندوق بیرون می‌آید واوآن را گرفته. می‌گشاید و مُهرابوالقاسم را با ۱۰۰۰ کتاب درآن 
می‌یابد و با همان شرع را زنده می‌گرداند. سپس از جبرئیل می‌پرسد: "ابوالقاسم 
چگونه به این مرتبه رسید؟" او پاسخ می‌دهد: "با خشنودی مادرش.؟» این حکایت 
از کتاب انيس الجلساء نقل شده است .» «الاشاعه لأشراط الشاعه تألیف سید محمد بَزرلجى 


مدنی: ص۲۲۵-۲۲۱ [ص ۲۳۹-۲۳۶]) 


شیخ علی قاری دررد این افسانه چندین صفحه قلم زده تا آن که گفته است: «اين 
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برپایۀ سخنان پایه باشد و منجربه کفرشود. آنان دربارُ فضیلت‌های انبوه وی که 
کتاب‌ها دربارۀ آن تاليف شده؛ آگاه نیستند وازاین روی به دروغ‌ها وافتراهایی راضی 
می‌شوند که خدا و رسولش و خود ابوحنیفه بدان‌ها راضی نیستند و اگرابوحنیفه ی 
آن‌ها را بشنود. گوینده‌اش را کافر خواهد شمرد. همان فضیلت‌های ابوحنیفه ثابت 
است و به رشتۀ تحریردرآمده. برای دوستارانش کفایت می‌کند و برای اثبات فضیلت او 
به سخنان دروغ جعل شد؛ کاهنده از شأن پیامبران نیاز نیست. از مایه‌های شگفتی 
است که فَهُشتانی با آن فضل و بزرگی» برخی از همین سخنان را آورده ودرشرح خطبۀ 
نقابه" آورده است: «چون عیسی فرود آید. به مذهب ابوحنیفه همان گونه که در فصل‌های 
شش‌گانه آورده. عمل کند.» کاش می‌دانستم که فصل‌های شش‌گانه چیست [و چه 
ارزشی دارد] ودلیل این سخن کدام است! انا لله و انا اليه راجعون ....» «الاشاعة لأشراط 
الشاعه: ص۲۳۰ [ص ۲۴۳]) 

در مفتاح الشعاده (۸۲/۲:۲۷۵/۱ [۱۹۳/۲:۳۱۳/۱]) آمده که ابوحنیفه چ در خواب دید 
که قبرپیامب را را می‌شکافد و استخوان‌های وی را بر سینۀ خود گردمی‌آوزد. از این 
خواب یکه خورد وبه وحشت افتاد [وآن را نزد ابن سیرین بیان نمود]. ابن‌سیرین گفت: 
«این خواب ازآن ابوحنیفه است.) اوپاسخ داد: «ایوحنیفه خود من هستم.) ابن‌سیرین 
گفت: «پشتت را برهنه کن او جامه ازپشتش کنار زد وابن‌سیرین خالی میان شانه‌اش 
دید و گفت: «توهمان کسی است که پیامبر-درود وسلام براو!_ فرمود: «در متم مردی 
پدیدار خواهد شد که اورا ابوحنیفه می‌گویند ومیان شانه‌اش یک خال قرار دارد. خدای 
تعالی به دست اودین مرا زنده می‌سازد.»» سپس ابن‌سیرین گفت: «بیم نداشته باش! 
پیامب رت شهردانش است وتوبه آن می‌رسی.» و همان شد که ابن‌سیرین گفته بود. 
۱. همین کتاب‌های تألیف شده در زمینۀ فضیلت‌های ابوحنیفه چنین یاوه‌ها ودروغ‌های رنگ ولعاب‌دارهستند؛ 


وچه بسیاروفراوانند! اگرنخواهيم به سخنان باطل بی‌پایه استناد کنیم» دیگرچیزی ازآن‌ها باقی نمی‌ماند. 


۱۳۳/۲ 


MYT) 
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بخوانید و براشت رحمت‌شده محمد بگریید که به چه کسانی مبتلاو گرفتار 
شده‌اند. جاهملان نآگاه بی‌تحربه جه توانند کد وجه جیزی آنان را ازاین یاوه‌ها 


وافسانه‌ها نجات می‌بخشد؟ 


۴. ابوززعه سنگریزه را طلا می‌کند 

ذهبی (تذكرة الخفاظ: ۱۷۳۴/۱ [۱۸۵/۱]) از خالد بن فزر روایت نموده است: «ابوژزعه 
حياة بن شریح» پيشواي [معنوی] سرزمین مصر(د.۱۵۸) از بسیار گریندگان بود و در 
تنگدستي شدید به سرمی‌بُرد. روزی نزد او که در خلوت و مشغول دعا بود نشستم. به 
او گفتم: (کاش دعا کنی که خداوند به خودت گشایشی عطا کند!» وی رویش را به 
راست وچپ گردانید و کسی را ندید. پس سنگریزه‌ای برداشت وبه سوی من انداخت 
وناگاه دیدم ریزه‌ای طلااست که زیباترازآن ندیده بودم. سپس گفت: «هیچ خیری در 
دنیانیست. مگربرای آخرت. آن گاه» گفت: «خداوند می‌داند که مايه صلاح بندگانش 
چیست» پرسیدم: «با این چه کنم ؟» گفت: «آن را مصرف کن!» به خدا سوگند! از 


هیبتش نتوانستم بخشش او را رد کنم.» 


۵ وضوی ابراهیم خراسانی 

یافعی «روض الزیاحین ص۲۶۲ و ۲۶۳]) از ابراهیم خراسانی (د.۱۶۳) گزارش کرده است: 
«روزی نیازمند وضوشدم ودیدم که کوزه‌ای از گوهرومسواکی از نقره» نرم‌ترازابریشم. آن 
جااست. پس مسواک زدم ووضوگرفتم وآن کوزه ومسواک را وانهادم ورفتم. دریکی از 
سفرهایم نیزچند روز هیچ انسان یا پرنده یا جانداری را ندیدم. ناگاه کسی نزد من پدیدار 
شد که نمی‌دانم از کجا آمد؛ وبه من گفت: «به این درخت بگوکه بار دینار بیاوزد!» 
گفتم: «باردینار بیاورا» نیاورد. خودش به آن درخت گفت: «بار بیاورا» ناگاه خوشه‌های 
دیناراز درخت آویزان شد ومن سرگرم نگریستن به آن شدم. سپس روی گرداندم وآن 


شخص راندیدم. دینارها نیزبردرخت نبودند.» 
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امینی گوید: بخوانید و براسلام و تاریخش بگریید و ببینید که چگونه صفحات 


این تاریخ بس زشت و ناهنجار شده است! 


۶. ماجشون می میرد و زنده می‌شود 

حافظ یعقوب بن ابی‌شیبه" در شرح حال ابویوسف یعقوب بن ابی‌سلمۀ 
فرشب مشهور به ماجشون (د.۱۶۴) با ذکرسند ازابن‌ماجشون آورده است: «ماجشون 
درگذشت. اورا برتخت غسل نهادیم وغسل دهنده‌ای درآمد تااورا غسل دهد. دید 
که رگی پایین پایش می‌جنبد. به ما روی کرد و گفت: «می‌بینم که رگی می‌جنبد 
وصلاح نمی‌دانم که در کاروی شتاب کنم.» پس به همین دلیل که دیده بودیم, 
برای مردم بهانه آوردیم. فردای آن روز باز مردم آمدند ودیگربارغسل دهنده همان 
رگ را در جنبش دید؛ وبرای مردم عذرآوردیم. روز سوم نی زچنین شد و مردم می‌رفتند 
ومی‌آمدند تا بروی نماز بگزارند. روز سوم برخاست و نشست و گفت: «برایم شربت 
قاووت بیاورید!» برایش شربت آوردیم و آن را نوشید. گفتیم: «مارا آگاه کن که چه 
دیدی!» پاسخ داد: «می‌گویم. روحم به پرواز درآمد و فرشته‌ای مرا بالا برد تا به آسمان 
نخست رسید ودرخواست گشودنش را نمود؛ و برایش گشوده شد. به همین ترتیب بالا 
رفت تا به آسمان هفتم رسید. ازاو پرسیدند: "با توکیست ؟" پاسخ داد: "ماجشون." 
به او گفتند: "هنوزاجل وی نرسیده و از عمرش فلان اندازه سال و فلان اندازه ماه 
وفلان اندازه روزوساعت باقی مانده است." سپس مرا فرود آورد و پیامب ری را ديدم که 
ابویکرسمت راست و عمرسمت چپ و عمربن عبدالعزیزرو به روی وی نشسته‌اند. 
به فرشته‌ای که همراهم بود» گفتم: اتن کيست؟ پاسخ داد: عمرین عبدالعزیز.“ 
گفتم: ”او به رسول خدا بسیار نزدیک است!“ گفت: "وی در زمانۀ ستم» به حق عمل 


کرد؛ اما آن دودر زمانۀ حق» به حق عمل کردند.*)) 


۵0/1 


(YF) 


)۱۷۵( 


YIN 


۳۹۳۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


ابن‌عساکر(مختصرتاریخ مدينة دمشق [۴۳/۲۸ و۴۴]) این روایت را آورده و این کسان 
نیزازآن یاد کرده‌اند: این خلکان (وفیات الأعیان: ۴۶۱/۲ [۳۷۶/۶])؛ یافعی (مرآة الجنان: 
۱ ابن حجر(تهذیب التهذیب: ۳۸۹/۱۱ [۳۴۱/۱۱)؛ ابوالفلاح حنبلی (شذرات الڏهب: 


.)]۲۹۰/۲[( ۱ 


امینی گوید: گمان نمی‌کردم که درمیان امت اسلامی کسی یافت شود که فرشتۀ 

مأمورستاندن جان‌ها را متهم سازد که زمان مرگ انسان‌ها را نمی‌داند؛ حال آن که این 
فرشته از جانب خدای عزیزدانا گماشته شده است: «بگو: فرشته مرگ که بر شما گماشته 
شده جان شما را برگیرد.» [سجده/۱۱] و یا او را به خودرآیی درستاندن روح پیش از ارادهٌ خدای 
سبحان متهم سازد؛ درحالی که این سخنان درقرآن أمَكة است: 

خداست که جانها را هنگام مرگشان هی گیرد. [زمر/۴۲] 

-واوست که زنده کند و بمیراند. [مومنون /۸۰] 

-و هیچ کس را نشاید که بمیرد جز به اذن خداء سرنوشتی [است] مدت دار. [آل 

عمران /۱۴۵] 

- هیچ خدایی جزاو نیست. زنده می‌کند و می‌میراند. پروردگار شما و پروردگار پدران 

[انعام /۲] 

-و هر گروهی را مدتی است. پس چون مدتشان به سر آید نه ساعتی درنگ توانند کرد 

ونه پیشی گیرند. [اعراف /۳۴] 

هیچ جنبنده‌ای را برآن (زمین) وانگذارد و لیکن آنان را تا مدتی نامبرده واپس 

می‌دارد. [نحل/۶۱] 

هیچ جنبنده‌ای برپشت آن -زمین - نمی‌گذارد. و لیکن آنان را تا مدتی نامبرده واپس 

می‌دارد. [فاطر/۴۵] 

پس آن [جان] را که حکم برمرگشان کرده است نگاه می‌دارد و آن دیگررا تا مدتی 


نامبرده بازمی فرستد. [زمر/۴۲] 


غلورزی فاحش a‏ 
-مدت و اجل خدای چون فرا رسد واپس نیفتد. اگر می‌دانستید. [نوح/۴] 
-پس چون مدتشان فرارسد همانا خداوند به [احوال] بندگان خود بیناست. [فاطر/۴۵] 
نیزنمی‌دانستم که پس از جدا شدن روح نیزیکی از اعضای فرد مرده امکان دارد 
شد وی تکان می‌خوزد وآن رگ جنبده به کدام مرکزمحرک بدن ارتباط داشت . 
ونمی‌دانستم که آسمان‌های بالاء درهای بسته شده‌ای دارند که فرشته مرگ هربار 
که روحی را می‌ستاتد کنارآن می‌ایستد ودرخواست گشودنش رامیکند وسپس آن در 
برایش گشوده می‌شود. 
و کاش می‌فهمیدم که این حرکت کند و سه روز فرشته مرگ برای همراهی با روح 
ماجشون. تنها ازآن اوبوده یا حالت کلّی برای همۀ روح‌ها است! 
آری؛ تبلیغات به نفع دستگاه شعمگراموق که درآن روزگار برمردم حکم می‌راند» 


همه این ها را روا می‌سارد! 


۷ رقعه‌ای از جانب خدا برای احمد. پیشوای حنبلیان 

بشربن حارث بیمار شد و آمنۀ رملیّه به عیادت وی آمد. در هنگامی که روی 
نزد بشر بود» امام احمد بن حنبل برای عبادتش نزد وی آمد. پس به آمنه نگریست 
وبه بشرگفت: «ازاویخواه تا برای مادعا کند!») بشربه آمنه گفت: «به درگاه خدا برای 
مادعا کن!» آمنه گفت: «بارخدایا! بشربن حارث واحمد بن حنبل ازدوزخ به توپناه 
می‌جویند؛ پس آن دو را در پناه گیر ای مهرورزترین مهرورزان!» امام احمد تن گفت: 
«چون شب فرارسید. رقعه ا زآسمان برمن فروافتاد که در آن نوشته شده بود: «بسم اللّه 
الرحمن الرحیم. آن خواسته را برایت به جای آوردیم ونزد ما بیش ازاین نیزهست.»» 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: ابن‌عساکر(تاریخ مدينة دمشق: ۴۸/۲)؛ 


این جوزی (صفة الضفوه: ۲۷۸/۴ [۳۰۵/۴]). 


)۱۷۶( 


۴7/1 


(YY) 


۱۳۸۹/۸۲ 


۳۱۳۱ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


۸ فرستاده الباس و یک فرشته به سوی احمد 

ابن جوزی (مناقب احمد بن حنبل: ص۱۴۳ ص۱۹۰ و )]۱٩۱‏ با ذکر سند از ابوحفص قاضی 
آورده که مردی از دریای هند نزد ابوعبد الله احمد بن حنبل آمد و گفت: «من مردی ازدریای 
هند هستم که به سوی چین در حرکت بودم و کشتی‌مان آسیب دید. دو تن سوار برموج 
دریا به سوی من آمدند ویکی ازآن دوبه من گفت: «آیا دوست می‌داری که خداوند نجاتت 
بخشد تا از جانب ما به احمد بن حنبل سلام رسانی؟» گفتم: «احمد کیست وشما دوتن 
خدایتان رحمت کند! «کیستید ؟» پاسخ داد: «من الیاس هستم و این فرشته مأمور جزایر دریا 
است؛ واحمد بن حنبل درعراق است.» گفتم: «چنین باد!» پس دریا مرا سخت تکان داد 
وناگاه دیدم که درساحل أبلّه هستم. اکنون آمده‌ام تا از جانب آن دو به توسلام برسانم.» 


٩‏ درخت خرما با قلم احمد بار می‌آوزد 

ابوطالب علی بن احمد گوید: «ابوعبد اه املامی‌کرد ومن می‌نوشتم. روزی که به این 
منظورنزد وی بودم» قلمم شکست. او قلمی برگرفت وبه من داد. با همان قلم نزد ابوعلی 
جعفری آمدم وگفتم: «اين قلم ابوعبدالله است که به من داد.» وی به غلامش گفت: «اين 
قلم را بگیرو دردرخت خرما قرار ده؛ اميد که بار آورد !» غلام آن را در درخت نهاد و با رآورد.» 


(مختصرطبقات الحنابله: ص۱۱ [ص ۱۵]) 


۰ بند شلوار احمد 

ابن‌کثیر«البداية والتهایه: ۳۶۸/۱۰[۳۳۵/۱۰ و۳۶۹]) آورده که روایت کرده‌اند چون احمد 
بن حنبل را به فرمان معتصم سرپا نگاه داشتند تا ضربتش کنند, بند ژ ارش جدا شد 
و ترسید که شلوارش بیفتد و عورتش آشکار گردد. پس لب جنباند و از خدا چیزی 
خواست؛ پس شلوارش به حال سابق بازگشت. و گفته‌اند که وی چنین گفت: «ای 
فریادرس فریادخواهان؛ ای خدای جهانیان! اگرمی‌دانی که من به حق و برای توبه پا 


خواسته‌ام» عورتم را آشکار مگردان !» 


غل ورزی فاحش ۵۱ 


۴۱. آتش‌سوزی و آب گرفتگی و کرامت احمد 

ابن جوزی «مناقب احمد بن حنبل: ص۲۹۷ [ ص۳۹۹ و۴۰۰]) با ذکرسند از فاطمه. دختر 
احمد. آورده است: «در خانه برادرم صالح آتش افتاد. اوازمردمی توانگر همسر گرفته بود 
و برایش جهازی در حدود ۴۰۰۰ دینارآورده بودند و آتش آن جهاز را نابود ساخت. صالح 
گفت: «ازسوختن هیچ یک ازاین‌ها غم ندارم» مگرجامه‌ای که پدرم درآن نمازمی خواند 
ومن برای تبرک با آن نمازمی‌گزاردم.» ناگاه آتش فرونشست و چون به درون رفتند. آن جامه 
را برتختی یافتند که آتش همه پیرامونش را سوخته واین جامه سالم مانده بود.» 

ابن‌جوزی گوید: «از قاضی القضاة علی بن حسین زینبی گزارش شده که در خانة 
بازماندگان احمد آتش افتاد وهمه چیزسوخت. مگرکتابی که احمد درآن خی نوشته 
بود که به خظ احمد بود.) 

نیزگوید: «به سال ۵۵۴ بغداد زی رآب رفت وهمۀ کتاب‌هايم غرق شد» مگرکتابی 
که درآن. دوصفحه به خظ امام احمد بود.» 

ذهبی در یاد کرد از رویدادهای سال ۷۲۵ «درپایان العبرفی خبرمن غبر[۴ /۷۱ و ۷۲]) 
ونیزیافعی (مرآة الجنان: ۲۷۳/۴) آورده‌اند: «ازنشانه‌های خدا آن است که مقبرة امام 
احمد بن حنبل را آب گرفت. مگراتاقی که ضریح وی درآن بود. آب به اندازژ یک 
ذراع دردالان بالا آمد وبه فرمان خدا ایستاد وبوریاها روریاها خشک ماندند وهمچنان 
غبارروی ان مانده بود. این خبرنزد ما تایت گشته است. آن سیل پاره‌چوب‌های بزرگ 
ومارهایی با شکل‌های شگفت. با خود آورده بود.» (شذرات الڏهب: ۱۱۹/۸[۶۶/۶]؛ صلح 
الاخوان خالدی: ص۸٩)‏ 

امینی گوید: برترین گواه برای درستی این کرامت آن است که هیچ نشانه‌ای ازآن 


مرقد عظیم باقی نمانده وسیل آن را با خود برده ونشانش را زدوده؛ گویا هرگزوجود نداشته 


وحکایت دیروز گذشته شده است ! 


(YA) 


0۱۷٩ 
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۸ 


۳۶۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


۲۳ خداوند هرسال احمد را زیارت می‌کند 

ابن جوزی «مناقب احمد بن حنبل: ص۲۵۴ [ص 1۶۰۷) از ابویکربن مکارم بن ابییَعلی 
حربی که بشیخی صالح بوده. نقل می‌کند: «در یکی از سال‌ها پیش از رسیدن ماه 
رمضان» چند روز بارانی بس شدید بارید. شبی از ماه رمضان در خواب ديدم که به 
عادت خویش. به قبرامام احمد بن حنبل رفته‌ام تا اورا زیارت کنم. ديدم که قبرش 
به زمین چسبیده وتنها به اندازۀ یک يا دورج اززمین فاصله دارد. با خود گفتم: «حتماً 
باران فراوان قبرامام احمد را به این شکل درآمده است.» شنیدم که وی از درون قبر 
گفت: «نه؛ بلکه این براثرهیبت حق یه است که به زیارت من آمده است. راززیارت هر 
ساله اش را ازاو پرسیدم؛ و او فرمود: "ای احمد! این از آن رواست که توکلام من [قرآن] 
رایاری نمودی" واکنون کلامم [قرآن] گشوده می‌شود و در محراب‌ها تلاوت می‌گردد.* 
پس به سوی قبرش روی آوردم و آن را بوسیدم و گفتم: «سرورم! این چه رازی است که 
هیچ قبری را جزتونمی‌بوسند؟» پاسخ داد: «فرزندم! این بخاطرتکریم من نیست؛ پلکه 
بخاطررسول خدا ٤‏ است؛ زیرا چند تار موی اوهمراه من است. هلا که هرکس مرا 
دوست دارد. در ماه رمضان زیارتم کند"» این سخن را دوبار گفت.» 

در همین کتاب (۲۰۱-۱۹۷/۵) همانند این جلوه‌های غلوّرا دربحث اززیارت احمد بن 
حنبل» پیشوای حنبلیان آوردیم. بدان بحث بنگرید! چه خوب بود اگرچنین خواب 


وخیال‌هایی درست می‌بود! 

۳ احمد و دو فرشتة ذ نکیرو منکر 

ابن جوزی «مناقب احمد بن حنبل: ص۴۵۴ [ص۶۰۶]) از عبدالله بن احمد یاد کرده 
است: «پدرم را در خواب ديدم و گفتم: «خدا باتوجه کرد؟) پاسخ داد: «مرا آمرزید.» 


۱ اشاره است به ماجرای اختلاف‌ها بر سرخلق قرآن که احمد با آن مخالف بود. (ن.) 


۲. دراصل مأخذ آمده است: «چرا مرا زیارت نمی‌کند ؟»(غ.» 


غلوورزی فاحش ۱ ۷ 
پرسیدم: «آیا نکیرو منکرهم به سراغت آمدند؟» گفت: «آری. به من گفتند: "پروردگارت 
کیست؟" پاسخ دادم: "سبحان الله ! آیا ازمن شرم نمی‌کنید؟" گفتند: "ای ابوعبدالّه! ما 


را معذور دار؛ که به این کار امرشده‌ايم.")» 


امینی گوید: چه جرآتی دارد امام احمد در برابرآن دو فرشته بزرگوار در چنین تنگنای 
سختی! و چه بی خبراست از قانون کلّی در بار سؤال و جواب قب رکه به فرمان خدای والای 
عزیزصورت می‌پذیرد؛ تا آن جا که با این گفتار خشن با آن دو فرشته رو به رو می‌شود! [در 
قیاس با عمر] احمد کیست و چه شأن و جایگاهی دارد ؟ در روایتی آمده که چون نکیر 
و منکرنزد عمردرآمدند» وی به لرزه افتاد؛ با آن که به گفتۀُ عکرمه. بسیار پرهیبت بود. او 
می‌گوید: هیبتِ وی چندان بود که روزی حجامت‌گری را خواست. عمرسینه اش را صاف 
کرد وصدای آن چندان مهیب بود که بادی از حجامت‌گررها شد. عمربه وی ۴۰ درهم داد. 
«الظبقات الکبری: ۲۰۶/۳ [۲۸۷/۳؛ تاریخ بغداد: ۲۱۵/۱۴؛ تاريخ عمربن الخظاب: ص۹۹ [ص ۱۲۵]؛ 
کنزالعمّال: ۳۳۱/۶ [۵۶۴/۱۲]) 

آن دو فرشته باید خدای سبحان را شکرگزار باشند که امام احمد برگونۀ آن دو 
سیلی نزد تا چشمشان را درآوزد؛ چنان که به اڏعای ابوهریره» موسی[ غ] با فرشته مرگ 
چنین کرد وآن فرشته نزد پروردگارش بازگشت و گفت: «مرا به سوی بنده‌ای فرستادی که 
خواهان مرگ نیست!» و خداوند چشمش را به او بازگرداند؛ چنان که در الشنن الکبری 
تألیف نسائی (۱)۱۱۸/۴ آمده است . 

بنگرید به: صحیح بخاری» آبواب الجنائز: ۱۵۸/۱ [۴۴۹/۱]؛ همان» باب وفاة موسی: ۱۶۳/۲ 
[۱۲۵۰/۳]؛ صحیح مسلم: ۳۰۹/۲ [۵۲۱/۴]؛ مسند احمد: ۳۱۵/۲ [۶۰۶/۲]؛ عرائس المجالس تغلبی: 


ص۱۳۹ [ص۲۴۷]. 


۱. این حدیث در چاپ دار الکتاب العربی که مورد استناد جناب مْلف بوده» آمده؛ اقا از چاپ مورد استناد ما 


8/1 


(AY 


۱۳/۲ 


(AY) 
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عبارت طبری (تاریخ الأمم و الملوک:۲۲۳/۱ [۴۳۴/۱]» چنین است که رسول خدا ا 
سیلی زد و چشمش را درآورد. فرشته بارگشت و گفت: «پروردگارا! بنده‌ات موسی چشم 
مرا درآورد. اگربه سبب جایگاهش نزد تونبود» [چشم] اورامی‌شکافتم!) خداوند فرمود: 
«نزد بنده‌ام موسی بروو به اوبگوکه کف دستش را پشت گاوی نربنهد؛ به ازای هرتار مو 
که زیردستش می‌گذرد» یک سال به عمرش می‌افزايم. او را اختیارده که یا این کاررا کند 
ویااکنون بمیرد!» فرشته نزد موسی آمد واین اختیاررا به اوداد. موسی گفت: «پس ازآن 
سال‌ها چه خواهد شد؟» پاسخ داد: «خواهی مرد.» موسی گفت: «پس اکنون می‌میرم.) 


سپس فرشته اورا بویید و جانش را ستاند. ازآن پس دیگرپنهانی نزد مردم آمد.» 


حکیم ترمذی به نحومرفوع (= ا زپیامبر) روایت کرده است: «فرشته مرگ آشکارا به 
سراغ مردم می‌آمد تا آن که به سراغ موسی رفت و او برگونه اش سیلی زد و چشمش را 
درآورد. ازآن پس دیگرپنهانی به سراغ مردم می‌آید.» این را شعرانی (مختصرتذکرة الفوْظْبی: 
ص۲۹ [آص۱۴۳) آورده اسستا: 

چه درمانده است این فرشته -فرشته‌ای که نیرومندی و قدرت ازسوی خداوندی 
که به قه رگرفتنش بسیار سخت است. دراو قرار داده شده است تا آن جا که انسانی بر 
او چیرگی یافت و توانست به او سیلی زند و چشمش را درآوزد! آن گاه» چنان ترس با 
وجودش درآميخته که ازآدمیان تحت اختیار و تصوّفش پنهان گشته؛ آدمیانی که شاموز 
ستاندن جان ایشان است و همچون موسای پیامب رات نزد خداوند کرامت ندارند تا از 

جای شگفتی است که چرا خدای سبحان که فرشته مرگ را فرستاده» به او چندان 
قدرت نداده که برهمه قدرت‌ها چیره گردد؛ حال آن که می‌داند آفریدگانش کيانند ودر 


ميان آنان» کسی بر فرستاده‌اش گستاخی کرده. او را سیا خواهد زد و چشمش را 


غلورزی فاحش SIM‏ 


درخواهد آورد؛ ونیزدرمیانشان کسی خواهد بود که این فرشته ازاوبیم ورزیده» خود را از 
وی پنهان خواهد نمود! آیا این کارازروی غفلت بود یا خزانه قدرتش پایان پذیرفت یا او 
که دانای غيب است. نمی‌دانست چه خواهد شد تا آن‌که این واقعه روی دارد و یا 
فرشتگان موّل جهان ملکوت تا زمان موسی» آموزش ندیده بودند که برسختی‌ها چیره 
گردند و سپس قانونِ پنهان کردن خود هنگام انجام وظیفه. بدیشان آموزش داده شد 
میانشان جاری گشت؟ خداوند ازآن چه ستمگران گویند. بسی والاتراست. 


نیزبا من به سراغ پیامبر معصوم. موسی -برپیامبرما و خاندانش واودرود باد! - بیایید 
تا ببینید که چگونه برفرشتهة مرگ گستاخی می‌ورزد. حال آن که می‌داند او فرستادۀ 
خدای بزرگ است وهنگامی که مدت زندگانی بندگان سرآید. لحظه‌ای اجلشان پس 
وپیش نخواهد شد وسیلی زدن و چشم درآوردن سودی برایش نخواهد داشت ! به فرض 
که آن فرستاده ازاو بگریزد یا با نظم و آرامش عقب‌نشینی کند» فرستاده‌ای نیرومندتربه 
سراغش خواهد آمد؛ زیرا ناگزیر خدای سبحان جان وی را خواهد ستاند وازقضای او 
گریزی نیست. گیریم که از چنگ این فرشته نیزبگریزد؛ آیا از قدرت فرستندة انتقام‌گیر 
قدرتمندش نیزخواهد گریخت. حال آن که با این رفتار در برابرنماینده‌اش» او را به خشم 
آورده است؟ خداوند دروغ وبهتان برخود ورسول و فرشتگانش را لعنت کناد و از هم 
دروغ‌زنان گناه‌پيشه انتقام کشد! 


بدین‌ها بیفزایید آن چه را سرور حجتمان شرف الین عاملی (ابوهریره: ص۸۶ [ص۷۱]) 
آورده است: «چرا ما از اصحاب رش و فرعون روزگار موسی و ابوجهل و همانندانشان 
بُراءعت می‌جوییم وآنان را صبح وشام لعنت می‌کنيم ؟ آیا دلیلش جزاین است که آنان 
فرستادگان خدا را هنگام آوردن فرمان‌هایش آزار دادند؟ پس چگونه همان رفتار را برای 
پیامبران خدا وبندگان برگزیده اش روا می‌شمریم ؟ پناه برخدا ازاین نسبت ناروا این جز 


بهتانی بزرگ نیست! 


۱۳۳/۲۱ 


(MAY) 
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وانگهی روشن است که نیروی همۀ بشس بلکه نیروی همۀ جانداران آنگاه که 
خدای تعالی آنها را آفریده تا روز قیامت» به پای نیروی فرشتۀ مرگ نمی‌رسد. پس 
چگونه با چنین وضعیتی موسی اا توانست به او آسیب رساند؟ چرا فرشته او را از 
خود نراند وآسیبش را از خود دور ساخت» با آن که می‌توانست جانش را بستاند و برای 
این کاراز جانب خدای تعالی مآموربود؟ چه هنگام فرشتگان چشم داشته‌اند تا از 


کاسه درآید ؟ 


ازیاد مبرید که حق آن فرشته ضایع گشته و حق قصاص از دست رفتن چشمش 
ولطعمه خوردنش هدر گشته؛ زیرا وی از جانب خدا فرمان نیافت که موسی» صاحب 
تورات. را قصاص نماید؛ همان توراتی که در آن آمده است: «جان در برابرجان است؛ 
چشم در برابرچشم؛ بینی دربرابربینی؛ گوش در برابرگوش؛ دندان در برابردندان؛ وزخم 
در برابرزخم. اما خداوند نه تنها موسی را به سبب این رفتارش سرزنش نکرد» بلکه وی 
را گرامی داشت؛ زیرا میان مرگ و چند سال بیش‌ترزیستن به تعداد موهای گاونر که 
زیر دستش پنهان می‌سازد. اختیارش بخشید! نمی‌دانم حکمت موی گاو نر به طور 
خاص. چه بوده است! ....» 

این بود پاره‌ای از کرامت‌های امام احمد که یافتیم. وچه بسیار کرامت‌های همانند 
اینها که برایش یاد کرده‌اند! توبا عاقل سخن گوی که عقل پذیرنیست؛ پس اگرپذیرفت 
بدان که ناقص العقل است؛ اما این قوم عاقلانند و این سخنان را پذیرفته‌اند! لکن 
هرگاه مطالبی بسیار ساده‌ترو سبک‌تراز این‌ها را که پشتوانۀ عقل و منطق واعتبار نیز 


دارد. به پیشوایان خاندان وحی ای که خداوند پلیدی را از آنان زدوده وبسی پاکشان 


۱ اشاره دارد به مائده/۴۵. ما در بند ۲۳ از اصحاح ۳۱ از اصحاح‌های «خروج» در تورات موجود نزد بهودیان و 
مسیحیان درهمین روزگار به این عبارت برخوردیم: «اگرآزاری به کسی رسد. باید چنین قصاص کرد: جان دربرابر 
جان؛ چشم در برابرچشم؛ دندان در برابردندان؛ دست دربرابردست؛ پا در برابرپا؛ داغ نهادن در برابرداغ نهادن؛ 


زخم در برابرزخم؛ وشکستگی در برابرشکستگی.) 


غلورزی فاحش ۳۳۳ 
فرموده نسبت دهیم. آن گروه به هیاهوو جنجال و جنب وجوش وداد وفریاد ازهمه 
سوبرمی خیزند که چنین کارهایی ناشدنی و نامعقول؛ و این خبرها واهی و گفته شیعیان 
غلوّپرداز و رافضیان است و صخت ندارد» هرچند سندش صحیح باشد! پا کسی 
ازایشان می‌گوید: «(سند این خبرصحیح است؛ دردلم نسبت به آن شک و تردیدی 
هست .» یا: «این سخن صحیح نیست؛ حتّی اگربا ۰ طریق رسیده باشد.) ودیگر 
تاخت وتازهای بی‌دلیل از همین دست می‌آورند! 

۴ امام مالکبان هرشب پیامہر ا را می‌بیند 

حریفیش (الروض الفائق: ص۲۷۰) از نی بن سعيد قصیرآورده است: «از مالک» امام 
مالکیان» شنیدم: «هیچ شبی نخوابیدم» مگرآن که پیامب رت را دیدم.»» 

امینی گوید: آیا امام مالک دراین ادعا که جزاز جانب اودرستی آن دانسته نمی‌شود؛ 
دروغ می‌گوید؟ یا باید ابن‌سعید را گرچه کوتاه [- قصیرا؛ به دروغ‌ورزی متهم نمود؟ ويا 
حریفیش را گرچه کوچک شده [- نامش به صیغه تصغیر] سرزنش کرد ؟ 

نیزامام مالک در برخورد با دوفرشته بزرگ» نکیرو منک جایگاهی خطیردارد که 
ازامام احمد کم‌ترنیست! شعرانی «المیزان: ۴۶/۱) آورده است: «آن گاه که استاد ماء 
وبه وی گفت: «خداوند با توچه کرد؟» پاسخ داد: «.چون دو فرشته مرا در قبرنشاندند 
تا ازمن سوال کنند» امام مالک به سراغشان آمد و گفت: "مگرچنین کسی نیازمند 
سوژال وجواب دربارهُ ایمانش به خدا ورسولش است؟ ازاودورشوید!" پس ان دواز 
من دور شدند.)) 

امینی گوید: آیا تعبیرگزاری نیست تا این خواب‌ها را تعبیرنماید؟ البتّه شاید هم 


تعبیرگزاران گویند: «این‌ها خواب‌های پریشان است وماازتأویل آن‌ها] گاه نیستیم.) هر 


(WF) 


۱۳۳/۲ 


)۱۸۵( 


۱۳۳/۱ 


N‏ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج۱۱) 


چند حافظان» این‌ها را همچون اصلی مسلم پنداشته وهنگام غلوّپردازی درفضیلت‌ها 
بدان‌ها استناد می‌کنند! گویا آن دو فرشته نمی‌دانند کسانی را که باید دربارهُ ایمانش 
سژال کرد نمی‌شناسد؛ و قانونی فراگیراز جانب خدای سبحان وجود ندارد تا این دواز 
آن پیروی کنند! از کوچکی وناچيزي عقل به خدا پناه می‌بریم! 


۵ نکیرو منکرو ایوالعلای همّدانی 

ابن جوزی «لمنتظم: ۲۴۸/۱۰ [۲۰۸/۱۸]) آورده که کسی دو دست را دید که از 
محراب مسجد بیرون آمده‌اند. پرسید: «این دو دست جیست ؟) پاسخ آمد: «دست 
آدم [علیه السلام] است که گشوده شده تا اپوالعلا حافظ - حسن بن احمد (د.۵۶۹) - 
را درآغوش گیرد.» راوی گوید: « دررهمان حال؛ ابوالعلا پیش آمد. به وی سلام کردم 
واوپاسخ داد و گفت: «فلانی! پسرم احمد را دیدی که برقبرم ایستاده. مرا تلقین 
می‌داد. آیا صدایم را نشنیدی» آن گاه که برنکیرو منکربانگ زدم ونتوانستند چیزی 
بگویند و بازگشتند ؟»» 

با عنایت به این اذعا, بایداولعلادلیتراز عمرباشد که ازدیدن نکیرو منکرترسید 
وبه لرزه افتاد وآن گاه که ازاو خواستند تا بخوابد» گفت: « چگونه بخوابم» حال آن که از 
دیدن شما دچار لرزش گشته‌ام؛ و این در حالی است که من صحابی پیامب را 
بوده‌ام ؟" شاید نیزآن دوسفارش عمررا پذیرفته بودند که سوگندشان داد تا جزبا چهرةٌ 
زیباء به سراغ هیچ مومنی نروند؛ و آن دو نیزچنین کردند وابوالعلاازآن دونترسید وبر 
سرشان بانگ زد و امام احمد نیزبا آن دوتندزبانی کرد و مالک هم ازناصرالاین لقانی 
دورشان نمود! شاید هم از روزگارعمرتا آن دوران» این دو فرشته پیرگشته ودچارضعف 
شده و دلیری‌شان کارآمذی خود را از دست داده بود و دیگر کسی از آن دونمی‌ترسید! اما 


۱ همه این حکایت در همین مجلّد (ص۴۰)گذشت. 


غل ورزی فاحش f‏ 
تسلط بخشید. حال آن که این کار موجب اخلال درنظام ثابت و کلّی الامی است! از 


همه این اذعاهای بی‌ارزش به خداوند پناه می‌بریم ! 


۶ باره‌ابری بر جنازه‌ای سایه می‌افکند 
حافظ جَرّری «طبقات القراء:۲۷۱/۲) آورده که ابن آَخرّم محمد بن تضردمشقی به سال 
۱ در دمشق درگذشت . عبدالباقی می‌گوید: «درروزی گرم وتابستانی پس ازنماز 
ظهردر مصلی بروی نماز نهادم و دیدم پاره‌ابری از مصلی تا قبرش بالای سراو حرکت 
می‌کرد. واین شبیه معجزه بود.» 
امینی گوید: 
در هر چیزنشانی از او است که بر یگانگی‌اش دلالت دارد. 


)۱۸۶( 


۷ جوانی در انتظار اجازه پروردگارش است 

حریفیش (الزوض الفائی: ص۱۲۶ از ذوالتون مصری حکایت کرده است: «جوانی را 
در کعبه ديدم که بسیار رکوع و سجود می‌گزارد. به او نزدیک شدم وگفتم: «بسیارنماز 
می‌خوانی!» گفت: «در انتظار اجازة پروردگارم هستم تا بازگردم.» پس ديدم که کاغذی 
فرود آمد که درآن نوشته شده بود: «از خدای قدرمند آمرزشگربه بندهٌ صادقم: بازگرد؛ که 
همه گناهان پیشین وپسینت آمرزیده شد!»» 

امینی گوید: کسانی که این کاغذها برایشان فرود آمدا» چه جنایتی کرده‌اند که به 
حفظ آن‌ها وصیّت نکردند تا همه امت ازآن‌ها استفاده نمایند ونسل‌های بعد بدان‌ها 
تبرک جویند و به جای آن که تنها خبری شنوند. مايه عبرتشان باشد و موزه‌هاشان را 
زینت بخشد. البتّه آنان معذورند؛ زیرا چنین کاغذهایی را اصلاً ندیده‌اند تا بدان‌ها 
وصیّت کنند؛ بلکه این دامی است که گسترده شده تا ساده‌لوح مأیوس تراست تا 


ساده دل امت محمد م را در بند اندازد! 


۱ و چه فراوان ونمکین هستند! به آن چه در همین مجلّد (ص!۱۲ و ۱۲۵ و ۱۳۷) گذشت و نیز خواهد آمد. بنگرید. 


(۰۸ 


(WAY) 
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۸ درخت مغیلان رطب می‌دهد 

بکربن عبدالحمان ی گوید: «همراه ذوالئون مصری (د.۲۴۵) در صحرا می‌رفتيم. زیر 
یک درخت مغیلان نشستیم وگفتیم: (چه جای خوبی است اینجاء کاش دراینجا رطب 
هم بود. ذوالئون لبخندی زد وگفت: «رطب هوس کرده‌اید؟» سپس درخت راتکان داد و 
گفت: «تورابه کسی سوگند می‌دهم که رویاندت وبه شکل درخت درآورد! برما رطبی تازه 
فروریزا» سپس با زآن را تکان داد ودرخت. رطبی تازه فروریخت و ما خوردیم وسیرشدیم. 
آن گاه» خوابیدیم وپس ازبرخاستن. درخت راتکان دادیم ودیدیم که برما خارفروافکند.» 
(الروض الفائق: ص۱۲۶؛ مرآة الجنان یافعی: ۱۵۱/۲) یافعی گفته است: «گروهی از صالحان این 
حکایت را یاد کرده‌اند و بسیاری ازعلمای عامل آن را ازایشان روایت نموده‌اند.» 

امینی گوید: از خدای سبحان خاکسارانه می‌خواهیم که به آن صالحان وعلمای 


عامل عقلی کامل دهد تا ایشان را از پذیرش خرافات بازدارد! 


9٩‏ بن‌ابی‌حواری در تنور 

ابن‌عساکر [مختصر تاريخ مدينة دمشق: ۱۴۳/۳] و ابن‌گثیر «البداية و النهایه: ۳۴۸/۱۰ 
[۳۸۴/۱۰]) روایت نموده‌اند که احمد بن ابی‌حواری" با ابوسلیمان دارانی عهد بسته بود 
که به خشمش نیاوزد و با او مخالفت نکند. روزی نزد وی آمد. حال آن که او با مردم 
سخن می‌گفت. پس گفت: «سرورم! اینک تنور را روشن کرده‌اند. چه امرفرمایی؟» 
ابوسلیمان که سرگرم سخن با مردم بود. به اوپاسخ نداد. دیگرپاراحمد همان سخن را 
گفت. بارسوم نیزچنان گفت؛ پس ابوسلیمان به وی پاسخ داد: «بروودر تنور بنشین!» 
سپس به سخن با مردم پرداخت و چون کارش پایان یافت. به یکی از حاضران گفت: «به 
احمد گفتم: « برو و درتنور بنشین!» و کمان دارم که چنین کرده است. برخیزید تا نزد وی 


رویم!» پس رفتند واورا دیدند که درتنورنشسته وحتی یک تار موی وی نسوخته آتننت: 


۱ یکی از برجستگان که آبوداوود واین‌ماجه وابوحاتم ازاوروایت نموده‌اند. وی به سال ۳۴۶ درگذ شت. 


غلورزی فاحش ۲ 

آیا ازابن‌گثیردر شگفت نمی‌شوید که همانند این افسانه را همچون حقایق مسلم 
ثبت می‌کند. اما آن گاه که در مسیرپژوهش به فضیلتی معقول از خاندان وحی 22 
می‌رسد» چهره‌اش درهم می‌رود و دهانش کف می‌کند وسینه‌اش تنگ ودرفشارمی‌افتد» 
گویا درآسمان بالا می‌رود؛ وزبان دشنام‌پردازش را برکسی که آن یاد کرد مشک بورا آورده. 


می‌گشاید؟ «بدین سان خدا پلیدی را بر کسانی که ایمان نمی‌آورند می‌نهد.» [انعام/۱۲۵] 


۰ نامه‌ای از خدا به ابن‌موفق 

ازابوالحسن علی بن موفق (د.۲۶۵) نقل شده است: «روزی بیرون آمدم تا اذان گویند. 
پس کاغذی دیدم وآن را برداشتم ودرآستینم نهادم. سپس اذان واقامه دادم ونماز گزاردم 
وآن گاه» نامه را خواندم که درآن نوشته شده بود: «بسم الله الرَحمن الرحیم. ای علی بن 
موفق! آیا از فقرمی‌ترسی» حال آن که من پروردگارت هستم ؟»» (تاریخ بغداد: ٩۱۲/۱۲‏ صفة 


الضفوه تألیف ابن جوزی: ۲۱۸/۲ [۳۸۶/۲]) 


لازم بود که حافظ خطیب و حافظ ابن‌جوزی بخشی از زندگی این مرد را که پس 
از دریافت آن نامه غرق در توانگری ونعمت شد می‌آوردند تا مايه تصدیق اين خبر 
وشاهد صخت آن مدعا باشد؛ امّا این کار را نادیده گرفته و شاهد و حجختی برای ما اقامه 


نشده است ! 


۱ حوریه‌ای با ابویحیی سخن می‌گوید 

ابویحیی زکریّا بن یحیی ناقدا گفته است: «از خداوند درازای ۴۰۰۰ ختم قرآن یک 
زن حوریه‌ای خریدم. چون واپسین ختم قرآن را به جای آوردم از آن حوریه خطاب 
شنیدم: «به عهدت وفا کردی. اکنون من همانم که خریدی .؟) (تاریخ بغداد: ۸ /۴۶۲؛ منتظم 
ابن‌جوزی: ۶ ۸۶/۱۲۱ ۳]: مناقب احمد تألیف ابن جوزی: ص۵۱۰ ص۷۹ ۶]) 


۱ یکی از مجتهدان برجسته وپیشوایان حدیث. از شاگردان احمد بن حنبل» پیشوای حنبلیان. که به سال ۲۸۵ 


درگذشت. 


(14۸) 


۶/1 


(1۸٩) 


۴7/1 


(1۹۰) 
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نمی‌توان در مقدار زمان ۰ ختم قرآن از جانب ابویحیی مناقشه نمایی؛ زیرا نزد 
این جماعت. می‌توان آن ۴۰۰۰ ختم را در چند دقیقه انجام داد. چرا که ابومدین مغربی 


در هرشبانه روز۷۰۰۰۰ ختم قرآن می‌نمود! 


۲ اعاهای سهل بن عبدالله تشتری 

شعرانی «لواقح الأنوارفی طبقات الأخیار: ۱۸۳/۱[۱۵۸/۱]) به نقل از کتاب الجواهرتألیف 
سهل بن عبداله تُشکری (د۲۸۳۰) آورده است: «هنگامی که شش سال داشتم. خدای تعالی 
آن چه را درآسمان‌های بالا هست. نشانم داد. وقتی هشت ساله بودم در لوح محفوظ 
نظ ر کردم. زمانی که به نه سالگی رسیدم» طلسم آسمان ر شکستم و در سورهٌ حمد. 
حرف نقطه‌داری دیدم که جتیان و آدمیان از فهمش درمانده‌اند؛ ومن آن را فهمیدم و 
خدای را برمعرفتش ستودم. هنگامی که ۱۴ ساله شدم» با رخصت خداوند» ساکن را به 
حرکت درآوردم و متحرک را ساکن نمودم.» 

امینی گوید: کاش می‌فهمیدم که خداوند چه هنگام آن چه را در آسمان‌های بالا 
هست. برای پیامبربا عظمتش» صاحب رسالت خاتم آشکار نمود و آن‌حضرت ‏ در 
لوح محفوظ نگریست و طلسم آسمان را شکست! آیا او نیزآن حرف نقطه‌داررا که جنیان 
و آدمیان از فهمش درمانده‌اند. دید وفهمید؟ آیا با رخصت خداوند» ساکن را حرکت داد 
و متحرک را ساکن کرد؟ به خدا سوگند! این افسانه‌های درهم آمیخته کسی بدان‌ها زبان 
نمی‌گشاید. مگرآن که شیطان او را دچار جنون نموده باشد. این‌ها چیزی نیستند. مگرزهر 
کشنده در جان اسلام که به کرامت اولیا زیان می‌رسانند و نام نیک امت مسلمان را زشت 
وناهنجارمی‌سازد و صفحه تاریخش را نزد اّت‌ها سیاه می‌سازند وهمگان را به عقل این 
فان که پراکنده‌های تاریخ اسلام بدست آنها گرد آمده است» دچار خنده می‌کنند. 


۳ سمل و کوه قاف 
از سهل بن عبداله نقل شده است: «ب رکوه قاف فراز گشتم و کشتی نوح را دیدم 


غلؤورزی فاحش fM‏ 


که بالای آن افتاده بود.» به ابویزید ْله گفتند: «آیا به کوه قاف رسیده‌ای؟) پاسخ 
داد: «کوه قاف چندان دورنیست؛ بلکه آنچه دوراست کوه کاف و صاد وعین است 
وزمین را دربرگرفته است. پیرامون هرزمینی کوهی است که به منزلۀ دیوارآن است 
و کوه قاف همین زمین مارا که کوچک‌ترین زمین‌ها است. دربردارد. خود کوه قاف 
نی زکوچک‌ترین کوه واز جنس زمزد سبزاست. برخی گفته‌اند که رنگ سبزآسمان 
نیزا ز سبزي همین کوه است. نیزروایت شده که همه دنیا برای ولی خدا به منزله یک 
گام است. حکایت کرده‌اند که یکی ازاولیای خدای تعالی نیازمند آتش شد. پس 
دستش را به سوی ماه بُرد و پاره‌ای ازآن را دردستمالی که همراه داشت. برگرفت .» 
(روض الرّیاحین یافعی: ص۱۷۲ [ص۳۶۲]) 

امینی گوید: به حق گفته‌اند: جنون گوناگون است. به خدا سوگند! تباه شدن 
تاریخ اسلام به دست این شعبده‌بازان» قلب را می‌میراتد و اندوه را برمی‌انگیزد؛ همین 
شعبده‌بازانی که با چنین یاوه‌هایی که درافسانه‌های پیشینیان نیزمانند آنها برساخته 
نشده بود» صفحات آن تاریخ را زشت و ناهنجار کرده‌اند. 


۴ حیوانی وحشی آب وضو می‌آوزد 

سهل بن عبدالله ی گوید: «نخستین شگفتی و کرامتی که دیدم. آن بود که روزی 
به جایی خلوت رفتم و حضوردرآن مکان برایم خوش جلوه نمود و درقلبم احساس 
نزدیکی به خدای تعالی کردم. پس وقت نماز رسید و خواستم وضوبگیرم. از کودکی 
عادت داشتم که برای هرنماز وضوتازه کنم. گویی ازاینکه آب نداشتم احساس اندوه 
به من دست داد ودرهمین حال ديدم خرسی که همانند انسان بردوپای راه می‌رود 
وسبویی سبزدردست دارد به سوی من آید. نخست که اورا از دور دیدم» گمان کردم که 
بشراست. اما هنگامی که به من نزدیک شد وسلام داد وسبورا برابرم نهاد» دریافتم که 


خرس است. مسألۀُ علم به وضعیت آب وضو[ که آیا استفاده ازآن مباح است] برایم 


۱۳۸۰/۸۲ 


(4Y 


۱۴۹/۵۱ 
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پیش آمد و گفتم: «اين سبووآب از کجا آمده است؟» خرس به سخن درآمد و گفت: 
«ای سهل! ما جماعتی از حیوان‌های وحشی هستیم که به قصد محبّت خدا وتوگل. از 
همه چیزبریده و به خدای تعالی پیوسته‌ايم. هنگامی که با یارانمان دربارۀ مسأله‌ای 
گفت وگومی‌کرديم. مارا صدا زدند: "هلا که سهل آب می خواهد تا وضوتازه کند." پس 
این سبودر دستانم قرار گرفت ودیدم که دو فرشته کنارمن قرار دارند. به آنان نزدیک 
شدم و آن دو آب را از هوا درون سبو ریختند. حال آن که صدای ریختن آب را 
می شنیدم ۰.۰ 6۰) (روض الرّیاحین: ص۱۰۴ و ۱۰۵ [ص ۲۱۸]) 

امینی گوید: در بارةُ این شگفتی‌ها ازآن خرس شیواسخن روان‌گفتار که سبوی سبز 
در دست داشت. بپرسید؛ يا از بقیة آن حیوان‌های وحشی که به قصد محښشت خدا و 
توکل» ازهمه بریده وبه خدا پیوسته بودند؛ يا آن دو فرشته» البتّه اگردسترسی به آن دو 
برایتان آسان باشد! اگرآن دو را نیافتید. از عقل خود بپرسید و آن را داور سازید وازاین 


وهم‌های رسوا کننده به خداوند پناه برید! 


۵۵ قضه‌ای با دو کرامت 

عبدالّه بن حنیف یب گوید: «درراه سفرحځ» به بغداد درون شدم.۴۰ روز بود که 
نان نخورده بودم. در این مذت برجنید هم وارد نشدم و پیوسته در حال وضو بودم؛ 
آهویی سر چاه دیدم که آب می‌نوشید. من نیزبسی تشنه بودم. چون به چاه نزدیک 
شدم آن آهوپشت کرد و گریخت. ديدم که آب درقعرچاه است. به راه افتادم وبا خود 
گفتم: «سرورم! آیا من منزلت این آهورا ندارم ؟» پس ازپشت سرم ندا آمد: «تورا آزمودیم؛ 
اما صبرنکردی! بازگرد وآب برگیرا» بازگشتم و دیدم که چاه لبریزا زآب است. مشک 
کوچک خود را پ رکردم وازآن نوشیدم وتا مدینه با همان آب طهارت نیزمی‌نمودم؛ وبی 
آب نماندم. که از چاه آب کشیدم آن هنگام شنیدم که هاتفی ندا داد: «آن آهوبدون 
مشک و طناب آمد وتوبا خود مشک آب آوردی!» چون از حج بارگشتم. به مسجد جامع 
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درآمدم. چشم جنید برمن افتاد وگفت: «اگرحتی ساعتی صب رکرده بودی» آب اززیر 
پایت می‌جوشید.»» (الزوض الفائق: ص۱۷ 

امینی گوید: این‌ها وهم‌های انباشته بریکدیگرند. آیا جنید برای پیامبران و رسولان 
علم غیبی باقی نهاده که آشکارنکرده باشد؟ آیا هیچ یک ازاولیای خدا بدون مشک 
وطناب سرچاهی عمیق رفته است ؟ بسان آهوان مشک و طناب ندارند و نمی‌توانند با 
اینگونه ابزارهای آمادگی یابند؛ امّا انسان عادی که در جهان سبب‌ها حرکت می‌کند» 
چاره‌ای جزاین ندارد که ابزارهای مورد نیازش را با خود بردارد. خداوند بشررا چنین 
آفریده؛ وا زظاهربسیاری از حدیث‌های شریف نیزهمین گونه برمی‌آید. کافی است که 
به سیر پیامبربا عظمت و دیگررسولان -درودهای خدا برهمةٌ ایشان باد! _ نظر افکنید؛ که 


همگی اولیای خدا برترا زاين حنیف بوده‌اند. 


۶ تراشیدن ریش برای خدا 

حافظ ابوعیم «جلية الأولیاء:۳۷۰/۱۰) از ابونصر از احمد بن محمد نهاوندی شنیده 
است: «یکی ازپسران شبلی به نام غالب درگذشت. مادرش در سوگ او موی کند. شبلی 
نیز که ریشی بلند داشت» فرمان داد تا همه ریشش را بتراشند. به او گفتند: «استاد! 
چه جیزتورا بدین کار واداشت؟» پاسخ داد: «همسرم مویش را در فراق فرزند از دست 
رفته‌اش کند. چگونه من ریشم را در فرای خدایی که موجود است. نتراشم ؟»» 

امینی گوید: درود براین پارسای فقیه! مرحبا به اولیایی همانند این پرده‌رنادان 
به حکم شریعت! آفرین به تدوینگران اخباراینان وگزینندۀ آثاراین یگانگان» همچون 
ابعّی! چگونه براین فقیه چیره‌دست در مذهب مالک. فتوای ماک به حرام بودن 
تراشیدن ریش و همداستانی دیگرپیشوایان با او پوشیده مانده است؟ این در حالی 
است که آن فقیه خبره در مسألۀُ خون حیض شبیه به خون استحاضه. ۱۸ پاسخ به 


۱. ابوبکردلف بن جحدر فقیه دانشور محدّث بود که به سال ۳۳۵/۳۳۴ درگذشت. 


(4Y) 


(4۳) 


۱۱۵۰/۲ 


(4۴) 
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دانشوران داده و۲۰ سال با فقیهان همنشین بوده است. [تاریخ بغداد: ۳۹۳/۱۴] مگرا و که 
۰ سال درس حدیتث می‌گفت : به روایات پیامبردر حرمت تراشیدن ریش که از چندین 


طریق رسیده» دست نیافته بود؟ 


اکنون برخی از این روایات را یاد می‌کنیم: 

۱ ازعايشه به نحومرفوع (= ازپیامبر) روایت شده است: «ده چیزهمسان با فطرت 
است: ... فراوان گذاشتن ریش.» 

همین خبراز طریق ابوهریره نیزرسیده است. (صحیح مسلم:۲۸۳/۱[۱۵۳/۱]؛ 
الشنن الکبری تألیف بیهقی:۱۴۹/۱؛ سنن ابی داوود: ۹/۱ و [۱۴/۱]؛ صحیح التریذی:۲۱۶/۱ 
[۸۸/۵]؛ مشکل الآثار: ۲۹۷/۱؛ المعتصرمن المختصی: ۲۲۰/۲؛ طرح التثريب فى شرح التقریب: 
۱ نيل الاوطار: ]۱۳۲/١[۱١۵/١‏ از احمد [مسند احمد1۹۸/۷] ومسلم ونسائى [الشنن الكبرئ: 


۵ وترمذی) 


۲. ازابن‌عمربه نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «ریش را فراوان بگذارید و 
سبیل را ازته بزنید وبا این کاربا مشرکان مخالفت ورزید!» (صحیح مسلم:۲۸۲/۱[۱۵۳/۱]؛ 
الشنن الکبری تألیف نسائی:۶۶/۱[۱۶/۱]؛ جامع ترمذی:۲۲۱/۱ [۸۸/۵] با این عبارت: «سبیل 
را ازته بزنید وریش را فراوان بگذارید.»؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی:۱۴۹/۱ از صحیح مسلم و 
صحیح بخاری؛ المُحلّی تألیف ابن حَزم: ۲ /۲۲۰؛ تاریخ بغداد: ۴ /۳۴۵) 

۳ زاین‌عمربه نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «با مشرکان مخالفت 
نمایبد: ريش را فراوان سازید و سبیل را از ته بزنیدا» 

آن رااین کسان باذکرسند روایت کرده‌اند: [ صحیح البخاری: ۲۲۰۹/۵ ]؛ (صحیح مسلم: 
۱ ] بااین عبارت: «با مشرکان مخالفت نمایید: سبیل را ازته بزنید وریش را 
کامل گذارید!»؛ (الشنن الکبری تألیف بیهقی:۱۵۰/۱؛ نیل الأوطار:۱۳۷/۱[۱۴۱/۱]) که آن را مورد 


پذیرش همگان خوانده است. 


غلۆورزی فاحش EN‏ 
۴. از ابوهریره به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «سبیل را بکنید وریش 
رارها کنید؛ وبا این کاربا مجوس مخالفت نمایید!» «صحیح مسلم:۲۸۲/۱[۱۵۳/۱]؛ الشنن 
الکبری تألیف بیهقی:۱۵۰/۱؛ تاریخ بغداد: ۳۱۷/۵ با این عبارت: «سبیل را از ته بزنید و ریش 
رافراوان بگذارید.؛ زاد المعاد ابن‌قیّم:۴۵/۱[۶۳/۱] با این عبارت: «سبیل را بچینید .. 


همان:۶۴/۱ با این عبارت: «سبیل را بکنید ....»؛ نیل الاوطار: ۱۳۷/۱[۱۴۱/۱] از مسند احمد 
[۵۴/۳] ومسلم» 

۵. زاین عمرنقل شده است: «رسول خدا يي فرمان داد که سبیل ازته زده شود و 
ریش فراوان گذاشته.» (صحیح مسلم:۲۸۲/۱[۱۵۳/۱]؛ سنن الترمذی:۲۲۱/۱ [۸۸/۵]؛ سنن ابی 
داوود: ۱۹۵/۲ [۴ /۸۴]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی:۱۵۱/۱) 

۶ ازابوآمامه نقل شده است: «گفتیم: «ای رسول خدا! اهل کتاب ریش‌های خود را 
کوتاه می چیند وسبیل‌هاشان را فراوان می‌گذارند.» فرمود: «سبیلتان را بچینید وریشتان 
را فراوان سازید؛ وبا این کاربا اهل کتاب مخالفت نمایپد!»» 

این خبررا مسند احمد (۳۵۴/۶[۲۶۴/۵]) آورده است. 

۷ درسخن ابن‌عمردر بارة مجوس آمده است: «آنان سبیلشان را فراوان می‌سازند 

آن را ابن‌جبّان «الاحسان فی تقریب صحیح ابن‌جبّان: ۲۸۹/۱۲) آورده؛ چنان که عراقی 
(تخریج الاحیاء» چاپ شده در پایان احیاء علوم الّین: ۱۴۶/۱) آورده است . 

۸ . ازانس به نحومرفوع (= ازپیامبر) روایت شده است: «سبیل را ازته بزنید وریش 
را فراوان بگذارید؛ وبا یهودیان همانندی نورزید!» 


آن را حاوی آورده؛ چنان که در شرح راموز الحدیث (۱۴۱/۱) آمده است . 


4 ازعمروبن شعیب. ازپدرش. از جذش نقل شده که پیامب ر٤‏ از عرض و طول 


ریش خود برمی‌گرفت . (صحیح الیریذی: ۲۲۰/۱۰ [۸۷/۵]) 


)1٩۹۵( 


۵/1۱۱ 


)1۹۶( 


۲۳ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 

چگونه ازشبلی پوشیده مانده که دانشوران آن قوم برآنند که تراشیدن ریش ازقبیل 
دگرگون کردن آفرینش خداوند است که خدای تعالی در بار آن فرموده است: «و به ایشان 
فرمان می‌دهم تا آفریده خداوند را دگرگون سازند.» [نساء /۱۱۹]؟ وحتّی گروهی چندان دراین 
زمینه افراط ورزیده‌اند که زدن ریش و سبیل را برای زن نیزحرام دانسته‌اند. 

طبری گوید: «برای زن جایزنیست که هیچ بخش ازآفرینش خود را که خداوند اورا 
برآن وضع آفرید. با افزودن یا کاستن وبه نیت زیبا شدن خواه برای همسرو خواه جزاو 
تغییردهد. مثلاً کسی که ابروانش پیوسته است. نمی‌تواند ميان آن دورا بردارد تا جاي 
آن درخشان به نظرآید؛ و به عکس. نیز کسی که دندان اضافه یا بلند دارد. نمی‌تواند آن 
را بکند یا کوتاه کند. نیززنی که موی ریش يا سبیل پایین لب دارد» روا نیست که آن را 
بکتد. آن کس که موی سرش کوتاه یا کم پشت است» نیزنباید آن را با موی شخص دیگر 
پیوند زند وآن را بلند یا پرپشت سازد. همه این‌ها در زمرۂ نهی خداوند جای دارد؛ زیرا 
تغییرد رآفرینش خدای تعالی است.» 

هموگوید: «ازآن چه گفتیم. این موارد استثنا می‌شود: هنگامی که آسیب یا زیانی 
ازاین طریق پدید آید؛ همچون زنی که دارای دندان اضافه یا بلند باشد واومانع از غذا 
خوردن شود؛ یا انگشتی اضافه داشته باشد که آزارش دهد ويا به درد اندازد. دراین حال. 
دست بردن درآفرینش جایزاست. در مورد اخین حکم مرد نیزهمانند زن است.) [فتح 
الباری بشرح صحيح البخارى: ۳۱۰/۱۰] 

فَبی (الجامع لأحكام القرآن: ۲۵۲/۵[۳۹۳/۵]) در تفسیراین آیه گفته است: «برای زن 
جایزنیست که ریش و سبیل و موی زیرلبش را اگربروید. بتراشد؛ زیرا این کار دگرگون 
کردن آفرینش خداوند است.» 

چگونه برشبلی پوشیده مانده» آن اجماعی که به ابنْحَزم ظاهری رسیده و آن را 


غلوورزی فاحش ۳۳ 
نیست. به ویژه برای خلیفه و فاضل وعالم؟ همورهمان: ص۵۲ کننده ریش را ازکسانی 
شمرده که گواهی‌شان پذیرفته نیست. 

اکنون بیایید تا سخنان بزرگان فقه را بنگریم: 

۱. حافظ عراقی (طرح التثریب فی شرح التقریب: ۸۳/۲) گوید: «از اموررهمساز با فطرت» 
فراوان گذاشتن ریش است که نباید آن راء به خلاف سبیل» کوتاه کرد. در روایات. واژۀ 
عربی اعفاء دراین زمینه به کار رفته که از فا (< فراوان شد) گرفته شده است. همین 
واژه در حدیث ابن‌عمربه صورت «آعفوا اللحی» آمده که در صحیح مسلم و صحیح بخاری 
وارد شده است. در برخی عبارات دیگر این واژگان آمده است: «آوفوا»؛ «وفروا»؛ «آرخوا» . 
وا اخیررا بیش‌تربه همین شکل (= واگذارید) و برخی به صورت «آرجوا» خوانده‌اند 
که از «واگذاشتن و به تأخیرافکندن» است واصل آن با همزه [- آرجئوا] بوده که برای 
تخفیف حذف شده است؛ همانند این آیه: «ترحی من تشاء منهن.» [احزاب /۵۱] 

بیشینۀ فقیهان با این روایات استدلال کرده‌اند که سزاوارتراست ریش به حال 
خود رها شود وهیچ چیزا زآن چیده نشود. سخن شافعی و یارانش همین است. 
قاضی عیاض گوید: «تراشیدن و چیدن وسوزاندن ریش ناروا است.» قرْبی (المفهم) 
گوید: «تراشیدن و کندن و چیدن بسیاری ازریش جایزنیست.» نیزقاضی عیاض 
گفته است: «خوب است از درازای ریش کم شود.» هموگوید: «رواست که ریش آن 
قدر بلند وانبوه شود که مایةٌ شهرت گردد. همچنان که چیدن وبریدن مکروه است.» 
نیز گفته است: «پیشینیان اختلاف دارند که آیا: رها کردن ریش کل واندازه‌ای دارد؟ 
برخی برای آن حّی ننهاده‌اند. مگرهمین که مایهُ شهرت نشود و اضافه برآن کوتاه 
گردد. مالک بسیار دراز کردن ریش را مکروه شمرده است. بعضی حد آن را به قدریک 
مشت دانسته وافزون برآن را کوتاه کردنی دانسته‌اند. گروهی هم کم کردن ازریش را 


مگردر حج یا عمره» ناروا شمرده‌اند.»» 


۵/1 


(4۷) 


(1۹۸) 


۳ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


۲. غُّالی «احیاء علوم الڈین: ۱۳۶/۱ [۱۲۹/۱]» گوید: «پیامبر عم فرمود: (آعفوا اللّحی.» 
وآن بدین معنا است: «ریش را فراوان سازید.» در روایتی آمده است: «یهودیان سبیل 
خود را فراوان ساخته» ریششان را می‌چیند. پس با آنان مخالفت نمایید!» پاره‌ای از 


دانشوران تراشیدن ریش را ناروا و بدعت دانسته‌اند.» 


هم و «همان: ۴۸/۱ [۱۳۱/۱] گوید: «در بارۀ اندازه درازای ریش اختلاف نموده‌اند. 
برخی برآنند که اگرانسان مشت خویش را برریش بگیرد واضافه آن را کوتاه کند؛ باکی 
نیست؛ و این کار را ابن عمرو گروهی از تابعین می‌کرده‌اند و شعبی وابن‌سیرین آن را نیکو 
دانسته و حسن و قتاده مکروه شمرده و گفته‌اند: «فراوان رها کردن ریش نیکوتراست؛ 
زیرا پیامبر ٤ا‏ فرمود: " اعفوا للحی.*» همین کار [ابن عمرو گروهی از تابعین] به صواب 
نزدیک‌تراست. -البته اگرسبب نگردد که ریش کوتاه و دایره‌گون شود -؛ زیرا درازای 
فراوان ریش چهره را زشت و ناهنجاروزبان غیبت‌گران را به بدگویی می‌گشاید. پس با 
این نیت باکی نیست که از دراز کردن ریش پرهی زشود.» 

۳. ابن خجررفتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۲۸۸/۱۰ [۳۵۰/۱۰]) حدیث نافع را آورده 
که ابن عمرهنگام حج یا عمره» مشت خود را برریشش می‌نهاد واضافه آن را برمی‌گرفت . 
سپس گفته است: 

«آنچه که به نظرمی‌رسد این است که ابن عمراین کار را مخصوص زمان حج یا 
عمره نمی‌دانسته؛ بلکه فرمان پیامبربرای رها کردن ریش را مخصوص حالتی می‌دانسته 
که چهره انسان براثردراز یا پهنای فراوان ریش» ناهنجار جلوه نکند. طبری گوید: «برخی 
به ظاه رحدیث گراییده و کم کردن هرمقدار از درازا و پهنای ریش را ناروا دانسته‌اند. 
برخی نیزب رآنند که هرگاه ریش ازیک مشت بیش‌ترشود. اضافه را می‌توان کوتاه کرد.» 
سپس وی انجام این کاررا طبق سند خویش, به ابن عمرنسبت داده ونیزآورده که خود 
عمرهمین کار را در بارةُ مردی انجام داد. همچنین از طریق ابوهریره نقل کرده که عمر 
این کار را کرد. 


غلورزی فاحش ۲۳۵۱ 


سنن ابی داوود [۸۴/۴] در حدیث جابربا سندی حسن آورده است: «موی ریش خود را 
جزدر حج یا عمره بلند می‌کردیم.» واین تأییدگرهمان سخنی است که ازابن‌عمرنقل شد 
و جابرنیزاشاره کرده که هنگام مراسم حج و عمره» از موی خویش می‌کاسته‌اند. 

سپس طبری اختلاف دراین زمینه را گزارش کرده که اندازة کاستن از ریش چیست 
وآیا اندازه‌ای دارد. وی با ذکرسند از جماعتی آورده که باید در کاستن» به مقدارافزون بر 
کف دست بسنده کرد. نیزاز حسن بصری نقل نموده که درازا وپهنای ریش را چندان 
کم می‌کنند که بیش از حد (طبیعی) به نظرنیاید. از عطاء نیزهمین را نقل کرده و گفته 
است: «اینان نهی از کوتاه کردن ریش را به کاری حمل کرده‌اند که پارسیان انجام 
می‌دادند» یعنی ریش را می‌چیدند و بیش از حدٌ کوتاه می‌کردند.» سپس آورده است: 
«دیگران کم کردن از ریش را جزدر حج یا عمره» ناروا دانسته‌اند.» وی این سخن را با ذکر 
سند از گروهی آورده و خود» سخن عطاء را برگزیده و گفته است: «اگرآدمی ریشش را 
همواره رها سازد تا درازا و پهنایش از حد (طبیعی) بگذرد. خود را در معرض تمسخر 
دیگران قرارداده است .» آن گاه؛ به حدیث عمروبن شعیب» ازپدرش» از جذش استناد 
نموده که پیامب ر٤‏ از پهنا و درازای ریش خود می‌گرفت. این را سنن الترمذی [۸۷/۵] 
آورده است. نیزاز بخاری نقل کرده که پس ازآوردن روایت عمربن هارون گفته است: 
«برای او حدیثی ناپذیرفتنی وناهنجار جزاین نمی‌شناسم؛ و عمربن هارون را گروهی به 
گونة مطلق ضعیف دانسته‌اند.» 

عیاض گوید: «تراشیدن و چیدن و زدن ریش ناروا است. اما هرگاه بسیار بزرگ 
وانبوه شود. کاستن از درازا و پهنایش کاری نیکواست. بلکه فراوان بزرگ کردنش نیز 
که ما شهرت شود وهمچنین کوتاه کردنش به این کیفیت. ناروا است.؟ نووی پس از 
این سخن. آورده است: «اين گفتار بر خلاف ظاهرروایت است که فراوان کردن ریش را 
فرمان داده است . عقیدۀ من آن است که بايد ریش را به حال خود نهاد وبه کوتاه کردنش 
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۳۶ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


و مانند آن نپرداخت.» گویی که مقصود نووی در غیرموسم حج است؛ زیرا شافعی 
تصریح نموده که کوتاه کردن ریش در این موسم مستحب است.» 

همودهمان: ۲۸۹/۱۰ [۳۵۱/۱۰]) گفته است: «ابن‌التین ظاهرآن چه را از ابن‌عمرنقل 
شده. نپذیرفته وگفته است: «مقصود آن نیست که وی به اندازۀ یک مشت از[بلندی] 
ریش خود اکتفا می‌کرده؛ بلکه آن را دردست می‌گرفت واضافه را می‌زد؛ سپس با چهار 
انگشت بسته ریش زیرچانه اش را دردست می‌گرفت وآنچه را که پائین‌ترا زآن بود می‌زد 
تا طول ریشش همسطح شود.» ابوشامه گوید: «گروهی پدید آمده‌اند که ریش خود را 
می‌تراشند و کاراینان بدتراز کار مجوس است که ریش خود را می چیدند.» نووی [شرح 
صحیح مسلم: ۱۳۹/۳] گفته است: «آن چه در بارۀ فراوان گذاشتن ریش فرمان داده شده» 
در بارۂ زنانی که ریش درآورند. استثنا می‌گردد؛ که تراشیدن ریش یا موی بالا وپایین لب 
برایشان مستحب است.»» 

۴ مُلاوی «فیض القدیر: ۱۹۸/۱ گوید: «در روایت تعبیر«آعفوا اللّحی» آمده که بدین 
معنا است: «ریش را فراوان سازید.» پس تراشیدن و کندن و چیدن بخش بسیاری ا زآن 
جایزنیست. در النقیح چنین آمده است. سپس این فرمان تأ کید گشته وبه علّت حکم 
اشاره شده که چنین است: «به ظاهریهودیان که خلاف این است. همانندی مجویید.» 
ودر خبرابن جبان [الاحسان فی تقریب صحیح ابن‌جبان: ۲۸۸/۱۲] به جای یهودیان» مجوس؛ 
ودرروایات دیگر مشرکان و خاندان کسرا آمده است. حافظ عراقی گوید: «مشهورآن 
است که این کار را مردم مجوس انجام می‌دادند؛ پس گرفتن از ریش ناروا است. 
پیشینیان اختلاف ورزیده‌اند که میزان درازای آن چه حد است. برخی گفته‌اند که باید 
آن را به مشت گرفت و پایین آن را چید؛ چنان که ابن عمرانجام می‌داد و گروهی ازتابعین 
نیزاز او پیروی کردند. شعبی و ابن‌سیرین این کاررا نیکوشمرده و حسن وقتاده آن را 


۱ درعبارت نقل شده ازابن‌التین ابهام وجود دارد ومقصودش روشن نیست. آن چه در متن آمده» ترجمه واژه به واه 
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مکروه دانسته‌اند. گفتَهُ صحیح‌تر آن است که هر مقدار از ریش که از حالت عادی 
وآراستگی بیرون رود گرفته شود و کاستن بیش ازاین مقدار کراهت دارد.» 

۵ سیّد علی قاری «شرح الشفا تألیف قاضی, در حاشیة شرح حفاجی [۳۴۳/۱]) آورده 
است: «از تراشیدن ریش نهی شده؛ اما اگرازاندازهٌ یک مشت بیش‌ترشود می‌توان آن 
را گرفت .» 

۶ . درشرح الشفاتألیف حَفاجی (۳۴۳/۱) آمده است: «چنان که گذشت. کوتاه کردن 
ریش نیکواست واندازه‌اش این گونه به دست می‌آید که آن را درمشت کیرد و افزون بر 
آن را از درازا بچینند. واما تراشیدن ریش جایزنیست؛ زیرا شیوهٌ مشرکان است .» 

۷. شوکانی «نیل الأوطار[۱۳۲/۱ و ۱۳۳]) گوید: «چنان که درالقاموس آمده» اعفای 
ریش به معتای فراوان ساختن آن است. درروایت بخاری به جای آعفوا اللحی؛ 
وفروا؛ و در روایت دیگرمسلم» آوفوا آمده است که همان معنا را دارد. عادت ایرانیان 
این بود که ریش را می‌چیدند؛ پس خداوند ازاین کارنهی نمود وفراوان ساختنش را 
فرمان داد. قاضی عیاض گوید: «تراشیدن و چیدن وسوزاندن ریش ناروا است؛ اما 
کاستن از درازا وپهنایش کاری نیکواست.» سپس وی سخنان فقبهان دربا میزان 
کاستن را آورده است.» 

همورهمان:۱۳۸/۱[۱۴۲/۱]) گوید: «از مجموعه این احادیث» پنج عبارت به دست 
می‌آید: آعفواء آوفوا؛ آرخوا؛ آرجوا؛ وفروا. معنای هم؛ٌ این‌ها آن است که ریش را به حال 
که عادت ایرانیان چیدن ریش بود؛ پس خداوند ازاین کارنهی فرمود.» 

۸ در شرح راموز الحدیث (۱۳۱/۱) آمده است: «در خبر ابن‌حتّان» به جای يهود 
مجوس؛ و درروایات دیگر مشرکان و کسرا آمده؛ واین اشاره به علّت حکم دارد. عراقی 


گوید: «مشهورآن است که این کاررا مردم مجوس انجام می‌دادند؛ پس گرفتن از ریش 
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ناروا گشت و پیشینیان در میزان آن اختلاف کرده‌اند.»» سپس سخنان گوناگون را که یاد 
کردیم» آورده است. 

٩‏ نیکوترین سخن دراین زمینه را که شامل هم فتاوا و آرای پیشوایان مذاهب 
است. استاد محفوظ (الابداع فى مضاز الابتداع: ص ۴۰۵) آورده است: 

«یکی از زشت‌ترین عادت‌هایی که مردم امروز دارند» تراشیدن ریش وفراوان کردن 
سبیل است. این بدعت نیزهمچون بدعت پیشین [ که قبل از این یاد کردیم] درنتبحه 
معاشرت ودرآمیختن با بیگانگان ونیکوشمردن عادت‌های ایشان, به مصریان سرایت 
نموده؛ چندان که خصلتهای نیکوی دین خود را زشت شمرده و ستت پیامبرشان 
محمد ی را رها کرده‌اند. از ابن‌عمر یه از پیامب رة نقل شده است: «با مشرکان 
مخالفت کنید: ریش را بسیارو سبیل را ازته بزنید!» صحیح البخاری [۲۲۰۹/۵] آورده که 
ابن عمرهرگاه به حج یا عمره می‌رفت» ریش خود را در مشت می‌گرفت و اضافه آن را 
می‌زد. صحیح مسلم [۲۸۲/۱] نیزازابن‌عمس از پیامبر ب روایت کرده است: «سبیل را 
کوتاه وریش را فراوان کنید!» وی پس ازبیان شماری ازاحادیث این باب گفته است: 
«روایات در این زمینه بسیارند وهمگی تصریح دارند که فراوان ساختن ریش واجب و 

تراشیدن و برداشتن ا زآن حرام است» برسیاقی که خواهد آمد.» 

پوشیده نیست که این سخن رسول خدا #: «با مشرکان -یا: مجوس -مخالفت 
کنید!» حرمت آن کار را تاد می‌کند؛ زیرا ابوداوود [شنن ابی داوود: ۴۴/۴] و ابن‌حبّان» 
ضمن صحیح شمردن خبر ازابن عمرروایت نموده‌اند که رسول خدا ا فرمود: «ه رکه 
خود را به گروهی همانند سازد. ازآنان است.» واین نهایت بازداشتن ازهمانند ساختن 
خویش با فاسقان یا کافران در پوشاک یا ظاهرویةُ آنان است. دانشوران اختلاف دارند 
که اگرکسی چنین کند» وضعش چگونه است. برخی او را کافردانسته‌اند؛ و ظاهر حدیث 
نیزهمین است. برخی گفته‌اند که حکم برکفروی نشود اما تأدیب گردد. 


۱ تألیف استاد بزرگ, شیخ علی محفوظ. یکی از استادان الازهرشریف از چاپ چهارم. 
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این دو حدیث که امربه شمارمی‌آیند ودلالت دارند که چنین کاری ازویژگی‌های 
ظاهری کافران است؛ زیرا نهی» از کاری است که ویژه آنان است. پس رسول خدا ع ما 
را درآن سخنش: «ه رکه به گروهی همانند گردد ... .> به صورت عام ازهمانندی جستن 
با کافران نهی فرموده که تراشیدن ریش یکی از مصادیق آن است؛ و با این سخنش به 
طور خاص ازاین کارنهی نموده است: «ریش را فراوان سازید؛ با مجوس -یا: مشرکان - 
مخالفت کنید!» 

البتّه احادیث گذشته دارای اطلاق نیست. سنن الترمذی [۸۷/۵] از عبدالله بن 
عمرو بن عاص روایت نموده که رسول خدا ب از پهنا و درازای ریش خود می‌گرفت. 
ابوداوود ونسائی روایت کرده‌اند که ابن عمرريش خود را در مشت می‌گرفت و هرچه را 
از دستش بیرون می‌زد. می‌زد. در عبارتی نیزآمده است: «هرچه را زیرمشتش می‌ماند» 
می‌چید.» صحیح البخاری [۲۲۰۹/۵] این روایت را با تعلیق سند آورده است. پس این 
احادیث. روایات گذشته را قید می‌زنند؛ یعنی فراوان ساختن ریش بدین معنا است که 
همه یا بیشینۀ آن زده نشود. 

مذهب‌های چهارگانه براین نکته همداستانند که فراوان کردن ریش واجب است 
وتراشیدن یا گرفتن از آن به گونه‌ای که نزدیک به تراشیدن باشد» حرام است: 

۱. حنفیان. درالَزالمختاراص۳۲۵] آمده است: « بر مرد حرام است که ریش خود را 
بزند. درالتهایه تصریح شده است که واجب است آن چه را بي بیش از یک مشت است»› 
چیده شود؛ اما گرفتن ازآن بیش ازاین اندازه - چنان که برخی مغربیان و مردان زن‌نما 
انجام می‌دهند -هیچ کس آن را مباح ندانسته است. اما این که همه ريش زده شود کار 
یهودیان هند ومردم مجوس ایرانی است.» وامّا این که گفته است واجب است افزون 
بریک مشت را زد» برپایۀ این روایت است که رسول خدا :از از درازا وپهنای ریش خود 
می‌گرفت؛ چنان که امام ترمذی در كتاب (الجامع الصحیح) آورده است. در بیش‌تر 


کتاب‌های حنفیان نیزهمانند همین سخن آمده است. 


(1) 


0۶/1۱ 


(۳۰۲ 


۱ 51 غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


۲ مذهب سروران مالکی این است که تراشیدن یا چیدن ریش» اگرمصداق مثله 
گردد. حرام است. اما آگرریش قدری دراز شود و چیدنش مصداق مثله نباشد اين کار 
خلاف اولی یا مکروه است؛ چنان که از شرح رسالة ابوالحسن و حاشية آن تألیف علامه عّوی 
خدایشان رحمت کدد! ‏ برم ی آید. 

۳ مذهب سروران شافعی. در شرح العباب آمده است: «نکته: دو استاد بزرگ بر 
آنند که تراشیدن ریش مکروه است. ابن‌رفعه بدین سخن چنین اعتراض نموده که 
شافعی ي (کتاب الاع) برحرمت این کار تصریح نموده است. آدرغی گوید: ”درست 
آن است که آگرریش دچارمشکل نباشد [مانند افتادن شپش درآن یا وجود زخمی در 
صورت]» تراشیدن همه آن حرام است.*» در حاشیۀ ابن‌قاسم عبادی برهمان کتاب» 
همانند همین سخن آمده است. 

۴. مذهب سروران حنبلی. برحرام بودن تراشیدن ریش تصریح دارد. برخی از 
آنان گفته‌اند که نظر معتبرحرمت تراشیدن آن است. برخی به حرمت تصریح نموده 
واختلافی را گزارش نکرده‌اند؛ همچون موف الانصاف. این را می‌توان با آگاهی از شرح 
المنتهی و شرح منظومة الآداب و جزآن دو دریافت. 

ازآن چه گفته شد دانسته می‌شود که حرمت تراشیدن ریش ازقوانین دين خدا 
وشرع اواست ندایی که جزاو کسی برای بندگانش حق قانون‌گذاری ندارد. وعمل بر 
طبق ِِ بی خردی و گمراهی یا فسق ونادانی ویا غفلت از روش نیکوی سرورمان 

محمد ا ال است .» 

آری؛ شبلی و آن حافظی که ریش تراشیدن وی درراه دوستی خدا را ستوده و نیز 
حافظان دیگر که در پیرامون ریش ش ابوپکر صذیق به درازا سخن گفته‌اند. محتاج ریش 
نیستند؛ بلکه به عقلی کامل نیاز دارند؛ چنان که ات (آلانساب [۶۳/۳]) در ذیل 


تسب رستمی» از مطین" بن احمد آورده است: «پیامب رة را در خواب دیدم و به او گفتم: 


۱ درالأنساب آمده است: «مطیّار.»(غ.) 
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«ای پیامب رخدا! دوست دارم که ریشی بزرگ داشته باشم.» فرمود: (ریشت خوب است؛ 


اما به عقلی کامل نباز داری.»» 


۷ ستونی از نور در آسمان به سوی قبر حنبلی می‌آید 

ابن‌عماد حنبلی (شذرات الڏهب: ۳۳۶/۴[۴۶/۳]) درشرح حال ابویکرعبدالعزیزبن 
جعف رحنبلی؛ معروف به غلام خلال (د.۳۶۳) آورده که ابوعبّاس بن ابی‌عمرو شرابی 
گفته است: «درشبی. خادمی [مسجد يا مقبره‌ای ] برعهدهُ من بود وشبانه درپی انجام 
آن رفتم [دیرهنگام و] هنگام خواب مردم از محل آن خدمت خارج شده» به سوی 
خانه‌ام در باب ازج حرکت کردم. در راه ستونی از نور ديدم که از دل آسمان به درون 
گورستان می‌تابید. به آن خیره شدم و از بیم این که از دیدگانم پنهان گردد. به هیچ 
سویی روی برنگرداندم؛ تا به قبرابویک رعبدالعزیزرسیدم ودیدم که آن ستون نوراز دل 
آسمان تا قبروی کشیده شده است. حیران ماندم و سپس در حالی که نور به همان 
حالت پودء بازگشتم.؛ 


امینی گوید: این ابوبکر حنبلی» شیخ و عالم حنبلیان در رورگار خود و صاحب 
تألیفاتی است وهمواست که از خلال» از جشصی روایت نموده که ازاحمد بن حنبل» 
پیشوای حنبلیان در بارُ برتری خلفا پرسیدند. پاسخ داد: «ه رکه علی را از ابوپکربرتر 
شمرد برپیامبر ٤‏ عیب وایراد گیرد. ه رکه علی را برعمرترجیح دهد برپیامبر ا 
وابوبکرعیب گرفته. ه رکه علی را از عثمان برترشمارد» برابوپکرو عمروعثمان واهل 
شورا و مهاجران و انصار را عیب و ایراد گرفته است.» 

کاش ذزه‌ای از آن نور خیالی که تا قبروی کشیده شده بود» در روزگار حیاتش به 
نهانگاه بصیرتش می‌تابید تا این سخن بی‌ارزش استادش را که مخالف کتاب وستت 
است. نپذیرد وبداند که شان استادش شايستة آن نیست که درچنین مسال بزرگی که 


درخوراونیست. وارد شود؛ اما تیری که از جنس دیگرتیرها نیست. صدا کرد! سخن وی 
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در بار برتری خلفا از حیث جایگاه» چه نسبتی با دوآیه مباهله وتطهیردارد؟ مقتضای 
آیۀ مباهله این است که مولامان امیرالمؤمنین اا با همتایش پیامبربزرگ إل در همة 
زمینه‌های ممکن برای اتحاد دو شخص برابرباشد. یعنی همۀ فضیلت‌ها و برتری‌ها 
واخلاق نیک و کریمانه وافتخارات» جزنبوّت. پس چه گمان دارید در بار مردی که 
درهمه این فضیلت‌ها با رسول خدا یه همطرازاست؟ آیا سخیف وسست نیست که 
بگوییم: «ه رکه علی را ۰.۰ ۰»؟ نیزمقتضای آیه تطهیرآن است که وی صلوات الله عليه -از 
همه گناهان و خطاها معصوم باشد. آیا کسی که به بدی‌ها و گناهان آلوده می‌شود با 
معصوم هم‌طراز است ؟ با این حال. صاحب آن نور بی‌پروایانه روایت کرده است: «هر 
که علی را ... 0۰ آنچه [به حق] مقتضای اين مقام است آن است که گفته شود: «هر 
که دیگری را ازمولامان امیرالممنین برترشمارد. برقرآن کریم و پیامبر ٤ا‏ وخدای بزرگ 
عیب وایراد گرفته است.» 

این سخن که صاحب آن نور از امامش احمد روایت نموده» از نظر جایگاه چه 
نسبتی با سنت متواتردر زمینۀ فضیلت های امام صلوات اله عليه دارد که از همه سوی 
رسیده است و در مجلدهای پیشین این کتاب گذشت؟" هر که او-سلام الله علیه-را بر 
ابوبکرو e‏ عثمان مقَدّم دارد. حجتی رسا و نوری درخشان آورده و به دستاویزی 


استوار جذ چنگ زده که گسستنی نیست. 


۸. خرما برای ابن سمعون تبدیل به رطب می شود 
خطیب (تاریخ بغداد: ۲۷۵/۱) از ابوبکر محمد بن محمد طاهری روایت کرده که از 


ابوالحسین بن سمعون" شنیده که وی از مدینه رسول خداع به قصد بيت الْمَفُدٍس 


۱ . البتّه سخن خود احمد و جمعی دیگراز پیشوا شوایان حدیث خواهد آمد که روایات با سندهای نیکودرحق هیچ یک 
از صحابه؛ بیش ازآنچه در بار علی بن ابی‌طالب وارد شده نرسیده است. نیزسخن بزرگ‌دانای اقت. ابن عباس» 
نقل خواهد شد که در بارۀ هیچ کس به اندازة علی» آیات کتاب خدانازل نگشته است. 

۲. واعظ نامآورپیشوای الگوی حکمت‌گوی؛ چنان که درالمنتظم [۳/۱۵] وشذرات الذهب [۴۶۷/۴] آمده است. 
وی به سال ۳۸۷ درگذشت. 


غلوورزی فاحش ۳۳ 


بیرون شد وبا خود قدری خرمای صیحانی همراه بُرد. چون به بیت المَقس رسید. آن 
خرما را همراه دیگ رخوراکی‌ها در مکانی نهاد که خانه گزیده بود. سپس نفسش میل به 
خوردن رطب پیدا کرد آنگاه با سرزنش وملامت به نفس خود رونمود: «دراین جا چگونه 
می‌توان رطب یافت ؟» هنگام افطار به سوی همان خرما رفت تا از آن بخورد. دید که 
رطب صیحانی است! چیزی ا زآن نخورد و چون شامگاه فردا به سراغ آن رفت» دید که 
به حال نخست بازگشته؛ ر پس ازآن خورد. 


این را ابن‌عماد حنبلی (شذرات الڏهب: ۴۶۸/۴[۱۲۶/۳]) یاد کرده است. 


٩‏ ابن سمعون ازآن چه خواب می‌بینند» خبرمی دهد 

ابن جوزی (المنتظم: ۴/۱۵[۱۹۹/۷]) از طریق ابوبکر خطیب بغدادی» از ابوطاهر محمد 
بن علی بن علاف آورده است: «روزی در مجلس وعظ ابوالحسین بن سمعون بودم واو بر 
صندلی خود مشغول صحبت بود. ابوالفتح قاس که کنار صندلی نشسته بود» چرت بر 
او چیره گشت وبه خواب رفت. ابوالحسین مّتی از سخن گفتن دست کشید تا ابوالفتح 
بیدارشد و سرش را بلند کرد. ابوالحسین به او گفت: «آیا رسول خدا ی را در خواب 
دیدی؟» پاسخ داد: «آری.» ابوالحسین گفت: «به همین دلیل» از سخن گفتن دست 
کشیدم» مبادا در رویایت جدا شوی و حال [خوشی] که داش شتی قطع گردد .<( 


۰ این‌سمعون و دختررضاص 

ابن جوزی «المنتظم: ۷ [۳/۱۵]) این حکایت را آورده که رضاص زاهد همواره 
پرسیدند. پاسخ داد: «دختربچه‌ای در خانه داشتم که پایش میخچه‌ای درآورد. رسول 
خدا ا را در خواب ديدم که به من فرمود: «به ابن‌سمعون بگ و که پایش را برآن بگذارد 
تا شفا یابد.» فردای آن روز بامدادان نزد ابن‌سمعون رفتم و دیدم که جامه به تن کرده 
است. اورا سلام دادم. گفت: «بسم الّه! [برویم]» با خود گفتم: «شاید کاری دارد. با و 
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همراه می‌شوم ودرراه ماجرای دخترم را می‌گویم.» وی به خانه من آمد وگفت: «بسم الله ! 
[درون شویم) درون شدم ودختری را نزد وی آوردم در حالی که پوششی براوافکنده بودم . 
پایش را برا و گذارد ورفت . دخترک شفایافته برخاست. پس من همواره پای این‌سمعون 


را می‌بوسم.) 


۶۱. فرشته‌ای برایوالمعالی فرود می‌آید 

ابوالمعالی بغدادی (د.۴۹۶) از صالحان پارسا بود. می‌گویند که در ماه رمضان دچار 
تهیدستی سخت شد. تصمیم گرفت که نزد یکی ازیاران رود تا ازاووام گیرد. گوید: «در 
حالی که نزد وی می‌رفتم ؛ ناگاه پرنده‌ای بردوشم نشست وگفت: «ای ابوالمعالی! من 
فلان فرشته هستم. به سوی اونرو! ما خودمان اورا نزد تومی‌آوریم.» صبحگاه فردا آن مرد 
به سراغ من آمد.» 

این خبر را ابن جوزی «المنتظم: ۱۳۶/۹ [۸۲/۱۷]) و ابن‌گثیر (البداية و التهایه: ۱۶۳/۱۲ 
[۲۰۱/۱۲]) آورده اند . 

آیا از ابن‌جوزی در شگفت نمی‌شوید که سخن از هیچ افتخاری از افتخارات 
خاندان رسول خدا ب نمی‌گوید مگرآن‌که ساختگی یا ضعیف و یا سست می‌شمرد؛ 
اقا این یاوه‌ها را مسلم دانسته» نه دربارۀ سندش کلمه‌ای می‌گوید ونه متنش را چنان 
که شايستة آن است؛ باطل ومحال می‌شمرد ؟ همه این‌ها برخاسته از غلوّوی در بارهُ 


کسانی است که دوست می‌دارد و نیزنفرتش از کسانی که دوست نمی‌دارد! 

۲ خداوند با ابو حامد غزالی سخن می‌گوید 

ولف مفتاح التعاده (۳۰۳/۲[۱۹۴/۲]) آورده که ابوحامد غرالی! در یکی ازتألیفاتش 
آورده است: «د ر آغاز راه خویش » احوال صالحان ومقامات عارفان را انکارمی‌کردم تاآن 


۹ ابوحامد محمد بن محمد طوسی شافعی» حجة الاسلام غرّالی. موف کتاب احیاء علوم الڏين که به سال ۴۵۰ 
درطوس زاده شد وبه سال ۵۰۵ درگذشت. 


غل ورزی فاحش SE‏ 


که از واردات غیبی خداوند بهره‌مند شدم. در خواب. خدای تعالی را دیدم که به من 
فرمود: دای ابوحامد!» گفتم: «آیا شیطان است که با من سخن می‌گوید ؟» فرمود: (نه؛ من 
خداوند فراگیرند؛ توازشش جهت هستم.» سپس فرمود: دای ابوحامد! افسانه‌هایت را 
رها کن وبه همنشینی با کسانی پردا ز که نظرکرد؛ُ من درزمین هستند وهردو جهان را 
به دوستی‌ام فروخته‌اند!» گفتم: «تورا به عرّتت سوگند! خنکای خوش‌گمانی به ایشان را 
به من بچشان!» فرمود: «چنین کردم. آن چه ميان تووایشان فاصله می‌اندازد. مشغول 
بودنت به دوستي دنیا است. پس به اختیار خویش ازآن بیرون آی؛ پیش ازاین که با 
خواری ا زآن بیرون شوی. اکنون نوری ازانوار پاک خویش را برتوتاباندم. برخیزو رژیای 
خود را نقل کن!» شادمان و سرخوش برخاستم و نزد استادم یوسف نشاج رفتم و ماجرای 
خوابم را برایش بازگفتم. لبخند زد و گفت: «ای ابوحامد! این‌ها سیاه‌مشق‌های ما درآغاز 
راه بود که اکنون آن را پاک کردیم. آری؛ اگربا من همراه شوی» چشم بصیرتت را چنان 
سرمة تأیید الهی می‌کشم که عرش و پیرامونش را ببینی و به آن هم راضی نشوی: مگر 
هنگامی که آن چه را دیدگان نمی‌بیند» بنگری. پس از کدورت طبیعت خویش پاک 
می‌شوی و به بر[ کوه] طور عقل خود فراز می‌آیی و از خدای تعالی همان خطابی را 
می‌شنوی که با موسی اغلا داشت: "منم الله پروردگار جهانیان." [قصص /۳۰]») 

امینی گوید: آن که خود را می‌ستاید» تورا سلام می‌رساند! کاش می‌دانستم آیا 
دهان شیطان بسته است ازاین که بگوید: «من خداوند فراگیرنده تواززشش جهعت 
هستم.) همچنان که دهان مّعیان پروردگاری در روزگاران گذشته بسته نبود! غّالیی 
ازکجادریافت که آن اڏعاگ خود خداوند است و چرا بازهم احتمال نداد که او 
شیطان باشد؟ اگرآن ریا را صادق شمزد و باور کرد که صاحب آن ندا خدااست» 
پس چراافسانه‌ها را رها نکرد. حال آن که به وی خطاب شده بود: «ازافسانه‌ها 
دست بردار!»؟ وبردستگاه بافندگی استادش یوسف نشاج (= بافنده) جزمطالب 


سست وبی‌ارزش به هم نبافت! 


(۸) 
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کاش در داروخانهةُ این نساج. سرمه‌ای دیگریافت می‌شد تا چشم غرالی و بصیرت 
او را تیز نماید» تا بار آن گناهان بزرگ را به دوش نکشد و در کتابش إحیا علوم الدینء چنان 
ریاضت‌های نامشروعی را نپسندد. همچون قَصَه دزد حمّام و جزآن؛ ونیزسخنان باطل بر 
زبان نرائد. همانند منع کردن ازلعن یزید درباب آفات زبان, و دیگرنمونه‌های فراوان باطل! 

چقدر موثراست سرمۀ نساج که به چشم هر کس کشیده شود. دیگربه رژیت 
عرش و پیرامونش رضایت نمی‌دهد تا آن گاه که چیزهایی را ببیند که دیدگان نمی‌بیند؛ 
و چنان که موسی شنید.این خطاب را بشنود: «منم الله پروردگار جهانیان.»! 

وتابه امروزمن نمی‌دانم آیا موسی که درشنیدن با وی شریک گشت آیا دردیدن 
پرورگارهم با اوشریک شد! شاید صاحب این هذیان. خود را بالاتراز موسی. پیامبر خدا 
ورسول اولی العزم او می‌داند که خدای عزیزبه وی خطاب نمود: «ای موسی! هرگزمرا 
نخواهی دید.»! سالک مجاهد غّال (= بافنده) باید چنین باشد! 


۳ دست غزالی در دست سروررسولان 

استاد پیشوای پارسا. شمس‌الدّین ابوعبداله محمد بن محمد جلالی نسائی 
شافعی, آورده که دریکی از تألیفات استاد پیشوا. مسعود طرازی» چنین دیده که امام 
ابوحامد غزالی تن وصیّت نموده بود که شیخ ابوبکرنشاج طوسی» شاگرد شیخ امام 
ابوالقاسم کرسانی اورا در لحد بگذازد. چون وی را در لحد نهاد وبا حال آشفته ورنگ 
پریده بیرون آمد. سبب را از او پرسیدند و هیچ نگفت. وی را به خداوند سوگند دادند 
تا آگاهشان کند. گفت: «آن گاه که وی را در لحد نهادم. ديدم که دستی راست از 
جانب قبله بیرون آمد و شنیدم که هاتفی ندا داد: «دست محمد غزالیی را در دست 
سرور رسولان» محمد مصطفای عربی ا بگذارا» پس دستش را درآن دست نهادم ودر 
حالی که دیدید بیرون آمدم.» یا چیزی شبیه آن _ خداوند روح عزیزش را پاکیزه گرداند! -. (مفتاح 


الشعاده: ۲۰۷/۲ [۳۱۴/۲]) 


غلوورزی فاحش ۳ 
رای می‌دانست که نشاج شافعی برگردن اوحقی واجب دارد؛ زیر با آن سرمه که 
گفتیم» چشم اورا سرمه کشیده بود و آغاز هدایتش ازاو بود. پس دوست داشت که پایان 
زندگیش کار دفنش نیزبه دست او باشد. نیزمی‌دانست که وی دردروغ گویی وبافتن 
خرافات بی‌نظیراست؛ پس به اوآن وصیّت را نمود. گمان دارم که آن دست غرّالی که 
نشاج دردست پیامب را قرارداد. غیرازآن دستی باشد که کتاب إحياء علوم الدين» آن 
نوشتۀ لبریزاز سخنان باطل و گمراهی‌هاء یا دیگر کتاب‌هایش را که امثال قَصَه رژیت 


و سرمه درآن است» با آن نوشته است ! 


۴. احياء العلوم غزالی 

امام ابوالحسن معروف به ابن حرازم - برخی گفته‌اند: ابن حرزم -مردم سرزمین مغرب 
فرمانبردارش بودند. نقل شده که چون او از مضامین کتاب احیاء علوم الدین عَرالِی آگاه 
شد. فرمان داد تا آن را بسوزانند و گفت: «این بدعت و مخالف سثت است.» پس دستور 
داد که همه نسخه‌های آن کتاب را در سرزمین مغرب گرد آوردند و برآن شدند که روز 
جمعه آن را بسوزانند. تصمیم ایشان روز پنج‌شنبه گرفته شد. پس چون شب جمعه شد» 
وی در خواب دید که از در مسجد جامع درون شد و در گوشه مسجد نوری دید وآن گاه» 
دید که پیامب رت وابویکرو عمرنشسته‌اند و امام رای ایستاده واحیاء علوم الدین را در 
دست دارد و می‌گوید: «این فرد خصم و طرف شکایت من است.» سپس زانوزد و بردو 
زانوخود را کشید تا نزد پیامب رل رسید و کتاب را به اوداد وگفت:«ای رسول خدا! در 
آن بنگر؛ اگربدعت ومخالفت با ستئت تو چنان که این فرد ادعا دارد» درآن باشد» من 
نزد خدا توبه می‌کنم؛ واگرچیزی درآن است که آن را نیکومی‌دانی که» ازبرکت توبرایم 
حاصل گشته؛ پس داد من را از خصم بستان!» رسول خدا ا دربرگ برگ کتاب تا پایان 
نگریست و سپس فرمود: «به خدا سوگند! مضامین این کتاب نیکواست.» سپس آن را 
به ابوبک ری داد و اونیزدرآن نگریست و گفت: «آری؛ ای رسول خدا! سوگند به آن که تو 


را به حق برانگیخت. کتابی است نیکو.» سپس آن را به عمرفْة داد و او نیزدر آن 
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نگریست و همان سخن ابویک ری را بیان کرد. پس رسول خدا ا فرمان داد تا ابوالحسن 
را برهنه کنند و حد افترا بروی جاری سازند. او را برهنه نموده» حد زدند. پس از پنج 
تازیانه. ابوبکردر حق وی شفاعت نمود وگفت: «ای رسول خدا! اواین کاررا تنها از روی 
اجتهاد در سئت توو برای بزرگداشتش انجام داده است.» دراین هنگام» ابوحامد از گناه 
او درگز شت . 

صبحگاهان چون ابوالحسن از خواب بیدار شد. یارانش را از ماجرا آگاه ساخت 
وتا یک ماه درد آن تازیانه‌ها را می‌کشید: سپس دردش ساکت گشت وتا هنگامی که 
مرد. اثرتازیانه بریشتش پیدا بود ودر کتاب احباء علوم الدین به دیدهُ بزرگداشت واحترام 
می‌نگریست و به آن بعنوان مرجعی اصیل ایمان داشت. 

در گزارش یافعی به نقل از ابوالحسن آمده است: «۲۵ شب درد آن تازیانه‌ها 
را می‌کشیدم و سپس پیامب رت را دیدم که آمد وبرمن دستی کشید وتوبه‌ام داد. 
پس شفا يافتم وآن گاه» دراحیاء علوم الدین نظ رکردم واین باربه گونه‌ای دیگرآن ر 
فهمیدم.) 

سبکی «طبقات الشافعیه: ۴ /۲۵۹/۶[۱۳۲ و ۲۶۰]) گوید: «اين حکایت صحیح است 
وآن را گروهی ازاستادان نقة ما از شیخ عارف ولی‌اللّه سیّدی یاقوت شاذلی» ازشیخمان 
سید بزرگ ولی‌اله ابوعبّاس مرسی. از استادش شیخ بزرگ ولی‌الله ابوالحسن شاذلی 
خدای تعالی جان‌های ایشان را پاکیزه سازد! _آن را روایت کرده‌اند. 

نیزمولا احمد طاش کبری زاده (مفتاح التعاده: ۲۰۹/۲ [۳۱۵/۲]) و یافعی (مرآة الجنان: 


۳ ازآن یاد کرده‌اند. 
سبکی (طبقات الشافعته: ۱۱۳/۴ [۲۱۸/۶ و ۲۱۹]) گوید: «درروزگار ما در سرزمین مصر 
کسی بود که غرّالی را دوست نمی‌داشت. او را نکوهش می‌کرد و عیب می‌شمزد. پس 


۱ این گونه از سبکی نقل شده؛ اما نسخة چاپ شده آن در برخی واژه‌ها با آنچه که نقل شده اختلاف دارد. 


غلؤورزی فاحش SEN‏ 


پیامبر اة را در خواب دید که ابوب و عمرلها کنارش هستند و غرّالی در برابراواست 
و می‌گوید: «ای رسول خدا! این فرد از من عیب جویی می‌کند.» پیامب را فرمود: 
«تازیانه‌ها را بیاورید!» سپس فرمان داد تا آن شخص را به سبب شکایت غّالی بزنند. 
وی از خواب برخاست. حال آن که اثرتازیانه‌ها برپشتش بود و همواره می‌گریست 
کتاب احیاء علوم الدین مربوط است وبه همین خواب شباهت دارد. خواهیم آوزد.» 

تشز ها ویس E‏ 
شأن رسول خدا را برترا زآن می‌دانیم که درتأیید چنین کتابی هم‌داستانی کند؛ کتابی 
که دربسیاری از موارد نقطه مقابل آنچیزی است که در شریعت مقدسش مقرّر داشته 
است. سخنان باطل او مطالبی معمّا گونه نیست که تنها اهل فن آن را بتوانند آن را 
را درمی‌یابد و فهمش منحصربه گروهی خاص نیست. و این مطالب پارگی است که 
دوختنی قابل برهم آوردن نیست وشکافی است که قابل ترمیم نیست. 

ابن جوزی «المنتظم: ۱۲۵/۱۷۱۶۹/۹]) گوید: «وی نگارش کتاب إحياء علوم الدین را در 
بیت المَقَدٍس آغازنمود وآن را دردمشق به پایان بُرد؛ اقا آن کتاب را طبق مذهب وآیین 
صوفیه نگاشت و قواعد فقه را کنار نهاد. مثلاً در باب محوجاه‌طلبی ومبارزه با نفس 
آورده است: «مردی می‌خواست آبروخواهي خویش ر محو سازد. پس به حمّام رفت 
وجامۀ دیگری را پوشید و جامۀ خود را ازروی آن به تن کرد. سپس بیرون آمد ‏ وآهسته 
روان گشت تا او را گرفتند و جامه را ازوی بازستاندند واو را دزد حمّام نامیدند.» یاد کردن 
حتّی اگر حمامی دارای حفاظ باشد و کسی دزدی کند. باید دستش را قطع نمود. 
وانگهی برای مسلمان روا نیست که به کاری دست زند که مردم در مورد [قضاوت 


درباره‌اش] به گناه افتند. نیزوی ياد کرده که مردی گوشت خرید و احساس کرد که از 


)۲۱۲( 
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بردنش تا خانه شرم دارد. پس آن را به گردن خود آویخت و به راه افتاد. این نیزبسیار 
زشت است. وی از این نمونه‌ها بسیار آورده که اکنون مجال ذکرآن نیست. من 
نادرستی‌های کتابش را گردآورده وآن را «إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء» نامیده‌ام. نيزبخشى 
ازاین نادرستی‌ها را در کتاب دیگرم با نام تلبیس إبلیس [ص۳۶۳-۳۵۲] آورده‌ام. مثلاوی 
در کتاب نکاح ياد کرده که عايشه به رسول خدا ب گفت: «توهمان کسی هستی که 
اڏعا داری رسول خدایی!» و چنین چیزی محال است .» تا آنجا که می‌گوید: «روایات 
ساختگی ونادرستی که او درإحیاء علوم الدین آورده» کم نیست؛ زیرا به دانش نقل حدیث 
چندان آشنا نبوده است. کاش این حدیث‌ها را به فردی خبره عرضه می‌نمود! او چون 
هیزم‌کش شب رفتارنموده [وروایات خوب وبد را به هم درآمیخته] است. پیش ازآن 
هم در کتابی که برای خلیفه المستظهر در رد عقاید باطنیّه نگاشته. در پایانِ بخش 
مواعظ خلفا آورده است: «روایت شده که سلیمان بن عبدالملک به ابوحازم پیغام داد تا 
از غذای افطارش چیزی برای او بفرستد. وی قدری نخالهٌ آرد الک شده؛ بوداده برایش 
فرستاد. سلیمان سه روز چیزی نخوزد و سپس با این خوراک افطارنمود و چون به سن 
بلوغ رسید [وازدواج کرد] با همسرش درآمیخت و عبدالعزیزبرای اوزاده شد که عمربن 
عبد العزیز فرزند اواست .؟ این از زشت‌ترین اشتباهات است؛ زیرا عمر پسرعموی همین 
سلیمان بود که از جانب وی منصبی نیزداشت. اما غرّایی وی را نوه او قلمداد کرده 
است! این گونه سخن, ازآنِ کسی نیست که حتّی اندکی از تاریخ بداند ....» 

همچنین ابن‌جوزی (تلبیس |بلیس: ص۳۵۲) آورده است: «ابوحامد الى در کتاب 
إحياء علوم الدینء حکایت کرده که یکی از مشایخ درآغاز قصد سلوک. دربرخاستن برای 
عبادت شب دچارتنبلی می‌شد. پس خود را واداشت که تمام شب وارونه برروی سر 
بایستد تا نفس اورا به عبادت شبانۀ رضایت دهد. نیزآورده که یکی ازآنان برای مبارزه 


با مال دوستی» همه اموالش را فروخت و پولش را به دریا انداخت؛ زیرا بیم داشت که از 


غلوورزی فاحش SON‏ 
پخش کردن ميان مردم دچارهمراهی با نفس خود درهوس بخشندگی وریاء دراین 
کار گردد. همچنین آورده که یکی ازاینان کسی را اجیرمی‌کرد تا در حضور مردم به وی 
ناسزا گوید؛ بدین قصد که خود را به بردباری عادت دهد. نیزدیگری درزمستان هنگام 
طوفانی شدن وموج خیزشدن دریا برکشتی می‌شد تا شجاع گردد.» 

سپس ابن جوزی آورده است: ملف این کتاب ‏ خدایش رحمت کند! _گوید: «نزد من 
شگفت تراز همه این‌ها آن است که چگونه ابوحامد این حکایات را نقل کرده وزشت 
ومنکرچگونه می‌توانست آنها را زشت ومنکرشمرد و حال آن‌که آنها را برای تعلیم آورده 
است! خود وی پیش ازنقل این حکایت‌ها گفته است: " استاد بايد به حال کسی که در 
آغازراه است» بنگرد. اگرمالی بیش ازحد نیازش داشت. ازاوبگیرد و در راه خیرصرف 
کند وقلبش را ازآن خالی نماید تا بدان التفات نداشته باشد. نیزاگردید که تکبروغرور 
براو چیره است. باید فرمانش دهد تا به بازار رفته. و گدایی کند واورا به نیازخواهی 
و مداومت برآن وادارد. همچنین اگر دید که دچار بیهوده‌گری است. باید وی را در 
مستراح به کار گیرد تا به نظافت وجاروکشی جاهای آلوده و کثیف و کار درآشپزخانه و 
کنارآتش ودود وادارد. همچنین اگردید که اشتهایی پردرغذا خوردن دراوغلبه دارد؛ 
او را به روزه گرفتن وادار سازد. و اگر دید که همسر ندارد و شهوتش با روزه گرفتن 
افطار کند و هرگ زگوشت نخورد.*»» 

سپس ابن جوزی گوید: «گویم که من از ابوحامد شگفت زده‌ام که چگونه این مطالب 
مخالف شریعت را فرمان می‌دهد! چگونه روا است که کسی همه شب وارونه برسر 
بایستد؛ زیر این کار خون را به سوی صورتش برمی‌گرداند و بیماری سخت برایش پدید 
می‌آوزد؟ چگونه جایزاست که کسی مالش را در دریا اندازد؛ حال آن که رسول خدا ع 
ازتلف کردن مال نهی فرموده است ؟ آیا جایزاست که بدون سبب مسلمانی را دشنام 
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داد وآیا جایزاست که فردی مسلمان برای این کاراجیرشود؟ چگونه جایزاست هنگام 
طوفانی بودن دریا به دریا رفت؛ زیرا دراین حال» حتّی تکلیف حځ واجب نیزاز انسان 
برداشته می‌شود؟ چگونه جایزاست که کسی با توان کسب و کار به گدایی پردازد؟ 


ابوحامد غّالی فقه را چه ارزان به تصوّف فروخته است!» 


همو گوید: «ابوحامد آورده که ابوتراب نخشبی به یکی از مریدانش گفت: «اگر 
ابویزید را تنها یک بار ببینی» برایت سودمندترازآن است که خدا را۷۰ بارببینی.» ومن 
گویم که این سخن چندین درجه از جنون بالاتراست.» 

این بود بخشی از سخنان ابن جوزی در بارهٌ کتاب احیاء علوم الدین؛ اما هرکه دراین 
کتاب نظ رکند» آن را زشت‌ترا زآن چه ابن جوزی آورده» می‌یابد. کافی است به سخن وی 
بنگرید که غنا و سازوآوازوشنیدن صدای زن بیگانۀ آوازخوان و رقص و بازی با سپر 
وزوبین را حلال می‌داند وهمۀ این‌ها را به پیامبرپاک رسول خدا ٤‏ نسبت می‌دهد 
وپس ازنقل بخشی ازروایات ساختگی برای پشتیبانی از نظرسست و سخیف خود 
می‌گوید: «این‌ها نشان می‌دهد که صدای زنان چنان که صدای ساز حرام است» تحریم 
نگشته و تنها هنگامی که از شنیدنش بیم گمراهی رود. حرام است. این معیارها 
ونص‌ها دلالت دارند که غناو رقص ودف زدن و بازی با سپرو زوبین و نگریستن به 
رقص حبشیان وزنگیان درهنگام شادمانی مباح است. همه این‌ها را ازروی قیاس با 
روزعید است که هنگام سروراست و عروسی وولیمه و عقیقه و ختنه وبازآمدن ازسفر 
و دیگرزمینه‌های شادمانی را می‌توان در همین قبیل دانست. مقصود. هم هنگامه‌هایی 
است که شرعاً می‌توان شادمانی نمود؛ پس هنگام دیدار دوستان و گردآمدن با آنان بر 
خوراک یا گفتار که شادمانی شرعاً جایزاست سماع نیزمباح است .» سپس وی از سماع 


عاشقان یاد نموده که برای برانگیختن شوق و عشق وآرامش روان انجام می‌شود. وی در 


۱. بنگرید به: احیاء علوم الدین: ۲۷۶/۲ [۲۵۷/۲]. 


غلورزی فاحش ۲۵۲ 
این زمینه سخنانی مفصّل و بی‌فایده آورده و خوب و بد را در آمیخته و فقه ناسره را با 
سلوک بدون فقاهت در هم آميخته است. 

یکی ازسخنان بس ناهنجار کتاب إحیاء علوم الدین یا از نشانه‌های جهل هلاکت بار 
این موف و میزان دینداری و پارسایی‌اش» رأی نظر پست و بی‌اعتبار او دربارۂ لعن 
است. وی «همان: ۱۲۱/۳ [۱۲۰/۳]» گوید: «خلاصه آن که لعن کردن افراد کاری است 
خطرآمیزو باید ازآن پرهی زکرد؛ اما در دم فرو بستن از مثلاً لعن ابلیس چه رسد به دیگران» 
خطری نیست. اگرپرسند: «آیا لعن یزید که قاتل حسین[ ] است يا به آن فرمان داده. 
دهنده به قتل اوست. جایزاست؟» گوییم: (چنین چیزی اصلا قیتی نیست وپس 
جایزنیست گفته شود که يزيد اورا کشت يا بدان فرمان داد؛ چه رسد که وی را لعن 
کنیم؛ تا وقتی که ثابت نشده باشد زیرا نسبت دادن گناهی کبیره به مسلمان بدون 
تحقیق جایزنیست.)» 

سپس وی احادیثی در زمینۂ نهی ازلعن مردگان آورده و گفته است: «اگرگویند: «آیا 
جایزاست که بگوییم: قاتل حسین -خدایش لعنت کناد! یا ام رکننده به قتل وی -خدایش 
لعنت کند! -؟» پاسخ دهیم: «سخن درست این است که گفته شود اگرقاتل حسین پیش 
از توبه مرده باشد» خدایش لعن کناد! زیرا احتمال دارد که پس از توبه مرده باشد. مثلا 
وحشی» قانل حمزه عموی رسول خدا ا درحالی که کافربود. اورا کشت؛ اما سپس 
هم از کفروهم ازقتل توبه نمود. پس نمی‌توان اورا لعن نمود. این درحالی است که فتل 
[امام حسین بای ] گناهی است کبیره و به پای کفر[ی که وحشی داشت] نمی‌رسد. پس 
اگر کسی را به سبب قتل حسین[ ای ] لعن کنیم و این کار را به توبه مقیّد نسازیم 
خطرآمیزاست؛ اما اگرسکوت کنیم» خطری ندارد و همین سزاوارتراست.»» 

خوانندگان گرامی! با من بیایید تا به این سخنان بی‌ارزش نهفته در لا به لای احیاء علوم 


الدین بنگریم وببینیم که آیا پیامبربزرگوا رة آن‌ها رانیکوشمرده وبرآن سوگند خورده است. 
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آیا شادمان گشته است که غرّالی ازابلیس ملعون یا تولۀ او یزید سرکش و طغیان‌گر دفاع 
نموده؛ همان یزید که چشمان آل الله و صالحان امّت محمد ب را با کشتن گل خوشبوی 
پیامبرتا ابد به اشک نشاند؟ آیا مسلمانی که دینش درست است وا زگرایش‌های نفرت انگیز 
اموی منرّه است وازفقه وقوانین اسلام آگاه است وتاریخ واقت را می‌داند وروحیات زادگان 
خاندان پست اموی را می‌شناسد و دربارۀ آنچه دستان جنایتکار یزید طغیانگر و سرکش 
مرتکب شده جهل ندارد یا خود را به جهل نمی‌زند ومی‌داند که این زشت‌کار فحشاپيشه چه 
گفته و چه کارهای بس زشت ومنکری را در اسلام پدید آورده وآنچه از کرده‌ها ونکرده‌های 
اوبه اثبات رسیده وآنچه از کارهای هلاکت بار و جرم وجنایت‌های سنگین که ازاوسرزده؛ 
حق دارد که از چنین کسی دفاع کند؛ آن سان که این صوفی پرگوی دوراز دانش و زندگانی 
دینی کرده است؟ او از گفتار خویش پروا نمی‌ورزد و به فرجام آن چه با دست خطاکار خود 
نگاشته اعتنا ندارد؛ اما خداوند درپیگرد وحسابرسی اوست ونیکوداورعادلی است . پیامبر 
باعظمت ووصی صدیق اوو شهید که جانها فدایش باد. سبط پیامبر روزی که رای برای 
حساب و کتاب همراه با یزید باده‌گسارزشت کردار محشور گردد. خصم او خواهند بود؛ زیرا 
اگرکسی حتی سنگی را دوست داشته باشد. همراه وی محشور خواهد شد؛ پس فرجام بد و 


تلخ گفتار خویش را چشید و کیفرحمایت خود را خواهد دید. 


من تا به امروز نمی‌دانم که اگرحد افترا که رسول خدا ٤‏ برابوالحسن بن حرازم 
جاری نمود. حق بود که هرچه پیامب رکند» ناگزیرحق است -چرا شفاعت شیخ ابوبکر 
آن را از دور نمود؛ حال آن که در اجرای حدود شفاعت جایی ندارد! و اگرابوالحسن 
سزاوار این حد نبود. چرا رسول خدا ب آن را بروی جاری نمود و چرا ابوبکربیان ری خود 
در بارُ اجتهاد ابن‌حرازم را تا هنگامی به تأخیرافکند که اوبرهنه شده و پنج ضربه تازیانه 
خورده بود؟ چگونه بررسول خدا و پوشیده مائد که با شبهۀ اجتهاد. حد دفع می‌شود؛ 


حال آن که ستّت مسلّم خود وی همین است که با وجود شبهه. حد دفع می‌شود؟ آیا 


غلورزی فاحش ۲ 


درعالم خواب هم حد[واقعی] جاری می‌شود [به گونه‌ای که درد آن پس از بیداری نیز 


۵ لامشی برکف رودخانه سجده می‌کند 

سغعانی گوید: «از ابوبکرزاهد سمرقندی شنیدم: «شبی همراه امام لامشی» حسین 
بن علی ابوعلی حنفی (د.۵۲۲) در یکی از باغ‌هایش شب را صبح کردم. نیمه شب 
دیدم که از درباغ بیرون رفت وراه خود را پیش گرفت. من نیزبرخاستم و به گونه‌ای که 
نفهمد. پی او را گرفتم. به رودخانه‌ای بزرگ و عمیق رسید و جامه‌اش را کند ولنگی بر 
خویش بست و در آب فرورفت و مدّتی ماند و سربرنیاورد. گمان کردم که غرق شده؛ 
پس شیون برآوردم و گفتم: "ای مسلمانان! شیخ غرق شد." پس از لختی وی بیرون آمد 
و گفت: "پسرکم! ما غرق نمی‌شویم." گفتم: "سرورم! گمان کردم که غرق شده‌ای." 
پاسخ داد: "غرق نشدم؛ بلکه خواستم برکف این رودخانه برای خدا سجده‌ای کنم؛ زیرا 
گمان دارم که هیچ کس براین زمین برای خدا سجده نکرده است.*» (الجواهرالمضیّه فی 
طبقات الحنفیّه: ۲۱۵/۱ [۱۲۱/۲]) 


آفرین به این سبکی عقل وزهی به آن کسانی که مردم را به مسست خردی می‌کشانند 
مردمی که این گونه ياوەھايى ر می‌پذیرند! درود خدا برجانی که در چنان مدتین دراز 
زیرآب نفسش نگرفت! این از خرافات قضّه‌پردازان شگفت نیست ونباید هم شگفت 
باشد؛ زیرا غلوٌورزی در دوستی» چیزهایی را که عقل محال می‌داند» آسان می‌شود! 

۶. طلحی پس از مرگش عورت خود را می‌پوشاند 

این‌جوزی (المنتظم: ۹۰/۱۰ [۱۰/۱۸]) و ابن‌کثیر«البداية و الّهایه: ۲۱۷/۱۲ [۲۷۰/۱۲]) با ذکر 
سند از احمد اسواری که ثقه بوده وغسل دادن اسماعیل بن محشّد. حافظ مشهور را بر 


۱ ابوالقاسم طلحی شافعی از مردم اصفهان بوده که ابن‌جوزی در بار وی گفته است: «پیشوای حدیث وتفسیرولغت و 
حافظی با سخن استوارو بس دیانت پیشه بود که به سال ۴۵۹ زاده شد ودراصفهان به سال ۵۳۵ درگذشت.» 


)۲۱۶( 


(1۷) 
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۶۲۵۶۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


عهده داشته» روایت کرده‌اند: «چون خواستم هنگام غسل پوشش وی را ازروی عورنش 
کنارزنم. شیخ آن را با دست گرفت وعورتش را پوشاند. سل دهنده گفت: «آیا پس از 
مرگ باز هم حیاتی هست ؟»» 

امینی گوید: کسانی چون طلحی پس ازمرگ تا هنگام قيامت دارای حیات 
[مادی] نخواهند بود؛ اما غلژورزی در دوستی. می‌میراند و زنده می‌کند؛ زنده می‌کند 


و می‌میراند! 


۷ فرمان بردن حیوانات و جمادات از منبجی 

امام ابومحقد ضیاءالّین وتری «روضة التاظرین: ص۳۶) گوید: «شیخ عقيل بن 
شهاب الڏین احمد منبجی عمّری. یکی ازنوادگان عمربن خظاب. که وی را غوّاص 
می خواندند» گفته است: «خداوند به من کلمه‌ای عطا فرموده که برهرچیزاثرمی‌گذارد.» 
سپس او را وجد و حالی دست داد؛ پس برخاست و گفت: «ای حیوانات وحشی؛ ای 
سنگ؛ ای درخت! مرا تصدیق کنید که اڏعای باطل نکرده‌ام.» پس حیوانات وحشی از 
کوه به زیر آمدند. حال آن که نعره وصدایشان همه جا را پرکرد و گرد اورا گرفته بودند؛ 
وسنگ‌هابه رقص آمدند واین فرا می‌رفت و دیگری فرود می‌آمد؛ وشاخه‌های درختان 
در هم پیچیدند. سپس وی به حال خود بازآمد و سکوت ورزید و همه چیزبه صورت 
اول بازگشت .» 

وتری [روضة التاظرین: ص۳۵] گوید: «اورا غاص می‌گفتند؛ زیرا برگروهی از شاگردان 
استادش سروجی کنارفرات گذشت و ادهاش را برآب پهن کرد وبرآن نشست وزير 
آب رفته وبه سوی دیگررودخانه رفت وازآب برآمد. بی آن که اندکی رطوبت بر جامه اش 
باشد. دوستانش این را برای استادش مسلمهةٌ سروجی بازگفتند واو گفت: «عقیل غوّاص 
است.» پس بدین لقب شهرت یافت.» 


امینی گوید: اگراین ادعاها وسخنان بی‌مایه راست باشد» حقّا که تأثی رگفتاراین 


غلوورزی فاحش An‏ 
مرد برحیوان و جماد ونبات درتصدیق کردنش» بیش ازخدای سبحان است! درقرآن 


حکیم آمده است: 
«و هیچ چیزنیست مگرآن‌که او را همراه با ستایش تسبیح می‌گوید ولیکن شما تسبیح 
آنها را درنمی‌یابید.» [اسراء/۴۴] 
«هرچه در آسمانها و هرچه در زمین است خدای را تسبیح می‌گویند.» [صف /۱] 
«و هرچه درآسمان‌ها و هرچه در زمین است از جنبندگان و فرشتگان. خدای را سجده 
می‌آرند.» [نحل/۴۹] 
«و گیاه و درخت سجده می‌آرند.» [رحمن /۶] 
«آیا ندیدی که هر که در آسمانها و هر که در زمین است و خورشید و ماه و ستارگان و 
کوه‌ها و درختان و جنبندگان و بسیاری ازمردمان خدای را سجده می‌کنند؟» [حج/۱۸] 
اما با این حال. هیچ کس نشنید که حیوانات وحشی و جنبندگان نعره‌ای برآورند 
ودرختان زمزمه کنند وسنگ‌ها بالا وپایین پرند تا سجده وتسبیح به جای آورند. این 
کار یا باید با زبان ملکوتی صورت پذیرد و یا به عنوان قرار دادن استعداد درآنها است 
ویابه شکل گواهی تکوینی باشد که از هیچ موجودی جدا نیست؛ چنان که شاعرگوید: 
در هر چیزنشانی ازاو است که بریگانگی‌اش دلالت دارد. 
وسخن خدای تعالی: «خدای گواهی می‌دهد که جزاو خدایی نیست .» [آل عمران /۱۸] نیز 
به همین معنا است؛ یعنی چیزهایی را آفریده است که با یکی از گونه‌های یاد شده. 
برایش گواهی می‌دهند؛ وگرنه اذعایی است بی‌گواهی» اگ رظاه رآیه در نظ رگرفته شود. 
ويا اینکه این موجودات در تسبیح و سجود خویش دارای زبان و حالاتی هستند 
که بشردرنمی‌یابد. مگربندگان برگزیدة پاک خدا که خداوند زبان پرندگان وسنگ‌ها 
ودرختان و حیوانات را به ایشان آموخته است. انا خداوند به این شیخ غواص کلمه‌ای 
آموخته که برهمه چیزاثرمی‌گذارند تا آن جا که حیوانات وحشی با آن نعره و بانگ 


برآوردند وسنگ به رقص آمد و شاخه‌های درختان درهم پیچیدند و گوش و چشم آن 
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۲۵۸۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


غلوورزان در فضیلت‌های وی» از شنیدن و دیدن آن بهره‌مند گردیدند! آفرین بربخشش 
خداوند بربنده‌اش بیش ازآنچه را که خود دارد. برشما است که درپیرامون آن سځاده 
وغواصی تحقیق ودقت کنید؛ که این همه برچنان شیخی مادام که نوادۀ عمر خلیفه 
بوده» سهل است و دشوار نیست؛ همان خلیفه‌ای که کرامت‌های آشکارش در عناصر 
چهارگانه را در همین کتاب (۱۲۷-۱۲۲/۸[۸۷-۸۳/۸]) دیدید. غلوّورزی در فضیلت‌ها این 


گونه ساخته يا پرداخته می‌شود. خواه با عقل بسازد و خواه نسازد! 


می‌ريختم. گفت: «چه آرزویی داری؟» گفتم: «می‌خواهم قرآن را تلاوت کنم؛ اما جز 
فاتحه واخلاص چیزی از برنیستم.» دستش را برسینه من زد وهمان هنگام همه قرآن 
را از برشدم وازنزد وی بیرون آمدم حال آن که قرآن را تمام و کمال تلاوت می‌کردم .» 
(شذرات الذهب ابن‌عماد حنبلی: ۱۸۰/۴ [۳۰۱/۶]) 

امینی گوید: کاش این اموی روزگار خلیفةُ دوم را درک می‌کرد ودستش را برسینه او 
نیزمی‌زد تا برای حفظ سورهُ بقره ۱۲ سال آن همه سختی نکشد؛ اما آن روزگار را درک 
نکرد! کاش می‌دانستم که اگرصاحب این افسانه ازعلویان بود. بازهم این راوی به آن 
تن می‌داد يا تنها این پذیرش وتن دادن او منحصراً برای اموی است! 

نیزابن‌عماد «شذرات الذڏهب [۳۰۱/۶]) به نقل آزیونینی که ازاویاد خواهد شد -آورده 
است: «روزی عدی بن مسافر به من گفت: «به جزیرةٌ ششم از اقیانوس برو! درآن جا 
مسجدی می‌یابی؛ پس در آن درون شو! پیری را می‌بینی؛ به او بگو: "شیخ عدی بن 
مسافربه تومی‌گوید: از تعض [به ریاست] پرهی زکن و کاری را که خواست تودرآن راه 


ندارد» برای خویش برمگزین!*» گفتم: «سرورم! چگونه به اقیانوس روم؟» مرا به جلوراند 


غلؤورزی فاحش SON‏ 


وناگاه ديدم که در جزیره‌ای هستم که دریاآن را احاطه کرده وآن جا مسجدی است. 
پس درون شدم وپیری با مهابت را به حال تفگردیدم. بروی سلام کرده» پیغام را به او 
رساندم. گریست و گفت: «خدا به اوپاداش نیک دهد!» گفتم: «سرورم! ماجرا چیست ؟» 
گفت:«بدان که یکی ازهفت تن خاضان جهان درحال مردن است نفسم چشم بدان 
مقام دوخت وازمن خواست که بجای اوباشم. هنوزاین خطور کامل نشده بود که تو 
رسیدی.» پرسیدم: (سرورم ! چگونه به کوه هکار بازگردم ؟» مرا به جلوراند وناگاه خود را 
در زاویة شیخ عدی یافتم. وی به من گفت: «اوازده تن خاضان جهان است.»» 

امینی گوید: جنون گونه‌هایی دارد که رقیق‌ترینش جنون دوستی ورزیدن و غل 
کردن در فضیلت‌ها است. 

4٩‏ عبدالقادر مرغی را زنده می‌کند 

یافعی (مرآة الجنان: ۳۵۶/۳) آورده که امام شيخ فقیه دانشور معلّم قرائت قرآن 
ابوالحسن علی بن یوسف بن جریربن معضاد شافعی لحْمی در مناقب شیخ عبدالقادر 
با ذکرسند ازپنج طریق؛ واز گروهی از شیوخ بزرگ ورهنمایان هدایت وعارفان برگزیده 
شده برای پیروی حکایت نموده که زنی پسرش را نزد شیخ عبدالقادر آورد وبه او گفت: 
«(سرورم! ديدم که فرزندم سخت به تودلبسته است؛ پس برای رضای خداوند َه وتو از 
حق خود نسبت به وی گذشتم.» شیخ آن پسررا پذیرفت و به مجاهده و طی طریق فرمان 
داد. روزی مادرش نزد وی آمد و دید که بسیار تحیف گشته و از شڏت گرسنگی 
و شب زنده‌داری رنگش زرد شده است؛ و دید که گرده‌ای نان جومی‌خورد. پس نزد شمخ 
رفت ودربرابروی ظرفی یافت که استخوان‌های مرغ پخته درآن قرارداشت که او خورده 
بود. گفت: (سرورم! توگوشت مرغ می‌خوری وپسرمن نان جو؟» عبدالقادر دستش را بر 
۱. شیخ سید عبدالقادر بن ابی‌صالح موسی حسنی گیلانی بنیان‌گذار طریقۀ قادریّه واز متصوّفان بزرگ است که 

به سال ۴۹۱ درگیلان آن سوی طبرستان. زاده شد ودر جوانی به بغداد رفت وبه سال ۵۶۱ در بغداد درگذشت و 


مزارش مشهور است ومردم به زیارتش روند. 


3/1 


(YY 


fs ۱‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


آن استخوان‌ها نهاد و گفت: «به اذن خداوندی که استخوان‌های پوسیده را زنده می‌کند» 
برخیزید!» مرغ صحیح و سالم برخاست و بانگ برآورد. شیخ گفت: «هنگامی که پسرت 
به این مرتبه رسید» هر چه خواهد بخورد!» 

شيخ عبدالقادر قادری «تفریح الخاطر: ص۳۲) از این حکایت یاد کرده است. 

امینی گوید: ویزگی‌های پیامبران که برترین آن‌ها زنده کردن مردگان است» آیا برای 
هرمرتاض دست می‌دهد و میان وی و پیامبرمرسل هیچ تمایزی نیست؟ گیرم که 
پژوهندگان برای انجام گرفتن آن توسط اولیاء وجه دیگری در نظ رگیرند و چنین کاری 
را برای اولیا کرامت و برای پیامبران معجزه بشمرند؛ لکن پس ازتفکربسیارعقل به این 
تفاوت رسید و در جهان خارج چنین تمایزی محسوس نیست که عموم مردم آن را در 
پابند پس رویدادن آن بطور کی [و برای هرمرتاضی] و بلکه رخ دادن آن آشکار بطور 
اتفاقی و بدون کلیت. به محض همین مشابهت ظاهری. مقام پیامبران را می‌کاهد؛ 
و هرچه چنین باشد. وقوعش ممکن نیست. 

وانگهی آیا سالک تنها با خوردن نان جو و خوراک زمخت و سخت می‌تواند به 
مرتبه‌ای رسد که مرده را زنده کند؛ هرچند خدای سبحان بداند که چون به این مرتبه 
رسد. خوردن حریصانۀ مرغ پخته اورا به خود مشغول ساخت؟ آیا ریاضت تنها در ایجاد 
نیروی نفسانی و صفات و منش‌های نیک وشرط است و برای بقای آن شرط نیست؟ 
آیا پرداختن به لدت ها آن حالات درونی را از سان نمی‌بُرد. چنان که ریاضت آن 
حالات را پدید می‌آوزد؟ مصزانه پاسخ این پرسش‌های مشکل را از این گروه بخواهید؛ 
واگرپاسختان دادند. مرا نیزا گاه سازید! 


۷۰ عبدالقادر در یک شب ۴۰ بار محتلم می‌شود 
شعرانی «الظبقات الکبری: ۱۰/۱ [۱۲۹/۱]) آورده که شیخ عبدالقادر گیلانی زا 


می‌گفت: ۰ سال تنها در سیر و حرکت دردشت‌ها و خرابه‌های عراق بودم ونه مردمان 


غلوورزی فاحش fen‏ 
را می‌شناختم و نه آنها مرا می‌شناختند. گروه‌هایی از رجال الغیب [- مردان غیبی] و 
جتّی نزد من میآمدند و طریق وصول به خداوند ی را به آنان می‌آموختم. در آغاز که به 
عراق درآمدم. خضرایلا همراهم شد ومن اورا نمی‌شناختم. با من شرط نمود که بااوی 
مخالفت نکنم؛ و گفت: «اين جا بنشین!» سه سال درهمان جا نشستم واوسالی یک 
بارنزد من می‌آمد و می‌گفت: «همین جا بمان تا بازگردم!» یک سال نیزدر خرابه‌های 
مداین ماندم ونفس خود را در طریق مجاهدات می‌بردم. خوراکی را که دور افکنده 
بودند» می‌خوردم و آب نمی‌نوشیدم. یک سال هم آب می‌نوشیدم و حتّی خوراک دور 
افکنده شده نمی‌خوردم. یک سال نیزنه چیزی می‌خوردم و نه آب می‌نوشیدم و نه 
می‌خوابیدم. یک بار در شبی سرد درایوان کسری به خواب رفتم و محتلم شدم. پس 
برخاستم و به رودخانه رفتم و غسل نمودم. سپس خوابیدم و باز محتلم شدم و به رودخانه 
رفته. غسل کردم. آن شب ۴۰ باررمحتلم گشتم وغسل کردم. سپس ازبیم آن که باز به 
خواب روم» برفراز ایوان شدم.» 

امینی گوید: این را با دقت ورژف‌نگری در کاراین عارف بخوانید که آموزگارغیبیان 
و جنیانی بوده که او را خود بسوی خدا برگزیده بودند غیبیان و جنیان را راه سلوک به سوی 
خدا آموخته و همراه خضراث! بوده است. و در شگفت شوید ازانسانی که یک سال 
غذا نخورده ویک سال آب ننوشیده ویک سال هردورا رها کرده وهنوزآن قدرنیرویش 
ضعیف نشده که درشبی سرد اززمستان ۴۰ بارمحتلم می‌شود وبا آن که در خدا فانی 
گشته. شیطان چنین فراوان با وی بازی می‌کند! اگراین ماجرا درآن دورانی که مرغ پخته 
می خورد و استخوانش را زنده می‌کرد» پیش می‌آمد بازهم ازطبیعت بشردور بود ! 

آن شب چقدرطولانی بود که ۴۰ خواب همراه با احتلام و غسل‌های پس ازآن را به 
تعداد احتلام‌ها ورفتن لب رودخانه وبازگشت ازآن به جایگاهش و خوابیدن دوباره را در 


خود جای داد! پس ازهمۀ این‌ها نیززمانی باقی ماند تا شیخ ازبیم خواب رفتن به بالای 


(YY) 
۱/۳/۲۱ 


(YY) 
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ایوان رود. شاید اگرپس از خواب چهلم نیزدیگربار می خوابید» احتلامش به ۴۰۰ یا بیش‌تر 
می‌رسید و شیطان تا پایان درازای شب ازآن اندام قدسی و بازی با آن دست نمی‌کشید! 
حتّی آن کرامتش که استخوان مرغ را زنده کرد بالاترازاین کرامت نیست. این‌ها همه 
خواب و خیال‌هایی است که دستِ سبک مغزی ازروي غلّورزی در فضیلت‌ها آنها را 


۱. گام‌های پیامبر ٤‏ برگردن عبدالقادر 
شیخ سید عبدالقادر گیلانی گوید: «آن گاه که در شب معراج؛ جدم عَلٍ را بالا 
بردند وبه سدرة المنتهی رسید. جبرئیل امین الا عقب افتاد و گفت: «ای محمد! اگر 
به اندازة انگشتی نزدیک‌ترشوم. می‌سوزم.» پس خدای تعالی درآن جایگاه روح مرا به 
سوی اوفرستاد تا از سرورآفریدگان -براووخاندانش سلام ودرود باد! -بهره گیرم. به حضورش 
شرفیاب شدم و برنعمت بزرگ وورائت و خلافت کبری دست یافتم. و منزلت بُراق را 
پیدا کردم چندان که جلم رسول خدا ٤‏ برمن سوارشد و مهارم را دردست گرفت تا 
به قاب قوسین یا نزدیک‌تررسید وبه من فرمود: «فرزندم ومردمک دیدگانم! این پای من 
است که برگردن تواست و پای توبرگردن همه اولیای خدای تعالی جای دارد.»» 
با حضور خویش نزد پیامبر ٤‏ به عرش بزرگ خدا رسیدم و انوار بر من نمودار گشت 
و خداوند مرا عطاها فرمود. 
پیش ازآن که آفریده شوم. به عرش خدا نظر کردم و فرشتگان برمن نمودار شدند 
و خدا مرا آدرسان اولیاء] نامدار ساخت. 
و با یک نگاه» تاج وصل را بر سرم نهاد و خلعت تشریف و قرب را بر من پوشاند." 
.١‏ در متن «ليلة المرصاد» درج شده که با ساختار سخن» تناسبی ندارد. ما به نسخۀ جناب مولف دسترسی 


نرا £ ول کار خحط کتابخانة ملی. ص ۰۱۹ «ليلة المعراج» درج شده که همین درست اسستا: (ن:) 
۲. مأخذ این حکایت همان است که در خرف بعد خواهد آمد. 


غلوورزی فاحش ۶ 


وف 5 عبدالقادر و فرشتة مرگ 

از سیّد شیخ بزرگ ابوعباس احمد رفاعی نقل شده که یکی از خادمان شيخ 
عبدالقادر گیلانی درگذشت. همسرش نزد شیخ رفت و زاری نمود و به او توشل جست 
وزنده شدن شوهرش را خواست. شيخ به مراقبه پرداخت ودر جهان باطن دید که فرشتۀ 
مرگ اند به آسمان فرامی‌رود وروح‌های ستانده شده درآن روز را با خود می‌برد. گفت: 
«ای فرشتۀ مرگ ! بایست وروح آن خادم مرابه من ده!» وازآن خادم نام برد. فرشته مرگ 
گفت: «من روح‌ها را به فرمان پروردگارم می‌ستانم و به درگاه عظمت وی می‌سپارم. 
چگونه ممکن است روحی را که به فرمان پروردگارم ستانده‌ام» به توبدهم؟» شیخ اصرار 
نمود که وی روح خادمش را به اوبدهد واونپذیرفت. در دستش ظرفی معنوی همانند 
زنبیل بود که روح‌های ستانده شدۀ همان روز درآن جای داشت. با نیروی محبوبیّت 
زنبیل را کشید وآن را از دست فرشته گرفت. روح‌ها پراکنده شدند و به بدن‌های خود 
بازگشتند. فرشت مرگ اا با پروردگارش نجوا نمود: «ای پروردگار! توداناتری که ميان من 
ومحبوب وولیّت عبدالقادر چه گذشت. او با نیروی سلطه وصولت» روح‌هایی را که 
امروز ستانده بودم از من گرفت .» خد اوند َة به او فرمود: «ای فرشته مرگ ! فریادرس بزرگ 
محبوب و دوست خواستنی من است. چرا روح خادمش را به او بازندادی؟ برای یک 
روح» روح‌های فراوان از چنگ توخارج گشت .» دراین هنگام بود که فرشته مرگ پشیمان 
گشت. (تفریح الخاطرفی ترجمة عبدالقادر چاپ مص چاپخانة عیسی البابی خَّبی وشرکا. سال 


۳۹ ۱۳: ص ۵ و ۱۲) 


۳ وفات شیخ عبدالقادر 
آورده‌اند که چون هنگام وفات شيخ عبدالقادر گیلانی نزدیک شد. سرورمان 
عزرائیل الا با نوشته‌ای پیچیده در کاغذی از جانب پروردگار بزرگ» هنگام غروب 


خورشید آمد وآن را به فرزندش شیخ عبدالوقاب سپرد. برپشت کاغذ نوشته شده 


بود: «اين نوشته از محب به محبوب برسد.) 


(YF) 


۱/۳/۵۲ 


(Y۵) 


از( 
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چون فرزندش نوشته را دید. گریست واندوهناک شد و همراه با سرورمان عزرائیل اغ 
نوشته را نزد حضرت شیخ آورد. هفت روز پیش ازآن. شيخ دانسته بود که به عالم والا 
می‌رود و شادمان بود. برای محبّان و مخلصانش از خدا آمرزش خواست ووعده داد که 
روز قباست شفاعتشان کند وبرای خدای تعالی سجده نمود. پس ندا رسید: «یا ا 
التفس الطمنلة ارجعی إلى رتک راضية مرضيَّة.» سپس جهان ناسوت به گریه شیون برآورد 
و جهان ملکوت به دیداراوشادمان گشت. [تفریح الخاطر: ص۳۸] 


این بود نمونه‌هایی ازاوهامی که غلوّپردازان درمناقب شیخ عبدالقاد رگیلانی پرداخته‌اند. 
اگ رخواهيم که کرامات یا خرافات ناسازگار با عقل و منطق و شریعت مقذس اسلام و بی‌بهره از 
ححخت وبرهان را که به وی نسبت داده‌اند. گردآوریم» دانشنامه‌ای بس مفصّل فراهم می‌شود که 
گاه شمارا به خنده و گاه به گریه وامی‌دارد. 


۴. رفاعی دست پیامبر کا را می‌بوسد 
ابو محمد ضياءالڏين وتری (روضة التاظرین: ص۵۴) گوید: «دراین سال ۔تعتی سال 
۵ سيد احمد رفاعی" سفارشی ازعالم معنا حج گزارد وقبرجذش -درود وسلام براو 
باد! را زیارت نمود وروبه روی آن قبرپاک چنین سرود: 
درحالی که از تو دور بودم» روحم را روانه می‌کردم تا به نیابت از من خاک تو را بوسه دهد. 
این است تجشم کالبدها که حضوریافته‌اند. پس دستت را پیش آورتا لبم ازبوسهٌ بر 


آن برخوردار شود!" 


۱. وی به سال ۵۱۲ درآبادی «حسن» از مناطق واسط زاده شد و به سال ۵۷۸ درگذشت. شرح حالش در چندین 
فرهنگ‌نامه یافت می‌شود واحمد عرّت پاشا عمری موصلی کتابی مستقل دربارۀ وی نگاشته وآن را العقود 
الجوهریّه فی مدائح الحضرة الرفاعیّه نامیده که به سال ۱۳۰۶ در ۱۳۹ صفحه در چایخانة بهِیَهُ مصرجاپ 
شده است. 

۲ این دوبیت وهمۀ ماجرا را نویسنده تفریح الخاطربه شیخ عبدالقاد رگیلانی نسبت داده است . مادام که هدف 
از این کارها تفریح خاطربرای غلوّورزی در فضیلت‌ها باشد. با صرف نظراز حکم عقل و شرع و منطق» چنین 
نسبت‌های دروغینی ايراد ندارد! 


غلورزی فاحش ۶۲ 


پس دست جدّش -درود وسلام براوباد!_پدیدار گشت واو برآن بوسه زد. در حالی که 
مردم نیزمی‌دیدند. نقل این مطلب تواتريافته ویادکردش بالا گرفته واسنادش صحیح 
است و حافظان و محدئان و بسیاری از شرح حال‌نویسان[در زمینه طبقات صوفیان] 
و موزخان آن را نگاشته‌اند و هیچ کس انکارش نمی‌کند» مگرآن که نادانی کم‌روایت 
و حسدورزبه چیرگی نبوت برعالم تکوین و ظهور معجزة محمّدی ویا فردی معذور از 
غیراین امت احمدی باشد. افزون برآن که آشکارشدن این معجزهٌ نبوی درآن روزگاران 
که بدعت‌ها آشکار گشته وفتنه‌ها فراوان شده بود وبه همین سبب هواهای نفسانی به 
پراکندگی کشیده و باطل‌پیشگان درآن روزگار در راه مذاهب گوناگون همچون الحاد و 
زندقه ودیگرگمراهی‌های فرقه‌های گمراه رفتند. بودند. نبود جزبا هدف برافراشتن کلمة 
حق و شریعت ودین به دست این سیّد بزرگوار که خدا و رسولش اورا به این نعمت 
اختصاص داده وبرای این خدمت او را نام‌آوروبارزساخت بودند؛ چرا که درآن قرن» از 
اولیا و سادات و صالحان روزگار -خداوند همه ما را ازایشان نفع دهاد! - کسی دیگرهمانند و 


همگون وی نبود.) 


همو(روضة التاظرین: ص۶۲) گوید: «هرگاه کرامات بزرگان به شمارش درآید» در فخرو 
شرافت سیّد احمد رفاعی همین بس که درمیان جماعتی انبوه ازمسلمانان» بردست 
پیامب را بوسه زد؛ چندان که این خبررا سوران آن را به سوی همه سوی برده اند[ در همه 
آفاق منتشرشده است] و درهمه سرزمین‌ها تواتریافت و بزرگان انس و جن دستشان از 
رسیدن به آن جایگاه کوتاه است و ساکنان ملااعلی برآن غبطه خوردند» همچنان که 
شیخ عبدالقاد رگیلانی -رحمت ورضوان خدا براوا -دروصف آن گفته است.) 

نیزدر العقود الجومریه (ص۵) از بندهُ صالح و عارف به مقام خداوندی» عبدالملک 
بن خمّاد نقل شده است: «به سال ۵۵۵ خداوند حج را نصیب من فرمود. پس به مدینه 


وزیارت پیامب رح تشرّف یافتم. درهمان هفته شیخ ماء سید عارفان وامام ات سیّد 


(Y۶) 
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احمد رفاعی ی برای زیارت مزار پیامبر-درود وسلام براوباد! _فراآمد وبا کاروانی بزرگ از 
زاثران به شهردرآمد. چون به حرم شریف نبوی درون شد. در برابرقبرگرامی ایستاد. پس 
ازنمازعصربود وحرم مبارک آکنده از حضور مردم بود. پس وی درحالی که از خویش 
غایب ودرعالم معنا نزد محبوب حاضربود. چنین سرود: 
درحالی که از تو دور بودم» روحم را روانه می‌کردم تا به نیابت از من خاک تو را بوسه دهد. 
این است تجشم کالبدها که حضوریافته‌اند. پس دستت را پیش آورتا لبم از بوسهٌ بر 
آن برخوردار شود! 
دراین حال» دست پیامبر_درود وسلام براو باه نمایان گشت در حالی که 
می‌درخشید که سپید و کامل و سالم همچون جرقۀ آذرخش بود. سپس وی برآن 
دست بوسه زد» حال آن که مردم به اومی‌نگریستند. خدای تعالی برمن نیزتفضل 
فرمود واین صحنه را دیدم ونگریستم که چگونه آن دست را در دست خود گرفت . 
من این دیدار خیره کننده را ذخیرهةُ خویش برای روزمعاد و توشه‌ای برای درآمدن نزد 
خدای تعالی می‌شمرم .) 
سپس وی گوید: «درآن کاروان؛ این کسان حضور داشتند: شیخ احمد زعفرانی» 
شیخ دی بن مسافراموی. سیّد عبد الق حسینی واسطی. شیخ عبدالقاد رگیلانی» 
شیخ احمد زاهد. شیخ حياة بن قیس حڑانی و شیخ عقیل منبجی عمّری. نیزیسیاری 
ازاولیای نام‌آورآن روزگار دراین جمع بودند که همگی به دیداردست پاک و مطهّرپیامبر 
شرف شدند وتحت بیعت مشایخ او_خداوند ازاوو ایشان خشنود باد!_درآمدند. خبراین 
ماجرا متواترو مشهور است و بسیاری از بزرگان برجسته آن را به تفصیل یاد کرده‌اند که 
باید بدان‌ها مراجعه کرد. 
شیخ تقی‌الذین فقیه نهروندی «د.۵۹۴) در قصیده‌ای با این سرآغا ززآورده است: 
چه کرامت اسرارآمیزی است که به دست پیامبران رخ داد که پیامبران آورده‌اند و چه 


غل ورزی فاحش ۶ 
وان فلا اتا ااا رر یھ روهام و یک ای یکاش داف 
بوی خوش او صدر و ذیل دژه را آکند و با سرزمین بطحا روشن شد. 
طه دست خویش را به سوی رفاعی گشود و در این حال. همه چیز برایش روشن گشت. 

تاآن جا که گوید: 

نگو: این چگونه ممکن است. یقین داشته باش که خداوند. پروردگارمان» هر چه 
خواهد. کند. 
ازدین بیرون شدگان کناره‌گیری کن و اگر چشمی نابینا آفتاب را نادیده گیرد. معذورش بدار! 
آیا پیامبر مرده است. حال آن که در قرآن» شهیدان نزد پروردگارشان زنده خوانده 
شده‌اند؟ 
دست گشودن او به سوی رفاعی» حجتی است روشن و قابل فهم و پذیرش بر مقام او. 
این را هزاران تن عصرگاه گواه بوده و بسیاری از هم ردیفان و هم طرازان با وی دیده‌اند. 


آن شب همچون صبح جلوه کرد و چه شگفت روزی است آن روز که صبح روشن آن 


موف العقود الجوهریّه در مدح وی قصیده‌ای دارد و گفته است: 


)۲۲۸( 


به سبب بوسیدن دست رسول خدا در برابر منکران به افتخاری[بزرگ] دست یافت . ۱/۳/۲۱ 


پیامبر دست خود را ازقبربه سوی وی بیرون آورد و دست حضرت برحاضران و شاهدان 


حافظ حاج ملاعشمان موصلی ضمن قصیده‌ای در مدح سیّد رفاعی گوید: 
مارها و شیران جنگل از او فرمان می‌برند و جنیان از وی کرامات شگفت می‌بینند. 
آیا نبینی که هر کس به وی نسبت رسائد. از آتش نهراسد هر چند شعله‌هایش بر 
افروخته شود؟ 


او را همین فخربس که دنست پیامبر هاشمی, ابو الزهراء را بوسیده و این دست بر 
دیگران پوشیده نماند. 


EN‏ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


سیّد محمد ابوهدی رفاعی در تخمیس قصیده سراج‌الڏین مخزومی گفته است: 
آن گاه که به در بارگاو طه پناهنده گشتی از میان قفل‌ها که بر در بود به بیرون آمدن 
دستش به سویت کرامت یافتی. 
آن دست را بوسیدی و درمیان دوستان حضرت بسان نوری شناخته شدی که خدا 
خواست با آن همواره زنده بمانی» 
به رغم هرکه سیاهی‌ها او را به وادي هلاکت انداخته است. 


همودر قصیده‌ای ضمن مدح وی سروده است: 
او را همین شرافت بس که بهترین بشربا وی سخن گفت و آن گاه که آشکارا دستش را 
به سویش دراز فرمود. [و ازغیب] یاری‌اش نمود. 
وقتی نسبش به گونۀ صحیح به پیامبر می‌رسد. شگفت نیست که پیامبر به او مهر ورزد. 
این کرامتی است برحق که برای او ثابت و مسلّم است و نیز معجزه‌ای است از مصطفی» 
ان بهترین هدایت کننده. 


بهاء‌الذین سید محمد روّاس در قصیده‌ای که به مد او پرداخته. گفته است: 
او را همین بس که رسول خدا دست پذیرش به سوی او گشود و هنگامیکه گلهای 
شامگاهی شکفته شده بود. 
9 از جذش. بهترین آفریدگان» به او بهره رسیلد". 9 در این کرامت. برای او عزت 
و سربلندی نهفته است . 

عبدالحمید افندی طرابلسی ضمن قصیده‌ای در مدح او گوید: 
او است حخت بزرگ‌تر برای هرایستاده برپای [- انسان]. ازاین روی» آشکارا دست 
پیامبر برگزیده به سوی او گشوده گشت. 

۲۲۹ به خدا سوگند! برتری وی از همین روست؛ آری! حجّت دیگر مردمان [در برابر وی] 

کوچک تر است. 

سیّد عبدالغفار اخرس در قصیده‌ای مشتمل برمدح او سروده است: 


از نسل رسول خدا شیر بجه‌ای به دنیا آمد که همه درندگان نزد او سرفروتنی خم کردند. 


۱. درمتن «قال من جده ... خلقا) آمده» ولی گویا «نال» درست باشد. (ن.) 


غلؤورزی فاحش SEN‏ 


همو بود که آشکارا دست پدرش را بوسید و آن دست با نورانیت از قبر بیرون آمد در حالی 
افراد ثقه و همگان آن را مشاهده کرده و یکایک و گروه گروه» آن را دیدند. 


این مزټتی است که جزاوء از فرمانبران یا اطاعت شوندگان» کسی از آن بهره ندارد. 


ابوالفرج سید احمد شاکرآلوسی ضمن قصیده‌ای در ستایش وی گفته است: ۱۳۸/0 
او قطب وجود و پناه مردمان و باران مورد امید. به صورت مطلق, است . 
چه بسیار افتخارات دارد که [با نورانیت] در همه سوی رفته و نشریافته همچون سیر 
ماه 
از جذش پیامبر مقامی به او رسید که تا روزگار باقی است. یادش پایدار است. 
یعنی همان گاه که او را زیارت نمود و دستش را بوسید. ازآن پس که اذن لمس کردن 


فقبه یحیی بن عبداله واسطی در قصیده‌ای که به مدح او پرداخته گوید: 
دست طه به سوی او دراز گشت و وی آن را بوسید. این شکوه گوارایش باد شکوهی که 
ازآن دوراست که دیگری در آن با او شریک گردد. 


مصطفی با برات آزادی ا زآتش او را گرامی داشت و خداوند به دعای وی ماهی را زنده ساخت . 


صفی الدين يحيى بن ر یخدادی حنبلی در مدح او قصیده‌ای دارد که در آن 
گفته است: 
پیشوای رسولان دستی را به سوی وی دراز فرمود که با آن گنج‌های حقایق قرآن 
کشوده گشت. 
کاروان‌های حاجیان دراین حال سرمست و از خود بیخود بودند برخی در بهت فرو رفته 
بودند و برخی نیزدر وجد و اشتیاق . 


سيد عبدالحی حسینی» مفتی غرّة هاشم » ضمن قصیده‌ای در مدح وی سروده 
است: 


احمد. نشان سرور مردم مشرق زمین است که طه دست را به بزرگداشتش به سوی وی 


دراز فرمود. 


۱ ۳۷ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


واو دستی رابه سوی پیامبر گشود که با آن هر محالی را اگر قصد کند. براو محال 
۳ هگا دی که وگ ها بان مضاشخه سکن درلانی که خلال ماه | بوسان 


سید ابراهیم راوی شافعی در قصیده‌ای شامل مدح وی گوید: 
او دروازۀ ورود نزد پیامبراست که آشکارا دستش را بوسید و بدین سان» قدرت خدای 
تعالی تجلّی یافت. 
۱۷/۹/0 آن گاه که محمد معجزاتی برای بزرگداشت احمد نمایان ساخت. 


چگونه چنین نشود. که او شیر بچۀ پیامبراست و اینچنین پدران اگر شیر بچه آورند 
رفعت و تعالی یابند؟ 


سيد سراج‌الذین مخزومی در کتابش صحاح الأخبارضمن قصیده‌ای در مدح رفاعی» 
گفته است: 
ای فرزند آن که پیش از شکل گرفتن قالب‌های گلی آدم در جهان ثبوت» پیامبر بود! 
تو را در محفل وجد» مقام «جمعی» است که با آن برای هر دم حکمت مقام «فرق»» 
روشن گشت. 


تو را مقام قربی است که در حالت بُعد [مردمان» برای آنان] در روضه و حرم چراغ 
رهنمایی برپا داشت. 
همان گاه که دست رسول آشکارا به سویت دراز گشت؛ و چه نیکو خلعت آشکاری ! 
هزاران تن از سرزمین‌های گوناگون این را مشاهده کردند و بوی خوش آن سرزمین‌های 
دوررا خوشبو ساخت . 
به تواتر این افتخار, بر گوش‌های ما گوش‌آویزهایی گوهرین است. 
قاضی خفاجی حنفی (نسیم الزیاض فی شرح الشفا: ۴۴۲/۳[۴۸۹/۳]) و عدوی حمزاوی 
(کنزالمطالب: ص۸۸ از این ماجرا یاد کرده‌اند ودر مأخذ اخیرآمده است: «پس پیامبر 


دست شریفش را از میان پنجره‌های ضریح بیرون آورد و رفاعی برآن بوسه زد.» درویش 


5 مقام «جمع) و«فرق» از اصطلاحات صوفیان است . دن.) 


غلوورزی فاحش ۱ ۷ 


خوت (أسنی المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: ص۲۹۹ [ص!۶۲ و ۶۲۲]) گوید: «هرگاه 
خداوند بنده‌ای را کرامت بخشد تا رسول خدا :ار را دربیداری بیند» نور شریفش را به 
صورت جسم گرامی‌اش برای وی مجشم می‌سازد؛ اما بیننده چون حال وجد براو غلبه 
می‌یابد گمان می‌کند که جسم شریف او را می‌بیند. از جملهُ همین حالات ماجرایی 
است که برای سرورما رفاعی ی رخ داده است ....) 


امینی گوید: چندان مهم نیست که سید رفاعی دست شریف پیامبررا دیده وآن را 
بوسیده؛ زیرا این جماعت شگفتی‌هایی بسیار بزرگ‌ترا زآن را نقل کرده‌اند! این شیخ 
عبدالقادر گیلانی است که رسول خدا له شب معراج با وی همراه گشت" و نیز 
جلال‌الڏین سیوطی هفتاد و چند بار پیامبرپاک را در بیداری دیدار نمود و دیگری از 
خود آن حضرت بی احادیثی شنید وآن یک در کارهایش با وی مشورت کرد! 
شيخ حسن علوّی حمزاوی «مشارق الأوار: کنزالمطالب: ص ۱۹۷) به نقل از بهجة التفوس 
والأسماء تألیف شعرانی هنگام برشمردن ویژگی‌های کمال. آورده است: «از جمله آن‌ها 
شّت نزدیکی‌شان به رسول خدا یه درهرزمان است؛ به گونه‌ای که وی درهیچ شب 
وروزی ازآنان پوشیده نیست تا آن جا که برخی ازاهل کمال احادیشی ازآن حضرت تلف 
را در محضرش تصحیح نمودند؛ حال آن که برخی از حافظان این احادیث را به حسب 
ظاهرو طریق نقل» ضعیف دانسته بودند؛ و بدین سان. آن روایات برای وی قوّت یافت. 
من گروهی را در سرزمین یوم دیدار کرده‌ام که به چنین مقامی رسیده‌اند؛ از جمله: سرورم 
علی خواض" و سید علی مرصفی و برادرم افضل‌الذین و شیخ جلال‌الذین سیوطی و 
شیخ نورالاین شوتی و شیخ محمد صوفی که خداوند از همه خشنود باد!» 
۱. بنگرید به تفریح الخاط رکه در شرح حال وی نگاشته شده است. 
۲. شعرانی «الطبقات الکبری: ۱۵۳-۱۳۵/۲ [۱۶۹-۱۵۰/۲]) شرح حال وی را آورده وآن را چنین آغاز کرده است: 
«وی تا دربارة معانی قرآن عظیم وستت شریف سخنانی گرانبها برزبان می‌راند که دانشوران درآن به حيرت 


می‌افتادند واین سخنان را از لوح محفوظ از محوواثبات برمی‌گرفت .) درآن صفحات. بافته‌هایی ا زاین دست 
بسیارآورده است؛ بدان مراجعه کنیل 


(TY 


۸8/۷ 


(TY) 


VN‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


هموگوید: «شیخ نورالاین شوتی در کارهایش با رسول خدا 2 مشورت می‌نمود. از 
جملۀ مشورت‌هایش با پیامبردر زمینۀ حفرچاه درعبادتگاه مابود. سه چاه حف رکردیم 
که آبش فاسد و بدبوبود. سپس رسول خدا ا به وی فرمود: «به آنان بگوچاهی بردر 
محوّطهٌ خانقاه حفرنمایند!» ما چنین کردیم و دیدیم که چاهی با آب بسیار شیرین 
پدیدار گشت. وسپاس خدای را که پروردگار جهانیان است.» 

بخوانید وازعقل سلیم بپرسید! وآن. فضلی است که خدا به هریک از بندگانش 


که خواهد. عطا فرماید. 


۵ غزلانی از پنهان ضمیرها خبرمی دهد 

ابومحقد ضیاءالّین وتری «روضة التاظرین: ص۱۳۳) در شرح حال شيخ محمد غزالی 
موصلی مشهور به غزلانی" «د.۶۰۵) به نقل از شیخ محمد ابوعبداله بن تاج بن قاضی 
یونس موصلی آورده است: «همراه گروهی از دانشوران ثقۀ موصل در محضرو دیدار شیخ 
محمد غزلانی -قدس اله سز -بودیم. هنگام مغرب بود وغاری که وی درآن به سرمی‌برد؛ 
تاریک شده بود. این برآن جماعت گران افتاد وشیخ پنهانِ ضمیرآنان را آشکار ساخت 
ولبخندی زد وگفت: «مانه روغن چراغ داریم ونه چراغ.» سپس به درختی در برابرغار 
اشاره نمود؛ پس شاخسارانش چنان پرتوافکن شدند که همه کوه از نورآن روشن شد. به 
خدا سوگند! هیچ شبی را شادمان‌تروپرأنس‌ترازآن شب به سرنبردیم.» 

امینی گوید: بخوانید و بیندیشید و داوری کنید! 

۶ شاطبی از جنابت فرد جنب آگاه است 

جَرّری گوید: «برخی ازاساتید ثقة ما ازاستادانشان نقل کرده‌اند که قاسم بن فير 
ضریر(= نابینا) شافعی" نماز صبح را درهوای گرگ و میش در مدرسۀ فاضلیه می خواند 


۱. این نامگذاری ازآن رواست که آهوبچگان به دیداروی می‌آمدند وبا او انس داشتند. (روضة التّاظرین: ص ۱۳۳) 


3 ابومحمّد ضری رآموزگار قرائت سرايندة قصیده‌ای است با نام «حرزالأمانى ووجه التهانی» درزمینۀ علم قراءت‌ها 
س4 


غلوورزی فاحش ۷۳ 
وسپس مجلس تعیم قرائت قرآن برپا می‌کرد. مردم از پیش شبانه به آن جا می‌آمدند [تا 
نوبت بگیرند]. چون می‌نشست. کلامی جزاین نمی‌گفت: «ه رکه اوّل آمده بخواند!» 
سپس ه رکه زودترآمده بود. شروع به خواندن می‌کرد و به همین ترتیب حضور خواندن 
ادامه می‌یافت . روزی گفت: «هر که دوم آمده» بخواند!» فرد ال که ازشاگردانش بودند 
درنیافت که گناه وی چه بوده که از خواندن محرومش کرده است. سپس او التفات 
یافت که همان شب جنب شده و براثراشتیاق بسیار برای نوبت گرفتن» این را از یاد 
برده است. پس به سوی حّام کنارمدرسه شتافت وغسل نمود و پیش ازپایان یافتن 
خواندن نفردوم بازگشت. در حالی که شیخ نشسته ونابینا بود و او را نمی‌دید. چون 
خواندن نفردوم پایان یافت» شیخ گفت: «هرکه اول آمده. بخواند!» واین ازنیکوترین 
ماجراهای شیوخ این طایفه است؛ بلکه همانند این ماجرایی را در دنیا سراغ ندارم که 


رخ داده باشد.) (مفتاح الشعاده: ۳۸۸/۱ [۴۳/۲]) 


امینی گوید: برخلاف آن چه جَرّری پنداشته» این ماجرا ازامتیازات شاطبی نیست 
وهمانندش دردنیا بسیاررخ داده است. پیش‌تراز جماعتی ياد کردیم که گمان داشتند 
ازپنهان ضمیرها خبرمی‌دهند وغیب را می‌دانند. گویا انان امور غیبی را بازیچه‌ای 
گرفته‌اند که هربینا یا نابینا ازآن آگاهی می‌یابد ویا غلوّورزی در فضیلت‌ها آنان راتا این 
حد در پرتگاه سقوط فروافکنده است! 


۷ حشرات به دژه سرازیر می‌شوند 
۳ ۰ + 5 ,2 2 ی ۱ و 
بلخی" نوجوان بودم ودردفنش حضوریافتم. چون وی را درقبرنهادند» فریادی شنیدیم. 
ج ۳/۳9 5 
که ۱۱۷۳ بیت دارد. وی به سال ۵۳۸ زاده شد و در سال ۵٩۰‏ درگذشت ودر قرافه مدفون گشت وقبرش درآن جا 
مشهور و زیارتگاه است. (شذرات الأهب: ۳۰۲/۴ [۳۹۶/۶]) 
۱ منسوب به وخش که روستایی در بلخ بوده است. [معجم البلدان: ۳۶۴/۵] 


۲ حافظ ابوعلی حسن بن علی بن محمد بن جعفروخشی در جست و جوی حدیث به سفرپرداخت ودرخراسان 
وبغداد ومصرودمشق دررفت وآمد بود. وی به سال ۴۵۶ درگذشت.(غ.) 


(YT) 


3۸/1۱ 


(FF) 


A/Y 


۲۷۳ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


گفتند که حشرات از قبربیرون جستند و در کنارآن مقبره دژه‌ای بود که حشرات به آن 
جا سرازیر شدند. من عقرب‌ها وسوسک‌های سیاه را ديدم که به طرف دره سرازیرشدند 
ومردم نیزبه آن‌ها آزاری نمی‌رساندند.» حافظ ذهبی «تذکرة الخفاظ: ۳۴۴/۳ [۱۱۷۲/۳]) اين 


را آورده است. 


امینی گوید: بگذارید این حشرات سرازیر شوند و به عقل این حافظ که چنین 
حکایت استهزاآمیزی روایت نموده. بنگرید که به افسانه‌ای ازاين دست سرمی‌سپارد 
وآن را مایۀ ستایش بزرگان قومش می‌داند! عقرب ها وسوسک‌های سياه را چه شده که 
گورستان مدینهُ پاک و بقیع و مسجد با عظمت آن را ترک نگفته و به سوی دزه سرازیر 
نشده‌اند. گویا به آن انس گرفته‌اند؛ اما حشرات مقبرهُ وخشی از وی گریخته‌اند؟ این 
است میزان عقل ذهبی و حکایت کردنش؛ اما می‌بینید که هرگاه به یکی از افتخارات 
مولامان امیرالممنین که او را خوش نیاید. می‌رسد و در سند و متدش هیچ ایرادی 
نمی‌بیند. با این سخن ازآن رهایی می‌جوید: «دلم نسبت به آن چرکین است »! به 
تلخیص المستدرک بنگرید. 


۸ یونینی در هوا راه می‌رود 

حافظ ابن‌کثیر «لبداية و التهایه: ٩۴/۱۳‏ [۱/۱۳]» گفته است: «آورده‌اند که شیخ 
عبدالله یونینی (د.۶۱۷) برخی سال‌ها که راهی حج می‌شد. در هوا راه می‌رفت واین 
کرامت برای گروهی بسیار از پارسایان و بندگان صالح رخ داده است. چنین کرامتی 
در بار؛ هیچ یک ازدانشوران بزرگ به ما نرسیده و نخستین کسی که چنین کرامتی برای 
اونقل گشته» حبیب عجمی است که ازاصحاب حسن بصری بود. پس از اونیزدر بارۀ 
برخی صالحان ‏ خداوند همه را بیامرزد! -نقل گشته است.» 


امینی گوید: ازاب نکثیرعجیب نیست که به عجایبی ازاین دست سربسپارد 
و صفحات تاریخش رابا آن زشت وناهنجارسازد؛ اما هرگاه به یکی ازافتخارات 


غلورزی فاحش ۲۵۱ 


اهل بیت 9 رسد که باورپذیراست ازاین موهومات. فریاد اعتراض برآورد؛ 
موهوماتی که سنجش و مقایسه آن را نمی‌پذیرد وعقل آن را محال می‌داند. اما 


دوستی و دشمنی مایۀ کوری و کری است! 


۹ حضرزمی دانش نحو را از طریق اجازه آموزش می‌ دهد 

ابن‌عماد حنبلی «شذرات الّهب: ۳۶۱/۵ [۶۳۱/۷) آورده است: «شیخ اسماعیل 
حصرّمی (د.۶۷۸) کراماتی داشت . مطری این کرامت‌ها را نزدیک به تواترشمرده است. از 
جمله آن که در خواب به ابن‌معطی گفتند: «نزد فقیه اسماعیل حضرمی رو ونحورا ازاو 
نمی‌دانست. اما با خود گفت که باید ازاین دستورفرمان برد. پس نزد وی رفت ودید که 
گروهی در محضروی فقه می خوانند. حَضرّمی به محض دیدن او گفت: «خواندن ونقل 
کردن کتابهای نحورا به تواجازده دادم.» ازآن پس وی هرچه از کتب نحومی‌خواند. بدون 
استاد می‌فهمید.» 

امینی گوید: دانش را خواه از دهان بزرگان و خواه ازاجازات آنان فراگیرید. چه بسیار 
شنیده‌ايم که دانش آموختن با تحصیل ممکن است. اما آیا شنیده‌اید که بتوان از طریق 
اجازه[ وبدون تحصیل] یا تزریق دانش با یک کلمه علم آموخت ؟ آیا کرامتی ازاین گونه 
در بارۂ هیچ یک از پیامبران شنیده‌اید یا این فضیلتی ویژ حضرّمی است که برای هیچ 
نیاموخت و به او می‌فرمود: «می‌بینم که معنایش را [هنوز ] نیاموختی.» و نیزبه دختر 
عم حفصه. می‌فرماید: «می‌بینم که پدرت معنای آن را درنیافت.» افزون براین» صدها 
نادانستة دیگرنزد خلیفه بود که نتوانست با اشراق يا اجازه ویا درس آموختن, به حقیقت 
آن پی برد؛ حال آن که هنگام نشستن برکرسی خلافت پس از پیامبر له سخت به آن‌ها 


نیاز داشت وبرپیامبرپنهان نبود که امّتش به این دانش نیاز خواهند یافت . مجهولات 


(YA) 


۱۳۳/۸ 


)۲۳۶( 


۲۷۶۱ غدیردر کتاب وسئت وادب (ج۱۱) 


عمرچون دانش نحونبود که مبانی اسلام و قضا وفتوادهی برآن استوار نباشد. برادرش 
خلیفه اول را که درروز پیوند برادری با یکدیگراخوّت یافتند» دراین ماجرا به او بیفزایید 
که چه بسیار مجهول داشت ومعارف دین واحکام شریعت بروی پوشیده بود. کاش 
تعلیم از طریق اجازه در رورگار رسول خدا کا نیزوجود داشت تا پیامبر کا معارف دینش 
را به سومین فرد از خلفای راشدین» عثمان» بیاموزد تا صفحات فقه اسلامی با آرای دور 


و جداافتاده از کتاب وستتش زشت وناهنجار نگرددا 


۰ . حَضرّمی و اهل قبور 

سبکی (طبقات الشافعیه: ۵۱/۵ [۱۳۱/۸) و یافعی «روض الزیاحین: ص۹۶ [ص!۲۰]» از 
همین اسماعیل حضرّمی یاد کرده‌اند که در سرزمین یمن از کنار گورستانی گذشت 
و سخت گریست و حزن و اندوه بسیار به او دست داد و سپس خنده‌ای نیک و کرد و سرور 
و فرح بدو دست داد. حاضران از این ماجرا درشگفت شدند و سببش را از او پرسیدند. 
وی بل گفت: «حال اهل این گورستان برایم کشف شد و دیدم که عذاب می‌شوند. پس 
دچاراندوه گشتم و گریستم. سپس نزد خدای تعالی تضرع و دعا نمودم تا آنان را ببخشاید. 
به من ندا رسید: «شفاعتت را دربارۀ اینان پذيرفتيم.» زنی که صاحب این قبر است؛ 
گفت: «ای فقیه اسماعیل! من فلان آوازه خوان هستم؛ آیا من هم در ردیف اینان هستم.» 
خندیدم و گفتم: «تونیزبا آنان هستی!»» سپس وی گورکن را خواست و پرسید: «چه کسی 
به تازگی دراين قبرنهاده شده است؟» پاسخ داد: «فلان زن آوازه خوان که شیخ [همینک] 
برای او شفاعت کرده است وامید که خدای تعالی اورا ازشفاعت شیخ بهره‌مند فرماید.» 

امینی گوید: نمی‌دانم از کدام یک تعجب کنم: اڏعای حضرّمی که از عالم برزخ 
آگاه است و شفاعتش درباره مردگان آن گورستان حتّی زن آوازه خوان» پذیرفته گشته؛ 
یاآگاهی گورکن ازآن سّنهان؛ ویا اطلاع زن آوازه خوان از شفاعت شیخ و پذیرش آن 


۱.گویا دربرداشت ازمتن» سهوی پیش آمده است؛ زیرا درمتن نیامده که گورکن از سرّنهان آگاه بوده» بلکه از قرائن. 
شفاعت شیخ را دربارة آن زن دریافته و در درگاه خداوند برای پذیرش شفاعت شیخ دعا نموده است. (ن.) 


غلوورزی فاحش WM‏ 


در همان لحظه و گفت و گویش از درون قبربا فقیه دراین زمینه بدون هیچ پيشينة 
آشنایی! اما چون هیچ یک ازاین‌ها تحقّق نیافته» پس تمایزی میان آعدام نیست وتنها 


باید ازاین تعجب کرد که آن برجستگان چنین اوهامی را پذیرفته‌اند. 


۱ . بازگرداندن" خورشید برای اسماعیل حَصْرّمی 

درهمین کتاب (۵ /۲۳) ياد کردیم که روزی اسماعیل حضرمی در سفربود و به 
خادمش گفت: «به خورشید بگوصبرکند تا مابه منزل برسیم !) پس خورشید ایستاد 
تاوی به مقصد خویش رسید. سپس به خادم گفت: «آیا این دربند را آزاد نمی‌کنی ؟) 
پس خادم به خورشید فرمان غروب داد و درهمان حال تاریکی شب همه جا را 

چنان که گذشت این کسان ازآن ماجرا یاد کرده‌اند: سبکی (طبقات الشّافعیه: ۵۱/۵)؛ 
یافعی (مرآة الجنان: ۱۷۸/۴)؛ ابن‌عماد حنبلی «شذرات الذهب: ۳۶۲/۵ [۶۳۱/۷؛ ابن حجر 
(الفتاوی الحدیئیّه: ص۲۳۲ [ص ۳۱۶ ]). 

شاید رسم وآیین عشق‌ورزی به انسان اجازه می‌دهد که سخنان رنگارنگ وباطل 
بگوید و برهرچه خواهد. و اراده کند لب بگشاید وازعقل خویش جدا شود و امور را 
چون دیوانگان بسنجد. از غلوّورزی در فضیلت ها به خداوند پناه می‌برم! 


۲ . دلاوی به طفلی شیر می‌دهد 

یافعی (مرآة الجنان: ۲۶۵/۴) گوید: «نزد سیّد ابومحمّد عبداله دلاوی (د.۷۲۲) طفلی 
بود که مادرش ازاو دورشده بود. طفل به گریه درآمد؛ پس سینه سید پراز شیرشد وبه 
آن طفل شیرداد تا ساکت شد.» 

نمی‌دانم چنین کتاب‌های تاریخی که از این گونه حکایات خنده‌دا رآ کنده‌اند» 


۱. البته درمتن داستان از بازگرداندن خورشید سخن نرفته» بلکه به بازداشتن خورشید از غروب اشاره شده 


انیتته (ن.) 


AF/YN 


(FY) 


)۲۳۸( 


4/1! 


N‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


چه بهایی دارند؛ حال آن که این کتاب‌ها در جامعۀ علمی دست به دست می چرخند 


۳ . شمس‌الذین کردی یک هفته چیزی نمی خورد 

این‌عماد حنبلی (شذرات الأهب: ۷ ]14/4[( گوید: «شمس‌الذّین محمد تن 
ابراهیم بن عبد ال کردی شافعی (د.۸۱۱) ازمردم بیت المَقدس بود که درقاهره سکنا 
گزید. او یک هفتۀ تمام چیزی نمی‌خورد. گفته‌اند سبب این کار آن بود که از دیرباز 
یکبار با پدرو مادرش شام خورد و هنگام صبح به چیزی اشتها نداشت. پس سه روز 
چیزی نخورد. هنگامی که توان تحمل گرسنگی را در خود یافت. تا چهل روز چیزی 
نخورد و سپس در نخوردن» به یک هفته بسنده کرد. اومردی فقیه بود و گفته‌اند که چهار 
روز راه بدون نیاز به وضوی دوباره به سرمی‌برد.» 

امینی گوید: طبیعت بشری تاب و توان ۴۰ روز و نیزیک هفته گرسنگی را ندارد؛ 
همچنان که با چهارشب بی‌خوابی سارگارنیست. شاید فقیه کردی دربارهٌ سبب‌های 
بطلان وضو نظری خاص داشته [و خواب شب را باطل کننده آن نمی‌دانسته] و یا 
غلوّورزی در فضیلت‌ها همه این‌ها را برایش آفریده است! 


۴ . شاوی برای مرده مهلت می خواهد 

مناوی «الظبقات) یاد کرده که احمد بن یحیی شاوی یمنی (د.۸۴۱) سروری بود با 
جایگاهی بزرگ و آوازه‌ای بلند وارجمند داشت و صاحب حالات و کرامات بود. از جمله 
آن که روزی گروهی از زیدیان که به کرامات اعتقاد نداشتند ومی‌خواستند او را امتحان 
کنند» به سراغش رفتند. در کنارش چاه آبی بود؛ پس یک بارا زآن شیربیرون می‌کشید 


وباردیگرروغن و باردیگرعسل و جزآن, به تناسب هرچه آنان پیشنهاد می‌کردند. 


روزی نزد قاضی عشمان بن محشّد ناشری رفت که شایعه مرگش پراکنده شده 


غلؤورزی فاحش SN‏ 


بود. سپس بیرون آمد و بار دیگربارگشت و به خانواده‌اش گفت: «سه سال برای وی 
مهلت خواستم.» قاضی پس ازآن روز سه سال» نه بیش ونه کم» زیست. (شذرات 
الڈڏهب:۳۴۹/۹[۲۴۰/۷]) 

امینی گوید: نمی‌دانم آیا شاوی مرگ فرا رسیده‌ای را به تأخیرافکند» چنان که از 
ظاهراین سخن «شایعه مرگش پراکنده شده بود» برمی‌آید. حال آن که در قرآن حکیم 
آمده است: «و چون سرآمدشان فرا رسید نه ساعتی باز پس توانند شد و نه به پیش توانند رفت .» 
[یونس /۴۹] و یا برخانواد؛ قاضی چنین وانمود کرد که مرگ او نزدیک شده و فرا رسیده 
وسه سال برایش مهلت خواسته است؟ اگرچنین باشد» دروغی بس زشت گفته است. 
چه کسی به او خبرداد که مرگ قاضی تا پایان سه سال به تأخیرافتاده است؟ شاید 
این دانش درهمان چاهی پنهان بوده که عسل و شیروروغن وآب» وپنجمینش همین 
دروغ‌هاء را ازآن بیرون می‌کشید! البته باکی براونیست؛ زیرا چاه وآب ا زآنِ خود اوبوده 
وهرچه خواهد. تواند ا زآن بیرون کشد! 

این آب ازآنِ پدرم و جدّم است. و این چاه من است که خودم آن را کنده و سنگ‌چین 
کرده‌ام . 

۵ . امامی که در قبر خود نیاز زائرانش را می‌داند 

ابن‌عماد حنبلی (شذرات الڏهب: ۲۹۲/۷ [۴۲۶/۹]) گوید: «ابوالقاسم محمد بن 
ابراهیم از خاندان بنی‌جمعمان' به سال ۸۵۷ درگذشت. او پیشوایی مجتهد بود که 
مقام ریاست [اهل[ دانش و نیکوکاری دریمن به اورسید و کراماتی داشت؛ از جمله آن 
که فقیه احمد بن موسی عجیل از درون قبرش با او گفت و گومی‌کرد. نیزهرگاه کسی به 
قصد حاجتی نزد وی می‌رفت» به قبرش روی می‌نمود و به قدرامکان قرآن می‌خواند. 


سپس وی حاجتش را بیان می‌کرد واو برمی‌آورد.» 


۱ دراصل ماش «جعمان» است.(غ.) 


)۲۳۹( 


3۸۶/1 


(f) 


امینی گوید: اگرعالم بلغزد» طبل رسوایی‌اش به صدا درآید؛ اما اگ ر جاهل بلغزد» 


۶ . [زاهدی که شش ماه غذا نمی خورد] 
حکایت شده که سید یحیی بن سیّد بهاء الّین شروانی حنفی (د.۸۶۸) در اواخر 


عمرش به مدت شش ماه چیزی نخورد. (شذرات الڏهب: ۳۰۹/۷ [۴۵۶/۹]) 


امینی گوید: چه خوب بود این کرامت اگرطبیعت بشری این را قبول کند وعقل 
سلیم به آن گردن نهد امّا می‌دانید که ا 


۷ . شیخی که بک گاو را می خورد 

مُناوی در کتاب طبقاتش در شرح حال ابراهیم بن عبدرَیّه (د۸۷۸۰) گفته: از شیخ 
محمد غمری و شیخ مدین دانش آموخت. و نیزآورده که روزی ابراهیم در سال روز ولادت 
رسول خدا به خانۀ وی رفت وهم؛ غذای مخصوص آن روزرا خورد. یک بارنيزگوشت 
یک گاو را به طور کامل خورد و سپس یک سال چیزی نخورد. شیخ امین‌الّین امام 
جماعت مسجد جامع غمری» در کرامات وی حکایت کرده که به او گفت: «پس ازتو 
مسائل مهم خود رااز چه کسی پرسیم؟ ابراهیم پاسخ داد دا کسی که مین او وبرادرش 
به اندازةٌ یک ذرع [= گز] فاصله است. از خود من بپرس تا جوابت دهم!» روزی دختر 
امین‌الڈین بیمار شد و برای درمانش هندوانه خواستند و نیافتند. وی کنار قبرابراهیم 
آمد و گفت: «به وعده وفا کن!» پس ازنمازعشا به خانه بازگشت و در پلکان خانه‌اش 


هندوانه ای یافت که معلوم نبود از کجا رسیده است. «شذرات الڏهب: ۳۲۳/۷ [۴۸۳/۹]) 


امینی گوید: 
مرا همنشینی است که شکمش چون دوزخ است گویا در اندرونش معاویه جای دارد. 


۱ درمتن «فی مولده» آمده است. اگرچه شاید مرجع ضمی ربه (شیخ مدین) بازگردد. ولی ا زآن جا که جشن زادروز 
برای اشخاص درآن زمان مرسوم نبوده. گویا مرجع ضمیربه پیامبراکرم بازمی‌گردد. (ن.) 


غلورزی فاحش AN‏ 
من درمیان سه موضوع محال در حیرنم: یکی آن که شیخ گاوی کامل را بخورد؛ 
دیگرآن که یک سال گرسنه بماند؛ وسوم آن که اززیرلایه‌های خاک به دیگران هندوانه 
بدهد! شاید ميان او و فرزند ابوسفیان پیوند خویشاوندی بوده وازهمین جا قانون ورائت 
برایش ممکن ساخته تا یک گاورا بخورد. اما نمی‌دانم یک سال گرسنگی کشیدن را از 
چه کسی به ارث برده؛ زیرا نه معاویه ونه هیچ انسان دیگری نمی‌تواند یک سال گرسنه 
بماند. حتّی اگرپیش‌ترده‌ها گاو خورده باشد. پیش ا زگذشتن یک دهم ازیک دهم این 
زمان. خواهد مرد! شاید بگویید که یک باردرحق اودعا ویک بارنفرین شده و هردو 
اجابت گشته» پس هم پرخوری کرده وهم ب رگرسنگی صبوری ورزیده است؛ اما برای 
ماجرای هندوانه هیچ منشا و«مبتدائی» نمی‌شناسم؛ چنان که «خبر) آن را نیزنمی‌دانم! 


۸ . شراب شهری که سرکه می‌شود 

داوود بن بدر حسینی (۸۸۱.3) در منطقۀ شرافات از توابع بیت المَقدس زاده وبزرگ 
شد. همه مردم اين منطقه مسیحی بودند و جزاین شیخ و خانواده‌اش کسی مسلمان 
سبب. به توجه و دعا پرداخت ودرنتیجه آن» همه شراب‌هایی که آن مردم می‌ساختند» 
نماند. (شذرات الڏهب: ج۷ [۴۹۶/۹]) 

امینی گوید: چه گمان دارید دربار؛ُ منطقه‌ای که شغل مردمش فقط ساختن 
و فروختن شراب است؟ چگونه تنها همین حرفه برای آن مردم کفایت می‌کرد؟ آیا 
مسیحیان فقط به همین کار مشغولند وشغل دیگری ندارند؟ آیا شیخ و خانواده‌اش به 


همه حرفه‌های مورد نیاز جامعة بشری می‌پرداختند؟ 


#۹ ایوالمعالی زنده می‌کند و می‌مبراند 
امام ابومحمّد ضیاءالذین ونری (روضة التاظرین: ص ۱۱۲) در شرح حال سيد محمد 


(FY 


AVIN 


)۲۴۲( 


۱۸/۸ 


AN‏ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


ابوالمعالی سراج‌الڈین رفاعی (د.۸۸۵) آورده که وی دست مبارکش را برپشت مردی 
گوژپشت کشید و خدای تعالی پشت او را راست گردانید واندامش چنان نیکووراست 
کشت که گویا هرگز خمیدگی نداشعه است. همودر شام به جوانی قضاب برخورد که 
گوسفندی را سربریده و چاقورا در دهان خویش فروکرد. آن جوان بهره‌ای از خسن چهره 
وزیبایی داشت. هنوز گوسفند ذبح شده درحال دست و پا زدن بود ونزدیک بود که 
جان دهد که شیخ کنارش ایستاد و به آن جوان ذبح کننده گفت: 


باردیگرپس از بریدن گلویش آن را برجاي آن جراحت بگذار؛ که من بازگشت حیاتش 
را تضمین می‌کنم. 
پس پیروان سرور ما سیّد سراج دس سه به اوتوصیه نمودند که چاقورا به محل 
زخم بازگرداند؛ واو چنین کرد. گوسفند سالم و بدون جراحت واثرذبح به اذن خداوند 
از جای چست. 
هموگوید: «گروهی پرشما را زافراد ثقه برای ما روایت کرده‌اند که مردی منتسب به 
سلسلهُ سادات به نام کبش [- قوج] در شهرهیت بود که خرقة طریقۀ قادریّه به نام او 
شهرت یافت. وی در رفتارش با مردان خدا دور از ادب بود و با فقیران و درویشان 
طریقه‌های رایج» به ویژه طريقَهُ احمدیه بسیار بدرفتاری می‌کرد. سرورمان سیّد 
سراج‌الڏين به واسطهٌ کسی» اورا ملامت نمود واندرز گفت؛ امّا وی جوابی درشت داد. 
سیّد سراج نامه‌ای برایش نگاشت و آن را همراه گروهی از مردم هیت برای او فرستاد و 
تصریح نمود که غوث روزگار خویش است. عین عبارت نامه این چنین بود: 
خدای را درمیان این مردم مُهری است که سرنوشت و مقذرات» طبق نوشته آن جاری می‌گردد. 


در گونه‌های آن نوشته و رازهایش, حالتی است که ستمگر زورمدار را از تختش به زیر می‌کشد. 


۱ مقصود طريقه رفاعیّه یعنی پیروان سیّد احمد رفاعی است. 


غلورزی فاحش ۲۲۸۳۱ 
با فیض خداوند جهانیان فیض می‌رساند و قهرش نیز از قهر خداوند آشکار می‌گردد. 
اگر خوردن علف انبوه و درهم پیچیده» قوچ [- کبش] را به سرکشی وادارد سرآن را در 
شکمبه اش فرو برد [و بُکشد]. 
چون نامه به کبش رسید. خندید وآن را آشکارا برای یارانش خواند. چون بیت آخر 


رابه پایان رساند. فروافتاد و مرد.» 


امینی گوید: کلامی شاعرانه وزیبایی است . «شاعران را گمراهان پیروی می‌کنند . مگرندیده‌ای 
که آنان در هروادیی سر درنهند و سرگشته می‌روند . و می‌گویند آنجه نمی‌کنند.) [شعراء /۲۲۶-۲۲۴] «بزرگ 


۰ حال به حال شدن ابوعلی درشب و روز 

ُناوی در کتاب طبقاتش در شرح حال ابوعلی حسین صوفی (د.۱٩۸)‏ آورده است: 
«وی فراوان از حالی به حال دیگردرمی‌آمد. گاه کسی نزد او می‌رفت و می‌دید که به 
صورت حیوانی درنده است. سپس کسی دیگر به حضور او می‌رفت و می‌دید که از 
سپاهیان است. آن گاه» فردی دیگر نزدش می‌رفت و او را کشاورز می‌یافت. دیگری 
می‌دید که اوبه صورت فیل است؛ و ... . برخی گفته‌اند که به صورت‌های گوناگون» در 
آمدن» عادت شب وروزش بود حتّی اينکه به شکل درندگان و چهارپایان. درآید. روزی 
دشمنانش براو درآمدند تا به قتلش رسانند. پس شبانه او را کشتند وبا شمشیرقطعه 
قطعه کردند و برتبه‌ای دور دست افکندند. صبح دیدند که در زاویه ایستاده. نماز 
می‌خواند. همو۴۰ سال در جایی خلوت در کشتزاری بیرون باب البحر به سربرد و چیزی 


نمی خورد و چیزی نم یآشامید.» «شذرات الڏهب: ۵۲۵/۹[۲۵۰/۷]) 
امینی گوید: کاش می‌یافتم دیوانه‌ای را که این دروغ‌ها را تصدیق کند؟ چه هنگام 


به شکل‌های مختلف, حتّی سگ و خوک درمی‌آیند؟ يا مردی پس ازآن که با شمشیر 


)۲۴۲( 


3۸4۹/1۷ 


(FF) 


AN‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


قطعه قطعه شده» زنده گردد؟ یا انسانی ۴۰ سال گرسنه وتشنه بماند؟ این است حقیقت 
عینی و مسلم؛ اقا عالمان این امت در بارۀ اولیای آن سخنانی گفته‌اند که راهی برای رد 


کردنش نیست؛ زیرا سخن عالمان است در باره اولیا! 


۱ سیوطی پیامب ر را در بیداری می‌بیند 

ابن‌عماد حنبلی «شذرات الڏهب: ۵۴/۸ [۷۷/۱۰) آورده است: «شیخ عبدالقادر 
شاذلی در کتاب شرح حالش آورده که جلال‌الّین سیوطی می‌گفت: «من پیامب یر 
دربیداری دیدم. وی به من فرمود: ”ای استاد بزرگ حدیث!" گفتم: "ای رسول خدا! آیا 
من از بهشتیان هستم؟" فرمود: "آری." گفتم: "بدون آن که پیش‌ترعذاب شوم؟" فرمود: 
"آنرا برتوضمانت می‌کنم."» شیخ عبدالقادرگوید: «ازاوپرسیدم که چند باردربیداری 
پیامب رم را دیده است. پاسخ داد: "هفتاد واندی بار".»» 

امینی گوید: کسی نمی‌تواند این مشکل را حل کند. مگرآن که خود. پیامبر ¥ را 
همچون سیوطی در بیداری دیده ودر بارۀ این اعا ازاوپرسیده ورسول خدا ٤‏ پاسخ 
داده باشد که سیوطی هفتاد واندی باربروی دروغ بسته است؛ یا یکی از برخورداران در 
بهشت را ببیند ودر بارُ جایگاه سیوطی ازاوبپرسد ووی گوید: «من هرگزاورا ندیده‌ام.» 
اما ازآن جا که چنین اتفاقی امکان نیافته» داوری در بارۀ این قضه را به عقل سلیم؛ ونه 
به غلوّپردازان در فضیلت‌هاء وامی‌گذاریم. 

البته این دربارۂ دیدارآن جماعت با پیامبردر بیداری است. و اما دیدار وی در 
خواب از صدها مورد بالاتراست. ابوعبداللّه بن خفیف گوید: «از ابوجعف رکتانی پرسیدم: 
«چند بار پیامب رت را در خواب دیده‌ای؟» گفت: «بسیار,» گفتم: ۱۰۰ بار می‌شود؟» 
پاسخ داد: «نه.» گفتم: ( بار؟» گفت: «نه.» گفتم: ۰ بار؟» پاسخ داد: «نه.» پرسیدم: 
( بار؟» با دستش اشاره نمود که نزدیک به همین تعداد.» «حلیة الأولیاء:۳۴۳/۲۰) 


محمد بن محمد زواوی بجائی خواب‌هایش را در جزوه‌ای گردآورده که شامل بیش 


غل‌ورزی فاحش ۲۸۵۲ 


از ۲۰۰ بار خواب دیدن پیامب را و دربردارندهُ مطالبی عجیب و غریب است. «نیل 
الابتهاج: ص۳۲۲ شگفت‌آورترازهمه سخنی است که زواوی (مناقب مالی: ص ۱۷ آورده 
که مُتنی بن سعید قصیری گفته که از مالک شنیده است: «هیچ شبی نخوابیدم» مگر 


آن که رسول خدا عل را دیدم.» 


۲. سیوطی و طی الارض 

محمد بن علی حتّاک. خادم شیخ جلال‌الڏین سیوطی )٩۱۱.(‏ یاد کرده است: 
«روزی شیخ به هنگام خواب قیلوله, در زاویۀُ شیخ عبدالّه جیوشی» در قرافۀ مصر به 
من گفت:«آیا خواهی که نماز عصررا در مکه به جای آوری» بدان شرط که تا زنده‌ام» این 
را بر کسی آشکار نکنی ؟) گفتم:«آری.» پس دست مرا بگرفت و گفت:«چشمانت را 
ببند!» چشمانم را بربستم واو مرا حدود ۲۷ گام پیش برد. سپس گفت:«چشمانت را 
بگشا!» درآن حال» ما کنارباب معلاة بودیم. مادرمان [ام‌المومنین ] خدیجه» فضل بن 
عیاض سفیان بن عیینه» و جزآن‌ها را زیارت کردیم. من [همراه وی] به حرم درون شدم 
و طواف نمودیم و از آب زمزم نوشیدیم و پشت مقام [ابراهیم] نشستیم تا نماز عصررا 
گزاردیم. دیگربار طواف کردیم و از آب زمزم نوشیدیم. سپس وی مرا گفت:«ای فلان! 
جای شگفتی نیست که زمین برای ما درهم پیچیده شد [- طی‌الأرض نمودیم]؛ بلکه 
شگفتی ازآن است که هیچ یک از مردم مص رکه دراین جا مجاورند. ما را نشناختند!» 

آن گاه به من گفت:«اگرخواهی. همراه من شو؛ واگرخواهیء بمان تا حجگزاران 
دررسند!» گفتم:دبا سرور خویش روان می‌شوم.» پس تا باب معلاة آمدیم. اوبه من 
گفت:«چشمانت را بربند!» من چنین کردم. هفت گام مرا به هروله آورد و سپس گفت: 
«چشمانت را بگشا!» درآن حال. ما نزدیک جیوشی بودیم و نزد [قبر]ً سرورم» عمربن 


فارض» درآمدیم.» (شذرات الدّهب: ۵۰/۸ [۷۷/۱۰]) 


۱. درست آن «(قصیر» است که در فرهنگ‌نامه‌ها نیزچنین آمده؛ آن سان که درهمین مجلّد (ص۱۸۴) گذشت .(غ.) 


4/1۱ 


)۲۴۶( 


33/1۷ 


۲۸۶ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


[امینی گوید:] این قضه و شماری از همانندهایش را در همین کتاب (۲۱-۱۷/۵) 


۳ ابوبکر باعلوی مرده را زنده می‌کند 

چون ابوبکربن عبداللّه باعلوی «د.۱۴٩)‏ از حج بازگشت. به زیلم درآمد که آن روز 
حاکمش محمد بن عتیق بود. کنیزوی که برایش فرزند آورده بود. همان هنگام درگذشته 
و حاکم سخت به او دلبسته بود ونزدیک بود که از مرگش عقل خود را از دست دهد. سید 
باعلوی بخاط رآنچه از شدّت بی‌تابی او بدورسیده بود. نزد وی رفت تا تسلیتش دهد 
واورا به صبرفراخواند. چون وارد شد. دید که آن زن دربرابروی نهاده شده وپارچه‌ای بر 
اوافکنده‌اند. پس اورا تسلیت داد و به صبرفراخواند؛ اما در وی اثرنکرد. پس برپاهای 
شیخ افتاد و بوسه داد و گفت: «سرورم! اگرخداوند او را زنده نکند. من نیزمی‌میرم و دیگر 
به هیچ کس اعتقاد نخواهم داشت.» سیّد پارچه را از چهرة آن زن کنار زد واورا به اسم 
خواند. زن پاسخش داد: «لبّیک!» و خداوند روحش را بازگرداند. حاضران بیرون رفتند 
وسیّد بیرون نیامد تا هنگامی که آن زن با همسرش هلیم خورد. از آن پس» وی تا دیرزمانی 
زنده بود. «شذرات الهب: 4۲/۱۰[۶۳/۸]؛ التور الشافز ص۸۴ [ ص٩۹‏ ۷]) 

امینی گوید: باید مسیح بن مریم با آن ویژگی خود که مردگان را به اذن خداوند 
زنده می‌کرد» هر جا که خواهد رود؛ زیرا باعلوی و همانندانش گروهی پرشمار هستند 
[دراین اشت] پدید آمده اند ودراین معجزه با اوشریکند! آری؛ تفاوت میان مسیح و 
اینان چهارانگشت است. ما اگرچه معجره مسیح .ثرا ندیده‌ايم خبرش را از قرآن 
کریم دريافته‌ايم که بیش از دیدن معتبر و موثق است است. وانگهی بررسی 
وتأقل وبرهان صادق نیزتآیید می‌کند که پیامبرانی همچون مسیح و نیز حجت های 


۱. اشاره است به حدیث معروف روایت شده از مولامان امیرالمومنین لا : «میان حق وباطل چهارانگشت فاصله 
است .» یعنی فاصله ميان چشم و گوش. 
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خدا که خداوند آنان را از چیرگی هوای نفس بازداشته و تطهیرشان نموده» بايد دارای 
چنین معجزاتی باشند. 
اما تا امروز نفهمیدیم که چرا سیّد باعلوی آن کنیز فرزندآورنده برای حاکم را زنده 
کرد. آیا می‌خواست حیات حاکم را حفظ کند؛ زیرا وی گفته بود: «اگ رخداوند این زن را 
نده نکند» من نیزمی‌میرم.» و پیش آهنگ کاروان دروغ نمی‌گوید و جامعه نیزبه وجود 
اوسخت نیازداشت شت؟ يا ازاین روبود که می‌خواست حاکم براعتقادش باقی بماند که 
با دست برداشتن ازعقیده خویش. امت محمد ب خسارت می‌کرد؟ يا به سبب این 
هردوعلّت بود؟ آیا این دوعلت دربارهٌ هرکسی محبوبش بمیرد و چنین ادعایی کند. 
صدق می‌کند يا تنها مخصوص حاکم است و یا ویژة کسی است که سيد باعلوی زنده 


کردنش را بخواهد ؟ این مشکلات حل شدنی نیست ! 


۴ ابوبکر باعلوی فریادخواه رانجات می‌بخشد 

شمس الذین ید روسی «التّور السافن ص۸۴ ص۸۰ از امیر مرجان یاد کرده است: 
«همراه با شماری ازیارانم در نخستین بارانداز صنعا بودیم که دشمن به ماهجوم آورد 
ویارانم پراکنده شدند واسبم ازشذت جراحت‌ها همراه با من نقش زمین شد. دشمن 
از همه طرف مرا محاصره کرد. پس صالحان را ندا دادم [وازایشان کمک خواستم]. 
آن گاه. از شیخ ابویک رت یاد آوردم واو را نی زخواندم. ديدم که کنارم ایستاده است. به 
خدای بزرگ سوگند! اورا درروز وآشکارا دیدم که موی پیش سرمن واسبم را گرفت واز 
ميان دشمن فرا کشید تا به بارانداز رساند. درآن جا اسبم مرد و خودم به برکت او خداوند 


4 خشنود د ۲ به دیگران ر تد! لب فتم. 
ازوی خشنود باد وبا اوبه دیگران سود ساتد! نجات یافتم ( 


۵. سروی پرواز می‌کند و به موش‌ها فرمان می‌دهد 
ابن‌عماد حنبلی (شذرات الّهب: ۲۵۹/۱۰[۱۸۷/۸ و۲۶۰]) گوید: «شمس‌الدّین محمد 


(FY) 


۹/1 


(FA) 
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سروی مشهور به ابن حمائل به سال ٩۳۲‏ درگذشت. وی بسیار از جایی به جای دیگر 
پرواز می‌کرد و شب هنگام حال وجدی به اودست می‌داد و درآن حال. به زبان‌های 
غیرعربی چون فارسی و هندی ونوبی [زبان اهل نوبه] و جزآن‌ها سخن می‌گفت ... از 
کراماتش آن بود که مردم شهری بزرگ نزد وی از موش‌های جالیزهندوانه وآسیب آنها 
شکوه نمودند. وی به مردی گفت: «در کشتزار چنین ندا ده: ”محمد بن ابی‌حمائل به 
شما فرمان داده که ازاین جا بیرون روید!"» پس هیچ موشی درآن جا باقی نماند. مردم 
شهری دیگرنی زهمین تقاضا را ازاو کردند؛ اما گفت: «اصل دراین کاراذن خداست و 
دراین مورد اواذن نداده است.»» 

امینی گوید: کرامتِ پریدن از شهری به شهردیگر [بسیار] به گوش‌ها می‌رسد اما آن 
را درمیان اقت‌های پیشین. حتّی در شمار معجزات پیامبران» نمی‌یابید. مرحبا به امت 
محمد ب که کسی در میانش یافت می‌شود که پرواز می‌کند. بی آن که دارای بالی 
باشد که به جعفربن ابی‌طالب یه عطا شد وبا آن در بهشت می‌پرد یا درعالم غير 
مادٌّی سیرمی‌کند. و این جای شگفتی نیست؛ زیرا امت به سوی پیشرفت و ترقی 
می‌رود. روزگار جعفر با رورگار ابوحمائل تفاوت داشته و اکتشافات قرن بیستم نیزبا 
روزگاران پیشین و دوران امت‌های گذشته فرق دارد! 

گستردگی دامن زبان دانی واينکه شخص می تواند به هرزبانی سخن گوید. ازغلبة 
حال ووجد براهل حال در شبهاست ازاین روی که شب هنگام» شأن ویژه‌ای دارد. 
وزبانش با زبان روزمتفاوت است و جزرو مد ولف ونشر مرتب ومشوش" درآن رخ 
می‌دهد! ازهذیان شب و حماقت روز به خدا پناه می‌بریم! 

اگردرآن شهردسته‌ای از گربه‌ها بودند» شاید امکان داشت که کوچ کردن موش‌ها 


۱. درشذرات الأهب «ابن‌ابی حمائل» ودر طبقات شعرانی (۱۲۶/۲) «ابوحمائل» آمده است.(غ.) 


۲. از اصطلاحات فنون ادبی است. 
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O 
حمائل زحمت جنگ را از دوش گربه‌ها برداشت ت؛ پس مرحبا به او و فرمانش‎ 


۶. ذویب ب رآب راه می رود 

در شذرات الڏهب (۳۸۴/۱۰[۲۶۹/۸]) آمده که شیخ علی ذُویب به سال ٩۴۷‏ درگذشت 
وبسیارب رآب راه می‌رفت و چون کسی اورا دراین حال می‌دید. پنهان می‌گشت. نیزهر 
سال درعرفات دیده می‌شد وهرگاه کسانی اورا می‌شناختند. خود را پنهان می‌کرد. 


۷ باز شدن حجرة شریف برای عبادی 

امام سراج‌الذین عمرعبادی مصری شافعی صاحب شرح قواعد زرکشی در دو مجلّد 
(د.۴۷٩)‏ چون حج نهاد و به زیارت رسول خدا ب رفت» حجرهُ شریف برایش گشوده 
گشت. حال آن که همگان خوابیده بودند و کسی دررا نگشود. پس درون رفت وزیارت 
نمود وسپس بیرون آمد وقفل‌ها به وضع سابق درآمدند. خدای تعالی رحمتش کندا! 


(شذرات الڈڏهب: ۲۶۹/۸ [۳۸۵/۱۰]) 


۸. افزون شدن آب رود نیل به فرمان صذیقی 

شیخ محمد بن | بی‌الحسن محمد بکری صذڈیقی شافعی مصری ازز نوادگان ابوبکر 
صدّیق بود که به سال ۹٩٩۳‏ درگذشت ت وتالیفاتش بیش از۴۰۰ بوده است . ازکراماتش ان 
بود که یکی ازسال‌ها آب نیل کاهش یافت واوبه غلام حبشی‌اش به نام مندل گفت: 
«ای مندل! به رود نیل پائین رو و بگو: «شیخ ابوالحسن بکری به تومی‌گوید: "افزا 
یاب!"»» یا شاید عبارتی مانند این. غلام این فرمان راانجام eT‏ بود که 
آب نیل بسیارافزون گشت. (التورالشافر: ص۴۲۹ [ص ۳۸۳]) 

[امینی گوید:] همانند این کرامت در بارۀ رود نیل» برای خليفة دوم عمربن خظاب 


نقل شد. به همین کتاب (۸۳/۸ و۸۴) چاپ دوم بنگرید. 


TIN 


)۲۴٩( 


(۵۰) 
338/1 
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.٩‏ کرامت‌ها و امور فراعادی 

نویسنده الور الشافر(ص ۳۱۳ [ص(۳۸۱]) گوید: «شیخ علوی بن شیخ محمد بن علی 
از آیت‌های بزرگ خدا و همانند پدرش شیخ محمد بود. از مناقب وی این است که 
تیره‌بخت را از نیک بخت می‌شناخت و به اذن خدای تعالی می‌میراند و زنده می‌کرد 
واگربه چیزی می‌گفت: «باش»» به اذن خدا تحمَّق می‌یافت. دیگر کرامت‌های بزرگ 


و کارهای عجیب فراعادی نیزداشت که هیچ کس درآنها با اوشریک نبود.» 


۰. چیزهای عجیب و غریب 

ید روسی «التورالسافن ص۸۵ [ص:۸]» گوید: «بدان که کرامت‌های اولیا حق است 
ودلیل‌های نقلی وعقلی بروقوع آنها وجود دارد. دلیل نقلی آن که درقرآن عزیزچنین 
کرامت‌هایی ثبت شده وازپیامب ری نیزبه گونهُ صحیح رسیده چون داستان مریم [در 
قرآن] و جریج [در حدیث پیامبرتٌَ] ودیگ رکسانی که پیامبرنبودند. ازاین کرامات 


بهره داشتند. 

نیزروایت شده که صذّیق تِن هنگام مرگ به همسرش خبرداد که دختری خواهد 
زایید؛ وهمسرش درآن هنگام باردار بود. 

همچنین ماجرای ساریه در بارةٌ فاروق ی مشهور است. 

نیزعثمان يل دریافت که مردی که نزد اواست. پیش‌تربه زن نامحرم نگریسته؛ 
وبا او دراین زمینه سخن گفت. 

همچنین دربارۀ مرنضی م که دست سیاه‌پوستی را دراجرای حذ قطع کرده بود» 
سپس دستش را همچون روز اوّل به جای خود بازگرداند. 

وامّا کرامت‌هایی که در باره اولیای خدای تعالی نقل شده. بسیارفراوان است. از 
جمله آن که یکی از اولیا بر کوهی ایستاده بود و گفت: «ازاولیای خدا کسی هست که اک 
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به این کوه فرمان حرکت دهد» حرکت می‌کند.» ناگاه از سخن او کوه به حرکت درآمد. 
وی به کوه گفت: «بایست؛ من تنها تورا مَّل زدم.» نیزذوالتون مصری به تخت خود 
گفت: «گرد خانة خدا طواف کن!» تخت طواف نمود و به جای خود بازگشت. جوانی که 
آن جا بود» شیون برآورد و مرد ... .» 

این بود ۱۰۰ کرامت يا افسانه یا دروغ و یا َصَ؛ خرافی که صدها نمونۀ دیگر از 
رویدادهای فرا عادی و قصّه‌های پراکنده که دراین متون یافت می‌شود: جلية الأولیاء 
ابوْیم؛ تاريخ بغداد خطیب؛ صفة الضفوه تألیف ابن‌جوزی؛ المنتظم ابن‌جوزی؛ مناقب احمد 
بن حنبل تألیف ابن‌جوزی؛ تاريخ مدينة دمشق ابن‌عساکر؛ وفیات الاعیان ابن‌خَّکان؛ البداية 
والتهایه تألیف ابن‌گثیر؛ طبقات الشافعیّه تألیف شبکی؛ مناقب ابی حنیفه تألیف خوارزمی؛ مناقب 
ابی‌حنیفه تألیف کردری؛ شذرات الذهب؛ مرآة الجنان؛ روض الزیاحین؛ الکواکب الذزيه؛ الوض 
الفائق؛ الظبقات الکبری تألیف شعرانی؛ تنبیه المغتژین شعرانی؛ الفعح الربانی و الفیض الرَحمانی؛ 
انیس الجلیس سیوطی؛ شرح الضدور سيوطى؛ لطائف المنن والأخلاق؛ بهجة الأسرار شيخ نورالڏين 
شافعى؛ قلائد الجواهرشيخ محمد حنبلی؛ مشارق الأنوار؟ التور الشافر؛ تفریح الخاطر؛ عمدة التحقيق؛ 
و دیگرنمونه‌های فراوان از کتب تاریخ و فرهنگ‌های شرح حال که لبریزازاین بافته‌ها 


پس از این بحث‌های طولانی و گسترده و همه جانبه از مجلّد ششم تا همین 
صفحه پیش رو دریادکرد از خلفای سه‌گانه و پس ازآنهاء چهارمینشان معاوية بن 
ابی‌سفیان و صحابۀ پیرو آنان و کسانی که آنها را اولیاء و امامان و عالمان نام 
نهاده‌اند. چکید؛ گفتارو سخن قاطع آن است که تنها هدف ما آشنا کردن جامعة 
دینی با غلورزان در فضیلت‌ها بود تا بدانند که نام «غالی» شایسته چه کسی 
سک کی ا کو ا همست وی ج وات فان اقا رم 


که جامه‌های فضيلت وبرتری برقامت پوشیده‌اند وبه زبان وحی وگفتارقرآن 


(YA) 


از( 


(YAY) 
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حکیم و سخنان صریح پیامبراسلام که به وسیلۀ همۀ فرقه‌های مسلمان روایت 
شده است» ستایش شده‌اند وسرها نزدشان فرود آمده و گردن‌ها به تسلیم درآمده و 
هیچ افتخاری نمانده که برقلّهُ آن فراز نیامده باشند و هیچ جایگاه کرامتی نیست 
که درآن جای نگرفته؟ آیا غالی را در میان اینان که یاد کردیم می‌یابید یا درمیان 
کسانی که ازافرادی پیروی کرده‌اند که هیچ بهره‌ای از فضل ندارند. مگرحدیث های 
ساختگی و نازیدن‌های دروغین و تکلف‌های بی‌مزه و افسانه‌های به هم بافته؛ و 
تاریخشان آکنده از سخنان رسوا است و به هرسو که روند. لغزش با آنها می‌باشد؟ 


ازپستی و خواری روزگار این است که کسانی که اینان را از حد خود فراترمی‌برند و 
کرامات بیرون ازدایره عقل ومنطق برای ایشان اثبات می‌کنند درحالی که بیرون از حذ 
آنهاست وبا روحیّاتشان در تضاد است. غالی شمرده نمی‌شوند؛ امّا آنان که به سوی 
گروه وحی و خاندان نبت و سرچشمه انوار هدایت می‌گروند» غالی به شمار می‌آیند؛ 
همان کسانی که دربیان هرافتخاری از افتخاراتشان زبان بگشایی تیرت به خطا نمی‌رود 
وگمان تودرهریک ازبرتری ووالايي مقام وسرآمدی ایشان ناکام نمی‌شود. بسی بیش 
از آن چه راویان در حق ایشان آورده و پیشوایان حدیث یاد کرده و حافظان از خبرهای 


مشهورو متوأترصحیح وسندداربرشمرده‌اند» خدای سبحان به آنان عطا فرموده است. 


ما این بحث‌های پردامنه را پیش کشیدیم تا بصیرت را افزون و روشن و فکرها را 
آگاه سازیم و خوانندگان غلوورزرا ازدشمن وآنچه را که برهان راست و درست پشتیبانی 
مر کف وا زآنخت‌هانی که دست تجعل و اقترا آن را ی بافه‌یار شناسد: 
«تا آن کس که هلاک می‌شود. به حجتی روشن هلاک شود و آن کس که زنده می‌شود. 
به حختی روشن زنده بماند.» [انفال/۴۲] 
«آیا در باره نامهایی که شما و پدرانتان [بر بتان] نهاده‌اید [و آن‌ها را به نام خدا 
می‌خوانید] و خدا در باره [خدايي] آنها هیچ حجّتی فرو نفرستاده است با من ستیزه 
می‌کنید؟! پس در انتظار [عذاب] باشید. من هم با شما از منتظرانم» [اعراف/۷۱] 


فهرست شاعران غدیردراین مجلّد 
۱. ضیاءالڈین هادی «د.۸۲۲) 
۲ حسن آل ابی‌عبدالکريم 
۳ شیخ ابراهیم کفعمی (د.۰۵٩)‏ 
۴. شیخ حسین عاملی (د.۸۴٩)‏ 
۵. ابن‌ابی‌شافین «درگذشتة بعد از۱۰۰۱) 
۶ زین‌الّین حمیدی (د.۱۰۰۵) 
۷. شیخ بهاء لین عاملی (د.۱۱۳۱) 
۸ . شیخ محمد حرفوشی (د.۱۰۵۹) 
.٩‏ سید ابنابی الحسن (.۱۶۸) 
۰. شیخ حسین کرکی (د.۱۷۶) 
۱ قاضی] شرف الین یمنی (د۱۷۹۰) 
۲. سیّد ابی‌علی یمنی [انسی] (د.۱۰۷۹) 


۳. سيد ابومعتوق )د.AY(‏ 


۴. سیّد علی‌خان مشعشعی (.۱۰۸۸) 
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۵. سید ضیاءالذین [یمنی] (د.۱۰۹۶) 

۶. مولا محمّدطاهرقمی (د.۱۰۹۸۰) 

۷. قاضی جمال‌الذین [درگذشته پس از ۱۰۱۲] 
۸. ابومحمد ابن‌شیخ صنعان 

۹ شیخ محمد حرّعاملی (د.۱۱۰۴) 

۰. شيخ احمد بلادی 

0۱ شمس‌الادب پمنی (د.۱۱۱۹) 

۳۲ سیّد علی‌خان مدنی (د.۱۱۲۰) 

۳ شیخ عبدالرّضا مُقری (درگذشتۀ حدود ۱۱۲۰) 
۴. شیخ علم‌الهدی ابن فیض 

۵. شیخ علی عاملی 

۶ مولا مسیحا فسایی «د.۱۱۲۷) 

۷. شیخ ابن‌بشاره (د.۱۱۳۸) 

۸. شيخ ابراهیم بلادی 

.٩‏ شیخ ابومحمد شویکی خظی 

۰ سید حسین رضوی (د.۱۱۵۶) 

۱. سید بدرالذین یمنی «ز.۲ ۱۰۶ [د.۱۱۲۹]) 


بازمانده شاعران غدیر در سدة نهم 
۱. ضیاء لین هادی 


(AY) 


۵. ضیاءالذین هادی (ز.۸۲۲:۷۵۸) 


ستایش ازآن خداوند آفرینشگر روح 9 جنبندگان و آفرینندهُ آفریدگان که قدیم بودن وی 33/۷ 
آوست . 

آن گاه. سلام بر شرافتمندترین موجود و گرامی‌ترین مردم عرب و عجم . 

یعنی محمد مصطفی. برگزیده خداوند از مردم مضرء خاتم رسولان و ستوده خصال. 

غلؤی را که مسیحیان در بارُ پیامبرشان می‌کنند. فروگذار و جزآن» در بار پیامبر اسلام 

هرچه خواهی. بگوی و باورکن! 

و بدان چنگ زن ! 

برترین دانش نزد شناسندگان آن. دانش کلام است بخاطر حکمت‌هایی که در بر دارد. 

رغبت بورزو مغتنمش شمارا 

بايد به اندیشه و تأمّل فکری پردازی؛ که طریق شناخت خداوند است. پس بنگر و به 


راه راست پایدار باش! 
ازاین جاء شاعرمان هادی به مباحث دانش کلام به گستردگی پرداخته وحجت‌های 
خود را ضمن مسائلی به رشتۀ سخن کشیده است. از جمله درباب امامت چنین افاضه 
کرده است: 
بر مذهب ماء امام از پی مصطفی, حیدر پهلوانان و دلیران است. 


یعنی علی امیرالمو‌منین که از سوی خداوند رحمان صاحب بهره‌هاء به مهرویژه گشته است. 


)۲۵۸( 


3۹۸/1۷ 


غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


خداوند درفضل او آیاتی مبارک نازل فرموده که از برشمردنشان ناتوانم. 

سرورمان رسول خدا در غدیر خم در جریان حج و بازگشتشان درباره‌اش فرمود: 

هر که من مولای اویم. یعنی بروی ولایت دارم علی هم براو ولایت دارد؛ و او مولای 
همه مردمان است. 

پیامبردر اردوی خویش و در حضورآن جمع. به ایراد این خطبهٌ غزا برخاست؛ 

و بازوی گرامی ابوالحسن را در آن روز گرم سخت سوزان شعله‌ور. بالا گرفت؛ 


تانگویند که آن نض پنهان بوده است. آری؛ آن سخن چیزی نبود مگر سخنی صریح 


و آشکار. 
سجده نکرد. 


او درهرصفت نیکی از دیگران پیش بود و درهرنبردی گامی استوار داشت. 

نخستین ایشان بود که به سوی قبلهُ آنان نماز گزارد و ازهمگان به قرآن و حکمت‌ها 
داناتربود. 

او در خویشاوندی از همه به پیامبر ٤‏ نزدیک‌تر بود و برتراز همه در نیایش به درگاه 
الهی و بیش ازهمگان برسردشمنان شمشیرزد. 

مقصود و خواسته‌هایش از همگان والاترو بلند همّت‌تر بود. پس قصد و همتش بلند 
و والا بود. 

شبانگاهان بیش از همه عبادت می‌کرد و روزها بیش از همگان روزه می‌گرفت» آن گاه 
که بدکاران بینوا روزه نمی‌گرفتند. 

درسخن از همه فصیح‌تر بود و بیانش از همگان رساترو در قضاوت‌ها برای کسانی که 
برای داوری نزد او می‌رفتند از همه عادلانه ترحکم می‌کرد. 


از همه نیکو چهره ترو فراخ سینه‌تربود و پاک دست تراز همه کسانی بود که [ازبیت 


المال] چیزی دریافت می‌کردند. 
سخاوتش از همه افزون‌تر و مالش از همه کم‌تر بود؛ پس بلندایش از کوه‌ها و همه 


پس چگونه کسی که درعلم و بردباری و اخلاق و خصال همانند او نیست بروی پیشی گرفت؟ 


و نیز در دلیری و فضیلت بزرگ و تدبیر و پارسایی و کرم زبانزد؟ 


۷۵ ضیاءالذین هادی SA‏ 


پی‌نامة شعر 

به نسخه‌ای خظی از این قصیده در تهران. پایتخت سرزمین‌های فارسی و محل 
برافراشتن درفش پادشاهیش» دست یافتیم که دارای ۲۰۷ بیت است و درآن» الخلاصه 
تألیف شیخ حسن رضاص را به رشته نظم کشیده است. این نسخه در ۲۵ صفرسال 
۰ نگاشته شده ودستخظ علامه سند محمد بن اسماعیل یمانی صَنعانی حسینی 
(د.۱۱۸۲) برآن ثبت است. نامبرده ازشاعران غدیراست که به خواست خدای تعالی 


ازاویاد خواهد شد. 


سیّد جمال ضیاء الڏین هادی بن ابراهیم بن علی (د.۷۸۴) فرزند مرتضی (د.۷۸۵) 
فرزند هادی بن یحیی بن حسین بن قاسم بن ابراهیم بن اسماعیل بن ابراهیم بن حسن 
بن حسن بن علی بن ابی‌طالب" یمنی صنعانی زیدی. یکی از برجستگان یمن و از 
بزرگان متبخردر رشته‌های علم و ادب بوده است. 

موف مطلع البدور ص۳۵۹] شرح حال وی را آورده و گفته است: «علامه ابن‌وزیردر 
تاریخ این خاندان آورده است: «درمیان فرزندان امام هادی [بن یحیی] همانند اورا پدید 
نیاورده است. او گردآورند؛ دانش‌های پراکنده وسهیم درنظم و نثرآنها بود.» 

در شظب زاده شد و چون قرائت قرآنرا فرا گرفت» پدرش او را همراه با پسرعمویش 
محمد بن احمد مرتضی به صعده" برد. آن دو هنوز کوچک بودند و درراه هرگاه خسته 
می‌شدند» پدرآن دورا کمی بردوش می‌گرفت تا به صعده رسیدند. مّتی ادبیّات عرب 
۱. شمس‌الّین سخاوی (الصوء اللامع: ۲۷۲/۶) در شرح حال برادر وی» محمّد» نسبش را چنین آورده است. 

[قاضی شوکانی محمد بن علی «البدر الظالع: ۸۱/۲) نسب وی را کامل آورده و گفته است: «دیده‌ام که سخاوی 
شرح حال او را آورده ونسبش را به غلط یاد کرده است .»] 


۲ احمد بن صالح بن محمد بن ابی‌رجال یمنی که به سال ۱۰۹۲ در صنعا درگذشت. 


۳ شهری دریمن که با صنعا شصت فرسنگ فاصله دارد. (معجم البلدان: CEY‏ 


)۲۵۹( 


۹/1۱۱ 


(۳۶۰) 


۳ 


K٤ ۱‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


و دیگرانواع دانش‌ها را نزد دو عمویش» مرتضی بن علی واحمد بن علی» فراگرفت. نیز 
تفسیررا نزد استاد علامه و مفشرمردم روزگارش اسماعیل بن ابراهیم بن عطیَهُ بحرانی 
آموخت. علوم ادبی را هم در محضرفقیه علامه محمّد بن علی بن ناجی» دانشور مشهور 
فرا گرفت ودیوان متنبی و جزآن را نزد وی برخواند. همچنین اصول عقاید واصول فقه 
وفروع فقهی را نزد قاضی علامه ملک العلماء عبدالله بن حسن دواری و عمویش مرتضی 
بن علی که پیشوای دانش کلام بود وعموی دیگرش احمد بن علی آموخت. 

نیزدارای اجازه‌نامه‌ها وطریق‌های سماع حدیث است. از جمله سماع حدیث از 
جامع الأصول در مک مشوفه در محضرقاضی حرم محمد بن عبدالله بن ظهیر فرش 
مخزومیء در سالی که حج گزارد. 

همچنین دارای رساله‌ها و جزوه‌ها وبررسی مسائل واشعاروسروده‌هایی است که 
آن‌ها را شمارنتوان کرد؛ تا آن جا که استادش فقیه محمّد بن علی بن ناجی گفته است: 
«همومقصود از سخن پیامب رو است که فرمود: ”مردی از نسل حسن [بن على 341] 
خواهد آمد که شعررا چنان بیرون می‌دمد که اژدها سم را.“» 

از جمله آثارش چنین است: 

-كفاية القانع فى معرفة الصانع 

نظم الخلاصة [و] شرحها . 

الظرازین المعلمین فى المفاخرة بين الحرمین. 

التفصيل فى التفضیل. 

الد على ابن‌العربی. 

-هداية الزاغبين الى مذهب اهل البيت الظاهرين. 

ال على الفقيه على بن سليمان فى العارضة و التاقضه. 


۵. ضیاءالڏین هادی EN‏ 


همه این آثار در دسترس هستند و برترین آثارش عبارتند از: 

-كاشفة الغمّه عن حسن سيرة امام الأمّه. 

-كريمة العناصرفی الأب عن سيرة الإمام التاصر. 

-الشيوف المرهفات على من آلحد فى الصفات. 

نهاية التنويه فى إزهاق التمويه فى رَد على نشوان. 

از نمونه‌های شعرش قصیدۀ منسک [در بیان مناسک حج] است که این گونه 
آغاز می‌شود: 

عشق, اشتیاقم را به مکه برانگیخت. 

نیزپرسش و پاسخ‌ها ونامه‌ها و مشاعره‌هایی میان وی و عالمان منطقۀ جنوبی 
یمن» صورت پذیرفته. همچون: اسماعیل مُقری» نظاری ابن خیّاط که از او اجازه 
روایت حدیث دریافت نموده - و کسانی از تهامه. همچون: بنی‌ناشری» نفیس علوی 
که مذهبش حنفی و نسبش عتکی بود؛ و نیزدانشوران شهرها و آبادی [یمن] و حوان 
همچون: فقیه محمد بن حسن بن سود که عابدی نام‌آورویکی ازسالکان واصل در علم 
طریقت بود؛ ونیزدیگران. نامش نزد همه بزرگان در سرزمین‌های گوناگون. حتّی مص رکه 
مردمی درشت خو و متعضب نسبت به مخالفان داشت. زبانزد بود. 

حافظ علامه ابن حجرعشمّلانی مصری «انباء الغمر بأبناء العمر) ازوی و برادرش محمد 
یاد کرده و آن دو را ستوده است. 

او در ۱۹ ذی‌حجَه سال ۸۲۲ در ذمار درگذشت. ولادتش نیزروز جمعه ۲۷ محرم 
سال ۷۵۸ بوده است. درگذشت وی برای سادات از خاندان پام ا سی سنگین 
بود؛ چرا که پس از وی از وجوهاتی که دارندگان اموال در سرزمین‌ها و شهرها بدان‌ها 
طبق رسم به آنها می‌دادند محروم ماندند. شماری ازمردم درسوگ وی مرثیه سرودند که 
بهترینشان سرود فقیه ادیب عبداله بن عتیق» معروف به مزاح مروعیء است .» این بود 
خلاصۀ آن چه در مطلع البدورآمده است. 


(۶ 


۱۳۰/۲ 


)۲۶۲( 


۳ :5 غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


شمس‌الذین سخاوی «الضوء اللامع: ۰ از اویاد کرده و گفته است: (شیخ ما 
[ابن خجر عَشقلانی] (انباء الغمر بأبناء العمر[۳۸۲/۷]) ا زاو چنین یاد کرده است: «به علوم 
ادبی اهتمام ورزید ودرآن سرآمد شد. منصور حاکم صنعا؛ امدح گفته است. وی در 
روزعرفه به سال ۸۲۲ درگذشت.» 


ابن‌فهد «لمعجم) نیزا زاو چنین یاد کرده است: «اوبا آن‌که جوانی است فضلااز 
او حدیث شنیدند. آثاری دارد؛ از جمله: الظرازین المعلمین فى فضائل الحرمین» و القصيدة 
البدیعیه فى الکعبة اليمنيّة الثمینه که چنین آغاز می‌شود: 
درشب خواب لیلا برمن گذشت که به وجد و شادمانی در آمدم و قلبم را از لطایفش تاج 
شکوه برسرنهاد.)» 


سخاوی لو اللامع: ۲۷۲/۶) شرح حال برادروی» محمد بن ابراهیم بن علی» را چنین 
آورده است: «در حدود سال ۷۶۵ زاده شد و در پرداختن به شعرهمّت عالی به کار بست و 
چیرهدست گشت. در رد مذهب زیدیان» کتابی بدین نام نوشت: العواصم والقواصم فى الب 
عن ستة ابیالقاسم. سپس آن را بدین نام مختصرنمود: الزوض الباسم عن سنة ابی‌القاسم. آثار دیگر 
نیزدارد. تقی بن فهد" «لمعجم) ازاو یاد کرد است. این سروده ازاواست: 
افش ماک ای امت انى جن فر ديت آمده مت مسالمان وتان اوعض 
پس اگر خواهی بدانی که وارثان حقیقی پیامبر کیانند باید ببینی که میراثش چیست. 


پیامبر برگزیده جز حدیثش در میان ما میراثی بر جای ننهاده و همین متاع و کالای او 


بوده است . 
پس حدیث برای ما میراثی نبوی است و هر که بدعتی بنهد. همان بدعت بهرهُ اوست . 
وی درمحزم سال ۸۴۰ در صنعا درگذشت. برخی نیزدرگذشت وی را در سال پیش 
ازاین تاریخ (۸۳۹) دانسته‌اند.» 
۱ به نقل از ایضاح المکنون [۱۷۳/۱] درهمین کتاب (۴۵/۶) ازاین قصیده سخن رفت . 


۲ وی سیّد محمد بن محمد بن محمد ابوالفضل تقی الین هاشمی علوی اصفونی مکی شافعی است که به سال 
۷ زاده شد ودر۸۷۱ درگذشت.(غ.) 


۶ حسن ال ابی‌عبدالکريم 
شاخه‌های شعر من» خود» تنه درخت بدیع است که باآن در میدان معانی 9 بیان 
می‌تازم. 
دم شمشیر اندیشه‌ام کندی نپذیرد و شمشیر برنده صیقلی پیش آن کند است. 
طبیعت نفس من این که سخاوتمند است و به والایبی تمایل دارد هرجاکه والایبی 
بدانجا بگرود. 
راهبرم. ولایت صادقانه است 9 مرا عشقی است که چون نسیم مساعد است که قلب 
سلیم آن ر پذیراست. 
گوهرهایی در رشته‌های والایی‌ها می‌کشم آن هم با نظمی نیک و زیبا که گذرزمان 
آنرا پیراسته است. 
ازانديشهُ خود. بناهایی استوار برپا ساختم که پاداشم برای آنها نزد خدای جلیل بزرگ است . 
این‌ها مرثئیه‌های دوستاری است که ریا نمی‌ورزد و تیرهایی است که با آن‌ها به کافران 
یورش می‌بریم . 
توشه‌هایی است که مدح درآن تباه نمی‌گردد؛ زیرا این واقعیت را می‌دانم که پاداش 
[مدح] بزرگ است. 
بااین چکامه‌ها به اوج خوشبختی می‌رسم و هنگامی که درگذرم. نیزیادم با اين‌ها 
جاودانه می‌ماند و از میان نمی‌رود. 
با همین‌ها شبم را زنده می‌دارم و ثمرش را برمی‌چینم؛ باشد که مرا به مقصود برساند. 
به نفسم یاری و استواری می‌بخشم و قلبم را سوگند می‌دهم و به راه هدایت راه 


می‌نمایم و می‌گویم: 


)۲۶۲( 


۳۰۳/۲ 


(PF) 


TZN 
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ای دل! از جست وجوی بزرگی و والایی روی مگردان! ای قلب! مبادا سرزنشگران تو را 
ازآن بازدارند! 

با جای گرفتن برقله‌های بزرگی و والایی. فخرو سروری و عرزت و شکوه و مجد قابل 
دسترسی ميان مردمان به دست می‌آید. 

پارانم! بر مرکب مجد سوار شدن دشوار است؛ اما این مرکب برای عارفان رام است. 

قات ينان اسان زهه و ع و زعا ا انها این که مرو او ربا فضیلت گرانند: 
هیچ رتبه‌ای نیست مگراینکه فضل» جایگاهی والاترو ریشه دارتر در افتخارازآن داشته باشد. 
خدای را چه نکو است عمری که با دانش و یاد نیک در گذر روزگاران همراه باشد! 

فرزندان دنیا هرچند هم دير بپایند. زوال می‌پذیرند؛ اما نام نیک زوال ندارد. 

پس ای خوابیده در زندگی بی رنج و سختی یا بی‌درد کدورت و لذت که از سرنوشت 
جاری بر خویش, در غفلتی! 

چون موی سپید با جوانی گلاویز شود و سپاهش در رخسارت به جولان در آید. 

برتو باد که توش تقواپیشگان را برگیری؛ که پیام‌آوری مزده بخش و بیم دهنده [در 
مورد آخرت] رسیده است. 

پس دنیا را چون پشت کند یا روی آوزد. مذمّت نکن؛ که هر دو حال. زوال می‌پذیرد. 

و نفس خویش را رها مسازتا در پی هوا و هوس و باطل رود و ازراه‌های هدایت سرپیچد! 


آن را به صبر فرمان ده و اندرزش گوی؛ که به زشتی سخت فرا می خواند و عجول است 


و شتاب می‌ورزد. 
از کف دنیا به قدر کفاف برگیرو با خویشتن‌داری همراه شو؛ که هیچ همراهی چون 
عفاف نیست ! 


تا هدل رفاک وی با اخ تیه اه ات هرایم اکا 
مگر ندیده‌ای که چرخ حادثه‌ها می‌گردد و به رهایی از آن» راهی نیست؟ 


روزگار را پس از دوران شادمانی» باز پس گيري زشتی است و مردمان هرقدر هم عمرشان 


دراز گردد. کوچ می‌کنند. 
سرنوشت محتوم را بگذار تا طبق آن چه خدا مقر نموده. جریان یابد. صبر جمیل. زیبا 


اگرعاقلی» مهاراندوه را رها کن؛ که زاری و شیون» زنان فرزند مرده را سودی نبخشد. 


چه بسیار که روزگار فرمانروایی‌ها و دارایان را از میان برد؛ و فرمانروایی خداوند زوال 
کرده است؟ 

چه کسی از حوادث دنیا جان سالم به در برده حال آن‌که دست روزگار که دراز است ازاو 
خوش درآن باشد بازملال آوراست. 

درآن. سود عین زیان. زلال عین تیره. شیرین عین تلخ» و عزیزعین ذلیل است. 

هر کسی از دنیا کناره گیرد هر چند اهل و عیال داشته باشد گوارایی دنیا ازآن اوست؛ 
و هرکه به آن اهتمام ورزد و به آن آنس گیرد» هلاک گردد. 

فدای آنان که به نعمت دنیا خرسند نگشتند و به خاطر آن نعمت‌ها در دنیا دامنشان 
آلوده نگشت؛ 

و دستشان به رشته آن بند نشد و بد زبانی دنیا بسیار و ستودن‌شان» فریبشان نداد! 

دردنیا با قناعت و خویشتن‌داری و زهد و نقوا همراه گشتند و پاداش آنها زیاد و فراوان است. 
آنان همان خاندانی هستند که خداوند بر همه آفریدگان از بزرگوارو فرومایه. شرافتشان بخشید. 
ایشان همان صابرانی هستند در قوتِ خویش دیگران را بر خود ترجیح می‌دادند. پیش ۶۵ 
همان ستایش‌گران و شکرگزاران برای پروردگارشان که در روز نجات راهی برای [رهایی] 

اا بی هون مخ عالیان عا کون نهان با فت ج تیان اس 

آن راکعان و ساجدان به گاه پدیدار شدن تاریکی شب؛ که شب عابدان دراز است. 

آن توبه‌گران عبادت پيشه خردمند که عقل و خردٍ قلوپ عارفانند. 

آن پارسایان اهل خشوع که در همه جهانیان همانندشان نیست. 8/۷ 
آنان عترت پاک خاندان محمد پیامبرند. پیامبری که زبان وحی دربارة او می‌گوید: 


و رسول خدا. 


)۲۶۶( 


۶۱ ۲ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


آن جامه برسرکشیده گلیم برخود پیچیده توگل برخدا کرده که هیچ کسی سرزنشگری 
او را از خدائیش باز نمی‌گرداند. 

آن چراغ نوربخش برتر جدا کنندۀ حق از باطل که دینی آورد که قرآن روشن. دلیل 
و راهنمای آن بود . 

معجزاتی داشت که هر وصف‌گری را درمانده ساخت و با آن معجزات حخت مشرکان را 
باطل ساخت درحالی که برای آنها هول انگیز بود. 

جهان از این معجزات روشن و راه هدایت آشکار و اسلام در حالی که ضعیف و ناتوان 
بود» عزیز گشت. 

ای بهترین برانگیخته با بزرگ‌ترین آئین و ای گرامی‌ترین موصوف که ریشه‌هایی 
صیا او ر برآورده است؛ 

و هرستایشگری از مدح او ناتوان! پس من در وصفتش چه توانم گفت؟ 

خداوند -جل جلاله کا ن توستایشی گفته که هیچ پیامبری بدان ستایش دست نیافته. 
همین بس که [خدای فرموده:] خلقی عظیم داری. پس ما پس از خداوند. در وصفت 
چه گوییم؟ 

تو همان شهر دانشی که دروازه‌اش همتای تو حیدر است و درون شدن به این شهر جز 
ازاین دروازه شایسته نیست . 

گردۀ نان جو را به نیازمند بخشید"و قرص آفتاب که غروب کرده بود. برای وی باز 
گردانده شد .۴ 

درنبردهای احد و خیبرء با پیامبر بیعت (وفاداری و استقامت) کرد و با این بیعت» تیغ 
پیش آمدهای بد را گند نمود. 


۱. بیان این افتخار در همین کتاب (۸۱-۶۱/۶) گذشت. 
۲ شرح این فضي فضیلت در مجلّد هفتم رفت. 
۳. شرحش درهمین کتاب (۱۱۱-۱۰۶/۳) گذشت. 


۴. ماجرای بازگردانده شدن خورشید برای او صلوات الله عليه -را درهمین کتاب (۱۴۱-۱۲۶/۳) آوردیم . 


و نیزبیعت در خم که پیامبر خطبه خوانش بود تیری بود در قلب مشرکین. 

احمد از فراز حجاز شتران» دست علی مرتضی را فراز برد در حالی که می‌فرمود: 

«هلا بشنوید و این سخن را به هرغایبی برسانید. همه شماء از بلند پایه و فرومایه, 
گوش فرادهید! 

هرکه من مولای اویم. علی حیدر نیز مولای او است . این را از جانب پروردگار آسمان گویم. 
علی امیر مؤمنان است و هر که جزاو را به این نام بخواند. باطل‌پيشه و سخت نادان است.» 
همگان علی را به به و شادباش گفتند؛ اما بیماری‌ای در دلهاشان نهفته بود. e‏ 
کیست همانند مولامان علی که بهترین پیامبر» محمد. خلیل و دوست ویژه او باشد؟ 
افا ر ا ری قرو و ای یا دردد وی خا ھا که بی اکان 
خم شود. 

وای شیر خدا که شدت جنگاوریش در کام دشمنانش بس تلخ و ناگوار است. 

وای آن که قلب حوادث از او درتپش بود و امور خست و سرکش برایش رام ! 

تو را تعزیت دهیم به سوگ سبط شهید پیامبر که مصیبتش برای آسمانیان بسی 
سنگین و بزرگ است. 

بدترین گروه» آن سرکشان دور از طریق صواب» وی را به کوفه فراخواندند؛ 

و چون او با اطمینان به عهد و پیمانشان به سویشان رفت» [پیمان‌هاشان را شکستند] 
و روی گرداندند؛ که سرشت ناروزنان و خائنان دگرگونی است . 

کینه‌های بدری را آشکار ساختند و سپس سپاه نارو خیانت را در طف به جولان درآوردند. 
کار قرات فود انیت ای راز مکاصن قد ویای خاندان سول اجان کرش 
ازان نبود. 

چون مولامان حسین گمراهی ایشان را دید وصفی غیر قابل دگرگونی و تغییر پیش آمد. 

در شب تاریک میان یاران سپید چهره‌اش برخاست و از روی مهربانی و دلسوزی نسبت 
به انها خطابشان نمود: 

«هلا راه خود گیرید و روید؛ که شب پرده برکشیده و بر بساط زمین دامن گسترده است! 
ازاینکه به آبشخور مرگ در آیید. بازداشته و کفایت شدید؛ که خواستة آن‌ها تنها به 
سوی من بازمی‌گردد.» 


هر شیر هژبر بزرگوار جان فدای وفاپيشه ازآن میان به سویش برخاست. 


(۶V) 
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همگی شیون برآورده. گفتند: «جان‌های ما فدای تو؛ که البثه بذل جان در راه تو کم است . 
اگرتو را تنها به دشمن سپاریم. در حالی که در روز نجات تو تنها راه رهايي مایی 

نزد پیامبر و همتایش علی چه عذر آوریم و به بتول چه گوییم؟» 

او پاسخ داد: «خداوند از همه خیرها پاداشتان دهدا من فردای قیامت. نزد خداوند 
وسیله و شفیح شما خواهم بود.» 

یس یاران حسین که درعطا و سخاوت چون سیل بودند» همچون کوه‌هایی با شتاب 
گام پیش نهادند. 

شیران بیشۀ نبرد بودند که بیشه‌هاشان نیزار نیزه‌ها بود و برپشت اسبان یک سم از 
کریمانی بودند که موهبتشان بذل جان بود و تیرهایی بودند که پیکانشان نوک تیز 
نیزه‌ها بود. 

شیرانی بودند که پنجه‌هاشان تیغ شمشیرها بود و باران‌هایی بودند که سیلشان 
خون‌های سرخ بود. 

در عرصۀ نبرد. بر دشمنان باری سنگین بودند. آن گاه که رویداد بدٍ زمانه بسی بزرگ 
و گرانبارشد. 

به جولان درآمدند و اندوه حسین را از بین بردند و با عزمی که بر بلندای آسمان جای 
داشت. به جهاد پرداختند. 

در آن هنگامه که نیزه‌های تیزدر زره‌ها راه می‌یافت و از فرود شمشیر در کلاه خود دلاوران 


یافت. همراه با شدّت و قهری که به سبب آن» کوه‌های بلند از جای کنده می شد . 
شمشیرهاشان سخت درپیکرها می‌نشست و نیزه‌ها به گونه‌ای هول‌انگیز, در سینه‌ها 
هه 

گویا غبار میدان ابرو برق شمشیرها آذرخش و خون‌ها سیل بود. 

ازآنها از جان بگذرند] داشته باشند. 

جان‌های عزیزشان را فدا می‌کردند. حال آن که کسی که درمورد جان خود بخل ورزد 


از درخت بلند آرزو میوه والایی چیدند و قصد و خواستشان بدین گونه تحقق یافت. 
رستگار گشتند و پیشگامی در هر فضیلتی نصیبشان شد و به فضل و عطای عطابخشی 
دست یافتند که دست هیچ عطابخشی مانند آن نبخشد. 

آشکارا حوریان را دیدند و يقین کردند که به وصل آنها بدون جان باختن نتوان رسید. 

پس جان‌های خود را بخشیدند که مرگ راحتشان بود و سایبانی سایه افکن در بهشت 
برآنها سایه خواهد افکند. 

وفادارانه حق حسین بر خود را ادا کردند و رفتند؛ و صاحبان وفا اندکند. 

دریغا بر آنان که پیش چشم امام خود بر خاک افتاده بودند و باد بر آنان دامن می‌کشید! 
کفن‌هاشان از تار و پود غبار بود و غسلشان با خون گلو, به جای آب فرات . 

همه یاران پیرامونش بر خاک افتاده بودند و او خاک آلود و به ستوه آمده ازبه خاک 
افکندن فرومایگان. 

پس برآنان با حملۀُ حیدری یورش برد؛ چنان که از هیبت حمله‌اش کوههای بلند از 
جا کنده شوند. 

سوار بر مرکبی پوشیده شده با باران خون که سرهای دلیران شجاع نعل پایش بود. 

زرهی داشت [درخشان] چون آبگیر و شمشیری که با نیزه‌های هولناک و بلند برابری می‌کرد. ۰ (۲۶۸) 
ازفراز اسباتضان بهترین ساهیاتشان زابر خاک افکنه؛ پس اسب‌ها و مرداتشان رمیده 
و يا کشته شدند. 

بسا فراریان که بر پشتشان تیغ نیزه نشست و چه بسیار جنگده‌ای با شمشیر که به 
پس سپاه مشرکان به جوش و اضطراب افتاد و تیرها بسویشان نشانه رفت تیرهایی که 
قابل بیرون آمدن [از بدن‌ها] نبود. 

او ازچپ و راست بر سپاه دشمن زد با قلبی صبور و آن مصیبت بزرگ را پذیرا و بردبار. 

و آن حضرت برآنان یورش آورد و آنها از بیم صولتش پا به فرار گذاشتند؛ گویا علی در 
ان صفوف جولان می‌داد. 

چون کار نبرد بالا گرفت و مرگ نزدیک شد و عزیز به خواری گرایید و ذلیل عزت یافت» 


۰ ۳ 7/1 
ان سپاه یکجا براو یورش آوردند. با شمشیرها و نیزه‌های تیز و تیرها. 


(۶۹) 
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سنگ خوار که ماری به آنها یورش آورد. 


سپس به سویش تیری کاری از میان تیرهای فراوان افکندند و سرانجام جزاندکی رمق 


در پیکراو تماتن: 
پس تشنه‌کام از اسبش به رو بر زمین افتاد و سرزمین‌های سرسبزجهان خشک و بی 


اسبش به سوی خیمه‌ها دوید. حال آن که سوار را درد بخشنده با خود نداشت. 

زنان پاکدامن سربرهنه از خیمه‌ها به سویش شتافتند. حال آن که برمولا حسین شیون می‌کردند. 
«پدرم! تو ماهی تمام بودی که نورش مردمان را به راه راست رهنما بود و دراوج کمال 
دستخوش افول گشت. 

پدرم! تو نور خدا بودی که خاموش گردانده شد؛ اما بازگشت کارها به سوی خدا است. 

ای درخت پر شاخ وبرگ [و سایه‌گستر] شوکت که آنگاه که پژمرده گشت. گیاه و سبزهٌ 
عرّت دچار خشکسالی گشته و خشک شد. 

سرورم! مصیبت تو براسلام سنگین و بر همة آفریدگان بسی بزرگ است.» 

آن گاه» زینب سربرهنه که اشک بر گونه‌هایش روان بود» به نزدش آمد. 

دید که او خاک‌آلوده بر شن‌ها افتاده 9 جامه‌اش را ربوده‌اند 9 باد شن‌ها را براو 
پس آن چهرهٌ خاک آلود را بوسه داد و در حالی که زنان پاکدامن گرد او در شیون بودند 
«برادرم! سفارش‌های محمد در بارۂ ما را تباه کردند و بس نادانی تو را به سبب 
کین‌ورزی با پیامبر کشت. 

برادرم! کافران بنی‌امیّه برما دست یافتند و بردگان و حرام‌زادگانی برما آقایی کردند. 

اگر احمد و وصی او زنده بودند» کدام دست می‌توانست بر تو دراز گردد؟» 

دراین حال» شمرملعون او را [از پیکر برادرش] دور کرد و خود که کفردر نهادش ریشه دار 
بود. با دلی سنگ [برآن پیکرپاک] زانو زد. 


۶ حسن آل ابی عبدالکريم ۲۳۱۲۱ 


سپس آن رگ گلوی تشنه را پیش از رسیدن به آب برید و بدین سان» هم شاخساران و 
هد ادرا یز هاو رای ها یرید جد 

بندبند پیکر اسلام گسست و هدایت ویران شد و چشم افتخار و بزرگی کم سو و نابینا گشت . 
فرشتگان و جنیان و همه خلایق براو نوحه خواندند و چیزی نمانده بود که هفت 
آسمان فرو ریزد. 

از فقدان اوء زمین گسترده به لرزه درآمد و کوه‌ها و بلندی‌های برآن فرو ریختند. 

دنیا جامةٌ عرت خویش را بر سوگ وی درید و قلب هستی ملول گشت. 

واحسرتا! که او برزمین طف افتاده بود و سنان بن انس سروالایش را فراز نیزه می‌گرداند! 
اندوها و شگفتا! چه مصیبت سنگینی همه آفریدگان را فراگرفت و چه مصیبتی که اسلام ‏ ۲۰۸/۷ 
ازآن به خاموشی رفت! 

مصیبی است که بر زمین گران آمد و برآسمانیان بزرگ و سنگین افتاد. 

فرزندان وحی در زمین طف سربرهنه‌اند و فرزندان حَزب در کاخ‌ها سکنی گزیده‌اند! 

[کار بدانجا کشيده که] یزید برتخت خلافت نشسته است و حسین در طف کشته افتاده است. 
امامی از نسل بهترین پیامبرء سبط احمد» به ستم و تشنگی کشته می‌شود. 

همو که محبوب پیامبر مصطفی و فرزند فاطمه بود. کجا برای چنان پدر و مادری نظیر 
توان یافت؟ 

به راستی شیخ خوشبخت بزرگوا, علی» راست گفت و به فضل نایل گشت. آن جا که گفت: 
«در مردان» هر جَدی محمد نمی‌شود و نه در زنان» هرمادری بتول .»۱ 

برای سبط پیامبر همین افتخار بس که چنان پدر و مادر و جذی دارد که اصل و ریشۀ 
افتخار و والایی‌اند. 

ای مولای من! سیل اشک من خشک نمی‌شود و اندوهم چنان سنگین و ماندگار که 
سبک نمی‌گردد. 

ای زادهُ وصیع! اشکم سوز دلم را خنک نمی‌کند و اندوه ماندگارم زوال نمی‌پذیرد. 


صبر جمیل برای ما زیبا و درخور است؛ اما در عزای تو صبر جمیل هم روا و زیبنده نیست. 


۱. این بیت از قصید؛ لاميَ شیخ علاءالڏین علی حلّی است که شرح حالش درهمین کتاب در جلد ششم گذشت 
وهمهٌ این جکامه درهمین کتاب (۴۰۱-۳۹۵/۶) را آوردیم . 


(Y۰) 


4/1۱ 


MN‏ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


در سوگ تو اسلام و شکوه و بزرگی را تعزیت می دهم که دیرگاهی اندوهناک تو می‌مانند. 
ای حدی خوانان اشتران! در طف در حریم حسین درنگ نمایید و نینوا را طواف کنید وگویید: 
ای گل خوشبوی محمّد. آن پیامبرراهنماء که زادهُ علی و بتولی! 

ای سرورآفریدگان و بهترین کسی که قافله‌ها به سویش روانند؛ سلام خدا بر تو باد! 
اگرروزی بنی‌امیه در مورد تو جهالت وزیدند [و شأن تو را در نیافتند]ء مقام شما نزد 
اگر در دیار غربت» روزگارت تیره و ناخوش گردد. تو درسرای افتخار با اهل و خاندان 
خود در انس و الفت هستی. 

اگرجامه‌ات را ربودند. فردای قیامت جامه‌ای زیبا از دیبای اعلا داری. 

اگر گرمای سخت نیمروزتنتان را آزارداد. بهشت برین محل آسایش شماست. 

اکر جاتفان ار آب قرات منم شد: اشراب مايل اهدو فة 

ای مولای من! آرزویم » پیروزی شماست و قلبم به ولای شما می‌گراید. 

روزگار صبر در خون خواهی شما به درازا کشید. آیا اکنون هنگام آن نرسیده است که این 
ستم ماندگاررخت بربندد؟ 

چه هنگام سوزدل‌ها فرونشیند و دل‌های آزرده از درد مصیبت شما شفا یابد؟ 

این شکستگی درساية دولتی ترمیم گردد که سپاهش پیروزی بر دشمن است و راهبرش 
در نبرد» امنیت از گزند اوست . 

عدل مهدی همه جا دامن خواهد گسترد و بی‌تردید با آن. ستم در هم پیچیده خواهد 
شد و خیره سری و ستیزه برچیده خواهد گشت. 

آن جا است که دین خاندان محمد عزیز خواهد شد و کفر به ذلّت خواهد افتاد. 

بساط اندوه پس ازآن غم و بد حالی» برچیده خواهد گشت و شمیم خوش بختی همه 
خواهد کشید. 

در روز فقر و درماندگی‌ام مرا در آمرزش گناهانم دستگیری کنید؛ که پشتم از بار گناهان 


۶ حسن آل ابی عبدالکريم ۳۹۳ 


شما را ستودم و از ستایشتان امید نجات دارم؛ زیرا نسبت به شما علم دارم که پاداش 


[ستایش من کاری است نیک] و در مورد کار نیک و معروف گفته شده اس: طعمش 
شیرین و رویش زیبا است. 


این چکامه عروسی است هدیۀ بنده و دوستدارتان به پیشگاه شماء هرچند در شب 
زفاف به داغ نشسته است؛ 

و بدون پوشش بر منبرها فرا زآمده در حالی که ناله و شیونی حزین دارد. 

این چکامه به سال ۷۷۲۱ سروده شده است. 

پدرآن عروس بندهٌ شماء حسن مخزومی. از نسل آل ابی‌عبدالکريم است. 

با این چکامه مورد مهرو قبول شما قرار گرفت و نگفت: «اگر مرا بپذیری شاید بین من 
و تو وعده ملاقاتی برقرار شود.»" 

مادام که از شما یاد شود که آن در طول روزگاران خواه بود -سلام خدا بر شما باد! 


(YY 


شیخ حسن آل ابیعبدالکریم مخزومی یکی از شاعران شیعه درسدۀ هشتم است. 
وی با این قصید؛ لامیه اش به استقبال شاعرهم‌رورگارش علامه شیخ علی شفهینی که 
پیش‌ترازاویاد کردیم _رفته است» ودراین ابیات بدان اشاره کرده است: 

او را نسبی است درخشان همچون خورشید چاشتگاه؛ و شوکتی که از بلندای آسمان 
فرارتر می رود . 

به راستی شیخ کامبخت بزرگوار, علی. راست گفت و به فخر نایل گشت. آن جا که گفت: 
«در مردان» هر جَدی محمد نمی‌شود و نه در زنان» هرمادری بتول .» 


8/1 


این استقبال شعری نشان می‌دهد که وی در سرودن شعرشهره بوده و در میدان 
شعربا رقیبان اسب می‌دوانده. شیخ سماوی (الظلیعه فى شعراء الشیعه) برآن است که 


سرايندة این شعر همان شیخ حسن بن راشد حلّی است که علامه‌ای متبخردردانش‌ها 


۱ درمتن «سبع سنین...» آمده» ولی «سبع مثین» درست است. همان گونه که دراعیان الشیعه آمده است. (ن.) 
۲. این مصرع از مطلع قصیدۀ شیخ علاءالّین حلّی است. بنگرید به: همین مجلّد: ۶ /۳۹۵. 


(YY) 


۳۳۹۳۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


و صاحب آثار گرانسنگ و ارجوزه‌های سودمند بوده؛ اما سید ما امین عاملی «آعیان 
الشیعه) پنداشته که وی کسی دیگراست. اودراین باب دیدگاه‌هایی دارد که برخی از 
آنها خالی ازتأمل و اشکال نیست. پژوهندگان را سزا است تا به آن کتاب (۲۷۸-۲۵۶/۲۱؛ 


۲ ۵ /۱۳۲-۶۵]) بنگرند . 


مهم‌ترین چیزی که باعث گمان می‌شود که این دو شخص, یکی هستند» آن است 
که این لامّه در چندین مجموعه ادبی» درمیان قصائد شیخ حسن بن راشد حلی آمده 
وبه اونسبت داده شده است؛ حال آن که فاصلهٌ بسیاری در سبک نظم ودم و نفس 
شعری مبان این دو قصیده وجود دارد؛ به گونه‌ای که همین معیاربه تنهایی» می‌تواند 
این قصیده را از شعرابن راشد حلّی توانمند» جدا سازد. ابن‌راشد در جایگاهی بلند 
جای دارد و شعرش روان‌تن دارای انسجامی آشکار ‏ آراسته به قؤت شعری است. امّا این 

به هرروی» سرایندهُ این قصیده از شاعران سدۀ هشتم بوده که آن را به سال ۷۷۲ 
سروده» چنان که دراواخرهمین جکامه بدان اشاره کرده است. ازآن جا که تاریخ وفات 
وی دانسته نیست واحتمال داده‌اند که اوهمان ابن‌راشد باشد که درسدۀ نهم پس از 
سال ۸۳۰ درگذشته» شرح حال وی را تا [شاعران] قرن نهم به تأخیرانداختیم و خدا 


۱. شیخ یعقوبی «البابلیات:۱۰۰/۱) نام وی را حسن بن راشد حلّی مخزومی آورده وسال وفاتش را ۸۰۰ دانسته است. 
(غ.) [با توجه به این که جناب مولف. حسن آل عبدالکریم مخزومی و حسن بن راشد حّی را دو شخص متفاوت 
می‌داند» آن چه دربابلِیت به عنوان سال وفات حسن بن راشد آمده» از نظرمؤلف بی‌ارتباط با سال وفات شاعر 


سده د 
شاعران غدیردر هم 


۱. شیخ کفعمی 
۲ عزالڈین عاملی 


۷. شیخ کفعمی (د.۹۰۵) س 


شاد باد! شاد باد! روز غدیرء روز شادمانی و سرور! ۲۳۱/۱ 


روز کمال یافتن دین خداوند و کامل گشتن نعمت پروردگار آمرزشگر. 

روز رستگاری و کامیابی و سامان گرفتن همه کارها. 

روز اميري مرتضی, پدر حسن و حسین» آن امام امیر. 

روز وحی و پیام‌آوری جبرئیل [برای پیامبر ما ] به خواست پروردگار دانای توانا. 
روز سلام بر مصطفی و خاندان پاکش که ماه تمامند. 

روز شرط گرفتن ولایت وصی برموّمنان به روز غدیر. 

روز عرض ولایت بر هر آفریدهُ شنوای بینا. 

علی وصی پیامبراست و فریادرس دوستان و مرگ کافران. 

باران زمین‌های خشک است و همسربتول و همتای پیامبرء آن چراغ نوربخش. 
مايه امان سرزمین‌ها است و ساقی بندگان در روز معاد ازآبی زلال و گوارا. 

دلاور میدان و پذیرایی کنندهٌ مهمانان و شیر هژبر در روز یورش و جنگ . 

همو که ستاره در خانه‌اش فرود آمد و با جن در ژرفنای چاه نبرد کرد. 

در بار او از بدر و احد بپرس تا قهرو یورش آن شجاع بی‌پروا را ببینی! 

در بارةُ او از عمرو و مرحب و ليلة الهریر نبرد صفین بپرس! 

چه بسیار دین را در میدان‌های نبرد با شمشیر صیقلی و عزم استوار یاری کرد! e‏ 
همراه پیامبر هاشمی بشارت‌بخش انذارگر, ۲۶ نبرد را دید. 

با فرمان پیامبر امیر سپاهیان بود و هیچ کس براو امیر نبود. 


3 ۳۹ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


1/1۷ این ابیات ر از قصیدة کفعمی برگرفتیم که در کتابش المصباح که چاپ شده 


ورواج دارد» «ص۷۰۱) یاد شده است. این قصیده به حدود۱۹۰ بیت می‌رسد ودرستایش 
امیرالمومنین اا است که به وصف روز غدیرو بیان نام‌هایش می‌پردازد. شاعر این 
چکامه را در حاثرمقذس. کربلای مشرّفه سروده و در آن هنگام بس سالخورده بوده 
است. در این ابیات به همین نکات اشاره دارد: 

پیری است کهنسال با مویی که عمردراز برآن جامةٌ سپید مویی کشیده است. 

هشدارگر مرگ نزد وی آمد و برآن [پیر] به او گفت: به پناه سبط پیامبر انذارگرمی‌سپارمت 

[خوش آمدی!]. 

با دلی اندوهناک و چشمی پراشک به بارگاه امام حسین شهید درآمدم. 

همان بارگاه شریف که چون نابینا به آن درآید. از آن چون بینا بازگردد. 

نزد سرورم امام هدایت. درآمدم؛ بدان حاثر که پناهندگان را پناه است. 

آرزو دارم که همان جا در گذرم و استخوان‌هایم در سرزمین طف در آن قبرها دفن گردم. 

باشد که سکونت در بهشت و همسری با حوریان حجله نشین در کاخ‌ها نصیبم شود. 

نزد صاحب معجزات آن کشته به دست سرکشان طغیان‌گربا گلویی خون چکان. درآمدم. 


نیز ارجوزه‌ای دارای بیش از ۱۲۰ بیت دارد که به بیان روزهایی پرداخته که روزه 
گرفتن درآن‌ها مستحب است. این قصیده درالمصباح ص ۴۷۲-۴۶۶] به چشم می خورد 
وآغازش چنین است: 
ستایش ازآن خدایی است که مرا به راه هدایت و ایمان راهنمایی فرمود. 
آن گاه» سلام خداوند شکوهمند بر پیامبر مصطفی و خاندان او. 
(vy)‏ در همین قصیده آمده است: 


سپس روز نهم ذی حه را روزه بدار و شاهراه روشن دین را با پایبندی به آن در پیش گیر. 
مگرآن که ازدعا ناتوان باشی یا در دیدن هلال تردید شده باشد [و احتمال رود که عید 


قربان بوده باشد که روزه در آن حرام است]. 


۷. شیخ کفعمی ۳۱ 


نیزازآن است: 
ازآن پس» روزغدیر خم یعنی هجدهم آن ماه است. پس شعرم را دنبال کن! 
دراین روز سخن صریح و آشکار پیامبر در بارُ امام برگزیده» علی رسید. 
به حق دراین روز اسلام کمال یافت که قلم‌ها از برشمردن فضیلتش ناتوانند. 
روز این روز با همۀ عمربرابر است. این هفت روز را طبق دستوری که در شرع آمده, 


روزه بدار! 


شيخ تقی‌الاین ابراهیم بن شیخ زین‌الاین على بن شيخ بدرالاین حسن بن شيخ 
محمد بن شیخ صالح بن شیخ اسماعیل حارٹی هَمُدانی خارفی عاملی کفعمی لویزی 
جبعی از برجستگان سدۀ نهم بود که علم وادب را با هم در خود جمع کرده بودند و پرچم 
حدیث را برافراشته و گنجینه‌های نکات سودمند ونادرو کمیاب را استخراج کرده بودند. 
مردم از آثار بسیار و حدیث‌های روایت شده به وسیلۀ او و فضل سرشارش بهره بردند. در 
کنار این ویزگی‌هاء دارای زهد در خور وصف و تقوای الاهی و صفات و منش‌هایی نیکوو 
روحیاتی ارجمند بود وبا گردن‌آویزو دستبندی زریّن رورگار خود را زینت بخشید و پیکرآن 
را با جامۀ پاکیزۀ خویش پوشاند. پیش از این همه باید از نسب درخشانش ياد کرد که به 
انوار ولایت تابناک گشته و به تابعی بزرگوارء حارث بن عبدالله اعور هَمُدانی می‌رسد" که 
علوی مذهب و دارای جایگاه والا و برهان روشن و از فقیهان شیعه بوده است. ضمن شرح 
حال یکی از نوادگانِ برادر تقی‌الّین» شیخ حسین پدر شیخمان بهایی» ازوی یاد خواهیم 
کرد. خداوند روح همۂ ایشان را پاک گرداند! 
۱.وی درسدۀ نهم می‌زیسته» اما ازآن جا که درسال ٩۰۵‏ یعنی آغازسدۀ دهم درگذشته» جناب موف نامش را در 
شمار شاعران سد؛ دهم یاد کرده است.(م.) 
۲ موف ریاض العلماء [۴۱۴/۳] در شرح حال پدر وی زین‌الڏین علی» تصریح نموده که نسبش به حارث 
همدانی می‌رسد. سرور حجتمان صدرالّین (تکملة آمل الامل [ص۷۵]) آورده است: «شیخ تقی‌اللّین درپایان 


کتاب دروس که نزد من است. با خظ خویش آورده که مولدش کفعم» محل اقامتش لویزه. نسب حارثی؛ پدرش 
جبعی ؛ ولقبش تقی است.» 


۱۱۳/۸۲ 


(YA) 


۱8/1 


(۷۹ 


fr ۱‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


همۀ فرهنگ‌نامه‌ها د رآوردن عبارات بسیارستایش‌آمیزدر شرح حال کفعمی اتفاق 
نظردارند. شرح حالش را دراین آثار می‌یابید: آمل الامل [۲۸/۱]؛ ریاض العلماء [۲۱/۱]؛ نفح 
الیب (۳۹۵/۴ [۲۰۹-۲۰۳/۱۰]). ریاض الجثه (روضة چهارم [ص۸۷])؛ روضات الجتات (ص۶ 
[۳۰/۱])؛ تکملة أمل الامل تأليف سرورمان ابومحقد حسن صدر کاظمی [ص۷۵]؛ أعيان الشیعه 
(۳۶/۵ ۳۵۸-۳ [1۸۹-۱۸۴/۲])؛ الکنی والألقاب (۹۵/۳ [۱۱۶/۳ و 402۱۱۷ سفينة البحار (١/۷)؛‏ 
الفوائد التضویه (ص۷۱)؛ المشیخه تألیف شیخمان رازی (ص۴۲) دربارهٌ نوآوری‌ها و نکته‌های 


نادر و خطبه‌ها و اشعارش» فراوان سخن گفته‌اند. 


ار گرانبهای او 
۱. المصباح» نگاشته شده به سال ۸٩۵‏ . 
۲. البلدالأمين. 
۴. المقصد الأسنى فى شرح الأسماء الحسنی. 
۵. رسالة فى محاسبة التّفس. 
۶. كفاية الأدب' فى أمثال العرب در دو مجلد. 
۷. قراضة التضيرفى التفسير." 
۸ . صفوة الصفات فی شرح دعاء الشنمات: 
.٩‏ فروق اللْخه. 
۰ المنتقی فى العوذ و الزقى. 
١‏ الحديقة التّاضره. 
۳۲ نور حدقة البدیع» در شرح برخی از قصیده‌های مشهور. 
۳ التحله." 
۱. درتكملة أمل الآمل تألیف سید صدر[ص۷ ۷] نهاية الأرب آمده است. 


۳ درتکملة أمل الآمل [ص ۷ ۷] التخبه آمده است. 


۴. فرج الکرب . 

۵. الرّسالة الواضحة فى شرح سورة الفاتحه. 

۶. العین المبصره. 

۷. الکوکب الذژی. 

۸ زهرالژبیع فى شواهد البدیم. 

. ۸۴۳ حياة الأرواح فى اللطاثف والاخبار و الا ثان پایان يافته به سال‎ ٩ 

۰ التلخيص» در فقه. 

۱ آرجوزة فى مقتل الحسین الا و أصحابه. 

۲ مقالید الکنوزفی أقفال اللَخوز 

۳ رسالة فى وفیات العلماء. 

۴ ملحقات الذروع الواقیه. 

۵. مجموع الغرائب. 

۶. اللفظ الوجیزفی قراءة الکتاب العزیز. 

۷ مجموعه‌ای مفصّل ازنامه‌ها ویادداشت‌ها. 

۸ مختصرنزهة الألبّاء فى طبقات الادباء. 

٩‏ اختصارلسان الحاضرو التّدیم. 

ودیگرآثاری که سید. موف آعیان القّیعه آن‌ها را تا ۴٩‏ رسانده است. 

شیخ ما کفعمی از این کسان روایت کرده است: پدر مقدسش» شیخ زین‌الذین ‏ ۲۸ 
علی؛ سید حسین بن مساعد حسینی حائرى» موف تحفة الأبرارفى مناقب الأئمة الأاطهار 
سيد على بن عبدالحسین موسوی. ملف رفع الملامة عن على اا فى ترك الإمامة؛ شيخ 
علی بن یونس" زين‌الذين نباطى بياضى مؤلف الضراط المستقيم. 

وامّا پدروی» شیخ زین‌الڏین علی. جد جد شیخمان بهایی» از برجستگان و فقهای 


۱. دراین جاء جناب ملف وی را به جذش نسبت داده؛ وگرنه او علی بن محمد بن یونس (د۸۷۷۰) است که موف 
بارها ازاو[به همین گونه] یاد کرده است.(غ.) 


۵0/1۱۱ 


(YAY 


۳۳ غدیر در کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


سرآمد شيعه است که کفعمی از وی روایت می‌نماید و او را فقیه بزرگ پارسا می خواند. 
شیخ علی بن محمد بن علی بن مَحَلّی» استاد برادر کفعمی یعنی شمس‌الّین محقد. در 
اجازه‌نامه‌اش به وی» این پدررا شیخ علامه وزینت دنیا ودین وشرف اسلام ومسلمانان 
خوانده است. بنگرید به: بخش اجازات بحارالأٌنوار: ص۴۵ [بحار الأنوار: ۰]۱۲۹/۱۰۸ او -قدس سه ‏ 
به سال ۸۶۱ درگذشت. پنج پسرازوی به جای مانده است: 

۱ شیخمان تقی‌الذین ابراهیم کفعمی که شرح حالش را دردست داریم. 

۲. رضی الذین. 

۳ شرف‌الذین. 

جمال‌الذین احمد موف زبدة البیان فی عمل شهررمضان . برادرش کفعمی» شاعری 
که شرح حالش را دردست داریم در آثار خود ازاو نقل می‌کند. 

۵. شمس‌الّین محشد. جد پدر شیخمان بهایی که در زمره گروه پیشگام از 
برجستگان اقت است. شیخمان شهید انی دراجازه‌نامه اش به نوادۀ وی» شيخ حسین 
بن عبدالضمد که پدرشیخمان بهایی است. شمس‌الذین را شيخ امام خوانده است. 
بنگرید به: اجازات بحارالأنوان ص۸۵ [بحار الأنوار: ۱۴۸/۱۰۸]. محشق کرکی در اجازه‌نامه‌اش به 
نواده او شیخ علی بن عبدالضمد بن شمس الڏین محمد که درریاض العلماء آمده» اورا 
مقتدای بزرگان درمیان مردم جهان خوانده است. نیزسیّد حیدربیروی دراجازه نامه اش 
به سید حسین کرکی» شمس الڏین را امام خوانده است. همچنین علامه مجلسی در 
اجازه‌نامه‌هایش. او را با عنوان «صاحب کرامات» ستوده است. شمس‌الذین نزد شیخ 
عزالآین حسن بن احمد بن یوسف بن عشرۀ عاملی _ درگذشته به سال ۸۶۲ در کرک 
نوح _بسیا رکتاب‌ها خوانده ودانش آموخته است واجازه‌نامه‌ای از شیخ علی بن محمد 
بن علی بن لی (د.۸۵۵) دارد که در جارات بحارالشواردص۴۴) آمده است. او خدایش 


رحمت کند! به سال ۸۲۲ زاده شد و درسال ۸۸۶ درگذشت. 


۷. شیخ کفعمی N‏ 
شیخمان کفعمی» این شاعربزرگ [که شرح حالش را دردست داریم] به سال ٩۰۵‏ 
در کربلای مشرفه درگذشت؛ چنان که د رکشف النون [۶۱۷/۲؛ چاپ دیگر: ص1۹۸۲] آمده 
است. وی به بازماندگانش سفارش می‌نمود که او را در حاثرمقدذس و در زمینی به نام 
عقیردفن نمایند. این سرودة وی در همین زمینه است: 
ازشما با قید سوگند به خدا می‌خواهم که چون مُردم» مرا در قبری در زمین عقیر دفن کنید! 
زیرا درآن جا پناهنده به شهید کربلاء فرزند رسول خدا و بهترین پناه‌بخش. خواهم بود. 
بی‌تردید. آن جا در گور خود از منکر و نکیر بیم ندارم. 
آن گاه که مردم از زبانة آتش در هراسند» در قیامت و مکان حساب و کتابم. با او ایمن هستم. 
من دیده‌ام که مردم عرب ازمهمان خود حمایت کرده و در برابرهر گزندی که بدو رسد 
ازاو دفاع و حمایت می‌کنند. 
پس چگونه ممکن است سبط مصطفی از بی‌یاوری که در حاثرش اقامت نموده. 
خمایت فک 


حتّی اگردر بیابان» در منطقه‌ای قرق شده: زانوبند شتری گم شود. این» برای حمایت 


کف آن حریم تنگ است مادامی که صاحب آن شتر در حریم باشد. 


درخور توجه 
سید امین در (آعیان الشیعه: ۳۳۶/۵ [۱۸۴/۲]) آورده است که کفعمی به سال ۸۴۰ 
زاده شد. واین تاریخ را ازارجوزه‌ای که درعلم بدیع دارد استفاده کرده است؛ این تاریخ 
بسی دور از صواب است و خود سید امین سخنانی آورده که این را رد می‌کند وبا آن 
درتضاد است؛ اما دراین جاازآن‌ها غفلت نموده است. همو(همان: ۳۴۰/۵ [۱۸۵/۲) 
گفته است: «نسخه‌ای از کتاب دروس شهید به خظ کفعمی یافت شده که در سال 
۱. شاید عقرنام برخی از نواحی کربلای قرق شده. همچون غاضريّة وساطیء الفرات باشد. ازاین روی آن گاه 
که سرورمان حسین» سبط پیامبر-سلام الله علیه -ازنام آن مکان پرسید. جواب ایشان این بود: «اين جا راعقر 


می‌گویند.» وآن حضرت لا گفت: «از عقر[= پی کردن] به خداپناه می‌برم.» شاید هم این نام برگرفته ازمعنای 
لغوی عقیر یعنی شریف کشته شده. است. 


۱۳۶/۸ 


(YAY) 


(AY) 


۳۳۵ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج۱۱) 


آن دیده می‌شود که فضلش را نشان می‌دهد.» نیز همو (همان: ۳۴۳/۵ [۱۸۶/۲]» کتاب 
حیاة الأرواح را از تألیف‌های کفعمی دانسته و گفته است: «به سال ۸۴۳ تألیف آن را به 
پایان بُرد.» همچنین مجموعه‌ای بزرگ را ازتألیفاتش دانسته و گفته است: «مولفب ریاض 
العلماء گوید: «این اثررا به خظ خود وی درایروان آذربایجان یافتم که پاره‌ای از آن را به 
سال ۸۴۸ و دو پار دیگررا به سال‌های ۸۴۹ و ۸۵۲ تاریخ زده است.»» 

نیز همو «همان: ۳۳۶/۵ [۸۴/۲]) گوید: «تاریخ وفاتش دانسته نیست.» در برخی 
جای‌ها نیزوفاتش را به سال ٩۰۰‏ دانسته» بی آن که مأخذی ذک رکرده باشد. پس این 
تاریخ بیش‌تراز روی حدس است تا آگاهی از روی حش [مثلاً دیدن در نوشته‌ای]. 
اقا به سال ۸٩۵‏ زنده بوده؛ زیرا در این تاریخ از تألیف المصباح فراغت یافته است. در 
تاریخ‌هایی که برنگاشته‌هایش زده» چیزی فراترا زاین نمی‌توان یافت. حال اگربرداشت 
سید ملف أعيان الشيعه در بارة تاريخ ولادتش (< ۰ راست باشد. باید وی المصباح را 
در ۵۵ سالگی نوشته باشد. حال آن که خودش در قصید؛ رائیّه اش در المصباح گوید: 

پیری است کهنسال با مویی که عمردراز برآن جامهٌ سپید مویی کشیده است. 

پس می‌توان از مجموع این مطالب دریافت که شاعرمان کفعمی دراوایل سده نهم 
زاده شده که توانسته در سال ۸۴۳ مولفی صاحب رأی و نظرباشد و استادان بزرگ 
تألیف‌هایش را بستایند. نیز هنگام تألیف المصباح به سال ۸٩۴‏ [به موجب سروده 


خودش] پیرمردی بس سالخورده بوده است . 


)۲۸۵( 


۸ عزالذین عاملی (ز.4۱۸؛ د۹۸۴) 


دچ و 1 ۲ ۲ 1 ۱/۱ 
تا چند سرزنش شوم حال ان که ماجرایم زبانزد است و از هر فرومایه پست بیم ورزم؟ 


و دوستی‌ام نسبت به پیامبرو آل پیامبرو اعتقادم به عدل بهترین نگاهبان من است. 

مرا خویشاوندیای است سزاوار احترام؛ و مرا نسبتی است با ولایت بس ارجمندم. 

در روز معاد. مرا تکیه‌گاهی | در معاد با ایشان و در قیامت جایگاهی خزم خواهم 
داشت. 

زیرا به هنگام رویدادهای سخت و ناگوار و هنگام بیم از گناهان بزرگم صدا می‌زنم 

برادر مصطفی و پدر دو سرور و همسر بتول و فرزند آن پشتیبان پیامبر راء 

آن محبوب پروردگار ستودهُ شکوهمند و نیز محبوب بهترین پیامبر بشارت‌بخش 
انذارگرء 

آن نور تاریکی‌ها و کفایتگر مشکلات بزرگ و مولاي مردمان» طبق سخن صریح روز غدیرء 
همان زدایندةٌ اندوه‌ها 9 دانای غیب‌ها 9 پاک دل به تعبیرآن [پیامبر] آگاه» 

و بهترین قاضی از ميان مردمان با درورترین و بالاترین مقصد؛ آن شمشیر خدای 


امنیت‌بخش و صلح آفرین شنوای بینا. 
تا پایان این قصیده که ۵ پیت است. 
این ابیات سرآغاز قصیده‌ای از شیخ حسین بن عبدالصّمد عاملی پدرشیخمان 


بھایی» است که خودش پس از مدّتی از سرودنش آن را به تفصیل شرح نموده و همه 


)۲۸۶( 


۳۶ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


فضیلت‌های امیرالممنین ال را که درآن یاد کرده. از طریق اهل سّت اثبات نموده 
است. درهمین شرح گفته است: «عبارت «ومولی الأنام بنص الغدیر به حدیث غدیر 


خم اشاره دارد.» 


وی پس از آوردن حدیث غدیر سخنی دارد که چکیده‌اش چنین است: «این 
حدیث را احمد بن حنبل با ۱۶ طریق روایت کرده وتغلبی درتفسیراین سخن خدای 
تعالی: «ای پیامبر آنچه را از سوی پروردگارت به تو فروآمده برسان.» [مائده/۶۷] آن را با چهار 
طریق آورده وابن‌مغازلی با سه طریق روایت نموده و موف الجمع بين الضحاح الت آن را 
روایت کرده است. ابن‌مَخازلی گوید: «حدیث غدیرخم ازرسول خدا ٤‏ را حدود ۱۰۰ تن 
روایت نموده‌اند.» محمد بن جريرطبري تاریخ‌نگار برای این حدیث ۷۵ طریق ذک رکرده 
و کتابی مستقل با نام کتاب الولایه درهمین زمینه تألیف نموده است. حافظ ابوعباس 
احمد بن غقده ۱۰۵ طریق برای آن آورده و درهمین زمینه کتابی مستقل گرد آورده است. 
پس حدیث غدیراز مرزتواترگذشته است. شگفت آن که این حدیث صریح درامامت 
ووجوب اطاعت [از امیرالممنین ال ]را تأویل کرده‌اند! عقل سلیم. نادرستي اين تأویل 
را گواهی می‌دهند. همچنانکه قرینه‌های حالی ومقامی و گفتة پیامبرپس از نزول سخن 
خدای تعالی «ای پیامبرا...» [مائده/۶۷] که فرمود: «آیا من برشما بیشتراز خودتان ولایت 
ندارم» وهمانند اینها این تأویل را برنمی‌تابد. صاحبان چنین تأویلی از معنای سرودۀ 
ابوطیّب غفلت ورزیده‌اند: 


گیرم که بگویم که این صبح شب است آیا چشم جهانیان نور را نمی‌بینند؟» 


عالاین شيخ حسین بن عبدالضّمد بن شمس‌اللّین محمد بن زين‌الذين على 


۳ این افزوده ازنسب‌نامۀ شیخ کفعمی است که درهمین مجلّد (ص۲۸۴) گذشت.(غ.) 


۸ عرزالّین عاملی N‏ 


از خاندانی است که به سبب دوستی با عترت پاک از زمان روزگار علوی» مجد و شرافت 
درآن ريشه دوانده است. به سبب همین اعتقاد صحیح جد بزرگ وی» حارث بن 
عبدالله اعور هَمدانی خارفی"» در بارۀ امیرالممنین الا و دوست‌داری خالصش نسبت 


به او حضرت به اوهنگام وفاتش بشارت [رستگاری] داد. 


خود عّالذین عاملی درنامه‌ای به شاه طهماسب در سال ۹۶۸ نسبت داشتنش به 
این دوست دار علوی همدانی را تصریح نموده که آن را به خظ خودش دیده‌ام. همودر 
اجازه‌نامه به شاگردش شیخ رشیدالّین بن شیخ ابراهیم اصفهانی به تاریخ ۱٩‏ جمادی 
الأولى سال ٩۷۱‏ ونیزاجازه‌نامه اش به ملک علی. به همین مطلب تصریح نموده؛ چنان 
که در مستدرک الاجازات" تألیف شیخ حجٌتمان میرزا محقد رازی. سکنا گزیده در ساموای 

نیزفرزندش» شیخمان بهایی در اجازه‌نامه‌ای برای مولا صفی‌الذین محمد قمی 
به سال ۵ به همین انتساب تصریح نموده است . [بحارالأنوار: ۱۴۶/۱۰۹] همورالکشکول: 
چاپ مصربه سال ۱۳۰۵: ص۲۷۹ ۹٩۵/۳[‏ و ۹۶]) گوید: «این سخن را از نهج البلافه [ص۴۵۹] 
برگرفته‌ام که نامه‌ای است از امیرالمومنین ا به حارث هَمُدانی» جد گردآورند؛ این 


کشکول.» 


۱. منسوب به خارف که تیره‌ای است ازقبیلهُ همدان که در کوفه سکنا گزیدند. برخی نیزآن را حوتی» منسوب به 
حوت. خوانده‌اند که آن نیزتیره‌ای است از همدان. 

۲. یکی ازمجلّدهای مستدرک البحارتألیف شیخ بزرگوارمان رازی که کتابی است ارزشمند و گرانسنگ و پرحجم 
وبا شکوه که آن چه را ازقلم مولامان علامه مجلسی -قّس سزه -افتاده» تدارک کرده وآن را در چندین مجلّد 
فراهم شده است. تنها صفحات مستدرک اجازاتش بیش از۲۰۰۰ صفحه است. مستدرک دیگرمجلدهای 
البحار را برهمین پایه قیاس کنید! ه رکه دراین مجموعۀ پربار بنگرد» آن را ازهمه سوی سرشار و لبریزاز علم 
می‌یابد و فضیلتِ جوشنده را لا به لای آن می‌بیند وهمّتی بلند ودست نیافتنی را درمی‌یابد که بیان از آن 
درماتد وهمت‌ها ازادرکش سستی می‌گیرد وبا عبارت‌های ثنا آمیزو ستایش باربه نهایت آن نمی‌رسد. این 
اثربرای آن مرد که خداوند روحش را پاک و مزارش را پاکیزه گرداند. تا ابد یاد ویادگاری جاودانه نهاده که درخور 
یاد وسپاس است. 


(AY) 


4/1 


(A۸) 


N 


IN‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 

افزون برفرهنگ‌نامه‌هایی که به شرح حال عرالین عاملی یا فرزندش شیخ بهایی 
پرداخته‌اند» شماری از اسطوانه‌های شیعه واساتید ومشایخ امّت که با عاملی هم روزگار 
یا نزدیک به آن دوران بوده‌اند» به همین انتساب تصریح نموده‌اند. اکنون از برخی ياد 
می‌ کت 

۱. شیخمان شهید ثانی دراجازه‌نامه‌اش به عاملی در سال ۰۹۴۱ [بحار الأنوار: ۱۴۶/۱۰۸] 

۲. شیخ حسن ملف المعالم در درخواست اجازه‌اش از عاملی به سال ۹۸۳؛ چنان 
که درالمستدرک آمده است. 

۳. شیخ ابومحمد بن عنایت الله مشهور به بایزید بسطامی ثانی در اجازه‌نامه اش به 
سیّد حسین کرکی در سال ۱۰۰۴. [بحار الأنوار: ۱۶۷/۱۰۹] 

۴. سید ماجد بن هاشم بحرانی دراجازه‌نامه‌اش به سیّد امیرفضل الله دستغیب در 
سال ۰۱۰۲۳ [بحار الأنوار: ۱۷/۱۱۰] 

۵ملاحسن‌غلی بن مولا عبداله تشسگری در الجازه‌نامه اش به ملاتا فی مجلسی 
در سال ۴ ۰۲۰۳ [بحار الانواز ۸/۱۱۰ ۳] 

۶ امیر شرف‌الذّین علی شولستانی نجفی در اجازه‌نامه‌اش به ملا محمدتقی 
مجلسی در سال ۰.۱۰۳۶ [بحار الأنوارن ۳۲/۱۲۰] 

۷ سيد نورالّین عاملی» برادر سید محمد موف المدارک» در اجازه‌نامه‌اش به ملا 
محمّد حسن بن محمد مؤمن در سال ۰۱۰۵۱ [بحار الأنوار: ۲۵/۱۱۰] 

۸ . امیر سید احمد عاملی داماد سرورمان امیر محتدباقر داماد» در فهرست 
طریق‌های روایتش از او [بحار الأنوار: ۱۵۴-۱۵۲/۱۰۹] 

.٩‏ ملامحمدتقی مجلسی در طریق‌های روایتش از صحیفۀ سجادیّه در سه جای 
که در بخش /جازات بحارالاأنوار ص۱۴۵ و ۱۴۶ و ۱۴۹ [بحار الأنوار: ۶۳/۱۲۰ و ۶۷ و ۷۹]) یافت 


می‌شود. نیز همو در اجازه‌نامه‌ اش به میرزا ابراهیم بن ملا کاشف‌الدّین محمد یزدی 


۸ عزالّین عاملی SN‏ 
به سال ۱۰۶۳؛ و اجازه‌نامه‌اش به ملامحقدصادق کرباسی اصفهانی هَمدانی به سال 
۶۸ واجازه‌نامه اش به یکی از شاگردانش؛ و اجازه‌نامه اش به فرزندش علامه مجلسی. 

اقا مخسیین دن اقا جاخ اسان در اجان ا اتی به ام د اريه سال 
۴ [بحار الأنوار: ۸۵/۱۱۰] 

۷ محمّق سبزواری ملا محمدباقردر اجازه‌نامه اش به مولا محمد گیلانی به سال 
۱ و اجازه‌نامه‌اش به ملا محمدشفیع به سال ۰۱۰۸۵ [بحار الأنور: ]٩۲/۱۷‏ 

۲ شیخ قاسم بن محمّد کاظمی در اجازه‌نامه اش به شیخ نورالاین محمّد بن شاه 
مرتضی کاشانی به سال ۱۰۹۵؛ چنان که در مستدرک الاجازات آمده است. 

۳ علامه مجلسی در دو جای در ضمن بیان نکته‌ای سودمند که در بخش (جازات 
بحارالأئواردص۱۳۴) آورده؛ ونیزدر ضمن چندین اجازه‌نامه برای شا گردانش. [بحارالأنوار: ۷۴/۱۱۰] 

۴. شیخ حسام‌الڏين بن جمال‌الذین طریحی در اجازه‌نامه اش به شيخ محمد جواد 
کاظمی در سال هزار و نود واندی. 

۵. سید امیرحیدربن سید علاءالڏین حسینی بیروی در دو جای ازاجازه‌نامه‌اش 
به سیّد حسین مجتهد فرزند سیّد حیدر کرکی. [بحار الأنوار: ۱۶۵/۱۰۹] 

۶ یکی ازشاگردان شیخ بهایی ضمن روایت ازوی. علامه مجلسی گوید: «شاید 
اوهمان سید حسین بن حیدر کرکی باشد.» 

۷. شیخ محمدحسین میسی عاملی در اجازه‌نامه اش به شیخ ابوالحسن شریف 
عاملی در سال ۱۱۰۰. 

۸ شیخ عبدالواحد بن محمد بورانی در اجازه‌نامه اش به شیخ ابوالحسن شریف 
فتونی عاملی به سال ۰۱۱۰۳ 

٩‏ امیرمحمدصالح بن عبدالواسع در اجازه‌نامه اش به شیخ ابوالحسن شریف فتونی 
به سال ۰۱۱۰۷ 


(۸۹% 


(۳۹۰) 


۳۱۳/۲۱ 


en‏ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


۰. شیخ صفی‌الڏین بن فخرالاین طریحی در اجازه‌نامه‌اش به شیخ ابوالحسن 
شریف فتونی به سال ۱۱۱ و نیزدر چندین اجازه‌نامۀ دیگرش. 
شیخ جعفر خظی بحرانی' (د.۱۰۲۸) در قصیده‌ای که دراستقبال ازرائیّة شیخمان 
بهایی سروده و درآن» وی را مدح گفته و شیخ بهایی نیزبرآن تقریظ نوشته» به همین 
نسب زژین اشاره کرده و گفته است: 
ای فرزند آنان که وصیع ایشان را ستود؛ چنان که دست انکار نتواند آن را روی به دیگر 
سوی [- نکوهش] بگرداند! 
این ستایش در صفین رخ داد و به هنگام سخت شدن جنگ آنگاه که از دوستانش جز 
فرار کننده نیافت؛ 
دید که اینان سپاه جنگند و همچون پروانه بر گرد آتش» به سوی مرگ می‌شتابند؛ 
و چنان به ندای فراخوان نبرد می‌شتابند که گویی جنگ را آبشخور حیات ابدی 
خویش می‌دانند» با آن که زندگی‌شان را می‌نوشد [و آن را می‌ستاند]. 
نیام‌های شمشیرهاشان را پراندند و [به جای تکیه بر نیام‌ها] بر سر دشمنان تکیه 
می‌کردند که از حق دور گشته» گناه و بدکاری پیشه کرده بودند. 
و پای برزمین فشردند و زانو زدند و زانو بند برزانوان خود پیچیدند. همچون قربانی 
حج که در برابر قصاب به زانو نشانند. 
دراین حال. امام به سبب رضایت ازایشان» روحش شاد گشت و چشم او را [با فداکاری 
خود] روشن ساختند چه روشن ساختنی! پس دربارةُ ایشان گفت: 
«اگرمن بر در بهشت دربان بودم...» چنانکه اخبار صحیح کلام حضرت را نقل و بیان 
کرده است. 


در این جا. به وضع قبيلة همدان در نبرد صفْین اشاره دارد که قهرمان مجاهد. 
آنان فرمود: «ای جماعت همدان! شما سپرو نیزهٌ من هستید و کسی جزخدا را یاری 


نکرده و کسی جزاو را اجابت ننموده‌اید.» 


۱. شرح حال وی در سلافة العصر[ص ۲۶-۵۲۴ ۵] وآنوارالبدرین [ ص۱۱۲] یافت می‌شود. 


۸ عرزالّین عاملی ۳۳ 


من [برای نبرد] فرا خواندم پس گروهی شهسوار و بزرگوار از مردم همّدان مرا لبیک گفتند. 
همان شهسواران همدان که روز نبرد هیچکدام کناره گیراز جنگ نبودند چه «شاکر» 
و چه «شبام» .۲ 

و با نیزه‌ها و شمشیرهای برنده چنان رزم می‌کردند که به گاه درگیر شدن سپاهیان» 
رویارویی با دشمن؛ آنگاه که ستیز شدت یابد و جدذی شود؛ 

و نیز سرسختی و جذّیتی و صدق نیت و اخلاص در نبرد و کفایت و پاری‌رسانی و گفتار 
دور از گناه. 

هرگاه به خانه ایشان درآیی تا مهمانشان گردی» آسوده و برخوردار از خدمت 9 خوراک 
شب را به صبح می‌آوری . 

خداوند بهشت را پاداش مردم همدان سازد که در هر هنگامة نبرد. برای دشمنان زهر 
[کشنده ]اند . 

پس اگر بر در بهشت دربان بودم به مردم همدان می‌گفتم: «با امن و سلامت. درآیید!» 
(کتاب صفین نصربن مُزاجم. چاپ مصر: ص۳۲ و ۴۹۶ ص۲۷۴ و ۴۳۷]؛ شرح نهج 


البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید:۵[۲۹۴/۲:۴۹۲/۱ ۶۲۱۷ ۷۸/۸]) 

بنیانگذار شرافت این خاندان والامقام. حارث هفدانی است که از اصحاب 
امیرالمومنین ا وفناني دردوستی وی وفقیه بزرگ در میان شیعیانش ویکی ازبرجستگان 
جهان بوده است. شماری از بزرگان اهل سّت او را ستوده‌اند." سمعانی (الأنساب [۳۰۵/۲]) 
ذیل لقب خارفی» ازاویاد کرده ووی را غلوّورز در تشیع خوانده است. ابن فتیبه المعارف: 
ص۳۰۶ [ص ۶۲۴ او را از شیعیانی در شمارصعصعة بن صوحان وَضبغ بن ثباته وجزآن 
دو شمرده است. ذهبی «میزان الاعتدال:۴۳۵/۱[۲۰۲/۱]) شرح حالش را آورده واو را از دانشوران 
بزرگ در ميان تابعین خوانده است. همو و ابن حجر «تهذیب الّهذیب: ص۱۴۵ [۱۲۶/۲) از 
۱ «شاکر» و «شبام» نام دوتیره ازقبیلة هَمدان است. (ن.) 


۲. البتقه گروهی که به عترت پاک کین می‌ورزند و درپی بدگویی از شیعیانشان هستند. از این زمره بیرونند و به او 
نسبت‌هایی دروغین و یاوه داده‌اند که در نظرژرف‌کاوان بهایی ندارد. 


)۲٩۱( 


۳۱۳۳/۲ 


)۲۹۲( 


۳۳۳/۱ 


۲۳۳0 غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


ابویکرین ابی‌داوود نقل کرده‌اند: «حارث فقیه‌ترین مردم. داناترین مردم به علم حساب. و 
عالم‌ترین مردم به مسائل ارث بود ومسائل ارث را از علی اا آموخت.» در خلاصة تهذیب 


الکمال «ص۸۵ [۸۴/۱]) آمده: وی یکی از بزرگان شيعه خوانده شده است. 


رجال کشی «ص٩۵‏ [ص۸۱]» با سندش از ابوعمَیربَران از شعبی نقل کرده که از 
حارث اعورشنیده است: «شبی نزد امیرالمومنین على اغا رفتم. گفت: «ای اعور! جه 
امری تورا اینجا کشانده است؟» گفتم: «ای امیرالمومنین؛ به خدا سوگند! دوستیات مرا 
به این جا کشانید.» گفت: «هلاکه سخنی با توگویم تا شکراین دوستی را بگذاری. هلا 
بنده‌ای که مرا دوست بدارد. نمی‌میرد و جانش بیرون نمی‌شود» مگرآن گاه که مرایبیند» 
آنگونه که دوست دارد؛ وبنده‌ای که مرا دشمن بدارد» نمی‌میرد و جانش بیرون نمی‌شود» 
مگرآن‌گاه که مرا ببیند به گونه‌ای که خوش ندارد.» بَّاز گوید: «سپس شعبی به من 
گفت: «بدان که دوستی علی سودت ندهد و دشمنی‌اش زیانت نرساند.»" 


شیخ ابوعلی پسرشیخ الظائفه ابوجعف ر طوسی «الامالی: ص۴۰۲ [ص۶۲۵]) با سندش 
از جمیل بن صالح» از ابوخالد کاملی" ازاَضبَغ بن ثباته روایت نموده است: «حارث 
هَمْدانی همراه با گروهی از شیعیان که من نیزمیانشان بودم» نزد امیرالمژمنین علی بن 
ابی‌طالب ا درآمد. بیمار بود وهنگام راه رفتن قامتش خم می‌شد و عصای سرکجش 
را برزمین می‌کوبید. امیرالمومنین اا به وی روی نمود - و حارث نزد وی جایگاهی 
ویژه داشت -. وفرمود: «ای حارث! درچه حال هستی؟)» پاسخ داد: دای امپرالممنین! 
بد روزگار به من رسیده و جدال و ستیزمیان یاران وزیردستانِ توبردر خانه‌ات» برسوز 
و گداز اندوهم افزوده است.» حضرت گفت: «جدال وستیزآنان در چیست؟» گفت: 
«در بارۀ مقام تووابتلاهایی که مربوط به جایگاه تواست. برخی افراط و غلوّمی‌ورزند؛ 
۱ این سخن شعبی با گفتارهای فراوان ونیکوازپیامبربزرگ در بار دوستی و دشمنی با امیرالمومنین ا ناسازگار 


است. به آن چه درمجلّدهای همین کتاب آورده‌ايم و خواهیم آورد. بنگرید. 
1 درست آن» کابلی است. 


۸ عزالذین عاملی ۳۳ 


گروهی کوتاهی می‌کنند و دشمنی می‌ورزند؛ و جماعتی نیزبه تردید وشبهه افتاده و 
نمی‌دانند درامرجنگ پیش آیند يا پس روند.» گفت: «ای هَمُدانی! بس کن! هلا که 
بهترین شیعیان من گروه میانه‌اند و غلوورزان به آنان بازمی‌گردند و فروماندگان به آنان 
می‌پیوندند.» 

حارث گفت: «پدرومادرم فدایت باد! کاش زنگاررا از دل‌های ما می‌زدودی وما را 
در کارمان بصیرت می‌بخشیدی !» علی پاسخ داد: دیس کن؛ جرا که تو کسی هستی که 
امربرتومشتبه شده است. دین خدا را با مردان نتوان شناخت. بلکه با نشانۀ حق باید 
شناخت. حق را بشناس؛ اهل حق را نیز خواهی شناخت. ای حارث! حق نیکوترین 
گفتار؛ و آشکار کنندۀ سخن حق. مجاهد است. تورا از حق آگاه می‌کنم؛ پس گوش 
خویش را به من بسپاروسپس آن دسته ازیارانت را که از خطرانحراف ایمنند. ازآن آ گاه 
کن. هلامن بندۀ خدا و برادر رسولش ونخستین صذیق اوهستم که وقتی هنوز آدم[ اثْ] 
میان روح و تن بود؛ پیامبررا تصدیق نمودم. نیزمن در میان امّتتان به حق نخستین 
صلیق او هستم. ما از نخستین‌ها و واپسین‌ها هستیم. ای حارث! هلا من یار ویژه 
وبرگزیده وهمتا ووصی ودوست وتنها همدم نجوا ورازاوهستم که [فهم]" قرآن ورأی 
قطعی و دانش مردمانِ روزگاران و سبب‌ها[ی هستی] با من است. ۱۰۰۰ کلید به من 
سپرده شده است که هریکی ۱۰۰۰ در راه می‌گشاید و هر در به ۱۰۰۰۰۰۰ دوره [زندگانی 
مردمان] با زمی‌شود. افزون براین بهره‌هاء با شب قدر مدد گشته‌ام وهمۀ این‌ها برای من 
وهریک از خاندانم که این امانت به اوسپرده شود. جریان دارد تا هنگامی که شب و روز 
جاری است وتا آن‌که خداوند زمین وهرچه رابرآن است. میراث می‌بُرد [ و جهان پایان 
یابد]. ای حارث! تو را مژده می‌دهم: سوگند به شکافندۀ دانه و پدیدآورنده جان‌ها! 
دوست من ودشمن من مرا درچند جای دیدار کرده ومی‌شناسند: هنگام مرگ و برپّل 


صراط وهنگام قسمت‌بندی.» پرسیدم: «مولای من! قسمت‌پندی‌ها چیست ؟» پاسخ 


۱. این واژه از چاپ سنگی المالی افزوده شد.(غ.) 


)۲٩۲( 


۳۱۳/۱ 


(۴) 


۳۳3 غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


داد: ۱قسمت‌بندی برای ورود به آتش! آن را به درستی قسمت می‌کنم و می‌گویم: این 
دوست من است واین دشمن من.» 

سپس امیرالمومنین إا دست حارث را گرفت و گفت: «ای حارث! دست تورا 
گرفتم» چنان که رسول خدا ب دست مرا گرفت ودر حالی که از رفتار حسودان قریش 
ومنافقان با خودم نزد وی شکایت کرده بودم» به من فرمود: "هنگامی که قیامت رسد 
ریسمانی یا دامانی -یعنی دستاویزی از خداوند متعال صاحب عرش به دست می‌گیرم؛ 
وتوای علی! دامان مرا در دست خواهی گرفت و خاندانت دامان تورا به دست خواهند 
داشت وشیعیان شما دامان‌تان را به چنگ می‌گیرند." پس [می‌اندیشی که] خداوند با 
پیامبر[پناهندة به خود] چه خواهد کرد وپیامبربا وصی خود چه نماید از دستگیری و 
پناه‌دادن؟ ای حارث! اندکی از این حقیقت بلند را فرا گیر؛ که توهمراه هر که دوست 
داری» خواهی بود و هرچه را با خدا معامله کنی -یا: هرچه فرادست آوری - نصیبت 
خواهد شد.» این جملۀ اخیررا وی سه باربیان نمود. حارث برخاست ودر حالی که از 
شادمانی ردایش را فرامی‌کشید. گفت: «به پروردگارم سوگند! از این پس دیگرپروا ندارم 
که چه هنگام به دیدار مرگ روم يا مرگ به دیدارمن آید.»» 


جمیل بن صالح گوید که سید بن محمد درنامه‌ اش خطاب به وی چنین سروده است: 
سخن علی به حارث مايه شگفتی است و چه بسیا رآن سخن. نکته‌های شگفت در بردارد. 
به او گفت: «ای حارث همدانی! هر که بمیرد. مرا روبروی خود بیند. خواه مؤمن باشد 
و خواه منافق. 
چشمش, مرا شناسد و من نیزاو را با وصف و نام و کردارش می‌شناسم. 
تو نیز بر صراط مرا خواهی شناخت . پس از هیچ افتادن و لغزشی بیم مورز! 
در تشنه‌کامیات تو را چنان شربتی خنک دهم که در شیرینی, پنداری عسل است . 

و چون آتش نمایانده شود تا مردمان برآن عرضه شوند. به آن گویم: این مرد را واگذار 
و به خود مپذیرا 


او را واگذار و به وی نزدیک مشو؛ که با رشته‌ای به ریسمان وصی پیوسته است .» 


۸ عزالّین عاملی SEEN‏ 


چنان که ذهبی (میزان الاعتدال [۴۳۷/۱]) و ابن ححر(تهذیب التهذیب: ۱۲۷/۲[۱۴۷/۲]) 
به نقل ازابن جبان [کتاب المجروحین:۲۲۲/۱] و عبدالحی تاریخ نگار«شذرات اللهب:۷۳/۱ 
[۲۹۰/۱]) آورده‌اند. حارث هَمُدانی به سال ۶۵ درگذشت. پس اين سخن خلاصة تهذیب 
الکمال (ص۵۸ [۱۸۴/۱]) که وی به سال ۱۶۵ درگذشته. صحیح نیست. 

وامّا شیخمان حسین عزالذین عاملی که شرح حالش را دردست داریم» یکی از 
برجستگان شیعه و فقیهان سرآمد این طایفه در فقه و اصول و کلام وشاخه‌های دانش 
ریاضی و ادبیّات است و از پدیده‌های نیکوی این سده بوده و روشنای درخشنده 
بر پيشاني این قرن و بوی خوش پیچیده در کرانه‌های آن. دانشوران روزگار وی 
و روزگاران پسین» به سرآمدیاش در دانش‌ها اعتراف نموده‌اند. استادش شهید ثانی در 
اجازه‌نامه‌اش به وی به سال ٩۴۱‏ که در کشکول شیخمان بحرانی [۲۰۲/۲] موف الحدائق 
الناضره یاد شده - آورده است: «وامّا بعد؛ برادر ایمانی و برگزیده دراخوّت و گزیده در 
دین و فرارفته از نشیب تقلید به اوج یقین» شیخ امام دانشوریگانه؛ دارای جان پاک 
پیراسته وهمت خیره‌کنندة بلند واخلاق تایناک انسانی» بازوی اسلام و مسلمانان 
عرّت دنا ودین» حسین فرزند شيخ صالح عالم عامل کامل ذوفنون و عصار پاکان؛ 
شيخ عبدالضمد بن شيخ امام شمس‌الذّین محشّد. مشهور به جبعی که خداوند اورا 
سعادتمند وسعادتش را پیوسته ا و مخالفانش را سرکوب فرماید! _از کسانی است که همه 
وجودش را در جست و جوی والایی‌ها سپری کرده و بيداري روزها را به احیای شب‌ها 
پیوند داده تا آنجا که در تاختن‌های در میدان مسابقه بیان کف وبابرتریاش» 
جایزة مسابقه را ازهمسالان و همگنانش بدست آورده است. برهه‌ای از روزگارش را به 
فراگرفتن این دانش سپری نموده و کامل‌ترین بهره و بیش‌ترین سهم را ا زآن برگرفته ونزد 
این ضعیف نی زکتابهایی خوانده و دانش آموخته است ... .» 


هم‌روزگار وی» سید امیر حیدر بن سید علاءالاین حسینی بیروی. در 


)۲۹۵( 


۳۳۵/۸۵۲۱ 


)۲۹۶( 


۲۳۳۶ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 
اجازه‌نامه اش به سید حسین مجتهد کرکی» عرالڏین عاملی را چنین ستوده است: 
«شیخ امام زاهد عابد عامل عالم برگزيده فضلای جهان. عصاره فقهای بزرگ. فقیه 
اهل بیت 9 بازوی اسلام و مسلمانان. عرّت دنيا ودين حسین فرزند شيخ 
عالم...» [بحارالأنوار: 1۶۵/14[ ۱ 

در ریاض العلماء [۱۰۹/۲] آمده است: «وی فاضلی دانشون بزرگ» اصولی. متکلّم 
فقیه» محدث. و شاعری چیره‌دست در سرایش چیستان بود و خطاب به فرزندش بهایی 
چیستان‌های مشهور دارد که فرزندش نیزآن‌ها را به شیوه‌ای نیکوترپاسخ گفته و هردو 
مشهور و در جنگ‌ها یافت می‌شوند.» 

ملامعَفرعلی, از شاگردان فرزندش بهایی» رساله‌ای دارد در احوال استادش[شییخ 
بهایی] که در آن آمده است: «پدر استاد ما در روزگار خود از نام‌آوران وعالمان برجسته 
در شماردانشوران وفقیهان گرامی و د رآموختن دانش‌ها ومعارف و پژوهش در مطالب 
اصول و فروع دین. همراه و هم عصرشهید انی بود. حتّی می‌توان گفت که در دانش 
حدیث وتفسیرو فقه و ریاضی» در روزگار خود همتایی نداشت. وی دارای تألیفاتی در 
این زمینه‌ها نبزبوده است.» 

ملانظام‌الّین محفد. شاگرد فرزندش بهایی. در نظام الأقوال فی آحوال الزجال گوید: 
«حسین بن عبدالصّمد بن محمد جبعی حارثی هَمُدانی» استادی دانشور و یگانه 
ودارای جان پاک پیراسته وهمت خیره‌کنندة بلند. پدر شیخمان واستادمان وآن که 
در دانش‌ها پشتوانة ماست ‏ خداوند سايه والاپایه اش را مستدام دارد! _ بوده و از بزرگ‌ترین مشایخ 
ما به شمارمی‌رود. خداوند روان شریفش را پاک فرماید! وی عالمی فاضل وآگاه ازتاریخ 
و چیره‌دست در لغت درنکات نادر و ضرب المثل حاضرالذهن بوده و قراءت کتاب‌های 
حدیث در سرزمین عجم را دیگربار احیا نمود. تألیفاتی ارجمند و رساله‌هایی نیکودارد.» 


درأمل الامل [۷۳/۱] آمده است: «دانشوری چیره‌دست ومحقق ونکته سنج وماهرو 


۸ عزالذین عاملی ۳۳۷ 
جامع علوم و ادیب و نویسنده و شاعری بزرگ‌مرتبه ووالامقام وثقه وازشاگردان فاضل 
شیخمان شهید ثانی بوده است ...۰ .» 

گفتارهای دیگردر بار اونیزهست که دراجازه‌نامه‌ها وفرهنگ‌نامه‌های شرح حال 
پراکنده است. شاهنشاه ایران درآن روزگان شاه طهماسب صفوی» فضل او را دریافت و 
ازروی تقدیرو بزرگداشت. مقام‌هایی را بروی تحمیل نمود ومقام شیخ‌الاسلامی قزوین 
و سپس خراسان مقس وآن گاه هرات را به وی سپرد و کرسی تدریس و بهره‌رسانی 
علمی را به او وانهاد و پس از استادش محقّق کرکی» او را بربسیاری از هم‌روزگارانش مقّم 
می‌داشت. وی بارعلم ودین را بردوش کشید و پرچم‌های آن دو را برافراشت و چندان 
ترویج نمود که افزون برآن نتوان کرد. پس تاریخ به سبب همه این‌ها یادی نیکوازوی 
جاودان نمود که مایهٌُ روشنایی صفحات و درخشش سطرهای آن است. یکی از 
ویژگی‌هایی که خدای سبحان به وی عطا فرمود واو را بدان سبب بربسیاری از بندگانش 
برتری بخشید و می‌سزد تا بزرگ‌ترین فضیلتش از میان آن همه فضایل به شمار آید 
وبرترین کاراواست که همپای روزگار درخورشکراست. آن است که پرچم تشیّع را در 
هرات ونواحی آن برافراشت ومردمی بسیار با ارشاد اثرگذاروی به سعادت هدایت وراه 


راستی و درستی دست بافتند واز صراط راست و مستقیم پیروی نموده‌اند. 


استادانش و روایتگران ازاو 

شيخ ما که شرح حالش را دردست داریم» از گروهی از برجستگان شيعه واستادان 

۱ شیخ بزرگ ما زین‌الڏین شهید انی که عاملی ازاو دانش فراگرفت. [بحارالانوار 
18۶/1۸[ 

۲. سید بدرالڈڏین حسن بن سید جعفراعرجی کرکی عاملی. 


۳ شیخ حسن مؤلف معالم‌الدین» فرزند شهید ثانی. 


۱۳۶/۸۱ 


)۲٩۷( 


۳۳۹۷/۲ 


)۲۹۸( 


3 ۳۲ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


۴. سیّد حسن بن علی بن شدقم حسینی مدنی. 

نیزاین کسان ازاوروایت می‌کنند: 

۱ سید امیر محتدباقراسترآبادی» مشهور به «داماد». [بحار الأنوارن ۸۷/۱۰۹] 

۲. شیخ رشیدالّین بن ابراهیم اصفهانی که از طریق اجازۀ نگاشته شده درسال 
۱ از او روایت کرده است. 

۳ سید شمس‌الّین محمد بن علی حسینی؛ مشهور به ابن‌ابی‌الحسن؛ چنان که 
دراجازه نامه علامه مجلسی به سید نعمت الله جزایری به تاریخ ۰۷۵ آمده است. 

۴. سید حیدر بن علاء‌الاین بیروی؛ چنان که در اجازه‌نامه‌اش به سیّد حسین 
کرکی آمده است . [بحار الأنوان ۱۶۵/۱۰۹] 

۵. شیخ ابومحمد بن عنایت الّه بسطامی؛ چنان که دراجازه‌نامه‌اش به سیّد حسین 
کرکی آمده است . [بحار الأنوار: ۱۶۷/۱۰۹] 

۶ ملامعانی تبریزی؛ چنان که در بخش اجازات بحارالئواردص۱۳۴ و۱۳۵ آمده است. 

۷. میرزا تاج‌الذین حسین صاعدی؛ چنان که در بخش (جازات بحارالأنوار(ص۱۳۵) 
مده استتا: 

۸ . شیخ حسن موف معالم‌الدین؛ چنان که دراجازه‌نامة امیرشرف الڏین شولستانی 
به ملامحمدتقی مجلسی آمده است . [بحارالأنوان ۳۲/۱۱۰] 

٩‏ ملک علی که با اجازه‌نامه یاد شده در آعیان الشیعه (۲۶۰/۲۶ [۶۳/۶) از او روایت 
کرده است. 

۰ و۰۱۱ فرزندان برجسته‌اش» شیخمان بهایی و ابوتراب شيخ عبدالصّمد. [بحار 
النوارن ۱۸۹/۱۰۸] 

نیزسید علاء‌الین محمّد بن هدایت الله حسنی خیروی به سال ۹۶۷ نزد وی قراءعت 


حدیت کرده است. 


آثار با افتخارات او 
از آثاریا افتخاراتش تألیف‌هایی است گرانبها از جمله: 


۱ شرحی برقواعد. ۲ دوشرح برالفیَهُ شهید. 

۳ السالة الظهماسبیه درفقه. الا تیاه 

۵. رساله‌ای در وجوب نماز جمعه. ۶ وصول الأخيار إلى أصول الأخبار. 

۷. السالة التضاعته. ۸ . حاشیه برالإرشاد. 

۲. رسالهُ مناظرة مع علماء حلب.' ۰ رسالة فى ال حله‎ ٩ 

۱ رساله‌ای در عقاید. ۲ رسالة الظهارة الظاهريّة والقلبته. 

۳ رساله‌ای در میراث. ۴ الغرروالذرر: 

۵. رسالة فى تقديم الشياع على الید. ۶. رساله‌ای در بارۂ واجبات . بل 
۷. تعلیقات على الضحیفه السجادية. ۸. رساله‌ای در موضوع قبله. 

۹. دیوان شعر. ۶ دراية الحديث. 

.١‏ الأربعين. ۲ حاشیه‌ای برالخلاصه تألیف علامه [حلّی]. 


۳ رسالة فى جوازاسترقاق الحربی البالغ حال الغيبه. 
۴. رسالة تحفة اهل الإيمان فى قبلة عراق العجم و خراسان. 
۵. رسالة فى وجوب صرف مال الامام ا فى یام الغیبه. 


۶. جواب عمّا آورد علی حدیث نبوی." ۷ رسالة فی عدم طهرالبواری بالشمس. 


۱. وی سفرهایی با تلاش‌های ستودنی و مواضع [و عملکردی] درخورسپاس برای مصالح امت ودرجهت تلاش 

درزمینۀ برنامه‌های دین ومذهب داشت .این رسالهُ اوپراکنده‌های همین کوشش وتلاش را دربردارد. بنگرید به: 
۲. رساله‌ای است گرانبها در موضوع امامت که بخشی گسترده ازآن را در أعیان الشّیعه (۲۴۸/۲۶ [۶۴/۶]) می‌يابید. 
۳. مقصود این حدیث پیامب رت است: «من ازدنیای شما سه چیزرا دوست می‌دارم: زن. عطر ونور چشمم نماز 


است .» 


۱۳۸/۲ 


(۳۰) 


f ۱‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


ولادت و وفات وی 
شيخ ما د رآغازین روز محزم الحرام سال ٩۱۸‏ زاده شد و در هشتم ربیع الال سال 
۹۸۴ درآبادی مصلّی از منطقة هجردر بحرین درگذشت. وی ۶۶ سال و دوماه وهفت 


روز عم رکرد. فرزند ارضدش» شیخمان بهایی. درسوگ او چنین سروده است: 


اکت سیراپ نا 

به هرعرصه آن ویرانه‌ها نظر بگردان و از عطر خوش جای جاي آن جان خویش را 
شادی و آسایش بخش! 

اگرخبر [آنچه که بر آن] ویرانه‌ها [رفته] از دستت رفته باشد. منظره و بوی خوش ديار 
از دستت نرود. 

آن جا دیار فضیلتی است که خاکش بر طلا فخر می‌فروشد و دیارانسی است که 
شنریزه اش گوهر است . 


حوادث روزگار با آنان که دراین دیا ساکن بودند. یورش آورد و هم ایشان و هم آبادی 
این سرزمین را ازمیان برد. 

آنان ماه‌های تمام بودند که ابر مرگ آنها را در خود پیچید؛ و خورشیدهای فضیلت که 
ابر خاک آنها را پوشاند. 

مجد و شکوه با بی‌تابی و حسرت بر ایشان می‌گرید و دين بر آنان نوحه می‌کند 
و فضیلت [با اندوه] از مرگشان خبر می‌دهد. 

چه خوب و خوش بود زمانه‌ای که در سایه ایشان گذشت؛ چه کوتاه بود و چه شیرین ! 
روزگار انسی بود که گذراندیم و پس هیچگاه ازآن یاد نشود مگرآن‌که پادش دل عاشقان 
را می‌شکافد. 

ای سرورانم که کوچ کردید و در «هجر» وطن گزیدید! وای بردل من که پس از شما به 
رنج و اندوه مبتلا گشت وای! 

خوشا شب‌های وصلی که درآن حریم گذشت و خوشا روزهایی که در خیف به پیش 
راندیم و گذراندیم. 

از فراق شما گریبان مجد شکافت و ارکانش شکاف برداشت که با خود شما بسی 


نیرومند 9 استوار بود! 


۸ عرزالّین عاملی en‏ 


از کوه‌های بلند دانش» بلندترین آن فرو و استوارترین کوه‌های بلند بردباری ویران گشت. 

ای خفته در «مصلّی» از آبادی‌های هجر! از جامه‌های رضوان [الهی] از پسندیده‌ترین 
آن برتو پوشانده باد! 

ای دریا! در بحرین [- دو دریا] آرمیدی و خود سومین آن‌ها شدی که هر سه شبیه 
و همانند یکدیگر بودید؛ 

سه دریایی که تو در بخشندگی و سرشاری و کرم و خوشگواری و شیرینی» از آن دو برتری. 
تو نیز همان مرواریدهای آن دو را داری؛ امّا مروارید تو عالی‌تر و گرانمایه تراست . 

ای گامی که به شرافت بر سر ستارۂ «سها» نهاده شدی! تو را نیکوترین باران‌های آغاز 
بهار سیراب کند! 

ای آرامگاهی که بلندایت برتر از آسمان است. پاک ترین درودهای خدا بر تو باد! 
تابنده‌ترین خورشید فضیلت و والاترین معارف و نشانه‌های دين درتو نهان است؛ 

و نیزوالا مرتبه ترین و نیکوترین و استوارترین کوههای بلند جوانمردی. 

پس دامن والایی بر فلک برین برکش؛ که تو خود» از والایی بالاترینش را در برداری. 

اوم کی اھا ران دران ماک راکمه توان رانا رای کیش بان 


موف ریاض العلماء [۱۱۲/۲] گوید: «جمعی از شاعران درسوگ وی شعر سروده‌اند.» 
عرّالّین عاملی قصیده‌ای دارد که به استقبال قصیده بُردهُ بوصیری رفته و درآن؛ 
پیامبربزرگ و جانشینش ص1ّیق بزرگ را ستایش نموده که چنین آغاز می‌شود: 
این دندان‌های آراسته که به خنده نمایان گشته. مروارید است يا نرگس یا گل بابونه 
درمیان دو ردیف گیاه خوشبوی «بشام")؟۲ 
واین قصیده‌ای است بلند نزدیک به ۱۲۹ بیت است که سرورمان ملف آعیان 
الشیعه [۶۵/۶] به ۶٩‏ بیت ازآن دست يافته وتعداد ابیاتش را همین دانسته وپاره‌ای ازآن 
را یاد کرده است. 
۱. درمتن به ضرورت شعری «بّشم» آمده» ولی «بشام» درست است که درختی است خوشبوی که از چوبش مسواک 
سازند. (ن.) 


۲ شاعر موهای بالا وپایین لب حضرت (ص) را به دوردیف گیاه «بشام» تشبیه کرده که لب و دندان حضرت› 
میان آن جای گرفته است. (ن.) 


3۹/1۱ 


(۳ 


۳۳ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


از شعرهای اواست: 
هیچ گل سرخی را نبوییدم مگر اینکه. اشتیاقم را به تو افزود. 
هرگاه شاخه‌ای خم می‌شود. پندارم که [تو زیرآن هستی و] تو را در برگرفته است. 
ندانی که از چشمانت چه بر سرمن آمده است. 
اگر پیکرم از تو دوراست. دل و جانم نزد تو است. 
هرزیبایی در میان آفریدگان به تو نسبت دارد. 
به سوی من تیری افکنده شد که کمانش ابروان توست. 
ای آرزوی من ! هستی و همه چیزمن در دست تو است. 


آه! کاش باده‌ای از لبانت نوش می‌کردم تا شفا یابم. 


نیزسروده‌ای دارد با روئ «ایک» که از اختراعات خود اواست: 


شمیم نسیم صبا برآمد و خروس بانگ برآورد و درخت بان خم شد وازپیچ و تابش 


شکوه کرد. 
برخیز تا از جامی تابان [و آتشین] رونمایی کنیم که عابدان پارسا از وجد دیدنش شیدا 
و سرگشته می‌شوند! 
اگر مجوسیان در حال پرستش آتش, او را بینند» وی را به یگانگی بپرستند و شرک را 
یک سو نهند. 

0۳۰9 اگربه سوی ما روان شوی. شادمان شویم و اگر در راه آمدن به سوی ما بمیری تو را 


زنده سازیم. 


شیخمان بهایی الکشکول: ص۶۵ [۲۱۷/۱]) با همین رو از پدرش ۱۸ بیت نقل کرده 
که آغازش چنین است: 
شمیم نسیم صبا برآمد و خروس بانگ برآورد. پس بیدار شو و هرچه تو را ازیار دور 
می‌سازد. از خود دور کن! 
فرزندش شیخ بهاء‌الین نیزدر قصیده‌ای با همان رزوی به استقبال وی رفته که 


MN‏ یار من! خون دلم را فدای تو می‌کنم. برخیز و از آن پیمانه‌ها بیاور! 


۸ عزالذین عاملی ۳۳ 


باده‌ای خواهم که هرگاه که جای آن را گم کردی. درخشش نورش تو را به محل 

و مکان آن رهنمون شود. 

ای دل ریش! با آن باده» قلب مبتلایت را درمان کن تا شفا یابی! 

این باده آتش موسای کلیم است؛ پس برآن نظرافکن و پاپوشت را برگن و دودلی را 

کا 

یار من! باده چه شگفت و نیکو است! پس بر سر کشیدن آن باده مداومت‌ورز با کسی 

که تو را ازاین کارنهی می‌کند مخالفت کیا 

عالّین را در دانش بسیار و فضل جوشانش دو فرزند برجسته اش جانشین گردیدند: 

بزرگ عالم شیعه بهاء الملّة والڏین پسرارشدش بود[ چون پدرش. دختری بزرگ‌ترازاو 
هم داشته بود] وبه سال ۳ زاده شد و ازاو یاد خواهیم کرد؛ و شیخ ابوتراب عبدالضمد 
بن حسین که شب یکشنبه سوم صفر سال ۹۶۶ در حالی که هنوز ساعتی از شب 
مانده بود درقزوین زاده شد؛ چنان که درریاض العلماء [۱۰/۲] به نقل از دستخظ پدرش 
شيخ حسین عرّالذین آمده است . همین پدر در اجازه‌نامه‌اش به این دو تصریح نموده 
که شیخ بهایی پسر بزرگ‌تراو است. شیخ عبدالضمد حاشیه‌ای برالأرعین برادرش» 
شیخمان بهایی. و نیزیادداشت‌هایی سودمند بر کتاب الفرائض التصیریه دارد. شیخ 
بهایی کتاب الفواند الضمدیّه را به نام وی نگاشته است. او از طریق اجازه. از پدر مقذسش 
شیخ حسین روایت می‌نماید و نیزعلامه سیّد حسین بن حیدربن قمرکرکی (د.۱۰۲۰) 
ازاوروایت می‌کند. د رآمل الأمل[۱۵۵/۱] و رياض العلماء [۱۲۱-۱۰۸/۲] و جزآن دوشرح حال 


وی آمده است. 
دانش سرشار شیخ عبدالصمد را دو فرزند عالمش به ارث بردند: شیخ احمد بن 
عبدالضمد که درهرات سکنا داشت. سید حسین بن حبدربن قمر کرکی که از 


پدرش روایت می‌کند. از طربق اجازه» از او نبزروایت می‌کند وبرادرش شيخ حسین 


۱ این جکامه تا پایان در خلاصة الأثر( ۳ /۴۴۹) و ريحانة الألاء خفاجی [ ص۲۰۹ و ۲۲] و کشکول سراینده‌اش 
(ص۲۱۸/۱[۶۵]) آمده است. 


(۳۰۲ 


YN 


(FF) 


۳ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


بن عبدالضمد که درهرات منصب قضاوت داشت. ق ریاض العلماء [۱۱۱/۲] 
گوید: «شاعری چیره‌دست در شاخه‌های دانش ریاضی بود که منظومه‌ای پارسی در 
موضوع جبرو مقابله دارد.» همواز طریق اجازه. از عمویش شیخمان بهایی روایت 
می‌کند و برخی ازیادداشت‌هایش بر چند کتاب موجود است که به سال ۱۰۶۰ 
نکاشته شده است. 

واقا دیگربزرگان این خاندان گرامی: پدر شیخ عژالڏین» شیخ عبدالضّمد از 
نوابغ شیعه و عالمانِ سرآمد بود که بزرگ عالّم شهید انی دراجازه‌نامه اش به فرزندش 
عزالذین. اورا شیخ صالح عامل عالم استوار خوانده است. [بحارالأئوار: ۱۴۸/۱۰۸] نیز 
سید حیدر بیروی در اجازه‌نامه اش به سید حسین مجتهد کرکی. گفته است: «شیخ 
عالم عامل وعصارۂ خوبان وزینت نیکان؛ شیخ عبدالضمد در!۲ محرم سال ۸۵۵ 
زاده شد و در نيم ربیع التّانی به سال ٩۳۵‏ درگذشت.» [بحارالشٌوار: ۱۶۵/۱۰۹] درریاض 
العلماء [۱۲۸/۳] و آمل الآمل [۱۰۹/۱] و جزآن دو شرح حالش را آورده‌اند. 

برادر بزرگ‌تر شیخ عزالڏين نيز شيخ نورالاین ابوالقاسم على بن عبدالصّمد 
حارثی بود که به سال ۸٩۸‏ زاده شد وازشاگردان شهید انی به شمار می‌رود. موف 
ریاض العلماء [۴ /۱۱۴] گوید: «فاضلی عالم و بزرگ و فقیه وشاعربود که الفِیهُ شهید اول 
را با نام «الدَرة الضفیه فی نظم الألفټه» به نظم کشیده است. وی از طریق اجازٌ نگاشته 
شده به سال ٩۳۵‏ از محق کرکی روایت نموده و شماری از کتاب‌های فقه را نزد او 
فراگرفته است.» 

و نیزبرادردیگرش: شیخ محمد بن عبدالضمد که به سال ٩۰۳‏ زاده شد و درسال 
۲ درگذشت. 

و سومین برادرش: حاج زین‌العابدین که درسال ٩۰۹‏ ولادت یافت و درسال ۹۶۵ 


وفات نمود. 


۸ عزالّین عاملی ۳۴۵ 


درشرح حال عموی پدروی» شیخ ابراهیم کفعمیء در همین مجلّد (ص‌۲۱۵) به شرح 
حال جڏ عالاین. شیخ شمس الڏین محقد. ونیز جد پدرش» شيخ زین‌الّین علی؛ 
اشاره کردیم. 

شرح حال شیخمان عزالذین حسین و جمله‌های ستایش‌آمیزدر بارۀ وی. دراین 
مأخذها یافت گردد: کشکول شیخ یوسف بحرانی [۲۰۲/۲؛ لول البحرین (ص۱۸ ص ۲۳])؛ ریاض 
العلماء [۱۰۸/۲]؛ أمل الامل (ص ۱۳ [۷۴/۱])؛ نظام الأقوال فى أحوال الزجال'؛ تاريخ عالم آرای عبّاسی؛ 
روضات الجئات (ص ۱۹۳ [۳۳۸/۲])؛ مستدرک الوسائل (۴۲۱/۳)؛ تنقیح المقال (۳۳۲/۱)؛ الاعلام 
زرگلی (۲۵۰/۱ [۲۴۰/۲])؛ آعیان الشیعه (۲۷۰-۲۲۶/۲۶ [۶۶-۵۶/۶]) که دارای نکات بسیاری 
است؛ سفينة البحار ۱۷۴/۱ [۲۳۸/۲])؛ الکنی والألقاب ۱/۲ [۰۲/۲ و ۱۰۳])؛ الفوائد التضویّه 


(۱۳۸/۱)؛ منن الرَحمن (۸/۱ )۰ 


۱ تألیف ملانظام‌الڏین محمد قرشی که شاگرد شیخمان بهایی» فرزند عالڈین» بوده است. 


شاعران غدیردرسده بازدهم 


۱. ابن‌ابی‌شافین بحرانی 

۲ زین‌الذین حمیدی 

۳ بهاء الملّة والّین 

۴. حرفوشی عاملی 

۵. ابن‌ابی‌الحسن عاملی 

۶ شیخ حسین کرکی 

۷ قاضی شرف‌الّین 

سل اکان انس مت 
٩‏ سید شهاب ابومعتوق موسوی 
۰ سید علی‌خان مشعشعی 
۱ سید ضیاءالّین یمنی 
۲. ملامحمدطاهرقمی 

۳. قاضی جمال‌الّین مکی 


۹ .ابن‌ابی‌شافین بحرانی (درگذشته پس از ۱۰۰۱) ان 
همان مصیبتی که نورآفاق با آن به تاریکی گرایید و رخسار تقوا و دین مو پریشان 
و غبارآلود گشت . 
مصیبتی که کوه‌های علم با آن در هم شکست و فرو ریخت و نور دين تیره شد. 
پیامبر پاک از سرزمین مکه حرکت کرد. درحالی که ازآن چه دردلشان دربارهٌ او نهان 
داشته بودند. در تدگنا بود. 
چون با بار و بنه‌اش به غدیر درآمد. جبرتیل امین بشارت‌گویان استقبالش آمد. 
که علی را به عنوان ولی و جانشین خود منصوب نماید. و این [دستور وا وحی خداست 
که قابل تأخیر نیست. 
کسانی را که پیش رفته بودند» بازگرداند و مهلت داد تاآنان که پس مانده بودند» برسند 
و آنجا اطراق کنند. 
آن سرزمین جایی درخور منزل گزیدن برای سواری نبود؛ زیرا گرمای آتشینش شعله 
می کشید . 
پس آن پاک پاکدامن بر جهاز شتران بالا رفت و آن امر عظیم را آشکارا بیان نمود و انذار کرد. 
نخست خدای کریم را ستود و تقدیس نمود و دو دیگر به ستایش مرتضی پرداخت 


و خبرداد. 


(A) 
IN 


mM‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


که از سوی خداوند در بارة او دستوری مهم و جدذی یافته‌ام که اگر آشکارا بیان نکنم» 
کوتاهی ورزیده‌ام. 

پس به نام خداوند. به تبلیغ این رسالت برخاسته‌ام و خدا حق را یاری می‌نماید. 

علی برادر و جانشین من در میان امّتم و یاور دین خدا است و حق را یاوری و نصرت می‌کند. 
اطاعتش بر هر مؤمن واجب و سرپیچی از وی گناهی نابخشودنی است. 

هلا سخنم را بشنوید و فرمانش را بخاطررعایت حق خدا اطاعت کنید؛ پاداش یابید! 


آیا از خودتان بر شما سزاوارتر نیستم؟» گفتند: «چنین است و سخن صریح خدا نیز 
همین را گوید.»" 
فرمود: «هلا هرکه من مولای او هستم. مولا و خلیفةٌ پس از من برایش حیدر است .» 
این ابیات را از قصیده‌ای بلند سرودۀ شاعرمان ابن‌ابی‌شافین برگرفتیم که به ۵۸۰ 
بیت می‌رسد و در جُنگ‌های خی کهن یافت می‌شود. 


شیخ داوود بن محمد بن ابی‌طالب مشهور به ابن‌ابی‌شافین جد حفصی بحرانی 
از پدیده‌های نیکوی سدۀ دهم و در زمر افتخارات آن روزگار آراسته به مفاخر است. 
شعرش در مجموعه‌های ادبی و فرهنگنامه‌های عربی و دیوان‌های شعرپراکنده است. 
اگراز علم یاد شود. او بردارندهُ بکارت" آن است [و افکاری بکرو نودارد] و اگراز شعر 
سخن رود» وی خبرهٌ آن . سيد علی‌خان «سلافة العصر: ص۵۲۹ [ص۵۲۴-۵۲۱]) از اویاد کرده 
و چنینش ستوده است: «دریایی موج‌زننده است. اما با آبی گوارا و نه تلخ. ماهی است 
پرتوافشان و درعین حال شیری برانگیخته شده. درعرّت ومناعت طبع جایگاهی نام‌آور 
دارد و رتبۀ والایش از خورشید نیمروز فراتراست. در سرزمین و روزگارش کسی در قبض 
وبسط و جزر و مد به وی نزدیک نمی‌شد ودرعلم چنان صاحب فضل بود که کسی براو 


۱ اشاره است به آیة: «النبی أولى بالمومنین من أنفسهم» (احزاب /۶) (ن.) 


۲ درمتن «ابوغذره» آمده» ولی «ابوغذرته» درست است. (ن.) 


.ابن ابی شافین بحرانی SON‏ 


برتری تاشت ودوادب صاحب سخن نهایی وقاطع بود که روزگار تیغش را گند نکرده 
است. اگرآدابش را آشکار سازد. فراگیرمی‌شود؛ و اگرآن را بپراکند» عطرش همه جا را 
فراگیرد. شعرش از نازکای پارچۀ بُرد زیباتر؛ وازمکیدن خنکای لب ودندانِ یار گواراتر 
است. قصیده‌های موشح وی. همچون گردن آویزی است با گوهرهای رنگارنگ؛ بلکه 
شاخه‌ای نوپدید از موشحات است که وی خود حسنش را برنهاده وپایه گزارده است. 
از شعرهای اواست: 

به خدا سوگند! من از عشق در رنج و سختی‌ام؛ و اشتیاقم را آشکار می سازم . 

یار من! هر لحظه که می‌گذرد حالم در عشق غریب تر است . 

هرگاه عشق برایم خنیاگری کند. قلبم را به طرب و رقص آورد. 

چنین شده است که جامهای عشق را به او می‌نوشاند و او می‌نوشد. 

هرکه طمع و امید برد که عشق را از دلم بیرون آورد همانند «آشعب» است ". 

به محبوب گفتم: «تا کی عشقت قلبم راغارت کند؟ 

و درمیدان رفتار کودکانه و لهو از من غافلی و خود به بازی مشغولی؟» 

گفت: دگناه من چیست که تو آتش رخسارم را شعله ور بینی» 

و قلب تو درآن آتش فرو افتاده و به هرسوی می‌رود [و ناآرام و بی‌قرار است]؟» 

گفتم: گیرم که طوفان عشق وزید. پس او را در حال بی‌قراری [از سوزعشق] به سویی 

افکند؛ گیرم که چنین باشد؟؛ 

آیا تو عاشق خویش را از این آتش شعله ور نمی‌رهانی؟»» 

سپس از او قصیده‌ای لامیّه آورده ونیزموشحه‌ای دالیّه ازوی ياد کرده که در حدود 

۲ بيت است وچنین آغاز می‌شود: 

به سرزنشگران بگو که اگر سوزی را که ما ازعشق می‌یابیم در خود بیابندء 


۱. گونه‌ای از شع رکه اندلسیان پدید آورده‌اند ودارای شاخه‌های گوناگونی است. (ن.) 

۲ غلام عشمان بن عفان بود که در طمح‌ورزی ضرب المثل شده بود. گویند: «فلان أطمعٌ من آشعب.» (ن.) 

۳ در متن «فالقاه بهّب هب» آمده» ولی در مصدر «فالقاه یهب هب» درج شده است. ترجمه براساس مصدر 
صورت گرفت. اگر چه عبارت خالی از ابهام نیست. (ن.) 


(۳1) 


ron‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


در هر عضو خویش شعله‌ای از عشق برمی‌افروختند» از آتشی که در قلب زبانه می‌کشد. 
پس ای سرزنشگر! سرگشتگان عشق را یاری کن؛ چرا که عشق. چیره و فرمانرواست اگر 
کسی ازآن سرپیچد. 
محبّی «خلاصة الأث ۲ /۸۸) ا زاو چنین ياد کرده است: «از بزرگ عالمان ادیب و استاد 
سیّد ابومحمد حسین بن حسن بن احمد بن سلیمان حسینی غریفی بحرانی بود. ان گاه 
که شاگردش سید علامه عریفی به سال ۱۰۰۱ درگذشت و خبرش به استادش شيخ داوود 
بن ابی‌شافین بحرانی رسید. شیخ استرجاع گفت و به بداهه چنین سرود: 
ای کبوتر! آن باز شکاری درگذشت'. پس بر فراز شاخساران» نغمة طرب سرده!۲) 
شيخ سلیمان ماحوزی دررساله‌ اش در شرح حال عالمان بحرین. او را چنین ستوده 
است: «در همه فنون» يکانهُ روزگارش وشعرش درنهایت روانی و استواری وشیرینی بود. 
در مناظره و آداب بحث بسی توانا و چیره‌دست بود؛ چندان که باه رکه بحث می نمود» 


مجایش می ساخت ... .» 


شیخ مزب انوارالبدرین گوید: ایق شیخ از عالمان برک استوانهای بود در میان 
حکیمان.» 


علامه مجلسی در بخش /جازات از بحارااشوار: ص۱۲۹ [بحار اشٌوار: 1۱۳۱/۱۰۹) از او یاد 
کرده وبا همان سخنان یاد شده از سلافة العصر او را ستوده است. عبارات ستایش‌آمیز 
در بار وی» دراین مآخذ به رشتهٌ چینش درآمده است: أنوار البدرين [ص۸۰]؛ وفيات الأعلاء" 
شیخمان رازی [۲۰۸/۵]؛ الظلیعه تألیف مرحوم سماوی؛ تتمیم آمل الامل سید ابن‌ابی‌شبانة بحرانی. 


.١‏ در سلافة العصر«هلک القصر؛ آمده» ودر خلاصة الأثر«هلک الصقر» درج شده است (غ.) [که همان دومی درست 
است وترجمه برهمان اساس صورت گرفت. (ن.)] 

۲ آن را سرور موف سلافة العصر( ص۵۰۴ ص۴۹۶]) آورده است. 

۳ مجموعه‌ای است گرانسنگ در بارۂ دانشوران سد؛ چهارم تا چهاردهم» تألیف آقابزرگ تهرانی رازی. موف در آغاز 
این نام را برای اثرش برگزیده بود: «وفیات الأعلام بعد غيبة مام انم .» اقا سپس آن را بدین نام تغییرداد: «طبقات 
آعلام الشیعه.» ازاین روی» در چندین جای. جناب امینی ازاین اثرباهمان نام وفيات الأعلام ياد کرده است .(ع.) 


SOR ابن ابی شافین بحرانی‎ .٩۹ 


شاعرمان ابن‌ابی‌شافین رساله‌هایی دارد» از جمله: رساله در علم منطق» شرح برالفصول 
التصیریّه در توحید. سروده‌هایش نیز در مجموعه‌های ادبی پراکنده است. شیخمان 
طریحی (المنتخب:۲۲۲/۱[۱۲۷/۱]) از او قصیده‌ای درسوگ امام سبط پیامبراثد آورده که 
حدود ۳۷ بیت است و چنین آغاز می‌شود: 


نیزعلامه سیّد احمد عظار (الزائق: ج۲) سرودۂ وی را درسوگ امام سبط پیامبرسلام 
الله عليه -آووده است: 
ا عاد تن قواخی غاشریه ا بگذار تا سک خارق کی 


برآن کشته شده با نیزه‌هاء از > چشمانی که به شم شمشیرهای اندوه. خواب خووش به قتل 
رسیده است . 
با اندوه او و دیگر سرورانی که از صحراهای خشک این دشت گذشتند و راهبرانی که با 


شمشیرها پاره پاره شدند. 


این قصیده حدود ۶۲ بیت است ودرپایان آن چنین آمده است: ۳ 


نیزسیّد -قدّس سره -(الرَائق) سرودهٌ وی را درسوگ امام شهید ارات الله علیه -آورده است: 
مصیبت‌های روز طف سهمگین‌ترین مصیبت و سنگین‌تر از ضربت شمشیرهای بان است. 
از این مصیبت‌ها» صخره‌های سخت از حسرت آب می‌ شوند و کوه‌های بلند فرومی ریزند . 
ع ای تست تا وو سا ا و رن ر کا 
این و فصیده دارای ۵۰ بیت وپایانش جنير است: 
این چکامة سیید [روی] که چون ماه تمام درشب تار می‌درخشد و شگفتی‌ها در بر دارد. 
به پیشگاه شما هدیه باد از ابن‌ابی‌شافین ! 


شیخ لطف الله بن علی بن لطف الله جدحفصی بحرانی در جنگ شعرخویش! 


9 این جنگ دربردارندة سروده‌های ۳۴ شاعرتوانا درسوگ امام سبط پیامب رای است که نخستینشان سرورمان 
صح 


TAN 


)۳۱۲( 


۶۳۵۲۱ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


قصیده‌ای از اوبا ۷۱ بیت درسوگ امام پاک. سبط پیامب رانا آورده که آغازش چنین 
است: 
براین نشانه‌هایی که ایام برآن گذشته و ازمیان رفته بایستید که بر فقدان آن ماه‌های 
تابنده نوحه می‌کنند! 
همان ماه‌های خاندان مصطفی که در میان عارضی سیاه پوشانده شدندا, سپس در 


تاریکی پنهان کٹ ند . 
درهر کرانه» ماهی از آنان در خاک خفته و ابر اندوه بروی پرده کشیده است . 


درهمان جنگ» سروده دیگری ازوی در حدود ۴۲ بیت درسوگ امام سبط پیامب رات 
آمده که چنین آغاز می‌شود: 
با یاد کرد و آه» بر طف بایست و از اندوه آب شوء همچون آب شدن زر در آتش! 
دامن غم در آنجا برکش و از حسرت نوحه سرکن؛ برای از دست دادن ماهرخان همچون 
نوحه قمریان؛ 
و مروارید اشک ریزان و یاقوت خون جاری را بر گونه‌های زژینت پخش کن! 
آن جاء بی‌تابانه از سوز افسوس نوحه سرده؛ که هیچ ننگ و شرمی بر سرگشتةُ 
اندوهگین نیست. 
جانت را از جامه‌های تسلّی برهنه ساز" ازغم آن کشتة گلوبریدهُ تنهای برهنه! 
دریغا براو که تشنه‌کام و اندوهگین. بادۀ خون از دم تيغ و نیزه به او نوشانده شد 
و درگذشت. 
گویا مرکبش در دویدنش به فلک می‌مانست و رخسارش ماهی که درافق آن روان بود. 
نیز قصیده‌ای در ستایش پیامبربزرگ و وصی پاک وی و خاندان آن دو-صلوات ال 
علیهم _دارد که آغازش چنین است: 
خرامان در جامةٌ حریر پدیدار شد و هستی را از شمیم عبیر آکند. 
شرف رضی است. چند نسخه ازآن را به خظ گردآورنده اش درنجف اشرف و کاظمین مشرفه و تهران» پایتخت 
ایران» یافتم. 


۱. مقصود محاسن ایشان است که گونه ورخسار چون ماه‌شان را در میان گرفته وپوشانده است. (ن.) 
5 در متن «عرّنفسک» آمده» ولی «عونفسشک» درست است. (ن.) 


۳۵۵ .ابن ابی شافین بحرانی‎ ٩ 


گفتیم: نور سپیده‌دم از پیشانی‌ات تابیده با پرتو ماه تابان؟ 

این قامت خم شده است با شاخهُ درخت بان که پیچ و تاب خورده یا چوب خیزران ؟ 

که برآن» ماه تمام پرتوافشان جای گرفته. با نوری که در شب تار به همه سوی می‌تابد؟ 
هلاای که دارندهٌ حسن یوسف! تا چند قلبم ازآتش اشتیاق شعله گیرد؟ 

ای فتن عاشقان! تا چند برمن ستم رود» بی آن که یاوری درمیان همه آفریدگان 
داشته باشم؟ 


درهمین قصیده گوید: 
اگراندک چیزی از مهرم را تباه گردانی» مرا مهر احمد» آن بهترین راهنماء کفایت کند. 
همان برانگیخته شده برای [هدایت] همه بندگان» آن شفیع آفریدگان و رهنمای 
بشارت بخش . 
آیا در آتش شعله ور خواهم سوخت. در حالی که مهر بهترین آفریده» احمد. را در دل دارم؛ 
و مهرمرتضی. آن پاک رهنمود شده به صواب. و نیز مهر خاندان پیامبر در جانم باقی است؟ 


با این مهر» داوود [شاعراین سروده] در روز قیامت پاداش یاید 9 پادازشش این باشد که 
اززبانة آتش شعله‌ور نجات یابد؛ 


و هر بندۀ دارندهٌ مهر[آن پاکان] به سبب دوستي آن خاندان و پیامبر رهنمای بشارتگر 
ناب پاب ۱ 
[اختلاف در کنیة] این‌ابی‌شافین 
دراین که کنیۀ شاعرمان جیست. اختلاف است. در سلوة الغریب سیّد علی‌خان مدنی. 
ابن‌ابی‌شافیزآمده است. سیدمان موف آعیان الشیعه [۳۸۳/۶] ضبط آن را چنین آورده 
است. در سلافة العصرسید مدنی [ص۴۹۶] ابنابی‌شافیرو نیزابن ابی‌شافین آمده است. در 
خلاصة الأثر محبی [۸۸/۲] ابن‌ابی‌شاقین دیده می‌شود. بحار الأأنوار[۱۴۱/۱۰۹] ابن‌ابی‌شافیر 


آورده است. اما آن چه بی تردید در شعرش می‌يابیم؛ ابن‌ابی‌شافین است. 


(MY) 
7/1 


)۳۱۵( 


۰ . زین‌الذین حمبدی (۱۰۰۵.۵) 


۳ ع ۱ ۱ ۱ ۲۳۸۸ 
یار من! به سوی قبّه‌های قبا روی کن و گوشه‌ای خلوت. دوراز چشم دیده‌بانان بیاب! 


به شعدی و سلمی سرگرم مشو و به دامن کشیدن و تکبُردل خوش مکن! 

در برابر سرورانی که در دلم برایشان سکناگاهی است با بنای استوار فروتنی کن! 

لطف ورز و ماجرای کهن عشقی بالنده را که درونم را پر ساخته. بازگو کن ! 

نیکی کن و اشتیاق نهفته و شیفتگی و گریه های درازم برایشان را آشکار کن و بازگو! 

بگو: ما عاشقی را که از عشق ماو درد فراق شما نالان گشته در رنج و دردمندی رها 
کردیم [و از او جدا گشتیم]. 

دراین عشق» صبوریش سست گشته و خواب همچون صبراز وی دور شده است. 

سخن چینی است که به دروغ از وی سعایت می‌کند و سرزنشگری که با زوزه کش 
[سگ] نسبتی دارد. 

و قلبی که جرت تسلّی ندارد و اشکی که به خون آمیخته است. 

و آه سینه‌ای که اگر اشک برآن جاری نمی‌شد. آن را کباب می‌کرد؛ [در میان اینهاء] این 
هم آغوش درد و رنج است . 

بوییدن بوی خوش جایگاه فخرو مجد و والایی و خجستگی. او را به شوق آورد. 

همان جای فرود وحی. منزلگاه عت. سرای فضیلت. خان ثناء جایگاه نور. 

همان مزاری که خاکش از طلا فزونی دارد و نورش بر پرتو آفتاب. برتری . 

آستانی که بر عرش و کرسی فضیلت دارد چه رسد از همه جاي بطحا. 


جایگاهی که بهترین پیامبر با زینت برترین نام‌هاء درآن جای گرفت. 


)۳۱۶( 


4۹/1! 


۳ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


همان ستودهٌُ ستایندگان. آن ستوده‌کردار که از سوی خداوند به دارندگی حوض کوثر 
و پرچم ستایش در قیامت و دوستی ویژه گشت. 

نیکوی نیکوکار با رتوف مهربان خاتم و پایانِ فرستادگان و برگزیدُ دوستان ویژه خدا. 
عبادت پیشه‌تر از همه عبادتگران. نیک‌کردار کریم که صفات نیک کریمان از او 
سرچشمه گرفته است. 

رحمت خدا برای همه آفریدگان که بر سبب او و ازاو رحمت همه رحیمیان است. 

شیرین زبان‌ترین و راست‌گفتارترین آفریده که هرگز به زشتی زبان نگشود. 

عارف‌ترین عارفان که در نهان و آشکار بیش از همگان از خدای بیم داشت. 

هرچه در هستی است. به سبب او وجود یافته» بی آن که نیازی به استثناء داشته باشد. 
گام زین کاماازن که کمال ارام ند همه فلت ان از رو تقضان رایس جاشت: 

با او بود که آدم اسمائی را دانست که دیگران آن‌ها را نمی‌دانستند. 

با او بود که نوح در کشتی نجات یافت و یونس ازآن گرفتاری سخت وارهید. 

چون آن حالت فرو افتادن ابراهیم در آتش رخ داد. آتش براو سرد گشت. 

کدام آتش در برابر نام کسی که ابرها در گرمای سخت نیمروز نیرومندترین پوشش وی 
بودند تاب مقاومت دارد؟ 

ازاو بود که گزند از پیکر ایُوب زدوده شد و نعمت‌های چندین برابریافت. 

با او بود که شأن ادریس فرارفت و آن دو ذبیح" با فدا شدن او از مرگ رهیدند. 

اا ف به ع افقال ایس هایس وهی آنگاه هاا 
فراخواند» زنده کرد. 

و به همین سان. کور مادرزاد و پیس را شفابخشید. شفایی کامل . 

او پیش از همه آفریدگان. پیامبر بود. پيشینة پیامبری‌اش را در حد و مرزآب و گل آدم 
محدود مکن! 


او در هنگام آفرینش آدم نور خدا بود که در پدر آدمیان به ودیعه نهاده شد. 


۱.گویا مقصود از دوذبیح» یکی اسماعیل فرزند ابراهیم است ودیگری عبدالّه پدر پیامب رکه برابربا نقل 
اهل ستّت. جناب عبدالمظلب نذر کرده بود یکی از فرزندانش را برای حفرزمزم قربانی کند ونام عبدالّه 
به قرعه درآمد؛ اقا همچون اسماعیل از قربانی شدن رهید. بنگرید به: المستدرک على الصَحیحین حاکم: 
۲ (م) 


۰ زین الڏین حمیدی SO‏ 


پس» ازدوران آدم و حوّا. شریفی در پی شریفی» این نوررا گرفتند؛ 

و دررحم گرامیانی از صلب گرامیان به ودیعت نهاده گشت؛ همانان که ازآمیزش ناپاک 

و هر گونه بدی پیراسته بودند. 

این فخر بارداری او سرانجام به آمنه رسید که بهترین گنجینه برای او بود. 

او را باردار گشت. بی آن که همچون زنان دیگر در دوران بارداری احساس سنگیتی کند. 

خجسته و گوارایش باد که با این نوزاد. بهترین آفریده و سرور پیامبران را به جهان آورد! 

او را به دنیا آورد و برزمین نهاد؛ انا این نهادن در حقیقت برافراشتگی حق و زدودن 

اقا سان نود 

او را چون خورشیدی نمایان ساخت که تاریکی شرک را زدود و هر نوری ازآن پرتو گرفت . Ww‏ 
با میلادش معجزاتی رخ نمود و مشرکان دیدنی‌های سهمگین دیدند. 

آتش آنان خاموش گشت تا بدانند که کسی آمده است که کفرشان به سبب او رو به 

خاموشی است. 

هر آتشی که دیده می‌شد؛ و نیز نوری پدید آمد که از مکه» خانه‌های بُصری به چشم آمد. 

با شکست ایوان مدائن. هنگام ترمیم دین و شکست دشمنان فرا رسید. دپ« 
بت‌هاشان به رو افتادند و مشرکان و آثار عذاب الهی و آفت‌ها را حش کردند. 

چشمه‌های روان شده در ساوه آنگاه که خشک شد سطحش با گودهای عمیق خاک 

شگفتا از شبی که برای ما از ماه تمامی که تاریکی‌های شب تار را زدود» رخ گشود! 


همان شب که بر هر روز شرافت یافت آنگاه که ما به درگاه تشریف بخش شریفان فرود آمدیم. 


و به صدّیق راستگویت که با پیشگامی در تصدیق توء گوی سبقت در اسلام آوردن را از 
دیگران ربود. 


۱. درهمین کتاب (۳۱۲/۲)گذشت که صدّیق به حق مولامان امیرالممنین ان بود که این لقب را از پیامبربزرگ 
به موجب وحی خدای تعالی گرفت. نیزدرهمین کتاب (۲۴۰/۳) آوردیم که ابویکر فضیلت پیشگامی درایمان 
را نداشت. 


۲. درهمین کتاب (۴۶-۴۱/۸) گذشت که ماجرای این ماردروغ است وحیات فضیلت‌ها با ماران ثابت نشود. 


)۳۱۸( 


۳۳/۸۲ 


۱ 2 غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


مان کی اا عا که زان وه وما اف و کدی ما 
همان پیشوایی که با احیای سنت نورانی» کیان دین را پاس داشت ." 

پس از تو با مدارا میان مردم رفتار کرد» چون رفق و مدارای پدران با فرزندان .۲ 

و نیز به فاروقت که با دلیرمردی» جمع گمراهی و فریبگری را از هم پراکند." 

همان راست‌کرداری که با هر بخشم آورندهُ خداء سخت رفتار بود و با تقواپیشگان به 
رحم و دلسوزی رفتار می‌کرد." 

عمر, همان صاحب فتوحاتی که با حکومت نیکویش راه هدایت را بر دیگران هموار کرد. 
آن کات اک ا ران و روات و اکا یاف اس زایا ۶ 

امیری که با رحمتش به بیوه‌زنان ناتوان و نیازخواه آذوقه می‌رساند. 

شیطان از بیم مهابت او» از سر راهش چون خران وحشی پا به فرار نهاد." 

و نیز به زادهٌ عفان که در پی آنان درآمد و برای خداء سپاه اسلام را در تنگدستی مجهز کرد. 
همو که در روز بدر که از جنگ با اذن پیامبر جا ماند. بهرهٌ کامل بدریان به او داده شد. 

و قرآن را در مصحف‌ها گرد آورد و لقب «ذوالنورین» داشت . پیر نیکی‌ورزان و پناهگاه 
شرم و حیا بود. 

مسجد بنا شده بر بنیان تقوا را وسعت بخشید و فرشتگان را با شرم دیدار کرد.* 


۱. در همین کتاب (چاپ اوّل: ۶۰-۵۰/۸[ چاپ دوم: ۸۸-۸]) دربار؛ میزان دارایی ابوبکر و انفاقش در راه 
دعوت اسلامی سخن گفتیم. 

۲ درهمین کتاب (۱۲۰-۱۰۸/۷) میزان شناختش ازسئت را دانستید. او چگونه می‌توانست آن چه را نمی‌شناسد. 
احیا کند؛ که خود گفته است: «اگراز من عمل به ستّت را بخواهید طاقتش را ندارم»؟ 

۳. در بارۀ مدارای این خلیفه» از عترت پاک پیامبر به ویژه حضرت صذیقه پارۀ تن پیامبرپاک سوال کنید! 

۴. این دلیری اعا شده چگونه و کجا بود به هنگام غزوات رسول خدا ب ونبردهای او؟ شاید مقصودش آن روزی 
است که از صحنه نبرد گریخت وپا به فرارنهاد! 

۵. در بار مصراع نخست. از ام جمیل زناکار یا مغیرُ زناپيشه بپرسید؛ و در بارۀ مصراع دوم» از پارۀ تن مصطفی. 
صدذیقه[ طاهره]. و همسر صدّیقش! 

۶ مقصود شاعراز مصرع دوم این بیت را درنيافتیم. (ن.) 

۷ ماجرای فرارشیطان ازبیم عم درشماردروغ‌های خنده‌داری است که کرامت پیامبرپاک را می‌آلاید. بنگرید به: 
همین مجلد: چاپ نخست: ۶۵/۸ [همین چاپ: ۸ /4۶]. 

۸ در بار این مناقب علی که شاعربرای عثمان آورده و نیزپیرامون حیای او درهمین کتاب «چاپ اول: ۲۷۳/۹ 
[چاپ دوم: ۳۷۲/۹]) به اندازة کافی سخن گفتیم. 


و نیز به دروازۀ دانش‌هاء همتای تو [ای پیامبرا که هر باطل‌پیشه‌ای را با شمشیر به 
هلاکت افکند. 

همان شیر خدا در نبردها و زدایندۀ سختی‌های مصیبت و غم جنگ . 

درنبرد خیبر آن در را که جنگجویان از جابه‌جایی آن ناتوان بودند با شتاب به دست 
هرگز زینت‌های سرگرم کننده او را از تقوا رویگردان نکردو به هوا و هوس گرایش نیافت. 

آن دارندةٌ افتخار و والاتبارو نخستین سزاوار در میان خویشاوندان پیامبر به صفت 
«اقربا» هستی .' 

وزير پیامبر و مشورت دهندهٌ به صواب در نبردها بود و درسربلندی از جوزا فراتر رفت . 

او را همان حدیت «من کنت مولاه هه در افتخار کفایت کند واین بالاترین و نهایت 


این ابیات را از قصیدءُ شاعرمان حمیدی برگرفتیم که ۳۳۷ بیت دارد و در مدح 
پیامبرپاک بإ است. وی آن را چنین نامیده است: «الذزالمنظم فى مدح التبی الأعظم.» 
این سروده ضمن دیوان وی که به سال ۱۳۱۳ در بولاق چاپ شده و۱۴۹ صفحه دارد. از 


ده ۵ تا ۲۲ آمده است. 


زین‌الڏین عبدالرحمان بن احمد" بن على حمیدی» بزرگ نسخه‌نویسان مصر 
بود. شهاب خفاجی «ريحانة الألباء وزهرة الحياة الدنیا: ص۲۷۰ [۱۱۴/۲]) او را چنین ستوده 
است: «ادیبی بود که شکوفه‌های طبع شاعریش با لطافت باد صبا شکفت وبلبلان 
سخنورش برمنبرادب فرازآمدند. آن گاه که ببلان معانیش آواز سردهند. باغ‌های 
شرافت وبزرگیش حجاب برگیرند وعشق را جذب می‌کنند از راهی که بدانم یا ندانم. 


۱ معنای بیت قدری مبهم است وترجمۀ پیشنهادی, نزدیک‌ترین معنایی بود که به ذهن می‌رسید. (ن.) 


۲ درريحانة الأدب و خلاصة الأش محمد آمده است . 


(۳1۹ 


۳۳۹۳/۱ 


(FY) 


en‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


مرواریدهای خویش را برگردن زمانه به رشته درآورده و مهار خویش را به دست شرافت 
سپرده ودرردای شکوه دارای حاشیه وآستر می‌خرامد. دردانه‌های بیان را برافشانده» 
زبان» آن‌ها را می‌پراکتد و در گوهردان‌های گوش‌ها امانت می‌گذارد. درطب دارای 
دستی است مسیح‌آسا که مردگان امراض را زنده می‌کند و سرشت «جواهرها را با 
داروها و «(عرض »ها دگرگون می‌سازد. 
طلعتی مبارک و میمون دارد؛ امّا به زیان گورکن و غسل دهنده. 
دیوان شعرش همه جارواج وانشاریافته است. آن گاه که فصیدهة بدیعیّه اش را سرود» 
آن را برایم فرستاد. هنگام آغازوزش نسیم صبا بود که درآن نگریستم و دیدم رایحه‌ اش با 
باد صبا رقابت می‌کرد» درحالی که شمیم مشک شب و کافور صبح پراکنده شده بود . 
از هیچ عقربی گزندی و بیمی نیست. جزعقرب زلف یاری نمکین؛ و از هیچ ستمی 
هراسی نیست» جز ستم در فرمانروایی ساقی .» 
محبی (خلاصة الأثر (TV۶/Y‏ شرح حال وی را آورده و همان گفتار خفاجی ر با 
افزوده‌ای یاد کرده است: «الذزالمنظم و نیزبدیعیّه‌ای همراه شرح» از سروده‌های اواست که 
همراه دیوانش چاپ گشته؛ چنان که در شرح حال صفی‌الذّین جل کته وی به 
سال ۱۰۰۵ درگذشت. خوانندگان از سروده‌های وی که یاد کردیم. می‌توانند هم مذهب 
وی را بشناسند وهم میزان قوّت وضعف شعرش را چنان که می‌بینید. درمدح پیامبر 
بزرگ یه قصیده‌ای با این آغاز دارد: 
از چه می‌بینمت که سرگشته‌ای؟ آیا از یار خویش در تهامه یاد کرده‌ای؟ 
یا قلبت قصد دیدار آن غزال رامهٌ را دارد و به مقصودش نرسیده است؟ 
یا نغمهٌ گوناگون کبوتران بر فراز شاخساران باغ‌ها اندوهت را برانگیخت؟ 
تا آن جا که در مدح گوید: 


او است آغاز و پایان و کفایتگر در قیامت. 


۰. زین الذّین حمیدی ۳۶ 


نگهداری مردم از گمراهی و هدایت آنها از او است و نیزعنایت الهی و پیشوایی ازآن او 


است . 


۳۳۳/۲ 


فروتنانه و خاکسارانه به درگاهش پناهنده شو که به کرامت دست می‌یابی! 
نیازمندانه و متوشلانه اشک جاری کن که از ملامت نجات یابی! 

مرکب خویش را در حریمش فرود آور که به رهایی ازستم دست می‌یابی! 

برآن آستان بایست و بگو: ای کسی که همه فخامت‌ها را بدست آورده‌ای! 
تویی که با عطا و بخشش خود. دریاهای سرشار و ابر باران زا را شرمنده کردی. 
تویی که در روز قیامت. پروردگارمان سخنش را در بار ما می‌پذیرد. 


تویی که اگر نبودی, نه ازوادي عقیق نامی برده می‌شد و نه از تهامه [و نه کسی به 


این دو اشتیاق می‌داشت]. 

تویی که اگر نبودی» مشتاقان به سرزمین «رامة» مشتاق می‌گشتند. 

تویی که اگر نبودی. کاروانهای حجاز شبانه روان آن‌جا نمی‌شدند و آهنگ آن را 
نمی گرد ند » 

تویی آن که ازلمس دستان توء نیازخواه از بیماریش شفا می‌یافت و کفایت می‌شد. 

در چهره‌ات خسن آن زیبایی‌ها که در خود جای داده‌ای» نمایان است. 


این قصیده دارای ۶۶ بیت است. 


۱ . بهاء الملّة والڏین رز.۹۵۳؛ ۳۵( (tv‏ 


خوشا شبی که بیدار و شب زنده‌دارء صبح کردیم و با مهردوشیزگان» مهار شرم را گسستیم. ۰ ۲۲۲/۷ 
و چون ستاره [در آسمان] روان شد و ماه بازگشت. آن که چهره پوشیده بود. حجاب کنار زد؛ 
و شب از وی همچون روز شد و شب را از روشنایی چهره‌اش. روز ساخت .! 
ما در دل شبی بس تاریک بودیم و برخی به بعضی پناه می‌بردیم. 
پس بر ساق پای برخاست که بار سنگینی بر خود داشت" و ساق درخشانش را برهنه کرد. 
همین سا شمان که له گام خر تفای این شود 
با نوری نمایان» چهرهٌ خویش را آشکار ساخت» و رخساری که ماه شب تار را رسوا می‌کرد . 
و گونه‌ای که آب شرم ازآن می‌تراوید و با تبشم» دندان‌های ظریف وسپیدش را نمایان 
فا 
همچون گل بابونه آن گاه که بشکفد. 
[با آن وصل] برای درد اندوه‌هاء دوا نوشیدیم و نسیم هوا را با عشق درآمیختیم . 
ا ی رکا کرک ھی ا اوه 
و نور بامدادی نزد ما آشکار شد. 
عاشق زنی بزرگ‌سرین و حجازی شدیم و راز نهان را آشکار ساختیم. ۳۲( 
جامی به سوی ما دراز کرد که شرابی بس سرخ را به ما تقدیم می‌کرد؛ 

۱ این قصیده باتخمیس آن در مجموعة علامه یگانه» شیخمان مرحوم شیخ علی فرزند شیخ محمد رضا کاشف الغطاء 

یافت گردد. اصل قصیده از شیخمان بهائی است و تخمیسش از شیخ علی مقری . 
۲. کنایه است از فربهي آن یار خوب رو (ن.) 


۵4/1! 


۲۳۶۶ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


گویا با شراره آتش روبه روییم . 

آن بادهُ مجوسی را که به زر سرخ مصری همانند بود. نوشیدیم؛ 

میا باق که انان ان اراد 

که جان‌ها از روی نیاز به سوی او می‌روند. 

برخیزبه سوی باده‌ای که هرکس آن را دوست بدارد. رستگار شود؛ که خروس بانگ 
سحری سرداد. 

چون ساقی عشق آن را ریخت. درخشیدن گرفت؛ گویا آن گاه که ندیم آن رالا جرعه سرکشد. 
در تاریکی شب برآتش بوسه می‌زد. 

مرا درد عشق یاری نازک اندام است که شراب جوانی» سرو قدش را به پیچ و تاب 
انداخت و با ضد خود" انس گرفت؛ 

در حالی که دیدگانم را [از اشک فراق] مانند گونه‌هایش سرخ کرده بود و نشستمان نزد 
هم را ازیاد نبرده‌ام. 

هوشیار نشستیم و سرمست برخاستیم. 

جداازهمگان. در حالی که یارانی نزدیک بودیم درآن کوی‌ها و آن سراپرده‌ها کام برگرفتيم. 
آباتذیقی که جون از خواب کا وک ھی بان خوشگوار ما ]ید پیم وتان اند که بود 
و ما دو تن به سرگشتگی می‌خرامیدیم؟ 

خوشا آن نشستمان در «لوی» که همه آرزوها و لذّت‌ها را در بر داشت ! 

آن‌گاه که غم را از من که براو وارد شده بودم» زدود؛ پس برخاست در حالی که عشق 
و را مست و خراب ساخته بود. 

او با ابر گیسوانش چهرةُ چون گلنارش را پوشانده بود. 

او را است چهره‌ای نیک بخت که تیره‌بختی‌ها را می‌زداید؛ و قامتی که همانند شاخه‌ای 
پربرگ وبار است؛ 

وبا گفتارش بیمارعشق را شفا می‌بخشد و به بیم می‌افتد همان‌گونه که آهوی تپه 


8 در متن. «قديمة عهد زمانیة» آمده که شاید مقصود بادهٌ رومی باشد وبه ضرورت شعری رمانیَةُ بدون وا و آمده 


است. (ن.) 


۲گویا شاعر خود را فاقد صفات معشوق و در مقابل او می‌داند و با این تعبیر به این مطلب اشاره دارد. (ن.) 


۱ بهاء الملّة والڏين ۳۶۷0 


آن‌گاه که از ترس می‌گریزد و خویش را پنهان می‌سازد. 

هلال آسمان از نوراو رخ می‌پوشاند و شاخسار از قامتش [ازروی رشک] در رنج وغم است. 
هلا این بسی مايه شگفتی است که چون ماه تمام و شاخسار او را بنگرند. 

این چهره پوشد و آن پنهان گردد. 

با آن رخسار که زیبایی همه زیبارویان را به یغما برده است» چون چهره نمود. نورش 
تاریکی‌ها را محو ساخت. 


با آن رخشنده رو» غم‌ها را زدودیم و تا صبحگاه به ما باده نوشاند. 


(YT) 


و ازروشنایش» تیرگی پا به فرار نهاد. 

همان پیشوای مردمان که دارای اصیل‌ترین نسب‌ها است. شفیح مردمان در روز 
جوانمردی که خدا و رسول او را دوست دارند و وصی پیامبرو همسر بتول است . 

وای برآن که حتّی یک بار به زیارت کسی نیاید که تابناکی چهره‌اش برترازماه آسمان است! 
خوشا به حال آن که او را حّی یک بار زیارت کند! پس ای سواره‌ای که مرکبی نیرومند! 
را زیر پا داری! 

و دشت و بیابان ر پشت سر می‌گذاری ! 

هرگاه خواهی خدای آسمان را خشنود سازی و پس از کوردلی. به هدایت راه یابی, 

و در روز تشنه‌کامی» از حوض سیراب گردی. پس چون سیر به آن حریم رسید. 

و ازدوردست به آن دیاردرآمدی. 

و برابر بارگاه علی ول خدا قرار گرفتی و مهرآن صراط مستقیم خدا را آشکار کردی» 


و ریسمان استوار خدا را دیدی و پس ازآن شبروی‌ها با سرزمین نجف رویارو شدی» 


۱ درمتن» حرة آمده که به احتمال زیاد» نادرست است وصحیح آن. جَشرّة است وترجمه برهمین مبناصورت 
گرفت. (ن.) 


(YF) 


TFV/N 


3 ۶ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


طعم خواب را تنها اندکی بچش! 

درآن مکان» بار فروانداز و ازآن زمین گام بیرون منه؛ 

و برای آسمان مزارش چون ابر بارنده باش و درمانده و فروتنانه بایست؛ 

و از میان انبوه مردم بگذر و غبارآن مرقد را به مشام گیر! 

اگر خواهی پروردگار آسمان را اطاعت کنی» او را به عنوان امام خویش برگزین؛ که مهر 
آمامان ازراجیات ختاوند انت 

با عمل به آن واجب الهی. پاداش خویش را دوچندان کن و گونه‌هایت را بر تربت بسای؛ 

و بگو: منزلگاهت چه نیکو سرایی است! 

چون به آن حریم درآمدی. سلام ده و دیوانه و سرگشته به آن آستان عشق بورز! 

و مزارآن کس را که در بزرگی‌ها به بلندا برآمده» زیارت نما؛ که آن جاء نور را بینی که 
ار 

نوری که پرتوش فراگیراست و همه آن دیار را می‌پوشاند. 

حال که در روزگار او حضور نداشته‌ای با گریستنت باری‌اش را درک کن! 

نزد او بایست و فرمانش را گردن گذارو بپرس: ای مزار او؛ 

چگونه زمان را در خود جای داده و فخر را وه خود ساخته‌ای؟ 

دیوانه و سرگشته بایست و ازمخالفانش برائت جوی و عشق خویش را با او درمیان گذار 
و آشکار ساز! 

یار من! از تربت او جدا مشو و از بندهاش به وی ابلاغ کن» 

سلام دوستاری را که منزلگاهش از آن جا دوراست. 

هلا او را زیارت نما و در جوارش برخوردار باش تا پاداش بابی و با او [از دوزخ] نجات یابی! 
سپس برخیز و خاک آستانش را ببوس و بر درش رنج و اندوه خویش را اظهار کن؛ 

و با کوچکی گونه‌هایت را برخاک آن بمال! 

ای که پس از پشت سرنهادن بیابان‌ها به درگاه امام هدایت وشفیع مردمان درآمده‌ای ! 


به او دست بیاویز؛ که گره‌گاه ولایت است و هر که در بند و اسیر بلا باشد. 


۱. درمتن» مستاأثراً فی البلاء آمده که نادرست استت وصحیح مستأسراًاست وترجمه برهمین مبنا صورت 
گرفت.(ن.) 


SEN بهاء الملّة والّین‎ .١ 


[بداند] جز حیدرء کسی اسیران را رهایی نبخشد. 
درآن جای» فراوان گریه کن و بگو: ای بخش‌کنندهُ دوزخ و بهشت! 
بنده‌ات نزد تو اميد امان دارد؛ همو که بلا بر او نازل گشته' و زمانه به او پشت کرده. 
و ازرویدادهای ناگوار به تو پناه آورده است. 
بنده‌ات که اسیر و دربند بلاها است:۲ در پیشگاه تو است وبرای رهایی ازآن بند» جز 
برتو تکیه نکند! 
ازسنگینی بار گناهش نزد تو آمده و شکوه آورده. جانش از خواری جز در آستان تو پرهیزدارد. 
و بعد از خدای چیره, به تو پناهنده گشته است. 
ای کشتی نجات ! او به تو پناه آورده و درزندگانی هیچ‌گاه از مهرتان رویگردان نیست . 
پس هنگام مرگ. محنت قبر را ازاو بازدار؛ که هرچند مصیبت‌ها فرود آید. 
تو جوانمردی هستی که روزگار نمی‌تواند پناهندۀ به تو را ستم رساند. 
تویی آن امام که پروردگارآسمان او را ویزهٌ خود گردانیده و درروز تشنه‌کامی حوض کوثر ۰ ۲۵ 
در دست او است. 
پناهگاه راندگانی و حمایتگر[پناهندگان و] حریم خویش که ابا دارد به حریمش تجاوز شود 
همچنان که در نبردها ازاینکه براو چیره شوند. ابا داشت. 
امامی که مرکب‌ها [و کاروان‌ها] با اشتیاق به سویش روی کنند و نزد وی گناهان 
مردمان از ایشان دور شود. 
اميد دارم که فردای قیامت جرعه‌ای از دستت نوشم. و در آن روز تکیه‌گاهی جزاو 
و جزاو مرا پناهگاهی نیست . 
هرکه از حال خویش نزد او شکایت برد ناکام نگردد؛ همان کس که خدای آسمان دربارۂ ‏ ۲۳۸/۷ 
جانشینی‌اش به پیامبروحی نمود؛ 
خویش را به او بسپارد؛ 
۱. درمتن» دعاه البلاآمده که نادرست است و صحیح دهاه البلا است وترجمه برهمین مبنا صورت گرفت. (ن.) 


۲. درمتن» مستأثژفی یدیک آمده که نادرست است و صحیح. مُستأسراً فی یدیک است وترجمه برهمین مبنا 


صورت گرفت. (ن.) 


)۳۲۶( 


N‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


آنها را برایش حفظ می‌کند و وی را از هر گونه لغزش باز می‌دارد. 

همان امامی که به برکت او» شرک از من رخت بست و ستم و فسق را از ما زدود. 

و مصطفی او را به برادری گرفت و به جانشنی خویش برگزید؛ همو که چکید؛ اهل تقوا 
و وفا است؛ 

همان رکن هدایت و رهنمای سرگشتگان. 

همو بود که دین را پس ازنهان شدنش آشکار کرد و با ذکراو چه بسیار بیماران شفا یافتند. 
یم کدی ووا سشه وی غل که ای کاس تاداس 

بر فضیلتش؛ و آشکارا او را برگزیده است. 

در نبرد چه بسیار پهلوانان را که به خواری افکند و[درماندگان را] کریمانه پناه داد و در 
حالی که پناه بود» [برسرشان] سایه گسترد! 

آری؛ او خداوندگار بزرگ عطا است که هر مکان جای گیرد. سخاوت نیزدرهمان جای گیرد؛ 
و هر جا سیر کند. سخاوت نیز در پی او روان شود. 

آنگاه که دین گسترش یافت. با یاری او پیروز شد و چون وی برزمین پا نهاد. زمین 
سرسبزو خزم گشت. 

افتخارات او در میان همه جهانیان رواج یافت . او همان جوانمردی است که در بزرگداشتش 
هرچه خواهی. گو, 

ا یس دار 

امامی است که کنار حوض کوثر تشنگان را سیراب کند» درروزی که مردم را همچون 
پروانگان بینی. 

علی است آن که مقامش دست یافتنی نیست؛ همان که با خوابیدن در بستراحمد. 
خود چان قدا از اش 

و همراه وی هنگامی که به غار ثور می‌رفت و هنگامی که به غار [حراء] می‌آمد» همراه او بود. 
علی امیر من است و چه نیکو امیری! و پناه دهندۀ من در فردای قیامت از شعلةٌ آتش. 
بهترین یاور احمد بود و در روز غدیر پیامبر با فرمان خداء او را برادر خود ساخت . 

با تصریح خداوند و گزینش به جانشني او. 

غل امام هن اش وج ا انا تت ا همان کسی امت ةج اد اوا 


ویز خود ساخت . 


NN بهاء الملّة والڏين‎ .١ 


او را ولی خود گرفتم که گره‌گاه ولااست و عزیزترین جهانیان و بزرگ‌ترین مردمان از 

نظر جایگاه؛ 

و پاک‌تبارترین قریش. 

مردم را به آن دین مستقیمش (که نماد آن بود] هدایت کرده. همچنان که اهل رقیم 

به سبب او پیروزی یافتند. 

همو به رضایت خدای کریم دست افته است . ای کشتی نوح و آتش موسای کلیم؛ ۲۳۹/۷ 
و راز قالی سلیمان که برآن در آسمان راه پیمود! 

سرورم؛ ای برادر مصطفی! ای که پس از پیامبرء دوستی خالصانهٌ من از آن تو است! 

به هنگام اظهار وفاداری» سلام من برتو باد! مادام که شبانه آذرخش بدرخشد و پنهان گردد. 


و ساربان خدی خوان در راه باشد.! 


تا پایان قصیده وتخمیس آن -. 


شيخ محمد بن حسین بن عبدالصّمد حارئی عاملی جبعی. شيخ الاسلام بهاء 
الملَة و الذین. استاد اساتید و مجتهدان که شهرت فراوان و آوازۀ کسگردهاش در 
سرشاری‌اش از دانش‌ها» و جایگاه استوارش در فضل ودين چندان است که اورا ازهر 
گونه عبارت‌پردازی در ستایش او و به هم پیوستن جمله‌هایی در تمجید او بی‌نیاز 
می‌کند هر که او را شناخته» با این ویژگی‌ها شناخته است: فقیهی محقّق و حکیمی 
متألّه. عارفی سرآمد» مولفی نوآور پژوهنده‌ای پرکار و نیککارء ادیبی شاعر و چیره‌دست 
بی‌همتای علم ودين بود؛ برابربا آنچه محښی (خلاصة الأثن (FF/Y‏ درستایش وی آورده 
(YY)‏ 


است: «دارای تألیفات وتحقیقات است وبیش ازهمگان شایستۀ ان است که اخبارش 


یاد گردد و ویژگی‌هایش نشریابد و فضیلت‌ها و نوآوری‌هایش به جهان هدیه شود. در 


۱ شیخمان بهائی را قصیده‌ای دیگراست که درآن از غدیریاد کرده و درالانوار التعمانټه (ص۴۳ [۱۲۵/۱]) و 
روضات الجتّات « ص۶۳۷ [۷۲/۷]) یافت گردد. 


10/۱ 


(YA) 


۲۳۷۲ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


تسلط برهمۀ علوم وسرشاری ازنکته‌های دقیق فنون» خود. به تنهایی یک امّت بود. 
گهتان ندارم که روژگار کسی را همانند وی زاده و کسی همتای او را پدید آورده باشد. 


و خلاصه اينکه سخنی شگفت‌تراز ماجرای وی به گوش مردمان نرسیده است.» 


نسب وی به تابعي علوی‌مذهب بزرگ. حارث هَمدانی» می‌رسد که پیشترضمن 
شرح حال پدرپاکش؛ شیخ حسین: درباره‌اش سخن گفتیم. شرح حال وستایش شایستۀ 
وی در لابه لای بسیاری از فرهنگ‌نامه‌های شرح حال نویسی یافت می‌شود؛ از جمله: سلافة 
العصر «ص۲۸۹)؛ أمل الامل (ص۲۶ [۱۵۵/۱])؛ الثذكرة الشعراء «به زبان فارسی» تألیف نصرآبادی 
(ص:۱۵۰)؛ الزوضة البهيّه تألیف سرورمان شفيع؛ ريحانة الألباء وزهرة الحياة الدنیا شهاب‌الّین حفاجی 
(ص ۱۰۷-۱۰۳ [ص ۲۱۴-۲۰۷])؛ خلاصة الأثر محبی (۳ /۴۵۵-۴۳۰)؛ جامع الزواة اردبیلی [۱۰۰/۲]؛ إجازات 
البحار( ص۱۲۳ [بحار الأنوار: ۱۰۹ /۱۰۸])؛ نقد الجال (ص۳۰۳)؛ محبوب القلوب اشکوری [۳۹۰/۳)؛ لؤْلؤة 
البحرین (ص‌۱۵)؛ ریاض الجئه تألیف زنوزی (روض؛ چهارم حرف باء با عنوان بهایی)؛ الاجازة الکبیره 
تألیف شيخ عبدالله سماهیجی؛ الاجازة الکبیره تألیف شيخ میرزا حیدرعلی بن عزیزاله نظری اصفهانی؛ 
تاریخ عالم‌آرای [عباسی] (۱۱۵/۱)؛ الأعلام زرکلی (۸۸۹/۳ [۰۲/۶])؛ نسمة الشحرفى من تشیّع و شعر 
[مج۸/ج۴۶۳/۳]؛ روضات الجتات «ص۵۶/۷[۶۳۲])؛ مستدرک الوسائل (۴۱۷/۳)؛ رياض العارفين 
(ص۴۵)؛ مجمع الفصحاء ۸/۲ [۱۲/۴])؛ روضة الضفاء (ج۸ [۵۷۷/۸]) ضمن یادکرد از عالمان 
هم روزگار با صفویه؛ نجوم الشماء ص۲۶ طرائق الحقائق (۱۳۷/۱ [۲۴۲/۱]؛ مطلع الشمس ٠۵۷/۲(‏ 
و۳۸۶)؛ تتمیم آمل الآمل ابن‌ابی‌شبانه؛ تكملة الڑجال شیخ عبدالتبی کاظمی[۱۷۵/۲]؛ شرح قصيده 
شیخ بهایی باعنوان وسيلة الفوزوالأمان تألیف احمد منینی؛ قصص العلماء (ص۱۶۹ [ص ۲۳۳- 
۷ تكملة أمل الآمل سرورمان ابومحمّد حسن صدرالّین کاظمی؛ تنقيح المقال (۰۷/۳)؛ هدية 
الأحباب (ص۱۰۹)؛ الكُنى و الألقاب ۸٩/۲(‏ [۱۰۰/۲])؛ سفينة البحار ۳/۱ [۴۲۱/۱])؛ الفوائد الرّضويّه 
۵۰۲/۲ -۵۲۱)؛ مفتاح التواریخ (ص۳۳۲)؛ منن الزحمن (۶/۱)؛ داثرة المعارف بستانی (۴۶۴-۴۶۲/۱۱)؛ 
تاریخ آداب اللغة العربیّه تألیف جرجی زیدان (۳۲۸/۳ [۷۱۰/۱۴])؛ وفیات الأعلام شیخمان [آقا بزرگ 
تهراني] رازی؛ معجم المطبوعات (ص۱۲۶۲)؛ مجلة العرفان (مجلّد ۲. جزء ۸ و٩»‏ سال ۱۳۲۸: ص ۳۸۳ 


و ۴۳۱۳-۴۰۷ و۴۳۷۲ ۴۷۶ و۵۲۱). 


۱ بهاء الملّة والّین ۲۳۷۳ 

شاگردش علامه مَامظفرالین علی رساله‌ای درشرح حال استادش شیخ بهایی 
مستقل نگاشته است. اخیرا هم کتابی در شرح زندگی او به دست نویسندۀ نام‌آون 
نفیسی تهرانی» نگاشته شده که درپایان این شرح حال از گفتارمان در بارۂ این کتاب 


آگاه خواهید شد. 


استادان و شیوخ وی 

شیخ بزرگ مایهایی در طلب دانش. دیرگاهی از عمرش را به سفرپرداخت و برای 
و جوی مطلوب یگانه‌اش رفت و آمد کرد. در جوامع اسلامی با استوانه‌های دين و نوابغ 
مذهب شيعه وبرجستگان امت و استادان هردانش وفن وسرآمدان فضل و فضیلت دیدار 
نمود. زاین روی» طبیعی است که استادانی که آن‌ها آموخته وقراءعت وروایت کرده سنتار 
داشته باشد؛ اما کسانی که لا به لای فرهنگ‌نامه‌ها ازایشان یاد شده» اینانند: 

۱. پدر مقلسش شیخ حسین بن عبدالصّمد که بهایی ازاو دانش آموخته وازاو 
روایت می‌کند. [بحار الأنوار: ۱۵۱/۱۰۹] 

۲ شیخ عبدالعالی کرکی «د.4۹۳) فرزند محقّق کرکی (د.۳۴۰٩).‏ 
روایت می‌کند و از او اجازه‌ای دارد که دربخش إجازات بحار ( ص۱۱ [بحار الأنوار: 4۷/۱۰۹]) 
آمده و به سال ۹٩٩۲‏ نگاشته شده است. 

۴ شيخ ملاعبداله یزدی (د.4۸۱) موف الحاشیه [درمنطق] که بهایی ازاودانش 
آموخته؛ چنان که در خلاصة الأثر[۴۴۰/۳] و جزآن آمده است. 

۵ملاعلی ذب مدزس که بهایی در دانش ریاضی نزد وی شاگردی کرده است. 


۶ قاضی ملا افضل. 


(۳۹) 


AA) 


(f) 


۲۳۷۹۵ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


۷ شیخ احمد کجائی کهدمی معروف به پیراحمد که بهایی در قزوین نزد وی 
دانش آموخت. 
۸ . طبیب چیره‌دست وآزموده. عمادالدین محمود که بهایی دردانش طب نزد او 
درس می‌خواند. 
ملا محبّی «خلاصة الأثرز ۲۳۱/۳ گوید: «شیخ بهایی در طول اقامتش در مصر با 
استاد محمد بن ابی الحسن بکری دیدار می نمود و اسفاد او را بسیار بزرگ می‌داشت . 
یک بار بهایی به وی گفت: «مولای ما! من درویشی فقیرهستم. چگونه این اندازه مرا 
بزرگ می‌داری؟» پاسخ داد: «شمیم فضل را از توبوییده‌ام.» بهایی این استاد را با قصید؛ 
مشهورش ستوده که آغازش چنین است: 
ای مصر! خدای سیرابت کند که بهشتی هستی که میوه‌هایش رسیده و در دسترس است! 
خاکش در لطافت چون زراست و آبش چون نقرهٌ ناب. 
نسیمش مشک را شرمنده کرده و گلش غالیه" را از رونق انداخته است. 
وصف‌های گونه‌گونش ظریف و لطیف است و زیبایی دومین ندارد. 
ازآن هنگام که در این زمین بار اقامت افکندم» یاران و دوستانم را فراموش کردم . 
خدا نگهبانش باد که چه بوستانی است و شادابی و خژمی‌اش بسنده و شفابخش است! 
درآن بوستان» شفای قلب است و نغمۀ پرندگانش همچون آوازداریه به همراه قانون است". 


در همین قصیده گوید: 
هرکه خواهد این جا خوشبخت و کامیاب از زندگانی پسندیده باشد 
باید دانش و دانشوران را واگذارد و نادانی را دوست و یار خود قرار دهد. 
و طب و منطق را کناری نهد و نحو و تفسیررا در کنجی رها کند. 


و درس و تدریس و متن و شرح و حاشیه را واگذارد. 


۱ ازآبادی‌های منطقه کهدم در گیلان است. 
۲ عطری است آمیخته از بوهای خوش. (ن.) 
۳ داریه و قانون نام دو وسیلۀ موسیقی است و داریه. همان دایره باشد. (ن.) 


۱ بهاء الملّة والّین ۳۷۱ 

ای روزگار! تا چند و تا به کی با روزهای تلخت. روزهای ما را تیره می‌داری؟ 

و با هرصاحب فضیلت و همّت عالی» چنین رفتار می‌کنی. 

درحالی که دیگران را به سوی خود جلب می‌کنی, آرزوهایت را برآورده می‌سازی؛ ولی 

در آرزوهای من کاستی ایجاد می‌کنی. 

شکنجۀ مرا واگذار؛ وگرنه شکایتت را به آستان آن عالی جناب می‌برم!»۱ 

هم و(همان: ص۴۴۰ و۴۴۱) گفته است: «به زیارت پیامبر_علیه الضلاة والشلام - 
رفت و سپس به گشت و گذارپرداخت و۲ سال در سیاحت بود. دراین مدت با 
بسیاری ازاهل فضل دیدار نمود وآن گاه. بارگشت ودر سرزمین عجم [ایران] سکنا 
شاه او را خواست تارئیس عالمان آن سرزمین شود؛ پس او عهده‌داراین سمت 
گشت و جایگاهی والا و منزلتی بالا یافت؛ اما وی برمذهب شاه نبود که زندیق به 
شمار می‌رفت؛ زیرا آوازة او در پیروی از دین استوارش همه جاپیچیده بود» گرچه در 
دوستي اهل بیت غلومی‌ورزید.» 
امینی گوید: چه گستاخ است این مرد در بد گفتن ازانسانی مژمن که الله را پروردگار 

خود می‌داند! چه وقیحانه در بارۀ مردی علوی وپاک که درآن روزگارپادشاه آن سرزمین 
بوده» زبان به زشتی می‌گشاید واورا به زندقه متهم می‌کندا معلوم است که این پادشاه 
نیکبخت دردین ومذهب واعمال و کرده‌ها وناکرده‌هایش پاک ومنزه بوده ومذهبش 
چیزی جزمذهب بزرگان اتش نبوده که شیخمان بهایی در رس ایشان قرار داشته 
است. آن چه از این پادشاه برجای مانده. چیزی جزنیکی و زینت روزگار خود و هر 
روزگار دیگر نیست؛ وآن» پیروی از عترت پاک صلوات الله علیهم -و پشتیبانی از مذهب 
حق ایشان است. اقا محبّی با انگیزه؛ُ کین‌توزانه سخن می‌گوید و بی‌پروایانه تهمت 


۱ خفاجی «ريحانة الألبّاء ص۲۱۰ و ۲۱۱]) آن را آورده است. 


4/1 


(TY 


4/1۷ 


(TY) 


۲۳۷۶ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


می‌زند وازسخن خود باکی ندارد. این طبیعتی است که ازاخزم به ارث برده ومن آن را 
ا 

کاش می‌دانستم او در شیخ بزرگوارنسبت به اهل بیت پیامبرپاک کدام غلوّرا یافته 
است؟! آری؛ محبّی نشانه‌ای ازغلودرشیخ نیافته؛ اما هرفضیلت بلندی را که خدای 
سبحان برای خاندان رسول خدا ی قرارداده و هرعظمتی را که ويه ایشان ساخته غلق 
می‌شمارد؛ واین عادت پیشینیان و پسینیان اینان است؛ واین شکوه را تنها نزد خدا 
باید برد. 

شاگردان و روایتگران ازوی 

جماعتی از عالمان یگانه که شمارشان درخور توجه است» علوم دين و فلسفه و 
ادب را از شیخمان بهایی فراگرفته‌اند؛ همان سان که جمعی از عالمان برجسته از طریق 
اجازه ازاوروایت کرده‌اند. اکنون نام این دودسته به ترتیب الفبا می‌آید: 

رالف) 

۱. شیخ ابراهیم بن فخرالذین عاملی بازوری. «آمل الامل: ص۵ [۲۵/۱]) 

سل نظام‌الڏين احمد بن زین العابدین علوی که سه اجازه‌نامه ازشیخ بهایی 
به سال ۱۰۱۸ دارد و دربخش إجازات بحارالانواریافت می‌گردد. 

۳. شیخ ابوطالب تبریزی که نزد شیخمان بهایی شاگردی کرد. وازاواجازۂ روایت 
دارد؛ چنان که درریاض العلماء [۴۶۸/۵] آمده است. 

۴ سید ظهیراللین ابراهیم بن قوام‌الذین همدانی (د.۱۰۲۵) که از شیخ اجازۂ روایت 
دارد. (جامع الزواة [۳۰/۱]؛ سلافة العصر[ ص۴۸۰ ]؛ نجوم الشماء) 


۵. سید ابوالقاسم رازی غروی که از شیخ اجازهةُ روایت دارد. «وفیات الأعلام) 


۱ مثلی است در مورد کسانی که مانند پیشنیان خویش رفتارمی‌کنند. (ن.) 


۱ بهاء الملّة والّین ۳۷ 

۶ سید احمد بن عبدالضمد حسینی بحرانی. (سلافة العصر[ص۵۱۹)]؛ أمل الامل [۲ /۱۵]) 

۷ سید معین‌الذین محمد اشرف شیرازی که شیخ برپشت کتابش مفتاح الفلاح به 
شال ۱۰۳۱ برای او احازهُ روایت نوشته ایت 

۸ . سید احمد بن حسین بن حسن موسوی عاملی کرکی که اجازه‌نامهُ شیخمان 
بهایی برای او به تاریخ ۲ در بخش اجازات بحارالانوار(ص۱۳۲ [بحار الأنوان ۱۵۷/۱۰۹]) 
یافت می‌گردد. 

(ب) 

٩‏ سید بدرالاین بن احمد عاملی آنصاری» سکناگزیده در طوس که ائنی عشریة 
الضومِة و الصلاتیه تألیف شیخ را شرح کرده است. (أمل الامل [۴۲/۱]) 

۰ کمال‌الڈین حاج بابا ابن میرزا جان قزوینی که شیخ برایش اجازه‌نامه‌ای به سال 
۷ برپشت کتاب الحبل المتین که او[ازروی نسخه شیخ] نگاشته بود. نوشته است. 
(الذریعه الی تصانیف الشیعه:۲۳۷/۱؛ مستدرک إجازات البحان 

۱ امیر محمدباقر استرآبادی مشهور به طالبان. «آمل الامل: ص۶۰ [۲۴۷/۲]) 

¥ ملا محمدباقر بن زین‌العابدین یزدی. (تتمیم أمل الامل قزوینی [ص۸ ۷]؛ نجوم 
الشماء) 

۳ ملا بدیع‌الزمان قهپانی' که شیخ اجازه‌ای برای وی برپشت کتاب اثنی عشرّة 


الصّلاتیه نوشته است. (الذریعه إلى تصانیف الشیعه:۲۳۷/۱) 


(ج؛ ح؛ خ) 
۴. شیخ جعفربن شیخ لطف الله بن عبدالکریم میسی عاملی اصفهانی که شیخ 


۱. در برخی مأخذها چنین آمده؛ اقا نادرستی‌اش آشکاراست و درست آن» قهبایی یا قهبائی منسوب به فهپایه 
(= معرّب کوه‌پا یا کوهپایه) است.(غ.) 


)۳۳۲( 


۵48/1 


(TTF) 


EVN‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


بهایی در سال ۱۰۲۰ به وی وپدرش اجازهُ روایت داد. این اجازه در بخش إجازات بحارالانوار 
(ص۱۳۰ [بحار الأنوان ۱۴۸/۱۰۹]) یافت گردد. 

۵. شیخ جواد بن سعد بن جواد بغدادی» معروف به فاضل جواد که از شیخ بهایی 
روایت کرده است. (مستدرک الوسائل: ۴۰۶/۳) 

۶. شيخ جعفربن محمد بن حسن خی بحرانی (أمل الآمل [۵۳/۲]؛ سلافة العصر 
[ص۵۲۴]) در مأخذ اخیرآمده که وی به سال ۱۰۲۸ درگذشته است. 

۷. ما حسن علی بن ملاعبداله تُشکری (د.۱۰۶۹) چنان که در سلافة العصر[ص۴۹۱] 
آمده است یا (د. ۱۰۷۵). شیخ به سال ۱۰۳۰ اجازۀ روایتی برایش نگاشته که درإجازات 
البحار(ص۱۴۰[بحارالانوان ۲۳/۱۱۰]) یافت می‌شود. 

۸ حاج ملاحسین یزدی اردکانی که خلاصة الحساب استادش شیخ بهایی را شرح 
نموده و استاد برآن تقریظی نگاشته است. «ریاض العلماء [۱۹۵/۲]) 

٩‏ سید حسین بن سید کمالالڏین [بن] بر حسینی حلّی که از شیخ روایت 
می‌کند؛ چنان که دراجازه‌نامۀ شيخ عبدعلی خمایسی که روایت کننده از همین سید 
حسین است. به شیخ ناجی حصیناوی درسال ۱۰۷۲ ودیگراجازات شیخ عبدعلی 
آمده است. 

۳۰ شیخ حسین بن حسن عاملی مشغری. سکنا گزیده و دفن گشته در مشهد 
الرضا ا که از طریق اجازه از شیخ بهایی روایت نموده و اجازه‌نامه‌اش ب رکتاب نکاح 
تذکه علامه یافت می‌شود. (أمل الآمل [۶۹/۱]) 

0۱ شیخ حسین بن علی بن محمد حرعاملی. سکنا گزیده در اصفهان. «امل 
الامل [۷۸/۱]) 

۳۲ سید حسین بن محمدعلی بن حسین عاملی جبعی (.۱۰۶۹). (أمل الامل 


)]۷۹/۱[ 


SN بهاء الملّة والڏين‎ .١ 


۳. سیّد حسین بن حیدر کرکی (د.۱۰۷۶) که با سه اجازه‌نامه به تاریخ‌های ۱۰۰۳ 
و ۱۰۷ و۱۱۳۰ از شیخ روایت کرده است. (مستدرک الوسائل: ۴۱۹/۳) 

۴ سيد امیرشرف‌الذین حسین که شیخ بهایی در سال ۱۰۳۰ برایش اجازه‌ای بر 
اجازه نامه شهید ثانی برای پدر وی نگاشته که در بخش |جازات بحار[بحارالانوار: ۱۵۱/۱۰۹] 
یافت می‌شود. 

۵ میرزا حاتم بیگ اعتمادالَولهُ اوردبادی که دانش اسطرلاب را از شیخ فراگرفت 
و استادش بهایی الاسالة الحاتمیه را به زبان فارسی در سال ۲۱۳۱۹ برای اونگاشت. 

۶ ملاخلیل بن غازی قزوینی (د.۱۰۸۹) که از شیخ بهایی روایت می‌کند. (سلافة 
العصر[ص۴۱۹]؛ آمل الامل [۱۱۲/۲]؛ مستدرک الوسائل: ۴۱۳/۳) 

۷ ملا خلیل بن محمد اشرف قائنی اصفهانی که از شیخ روایت کرده است. 

۸ رضی الذین بن ابی‌لطیف قدسی. «خلاصة الأث: ۴۴۳/۲) 

4 شیخ زین‌الذین بن محمد (د.۱۰۶۴) نوادۀ شیخمان شهید انی. «لَرالمنشون 

(س؛ ش؛ ص) 

۰. ملاسعید بن عبدالله نصیری که برخی ازتألیف های استادش شیخ بهایی با 
خظ وی موجود است ودستخ] استاد نیزبرآن‌ها است. 

۱ ملاسلطان حسین بن مولا سلطان محمد استرآبادیء مولف تحفة المقمنین» 
که به سال ۱۰۷۸ شهید شد. «ریاض العلماء [۴۵۴/۲]) 

۲. شیخ سلیمان بن علی بن راشد بحرانی شاخوری (د.۱۱۰۱). «روضات الجتات [۱۴/۴]) 

۳ کمال‌الذین سید شاه میرحسینی که شیخ بهایی برنسخه‌ای از کتاب الاربعین 
خویش. اجازه روایتی به سال ۱۰۰۸ برایش نگاشته است. «الدریعه إلى تصانیف الشیعه:۲۳۸/۱) 


.١‏ درچاپ‌های الغدیرهمین تاریخ آمده؛ ولی گویا ۱۰۱۹ صحیح است.(م.) 


0۵0/1۱ 


(۵) 


)۳۳۶( 


۳۰2۸ 


(FV) 


A‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 

۴ ملاصالح بن احمد مازندرانی که در فاصلۀ سال ۰۸۱ تا ۱۰۸۶ درگذشته واز 
شیخ روایت کرده است. «مستدرک الوسائل: ۴۱۳/۳) 

۵ ملامحمدصادق بن محمّدعلی تویسرکانی. شرح کنندۀ چیستان‌های استادش. 
(الذريعه إلى تصانیف الشیعه [۶۸/۱۲]) 

۶ ملامحقدصالح گیلانی» سکنا گزیده در یمن (د.۰۸۸). (نسمة الشحرفی من 
تشیعم و شعر[مج۹/ج۴۹۶/۲]) 

۷ شیخ صالح بن حسن جزایری که از شیخ بهایی سوال‌هایی نموده و شیخ در 
ضمن جواب آن‌ها برایش اجازهُ روایت نگاشته است. (أمل الامل[۱۳۵/۲) 


(ع) 

۸. شیخ نجیب‌الڏّین علی بن محمد بن مکی عاملی جبعی. (أمل الآمل [۱۳۰/۱]) 

۹ شیخ زین‌الذین علی بن سلیمان بحرانی (د.۱۰۶۴) که شیخمان شیخ سلیمان 
ماحوزی بحرانی در شرح حال عالمان بحرین. اجازه‌نامهُ شیخ بهایی برای وی را آورده 
است . «ولوة البحرین ص۱۴ و ۱۶]؛ مستدرک الوسائل: ۳۸۸/۳) 

۰ ملا عبدالوحید بن نعمت اله دیلمی استرآبادی» دارای تألیفات فراوان. «ریاض 
العلماء [۲۸۴/۳]) 

۱ شیخ علی بن محمود عاملی. (أمل الامل [۱۳۴/۱]) 

۲ شيخ على بن نصرالله جزایری. موف الحاشية على الزوضة البهيه. «رسالة شيخ 
سلیمان ماحوزی درباره عالمان بحرین) 

۳ ملاعزالاین علی‌نقی بن ابی‌العلا محقدهاشم کمره‌ای (د.۱۰۶۰) که از شیخ 
روایت می‌کند. (مستدرک الوسائل نوری: ۳۰۵/۳) 

۴. شیخ عبدالعلی بن ناصربن رحمت‌الله حویزی. دارای تألیفات بسیار. «أمل 
الآمل [۱۵۴/۲]) 


۵. شیخ عبداللطیف بن على عاملی حویزی. «آمل الآمل [۱۱۱/۱]: مستدرک الوسائل 


)]۴۰۶/۳[ 

۶ سید عبدالعظیم بن سیّد عباس استرآبادی. «ریاض العلماء [۱۴۶/۳]) 

۷ سيد شمس‌الاین علی بن محمد بن علی حسینی خلخالی» شرح کنندۀ 
خلاصة الحساب و نیزتشریح الأفلاک از آثار استادش به سال ۰۱۰۰۸ «ریاض العلماء [۴۴۰/۳]) 

۸ سید بهاءالاین علی حسینی تفرشی که شیخ درهفتم رمضان سال ۱۰۱۳ به 
وی اجازه داده است. «(مستدرک الاجازات) 

9۹ سیّد شرف‌الذین علی طباطبایی شولستانی غروی (د.۱۰۶۰) که از شیخ روایت 
می‌کند. (مستدرک بحارالانوار: ۴۰۹/۳) 

۰ شیخ نورالاین علی بن عبدالعزیز بحرانی که شیخ بهایی در شوال سال ۹٩۸‏ 
به وی اجازه داده است. 

۱ قاضی علاء‌الذین عبدالخالق. معروف به قاضیزادهُ کرهرودی. «ریاض العلماء 
[40/۳) 

۲ ملا مظَفرالّین علی که رساله‌ای در شرح حال استادش شیخ بهایی و نیز 
حاشیه‌هایی بر اربعین وی دارد. 

۳. شيخ على بن احمد نباطی عاملی» شرح كنندة اثنى عشرية الضلاتیه تألیف 
استادش که شیخ بهایی سه اجازه در سال‌های ۱۰۱۱ و ۱۰۱۲ به اوداده وبرخی از تألیفات 
استادش با خظ او موجود است که اجازاتش نیزبرآن‌ها یافت می‌شود. 

۳ شیخ زکی‌الّین عنایت‌اله بن شرف الڏین على قهپانی نجفی. موف 
مجمع الزجال. 


۱. درست آن. قهبائی است. (غ.) 


)۳۳۸( 


۱۵2۸ 


)۳۳۹( 


AY‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


۵. ملا غیاث‌الڏین علی اصفهانی که از شیخ بهایی روایت کرده؛ چنان که در 


بخش إجازات بحارالانوار(ص۱۳۶) آمده است. 
۶ سید علی علوی بعلبکی عاملی که شاید همان سیّد علی بن علوان حسینی باشد. 


(ق؛ ک؛ ل) 
۷ میرزا قاضی بن کاشف الڏین محمد یزدی» سکنا گزیده در مشهد الرضا الا 
مفب القحفة الرضوية فى شرح الضحيفة الشجادته. 
۸ ملامحمدقاسم گیلانی. (نجوم الشماء) 
٩‏ سيد امیرسراج الین قاسم بن میرمحمّد طباطبایی قهپانی" که از شیخ روایت 
می‌کند: (جامع الزواة [۲ /۲۱]؛ مستدرک الوسائل: ۴۰۹/۳) 
.۶ ملا محتدکاظم بن عبدعلی گیلانی تنکابنی که تشریح الأفلاک را به فرمان 
استادش شرح نمود. «ریاض العلماء [۴ /۲۷۱]) 
۶۱ شیخ لطف الله بن عبدالکریم میسی عاملی اصفهانی که شیخ بهایی به سال 
۰ به اواجازه داد. (بخش اجازات بحارالانوارن ص۱۳۰ [بحار الأنوان ۱۰۹ /۱۴۸]) وی به سال ۱۰۳۲ 
دراصفهان درگذشت . شیخمان حرّعاملی (آمل المل [۱۳۶/۱]» و کشمیری (نجوم التماء) 
شرح حالش را آورده‌اند. 
(م) 
۲ سید ابرعلی ماجد بن هاشم بحرانی (د.۱۰۲۸) که دو اجازه‌نامه از شیخ دارد. 
۳ ملامحمّدمحسن فیض کاشانی (د.۱۰۹۱) که از شیخ روایت می‌کند. «مستدرک 
الوسائل: ۴۲۱/۳) 
۴ نظام‌الین محمد بن حسین فرش ساوجی که پس ازوفات استادش کتاب 


جامع عبّاسی را تکمیل نمود. 


۱ بهاء الملّة والّین ۳۸۳ 


۵ سید میرزا رفیع این محمد نائینی «.۱۰۸۱) که ازشیخ روایت می‌کند. (جامع 
الزواة [۳۲۱/۱]؛ سلافة العصر[ص۴۹۱]؛ مستدرک الوسائل: ۴۰۹/۳) 

۶. شیخ محمد بن علی عاملی تبنینی. (أمل الامل [۱۶۲/۱]) 

۷ شیخ محمود بن حسام‌الذین جزایری که از شیخ بهایی روایت می‌کند. (لۋلۇة 
البحرین [ص ۱۱۳]؛ مستدرک الوسائل: ۳۹۰/۳) 

۸ ملامحتد صدرالّین بن محب‌علی تبریزی که الائنا عشرية الصلاتية والصومیه 
و مفتاح الفلاح استادش را ترجمه کرده است. 

)]۲۵۱/۲[ سیّد محمّدتقی بن ابی الحسن حسینی استرآبادی. (أمل الامل‎ ٩ 

۱ ملامحمدرضا بسطامی که شیخ به سال ۱۰۳۰ به اواجازة روایت داده وآن را بر 
نسخه‌ای از کتابش الحبل المتین نگاشته است. 

۲. ملامحمدتقی مجلسی «د.۰۷۰) که ازشیخ روایت می‌کند. (اجازات بحارالانوار 
ص۱۵۰؛ مستدرک الاجازات) 
روایت می‌کند. «ریاض العلماء [۱۳۷/۱]؛ مستدرک الوسائل: ۴۲۴/۳؛ اجازه‌نامهُ شيخ عبدالواحد 
بورانی به شیخ ابوالحسن شریف) 

۴. ملا صدرالڏین محمد شیرازی» مشهور به ملاصدرا (د.۱۰۵۰) که از شیخ روایت 
می‌کند . «مستدرک الوسائل: ۴۲۴/۳) 

۵ ملاصفی‌الدین محمد قمی که از طریق اجاز؛ وی در سال ۱۰۱۵ از او روایت 
کرده است. (بخش اجازات بحارالانوارن ص۱۳۰ [بحار الأأنوار: 1۴۶/۱۰۹]) 

۶ ما محمدباقرین محمد مشن سبزواری (د.۱۰۹۰). 


۱ ملف روضات الجئات «ص ۱۱۷ [۶۹/۲ و۷۰]) ازوی ضمن شاگردان شیخ یاد کرده که شاید اشتباه باشد؛ زیرا 
این فرد به سال ۱۰۱۷ زاده شده وهنگام وفات شیخ بهایی ۱۳ سال داشته است. 


۱۰۵ 


۳۴۰ 


(FY 


34/1۱۱ 


(FY) 


۳۸۳ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


۷ ملامحمدامین قاری راوی که از طریق اجازه از شیخ روایت می‌کند. 

۸. شیخ بهاء الاین محمد عاملی که همنام استاد خویش است وازطریق اجازه 
ازاوروایت می‌کند. 

۹ امیرشمس الڏین محمد گیلانی. شرح كنندة خلاصة الحساب. 

۸۰ . مولا ملک حسین بن ملک علی تبریزی که شيخ به سال ۹۹۸ به اواجازه داده 
است . (نجوم الشماء) 

۱ . سید محمّدعلی بن ولئ اصفهانی که شيخ به او و پدرش اجازه داده است. 
«الذریعه إلى تصانیف الشیعه: ۲۳۸/۱) 

۲ . قاضی مجدالّین عبّاسی فتّمی دزفولی که از شیخ روایت می‌کند و در 
اجازه‌نامهُ خود به فرزندش قاضی فصیححالذین» شیخ را از استادان خود شمرده است. 
(وفیات الأعلام» 

۳ . ملامعزالاین محمد که از شیخ روایت می‌کند. «أمل الآمل [۲۳۲/۲]) 

۴ . شیخ محمد بن سلیمان" مقابی بحرانی. (لؤلؤة البحرین [ص ۸۶]) وی از شيخ 
بهایی اجازه‌ای در شعبان سال ۹۹۸ دریافت نموده که در مستدرک" موجود است. 

۵ . شیخ محمد بن محشّد بن حسین حرّعاملی مشغری (د.۱۰۹۸). (أمل الامل 
[۱۷۸/۱]) 

۶ . شیخ محمد بن نصار حویزی. «آمل الامل[۳۱۰/۲]) 

۷ . شیخ ابوالحسن محمد بن شیخ یوسف بحرانی عسکری که از طریق اجازه‌های 
سه‌گانه در تاریخ‌های ۹۹۸ و ۹۹۹ و۱۰۰۰ از شیخ بهایی روایت می‌کند. (الڏریعه إلى تصانیف 


الشیعه [۲۳۹/۱]؛ مستدرک اجازات البحار) 


۱. دراجازه‌نامه شیخ بهایی به وی» محمد بن یوسف آمده است. 
۲ گویا مراد» مستدرک اجازات البحار است. (ن.) 


۱ بهاء الملّة والّین ۳۸۸ 

۸ . شیخ محمود بن حسام‌الڏین مشرفی جزایری . (وفیات الأعلام) 

)]۲۲۳/۱[ ما مراد بن علی‌خان تفرشی «د.۱۰۵۱). (جامع الزواة‎ . ٩ 

۰ ملامحقد مشهوربه تقی صوفی زیابادی قزوینی» موف لات الق الکامله 
به سال ۰۲۳ که نزد شیخ بهایی شاگردی کرده و ازاو اجازۂ روایت دریافت کرده است. 

۱ ملامحقد بن شاه مرتضی بن شاه محمود کاشی» برادر مولامان محمدمحسن 
فیض که از شیخ بهایی روایت می‌کند. این را فرزندش شاه مرتضی در اجازه‌نامه به 
فرزندش نورالاین محمد بن مرتضی در سال ۰۸۸ تصریح کرده است. (الذريعه إلى 
تصانیف الشیعه: ۲۵۰/۱؛ مستدرک اجازات البحار) 

۲ ملا مقصود بن زین‌العابدین استرآبادی. «ریاض العلماء) 

۳ شيخ محمد شمس‌الاین بن على بن خاتون عاملی» مترجم شرح اربعین 
استادش که به سال ۱۰۲۹ به او اجازهٌُ روایت داده است. (أمل الامل [۱۶۹/۱]؛ الذريعه إلى 
تصانیف الشیعه: ۲۳۹/۱) 

۴ ملاشریف ال ین محمد رویدشتی مشهور به شریفا اصفهانی (د.۱۰۸۷) که به 
سال ۱۰۲۲ از شیخ اجازه گرفته است. (مستدرک الوسائل: ۴۰۹/۳؛ بخش إجازات البحار: ص۱۳۱ 
[بحارالانوار: ۱۰۹ /۱۵۰]) 

۵. ملا شمسا شمس‌الّین محمد کشمیری که از طریق اجازه از شیخ بهایی 
روایت می‌کند واین را دراجازه‌نامهُ خود به شاگردش مأاهدایت له بن مولا عبدالضمد 
گیلانی در سال ۱۰۴۰ تصریح کرده است. «وفیات الأعلام» 


(ه؛ ی) 
۶. شیخ هاشم بن احمد بن عصام‌الڈین اتکانی که شیخ بهایی به سال ۱۰۳۰ 
به او اجازۀ روایت داده و اجازه‌نامهاش را برنسخه‌ای از اثنی عشریّات به خظ خود شيخ 
هاشم, نگاشته است. (الڈریعه الی تصانیف الشیعه: ۲۳۹/۱) 


۷. شیخ یحیی لاهیجی که اجازه‌ای از شیخ بهایی به تاریخ ۱۰۲۵ دارد. 


7/ 


(FY) 


(FF) 


T/1! 


۳۸۶ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


تألیفات گرانبهای او 
گرچه پیشامدها ومقذرات کتاب حیات شیخمان بهایی را درهم پیچید و مرگ» 


اورا ازدیدگان نهان ساخت. دانش بسیار وآثار گرانبهایش حیات جاودان او رادرهمۀ 


روزگاران رقم زد. اکنون نام کتاب‌های پربهایش دردانش‌های گوناگون را می‌آوریم: 


.١‏ العروة الوثقی در تفسیر؛ چاپ شده. 
۲ جامع عباسی در فقه؛ چاپ شده. 

۳ رسالهٌ فارسی در اسطرلاب. 

۴ رسالهٌ عربی در اسطرلاب. 

۵. حاشیه برتفسیربیضاوی؛ چاپ شده. 
۶ حاشیه بر خلاصة الأقوال. 

۷ الإثنی عشریات پنج‌گانه. 

ا اب ت قا 

.٩‏ عين الحياة در تفسير. 

۰ حاشيه برمختلف الشيعه. 

۷ حاشیه بررجال نجاشی. 

۲ منظومة ریاض الارواح. 

۳. شرح تفسیربیضاوی. 

۴. حاشیه برکتاب من لا یحضره الفقیه. 
۵ سوانح سفرالحجاز. 

۶ حواشی شرح التذکره. 

۷. تشریح الافلاک؛ چاپ شده. 

۸ حل حروف القرآن. 

.٩‏ توضیح المقاصد. 


۰ رساله در میراث؛ چاپ شده. 


۱ بهاء الملة والّین ۳۸۳ 


۱ حاشیه بر القواعد. 

۲ حاشیه برالمطوّل. 

۳ حاشیه‌هایی برالکشاف. 
۲۳ رن وم 
۵ حاشية ارشاد الأذهان. 

۶ رسالة تضاریس الأرض. 
۷. شرح الحق المبین. 

۸. شرح دعاء الصباح. 

٩‏ الحبل المتین؛ چاپ شده. 
۰ شرح الأربعین؛ چاپ شده. 
۱ زبدة الأصول؛ چاپ شده. 
۲ السالة الهلالیّه. 

۳ آسرار البلاغه. 

۴ دراية الحدیث؛ چاپ شده. 
۵. الکشکول؛ چاپ شده. (Fa)‏ 
۶. لغزالژبده. 

۷. بحرالحساب. 

۸ لغزالتحو. 

٩‏ سالة فى الشوره. 

۰ تنبيه الغافلین. 

۱. الصراط المستقیم. 

۲ . الرسالة الاعتقادیه. 

۳ لزق الشمسين: 

۴ . مفتاح الفلاح؛ چاپ شده. 


)۳۴۶( 


3 ۳۸ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


۵. خلاصة الحساب؛ چاپ شده. 

۶ المخلاة؛ چاپ شده. 

۷ الجوهرالفرد. 

۸ الفوائد الصَّمدیه؛ چاپ شده. 

۹ تهذیب الَحو؛ چاپ شده. 

الوا شارت 

۵۱ رسالتان کرَیْتان؛ چاپ شده. 

۲ رساله‌ای در قبله. 

۳ دیوان شعر. 

۴ رساله‌ای در نماز. 

۵ رساله‌ای در حج. 

۶ گر وموش؛ چاپ شده. 

۷ لغزالقانون. 

۸ لغزالکشاف. 

4. شرح الصحيفة الشجاديّه با نام حدائق الصالحین. 
۰ رساله‌ای دراین موضوع که نور کواکب برگرفته از خورشید است. 
۱ پاسخ ۲۲ سوال شیخ صالح جزایری. 

۲ شرح الفرائض التصیرته تألیف محقّق طوسی. 
۳ حاشية شرح العضدی على مختصرالاصول. 
۴ رسالة فى حل أشكال العطارد والقمر. 

۵ رسالة درنسبت بزرگ‌ترین کوه‌ها با قطرزمین. 
۶. رساله‌ای در قصر یا تخییرنماز مسافردر تفسیر. 
۷ حاشیه الائنی عشریّه تألیف شيخ حسن. 

۸ رساله‌ای در ذبیحه‌های اهل کتاب. 


SEAT بهاء الملّة والڏين‎ .١ 
. رساله‌ای در ترجمه آنچه امام رضا اعا برای مأمون نوشت‎ .۰ 
وسيلة الفوز و الأمان که منظومه‌ای درستایش حضرت صاحب الرّمان است.‎ ۱ 
شرحی بر شرح رومی به ملخص.‎ ۲ 
رساله‌ای در آحکام سجود پس از تلاوت آیات سحده.‎ ۷۵ 
جواب المسائل المدنیّات.‎ .۶ 
رساله‌ای در طبقات الرجال [الحدیث].‎ ۷ 
جزاین‌ها نیز مثنوی‌ها و فصیده‌ها و ارجوزه‌ها و حاشیه‌ها و شرح‌ها بر برخی از‎ 
تألیف‌های خود و جزآنها دارد. برخی ازاین تألیف‌ها نیزدارای شرح‌ها وحاشیه‌ها وبه‎ 
نظم درآمده‌هایی از جانب معاصرانش و عالمان روزگاران بعد هستند که نشانگراهتمام‎ 
جدّی ایشان به این آثارو بزرگ‌شمردنشان از جایگاه علمی و دینی شیخ بهایی است.‎ 
(الائنی عشریات)‎ 
. حاشیه‌های سید ماجد بن هاشم بحرانی (د۱۰۲۸۰) شاگرد شیخ بهایی برالاثنی عشرية الضلانیة‎ .۱ 
شرح شیخ سلیمان بن عبدالله ماحوزی بحرانی (د.۱۱۲۱).‎ .۳ 
شرح سید فیض الله بن عبدالقاهر حسینی تفرشی.‎ ۴ 
شرح الإثنى عشريات الصلاتيه تأليف شيخ على بن احمد بن موسى عاملى نباطی.‎ .۵ 
هم‌روزگار شیخ بهایی.‎ 


۳۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


۷ شرح الائنی عشریّات الحَجیه تألیف شیخ زین‌الڈین حسین عاملی (.۸ ۱۰۷) برادر ملف 

أمل الامل. 
۶۳/۷ ۸ . شرح الائنی عشریات الضلاتته تألیف سيد نوراللّأین علی بن حسین موسوی عاملی (د.۱۴۸۰) 

برادر موف المدارک. 

٩‏ شرح الائنی عشریات الصضلاتیه تألیف شيخ عبداله بن حاج صالح سماهیجی بحرانی 
(د.۱۱۳۵) که آن را به نظم نیزدرآورده است. 

۰ حاشیه برالاثنی عشریات الضلاتیه تألیف شیخ حسن بن شهید ثانی, موف المعالم» که 
درهمان سال تألیف اصل کتاب یعنی سال ۱۰۱۲ برآن حاشیه نگاشته است. 

۱ ترجم؛ الاثنی عشریات الضلاتية والرکاتیه تألیف شاگردش مولا صدرالّاین محقد بن 
محب‌علی تبریزی. 

(FA)‏ (الاربعین) 

۲ حاشية الأربعين تألیف شیخ عبدالصّمد بن حسین. برادر شیخ بهایی. 

۳ حاشية الأربعین تألیف سید عبداله بن نورالّین بن نعمت‌الّه جزایری (۳.۵ ۱۱۷). 

۴. حاشية الأربعین تألیف ملااسماعیل بن محمّد حسینی خواجویی اصفهانی (د.۳ ۱۱۷). 

۵. حاشية الأربعین تألیف ملا مُظّفُرالڈین علی» شاگرد شیخ. 

۶ ترجمۀ شرح اربعین از شیخ محمد بن علی بن خاتون عاملی که شیخ بهایی به سال 
۷ تقریظی برآن نگاشته است. 

(تشریح الفلاک) 

۷. شرح تشریح الأفلاک تألیف شیخ فرجاله بن محمد بن درویش حویزی رجالی. 

۸. شرح تشریح الأفلاک تألیف امیر صدرالڈین محمد بن محقدصادق قزوینی؛ هم روزگار 
موف آمل الامل. 

۹. شرح تشریح الأفلاک تألیف امام‌الّین لاهوری. 


AN بهاء الملّة والڏين‎ .١ 

۰ شرح تشریح الأفلاک تألیف شيخ ابوالحسن شریف اصطهباناتی بن حاج اسماعیل لاری 
(.۱۳۲۸)؛ چاپ شده. 

۱ شرح تشریح الأفلاک تألیف سیّد محمد شرموطیء از برجستگان سدهٌ سپزذهم: 

۲ شرح تشریح الأفلاک تألیف سيد عبدالله بن عبدالکريم قنوی. 

۳ شرح تشریح الأفلاک تألیف سید علی حیدر طباطبایی؛ چاپ شده. 

۴. شرح تشریح الأفلاک تألیف ملامحقدصادق تنکابنی. 

۵ شرح تشریح الأفلاک تألیف شیخ محمد بن شیخ عبدالعلی آل عبدالجبّار قطیفی بحرانی. 

۶ شرح تشریح الأفلاک تألیف قاضی سيد نورالله مرعشی» شهید شده به سال ۱۰۱۹ 

۷. شرح تشریح الأفلاک تألیف عبّاس‌قلی‌خان کرمانشاهی (د.۱۲۷۳) که موف مجمع 
الفصحاء ازآن یاد کرده اسست: 

۸. شرح تشریح الأفلاک تألیف ملا محمدکاظم بن عبدالعلی گیلانی تنکابنی که آن را به 
فرمان استادش شرح نموده و نهاية الادراک نامیده است. 

.٩‏ حاشیه وترجمۀ تشریح الأفلاک به زبان فارسی از ملامحقّد بن احمد اردبیلی. 

۰ حاشية تشریح الأفلاک تألیف سيد مصطفی بن سيد محمدهادی, نوادة سیّد دلدارعلی 
نقوی هندی (۱۳۲۳۰3). 


۱ حاشية تشریح الأفلاک تألیف حاج ملاعلی علیاری تبریزی (د.۲۷ ۱۳). 


(جامع عباسی) 

۲ شرح جامع عباسی تألیف شمس‌الدّین محمد بن علی عاملی معروف به ابن‌خاتون» 
شاگرد شیخ بهایی. 

۳. حاشیه برجامع عباسی تألیف شیخ محمد بن علی بن خاتون عاملی که به سال ۱۰۵۴ 


نگاشته وشاید همان شرح نامبرده باشد. 


١‏ دقیقاً کشرز ن گونه است. بنگرید به: طبقات أعلام الشیعه: ۵ /۵۱۲.(غ.) 


(۴۹) 
۱۶/۸ 


(۳۵۰) 


۵/1! 


(AY 


SAN‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


۴. حاشیه برجامع عباسی تألیف حاج ملا حسین‌علی بن نوروزعلی تویسرکانی (د.۱۲۸۶). 
۵. حاشیه برجامع عباسی تألیف حاج شیخ عبدالله مازندرانی (د.۳۰ ۱۳). 

۶ حاشیه برجامع عباسی تألیف شیخمان میرزا ابوالقاسم بن محمدتقی اوردبادی (د.۳ ۳ ۱۳). 
۷ حاشیه برجامع عباسی تألیف سیدمان محقدکاظم یزدی طباطبایی (د.۸ ۳ ۱۳). 

۸ حاشیه برجامع عباسی تألیف سیدمان اسماعیل صدر عاملی اصفهانی (۸.۵ ۳ ۱۳). 
۹ حاشیه برجامع عباسی تألیف حاج شیخ عبدالله مامقانی نجفی (.۰)۱۳۵۱ 

۶۰ حاشية على الجامع تألیف سیدمان ابومحقد حسن صدرالّین کاظمی (د.۴۵ ۱۳). 


۱ حاشیه برجامع عباسی تألیف ملامحقدعلی نخجوانی نجفی (د.۱۰۱۳). 


(خلاصة الحساب) 

۲ شرح خلاصة الحساب تألیف سیّد حیدربن على عاملی. 

۳ شرح خلاصة الحساب تألیف حاج میرز ابوالقاسم بن میرزا کاظم موسوی زنجانی (د۱۲۹۲۰). 
۴ شرح خلاصة الحساب تألیف ملارمضان. 

۵. شرح خلاصة الحساب تألیف شیخ محمد بن حاج ملاعلی ساوجی حائری. 

۶ شرح خلاصة الحساب تألیف سیّد محمد شرموطی حلی. شرح کنند تشریح الأفلاک. 
۷ شرح خلاصة الحساب تألیف شیخ جواد بن سعد کاظمی, شاگرد شیخ بهایی؛ چاپ شده. 
۸ شرح خلاصة الحساب تألیف میرزا محمد تنکابنی» مزب قصص العلماء. 

۹. شرح خلاصة الحساب تألیف ملاوحیدالّین. 

۵۰ . شرح خلاصة الحساب تألیف آغا فتحعلی زنجانی» درگذشته در نجف به سال ۰۱۳۳۸ 
۱ شرح خلاصة الحساب تألیف شیخ محمد نادری» به زبان فارسی. 

۲ شرح خلاصة الحساب تألیف معتمدالڏوله فرهادمیرزا قاجاری (۱۳۰۵) به فارسی. 


به حکیم‌زاده (د.۱۳۳۱) به فارسی. 


۱ بهاء الملّة والڏين ۳۹۳ 
شارح العوامل. 

۵ شرح خلاصة الحساب تألیف شیخ هاشم بن زین العابدین تبریزی نجفی (د.۲۳ ۱۳). 

۶ شرح خلاصة الحساب تألیف ملامحمدطالب بن حیدر جیلی اصفهانی که تا سال ۱۰۴۲ 
زنده بوده است. این شرح به زبان فارسی است. 

۷ شرح خلاصة الحساب تألیف میرزا محمدعلی بن محقدنصیررشتی نجفی (د.۱۳۳۴) 
نگاشته شده به سال ۰۱۳۱۴ 

۸ شرح خلاصة الحساب تألیف سید امیرشمس‌الّین علی خلخالی شاگرد شیخ بهایی. 

۹. شرح خلاصة الحساب تألیف سید محمد اشرف حسینی طباطبایی. 

۰. شرح خلاصة الحساب تألیف حاج میرزا عبدالغقار نجم‌الڏوله؛ چاپ شده. 

۲ شرح خلاصة الحساب تألیف شیخ عبدالعلی آل عبدالجبّار قطیفی بحرانی. 

۳ شرح خلاصة الحساب تألیف سیّد علی فورجانی خوانساری. هم روزگار سید مجاهد 
حائری طباطبایی. 

۴ شرح خلاصة الحساب تألیف ملا حسین نیشابوری . 

۵ شرح خلاصة الحساب تألیف میرابوطالب فندرسکی نواد مير فندرسکی مشهور. 

۶ شرح خلاصة الحساب تألیف حاج ملا محقّد جعف راسترآبادی (۱۲۶۳.3). 

۸ شرح خلاصة الحساب تألیف میرزا زین‌العابدین بن ابی‌القاسم خوانساری. 

٩‏ شرح خلاصة الحساب تألیف ملافرجاله بن محمد بن درویش حویزی عاملی» هم‌روزگار 
موف آمل الامل. 


۰ شرح خلاصة الحساب تألیف سیّد عبداله بن نورالذین بن سیّد نعمت الله جزایری. 


A2۵) 


(AY) 


)۳۵۲( 


7/1 


SAN‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


۱ شرح خلاصة الحساب تألیف میرزا محمدرضا. [الذريعة إلى تصانیف الشیعه: ۲۳۴-۲۲۷/۱۳] 

۲ شرح خلاصة الحساب تألیف حاج محمد بن حاج محقدابراهيم کلباسی. 

۳ شرح خلاصة الحساب تألیف میرشمس‌الدّین محمد گیلانی. 

۴ شرح خلاصة الحساب تألیف سید آغا بن میرزا اسماعیل حسینی مرعشی اصفهانی از 
خاندان خلیفه سلطان که در شمار برجستگان سدهْ سیزدهم بوده است. 

۵ . حواشی برخلاصة الحساب تألیف ملا محمدتقی بن حسن هَرّوی اصفهانی (د.۱۲۹۹). 

۶ حاشية خلاصة الحساب تألیف سید صدرالاین محمد بن مجدالّین اسماعیل بن مير 
علی اکبرشاه میرطباطبایی تبریزی . 

۷ . حاشية خلاصة الحساب تألیف سید هبةالاین شهرستانی از معاصران» که آن را در 
شمارآثار خود یاد کرده است. 

۸ نظم خلاصة الحساب سروده سیّد میرزا قوام‌الذین محمد بن محمدمهدی حسینی سیفی 
قزوینی که آن را به سال ۱۱۱۸ در۶۶۱ بیت سروده ونظم الحساب نامیده و مادّه‌تاریخ‌هایش 
را چنین یاد کرده است: 


پرسنده‌ای از تاریخش پرسید و گفت: نام آن کتاب چیست؟ گفتم: این کتاب نظم 
الحساب است (هاک نظم الحساب=۸١).‏ 


سیس خواست تا شمارةٌ ابیاتش را بداند؛ گفتم: گزیده‌های کتاب حساب (عیون کتاب 


الحساب-۶۶۱). 
(زبدة الأصول) 


۹. شرح زبدة الأصول تألیف شیخ جواد بن سعد کاظمی» شاگرد شیخ بهایی. 

۰ . شرح زبدة الأصول تألیف ملا محمدصالح مازندرانی (د.۱۰۸۶). 

۱ . شرح زبدة الأصول تألیف میرزا محمدهاشم چهارسوقی. 

۲ . شرح زبدة الأصول تألیف ملامحقدتقی بن محمد بن ملاعلی طبسی که آن را به سال 


۴ پایان داده است. 


۱ بهاء الملّة والّین ۳۹۵۲ 


۳ . شرح زبدة الأصول تألیف ملا محمدزمان بن ملا کلب علی تبریزی. 

۴ . شرح زبدة الأصول تألیف آقا حسین خوانساری (د.۱۰۹۹). 

۵ . شرح زبدة الأصول تألیف سید میرمحمدباقراسترآبادی» معروف به طالبان» شاگرد 
شیخ بهایی. 

۶ . شرح زبدة الأصول تألیف ملایعقوب بن ابراهیم بختیاری حویزی (درگذ شتَهُ حدود ۱۱۵۰). 

۷ . شرح زبدة الأصول تألیف شيخ مهدی بن حسین بن محمد ملاکتاب نجفی. 

۸ . شرح زبدة الأصول تألیف سید علی بن محقدباقرموسوی خوانساری» از برجستگان 
سدءهٌ سیزدهم. 

. شرح زبدة الاصول تألیف شيخ نورالّین على بن هلال جزایری‎ . ٩ 

۰ شرح زبدة الأصول تألیف شیخ محمد بن على حرفوشی عاملی (د.۰۵۹) چنان که در 
سلافة العصر[ص۳۱۶] آمده است. 

۱ شرح زبدة الأصول تألیف ملامحقدعلی کربلایی که درهشتم محرّم سال ۱۹۶ آن را به 
پایان برده است. این شرح به زبان فارسی است. 

۲ شرح زبدة الصول تألیف مولا مهدی سبزواری حکیم (.۱۲۸۹). 

۳ شرح زبدة الاأصول تألیف میرز ابوالقاسم بن مولا حسن قمی (د.۱۲۳۱). 

۳۴ شرح زبدة الاصول تألیف سید علاءالّین حسین بن رفیع‌الّین محمد حسینی آملی» 
معروف به خلیفه‌سلطان (د.۱۰۶۴). 

۵. شرح زبدة الأصول تألیف سیّد محمد حسین بن سیّد بنده‌حسین» نوادهُ سرورمان 
دلدارعلی نقوی هندی (د.۲۵ ۱۳)؛ چاپ شده. 

۶. شرح زبدة الأصول تألیف سیّد علی‌نقی بن سیّد جواد. برادر سرور شیعیان بحرالعلوم 
(د.۱۲۴۹). 


۷. شرح زبدة الأصول تألیف شیخ محمد بن خَلّف ستری بلادی بحرانی. 


(AF) 


۱۶۸ 


)۳۵۵( 


7۹/1۱ 


)۳۵۶( 


۶۳۹۶۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


۸. شرح زبدة الأصول تألیف سید مصطفی بن سید محمدهادی, نوادة سیدمان دلدارعلی 
نقوی هندی (د۲۳۰ ۱۳). 

9 شرح زبدة الأصول تألیف ما محتدباقربن محمد مؤمن خراسانی سبزوارى» ملف ال خیره 
(د.۱۱۹۰). 

۰. شرح زبدة الأصول تألیف سيد بدرالاین عاملی» از شاگردان شیخ بهایی. 

۱ شرح زبدة الأصول تألیف آقا محمدتقی بن آقا محمّدجعفرین آقا محمّدعلی کرمانشاهی که 
به سال ۱۲۹۹ درنجف اشرف درگذشت. 

۲. شرح زبدة الأصول تألیف سیّد محمّدجواد بن سیّد هاشم توبلی بحرانی. 

۳ شرح زبدة الأصول تألیف شیخ حبیب بن شیخ محمدحسن آل محبوبۀ نجفی (د.۳۶ ۱۳). 

۴ شرح زبدة الأصول تألیف مولوی حمدالله بن فضل الله بن شكرالله سندیلوی. 

۵. شرح زبدة الاصول تألیف میرزا زین‌العابدین بن ابی‌القاسم جعفرموسوی خوانساری 
اصفهانی؛ پدر موف روضات الجتات (درگذشته حدود ۲ ۱۲۷). 

۶. شرح زبدة الأصول تألیف شيخ عبدالعلی بن محقدحسین. 

۷. شرح زبدة الأصول تألیف ملاعلی آرنی. از هم‌رورگاران شیخ الظائفه آفصاری. 

۸ شرح زبدة الأصول تألیف سيّد محمد فرزند سیدمان دلدارعلی نقوی هندی 
(۴.۵ ۱۲۸ 

٩‏ شرح زبدة الأصول تألیف سید علی‌محقد بن سيد محمد نوادة سیدمان دلدارعلی 
هندی (د.۱۳۱۲). 

۰ شرح زبدة الأصول تألیف میرز ابراهیم بن ابی‌الفتح زنجانی (د.۵۰ ۱۳). این شرح به زبان 
فارسی است. 

۱ شرح زبدة الأصول تألیف میرزا محشد بن سلیمان تنکابنی» مو شي قصص العلماء 
(درگذشته حدود۱۳۱۰). 


۲ نظم زبدة الأصول تألیف شیخ اسدالله بغدادی بن حاج اسماعیل دزفولی (د.۷ ۱۲۳). 


۱ بهاء الملّة والڏين ۳۹ 


۳ نظم زبدة الأصول تألیف سید میرزا قوام‌الڏین محمد حسینی سیفی که آن را به سال 
۱۱۳۴ سروده وتاریخش را چنین به نظم کشیده است: 
به سال ۱۱۰۴ در ۱۰۰۱ بیت آن را سامان داده است. 
۴ نظم زبدة الأصول تألیف شيخ احمد بن صالح بحرانی (د.۱۳۱۵) که آن را العُشده 
حاج مفضل بن حاج حسب الله درستایش زبدة الأصول شبخمان بهایی سروده است: 


شگفتا ازاین گوهر که محمد در آن» آقایی یافت؛ نیز شگفتا از آن الفاظ و فصولی که 


برگزیده وناب است : 
و معانی‌ای که با عبارت کوتاه» فوانین علوم را در بردارد و اصل و پایه‌های علم اصول گشتند. 
این سروده برنسخه خظی زبد؛ الاصول که به سال ۱۰۹۸ به خط سراینده نگاشته 


شده و در کتابخانة امام امیرالمومنین در نجف اشرف یافت می‌شود. 


(الفوائد الضمدیه) 
۵. شرح الفوائد الضمدیّه در دو گونة مختصرو مفضل تألیف سید علی‌خان مدنی موف 
سلافة العصر. 


۶. شرح الفوائد الضمديه تألیف ملااحمد بن محقدعلی اصفهانی بهبهانی. 
۷ شرح الفوائد الضمدیه تألیف شیخ محمد بن على حرفوشی عاملی (د.۱۰۵۹). 


۸. شرح الفوائد الضمدیه تألیف سید بهاءاللّین محمد بن محقدباقرحسینی نائینی مختاری» 


هم‌رورگار شیخمان حزعاملی. 
۹. شرح الفوائد الضّمدیه تألیف شیخ محمدمومن بن محمدقاسم جزایری شیرازی» با نام 
الفوائد البهته. 


۱. دراین جا دواشتباه صورت پذیرفته: یکی آن که نام کتاب الفرائد است ودیگراین که ازآنِ نفرپیشین یعنی سیّد 


(AY) 


7/ 


)۳۵۸( 


TI/Y 


(۳۵۹ 


SAN‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


۰ . شرح الفوائد الصَمدیه تألیف میرزا محمد بن سلیمان تنكابنى ملف قصص العلماء. 

۱. شرح الفوائد الضمدیه تألیف سیّد حسین بن سیّد علی حسینی همدانی» از معاصران . 

۲ شرح الفوائد الضمدیه تألیف حاج شیخ جواد بن ملامحم‌علی بن کلب‌قاسم طارمی» 
درگ شته در زنجان به سال ۵ این شرح به زبان فارسی است. 

۳ شرح الفوائد الضّمدیّه تألیف میرزا محمد بن عبدالوقاب همدانی. 

(مفتاح الفلاح) 

۴. شرح مفتاح الفلاح تألیف شیخ سلیمان بن عبدالله بن علی بحرانی (۱۱۲۱.3). 

۵. شرح مفتاح الفلاح تألیف شيخ محمد بن سلیمان تنكابنى موب قصص العلماء. 

۶. شرح مفتاح الفلاح تألیف آقا جمال‌الڏین محمد بن آقا حسین خوانساری (د.۱۱۲۵). 

۷ ترجمۀ فارسی مفتاح الفلاح ازملاصدرالڈین محمد تبریزی» شاگرد شیخ بهایی. 

۸ ترجمة مفتاح الفلاح از سید ابومُطّفر محمد جعفر حسینی. 

۹ ترجمٌ مفتاح الفلاح از آقا جمال‌الّین خوانساری (د.۱۱۲۵). 

۰ حاشیه برمفتاح الفلاح از ملااسماعیل بن محقدحسین خواجویی اصفهانی (د.۳ ۱۱۷). 

سید علی‌خان مدنی -که درهمین مجلّد شرح حالش خواهد آمد -برپشت 
نسخه‌ای از مفتاح الفلاح نوشته است: 

تو را باد به مفتاح الفلاح که کلید درهای طاعت خدای چیره و نگاهبان است . 


نور هدایت از آن می‌تابد؛ گویا در تاریکای شب. برای خواننده‌اش چراغی است. 


پس پیوسته مادام که در افق نور صبحگاهی درخشدء رحمت خداوند موف آن را در بر گیرد!" 


(لغزهای" شیخ بهایی) 
۱ شرح لغززبدة الأصول با نام مشکاة العقول از شيخ محمد مؤمن جزایری که درروزگار 
۱. یادکرد این نکته [یعنی نگارش این ابیات از سید علی خان برپشت نسخۀ مفتاح الفلاح»] ازاستاد حسین علی 


۲ همان چیستان است.(ن.) 


SAN بهاء الملّة والڏين‎ .١ 


نادرشاه افشار درگذشته وشرح حالش را در شمارشاعران غدیردرسده دوازدهم 
خواهیم آورد. 
۲ شرح لغززبد؛ الاصول از میرزا ابراهیم بن ابی‌الفتح زنجانی (.۱۳۵۰) به زبان فارسی. 
۳ شرح لغززید؛ الاصول از میرزا محقد بن سلیمان موب قصص العلماء. 
۴ شرح لغزالکشاف از ملامحدمهدی بن علیاصغرقزوینی. 
۷ شرح لغزالقانون ازملامحمدسلیم رازی که آن را به سال ۱۰۶۰ تألیف کرده است. 
(الوجیزه) 
۸. شرح الوجیزه از ملامحقد بن سلیمان فب قصص العلماء. 
۱ شرح الوجیزه از سیدمان ابومحمّد حسن صدرالذین کاظمی (د.۱۳۵۴). 
روسیلة الفوز) 


۰ شرح قصید؛ وسيلة الفوز و الأمان از شیخ احمد بن علی منینی» از برجستگان اهل 


۱ شرح قصيدة وسيلة الفوزاز شيخ جعفربن حاج محمد نقدى» موسوم به منن الڙحمن كه ۶( 
دردومجلّد چاپ شده است. 

(تهذیب البیان) 

۲. شرح تهذیب البیان تألیف شیخ محمد بن علی بن محمد حرفوشی عاملی (د.۱۰۵۹). 

۳ شرح تهذیب البیان تألیف سيد نعمت الله جزایری (۱۱۱۲.3). ۷۳/۳ 


[تألیفات دیگرش] 


علامه مجلسی که استادش او را ستوده است. 


(۶Y 


VIN 


۱ 5 غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


۵. حاشیه برتهذیب الأصول از میرزا ابوالقاسم قمی (د.۱۲۳۱) ملف قوانین الأصول. 

۶ حاشیه برالحبل المتین از شیخ خیرالذین بن عبدالواق» ساکن شیراز و از 
نوادگان شیخمان شهید ثانی که با شیخ بهایی معاصربوده واین حواشی را هنگامی 
نگاشت که شیخ آن کتاب را برای مطالعه نزد وی فرستاد. 

۷ به نظم درآوردن رسالة الاأسطرلاب از سیّد میرزا قوام‌الڏين محمد حسینی سیفی قزوینی. 


ادبیّات دلبذیر وی 
در آنهاء تلاش ادبی و سرایش شعربه هردو زبان عربی و فارسی را واننهاد. بسیاری از 
اشعارش را به گونة پراکنده در فرهنگ‌نامه‌ها می‌یابید؛ از جمله: 
کت کی مان بو فان جال پیت ای اقا خال من کین کال اسف 
RF f‏ 
خوشا بادی که از ذی‌سلم و بلندی‌های نجد و سلع و کوه دیار یار برخاست! 
و از ما اندوه و درد را زدود و آرزوها دست یاب شد و غم زائل گشت. 
اک 
ای دوستان من در حزوی و عقیق! قلب من طاقت دوری ندارد ندارد! 
سای شما ارام اام تان هت رای ان اراو سا 
RF f‏ 
خواسته‌ام ازدست رفت و محبوبم از من دورشد و درونم هر دم درآتش شعله می‌کشد. 
FR FR‏ 
هرکه اشتیاق مرا برای ساکنان حجون دید» گفت: این عشق نیست که جنون است! 
ای نکوهشگران! از من چه جویید؟ قلبم در رنج است و عقلم در بند. 


EN بهاء الملّة والڏين‎ .١ 


RRR 


ای فرودآمدگان میان سلع و صفا؛ ای بزرگان قبیله؛ ای اهل وفا! 
مرا قلبی بود که بار جفا را می‌کشید و آن را میان این تیّه‌ها گم کرده‌ام. 
RRR‏ 
ای باد صبا! خوشا تو را اگرروزی بروادی قبا بگذری. 
ازاهل آن قبیله برآن بلندی‌ها بپرس: این هجران از سر ناز و عشوه است یا ملال؟ 
ی 
همسایگانی بودند که در هجران ما زیاده‌روی کردند. حال ماپس ازایشان وصف شدنی 
اگر جفا ورزند یا وصل پیشه کنند ویا مارا از میان بردارند. مهرشان در جانم همواره 
اک 
آنان بزرگوارانی هستند که برترازایشان نیست و هر که در مهرشان بمیرد. شهید ازجهان ۳۶۲ 
مین زو 
همانند کسی که در پیشگاه سرور ستوده کشته شود همان که خلق محمدی داشته 
و مردم او را بستایند واعمالش ستوده انت : 
RRR‏ 
همان صاحب عصر و امامی که همه در انتظار اویند؛ همو که اگر چیزی را نخواهد. قضا 
وقدربرآن جریان نیابد. 
حجّت خدا بر همه بشرو بهترین همه زمینیان در همه خصلت‌ها. 
اک 
همو که هستی مهارش را به او سیرده و فرمان‌های حضرت را در هرچه اراده نموده. 
جاری می‌سازد. 
سقف بلند و رفیع. فرو افتند. 


اک 


او خورشید آسمان مجد و چراغ تاریکی‌ها و برگزیدۀ خدای رحمان از میان جهانیان است. 


Vf/1 


(PY) 
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RR 

درعزّت و منزلت» برهمۀ زمینیان برتری یافته و در شکوه» به فرازین‌ترین بلندای آن 

برآمده است . 

اگر پادشاهان زمین در پیشگاهش حضور یابند. بالاترین مکانشان جای کفش‌کنی 
لا لا 

نور گرداتد؛ 

و امتناع» ردای ممکن پوشد. این قدرتی است که خدای شکوهمند به او بخشیده اتتتگاه 
RR‏ 

ای امین خدا؛ ای آفتاب هدایت؛ ای امام آفریدگان؛ ای دریای جود و سخا! 

بشتاب؛ بشتاب؛ که زمان غیبت به درازا کشید و دین ازمیان رفت و گمراهی چیره گشت. 
لا لا 

مولای من؛ ای بهترین پناه دهنده! این قصیده را از بنده‌ات» بهائی بینوا بیذیر؛ 

تعیب تا نف 


آن گاه که به قصد زیارت جرم عسکریین در سامرا روان می‌گشت» جنین سرود: 


ساربان! بشتاب که قلبم سخت تشنهُ آن حریم است . 

چون از نزدیک» حرم امامان عسکری و هادی را دیدی. 

زمین را فروتنانه بوسه ده؛ که به خدا سوگند! به نیکوترین سعادت دست یافته‌ای. 

و چون به بارگاه ایشان درآمدی -و چه بارگاهی که خدایش ازرحمت خویش سیراب 
گرداند! ‏ 

با خضوع و شیفتگی پلک بر هم فرونه و پایپوش درآر؛ که این جا همان وادی مقدس است." 


۱ «نادی» به معنای مجلس وانجمن است؛ ولی این جا با توجه به قرائن به بارگاه ترجمه شد. (ن.) 
۲ اشاره دارد به خطاب خدای تعالی به موسای کلیم .ای: «پایپوش خویش را درآ که دروادی مقس طوی هستی.» 


۱ بهاء الملّة والڏين ۲۲۰۲۷ 


از اواست: 


مردم زير این وروی آن. خرانی هستند زین‌نهاده در آبادی‌ها. 


با آن دو بیت» این سرودهُ فارسی حکیم عمرخیام را به نظم عربی درآورده است: 
یک گاو در آسمان و نامش پروین 
یک گاو دگر نهفته در زیر زمین 
چشم خردت گشای چون اهل یقین 
زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین 
ونیزبه سال ۹۸۹ ۲ به پدرش که درهرات بود» نوشت: 
ای ساکنان سرزمین هرات؛ شما را به خی مصطفی! آیا این فراق کفایت نکند؟ 


بازگردید؛ که سرای صبرم نابود گشت و ازپی آن هجران. پلک چشمانم هرگز برهم 


نیامد". 

صورت شما در خاطر من است و قلبم در آشوب و اضطراب. ۲۷۵/۱ 
اگر باد صبا از جانب شما به سوی ما آید. به آن گوییم: اهلاً و سهلاً خوش آمدی! 

قلب این اسیرعشق مشتاق شما است و فراقتان جانش را به اسارت گرفته است. (re)‏ 


دلم از مهرآن یار که خال دارد» فارغ و خالی نیست. 
خوشا منزلگاه یارانی که در حریم‌اند که غزالش در درونم شعلهٌ آتش افروخت! 
او را از یاد نبرده‌ام در روز فراق که با اشک جاری و دل پردرد» مرا وداع می‌گفت . 


عاشق هرگز تسلی نمی‌یابد و فراموش نمی‌کند آن لب و دندان گوارا را 


خفاجی «ريحانة الألباء و زهرة الحياة الدنیا ص۲۱۴-۲۱۱]) از رباعی‌های وی این‌ها را 


۱ ابوالفتح نیشابوری از معاصران ابوحامد غزالی که به سال ۵۱۷ درگذشت ورباعیّاتش بارها درهمه جای جهان 
چاپ شده است. 

۲. در سلافة العصر تاریخ نگارش نامه ۹ ٩۷‏ یاد شده است. (ن.) 

۳ درمتن. «عفا» آمده ولی دریکی از چاپ‌های کشکول ونیزدراعیان الشیعه و سلافة العصر«غفی» درج شده که 
همین درست است وترجمه برهمین پایه صورت گرفت. (ن.) 


۳0۱ 5 غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


آورده است: 


چون ازاو که مرا فراموش کرده. یاد آورم. آب دهانم گلوگیر می‌شود. چون سرکشیدن 


اگر بمیرم با این آتشی که بر جگر دارم» وای بر ساکنان قبرها [از آتش درون من]. 


چه بسیار که از شب تا به صبح از دوری شما بیدار ماندم و شوقم مرا به طرب آورد! 


اندوه همدم هم پیالةُ من بود و بیخوابی مزه شرابم و اشک باده‌ام و دیدگانم ساقی‌ام. 


گشتر ‌ 
ا ای سوه حون غظات ا کے ابر نگ جرن عطف کدی آنان با 


در مدینه و نجف و سامراء و در طوس و کربلا و بغداد. 


چشمم از شوق دیدار مدینه گریان است. اگر محل اقامتم فلک الافلاک هم گردد. 


ِ"ِ ازپذیرش آن سر باز می‌زنم اگردر بوستان مدینه گام زنم؛ زیرا در آن جاء گام زدن بربال 
او (- امیرالمومنین عليه السلام) همان نبا عظیم (- خبر بزرگ) است که درآن چون 
۲۷۶/۱ نیز 


این حرمی است که عقل به فضیلتش اقرار دارد و فرشتگان آسمان در آن جای دارند. 


هریک ازآن فرشتگان گوید: ای زائر! تو را بشارت باد؛ که ا زآتش دوزخ رستی. 


۱ بهاء الملّة والّین ۲۳۵۱ 


نیز 
ای باد! چون به سرای دوستان رسی » خاک آن آستانه‌ها را از جانب من بوسه ده! 


اگر در بارۂ بهائی از تو پرسند» بگو: از شوق شما آب شد» آب! 


ای باد! قصَهُ اشتیاقم را با تو گویم . تو را به خدا سوگند! چون به طوس" رسی» 


ضریح مولایم را از جانب من بوسه ده و بگو: بهائي تو از شوقت جان سپرد. 


عاشق آهو بره‌ای شده‌ام که مرا دچار محنت وبلا ساخت ازاو قرار و آرام ندارد. 
چه بسیارآمدم تا شکوه گویم؛ اما چون او را نگاهی [مهرآمیز] به من کرد. ازلذت نزدیک 
شدن به وی» شکوا را ازیاد بردم. 


ای غایب از دیده. نه از دل! نزدیکی به تو بالاترین آرزوهای من است. 


مپرس که روزگار دوری‌ات چگونه گذشت؛ که به خدا سوگند! به بدترین حال گذشت. )۶۶( 


در سلافة العصر[ص۳۰۰] چنین آمده است: 
ای ماه شب تار! ازآن گاه که ازمن جدا شد خیال صورتش در خاطرم است و به اضطراب 
و آشویم دامن می‌زند. 
مرس که روزگار دوریات چگونه گذشت؛ که به خدا سوگند! به بدترین حال گذشت. 
نیزسیّد [علی‌خان مدنی] «سلافة العصر[ص۱۳۰۱]) این سرودهُ وی را آورده است: 
ای ماه شب تار! که چون مرا دیدار کرد. با وصلش مرا زنده ساخت و چه بارها که با 
هچرانش مرا تابود ساخت. 


ونیز 
چون به پیکرم که از دوری‌اش زار و نزار گشته. نظرافکند. به ناتوانی‌ام دل سوزاند و 


۱ درمأخذ «طرسو) آمده ومن آن را از جنایت‌های راه يافته به طبع و نشرمی‌شمارم. 


2 5 غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


نیست؟ 
YVV/Y‏ ونیز: 
ای ماه شب تار که فراقش پیکرم را آب کرده! مرا وداع گفت و چون از دیده‌ام پنهان 
گشت» صبرم نیزاز دست رفت ! 
تو را به خدا سوگند! چشمانت به قلب خسته‌ام چه گفت که او سخنش را پذیرفت؟ 
سید عظارقدس سره -(الزائق) سرود وی در ستایش پیامبربزرگوا رل را چنین آورده 
است: 
همه هستی به سوی تو اشاره می‌کند که تو رهنمای انذارگر بشارت بخشی. 
و ازنور خداوند پدید آمده‌ای و برهرنوری از شکوه تو نوری است . 
روح‌القدس در روح تو نزول یافته و قلبت در قلب هستی نهان است. 
تو قطب جهانی. پس سز هستی بر مدار سر قطب تو جهان را می‌گرداند. 
(ev)‏ نسبت تو با خداوند عزیزنسبتی است که دیده به سوی آن می‌گردد. در حالی که خسته 


و ناکام است . 


همچنین سيد مدنی (سلافة العصر[ص ۲۹۳]) این سرودهٌ وی را آورده است: 
یارانم! مرا با سوز دل و عشقم واگذارید و به سلامت روان شوید! 
عشق مرا به خود خواند و عقلم آن را پذیرفت. پس مرا وانهید و سرزنشم را به درازا 
مکشانید! 
هرکه روزی طعم عشق را بچشد. از فراوانی سرزنشگران پروا نورزد. 
بادةُ محبّت با عقلم درآمیخت و در بندها و استخوان‌هايم جریان یافت. 
پس بر بردباری و وقارم نماز میت بخوانید [که از دست رفته‌اند.)؛ و برعقل هزاران هزار بدرود! 
یارانم ! آیا راهی هست تا در وادی «جزع» منزل کنم یا زمان کوتاهی آن وادی را دبدار نمایم. 
ای روندهُ پرشتاب و مُصِر! چون به نجد درآمدی» به وادی «خزام» روی کن! 
و از «ذوالمجاز» بگذرو به سمت راست آن مکان راه کج کن! 


برادرم! چون به «حزوی» رسیدی. سلام مرا به همسایگان آن کوی برسان! 


EM بهاء الملّة والڏين‎ .١ 


قلب خسته مرا نزد آنان بجوی؛ که میان آن خیمه‌ها گم شده است! 

چون به حالم دل سوزاندند. ازایشان بخواه که برمن به دیدارشان منت نهند. ولو در خواب. 

ای سکنا گزیدگان در ذوالاراک! تا چند سالیان عمرم در فراق شما بگذرد؟ 

هیچ نسیمی نوزد و هیچ کبوتری بر شاخه‌های درختی پر برگ و بارنوحه‌گری نکند مگر 

این که مرگ من [ازیاد کرد دوری شما] فرا رسد. 

کجا است روزگاری که در شرق نجد داشتیم؟ خوشا آن روزگاران ! 

آن گاه که شاخهُ جوانی ترو تازه بود و دست باران بوستان زندگی را پر نقش و نگارمی‌ساخت . 

و روزگارم به کام بود و دستان سرخوشی زمام مرا به سوی آرزوها می‌کشاند. ااا 
ای یگانه برآمده بر بلندای مجد و آن که در مصیبت‌های سنگین به او امید می‌بندند! 

ای هم آغوش جود و سخا که همه خصلت‌های ممتاز پراکنده در میان آفریدگان» در تو گرد 

آمده است! 

در سرتیغ افتخار, به جایگاهی برآمدی که برشدنش بسی سخت و دست نایافتنی است. 

نسبی پاک و مجدی ریشه‌دار و افتخاری بلند و فضلی والا داری . ۳9 
گفتار شما را با گفتاری همراه و قرین ساختیم و کلامتان را با کلامی پیوستیم. 

و سنگریزهها را با گوهر در گردن‌آویزی در رشته کردیم و گفتیم: خاک همانند غبیر 

است. 

نمی خواستم به این کار[- سروردن این شعر] اقدام کنم؛ اما برای اطاعت از فرمان شما 

چنین کردم . 


پس ازآن که شیخ بهایی پیامب ر٤‏ را در خواب دید» این شعررا سرود: 
شبی بود که طالع من بر بلندای سعد و اوج کمال جای داشت . 


۱ مخاطب اين سخن» شيخ رحمة الله فتال نجفی است که درسوگ پدرشیخ بهاء قصیده‌ای سروده بود واز شیخ 
خواسته بود به استقبال آن رفته وبا همان وزن وزوی. سوگنامه‌ای برای پدر خویش بسراید. شیخ بهاء نیزدر اجابت 
درخواست او این قصیده را سرود. (ن.) 

ا مصرع دوم این بیت» مطلع قصيدة شیخ رحمة الله است که مرحم بهایی آن را آورده تا نشان دهد سروده‌اش» 
استقبال از قصیده وی است. (ن.) 


0 ۲ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


خوشي وصل» عمرآن شب را کوتاه ساخت [و بر من زود گذشت]. به قدر زمان گشودن 
یک «عقال»". 

و درآن» سپیده دم با شب پیوند خورد. و چنین است عمر شب‌های وصل! 

آن هنگام که چشمانم به خواب رفت و طالعم پس ازآن همه گرانباری و خواب بیدار گشت . 
او را در خواب دیدم و از وی مهرو عنایت جستم. در حالی که به او می‌گفتم: جان 
ناس و الم قا واه 

و از بلایی که در آنم» و از بدحالی‌ای که با آن رویارو هستم» به او شکوه کردم . 

باسختی که رشته گوهرها را عیب ناک جلوه می‌دهد. به بندهٌ خویش مهر و عنایت 
نشان دا۵. 

چه نیکو شبی که در تاریکایش به چیزی رسیدم که در خیال هم نیاید. 

مرکب‌های امید. سبک بار شب را آغاز کرد و سنگین بار ازآن عطاها صبح کرد. 

در آن تیره شب. باده‌ای ناب و پاک و حلال نوشانده شدم. 

قلبم از دیدار اهل آن حریم شادمان و چشمم به آن جمال روشن شد. 

گرچه سزاوار آن عطا نبودم. دست یافتم به آنچه دست یافتم. 


نیزدر ستایش کاظمین» مشهد امام کاظم ونواده‌اش امام جود ال آورده است: 
هان ای آن‌که آهنگ بغداد کرده‌ای! به سمت غرب آن دیار راه کج کن. 


۲۷۹/۱۱ و پای‌ پوش درآر و فروتنانه سجده کن» هرگاه آن دو گنبد نمایان شدند. 
(۳۶۹) به هستیات سوگند! زیر آن دوء آتش موسی و نور محمد با هم و در کنار هم‌اند . 


از جملۀ سروده‌هایش» قصيده رائیَهُ مشهور او در بارهٌ امام منتظر_صلوات الله عليه - 
است که به ۴۹ بیت می‌رسد. علامۀ مرحوم شیخ جعفرنقدی در کتاب دو جلدی‌اش با 
نام منن الرحمن [۵۴/۱] که به سال ۱۳۴۴ درنجف اشرف چاپ شده. این قصیده را شرح 
نموده که مطلعش چنین است: 

آذرخشی از نجد شبانه راه پیمود [و از یار خبر داد] و خاطرم را به هیجان آورد و درجان 


۱ ریسمانی که با آن زانوی شترا بندند یا رشته‌ای که مردان عرب دور سرپیچند. (ن.) 


SEN بهاء الملّة والّین‎ .١ 


شماری از شاعران برجسته به استقبال این قصیدۀ مهدوی رفته‌اند؛ از جمله: علامه 


امیرسیّد علی بن خلف مشعشعی حویزی در قصیده‌ای مهدوی با این آغاز: 
[خانهُ یار آن جا سرایی است ميان «عذيب» 9 «ذی‌قار» که نشانه‌هایش ازبین رفت! 
مگرآثاری سیاه و برپا ایستاده و سنگ‌هایی. 


نیزعلامه شیخ جعفربن محمد خظی» هم‌روزگار شیخ بهایی که دراصفهان باوی 
دیدارنمود وبهایی قصیدهء رائیّه اش را برای وی خواند و به اومهلتی داد تا به استقبالش 
رود. او سه روز مهلت خواست؛ اما وی برخود نیسندید جزاین که به بداهه بسراید» پس 
قصیده‌ای سرود که آغازش این است: 

همه اين قصیده در مجلّد هشتم از کتاب الرائق تألیف علامه سید احمد عظارآمده 
و شیخ جعفرنقدی (منن الحمن:۴۱/۱) آن را آورده است:. 

نیزشاعرفاضل علی بن زیدان عاملی که در«معرکه» به سال ۱۲۶۰ درگذشت ودر 
همان روستا کسانی ازنسل اوهستند. قصیده‌ای دراستقبال از قصید؛ شیخمان بهایی 
سروده که چنین آغاز می‌شود: 


درخور توجه 
در چندین فرهنگ‌نامهٌ ادبی" این ابیات به شیخمان بهایی نسبت داده شده است: 
مبادا دلق وصله‌دار کسی فریبت دهد ۳۷٩‏ 
پایین پوشی که آن را بالای ساق خود برکشیده. 
یا پیشانی‌ای که پینه بسته و واو آن را [بریده] و کنده است. 
بلکه در برابر پول» گمراهی یا پرهیزگاری او را بنگرا 


۱ درمتن «عنت» آمده که نادرست وتحریف شده « عفت» است . ترجمه برابربا واه دوم صورت گرفت. (ن.) 
۲. بنگرید به: سلافة العصر: ص:۳۰۰؛ و جزآن. 


۸/1۱ 


(YY 


A۸1 


f ۱‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


اما این نسبت درست نیست؛ بلکه ابیات یاد شده از آن یکی از شاعران پیشین 
است که غرّالی (احیاء علوم الدین: ۷۸/۲[۷۳/۲) ا زآن یاد کرده؛ حال آن که غرّالی ۴۴۷ 
سال پیش از ولادت شيخ بهایی درگذشته است. 
نیز سید [علی‌خان مدنی] (سلافة العصر[ص۳۰۱] این سروده را از شیخمان بهایی 
آورده است: 
سوگند به آن که شکنجه دادنم با دندان‌های شیرینت را به تو الهام کرد! 


بگو: چشمانت به قلبم چه گفت که سخنش را پذیرفت! 


اما این ابیات ازآنِ صوری هستند که پیش‌ترازاویاد شد. خود شیخ بهایی نیزاین 


ابیات را به صنوبری نسبت داده است. به آن چه درهمین کتاب (۲۲۹/۴) آوردیم» بنگرید. 


ولادت وی 

شیخمان بحرانی «لولوة البحرین: ص۲۰ [ص۲۲]) و شیخ میرزا حیدرعلی اصفهانی در 
اجازه‌نامة بزرگش و چندین تن از دانشوران ما آورده‌اند که شیخ بهایی هنگام غروب روز 
پنج شنبه ۱۳ روز مانده از ماه محرم سال ٩۵۳‏ دربعلبک زاده شد. سرورمان مدنی (سلافة 
العصرص:۲۹]) گوید: «هنگام غروب آفتاب در روز چهارشنبه ۱۳ روزمانده از ماه ذی حه 
درسال ۹٩۵۳‏ ولادت یافت.» محبّی (خلاصة الأثر[۴۴۰/۲]) همین را ازاویاد کرده؛ اما آن جه 
درخورتوجه واستناد است؛ سخنی است که موف ریاض العلماء [۱۰/۲] به نقل از دستخظ 
پدرپاکش, شیخ حسین, دریکی ازنامه‌های اوآمده وصاحب ریاض العلماء آن را در شرح 
حال اوآورده است ودرآن چنین آمده است: «دخترمبارک قدم من درشب دوشنبه سوم 
ماه صفرسال ۹٩۵۰‏ زاده شد و برادرش ابوالفضائل محمد بهاء الذین -که خدای او را صالح گردانده 


وهدایتش کند! -هنگام غروب آفتاب روز چهارشنبه ۲۷ ذی حڅه در سال ۹٩۵۳‏ زاده شد.» 


وفات وی 
دو سرو مولفب سلافة العصر[ص!۲۹] و مؤلف الرَوضة البهیه و نیزشیخ مؤلف الحدائق 


EN بهاء الملّة والڏين‎ .١ 
الناضرة درلؤلؤة البحرین [ص۲۲] یاد کرده‌اند که شیخ بهایی در ۱۲ شؤال سال ۰۳۱ درگذشت.‎ 
برخی نیزسال ۱۰۳۰ را آورده‌اند. از علامه مجلسی اوّل (د.۱۰۷۰) (روضة المتقین) نقل شده که‎ 
شیخ بهایی درشوال سال ۱۰۳۰ وفات یافت. واین سخن را آنچه د رآمل الامل[0۵۸/۱] آمده‎ 
است. تقویت می‌کند: «از بزرگان شنیده‌ايم که شیخ بهایی درسال ۱۰۳۰ درگ شت.» پس‎ 
گویا که استادان بزرگ سال وفات وی را همان ۱۰۳۰ می‌دانسته‌اند. نیزشاگردش علامه شیخ‎ 
هاشم آتکانی برپشت کتاب اثنی‌عشریات استادش» سال وفات اورا۱۰۳۰ دانسته است. وی‎ 
این کتاب را درماه رجب همان سال براستادش قرائت کرده واستاد نیزاجازة خویش را بر‎ 
پشت آن کتاب نگاشته است. موف مفتاح التواریخ سخنی به این مضمون دارد: «وی درروز‎ 


سه‌شنبه ۱۲ شوال سال ۱۰۳۰ درگا شقنت 


وفات شیخ در اصفهان رخ داد و پیکرش را پیش از دفن به وصیّت وی به مشهد 
الژضا برده. در خانه‌اش که نزدیک حرم مبارک حضرت است. دفن نمودند. من به سال 
۸ توفیق زیارت مزارش را یافتم. شاگردش علامه شیخ ابراهيم عاملی بازوری در 
سوگ وی سروده است: 
او بزرگ آفریدگان و مایهُ زیبایی دین بود که خداوند همواره ابرهای عفو [و رحمت] بر 
سرش بگسترد! 
مولایی بود که راه‌های هدایت ازاو آشکار گشت و با رفتنش دین در جامه‌ای قیرگون 
جلوه کرد. 
مجد سوگند خورد که دیگراز فرط اندوه لب به خنده نگشاید و درسوگش جامه کهنه 
پر خویش درید. 
نشان‌های دانش ناپدید شد و آثاراحادیث و اخبارمحو گشت. 
چه بسیار دوشیزه‌گان فکر, که بی همسر گشته‌اند که حتّی یک روز مردمان آن‌ها را با 
افکار خود نیالوده [و دست دراز نکرده] بودند. 


۱. درمتن» «عّت للکون) آمده ودرامل الامل «غدّت للکفء» درج شده که همین درست است وترجمه برهمین 
مبنا صورت گرفت. (ن.) 


(YY) 


(YT) 


۱۳/۲ 
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چون درگذشت. بسا کوه بلند دانش فروریخت که هرگز فروریختنش را گمان نمی بردم ! 
بسا محراب مسجدها که براو گریستند؛ که از نوراو درتاریکی‌ها روشن می‌گشتند. 
بر همه کریمان برتری یافت و همواره شیوه‌اش طعام دادن گرسنگان و پوشاندن 
برهنگان بود. 
چه بزرگ است آن‌که در طوس برای خود قبری برگزید. در سای آن حمایتگر حریم 
طوین اسلا بناکان ! 


آن امام هشتمین که از کرم خویش» در روز قیامت همه باغ‌های بهشت را برای زاثرانش 


ضمانت کرده أشنت 
لغزش [و خطایی] 


نويسندة فارسی‌زبان» سعید نفیسی, در کتابی که در شرح حال شیخمان بهاء 
الملة والڏین نگاشته» چون هیزم کشی است که درشب هیزم جمع کند یا چون کسی 
که پشکل را با گوهرگرد آورد [و خوب و بد را با هم در آمیزد] و مطالبی آورده که هیچ 
گواهی از تاریخ بردرستی آن‌ها یافت نمی‌شود و حقایقی تابناک براو پوشیده مانده 
ودرصدد برآمده تا مطالب بی مايه را با وهم و خیال اثبات نماید واعاهای خویش را 
با سخنانی خنده‌آورتأیید نماید. از جملۀ اڏعاهای رسوایش آن است که پنداشته شيخ 
عبدالضّمد. برادر شیخ بهایی. ازاوبزرگ‌تربوده است. وی برای اثبات این ادعای خود. 
چنین دلیل آورده که شیخ عبدالضمد "۱ سال پیش از برادرش درگذشته است. گویا 
نفیسی ادعا می‌کند که ترتیب وفات نیزبه ترتیب ولادت است و چنانکه هر که اوّل زاده 
شود بزرگتراست» آن که پیشتربمیرد نیزچنین است ! 

دلیل دیگروی آن است که شیخ عبدالضمد بانام جدّش خوانده شده واگر 
بهایی بزرگ‌تربود. نام جد را براو می‌نهادند و برادرش را به اسم جد بالاترمی‌خواندند. 
گویا نفیسی باوردارد که این قاعده‌ای کلی درنامگذاری است؛ اما این قاعده کجا 


چنین بود و چه کسی بدان تصریح نموده است ؟ چرا وی براین مطلب تا این اندازه 


a بهاء الملّة والڏين‎ .١ 


اصرار و پافشاری دارد؟ من نمی‌دانم وخود نفیسی وپدر آن دو شیخ و خود آن فرزندان 
نیزنمی‌دانند! 

دلیل دیگرش آن است که هنگامی که پدرشیخ عبدالصمد درسال ۹۶۶ سرزمین 
جبل عامل را ترک نمود وبه ایران آمد. شیخ بهایی با اوهمراه شد؛ اما شیخ عبدالضّمد 
همراهی‌اش نکرد و گمان می‌رود که به مدینۀ منوره گريخته باشد. اگروی بزرگ‌تراز شیخ 
بهایی نبود. نمی‌توانست آن‌گاه که پدرش ا زآشوبی که در جبل عامل رخ داد گریخته 
و به ایران آمد. از او جدا شود. برنفیسی بینوا پوشیده مانده که شیخ عبدالصّمد در 
آن هنگام که پدرش سرزمینش را ترک گفت. هنوز درجم مادرش بود و به سال ۹۶۶ 
یعنی همان سال آشوب. در قزوین زاده شد. این را پدرش شيخ حسین تصریح نموده 
است. درنیافتیم که او ماجرای فرار شیخ عبدالضمد به مدینه در سال ۹۶۶ را از کجا 


آورده است ! 


نیزدلیل دیگرش این است که شیخ بهایی کتاب نحوی خود با نام الفوائد الضمدیه 
را به نام برادرش شیخ عبدالصّمد اسم نهاده؛ حال آن‌که به طور طبیعی برادر کوچک تر 
تألیفش را به اسم برادر بزرگ‌ترنام می‌نهد و خلاف این کار به ندرت صورت می‌پذیرد. 
مگراز جانب کسانی که نفس خود را رام کرده باشند. 

بدین سان. این مرد برای اثبات اذعای خود یاوه‌هایی را به هم بافته و کتاب 
تاریخش را با مطالبی که عقل و منطق نمی‌پذیرد. سياه نموده است. براین کودن 
پوشیده مانده که شیخ حسین, پدرشیخ بهایی و برادرش شیخ عبدالضّمد. درنامه‌ای 
که در ریاض العلماء [۱۰/۲] ضمن شرح حالش آمده» تاریخ ولادت آن دو رتیت کرده که 
متن آن نامه چنین است: «دخترمبارک قدم من درشب دوشنبه سوم ماه صفرسال ٩۵۰‏ 
زاده شد و برادرش ابوالفضائل محمد بهاء الذین که خدای او را صالح گردانده وهدایش کند! - 


هنگام غروب خورشید روز چهارشنبه ۲۷ ذی حجَهُ سال ٩۵۳‏ به دنیا آمد ... و خواهرش 


(YF) 


۸/1 


۳۹۳۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


اآیمن علمی پس از نیمه شب شانزدهم محرم سال ۹٩۵۵‏ زاده گشت و براد رآنان ابوتراب 
عبدالصّمد در شب یکشنبه که هنوز حدود یک ساعت از شب مانده بود. به تاریخ سوم 
ماه صفرسال ۹۶۶ در قزوین ولادت یافت. خواهرزاده او سید محمد نیزشب شنبه ۲۸ 
صفرهمان سال درقزوین متولد گشت.» 


پس به رغم همه آن بافته‌ها. شیخ بهایی ۱۲ سال و ۳۶ روزاز برادرش شیخ عبدالضّمد 
بزرگ‌تربوده است. این مرد می‌توانست بزرگ تر بودن شیخ بهایی را از اجازه‌نام؛ پدرش؛ 
شیخ حسین. به آووبرادرش نیزدریابد که نخست شیخ بهایی راياد کرده و گفته است: 
«به پسرانم بهاءالدین محمد وابوتراب" عبدالضمد -خدای تعالی نگاهشان دارد! -اجازه دادم از 
آن پس که پسربزرگ‌ترم بخشی کافی و وافی و نیک از دانش‌های عقلی و نقلی را برمن 
خواند ...۰ .» 

نیزاو می‌توانست این را از اجازه‌نامه‌های دیگر استادان دریابد که شیخ بهایی 
و برادرش را با هم یاد کرده ونخست نام بهایی را آورده‌اند. استدلال به امثال چنین 
مطلبی برای وی بهتر از آن بود که بدان افسانه‌ها اظهار فضل کندا! 

اکنون از هم مطالبی ا زاین دست که وی در صفحات کتابش آورده و آوازژ نیک 
تاریخ را زشت و ناهنجار جلوه داد. روی می‌گردانيم و آنچه اینک مورد عنایت ماست؛ 
ورطه‌ای که او خود را درآن افکنده است؛ یعنی گستاخی برعالمان دین و استوانه‌های 
مذهب که اوپیوسته آن را وجهه همت خود ساخته است. و جزاینکه گمان کرده که 
مجالی یافته تا آن چه را در خاطرش می‌گذرد» برزبان شیخمان بهاء الملّة و الّین 
بگذارد؛ گرچه در این زمینه ناکام مانده و توفیق نیافته است. ترجمهٌ سخن وی این 
است: «اشاراتی که در مثنوی نان و حلوای شیخ بهایی در بارة متشرعان ریاکار دیده 


۱. درمتن ابورجب آمده. ولی ابوتراب درست است؛ همچنان که دربرخی نسخه‌های اجازات بحارالانوارو تعليقةً 
امل الآمل همین گونه آمده است. (ن.) 


۱ بهاء الملّة والڏين ۲۳۵۲ 


می‌شود. با آن. سید داماد را قصد نکرده است؛ بلکه مقصودش فقیهان. قشری جامد 
فک رهستند که به ظواهردل خوش اند وتصوّف و ذوق را زشت می‌شمارند. همچون ملا 
احمد اردبیلی که در روزگاروی فراوان بودند. اما سیّد داماد که حکیمی اندیشمند بود» 
در نقطهٌ مقابل اینان قرار داشت و آنچه یاد گشت. در وی یافت نمی‌شد.» 


بزرگ و زشت سخنی است که ازدهانش بیرون می‌آید اکهف /۵]! من جهل مرگب این مرد را 

بس بزرگ و گران می‌شمرم؛ زیرا که او چیزی نمی‌داند ونمی‌داند که نمی‌داند؛ پس زبان به 
بدگویی از ستون‌های مذهب گشوده و گمان کرده که آن چه برایشان پوشیده مانده» بر 
خودش آشکار گشته وآن چه ازدست ایشان رفته» او دریافته وبه دست آورده است. پس 
کسانی همچون محقق اردبیلی را در شمار فقیهان قشری و ظاهربین شمرده؛ حال آن که او 
انسان کاملی است دردانش ودین واندیشه‌های پخته وافکارژرف ونیزدر روحیّات با 
ارزش و صفات و منش‌های فضیلت مند و هم در دعوت‌گری الاهی‌اش و خدماتش به 
مذهب حق وعرفان درست وحکمت کاملش. خلاصهٌ سخن آن که وی مجمع فضائل 
است و گنیجنه تمامی افتخارات است. برهرافتخاری که دست نهید. آن را گواهی راست 
برای رتبهُ والای او وفریادگر مقام بلندش می‌یابید. تألیفات ارجمندش برهانی است راستین 
برفرازمندی‌اش درهمۀ دانش‌های معقول ومنقول؛ وآن چه ازاخلاق کریمانه اش حکایت 
شده. دلیلی است راست براین که در نکویی‌ها وستودگی‌های اخلاقی. خواه ذاتی و خواه 
اکتسابی, از دیگران پیشی گرفته است. علی رغم آشفته‌گویی این تاریخ‌نگار قشري جامد 
اندیشه به هیاهوپرداخته است! گویا می‌بینم که روان محقق اردبيلي یگانه اورا چنین 
خطاب می‌کند: 

ما شیرشکاران فضای ملکوتیم 

سیمرغ به دهشت نگرد برمگس ما! 
۱. این بیت درکشکول شیخ بهایی نقل شده؛ اما يقینم نیست که از خود اواست یا دیگری. همین جایاد کنم که 


بسیاری ابیات منسوب به جناب بهائی در زمرة آثاردیگران است که وی در کشکول خود نقل کرده. ولی به نام 
شاعراشاره نکرده وهمین» دیگران ر به اشتباه افکنده است .(م.) 


(YA) 


A8/NY 


)۳۷۶( 


۳۱۶۱ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


يا با این سخن: 
ماباغنای خود. از هر که نخواهدمان. بی‌نيازیم. هرچند وصف‌های فراوان داشته 
باشد. 
هر که ازما روی گرداند. همین روی گردانی و دشمنی [در عقوبتش] او را بس! و هرکه ما 
را بگذارد. برگذشتن ما از وی [در کیفر دادنش] او را بس. 
وانگهی این مرد کدام تصوّف را درنظردارد و شیخمان اردبیلی» آن عارف الاهی» 
را برای مخالفت با آن نکوهش می‌کند؟ آیا مقصودش آن مذهب باطلی است که با 
عقاید الحادی همچون حلول و وحدت وجود. به معنای کفرآمیزشان؛ و دیگرعقاید از 
این دست همراه است و با تحریف متون و نصوص و تأویل این سخن خدای تعالی: 
«و پروردگارت را پرستش کن تا آنگاه که تو را یقین فرا رسد.» [حجر/۹۹] با رآیی خام» ازاطاعت 
خدا سربازمی‌زند؟ حاشاکه شیخ یگانۀ ماء احمد اردبیلی؛ وهرعالم ربانی دیگرچنین 
باشد! این مذهبی است که تنها خوشایند هرشقیع تیره‌بخت است. 
اقا اگر مقصودش عرفان راستین و ذوق سلیم باشد که عالمان یگانه همچون 
شیخمان بهایی و جمال‌الّین احمد بن فهد حلّی وانبومی از بزرگان پیش وپس ازاین 
دو به آن اعتقاد داشته‌اند. شأن شیخمان اردبیلی را بالاترا ز آن می‌دانیم که از چنین 
مذهبی روی برگرداند؛ بلکه باید او را از بزرگان وعارفان این طریقه بدانیم. مخالفت‌هایی 
که وی با صوفیان در کتاب حديقة الشیعه نموده» مربوط به همان معنای نخست است. 
اما نفیسی دو گونۀ حق و باطل تصوّف و عرفان و دیدگاه عرفانی شیخمان اردبیلی را از 
کجا می‌شناسد وآیا این عرفان. از گونة حق بود یا ازنوع باطل؟ من نمی‌دانم؛ اما خدا به 
آنچه سینه‌ها در خود پناه می‌دارند. دانا است! به چیزی که فرا دست اواست. چشم 
دوخته است. خداوند رحمت آوزد ب ر کسی که اندازۀ خویش را بداند وازحد خود تجاوز 


نکند! 


(YY) 


۲ . حرفوشی عاملی (۱۰۵۹۰۵) 


تا توانستم آن را پوشاندم؛ حال آن‌که آن را درنهان قلبم جای داده بودم . 


۵0/1! 


ماجرای عشق خود ر پوشیده داشتم و برآن پردهٌ حفظ و نگهداری افکندم. 

گمان نداشتم که روزی اشک بازگو کنندهٌ آن باشد. 

اگرماجرا فاش نمی‌شد. سرزنش‌گر, زبانش را به سرزنش ما برنمی انگیخت؛ 

وعنان تو راازمن عاشق اندوهگین برنمی‌تافت؛ منی که ازروی شوق به سوی تو 

عنان گردانده‌ام. 

ای آهوی بانستان که در قلب‌ها جایگاهی والا داری! 

ا زآب جوانی چندان نوشیدی [و سرشارگشتی] که نرمای شاخ خیزران را رسوا کردی. 

یاد تو را در حریم یاران برزبان جاری ساخته‌ام؛ آنگاه که چشمم به بهشت زیبای آن منزلگاه 

افتاد؛ 

پس شاخ درخت پیچ و تاب برداشت. و شبنم درآن بهشت زیباء مروارید را به رشته کشید. 

و گونهُ شقایق سرخ شد و لب و دندان بابونه به خنده گشوده گشت. 

گویا نام مرتضی را نزد دینداران جاری کرده‌ام. 

: 2 ۱ ۳۷۸ 
همان که وقتی زمانه به بیماری مزمن [خشکسالی] دچارشود, او باران و فریادرس ۲۰۲ 


چه بسیار که پناهندۀ به درگاهش را از بیم هایش امان بخشیده است! ۸۶ 


(۳۷۹ 


N‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


و بیش از حدٌ انتظار و امید» از سرانگشتانش» باران سیل آسای روان» جاری ساخت. 
آفریدگارش او را مقام قرب و نزدیک خویش بخشید و جایگاه والا. 

پس او به فرمان خدا تقسیم‌گر بهشت و دوزخ گشت که هر کس را به فراخور حالش» 
جایگاه [- بهشت يادوزخ] عطا می‌کند. 

دوزخ را برای دشمنش می‌آفروزد و دوستدارش را بشت خویش بنمایاند. 

آن گاه که تنور نبرد گرم شد و دودش را بالا فرستاد. درباره او بپرس! 

چه کسی است که شمشیر برنده‌اش در میدان جنگ به پیچ و تاب می‌افتد. همچون 
تاآن گاه که آن شمشیررا از خون دشمنان سیراب سازد و نیزه‌اش از خون جنایتکاران 
پرچم‌ها را سرنگون می‌سازد. آنگاه که آن پرچم‌ها در افتادنشان با جمجمۀ بزدلان 
برخورد می‌کنند و سرهای دشمنان فروافتد. 

نیز در خم از مردمان بپرس که پیامبر برگزیده چه اندازه از فضیلت‌های او را آشکار کرد؟ 


شیخ محمد بن علی بن احمد حرفوشی" حریری شامی عاملی. از نوابغ برجستۀ علم 
وادب ویگانه‌ای ازستون‌های فضیلت بود که به هیچ افتخاری آراسته نشد. مگرآن که 
روی آوردن به افتخاری دیگرهمانند آن را در پی‌اش آورد. به هیچ کرامتی ویژه نگشت» 
جزاین که خوش‌داشت به کرامتی که بالاترازآن است» چشم دوزد؛ همه فضیلت‌ها 
وافتخارات همچون دندانه‌های شانه یا شعاع‌های یک دایره که به مرکزمنتهی می‌شوند 
برایش یکسان گشت. 


از نظرمن. بهترین کسی که اورا توصیف نموده» سرورمان مدنی شیرازی (سلافة 


۱. منسوب به آل حرفوش که به جد بزرگشان امیرحرفوش خزاعی منسوب بوده‌اند که در حمله ابوعبيدة بن جاح به 
بعلبک. پرچمداردسته‌ای بود. اصل ایشان از خزاعۀ عراق است. بنگرید به: آعیان الشیعه: ۴۴۸/۵ [۲۱۶/۲]. 


۲. حرفوشی عاملی SAN‏ 
العصر: ص‌۳۱۵) که گفته است: «وی نورگاه بلند دانش بود و کعبۀ فضیلت را همچون 
«ملتزم» و «رکن شامی» به شمار می‌رفت. چراغ‌دان فضیلت‌ هاو چراغ آن بود که صبح 
و شب آن فضیلت‌ها را نور می‌بخشید و در شرق وغرب جهان. پایان پیشوایان ادب 
عرب بود و شمشیرتیزسخن در میان شمشیرهای کند آن از چهرهُ مشکلات نقاب 
برمی‌داشت و دشواری‌ها آنها را آسان می‌کرد و و مالک آنها می‌شد و مهار عقل‌ها را 
می‌گشود و قیل و قال‌ها را برای فهم‌ها روشن می‌ساخت. پس دریای بهره‌رسانی‌اش 
جوشیدن گرفت و سرریزشد و با نکته‌های بی‌مانندش مشک‌ها و آبگیرها را آکند وبا 
تألیفاتش فنون پراکنده را گرد آورد و با آثارش گوهرهای نهفته را برآورد؛ و هم انها را 
همراه زهدی که با خشوع و خضوع برآمده ازآن بردیگران برتری یافت» داشت شت؛ وازوقاری 
بهره داشت که کوه‌های استوار در پا برجایی با او برابری نکنند. چنان به مقام تألَّه رسیده 
بود که ابن‌ادهم سپیدی وروشنایی آن نبود؛ و از تقذس چندان بهره داشت که سزی 
[فطی] را یارای کشف راز و توانایی توضیح آن نبود. او استاد استادان ما است که 
برکات نفس‌هایش به ما رسیده و ازروشنای چراغش با واسطه روشنایی گرفتیم. وی از 
سرزمین شام به ایران سفرنمود وتا آنگاه که مرگ براو وارد شد و هجوم آورد همان جا ماد 
ودرماه ربیع التانی به سال ۱۰۵۹ همان جا درگذشت 3 

شیخمان حرّعاملی (آمل الامل. چاپ شده در پایان منهج المقال: ص۴۵۲ [۱۶۲/۱]) شرح 
حال او را آورده ووی را چنین ستوده است: «دانشوری فاضل و خردمند و چیره‌دست 
و محقّق و باریک‌بین و شاعروادیب ونویسنده و دانشمند علم حدیث بود که از همه 
مردم روزگارش به ادبیات عرب بیش‌ترآگاهی داشت. درمکه نزد سید نورالڏین علی بن 


علی بن ابی الحسن موسوی عاملی» شماری از کتاب‌های شيعه واهل ست را خواند 


ودارای کتاب‌هایی بسیار سودمند است.» 


۱ نام بخشی از کعبه است. (ن.) 


YAVIY 


(۳۸۰) 


YAAI/NY 


۱ ۳۷ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


شیخمان علامه مجلسی «بحار الأنوان ۱۲۴/۲۵ [۱۱۵/۱۰۹]) همان سخنان پیش گفتۀ 
سیدمان مولفب ساق العضر را در سغا شش وق آیروه است. گردن رها غبارت 
ستایش‌آمیزدر بارٌ او در صفحات فرهنگ‌نامه‌ها و شرح‌حال‌نامه‌ها تا به امروز به رشتۀ 
نظم در آمده است. ما به تفصیل شرح حال وی را در کتابمان شهداء الفضیله (ص۱۱۸) 
آورده و همان جا«ص:۱۶) یاد کرده‌ايم که شیخ علی زین‌الذین نوادهٌ شهید ثانی» نزد او 
کتاب‌هایی را خواند و سیّد هاشم احسایی از وی روایت کرده؛ چنان که در مستدرک 


الوسائل (۳۰۶/۳) آمده است . 


آثار ارزندة وی 

.١‏ طرائف التظام و لطائف الانسجام فى محاسن الأشعار. 

ا فی ار دردو اه 

۳. شرح شرح الکافیجی على قواعد ابن هشام. 

۴. شرح شرح الفاکهی علی قَظرالدّی. 

۵. شرح قواعد الشهید -قدّس سره -. 

۶ شرح الصَمدیه در نحو. 

۷ شرح التهذیب در نحو 

۸ . شرح الریده در اصول. 

.٩‏ مختلف النْحاة در نحو. 

۰ رسالة الخال. 

۷ دیوان شعرش. 

موف أمل الآمل [۱۶۳/۱] پس از شمارش کتاب‌ها و چندین رسال وی» گوید: «او را 
مذتی دردیارمان می‌دیدم. سپس به اصفهان سفرنمود و چون درگذشت. در قصیده‌ای 
بلند به سوگ وی پرداختم که درآن آمده است: 


عزای برای مجد را برپا دار که مجد ازدست رفت و بدحالی و غم واندوه قبلم را فرا گرفت. 


۲ حرفوشی عاملی ۳۳ 


همه خوبی‌ها از دنیا رخت بربست و و رنگ روز دگرگون گشت و اینک سیاه است. 
پرسنده‌ای پرسید: چه رویداد سهمگینی رخ داده که روی دادنش تورا به بیم افکنده 
و نزدیک است کوه‌های سربلند درهم شکنند؟ 

سرشار را چه شده که به هیجان آمده دریاهای موج‌زن به چهره می‌کوبند و امواجشان 
چون دست و ساحلشان چون رخسار است؟ 

گفتم: خب ر آورنده» خبر مرگ محمد را آورده است؛ همو که از خبر مرگ وی سنگ سخت 
آب شد. 

آن عالی‌صفات و کمال یافته دروالایی که درراه هدایت ره‌نشانی بگانه بود» از دست رفت. 
چه بسیار قلم‌ها ازاندوه. ساکت به زمین افتاده‌اند و برای پرسش‌کنندگان" از صاحب 
قلم» پاسخی ندارند. 

چه بسیار جویندگان دانش که به او خوش بودند, همچون کسی که وصال یار را مغتنم 
شمرده و به آن خوش است و ناگاه به هجران دچار شود. 

تین تاو رها وت وهی کاک ف او هو مهای بو کاخ سا 
قران یافت. 

صاحبان والایی‌ها و برزگان به گونه‌های خود کوبند و کوبیدن بر گونه دراین عزاء حقا 
که ناچیزاست. 

با سوگ حریری» به چهرة بزرگی و والایی» اندوه و حسرت آشکار گشت که اگر مصیبت 
وی نبود. هرگز چنین نمی‌شد.» 


شاعرمان حریری زاد؛ مهد عربیّت بود وازپستان شکوه ريشه‌دارش شیرنوشیده بود؛ 
و درادب و شعرتوانایی آشکاری داشت و در علوم عربی خبره و سرآمد بود. سرورمان 
مدنی «سلافة العصر[ص۳۱۶]» گوید: «او را ادبی است که میوه‌های باغستانش رسیده 
و گل‌های بوستان وبیشه‌اش لب به لبخند گشوده است. پس میوه‌هایش در ذائقة نی دا 
شیرین افتاده صاحبان فهم‌ها واندیشۀ تیزشمیم خوش آن را ببویند. از نمونه‌های سخن 


طرب انگیزش که اندلیب قلمش آنها را برشاخسار انگشتانش به سجع درآورده؛ سرودهٌ 


۱. درمتن «(صامتین» آمده» ولی در دیوان مؤلف ویکی ازنسخه‌های آمل الآملء «سائلین» درج شده که همین درست 
است وترجمه برپایۀ آن صورت گفت.(ن.) 


(TAY 


YAZAN 


(FAY) 


۳ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


وی درستایش استادش شيخ شرف الڏين دمشقی به سال ۱۰۲۶ است: 


اا که میتی( ق ا یی رپس هرق که سای یی سا نم که 
گاه دیدار را نزدیک کند! 

تا مگرآن قلبی که ازشوق آتش گرفته و شعله اش فزونی یافته. خنکا بخشی. 

چگونه جوانی که بیماری او را نزار ساخته و به رنج انداخته» به دیداریار رود؛ و اگریار را 
دیدار کند» سرگشته می‌شود؟ 

یار من! به سوی تیه‌ای مرکب بگردان تا کوه سل" و خانه‌های یاران را ببینم. 

ا مایق کل اه کیت گام ۴ یناف گیل یار 

زیرا از آن هنگام که یار بر مرکبش زمام نهاد. قلبم به آن‌جا که او روان شد» کوچید. 

آیا کسی هست که از سوی من دروادی عقیق. یارم را جستجو کند؛ که من قرار و آرام 
خویش را از دست داده‌ام؟ 

جانم فدای آن آهو بره که دل می‌برد و عاشقان را از پا درمی‌آورد و چون پیچ و تاب 
خوزد. دوشیزگان از نرم تني او سرگشته و حیران شوند. 

و چون با چشمان [خمارآاش خیره بنگرد» دل‌های مردمان سرگشته او شود. 

شگفتا که آن دیدگان با حدٌ زدن. دوستداران را کیفر دهد؛ حال آن‌که خود مست است! 

و شگفت‌تراین که درآن چشمان شکستی دیدیم که پیروزی را نصیب او می‌سازد! 

پیش ازآن» ندیده بودم که کسی خون بریزد. بی آن که از خون خواهی پروا داشته باشد. 

به آهو بره روشنایی رخسار خویش را عاریه می‌دهد و رمندگی را از او برای خود می‌ستاند. 

با تیغ تیز مزگانش دسته گل سرخ و گلنار[رخسارش] را پاس می‌دارد. 

و چون با تیر مزگانش یورش آوزد. با قهر و غلبه و با عشقش مرا به بردگی گیرد؛ پس 
هشدار, هشدار! 

نکوهشگران هنگامی که عشق مرا پینند. بر من دل سوزانند و مرا معذور می‌دارند. 

هرکه تیرآن چشمان براو نشیند. شفایش دشوار و شکیبایی‌اش دور باشد. 

برخود رحم کن؛ که تو نخستین کسی نیستی که عشق او را فراخواند و وی آشکارا 
اجابتش نمود. 


۱ نام کوهی است در نزدیکی میدنه. (ن.) 


۲ حرفوشی عاملی ۳۳ 


و تو نخستین عاشقی نیستی که بر جان خود ستم ورزید و خود را هدر داد. 

با قلب خود مدارا ورز و براو ترخم کن؛ که شیدایی در حق او به ستم داوری کرده است. 

از حدیث عشق روی بگردان و مدح کسی را وجهه همت خویش ساز که دروالایی کسی 
بدو نرسد! 

همان امامی که در بزرگی‌ها یگانه است و به هم والایی‌ها و افتخارها دست یافته است. 

در کودکی به بلندای والایی رسید و دشمنش را جامهٌ حقارت پوشاند. 

در کلام به نهایتی رسید که فراترازآن نیست و کسی در رسیدن به آن با وی همراهی 
نتواند کرد. 


کعبه‌ای گشت که همگان به او روی کنند و جویندگان کمال را نورگاه شد. ٍِِ 
همه افتخارها سرسپردةٌ اویند و هیچ افتخاری نیست که خواهد کسی جزاو آشیانش باشد. 

و نعمت‌های دریا] با آسانی رویارو شوی . 

می‌شود و آن فضا چون روزء روشن می‌شود. 

خواهندگان والایی را والایی بخشد و جویندگان عطایش را رر بخشد. (FAY)‏ 


این چکامه چون باکره‌ای است که با عشوه و دلان و با شتاب» به سوی تو دامن 
کا 

وبا خا ای از فیبایی وکر کالی که امت استش چون هاخا مره و ناک که 
نمی‌شکند. پیچ و تاب می‌دهد و به سوی تو می‌آید. 

بوی عبیر از او می‌تراود و در جامه‌های نگارین می خرامد که عاریه دادنی نیست؛ 

تا نزد تو از روزگاری که مردمانش به او جنایت کرده و به پیمانشان خیانت نموده‌اند. 
شکوه برد. 

همانان که کوشيدند تا چراغش را خاموش سازند. اما توان این کاررا نیافتند؛ 


۱. درمتن. «بحرا آمده» ولی با توجه به قرائن. پیدا است که «جوّ» درست است وترجمه برهمان پایه صورت 


گرفت .(ن.) 


۳ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


پس با ناکامی بازگشتند و زیان و نابودی نصیبشان شد. 

چگونه توانند نورش را خاموش سازند؛ در حالی که تو با آتش گيرهُ خود. نورآن را روشن 
و آتش آن را برافروختی. 

اکنون این چکامه را چون عروسی بپذیر که اميد دارد قبول توء نثار عروسی‌اش باشد . 


از خود تو برخاسته و به تو بازگشته؛ پس برای او خاستگاه و تباری روشن پدید آمده است. 
همواره یگانۀ روزگار و یکتای جهانیان بمان؛ که به والایی رسی و وقار را در برگیری. 
چنین باد در طول روزگار, مادام که آفتاب چاشتگاه در برابر دیدگان بدرخشد و بلبل و هزار 
بوستان, هنموایی کنند؛ 
و عاشق شیفته به وصال محبوب رسید و تا آنگاه که به یاد غیرافتد و به شوق و شوردرآید.» 
جزآن چه یاد کردیم؛ ۲ بیت از سروده‌های وی در سلافة العصر[ص ۳۲۳-۳۱۶] 
یافت می‌شود. 
فرزند فاضل شایسته‌اش» شیخ ابراهیم بن محشد حرفوشی» فضیلت‌ها و مکارم 
اورا به ارث بُرد. او در طوس. مشهد امام الٍضا ٍلا سکنا داشت وهمان جابه سال 
۰ درگذشت؛ چنان که شیخمان حرّرأمل الامل[۳۰/۱]) یاد کرده است. وی نزد پدرش 
و استادان کتاب‌های گوناگاون را قرائت کرد. 


۱. به آنچه در جشن عروسی برسرعروس یا مردم ریزند» «نثار گویند. (ن.) 


۳ . ابنابی الحسن عاملی (د.۱۰۶۸) ِ 


علی با مکارم و فضیلت‌های خویش. جایگاهی والا بافت؛ اما بزرگان شما از دیرباز گرد ۲۹۱/۱۱ 
بت گوساله [به پرستش] جمع بودند. 

فاقوا ند سیب فا ای که اور تیان دل شاف انوا کف یرف او راب 
عنوان خلیفه نپذیرفتند. 

ای مروه! [ای یاران]" این ناپذیرفتن چه سودی تواند داشت. وقتی مصطفی. آخرین 
و درغدیربا بیانی آشکار و بی چون و چرا به صراحت اعلام کرد وی امام همگان است؟ 

و با ستمشان خلافت را به نااهل سپردید و از اهلش دور ساختید. چه دور ساختنی! 

و رسول خدا را در منع میراث دخترش آزردند؛ و چه زشت رفتاری! 

چه بسیار گمراهی‌ها و زشتی‌ها که به بارآوردند و چه بسیار که ازراه هدایت و عدل 
منحرف شدند! 

زشت‌کاری‌هاشان را از پرشماری و فزونی به شمار نتوان آورد و چون منی نتواند آنها را 
بشمارد و بر همۂ آنها وقوف یابد. 

کفر ورزیدید و احادیث بسیار در ستایش آدمیانی فرومایه و نادان بربافتید. 

و این ما ا مسد فاد ها ان گاه که رک کاری‌هایی برای فسای رسیل لا آن 
بندة برگزیدة عین عدل» جعل کردید. 

راا کی خیش ماد اردگی ای هه ان اه که دک انیس مین 
خواستگاری نمود." 


۱ درمتن. «مَروا آمده که گویا مرخم «مَروة» باشد. (ن.) 
۲ ماجرای [دروغین] این خواستگاری در کتاب‌های «صحیح» و «مسند» اهل سئّت آمده است. 


(۳A۶) 
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۶۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


گر شین اج انیس eg‏ مامت دا که کش ال راشب 5 
و ماي خشم و رنجش وی شود! 

به آن راهنماء پیروی از هوای نفس را نسبت دادید و با این نقل. سخن خدا دربارة 
پیامبر را تکذیب کردید!' 


این قصیده ر سيد احمد عظار (الزائقء ج۲) یاد کرده است. 


سیّد نورالاین علی ثانی بن سيد نورالاین على كبيربن حسين بن ابى الحسن 
موسوی عاملی جبعی از برجستگان و چهرۀ سرشناس بزرگان شیعه و در صف مقدم نوابغ 
آن بود که علم و ادب را با هم درآمیخت و با جامه‌های زهد و پارسایی زیست یافت؛ 
همان سان که پدرش نیزاز بزرگان خاندان وحی ویگانه‌ای ازیگانگان دانش وفضیلت 
و درشمارشاگردان بزرگ شیخمان شهید انی بود. 


سرورمان ابوالحسن عاملی نزد پدرش سید بزرگوار پاک ونیزدو حجت بزرگ. موف 
المدارک که برادر پدریاش بود ونیزشیخ حسن بن شیخ شهید انی که برادر مادری اش 
بود. کتاب‌هایی خواند و دانش آموخت وازآن دو روایت می‌کند. نیزاز طریق اجازه» از 
این دو استاد روایت می‌کند: عرضی حَلبی" و بورینی شافعی". خود وی دراجازه‌نامهااش 
به ملا محمدمحسن آورده: «من پاره‌ای از تألیفات اهل ست در دانش معقول و فقه 


و حدیث را از دواستاد محذث بزرگوار و داناترین روزگارشان و سرکردگان روزگار خود. عمر 


۱. اشاره است به این دوآيۀ شریفه: «و ما ينطق عَن الْهّوى ان وا وئ ُوحی؛ (نجم ۳ و۴) (ن.) 

۲. عمربن عبدالوقاب عرضی حلبی شافعی قادری» محدّث وفقیهی بزرگ ومفتی وواعظ حلب بود که 
به سال ۹۵۰ در حلب زاده شد ودرشعبان سال ۱۰۲۴ درگذشت. شرح حالش در خلاصة الأثر(۲۱۵/۳) 
موجود امتت: 

۳ شیخ حسن بن محمد بدرالڈین بورینی شافعی دارای تألیف‌های بدیع ورساله‌های فراوان ودیوان شعراست. 
وی به سال ۹۶۳ زاده شد و در جمادی الأولی به سال ۱۰۲۴ وفات یافت. محبّی (خلاصة الث ۲ /۶۲-۵۱) شرح 
حالش را آورده انتتتاه 


۳. ابن ابی الحسن عاملی fM‏ 
عرضی حلبی و حسن بورینی شامی. با اجازه از طریق‌هایی که شرحش دردواجازۀ ان 
دو به من آمده» روایت می‌کنم .» 

نیزاین کسان از طریق اجازه. ازاو روایت کرده‌اند: 

ملامحمّدطاهرقمی (د.۱۰۸۹) که به خواست خدای تعالی فد هن مچلدازاو 

-شیخ هاشم بن حسن بن عبدالژژوف آحسائی. «مستدرک الوسائل: ۳۴۰۷/۳ /۴۰۵]) 
بحارالانوار: ص۱۵۹ و ۱۶۰ [بحار الأنوار: ۱۱۰/۱۱۰]) 

ل محمدمحسن بن محمدمومن» با اجازه‌نامه به تاریخ ۱ («بخش اجازات 
بحارالانوان ص۱۴۱ [بحار الأنوان ۲۵/۱۲]) 
وشهید درهمان جابه سال ۰۸۸ که از شاگردان سيد ابوالحسن بود. (بخش اجازات 
بحارالانوار: ص۱۶۴ [بحار الأنوار: ۰ شرح حال سید ممن را در کتابمان شهداء 
الفضیله [ص۲۰۱-۱۹۹] آورده‌ايم . 

-ملا محقدباقر بن محمدمومن خراسانی سبزواری (د.۱۰۹۰) که از شاعرشریف 
ما روایت می‌کند» چنان که در اجازه‌اش به ملامحقدشفیع آمده است. (إجازات البحار: 
ص۱۵۶ [بحار الأنوان 4۲/۱۱۰]) 

شیخ جعفربن کمال‌الذین بحرانی (د.۱۰۹۱). (مستدرک الوسائل: ۳۸۹/۳) 

- سيد احمد نظام‌الڏين (د.۱۰۸۶) پدر سيد علی‌خان مدنی موف سلافة العصر؛ 
چنان که در روضات الجتات (ص‌۴۱۳ [۳۹۶/۴]) آمده است. 

هرگاه یاد وشرح حال شاعرمان نورالڈین را در فرهنگ‌نامه‌ها سراغ گیرید. آن را 
زیشت یافته. با عبارات ان امد کنده از سخنانی تابناک و گوهرین درمدح او که 


(FAY) 


۳۹۳/۲ 


(A۸) 


FY 


۲۸ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


به دست برجستگان دانش و دین به رشته کشیده شده است. می‌یابید. سیدمان 
صدرالّین مدنی «سلافة العصر: ص۳۰۲) گوید: «کوه بلند دانش و یاور دین حنیف. 
دردست دارنده زمام تألیف و تصنیف, چیره دست در روایت و درایت. و در سپاه 
مکارم. برافرازندة بزرگترین رایت» صاحب فضیلتی که دنباله روان وی درآن فضیلت؛ 
برزمین افتند؛ [وبه گرد اونرسند] وصاحب منزلتی که ماه تمام آرزو می‌کند ای کاش 
درآن‌ جا طلوع می‌کرد؛ صاحب کرامتی که ابرپربار را شرمنده می‌سازد؛ دارندهُ صفاتی 
نیک که گردن زمانۀ بی‌آرایه» بدان زینت یابد؛ و صاحب شهری که از خوش آوازگی 
چون گردن آویزی میان سینه و گردنِ روزگار جلوه می‌کند: 

چون حرکت خورشید در همه سرزمین‌ها روان شد و چون باد درهرخشکی و دریا 

وزیدن گرفت . 

چندان بزرگوار بود که پیشگاهنگ کاروان شکوه و بزرگی جزساحت اومنزلگاهی 

نمی‌گزید و پیک فضیلت جز حلقۀ در اورا به صدا درنمی‌آوزد. در آغاز کارش درشام. 
جایگاهی داشت که اگراز اب رآذرخش دار عرت» امید باران می‌داشت. نا امیدنش 
نمی‌ساخت؛ جایگاهی [والا] میان تکریم وتمکین ونزد حاکم شام منزلعی والا وبا 
عرّت داشت. سپس از شام روی برتافت و عنان وروی بگرداند؛ پس در مکه که خداوند 
تعالی شرافتش بخشد -سکنا گزید و کعبۀ دوم آن شد. چنان که مردم به استلام ارکان 
کعبه می‌روند» به استلام ارکان او می‌رفتند و همان سان که از مشک خوش‌بوی شمیم 
برمی‌گیرند» از رایحهُ خوی خوشش بهره می‌گرفتند. حاجیان آهنگ دیداروی را مايه 
آمرزش گناهان خویش می‌دانستند و در حضورش می خواندند: 

کمال حج آن است که مرکب‌ها [در محضر وی] درنگ کنند. 

من درمکه اورا دیدم که ستّش از۰٩‏ گذشته بود ومردم از او حمایت ویاری 

می جستند و اواز کسی یاری نمی‌خواست. نور از چین‌های پیشانی اش می‌درخشید 
وشکوه وعزّت در عرصۀ سنبلستان [گیسوان] اش چرخ می‌زد. همچنان در مکه بود تا 


۳. ابن ابی الحسن عاملی SN‏ 


آن گاه که فرا خوانده شد واونیزدعوت پروردگار را اجابت نمود؛ همجون ابری که 
چندی بارید و سرزمین‌ها را سرسبزنمود وآنگاه برفت. وفات او ۱۳ روز مانده از ماه 


ذی حجَهٌ سال ۱۰۶۸ رخ داد؛ خدای تعالی وی را رحمت کند! 


واورا شعری است که برجایگاه بلند وی دلالت دارد و قربانی وهدیهُ سخن را به 
جایگاه نهایی رسانده است. در مضامین عاشقانه گفته است: 

ای کسانی که قلب مرا با خود بردند آنگاه که کوچ کردند؛ پس از آن‌که در سویدای دل. 
منزل کرده بودند. 
برخونم به ستم و بی‌سبب دست جور گشودند. کاش می‌فهمیدم که درعشق به سوی 
چه کسی روی گرداندند؟ 
پس از دوری‌شان. اشکم را جاری ساختند و چشمانم را با بی‌خوابی سرمه کشیدند. 
ای نان که وهای امه فاگ هش فاا ایا نان آن رده که 
رشت هجران را پیوند زنید. 
به وصل پیوسته به دیگران جود و احسان کردند؛ ولی در گسترهُ زمان, به یک باروصل 
نیز بر ما بخل ورزیدند. 
چگونه توان رسید به آن که در عشقش عمرم سپری شد و هیچ کاری مرا ازیادش 
بازنداشت ؟ 
وای بر حیرانیام! عمری که به آنها بخشیدم [و در عشقشان سپری کردم] تباه گشت؛ 
آنگاه که امیدم از وصل آنها که به ایشان عشق می‌ورزم» ناامید گشت. 
در کدام شریعت» خون عاشقان هدر است و چون کشته شوند» خون خواهی نشوند؟ 
ای مردمان مرا به فریاد رسید از سپیدتنان سروقامت! آیا آن چه با مردم کردند» 
کفایتشان نکند؟ 
کف فا دادم رازان آهو جو مستاند که به فیچ گار اوراز رتخایدی من مشغول 
نسازد و هیچ عملی نیز مرا از دوستی او مانع نشود. 
دام‌های شکارم را در چراگاه او گسترده‌ام. شکار حرفه و هنرمن است و برای من در 
روش‌های آن. شگردهایی است. 
کسی مرا بانگ داد: آرام گیر! ای مرد آن غزال را که در طلبش هستی. صید کردند. 


(۳۸٩) 


3۵/1۱۱ 


(۳۹۰) 


f ۱‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


پس چون سرگشته و از خود غافل شدم و عقل از سرم پرید و زمین و راه‌هایش برمن 
گفتم: تو را به خدا سوگند! مرا بگو که شکارگرش کجایش برد؟ شاید دررفتن شتاب 
نکرده باشند. 

مرا گفت: چگونه توانی آنان را دیدار کنی؟ که همان وقت کوچیدند و شتران در راه 


پیمودنشان شتاب ورزیدند 


تو را افتخارات والا است و همواره با سعادت همراهی. تو راعژت و بخت است و پیروزی 
ان سای ] فراوارن همراه و اس 

تو را مجد و شکوه و جود و عطا و فضل و نعمت بخشی است و سپاس بايستهُ تو است. 

از رفعت» سر بر فراز کهکشان سایی و ستارگان بر محور والایی‌ات می‌گردند. 

شگفتا از این رتبه که اگر خواهی بدان به ستارٌ«سها» رسی. پس خواسته‌هایت با 
رغبت به سویت روی آورند. 

در کودکی و نوجوانی» به بزرگی و مجد رسیدی. و این جای شگفتی نیست؛ که شیربچه 
در گهواره نیز صفات شیران را دارا شود. 

یورش آورنده بر گرگ‌های چالاک برتری یافتی؛ پس نیزه‌ها و شمشیرها در دست تو 


و در میدان والایی. جایزۀ مسابقه را به چنگ آوری. و توء نه دیگر مردمان مالک آنی. 

و درمیدان‌های نبرد» جولان دادی» چون جولان دلیران؛ پس دسته‌های سپاهیان به 
عقب رانده شدند. 

پس زو پوشان عماند پر سر بده بز قان انیا راحفظ کنو آنگاه که ارحمل 
فرود آمدن شمشیرت. ناله برخیزد. 

فراوانی سپاه دشمن. جمعشان را سودی نبخشد. آنگاه که برق شمشیرت چون ستارگان 
روشن» بدرخشد. 

در کام مرگ فرو رو و ازنیستی مترس و دشمنان را مقهو ساز؛ که رأی صائب. تنها پیش 
تاختن است. 


۱. درمتن و در مصدن «الذارعات» آمده» ولی «الدارعات» درست است وترجمه برهمین پایه صورت گرفت. (ن.) 


۳. ابن ابی الحسن عاملی ۳ 


و درتصمیم برجنگ. دامن استوار گامی بر کمربند که رتبه‌ها جزبر تو به فراوانی گرد نیایند. 
هرگاه برای ناظران» دلایل و نشانه‌ها به راستی به بزرگی تو دلالت کنند» پس آنجه 
آدمی با شمشیرهای تیز به آرمان خویش دست می‌یابد و اگر دشواری‌ها عرصه را تنگ 
کنند. آن دشواری‌ها با ضرب نیزه‌ها آسان شوند. 

پیشینیانی تابناک گرامی‌ات ر بنیان‌هایی است که برمثل ان شالوده‌ها. والایبی 
و جایگاه‌ها بنا می‌شود. 

پاکی و خود که شاخه‌ای و تبارت که اصل است. بزرگی و مجد را به دست آورید. 

هر که تباش پاکیزه باشد» والایی‌ها او را به له مجد فرا برند و خواسته‌ها و آرزوها رام 


او گردند.» 


شرح حالش را در این مأخذها می‌توان یافت: بحار الأنوار ۱۲۴/۲۵ [۱۱۲/۱۰۹])؛ 
ریاض العلماء [۴ /۱۵۵]؛ خلاصة الأْثر(۱۳۴-۱۳۲/۳)؛ روضات الجتّات (ص۵۳۰ [۵۱/۷])؛ الفواشد 
التضویّه (۳۱۳/۱)؛ الکُنی والألقاب (۰)]۳۶۹/۳[۲۲۳/۳ موف آمل الامل [۱۲۴/۱] گوید: «او را در 
سرزمینمان دیدم و زمانی کوتاه در دوران نوجوانی دردرس وی در شام حضوریافتم. در 
مکه يل روز دیدارش نمودم. وی بیش از۲۰ سال در ان شهرساکن بود. هنگامی 
که درگذشت. او را با قصیده‌ای بلند دارای ۷۶ بیت رثا گفتم که آغازش چنین است: 

برمثل آن ماتم» سینه و دل‌ها شکافته شود» آن گاه که درمصیبت‌هاء گریبان‌ها دریده شود. 
خداوند لعنت کند قلبی را که ازاین مصیبت آب نشود؛ مصیبتی که نزدیک است 
سنگ‌های سخت از آن آب شوند. 

آن روزهراشکی به روانی جاری گشت و گسترُ زمین با همه فراخی‌اش تنگ شد. 

در سوگ سید مولای جلیل معظم شریف» هر دور و نزدیکی گریست. 

نوردین خدا خاموش گشت و به تاریکی باز گشت. آن گاه که در پی طلوع» غروب او 
را درربود. 

ازآن پس. هر بزرگی کوچک است و هر زیبایی عیب ناک [و زشت]. 


او رفت؛ دیگر چه کسی سائلان را توشه بخشد و پرسش پرسش‌گران را پاسخ گوید. 


(۳Y 


۱۳۹۶۱ 


۳ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


دیگر کیست که با انديشة خویش» مشکلات را وا گشاید و پوشیده‌های دانش را در حالی 
کیست که شبانه به عبادت ایستد و خدا را بخواند. هنگامی که در تیرگی شب . انابه‌گران 
دعاگر بسیار کمیاب باشند. 


چه کسی در دل تیرۀ شب» از خدا آمرزش خواهد و اگر گناهان به او نزدیک شوند. 
چ کی تا زا کی وکا ابا جاه هرا کد هبات افسارات گید ونان 


باید که چشم هدایت براو بگرید و ازاين مصیبت اشکهایش بر وی روان شود. 
و دیدگان تألیفات براو بگرید؛ و ازآن دیدگان» خون دل و قلب‌های آب شده, فرو چکند.» 
تا پایان قصیده -. 
هموگفته است: «وی دانشوری فاضل وادیبی شاعرونویسنده ودارای جایگاهی 
بلند و مرتبه‌ای والا بود. برالمختصرالتافع شرحی ناتمام دارد. نیزالفوائد المکیه وشرح الائنی 
عشرية الضلاتیه تألیف شیخ بهایی و چندین رسالهُ دیگرازاو است.» 
نیزرساله‌ای در تفسيرآية مودّت ذی‌القربی دارد. رسالة غنية المسافرعن المنادم والمسامر 
نیزازاواست. 
میراث برتری‌ها و فزونی‌های وی به فرزندش سید جمال‌الّین بن نورالاین على بن 
[نورالاین على کبیربن] حسین بن ابی‌الحسن حسینی دمشقی رسید. وی در دمشق 
ترد علامه سيد محمد بن حمزه» نقیب و سرپرست سادات. کتاب‌هایی خواند و درس 
آموخت وسپس درحالی که پدرش درمکه زنده بود» بدان جا هجرت نمود ومّتی همان 
جا زیست. آن گاه» درروزگارامام احمد بن حسن به یمن رفت و حق برتری [وپیشوایی] اش 
را شناخت وبدان اقرار کرد ودرمدح او قصیده‌ای سروده که آغازش چنین است: 
یارانم! به خاطرمن باز گردید؛ چه خوش است امروزو فردا کردن اگر در پی‌اش اميد 


وصل رود!" 


۱. دراجازه‌نامهةٌ خویش به ملامحقد محسن. ازاین شرح با نام الأنوار البهیه یاد کرده است. [بحار الأنوار: ۱۱۰ /۲۶] 
1 محبّی [ خلاصة الأثرد۴۹۵/۱] پانزده بیت ازاین قصیده را آورده انتتت : 


۳. ابن ابی الحسن عاملی ۳۳0 


سپس یمن را ترک گفته» به هند درآمد وبه حیدرآباد رسید که حکمرانش درآن 
روزگار ابوالحسن بود. او را ندیم مجلس خویش قرار داد ویکسره به او اقبال نمود. چون 
از جانب سلطان اعظم هند. باد مخافت برابوالحسن وزیدن گرفت وبه زندان افکنده 
شد. روزگار از سیّد جمال‌الذین روی برگرداند. پس مذتی در حیدرآباد ماند تا به سال 
۸ درآن جا درگذشت. این گزارش را برادرش روح الأدب سیّد علی در مک مشرفه 


برایم بارگفته است. 


محبّی در خلاصة الأثر: ۱ شرح حال وی را اینگونه آورده است. در بار وی آورده 

است. نیز موف آمل الآمل «ص۷ [۴۵/۱]» او را ستوده و گفته است: «او دانشور فاضل» 
پژوهشگر دقیق نظرء چیره‌دست. ادیب. شاعراست و در درس آموزی نزد گروهی از 
استادان با ما همراه بود. وی به مکه سفرنمود وآن جا ساکن گشت و سپس به مشهد 
التضا اد وآن گاه حیدرآباد رهسپار شد و اکنون همان جا سکونت دارد و محل رجوع 
فضیلت پیشگان و بزرگان آن سرزمین است. شعرهای فراوان. از جمله چیستان‌هایی 
و جزآنها دارد و چندین حاشیه و رسالۀ سودمند نگاشته است. از سروده‌های او است: 

نهایت خستگی مرا در رسیده و حال و منعم! شگفت انگیز است . 

پس از درد عشق در جانم آتشی است که شعله می‌کشد. 

اشک چشمانم بر گونه‌هایم جاری است و فرومی‌ریزد. 

حریم یار از دیدگانم دور گشت و دست مصیبت‌ها بر من فرمانروا گشته است. 

کاش می‌دانستم آیا روزگار رفته بازخواهد گشت! 

جانم فدای آن آهو بره باد که میانی باریک دارد و دندان و دهانی شیرین! 

با قامتی همچون نیزه که جان‌ها را با آن درمی‌رباید. 

و رخساری [گل‌گون] که گویا اخگر شوره گز است که شعله می‌گیرد.» 


سپس پاره‌ای ازشعروی راياد کرده و گفته است: «نامه‌ای منظوم با ۴۲ بیت برای 


۱. درمتن» «حالنی» آمده ولی درأمل الامال واعیان الشیعه «حالتی» درج شده که همین درست است وترجمه بر 
همین پایه تصحیح شد. (ن.) 


)۳٩۹۲( 


۳۹۷/۲ 


)۳۹۲( 


۳۹۸۰/۸۵ 


۳ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


وی فرستادم که برخی از ابیاتش را می‌آورم: 


برتو سلام و اکرام و پاکترین درود که گوش‌ها و دهان‌ها با آنها عطراً گین شود. 

و درپی آن سلام. عبارت‌هایی زیبا و بلیغ می‌آورم که لفظ و معنایش درزیبایی برابر 
باشند؛ 

همراه با والاترین تعظیم که به شریف‌ترین گرامیان می‌سزد و شیرین‌ترین و بالاترین 
توصیف از او. 

زمینی را بوسه دهم که کفش‌های وی شرافتش بخشیده؛ و همه آن چه را که یاد 
کردم» با تمام توانم آشکار می‌سازم. 

از مشهد دور که هر کس درآن ساکن شود. در حریم آن به هر چه آرزو کند می‌رسد؛ 

به بزرگواری که مردمان همه به درش خوار و خاضع و همه عرّت از کم‌ترین تا بالاترین 
ان» ازاو به دست آید. 

و همو که ملجاء و پناه آفریدگان گشت و تالب بگشایند. دربارهٌ توصیف و تعریف او 
ترک کد 

همان جوانمردی که در دستانش برکت و گشایش برای جهانیان است» با دست 
راست» برکت؛ و با دست چپ» گشایش. 

همان جناب امیر بزرگوار رادمرد. سرورم. جمال بزرگی و دين که خدایش تأیید کناد! 

و اما بعد؛ این بنده. عشق بی‌پایان را به پیشگاهت می‌رساند و نیز سوزی که 
نهایتش درک شدنی نیست. 

و از فراقی می‌نالد که آتشش قلب او را سوزانده و کوه صبرش را فروریزانده و نابود کرده است. 
هرچند غربت دوری» ما را از شما برکنار داشته» ماعهد دوستی‌تان را پاس داشته 
و رعایت می‌کنيم. 

از شما نامه‌ای پیراسته به من رسیده که منظرش اندوهم را به شادمانی بدل کرد. 

پس خبرهای خود را از این دوستارتان مَبُرید؛ که نامه دوست همچون دیدار او است. 

حال من خوب است؛ جزآن‌که فراقتان قلبم را از درد عشق آب کرده و از پای درآورده است. 
سلام و تحیّت و ثنا و لطیف‌ترین ستایشم را همراه دعایی که برمی‌خوانیم, اهدا می‌کنم 
به برادران بزرگوارم که نور چشمانم هستند و محبوب‌های دلم و بهترین کسانی که 
قلبم دیدارشان را آرزو کند. 


۳. ابن ابی الحسن عاملی ۳۵۱ 


تا این ابیات: 

بر شما باد درودهایی از بندهٌ شماء محمَد خر که تو مولایش هستی. 

و ذرماه ضفر در ثاريخ سال هفعاد و شش بعد از هزار این نامه منظوم نگاشته شد. ماه 

صفری که پایانش به خیر باشد!» 

الف روضات الجتات «ص۲۱۲/۲[۱۱۵]) ذيل شرح حال سید جمال‌الذین جرجانی به 

یاد نیک وی اشاره کرده است. نیز برادرزاده‌اش سيد عباس بن على در نزهة الجليس 
11 ازوی یاد کرده است. در بُغية الراغبین [۳۵/۱] نیزشرح حالش آمده و چنین گفته 
شده است: «وی نزد پدرش و کسانی دیگر کتاب‌های خواند و دانش آموخت وازپدر 
وج مادری‌اش: شیخ نجیب‌الذین. روایت کرده است .» قمی (الفوائد الضویه:۸۴/۱) نیز 
ازاویاد نموده وسید بزرگان موف آعیان (۳۹۰-۳۸۳/۱۶ [۲۱۷/۴]) نکته‌هایی پراکندهُ شرح 
حال وی را گرد آورده است. 


(۳۴) 


۴ . شیخ حسین کرکی (د.۱۰۷۶) )۳۹۵( 


امیرالمومنین با شمشیر خویش درآتش نبرد فرورفت و فرشتگان آسمان سپاهیانش بودند. 


بر سرشان بانگی هاشمی زد که نزدیک بود کوه‌های بلند ازآن فرو ریزند. 

ابری از گردن‌ها تشکیل شد که خون می بارید و ازشمشیرش آذرخش وازبانگش تندربرخاست . 
او است وصی رسول خدا و وارث دانش وی و همو که درخم َل و قد امور[= پیشوایی 
افت ]از ان وی گشت. 

هر که وصی را با ضدش قیاس کند. گمراه است؛ که خدای صاحب عرش هرگز نخواهد 
که او را همتایی باشد. 


تا بایان قصیده ... 


شیخ حسین بن شهاب‌الڏین بن حسین بن خاندار شامی کرکی عاملی ازپدیده‌های 
نیک جبل عامل وازعالمانی بود که در علوم گوناگون دست داشت و در آنها ماهربود. اما 
بهره‌اش ازدانش فراوان بود. آن‌گاه که به نظم شعرمی‌پرداخت؛ نمی‌دانستی که آیا گوهربه 
رشته می‌کشد یا طلابه قالب می‌زند! 


دانشورهمروزگارش. موف آمل الامل [۷۰/۱] از او یاد کرده و گفته است: «دانشمندی 


۱ آن را ازأمل الامل[۷۲/۱] برگرفتیم که از دستخظ سراینده‌اش نقل کرده است. 
۲. در خلاصة الأثر[۲ ]٩۰/‏ آمده است: جاندار. 


)۳۹۶( 


۱۳/۸۲۱ 


r 3‏ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


فاضل و ماهرو ادیب و شاعرو نویسنده از مردم روزگار ما است و کتاب‌هایی دارد. از 
جمله: شرح نهج البلاغه؛ عقود الذرر فى حل ابيات المطوّل و المختصر؛ حاشية المطوّل؛ كتابى 
بزرگ در پزشکی؛ کتابی مختصر در همان رشته؛ حاشیۀ تفسیربیضاوی؛ رساله‌هایی در 
طب و جزآن؛ هداية الأبراردراصول دین؛ مختصرالأغانى؛ الاسعاف؛ رسالة فى طريقة العمل؛ دیوان 
شعر ارجوزه‌ای در نحو؛ ارجوزه‌ای در منطق؛ و جزآن‌ها. 

شعروی» به ویژه سروده‌هایش در ستایش اهل بیت اي نیکوو خوب است. ملتی 
در اصفهان سکنا گزید و سپس چند سال در حیدرآباد ساکن گشت و همان جا 
درگذشت. زبانی شیوا داشت و حاضرجواب ومتکلّمی حکیم و خوش فکربود و حافظه 
و حضورذهنی قوی داشت. وی به سال ۱۰۷۶ در ۶۸ سالگی درگذشت 

نی زسیّد مدنی «سلافة العصر: ص۳۵۵ [ص ۳۵۹-۳۴۷]) بسیار به ستایش وی پرداخته 
واز جمله گفته است: «کوهی بزرگ که در جایگاه علم. استوار و راسخ بود با آنچه به 
قلم آوزد ونگاشت شت. نقش جهل را باطل ساخت. به سبب او حدیث فضل اسنادش 
عالی گشت و به واسطهٌ وی. «إقواء» و «سناد ادب» قوی شد. اورا ديدم ودریافتم که 
در فضائل یگانه و یکتا است کاملی که کمال جزاو جایی ندارد زانوبندها را برای او 
می‌گشودند [تا در برابرش برخیزند] و میان بندها را به احترامش [محکم کرده] و گره 
می‌زدند. بر پیشینیان خود فرونی داشت و هم‌روزگارانش به فضل وی معترف بودند. 
صندوق‌های دانش از خوانده شده و شنیده شده را دربرداشت و فضیلت‌های پراکنده 
را در خود جمع کرد. جمعی که در حقیقت. منتهی الجموع بود؛ چندان که نظیراودر 
کوشش برای ترویج دانش واحیای سرزمین‌های بایرآن و ولعش در گرد آوردن اسباب و به 
دست آوردن وسائل آن دیده نشده است. به خط خویش آن قدرنگاشت که زبانِ قلم از 
شمارش آن درمی‌ماند. و درپایان عمربه دانش طب مشغول گشت و با امرونهی خویش 
به فرمانروایی دراقلیم روح و جسم پرداخت.» 


۱. «إقواء» و «سناد» هردو اصطلاح ادبی و از عیوب قافیه هستند. (ن.) 


۴ شیخ حسین کرگی نز 


سپس از سیرو سفروی در سرزمین‌های گوناگون سخن گفته وياد کرده که او به سال 

۴ نزد پدر ملف آمده و روز دوشنبه ۱۱ روز مانده از ماه صفرسال ۱۰۷۶ در حدود ۶۴ 

سالگی درگذشته است." همو۲۲۱ بیت از شعروی را آورده است. از سروده‌های او است: 
ای همتای ماه تمام که گیسوان آویخته‌ات چهرةٌ چون ماهت را پوشانده است! 


ای نیک پرده پوش! برعاشقان رحم آور و پرده از چهره بردارا 


همورا است: 
مرا یا با وصل بنوازیا جدایی؛ که نومیدی یکی از دو آسودگی است. 
آیا در شریعت عشق روا است که خون حسین را پایمال کنی؟ 

نیزا زاواست: 
در زمانه و مردمانش تأمّل کردم و دیدم که آتش فضیلت درایشان خاموش است. 
فتنه‌هایی در جوش و خروش است و حکومتی که فرومایگان و تباه‌خردان به دستش 
می‌آورند . 
دل‌هافتان بش آهن امه و ست‌هاهان مرن مگ های ھک کد اا 
هیچ آب بخششی نتراود]. 
پس دیدم که گوشه‌گیری راه سلامت است و خود را چون «واو» زائد عمرو ساختم . 


از شعرهای یاد شده وی در أمل الامل [۷۳/۱] اين است: 
مهرخاندان محمد را برای خود آیین حق برگزیدم که هرکس بدان بگرود. تباه نگردد. 
مهرعلی نجات‌بخش من خواهد بود آن زمان که به گاه حشرجانی که در اندوه و در 
گرو گناه خویش است. جان فدایی از او پذیرفته نشود . 
همچنین در قصیده‌ای گوید: 
ای ابوالحسن! این است آن چه در سایفت توانم؛ که آبشخوری کار و شیرین است. 
پس در روز معاد» شفیع من باش؛ و در تیرگی‌های گور چون خاک مرا درمیان گیرد. 


مونسم شو! 


۱. البته به نقل ازأمل الآمل گذشت که وی در ۶۸ سالگی وفات نمود.(غ.) 


(۳۹۷) 


EA 


(۳۹۸) 


۱ 51 غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


این سروده نیزازاواست": 
ازتپه‌های «حاجر» هیچ برقی به چشم نخورد مگرآن‌که اشک از دیدگانم جاری گردد. 
و به یاد نیاورم روزگاران حریم یار را مگرآن‌که قلبم از پیکرم جدا شده و روان گردد. 
آه | تا چند درد و رنج عشق راتحمل کنم؟ چه تشبیه است آغازبا فرجام [و عاشقان 
آيا آن یار که تا چاشتگاه آسوده و پر می‌خوابد. حال عاشق سرگشته که شب را بیدار 
مانده می‌داند؟ 
همو که اشتیاقش به خاطرآن آهو بره گریزپاء بر انگيخته می‌شود» اگر بادی یمانی 
بوزد. 
همه سو پراکنده می‌شود و به هرجا می‌رود. 
گاه آهنگ تهامه دارد و گاه شوق ساکنان حائر. 
گویی قلبش از رنج شوقی که به او رسیده بر دو بال پرنده‌ای آویزان گشته است. 
این ابیات ازهمان قصیده است: 
در جوارآن ماه تابان» بر بلندی‌های مدینه زندگانی‌ام خوش می‌ شود . 
محمد آن ماه تمام که هستی ازنورتابناک 9 خیره‌کننده‌اش روشن گشت. 
خدای رحمان او را از نور خود آفرید» پیش از آن که فلک گردان خلق شود. 
تا آن گاه که او را به هدایت فرستاد. همچون آفتابی که نورش دیدةٌ هر بیننده را خیره 
کرده وفرا می‌گیرد. 
و او را حیدر مرتضی. آن شیر نبردهاء آن دلیر دشمن‌شکار باری نمود. 
او تا زنده بود. باری‌اش کرد. چه پُریْمن و برکت است دراین یاورو آن یاری شده! 
همو که روز جنگ پهلوانان را با ذوالفقار تیز بُرنده می‌افکند. 


شرح حال شاعرمان حسین کرکی دراین مآخذ یافت شود: خلاصة الأث ۲ /4۲-۹۰)؛ 


_ ریاض الجته تألیف سرورمان زنوزی (روضۀ چهارم)؛ بخش إجازات بحارالانوار ص۱۲۵ [بحار الأنوار: 


۱. برخی ازابیاتش را ازأمل الآمل [۷۳/۱] و برخی را از خلاصة الاثر[۲/۲٩]‏ برگرفته‌ايم. 


۹ از شیخمان علامه مجلسی؛ روضات الجتات (ص ۱۹۳ و ۳۳۸/۲[۵۵۷؛ ۱۴۰/۷])؛ تتمیم 0( 
آمل الآمل ابن‌ابی‌شبانه؛ نجوم الشماء (ص ۳٩)؛‏ سفينة البحار(۲۷۳/۱)؛ آعیان الشیعه (۱۳۸/۲۶- 
۳۶ الفوائد الرٍضویّه (۱۳۵/۱)؛ شهداء الفضیله «ص ۱۲۳). ملف معجم الأطباء (ص!۱۷) 
ازاویاد کرده و به ستایش وی پرداخته و گفته است: «بدیعی! در کتابش» ذکری حبیب» 
از اویاد کرده. گوید: «او دومین ابوالفضل بدیع الزمان همدانی و سومین ابن‌حجاج 
وواسانی است و مدیحه‌هایش را در کتابی به نام کنزاللالی؛ وهجوهایش را دراثری با 
نام السلاسل والأغلال گرد آورد ودرپایان عمربه دانش پزشکی پرداخت ....» خداوند 


وکتابش» ذکری حبیب. را برشیوۂ ريحانة الأأدب خفاجی نگاشت.(غ.) 


۵ . قاضی شرف‌الذین ز.۱۰۴۸؛ ۹۰.۵ ۱۰۷) ۳ 
نمی‌کرد. 

یارانم ! رفیق را نتوان همراه دانست» اگر بر خوی او دل سوزاندن بر پار نباشد. 

این شنزار جایی است که جان‌ها به یغما رود. عقل‌ها پریشان گردد. و خون‌ها ريخته شود. 
جایی که آهوان را شوق عشق است؛ پس صاحبان خرد در آن جا از دست روند. 

ازآن آهوان برحذر باش؛ که در عاشقی به عهد و پیمان پایبند نیستند! 

همانند ماه تمامند. با این تفاوت که ماه تمام را بیم آن نیست که درمُحاق روند . 

چون شاخسارند. اما زیبایی اینان از خودشان است و راست قامتي شاخسار را برگ‌هایش 
زینت داده است. 

هرگاه از فراق نزد او نالم» گوید: عشق چیزی جز جفا و فراق نیست. 

با اگراز بی خوابی‌ام به او شکوه برم» گوید: کی بوده که چشمان عاشقان ر خواب گیرد؟ 
یااگه گویم: با عشق تابنده‌ات اشکم را روان ساختی و آن اشک مرا گلوگیر شد؛ گوید: 
کار هلال: تا بندگی است: 

من آسوده خاطر و فارغ از عشق بودم و آن رخسار و چشمان در روز فراق مرا به عشق 
گرفتار کرد. 


به آن جماعت زیدی که شتران آنان را با شتاب و گام‌های بلند به سوی عراق می‌برد» گویم: 


(f) 


۱۳۴/۲۱ 


۳ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


پدرم. خودم. و هرچه از نو و کهن دارم. فدای آن که آهنگش کرده‌اند و شتران را به 
سوی او می‌رانند. 

آیا برمن منت می‌گذارید در حمل جسمی که قلب تپنده‌اش درسرزمین نجف جای 
گرفته است؟ 

در حالی که مستی بادهُ شب پیمایی به عقلشان راه یافته بود» یاد نجف را به گوش 
آنان رساند. پس هشیار گشتنتد. 

کیو قف زمر کے که دای قات رهام زا شاد وبا خاک شش 
ا فا باند: 

کسی که علت آفرینش آفریدگار به خاطر او سامان یافت و بازار والایی و شرف با وی رواج 
یافت و رونق گرفت . 

همو که پس از بهترین رسولان» سند حدیث هر فضیلتی بدو رسانده می‌شود. 

شان درم که فا فاق کد که ای ارفا ری رف نها 
برپا گشت. 

همان جوانمردی که تحیّت زاثرانش در برابر جلال عظیمش سکوت و سربه زیر 
افکندن است. 

آن همتا و داماد پیامبر؛ و چه نیکو دو همتایی که ريشه و تبارشان آن‌ها را به هم پیوند 
داده است . 

پدر آنان که برهمگان برترند و ازهمه با فضیلت‌تر؛ همانان که به مدحشان برگ 
کتاب‌ها زینت یابد. 

به حذٌ پایان میدان هر فضیلتی بنگر؛ آیا جزاو تیزروی برندهُ آن میدان بود؟ 

او را ستایش کن و در مدحش هیچ پروا نکن؛ که مدح او نه گزاف‌گویی است و نه مبالغه. 
خمد د رغد یراو اوخید که کروی غاا ان وات یه طرق ایک 

اما او چون به سوی آن ولایت چشم گرداند» وی را از میانة آن راه به کنار زده و از 
پیمودنش باز داشتند. 

چه زود ستمگرانه عهدش را از یاد بردند و آن طوق‌ها از گردن‌ها باز شد. 

آنان» خود. در روز غدیر به ولایت حیدر گواهی دادند. آنگاه که از انوار آن ولایت. 
روشنایی همه جا را فرا گرفت. 


تا پایان قصیده .. 


۵ قاضی شرف الذین SE‏ 


قاضی شرف الاین حسن بن قاضی جمال‌الاین على بن جابربن صلاح بن احمد 

بن صلاح بن احمد بن ناجی بن احمد بن عمربن حنظل بن مطیربن على هبّلی" 
خولانی یمنی صنعانی از برجستگان و بزرگان وادیبان یمن ودانشوری نویسنده وشاعر 
بود که دیوانی با نام قلائد الجواهردارد. در نسمة السحرفی من تشع وشعرآمده است: «یمن از 
آغازتا آن روز شاعرترازوی ندیده بود. از نمونه‌های نشروی تقریظی ب رکتاب سمط اللالی 
تألیف سيد ابوالحسن اسماعیل بن محمد" است . از شعرهای او است: 

او یارنشان داری است که با نازو خرام گام برداشت در حالی که قامتش را پیچ وتاب 

می‌داد؛ قامتی که نرمی و بلندبالایی اش نیزه را شرمسار کند. 

ازآن گاه که چهره نمود و نشان هایش در نظرآمد» قیامت عشق عاشقانش برپا گشت . 


هنوز جوان بود که درماه صفرسال ۱۰۷۹٩‏ درصنعا وفات نمود. پدرش و دیگران اورا 
سوگ گفتند.» 


موف خلاصة الأثر(۳۰/۲) از او یاد کرده و به ستایش وی پرداخته و بسیاری از 
شعرهایش را آورده. از جمله: 
آن مسافران نخستین آخرت کجا منزل گرفتند؟ ما نیز به زودی به آنان خواهیم پیوست. 
شتابان به سوی سرای بقا رفتند و ما نیزدر پی آنان روانیم. 
این دنیا غا ما ئیست. خانه ما فقط آخرت است. 
اگر درست بشنویم و بیندیشیم» خود دنیا ما را از دگرگونی‌هایش بیم می‌دهد. 
آدمی دراین دنیا آرزوهای دراز می‌پرورد؛ اما مرگ نزدیک‌تر از آن چیزی است که آرزو 


برده می شود . 


۱. خانواده‌ای بزرگ از خولان است. [درالبدرالظالع شوکانی (۱۹۹/۱) آمده است: «اصل وی ازآبادی بنی‌هبل است 
ونسبش به علی بن جابرهبل می‌رسد.»] 
۲. یکی ازبرجستگان ونام‌آوران یمن که به سال ۰۷۹ درگذشت وشرح حالش در خلاصة الأثر مولا محبّی (۴۱۶/۱) 


آمده است. 


(f) 


۵/1 


)۴۰۴( 


۳۶ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


زندگی تلخ دنیا در نظرآدمی شیرین جلوه می‌کند؛ لکن اگر بیندیشد. از حنظل هم 
تلخ‌تر است. 

دنیا او را از بندگي آفریدگارش بازداشته؛ که خداوند فراموش نکند و غافل نشود. 

ای دوست! چه لذتی دارد این زندگی که ندانی مرگ کجا بر سرت فرود آید؟ 

مرگ دوستان را از میان ما فرامی‌خواند؛ و آنان به ترتیب پاسخش می‌دهند. 

ای نادان که به گردآوردن مال دنیا می‌کوشی! خوردن و نوشیدن فریبت داده است! 

ای آزمند بر جمع مال دنیا! اندکی درنگ کن؛ که فردای قیامت در باره اين‌ها از تو 
خواهند پرسید. 

دراین جهان» خود را خسته مسازو برای آن چه از دست رفته» دریغ مخور که کار 
باارزش و مهم (= آخرت) در پیش است. 

نزد آن حاکم که حکمش یکسره عدل است و هرگز برکنار نشود. چه برای گفتن داریم؟ 

چه خواهیم گفت نزد خدایی که در حضورش سخنوران گشاده‌زبان هم لال شوند؟ 

جه خر ای کفت, کار کی ھا و کرده‌های دتیامام ارما بی 

آن روز دانش دانشمند مایۀ رستگاری نیست؛ و رستگاری تنها ازآن کسی است که عمل 
کدف 

و ازشعرش این دو بیت است که در آن آورده است: 

در گناهکاری درنگ کن؛ که برآتش دوزخ تاب و توان نداری. 

آیا می‌پسندی خدای چیره و نگاهبان را فردای قیامت دیدار کنی» در حالی که نه دانش 


۶ . سید ابوعلی آنسی (د.۱۰۷۹) ۳۵ 


خدای سبحان امر فرموده که هرگاه آدمیان به اختلاف و کشاکش افتند. کار را به خود N‏ 
او بازگردانند.۱ 

و نیز به بهترین آفریدگانش» سرور رسولان. و پاک‌ترینشان در رفتار و گفتار. 

بسن جارعم کلافت که دران با امیر کاله کدی ایک یراش ما 
هنگامی که مردانی از سر گمگشتگی» مردان دیگررا به خلافت برگزیدند. به جای آن بهترین 
آفریدگان. حکم و نظردادند. 

سن تا ان کے که چیسک حال یی کشا خی سقالفت ورن هیحان کرداند؟ 
سخنت را در پاسخ این پرسش برآنچه خداوند فرو فرستاده عرضه کن و سخن‌های 
دیگررا به کناری افکن! 

کسی که دشمنی سخت با خاندان پیامبر دل و زبانش را هدف گرفته است و گمراه 
گشنت: ادعا می‌کند که نص پیامبر دربارة وصی » ناآشکار و مبهم است ! 

اما حدیث غدیرء علی را کافی است ازآنچه پیامبر پیشتر درباه او گفته یا پرسش نموده بود. 
لکن شب‌های روزگار به کینه آبستن بود." 
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۱. اشاره است به این سخن خدای تعالی: «پس اگردر بارةُ چیزی [از امردین] اختلاف و کشاکش کردید. آن را به خدا 
ورسول بازگردانید!»(نساء /۵۹) 

۲ مف نسمة الشحر(جا [مج۶/ج۱/ص*٩])‏ این سروده را آورده است. 

۳ منسوب به آیس که شهری معروف دریمن است . [در فرهنگ‌نامه‌ها نامی از چنین شهری برده نشده و برخی آن را 
نام کوهی دانسته‌اند.] 


EN‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


یمن و از گروه جارودیّه بود. موف نسمة السحرفی من تشیع و شعر(جا[مج۶/ج۹۰/۱] ازوی ياد 
کرده واوراستوده است. در موضوع عقاید دارای اشعار بسیاراست. المتوگل [ از حاکمان 
یمن] از[نیش] زبان اوپروا داشت . روزی در«سوده» به دیدارمتوکل رفت . ابوعلی وی را 
ملامت نمود که چرا در حفّش کوتاهی کرده است. المتوکل همه آن چه را می‌خواست» 
به جای آوزد و گفت: «حتی روا نمی‌دارم که یکی از نیازهایت را برآورده نشده باقی گذارم.» 
سید گفت: «اين تشکچۀ هندی را که زیر پا داری. می‌خواهم.» المتوکل از روی آن 
برخاست و سیّد آن را برگرفت و با شعرش مدحش نمود. وی به سال ۱۰۷۹ درگذشت 
وادب خیره کننده‌اش را برای فرزندش سيد احمد که در شمارشاعران سدۀ بعد ازوی 


یاد خواهد شد" به میراث نهاد. 


۱. درشمارشاعران سدۀ دوازدهم که تا پایان این مجلّد ازایشان یاد خواهد شدء نام چنین کسی دیده نمی‌شود. 
چه بسا در مجلّدهای الغدی رکه اکنون در دسترس نیست و به باقیماندۀ شاعران غدیر پرداخته. نام وی آمده 
باشد.(م.) 


۷ . سید شهاب موسوی (ز.۵ ۱۰۲؛ ۱۰۸۷۰۵) 


عشق» اندوه ر در رگه‌های وجودش. به هم آمیخت؛ پس چنان گریست که می‌پنداری 
گریهاش از خون رگ‌هایش است . 
نوری بود روشنگر که در پرتو آن» سیاهی ظلمت کناررفت و روشنای هدایت تابید. 


و غدیر خم» پس از آن‌که بادهای تردید برآن وزید و با آن بازی کرد و از موج زنی‌اش 


ااا ااا کشت 


و دردنکت البیان» راه هدایت را روشن ساختی و آنچه ازراه آن ناپیدا بود. نشانمان دادی. 

و کتاب «منتخب من التفسیر» نیز مانند آن است که کسی بر شیوهُ آن» کتابی نساخته است. 

این ابیات در دیوان وی «ص۱۴۰) آمده و برگرفته از قصیده‌ای ۴۰ بیتی است که به سال 

۷ سروده که با آن سید علی‌خان مشعشعی را ستوده و کتابش خیرالمقال در موضوع 

امامت را ذکرنموده که درآن حدیث غدیریاد شده است. چنان که می‌بینید» سراینده 

درشعرش حدیث غدیررا ثابت و مسلم می‌داند وورطه‌های هزره‌گویان پیرامون دلالت 

حدیث را شک وتردید [بی‌جا] نامیده است. از همین روی» وی را درشمارشاعران غدیر 
یاد کرده‌ایم . 


(f۷) 


۱۳۹/۲۱ 


(fA) 


TAI 


)۴۰۹( 


۶۴۵۱ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


سیّد شهاب بن احمد بن ناصربن حوزی بن لاوی بن حیدربن محسن بن 
محمدمهدی -درگذشته به ماه شعبان سال ۸۴۴ -بن فلاح" بن مهدی بن محمد بن 
احمد بن على بن محمد بن احمد بن رضا بن ابراهيم بن هبةالله بن طیّب بن احمد 
بن محمد بن قاسم بن محمد ابی فخار بن ابی‌علی نعمةاللّه بن عبدالله بن ابی‌عبداله 
جعفراسود ملقب به ارتفاح"-بن موسی بن محمد بن موسی بن ابی جعفرعبدالله 
عولکانی" بن امام موسی الکاظم .ای حویزی؛ از شاعران نابغه اهل بیت ایا بود که 
لفظی باشکوه و معنایی پرمایه داشت. سیّد ضامن بن شدقم «تحفة الأزهاردج۳) گوید: 
«وی سیّدی بزرگ با اخلاقی نیکووتباری ارزشمند؛ و فصیح‌گفتار وادیب وشاعربود.» 
سپس پاره‌ای از سروده‌هایش را یاد کرده است. نیز موف تاریخ آداب اللّغة العریته (۲۸۰/۳ 
[مج۶۳۵/۱۴]) گوید: «به لطافت و ظرافت شعرمشهوراست.» بستانی «دائرة المعارف: 
۰ ۳/۰ گفته است: «او از برجستگان سدة يازدهم بود که به سال ۱۰۸۲ 
درگذشت. شعری لطیف و سجعی منسجم داشت.) 
ازنمونه اشعاراواست: 
مرا ماهی تابان است که آن را گم کرده‌ام؛ عبادت من به سوی اکعبه] خال مُشکینش است. 
برای آن‌که ناکام و تنهایم گذارد و قبای تاریکی به تن کرد و برای آن که [باعشق 
ورزی‌ام به خویش] رسوایم سازد. صبحگاهان عمامه بر سرنهاد. 
۱. درست آن. شهاب الین است و مأخذهایی که موف گرامی این نام را ازآن‌ها نقل نموده» به همین گونه آوردهاند. 
فرزند شاعر معتوق» نیزنامش را همین گونه آورده است.(غ.) 
۲. درنسخه‌ای, فلاح بن احمد آمده ودرنسخۀ سیّد ناجی, فلاح بن محمد بن احمد درج شده است. بنگرید به: 
تحفة الأزهار 
۳ درعمدة الظالب «ص ۲۲۳) زنقاح آمده است.(غ.) 


7 درتهذیب الأنساب («ص۱۶۳) والفخری فی نساب الظالبیّین (ص۱۶) عوکلانی آمده که منسوب به جایی است. 
بنگرید به: معجم البلدان: ۴ /۱۶۹.(غ.) 


۷. سید شهاب موسوی 6 


قصیده‌ای دارد که به گونه‌های متفاوت از طول و عرض و با ترتیب معمول (= از 
راست و چپ) و معکوس (- از چپ به راست) خوانده می‌شود: 
فخر جهانیان آن حیدری است که عطایش همه را فراگرفته است . فخر هدایت و دارای 
والایی‌های درخشنده آن علی [نام] است. 
ستارهٌ سها است و مراقیش چون ستارگان افلاک است. مأوای روشنی است و اختری که 
اززحل فراتر است. 
شیر بیشه است و اخگری [برجهیده ازابر] که رحمت از انگشتانش جاری است. باران 
بخشش است و آبشخوری که آبش گواراتر از عسل است. 
ماه روشنایی است و افقی که ستارگانش دیده می‌شود. خورشید نزدیک است و صبح 
بعد از شب رویداد ناگوار و سنگین. 
کوه خرد است و خزانه دار [امین] بیت المال و گردن‌آویزثنا است که زینت دولت‌ها است. 
دیوانی معروف دارد که در سال‌های ۱۲۲۱ و۱۲۹۰ و۱۳۰۲ و۱۳۲۰ چهار بار چاپ شده 
وآن را فرزندش سيد معتوق گردآورده و به نام اوشهرت يافته است. درآغازاین دیوان» 
شرح حال پدرش را آورده وياد کرده که وی به سال ۱۰۲۵ زاده شد و روزیکشنبه ۱۴ شوّال 
۷ درگذشت. او به وضع و حال و حیات ووفات پدرش آگاه‌تراز بستانی است که 
توهُم کرده شاعرما به سال ۱۰۸۲ درگذشته است. تبهانی «المجموعة التبهائبه: ۴ /۸/۱[۱۵]) 
نیزسال وفات اورا ۰۸۷ دانسته است. 


اسکندری (الوسیط: ص۳۱۵) شرح حال وی را آورده و گفته است: «درروزگار خویش 
شاعرعراق بود وپیشتازمیدان درلطافت شعربود. به سال ۱۰۲۵ در بصره زاده شد ورشد 
یافت ودرهمان جاعلم وادب آموخت و به سرایش شعرپرداخت ونیکوشعرسرود. در 
آغاز زندگی فقیربود. پس به سیّد علی‌خان» یکی از حاکمان بصره از سوی دولت صفوی 
ایران. که درآن روزگار عراق و بحرین را دردست داشت. پیوست؛ و او را با مدیحه‌های 
لطیفی ستایش نمود و بیشینۀ اشعارش ويه او و خاندانش است؛ پس حاکم نیزاورا غرق 


احسان خویش ساخت. این‌معتوق ازبزرگان شيعه است. چون در دامن حکومتی شیعی 


۹/1 


(f۴1) 


۵۲ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


وغلوپرداز رشد یافت وازاین رو در شعرش به افراط در شیعه‌گری پرداخت ودرمدح 
علی و دو فرزند شهیدش تعابیری آورده که از مرز شرع وعقل بیرون است. شعرش به 
داشتن مضامین لطیف واستعارات وتشبیهات فراوان ممتازاست تاآن جا که نزدیک 


است حقیقت را یکسره وانهاده باشد.» 


امینی گوید: شاعرمان ابومعتوق" علوی نسب و مذهب و علی گرایش و ادب درمیان 
از دیگرهواداران و شاعران خاندان وحی صلوات ال علیهم .که میانه رو هستند واز هرافراط 
وغلودوری می‌کنند و در دوستي آل الله و ستایش خاندان نبّت و عهده‌داران بارسنگین 
خلافت. راه شرع و عقل را پی می‌گیرند پدیده‌ای نونبود. دولت علوی صفوی نیزهمین 
گونه بود وبرخلاف پنداشتۀ اسکندری درشیعه‌گری غلوّنمی‌ورزید هرآنچه این شاعر 
از فضیلت‌های سروران بزرگی‌ها وامامان هدایت -صلوات اله علیهم -بیان کرده و دولت با 
شکوه صفوی بدان اعتقاد داشته» ازحقیقت‌های مسلم است که عقل دربرابرآن خضوع 
می‌کند و منطق از پذیرش آن سرباز نمی‌زند و با اصول قطعی دین تضاد ندارند. این 
تهمت که اسکندری به شاعر و صفویه زده است وآنان را غلوپیشه و افراطگرو خارج از 
مرز عقل و شرع دانسته. برخاسته از خشم درونی است که با آن دیگ‌های کینه‌شان از 
دیرباز در جوش است؛ یعنی از همان هنگام که دشمنان سرسخت و کین‌توز حزب 
علوی ازآنان جدا شدند؛ پس همراه با دروغ به تاخت وتازپرداختند وبا سخنان سست 
وباطل یورش آوردند. وگرنه. دیوان ابومعتوق پیش چشم همه خوانندگان است و کارنامة 
سپید صفویان نیز در نزدیکی دیدگان پژوهندگان قرار دارد و هردو همان گونه‌اند که 
وصف نمودیم. اما اسکندری را خوش افتاده که تهمت زند! این نخستین ظرف شیشه 
نیست که در اسلام می‌شکند. پیش‌تر گروه غلوپیشه را شناساندیم که کسانی جز 


شیعیان هستند؛ و خداوند داور دادگراست! 


۸ سید علی خان مشعشعی (۱۰۸۸.۵) 


از روزگار خیانت پیشه امید مهرورزی دارم و می‌بینم که خلیفه وعده‌هایش را به جا نمی‌آورد. 
شگفتا دولتی که گمان نمی‌بردم در آن تیره بخت باشم و سید نا سیّد انگاشته شود. 

و شاید با لطفی که دارد. دربارة من قصد بدعهدی نداشته است؛ اما روزگارء جود به 
خرج نداد [و بخل ورزید]. 

حال که با فضیلت‌هایم از بلندی فرود آمده‌ام. در شگفت گردید و بنگرید که چه کسی 
سروری یافته است! 

دریغ ازاین گوهر که با کم‌ترین بها فروخته شد و در این روزگار به کسادی برخورده است! 
روزگاری که کاملان را فرومی‌کشد و فرومایگان و پست‌مردمان و سفلگان را فراز می‌برد. 

اگر در این روزگار خیری بود. پس از مصطفی. آن مرد تیمی بر منبر خلافت برنمی‌شد؛ 

و حیدرازآن دور گردانده نمی‌شد. با این که بهترین آفریدگان در غدی رآشکارا سخن 
گفت و بانگ برآورد: 

«هرکه من مولای او هستم» این نیز پس از من» مولای او است.» و با این بانگ» 
سخنش را به گوش همه حاضران رساند. 

و نیزآنگاه که به بتول نظرافکنی که پس از پیامبرمالی که از پیش داشته. ازاو غصب 
گشت [بی‌خیری روزگار آشکارتر می‌شود.] 

مصیبت حسن پاک و کنار نهادنش از خلافت. دیدگان را به اشک و جگرها را به جراحت می‌نشاند. 
محنت بزرگ که مانندی ندارد. قتل حسین با نیرنگ و عنادورزی است؛ 

ازآن پس که در طف. یارانش را بر خاک افکندند. بلکه بالاترازآن فرزندانش را نیز 
کشتار کردند. 

و بانوان خاندان محمد را به اسارت گرفتند و برشتران سرخ شتابان با گام‌های بلند 


)۴۱( 


۱۳/۲ 


7۲۵۲۱ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


پیشاپیش ایشان سجاد باغل و زنجیر در حرکت است و آن سر گرامی» ساد را همراهی می‌کرد. 
آن کے امام پاک دیگر هم چه کشیدند از مخالفان آنگاه که با آنها همروزگار بودند. 


زد برخی را راندند و ازوطن آواره ساختند و برخی را مسموم و بعضی را در حبس کردند و 
عمری با غل و زنجیر سر و کار داشت. 
پس به تحقیق دریافتم که هیچ یک از مردمان شریف به کرامت‌های دنیایی دست 
3/1 


وازاواست: 
هلا که طلعتش را که طلعت گاو کوهیی زیباپشم است» تحیّت گو؛ باران همواره سرایش 
رادران مرغزار سيراب کند! 
آن گاو کوهي زیباچشم را دیدیم و عشق ما را فراخواند. شگفتا! که دیده است کسی به 
سوی تیره بختی گام بردارد! 
چون عشق ما را فراخواند. زانوبند خویش گشودیم و به پا خواستیم؛ و اگرعشق نبود. 
زانوبند خویش را نمی‌گشودیم و در جای خود آرام می‌گرفتیم . 
رخ نمودند و رازاشک را فاش کردند. پس به سعد گفتم: می‌بینی آن چه را که می‌بینم؟ 
او درحالی که برفراز مرکب به سوی من خم شد چاشتگاه از دیدگان پنهان می‌ماند؟ 
تاعاق رهاق د ھھھ یی کم فانک ر آن خاک اگم ادان 
عطرآگین کردند. 


پس از ۲۶ بیتی که برشیوه تشبیب و تغزل سروده است» می‌گوید: 
جوانی که وصی با او نسبت دارد و دراو رگ و ریشه‌ای از مصطفی 2 است؛ 
وراد کات ای اس که ون کش ره اس تاک گنه این اس ها هون 
میراث از مرتضی اټ بدو رسیده. 
شایسته است که روزگار او را برگزیند. کور باد چشمان روزگار من کور باد! 
اما زمانه به خاندان رسول خدا بد کرد و از ستم بر آنان اجتناب نورزید. 
و درحکم خویش برولی ستم ورزید؛ دیگر چه رسد به اهل ولا! 
خاندان رسول همانانند که حجّت خدا در میان آفریدگان و برگزیدگانش از جهانیان‌اند. 
درختی بزرگ و شاخه‌گسترند که شاخسارنش در آسمان است و تنه‌اش در مکه» در خانۀ 


۸ سیّد علی خان مشعشعی ۳۵۵۱ 


ازوهل آتی» بیرس که آیا ذرمدح کسی جزایشان آمده است! چه خوش است سورة 

«هل آتی»! 

درآ «اثما ۰ دلیل صریح ولایت آنان آمده و هرکه آن را بخواند. دریابدش. 

پروردگارشان ایشان را از هر پلیدی پاک نموده و بر پاکی ایشان حدیث عبا دلالت می‌کند. (f)‏ 
آن کسا برای ویژه ساختن ایشان بود . خوشا به آن عبا و آنان که درزیرآن بودند! 

پیش ازآن که [جهان آفریده شود و] نور تابیدن گیرد. نام آنان برلوح و عرش نقش 

پیامبر پاک با ایشان به مباهله با دشمنانش پرداخت و آنان هم از بیم هلاک با او 

مباهله نکردند. 


تا آن جا که گوید: 
برادر پیامبر که وی او را به برادری خود ویژه نمود. درآن خصلت‌هایی که خداوند به 
بی‌شبهه و تردید. قسمت کردن بهشت و آتش دوزخ در اختیار او است. 
اک رد رای باق تکیت ری نی مر دران ار ام رایت کات کد 
نیز در ماجرای پینه زدن کفش» فضیلت او نمایان است و پردۂ تیرگی و ابهام کناررفت . 
درخبردانت ملی» آشکار سازی هدایت است و نیز دربه همسری در آوردن آن پاکدامن» 
بهترین زنان» برای او. 
ابلاغ پیام برائت نیزدلیل روشنی بر جانشینی او است و این که کسی جزاو برای این 
امرء برگزیده نشود. 
درغدیر خم پیامبر با بانگ بلند ولایتش را آشکار نمود. 
او نخستین فرد در پذیرش اسلام دعوت پیامبر بود و درشب جان فدا شدن [و خوابیدن 
در بسترآن حضرت]» جان خویش را فدای او خواست. 
روزی که همه اصحاب از گرد رسول خدا همچون دستۀ مرغان سنگخوار گریختند. او 
تنها یاورآن حضرت بود. 


۱ اشاره است به آیة ۵۵ سور مائده: ّما لمكم له شوه لین آمو لذن بقيمُون الا ویوئو لا وم 
راکمون» (ن.) 


۲ شاره به: «نسبت توبا من همچون هارون است با موسی؛ جزاین که پس از من پیامبری نیست .»(غ.) 


)۴۱۴( 


از( 


SEO‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


این قصیدۀ تابناک دارای حدود ۱۲۰ بیت است و سرورمان حویزی در آن» مجموعه‌ای 
ازمناقب مولامان امیرالممنین الإ را گردآورده؛ همچون: نازل شدن سورۂ هل آتی؛ آیۂ انما 
ولیکم اللّه؛ آية تطهیر؛ حدیث کساء؛ آیۀ مباهله؛ حدیث مواخاة (= برادرگزینی)؛ مرغ بریان؛ 
پینه زدن کفش؛ به همسری درآوردن سيدة النساء صّیقهُ طاهره برای او؛ و فرستادن او برای 
ابلاغ سور بُراعت؛ حدیث غدیرخم؛ و جزآن‌ها. درمجلدهای همین کتاب به صحیح 
بودن آن احادیث آگاهتان نمودیم واینکه احادیشی صحیح هستند که در کتاب‌های 


صحیح ومسندآمده‌اند. 


سید علی‌خان بن سيد خلف بن سيد عبدالمُظّلب بن حیدربن محسن بن محمد 
ملقب به المهدی -بن فلاح بن محمد بن احمد بن علی بن احمد بن رضا بن ابراهیم بن 
هبة الله بن طبیب بن احمد بن محمد بن قاسم بن ابی‌طخان بن غیاث بن احمد بن امام 
موسی بن جعفر- صلوات الله علیهما -مشعشعی حویزی ؛ از حاکمان حویزه و مناطق پیرامون آن 
بود که با جامه‌های نوو پاکیزۀ دانش. خود را آراست. همچنان که درمیدان‌های مسابقه در 
فضل وحکم‌رانی. پرچم پیشتازی برسرش در احتزاز بود وبا گردن‌آویزهای ادب درخشتان 
وگردن‌بندهای شعرخوشایند. زینت یافت. برترازهمه این‌ها نسب درخشان اواست که 
از پیوند نبّت پرتوگرفته وتبارش از پیوند با امامت عطراً گین شد. پس او میان تابش و 
شمیم است که بوی خوشش با باد صبا پراکنده می‌شد و هر صبحگاه رخسارش" 
می‌درخشد. اواین همه را با فضل جوشان ونیت‌های شایسته و عقائد حق همراه نمود واو 
را برشانه وپشت مرکب افتخارات و بزرگی نشاند ودرعقیدة وی چیزی نیست جزهمان 
دين خداوند که درتوحید ونبوّت وامامت ودیگرمبانی راستین عقیدتی» برای بندگانش 
برگزیده و پسندیده است. از این لحاظ. وی از برخی افراد خاندانش تمایزیافته که به 
اعتقادات باطل گرویدند وبا مطالبی ناراست. ازراه راست سرپیچیدند. 


۱ موف ریاض العلماء [۷۷/۴] نسبش را چنین آورده است. 


2 در متن «حدّه) آمده» ولی «خله» درست است. (ن.) 


۸ سید علی خان مشعشعی ۳۵۷ 


شیخمان حررأمل الامل [۱۸۷/۲]) ازاو یاد کرده و گفته است: «فاضلی عالم وشاعرو 
ادیب و بزرگ مرتبه بود که دراصول عقاید وامامت وجزآن تألیفاتی دارد.» 

ملف ریاض العلماء [۷۷/۴] به ستایش وی پرداخته و گفته است: «وی از شاگردان 
شیخ عبداللطيف بن على بن ابی‌جامع؛ شاگرد شیخ بهایی» بود. در روزگار خود ما 
درگذشت و پسران و دختران فراوانی برجای نهاد. پسرانش یکایک حکومت آن سرزمین را 
تا امروز که سال ۱۱۱۷ است. در دست دارند. یکی از پسرانش نی زکمابیش به فراگرفتن 
دانش مشغول بوده است. در جریان درگیری میان عرب‌های صحرانشین آن سرزمین 
و یکی از فرزندانش که اکنون در آن جا حکومت دارد» بسیاری از فرزندان و نوادگان 
و خویشاوندان او به شهادت رسیدند.» 

سید جزائری «الأنوار اللعمانیه [۳۱۹/۴]) نیزبه ستایش از وی پرداخته است. 

شیخ حسین بن محیی‌الّین بن عبداللطیف بن ابی‌جامع از او روایت می‌کند 


(۳۰۶/۳ و۴۰۸) آمده است. 

آثاروی در زمینۀ دانش و دين و ادب 
که به سال ۱۰۸۳ نگاشته شده است. 

۲. تفسیرالقرآن الکريم بانام منتخب التفاسیرکه دارای چهارمجلّد وتا سور الزحمن است. 
خود او است. 

۴. نکت البیان در یک مجلد. 


۵. مجموعه‌ای شامل لطایف وظرایف چهار کتاب پیشین که خود وی گردآورده 


)۴۱۵( 


(۴۱۶) 
PIN 


۸۰ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


ودیگرمطالب لطیف را بدان‌ها افزوده و برای شیخ علی؛ سبط شهید ثانی» دراصفهان 
هدیه فرستاده است. موف ریاض العلماء گوید: «آن را در شمار کتاب‌هایش دیده‌ام.» 


۶ رساله‌ای دیگر که برای همان شيخ علی فرستاد و در آغا زآن پیرامون حدیث 


۷ رسال دیگردر شرح حدیث اسماء که آن را نیزبرای همین شیخ علی فرستاد. 
موف ریاض العلماء [۷۹/۴] گوید: «کتابی است با نکته‌های مفید ونیکوو مطالب پس 
ارحمند.) 

۸ دیوان شعرش با نام «خیرجلیس ونعم انیس». 

یکی از سروده‌هایش این ابیات است که ضمن قصیده‌ای گفته است: 

اگر شمشیر مرتضی نبود. در میان آفریدگان کسی نبود که با مسلمانی خدا را بپرستد؛ 

و نیزاگر نبودند فرزندان بزرگوار گرامی‌اش؛ آنان که با ایشان آنچه از اسلا تاریک [و 
مبهم] بود روشن شد. 

سوگند می‌خورم که اگر همه مردمان به مهرایشان باورداشتند. دیگرپروردگار کریم 
دوزخ را نمی‌آفرید. 


و از ایشان نبود جزامامی سرور» شمشیری یورش آور دریایی موج‌زن و ابری بارنده. 


نیزدر قصیده‌ای گوید: 
به مدح پیامبر امین فریادرسی خواه؛ که یلد امین به خاطر امانت او امین شد؛ 
و نیز به مدح برادرش. وارث دانش و دستیار و یاوراو در جنگ‌های سخت؛ 


و فرزندانش, ماه‌های هدایت که اگر نبودند. واجبات و سئت‌ها شناخته نمی شدند. 


درقصيده دیگر سروده است: 
بهترین پیامبر را دست‌آویز خود ساختم و جان خویش را به سکوت و وقار واداشتم . 
و نیزعترتش را که بهترین و مايه افتخار مردمان بودند و هیچ کس به گردشان نرسد. 


۱. برگرفته از حدیثی نبوی که به خواست خدای تعالی» در بخش مناقب مرسل و مسند خواهد آمد. 


۵۲ سید علی خان مشعشعی‎ .٨۸ 


در قصیده‌ای دیگر چنین سروده است: 
دستاویزت ر مصطفای امین ابوالقاسم که خداوند او ر امانت‌دار خویش گرفت» قرار ده! 


و نیزهمتای رسول» آن که روز شکستن بت‌ها بر فراز شانه او رفت . 
و پارةٌ تنش فاطمه و امام شهیدم حسین» پس از یادکرد از امامم حسن . 
و عترت بزرگوار که ازایشان امید نجات دارم که مهرشان برایم فراگیرترین زره است . 
چنان که در آمل الآمل[۱۱/۲] و روضات الجثات (ص ۲۶۵ [۱۲۶۳/۳]) آمده» پدرش 
سید لف بن عبداله]لب نیزعالمی فاضل ومتکلّمی کامل وادیبی چیره‌دست 
و خردمندی دانا وشاعری نیکوسخن و محدئثی سودبخش و محققی بزرگ منزلت 
ومرتبت بود که ازآثار ارزشمند او است: 

۱. مظهرالغرائب دارای ۱۰۰۰۰ بیت در شرح دعای عرفة امام شهید سبط پیامبرایل. 
شیخمان نوری «مستدرک الوسائل[۳۰۷/۳) گوید: «اين کتاب گواهی راستین براین سخن 
است که او را دارای دانش و فضل و مهارت» و بلکه سلیقهُ نیکو شمرده‌اند.» 

۲ التهج القویم فى کلام امیرالممنین تلا که در آنء آن چه در نهج البلاغه نیامده» گرد 
آورده است. 

۳ المودة فی القربی در فضیلت‌های حضرت زهرای صذیقه و امامان. اين کتاب 
بسیار پرحجم است. 

۴ الحجة البالغه در کلام و اثبات امامت با آیات و روایات شيعه و ستی. 

۵. سبیل التشاد در نحوو صرف واصول فقه واحکام عبادات. 

۶. خیرالکلام در منطق و کلام واثبات امامت هریک ازامامان. 

۷. رسالة الائنی عشریّه در طهارت و نماز. 

۸ . فخرالشیعه در فضیلت های اميرالمؤمنين عليه السلام. 


۱. این کتاب در زمینۀ سلوک و طریقت و مسائل اخلاقی است ونه در بارة منطق و کلام. آن که در منطق و کلام است» 
ده 


)۴۱۷( 


4/1! 


(FW) 


۱۳۶ 


fs ۱‏ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


۱ سفينة التجاة فى فضائل الأئمَة الهداة. 
۲. البلاغ المبین دراحادیث قدسی. 
E‏ رسال دلیل الئجاح دردعا. 
۴. دیوان شعرعربی و فارسی. 
۵ کتابی دیگردردعا. 
۶. برهان الشیعه درامامت. 
۷. حق اليقين در کلام." 
۸ منظومه‌ای در نحو. 
۹. رساله‌ای در نحو. 
از سروده‌های او درمدح امیرالممنین اغا است: 
ای الک آی باه تاا گان هگا که عبت ها به ما رسد و رما خفا کت 
تو نیک عهدترین و گرانمایه ترین آفریدگان و بیش از همگان پاس پناهندگانت را داری. 
هیچ انسانی را افتخاری نیست تا آنگاه که به تو نسبت نرساتد؛ و تبارش را به تو پیوند نزند. 
وی [- پدر سید علی‌خان] به سال ۱۰۷۴ درگذشت و شهاب حویزی با قصیده‌ای 
که در دیوانش موجود وآغازش چنین است. اورا سوگ گفت: 
«خلف» (- بازمانده) نیکان و سیّد پاک درگذشت . پس ازاو سینۂ بزرگی از قلب تهی گشت. 
سرورمان امین (أعيان الشیعه:۳۳۴-۳۳۰/۶[۳۷-۲۰/۳۰]) شرح حال وی را به تفصیل 


آورده است. 


+¬ ۳ 1 
با نام حق المبین در شمارۀ ۱۷ خواهد آمد. بنگرید به: ریاض العلماء: ۲۴۳/۲؛ الذريعه إلى تصانيف الشيعه: 
۷ و۴۰.(غ.) 


۱. این همان کتابی است که موب ریاض العلماء گوید: «مانند ال روع الواقیه است.»(غ.» 
۲. این همان کتاب الحق المبین است که درزمينة منطق و کلام و کم حجم‌تراز حق اليقين است. (غ.) 


۳ )۱۰۹۶.۵( .سید ضیاءالذین یمنی‎ ٩ 


یارانم! هرگاه روان گردید. مرکب ما را به سویی که یاران" رفته‌اند برانید و به آن سو ۲۱۷/۷ 
مرابه سوی کوی یار برید و با سکنا گزیدۀ مشکوک و نامطمئن انس نگیرید [و راز مرا 

فاش نسازید] آنگاه که مردمان آن کوی در رفت و آمدند. 

چون برقی از آن کوی در درخشش دیدید که شعاعی از آن آشکار و شعاعی پنهان می‌شود. 

کوی یار پدیدار گشته‌اند. 

بلکه لب و دندانی است از رشته ذری که کسی آن را نسفته و فضای کوی یار بدان 


روشن شد. 

تا آن جا که گوید: 
به زندگی‌تان سوگند! اگردرخشش آن برق را می‌دید" و چشمان و ابروان یار عقلتان 
را می‌ربود. 


دراین سوزعشق و حسرت با من همراه می‌شدید و راه‌ها [به سوی یار گردن مرکب‌ها 
را می‌آزرد [ازآن رو که همه به سوی آن می‌تاختند]. 


۱. درمتن «الجنائب» آمده» ولی دربرخی نسخه‌های نسمة الشحر«الحبائب» درج شده که درست‌تراست وترجمه 
براین اساس صورت گرفت. (ن.) 
۲ درمتن «شئتما» آمده» ولی «شمتما» درست است. (ن.) 


۴۲۰ 


۱۳۸/۸ 


fe‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


ای لبْنی! با یاد دوست. جان خویش را از رنج عشق تو سرگرم می‌کنم و جزمهرتو 
همدمی ندارم. 

از مهرت درجانم دردی است که اگر در ستاره بود» روان نمیگ ES‏ واگر در ماه بود» 
نمی درخشید و تاریکی او را در بر نمی‌گرفت. 

درد عشقی که گردن‌زدن‌هاء و نیز ضربتی است کاری چون ضربت شمشیر و به سانِ آن 
همراه است . 


درهمان قصیده گفته است: 


امامی است که خداوند او را از طینت و سرشتِ والایی آفرید. بزرگی است که راهی روشن 
از مجد و شکوه» با او پیوسته و همراه است . 

ای ما تاناسون ات ناماس متا توا 
گرامی‌اش ستارگانند. 

همانان که با ایشان. دین خدا در زمین برپا شد و آیین‌های زندگی برای امت بهترین 
پیامبر[بردیگرآیین‌ها] برتری یافت. 

خجسته باد بر تو عید غدیر که تو خود عید آنی که دیدارت مايه خشنودی است] و 
عید من و کسی هستی که همۀ نزدیکان به دیدارش شوق دارند. 

فاو که ها فیس کوان ارا ارا ما ورس غا دران مده 
به خطبه ایستاد. 

و درآن روز خداوند خلافت را بر گردن و عهدۀ اهلش نهاد و نااهلان بیگانه را ازآن دور 
پس به تصریح خداء امیرالمؤمنین علی وصی پیامبر گشت؛ پس ولایت امر او همه را 
گردن‌گیر است. 

تو را درشناخت جایگاه علی همین بس که بدانی او چون خود مصطفی و جانشین و 
هارون بزرگوارش و گران قدر و جنگ آورش است .۲ 


۱ . درمتن «ماسر» آمده؛ ولی در مصدن «ما سَری» آمده و همین درست است. (ن.) 
۲ این چکامه درمجلّد يكم نسمة السحرفی من تشیع وشعریافت گردد که با آن» سید ضیاء این ابومحقد زید 


سيد ضیاءالذین جعفربن مطهّر بن محمّد حسین! جرموزی حسنی یمنی» از 
پیشوایان یمن وادیب و نویسنده وشاعربود که المتوگل بن المنصوراورا حاكم سرزمين 
عدین ساخت» پس ازآن‌که بعد از وفات ابوالحسن اسماعیل بن محشد. برآن استیلا 
یافت وتا هنگام چیره شدن امیر سيد فخرالاین عبدالله بن یحیی بن محمد دراوایل 
حکومت المؤيّد بن المتوكلء برآن حکومت می‌کرد: شعرهای بسیار دارد واز نشزه 
نوشته‌هایش تقریظی است ب رکتاب سمط اللالی تألیف سید اسماعیل بن محمد یمنی. وی به 
سال ۱۰۹۶ درعدین درگذشت. شرح حالش را به گونه‌ای کوتاه شده از نسمة الشحرفى من 


تشیع وشعر(جا [مج۶/ج۱۵۵/۱]) برگرفتیم. 


۱. وی از برجستگان رورگار خود و در شماریگانگان دانش و ادب دوران خود بود که به سال ۰۷۷ درگذشت. در 
خلاصة الأثر(۴ /۴۰۶) شرح حالش آمده و چنین گفته شده است: «وی فرزندانی بزرگ وادیب و بزرگوار با نام‌های 
محمد وحسن و جعفردارد که در کتابم التَفحه ازایشان یاد کرده‌ام.» 

۲. درست آن» محمد است که در نسمة السحرفی من تشیّع وشعرو خلاصة الأثروالبدر الظالع نیزچنین است.(غ.) 


۰. مولا محمدطاهرقمی (۱۰۹۸۰۵) (fr‏ 


سلامت دل» مرا از لغزش دور ساخت و شعلهٌ دانش مرا به عمل رهنمون گشت. ۱۲۳۱۹۱ 
تبارو گوهرپاک. مرا به سوی کرم راهبری نمود و کرامتم از ازل درلوح محفوظ ثبت 
شده است . 


قلبم دوستار علی والا است؛ از این روی» هر صبح و شب برای مادرم دعا می‌کنم. 

محبّت مرتضی نوری است برای دوستارش که با آن. ایمن از آفت لغزش گام برمی‌دارد. 

با حب علی قرین و ملازمم و ازآن جدا نشوم. مهرش هرگز از قلبم برون نخواهد شد. 

او است برادر پیامبرو امام من که سخنش برایم سند و حجت است و هر عملم پیرو 
گفتاراو است. 

از حیدر فرمان برم که صاحب هرافتخار است و امام هر تقواپیشۀٌ کوتاه آرزو [نسبت به دنیا]. 
عمر خویش را برمهر خاندان مصطفی گذراندم و هرگز به روی‌گردانان ازایشان روی 


نکرده‌ام. 
او است دروازة شهر دانش پیامبر" که نجاتگاه و پناهگاه مااست و مشکلمان جزبادست 
او گشوده نگشت. 


اگرطه دوستارآن وصی نبود. آن وصی [به دعای آن حضرت] برای همراهی با او در 
خوردن آن غذای خوشگوار نزدش نمی‌آمد." 


۱. سخن در بار .حدیث موّاخاة» در همین کتاب (۱۲۵-۱۱۲/۳) گذشت. 
۲ اشاره دارد به روایت «أنا مدينة العلم وعلی بابها» که به تفصیل در بار آن در همین کتاب (۸۱-۶۱/۶) سخن 


گنتيم. 


۳. اشاره به حدیث مرغ بریان که ثابت است و بردرستی آن همداستانند و در بخش مناقب مسند ومرسل با 


طریق‌هایش خواهد آمد. 


)۴۲۲( 


۳۳/۱ 


۳۶ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


با بیان روشن و صریح بهترین آفریدگان خدا و رسولانش. در غدیر خم ولایت مرتضی 
ثابت برقرار گشت. 


پیامبر بر فراز منبرش بر ولایت او تصریح فرمود و اهل دین و دنیا را برآن گواه گرفت. 

نیز در ماجرای «یوم الدار» نزد خویشاوندان نزدیکش برخلافت مرتضی تصریح فرمود. به 
گونه‌ای جدّی و بدون هزل و شوخی. 

امامت. فرمان و عهدی است که هیچ کس را نرسد. مگرآن که از لغزش و خطا مصون 
وکراقان باشد. 


از کسی فرمان بردم که عصمتش در جهان هستی ثابت است؛ و هر نادان بدکردار را وانهادم. 


خورشید برای مولا ابوالحسن بازگردانده ی جانم فدای مرتضی: آن صاحب معجزات 
بزرگ. باد! 


خوشا به حال او! که خانهُ خدا زادگاه او بود و مانند چنین زادگاهی حتّی رسولان را هم نبود.۳ 


مولا محمدطاهر بن محمدحسین شیرازی نجفی قمی از یگانگان که در علوم 
گوناگون دست داشت ویکتایی از مشایخ اجازات بود که حلقۀ اسناد روایات با ایشان 
به هم می‌پیوست. وی همراه با فقه سرشارش از فلسفه‌ای درست وعالی بهره داشت. در 
کنا رحدیث مورد وثوقش» ادبی وافرو فضلی بسیار و موعظه‌های اثرگذار و نصایح سودمند 
و حکمت‌های متزقی وشعربسیار داشت؛ شعری که برگردن‌آویزهای گوهرین و زیبارویانی 
که برآنها درمی‌افشانند» طعنه می‌زند. فرهنگ‌نامه‌ها از ستایش و ذکر جمیلش سرشارند. 
مف آمل الآمل [۲۷۷/۲] گوید: «از فاضلان برجسته هم‌روگار ما و دانشوری محقق 
و دقیق‌نظرو ثقه و فقیه ومتکلّم و محدّئی گران‌قدر و بزرگ جایگاه است.» شیخمان 
نوری «مستدرک الوسائل) نیزاو را چنین ستوده است: «دانشور بزرگ نجیب. ازبرجستگان 
و گرانمایه‌گان شيعه ودارای تألیفات نیکوو سودمند است.» 
۱. در بارۂ ماجرا و حدیث «یوم الدار» وتصریح رسول خدا ا به خلافت علی در آن روز بنگرید به: همین کتاب: 

۰.۲۸۹ ۲ 

۲ حدیث بازگشت خورشید درهمین کتاب (۱۴۱-۱۲۶/۳) گذشت. 


۳ حدیث زاده شدن شریفش را درهمین کتاب (۳۸-۲۱/۶) آوردیم. 


مولامان محمدطاه راز سید نورالاین علی که پیش‌تردر همین کتاب (ص۲۹۱) از او 
یاد شد -روایت می‌کند. بنگرید به: بحارالأنوارن ۱۳۰/۱۱۰[۲۶۴/۵]؛ مستدرک الوسائل: ۰۴۰۹/۳ نیز 
شیخمان علامه مجلسی با اجازه‌نامة نگاشته شده په سال ۰۸۶ وشیخمان حرعاملی ‏ 8۲9 
چنان که در آمل الآمل [۲۷۸/۲] آمده؛ و شیخ نورالذین اخباری -اجازه‌نامۀ وی به خظ 
خودش پشت کتاب الوافی آمده؛ چنان که شیخمان رازی [- آقا بزرگ] یاد کرده وملا 
محمّدمحسن فیض کاشانی" از او روایت می‌کنند. 

وی دارای تألیف‌های گرانبها در موضوعات مختلف است. از جمله: 

۱ عطيَۀ رټانی وهدیَهُ سلیمانی. این اثربه زبان فارسی و شرح همان قصید؛ لامیّه است 
که بیت‌های یاد شده را ازآن برگرفتیم. وی دراین شرح» چندین تألیف خود را نام برده و 


مانام برخی ازآثارش را ازاین شرح برگرفتیم. آغا زاین شرح چنین است: 
ای کلام از انتظام نام ذاتت در نظام كت 
وی زشهد شکُرین شکرت زبان شیرین به کام 
رحمت عام و سلامت برروان انبیا 
خاصه بر روح محمد باد بر آل عبا 
۲ تحفة الأخيار و كشف الأسرار در شرح قصیده فارسی رائیّه‌اش با نام مونس الأبراردر 
مدح امیرالمومنین ا . 
۳ بهجة انذارین در حکمت. موف روضات الجتات [۱۴۵/۴] گوید: «این کتاب را 
همین تازگی‌ها دیده‌ام.» 
۴ الزسالة السلامیّه در موضوع ترک كردن اين جمله در تشهد: الشلام علیک ايها 
التبی. ۱ 
۵ الأربعين فى فضائل امیرالمومنین و امامة الأئمة المعصومین. 
۱ این اجازه‌نامه دراجازات البحار(ص۴ ۱۶ [۱۲۹/۱۱۰]) یافت گردد. 
۲ مستدرک الوسائل: ۰۴۲۱/۳ 


۶۸ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 
۸ حكمة العارفین فى رد شبّه المخالفین. 
٩‏ تنبیه الرّاقدین در موعظه؛ چاپ شده. 
(f‏ 0 رسالة فى خلل الصّلاة به زبان فارسی. 
۱ حف اليقين فى معرفة اصول الذین. 
۳. فرحة الّارین در موضوع عدالت . 
۴ رساله‌ای دربارهُ نماز شب . 
۵ رساله‌ای در زمينة ذکرها. 
۷ رساله‌ای در بارةُ واجبات. 
۸ رسالة فى الرضاع. 
٩‏ مفتاح العداله. 
۰ رسالة الجمعه. 
۱ سفينة الثجاة. 
شیخمان که شرح حالش دردست داریم در شهرشریف قم. شيخ الاسلام وامام 
جمعه وحماعت بود تاآن گاه که به سال ۸ درهمان شهردرگذشت ودرفاصله‌ای 
نزدیک پشت مرقد زکریا بن آدم قمی -تربتش پاک باد! -به خاک سپرده شد. 
ا از سروده‌های فارسی او است: 
از گفتۀُ مصطفی امام است سه چار 


از روي چه گویی که امام است چهار 
نشناسی اگر سه چار حق را ناچار 


۰. مولا محمّد طاهرقمی SEEN‏ 


خواهی به عذاب ایزدی گشت دچار 
از رش توس دا 

به این کلام دمی گوش خویشتن می‌دار 
چو خواست مادرش از بهر زادنش جایی 
درون خان خاصش بداد جا ستار 

مس ا وع کد 
درآن مقام مقدّس بزاد مریم وار 

برون چو خواست که آید پس از چهارم روز 
ندا شنید که نامش برو علی بگذار 
فدای نام چنین زاده‌ای بُوّد جانم 
چنین امام گزینید یا اولی الأبصار 


از رباعیّات او است: (۴۲۵) 


ای مانده زکعبةٌ محت مهجور 
افتاده زراه مهرء صد منزل دور 
با حب عمردم مزن از مهرنبی 


کی جمع توان نمود با ظلمت» نور؟ 


همورا است: 
به ما رسیده حدیث صحیح مصطفوی 
که هست بعد پیمبر, امام» هشت و چهار 
کسی نکرده زامّت بدین حدیث عمل 
به غير پیرو آل و انمه اطهار 


فا اس 
ای طالب علم دین زمن گیر خبر 


۱ این سروده ازرباعات اواست که ظاهراً جناب موّلف به جهت تشابه قافیه» آن را درردیف اپیات بعد پنداشته 


است.(م.) 


3 ۲ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


تا چند دوی در به درای خسته جگر؟ 
خود را برسان به شهرعلم ای غافل 
شو داخل آن شهرو لیکن از در 


نیز سروده است: 
نبی چو وارد خم گشت بر سر منبر 
خلیفه کرد علی را به گفته جبار 
نهاد پرسراو تاج «وال من والاه» 
زامتش بگرفت از برای وی اقرار 
ولیک آن که به بخبخ نمود تهنیتش 
بکرد از پی اقرار خویشتن. انکار 
چو گشت منکرنض غدیر آن غذار 
ازرباعیّات او است: 
از دوری راه خویشتن یادی کن 
آماده ز بهر سفرت زادی کن 
از بی‌کسی مردن خود یاد آور 
در ماتم خود نشین و فریادی کن 
۳۳/۷ نیزازاواست: 
از دوری راه خویشتن کن بادی 
آماده ز بهر سفرت کن زادی 
درراه طلب چه" خفته‌ای ای غافل 


۱. این چهاربیت همراه با دوبیت پیش تر: «به ما رسیده ... » ازهمان قصیده‌ای است که ابیات دیگرش پیش تریاد 
شد: «دلیل رفعت eis‏ اما به تسامح» پراکنده آمده است.(م.) 


51 درمتن» «چو) آمده» ولی «چه» درست است. (ن.) 


۰ مولا محمّد طاهرقمقی 


نیزگفته است: (f۶)‏ 
برخیز! چه خفته‌ای؟ رفیقان رفتند 
غافل چه نشسته‌ای؟ عزیزان رفتند 
خندان منشین که جمله یاران عزیز 
با سوزدل و دید گریان رفتند 

هموسروده است: 
ای بند طول امل و حرص و حسد 
فردا است که اعضای تو از هم ریزد 
این سر که ز باد نخوت امروز پر است 
تا چشم زنی, بُود راز خاک لحد 

وهم سروده است: 
تا چشم زنی» رسیده وقت سفرت 
فرداست که در جهان نماتد اثرت 
بر روی زمین خرام و غفلت تا کی؟ 

اززیر زمین مگر نباشد خبرت؟ 
وهم گفته است: 

ازوادی معصیت بیا زود گذر 

کین مرحله را هست بسی خوف و خطر 

گویی که کنم توبه پس از پیری‌ها 

از مرگ جوانان مگرت نیست خبر؟ 
نیزسروده است: 

سالک هوس عالم بالا نکند 

پابند آلم زپای دل وا نکند 

هردل که زیاد مرگ معمور شود 


حقد و حسد و حرص دراو جا نکند 


)۴۲۷( 


TITAN 


۳۷۳ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


وهم ازاواست: 
خواهی نشود گلشن دل چون بيشه 
بر کن تو نهال حرص را از ريشه 
برپای درخت امل و حرص و حسد 
پیوسته زیاد مرگ می‌زن تيشه 
وهم گفته است: 
ای طالب سیم و کیمیای اصغر 
آموز ز من تو کیمیای اکبر 
در بوت یاد مرگ» خود را بگداز 
تا خاک دلت شود طلای احمر 


در تقریظی بر«کتب اربعه»" سروده است: 
دین را کتب اربعه چون جان باشد 
این چارءچهاررکن ایمانباهد 
هنگام جهاد نفس, این چار کتاب 


چار آینة صاحب عرفان باشد 

نیزدر تقریظ برهمان کتاب‌ها گوید: 
ای آن که تو را غلط رزوی عادت و خوست 
رو کن به رهی که منزل رحمت اوست 


می‌خوان کتب اربعه کزوی هر سطر 


راهی است که راست می‌رود تا در دوست 


الکافی شیخمان ابوجعف رکلینی؛ من لا یحضره الفقیه شیخمان ابوجعفرقمی؛ التهذیب ونیزالاستبصارشیخ 
الظائفه ابوجعفر طوسی. 


۱ قاضی جمال‌الذین مکی (درگذشته پس از ۱۰۱۲) (f‏ 


در برگرفتن هر توشه» تو یاوری نیکویی. تو مولایی نیکو برای همه بندگانی. eM‏ 
به هستی‌ام سوگند! صاحب بخشش و سلطه و سرور مردمان و یگانۀ پرستندگانی. 

تا روز قیامت» میراث ولایت به حق بر همه جهانیان. ازآن تو است. 

به خاطرآن سخن پیامبر در غدیر خم [به جدّت]: تو مولای هر مومن فرمانبرداری. 

گروهی با رغبت پذیرفته و پا پیش‌نهادند و رستگار شدند؛ و احمق به اعتراض پرداخت 
و درآن زیاده‌روی کرد. 

نیز پیامبر فرمود: «بارخدایا! علی را دوست بدار و با دشمنش دشمنی ورز. 

و پیروان و دوستارانش را با رحمت خویش لطف ورزو دشمنانش را به لعن و خشم 
گرفتارکن!»" 

و این شرافتی است والا و مجدی بلند و افتخاری که پیشروان گردن فرازرا پس می‌بزد." 
تو در صلب پیامبر بودی آنگاه که در معراج» جبرئیل به او نزدیک شد و فروتر آمد 
و [امروز] در صف نبرد در جایگاه شمشیرزن هستی. 

پیشترازآن هم در[عالم ذر] در هروادی به ندای «ألست» خداوند پاسخ گفتی.* 


۱. در سلافة العصراین گونه آمده» ولی در سلوة الغریب. مصرع دوم چنین است: «و فرورفته در گمراهی در دشمنی‌اش 
زیاده روی کرد.» (ن.) 

۲ درسلوة الغریب این گونه آمده» ولی در سلافة العصربه جای این بیت» چنین آمده است: «وآن کسی را که ازروی 
سرکشی پشت کرد ودرونش ازعناد و کین پاره پاره بود. به لعن خویش ویژه ساز.» (ن.) 

۳ درمتن, «یزیل» آمده» ولی در سلافة العصس «یذیل» درج شده که همین درست است. (ن.) 

۴ درسلوة الغریب مصرع دوم این گونه آمده است: «و درهرانجمنی. خدای را فرمان بردی». (ن.) 


۴۲۰ 


TYAN 


EVN‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


کسی که در سروری با تو رقابت می‌کند» از خصلت‌های تو که ازآنها شب‌های تار روشن 
می‌شود» ناآ گاه و بی خبراست . 

و آن که در دانش خواهد همپای تو گردد. نادانی است که بهره‌ای از فهم و دریافت ندارد. 
تو و تنها تو در هر فضل شناخته شده‌ای و تو در جایگاه نخست پایان دادن و آغازیدن 
۱ 

اک مرول واا اس راان رامت ا که یل تاش ساف 
است. جزتو است. 

پس بمان و در سلامت باش! که سلامت [شایسته و وقف تو است؛ در حالی که سروده‌ها 
در ستایشت رو به فزونی است. 

(سلافة العصر: ص ۱۱۷؛ سلوة الغریب» هردو از سیّد على خان مدنی) 


پی‌نامة شعر 

شاعرمان جمال‌الّین این اببات را درآغازنامه‌ای آورده که برای سید بزرگوار امیر 
نصيرالڈين حسین بن ابراهیم بن سلام _ درگذشته به سال ۱۰۲۳ در طاثف ودفن شده 
در مکۀ مشرّفه -فرستاده است. این نامه در موضوع خویش بدیع و درف نگارش» رسا 
وهمچون گوهرهای سخن است که به چینش در آمده و مرواریدهای پراکند؛ واژگان 
است که هم آن در سلافة العصر«ص۱۱۹-۱۱۷) ياد شده است. امیرنصیرالّین عموی 
جڏ سیّد علی‌خان مدنی. موف سلافة العصرو برادر جدّش سیّد بزرگوار سید احمد 
نظام‌الّین بوده است. خود وی (سلوة الغریب» گوید: «جمال‌الّین پیشوایی فاضل 
و مجتهد و برجسته درادبیات عرب بود که زهد وصلاح بروی غلبه داشت و گفته‌اند 
که از فرط زهد وپارسایی و دنیاگریزی. دست به هیچ درهم ودیناری نزد. همه کارهای 
روزانه‌اش را در نوشته‌ای گرد می‌آورد و چون شب فرا می‌رسید. بدان می‌نگریست. 
اگرنیکوبود. خدا را سپاس می‌گفت؛ واگ رجزاین بود. از آن کار از خداوند آمرزش 


می‌خواست. هیچ یک از خدمتکارانش را هرگزدر حرم امن الاهی تنبیه نکرد.» 


۱ درسلوة الغریب مصرع دوم این گونه آمده است: «درناکامی بدون هیچ دستاوردی سرگردان است.» (ن.) 


۱. قاضی جمال الین مکی ۷۵۲ 


قاضی جمال الڏین' محمد بن حسن بن دراز مکی از سخن‌وران ادب وزبان گویای 
فضیلت و از پیشوایان سخن و زرشناسان و صرافان شعرو نوابغ قاضیان بود. 

سيد (سلافة العصر: ص ۱۰۷) از وی یاد نموده واو را چنین ستوده است: «او جمال دانش 
ومعرفت وسایه نشین سای پایدار و گسترد؛ دانش‌ها ومعارف بود وماه و خورشیدش با 
فضل وبرتری برآمدند و دریا واقیانوسش سرشار از علم بود؛ پس شهرتش همه آفاق را به 
تسخیر خود درآورد ویادش در همه سوی زمین پراکنده شد و سواران دربردن خبرش بر 
یکدیگرپیشی گرفتند و فضلش درهرسرزمینی آشکاروهویدا گشت. ازادبی بهره داشت 
که هیچ چیرهدستی برپا نکرده بود وهیچ آگاهی کنهش را درنیافت. مضامین در حصار 
وپناه دژهای بلاغت را به زیرآورد [وبه بند کشید] ومرکب‌های سرکش برتری [در دانش 
وادب] را آرام نمود وموی پیشانی‌شان را در چنگ گرفت. چون قلم به نشرگشاید» مروارید 
پراکنده که رشته‌اش گسیخته شده» در برابرآن چه بها دارد؟ واگرزبان به شعرباز کند» 
گوهرشناخته شده که به رشته در آمده. در مقابل آن چه قدر دارد؟ با خی که گونة 
رخساری که مودرآن بروید را قدرمی‌کاهد ودیگراندام‌ها چون زيبايي آن خط را بینند. آن 
را چشمی زیبا پندارند. هنگامی که درزمان حکمرانی عثمانیان به یمن کوچ کرد. حاکم 
آن سرزمین هرچه را دوست می داشت ومی‌خواست. برایش فراهم کرد واورا به منصب 
قضاوت گمارد و نور آرزویش درآن جا درخشید وروشن گشت و با عنایت آن حاکم. 
همچنان رخ زیبای آرزوهای نیکویش را دیدارمی‌کرد وازبوستان‌های وی گل‌های نیکویی 
واحسان می‌چید. چنین بود تا آن گاه که دوران آن امیربه سرآمد وپس ازوی» یمن به فساد 
وویرانی دچار گشت. پس اونیزبه وطن و خاندانش بازگشت و پس ا زآسانی وهمواری 


زندگی به ناهمواری وسختی افتاد. همچنان که سخنش دریکی ازنامه‌هایش ازاین واقعه 


.١‏ در خلاصة الأثر[۴۲۰/۳] چنین آمده؛ اما در سلافة العصر[ ص ۱۰۷] آمده است: «جمال‌الذّین بن محمّد.» 


)۴۳۱( 


۱۳۷/۲ 


)۴۳۲( 


EV‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


خبرمی‌دهد: «پس از وفات مرحوم سنان‌پاشا و سپری شدن دوران وی» از یمن بازگشتم 
و در پی تشرّف یافتن به منصب قضاوت در آن دیار اقامت در وطن را برگزیدم. اما 
خوشایندم نبود که ازیادآوری آن چه در خزانۀ خیال نقش بسته بود. وازاندیشیدن آنچه در 
لوح ذهنم حک شده بود دست بردارم. پس برآن شدم که در این بلد حرام [-مکه] به 
تدریس پردازم وپس ازپایان یافتن دوران قضاوت [درآن سرزمین] به آنچه اذن داده شود 
مشغول شوم؛ چرا که درآن «بلد امین» استادان به قدر کافی نبودند تا اين وظیفه را به تمام 
و کمال انجام دهند.» وی همچنان دروطن خویش ماند وردای صبروشکیبایی به تن 


پوشید تا دوران حیاتش سرآمد و مایۀ زندگی‌اش پایان یافت.؛ 


سپس سید بخشی کافی و وافی از نشروی را در ۱۳ صفحه آورده و آن‌گاه گفته: از 
جمله این سروده‌هایش. این سخن او در ابتدای نامه‌ای است: 

این نظم تواست يا گوهردررشته کشیده شده و یا اختران تابان که درافق» نمایان 
گشته‌اند؟ 
ایس ارو ات یا کے هیا ناه ار ات که رزیل 
کردن جادو] سور فلق می‌خوانند؟ 
ای یواست یاهآ کی متسه نا ها مرت که راا 
آمیخته است؟ 
تاج هر پادشاه پرتوی ازآن دارد و گردن هر شکوهمندی از آن جلوه‌ای زیبا دارد. 
بوستانی است از گل‌های شاداب با شکوفه‌های رخشان. همچون ستارگان افق در 
تابندگی و آراستگی. 
اینان کبوتران کلماتند که چاشتگاه بر درختان انبوه بعد از بارش ابر پر باران نغمه 
می‌ خوانند . 
نامه‌ای است همچون بوستان‌های بهشتی. که در آن هر گوهر درخشان و هر گل 
خوش‌بو یافت شود. 
گوناالف‌های خمیدهاش شاخه‌های درخ بان هستند بر دست‌های کاغ. 
و گویا همزه‌هایش برمنبرها بالا رفته و آواز می‌خوانند. همانند کبوترانی که بر شاخه‌ها 
از سوزدل ناله برآورده‌اند. 


۱. قاضی جمال الین مکی EN‏ 
میم هایش همچون لب و دندان‌های گشوده به لبخندند که قدر مروارید را می‌کاهند 
آنگاه که بر گردن می‌درخشند. 
کاغذش از پنبه. مانند سپیدای صبح است و مرگبش همچون سیاهی شب تاریک. 
شگفتاازاین نامه که آن را چون معجزه‌ای فرستادی که بلاغتش ای فرقه‌های گمراه را ۳۲۸/۸ 
باطل‌می‌سازد 
ای پادشاه همه ادیبان؛ و ای پیشوایی که ما را به روشن‌ترین راه» هدایت نمود! 
کیست که با آنچه فکرت در آرایه‌های بیان ريخته هماوردی کند و در مسابقه به گرد 


تو رسد؟ 
تو بیش تاز میدان مسابقة علوم هر > آن‌گاه که بزرگان عرصة تحقية به آث فاگ 


همه پیشوایان فضیلت پشت سرت نماز گزاردند. ای سرور سروران و خداوند گفتارتیز 


و برنده! 
همگی در برابرآدابی که به دست آوردی سرتسلیم فرود آورند و نیکی و شرافت اخلاقت 
را تصدیق نمایند. 


[در ملامت من] شتاب مورز! که از روی کوتاهی و تقصیر دستم کوتاه است و تو در 
عطابخشی و احسان دارای ژرفایی. 

م ا ست دای که ذات قور از این همت هاش [نلعد] اید و مت است آفریتگا این 
انسان از خون بسته. 

کاش می‌دانستم آیا شما را در میان آفریدگان همانندی توان دید. هرگز! به پروردگارم 
سوگند؛ و نه درمیان فرشتگان. 

معذورم دار که اندیشه‌ام گوهر تراش نیست تا گوهای به رشته کشیده شده را برایت 
سلامت وبرقرار و بر بلندای بزرگی سرفراز بمان؛ والایی ای که شهاب‌ها را برای انشای 
این نامه به زیر می‌کشند و چیزی بازش نمی‌دارد. 


وهم این سروده‌اش در خطاب به یکی از بزرگان روزگارش درپی ماجرایی که زمینه (fF)‏ 


۱ درمتن» «ودّت» آمده» ولی در مصدر «ردت» درج شده که همین درست است وترجمه برهمین پایه اصلاح 


شد. (ن.) 


۳۳۹/۲ 


YN‏ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


این سخن را فراهم آورده بود: 


خواسته و آرزو و مراد برآورده شد و مخالفان در برابر شکوه تو به ناتوانی و درماندگی دچار 
شدند. 

خداوند» دلیران را درآستانت به سجده آورد؛ دلیرانی که شیران و ستیزندگی از پیکار با 
آنها پرهیزمی‌کنند. 

سپس ایشان. خواسته و ناخواسته. به سويت آمدند؛ گاه پیشتازانه و گاه از روی انقیاد 
چون مُسند ریاست برای تو گسترده شود» در میان شپاب‌ها می‌درخشی و کسی در 
والایی‌هایت به تو نرسد. 

تو را ازهیچ مصیبت و حادثه‌ای پروا نیست. خی آن حادثه. فرو افتادن هفت آسمان باشد؛ 
در طلب هربزرگی که دست یافتنی نیست و دسترسی به آن دشوارو بندگان به آن نرسیده‌اند؛ 
بی خوابی می‌کشی . 

اگر دلاوری خریدار آن باشد. باید جان خود را مرکب سازد و بی خوابی را راه و جسم را 
توشه . 

هرکه جان و دل خویش را با سخاوت در کف گیرد. به آرزویش رسد و هر که ازدل و جان 
دریغ کند. از آن بازداشته شود. 

جزبا [شمشیرو] نیزه‌هاء نتوان به بزرگی رسید. و انسان جامد و بی حرکت. جام 
تو ستوده‌ترین مردم در گفتار و رفتاری و نیز وفادارترین در پیمان و آن‌که ازاو طلب جود 
ای شهابی که با سختکوشی‌اش به شأن و مقامی رسیده که برای دیگران بر پا نشود! 
ميان من و دوستم. درشت خوی کودن پُرسبیلی فاصله افکنده که ميان سبیلش گنه 
می‌جنبد! 

اگر[به جای آن دوست] بر ما تیزهوشی صائب‌رأی فرمان‌روایی می‌کرد. سوزدلم خنگ 


۱. قاضی جمال الین مکی SANT‏ 


ازدین برون شدگان» برتری علی را انکار کردند و عناد و لجاج‌شان آنان را به دوزخ 
افکند. 

راستی را که این رنج و بلا کهن است و خردمندان [-شیعیان على عليه السلام] از این 
انکار بلا می‌بینند. 

زمام مردم را به دست بی‌سوادی دهند و از سخنور دانا بهره نبرند. 

کارگزاران ما سرگشتگانند 9 بی‌مایگان همچنان رو به ازدیاد. 

عادت روزگار است که همانندان مر پشت سراندازد؛ وآنچه برمن رفت» برابرعادت 
روزگار است. 

آتش زنه! 

پس از سنگ آتش رنه آنان آتشی برای خود برگیر؛ یا اگر خاکستر پدیدار گشت» آنان را ۲۳۰ 
فروگذار! 

وای بر روزگاری که فرق میان درمانده در سخن‌گویی و سخنوری که ازاو طلب جود 


بینم» برایم آسان سنا گردد. 


وهم این سروده‌اش: 
سلام برسرایی که از ما دور است و اشکم در درازای زمان جاری است! 
دیگر آفریدگان» جانی است. 
هرگاه از سوی شنزار نسیمی وزد که درآن بوی نرگس وحشی و درمنه روییده در زمین 
از شما یاد آورم و اشک مزگانم را بیوشاند. حال آن که قلبم از این دوری در اشتیاق 
در حالی که با عشق سوزان و دردآور مرا آهی دردناک است که با این درد در رفت و آمد 
است» گفتم. 


f ۱‏ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


آیا شود که روزگار ایام رفته مارا که درنازو نعمت بودیم و دشمنان از ما دور بودند» 

بازگرداتد؟ 
شرح حال شاعرمان جمال‌الّین در خلاصة الأثرمحتی (۴۲۷-۴۲۰/۲) یافت گردد. او 
مطالب سلافة العصررا آورده و گفته است: «در بارهة زمان وفات وی جست و جونمودم وبه 
آن دست نیافتم. فقط می‌دانیم که او به سال ۲ زنده بوده وپس ازآن نیزجندان نزیسته 


۳. ایومحمد بن شيخ صنعان ۳۳۵ 


تهج البلاغه بوستانی است که نور جلال و عظمت ذات خداوند برآن باریده است. n‏ 
یا حکمتی است قدسی که آینۀُ ذات خدا برای بینندگان به آن جلا یافته است. 

یا نور عرفانی است که درخشیده. در حالی که هدایتگر جهانیان به راه‌های نیکان است» 

یا دریای رحمت است که علم در آن تابیده. پس نور در آن موج می‌زند. 

خطبه هایی است که واژه‌هایش از مرواریدی شاهوار سیراب گشته که دریای معارف از 
آبش جاری است. 

واژگانش چون گل شکفته و باغی را نمودار ساخته است» بوستانی که با درختانی از 
شکوفه‌های توحید» دربرگرفته شده است. 

گویا چشمةٌ یقین است که از فراز عرش خداوند نهرها جوشانده است. 

حکمت‌هایش همچون ستارگان از پرتو اسراری که در خود دارد می‌درخشند. 

بیانش پرده‌ها را کنار زده؛ گویا برای شنوندگان مايه بصیرت و نور دیدگان است. 

و درآن. گفتارهای کوتاه جامع و کامل بینی که هریک تو را از کتابی بی‌نیاز کند. 

واژه‌هایی که سیاهی را از دل بزداید و قلب از آن. چون سپیدای روز است. 

از چهرهُ مفاهیم مبهم. نقاب برگفته؛ گویا صبحی صادق که پرده کنار زده است. 

که هریک ازآن مفاهیم. عروسی است کمال خردمندی و بزرگواری. چنان که بر فراز 
صاحبان بلاغت از آوردن مانندش ناتوانند و با بلاغتش که حجت اقرار به برتری آن 
است. همه را به عجز افکنده است. 


)۴۳۶( 


TUN 


۸۳ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


چون در گفتارش تأَمّل کنی» بینی که کلمات صادر شده از دانش خداوند (-قرآن) آن 
ایاگ گنه سس 

و دریایی بنگری که از حقیقت سرشار است و کشتی‌های دانش از موج آن در حرکت‌اند. 

و بنگری که آن جا احسانی است فراگیر که چون بارانی رگباری همه مردمان را نصیب 
فرا گیرد. 

و بنگری که آن جا عفوی است از روی گذشت و بخشندگی درعین قدرت که برهمۀ 
تقدیرا خاکم آرت 

شش که آنا یی ات کاضیا کیا دار اد 8ا 

قدو رآ یک در سقات و ویگی‌هایشن صادکه در رابات آمده عفر اة با قات خا 
است .۲ 

همو که چراغ نور خدا و چراغدان هدایت و گشاینده گنجینه‌های اسرار است. 

همان همتای رسول و نخستین ایمان‌آورنده که خدا را پرستید همچون همتای 
برگزیده‌اش . 


همو که خداوند دین پیامبرش را با وی برپا داشت و نعمتش را بر نیکان تمام ساخت .۲ 


ابومحمّد بن شيخ صنعان؛ نسخه‌ای از نهج البلاغة تألیف سید رضی به خظ او در 
کتابخانة مدرسه سپهسالار تهران با شمارۀ ۳۰۸۵ یافت شود که در سال ۰۷۲ آن را 
نگاشته است. این شع رکه تقریظ نهج البلاغه است» برپشت آن و به خط سراینده‌اش ابو 
محمد موجود است. ازتاریخ حیاتش به چیزی دست نیافتم؛ اما همین شعرازقدرت 
وی درشاعری و مهارتش در به نظم کشیدن وپیشگامی‌اش درمیدان ادب ونیزهواداری 
مخلصانه اش از امام پاک امیرالمومنین اا حکایت می‌کند. 


۱. اشاره به روایتی که ابونخیم (حلية الأولیاء:۶۸/۱) به گونۀ مرفوع آورده است: «علی را دشنام مدهید؛ که او[گویی] 
درآمیختۂۀ با ذات خدا است.» 

۲ . اشاره است به سخن خدای تعالی: «الیوم أکملت ...»که روزغدیردر شأن علی امیرالمومنین نازل گشت؛ چنان 
که به تفصیل درهمین کتاب (۲۳۸-۲۳۰/۱) پیرامونش سخن گفتیم. 


شاعران غدیردر سده دوازدهم 


۱. شیخ محمد حرعاملی 
۲. شیخ احمد بلادی 
۳.شمس الادب يمت 
۴. سیّد علی‌خان مدنی 
۵. شیخ عبدالرضا مقر کاظمی 
۶ علم الهدی محمد 

۷ شیخ علی عاملی 

۸ .ملامسیحا فسوی 

.٩‏ ابن‌بشار؛ غروی 

۰ شیخ ابراهیم بلادی 
۱ شیخ ابومحقد شویکی 
۲سید سین رضوی 
۳ سید بدرالذین یمنی 


۳ شیخمان حزعاملی (ز.۱۰۳۳؛ ۱۲۰۴.۵) ۳۳۹ 


اوصیاء چگونه توانند به مجد و شکوه تو دست یابند که انبیا به آن توشل جسته‌اند؟ ۷۳۳/۱ 
هیچ آفریده‌ای را جز پیامبر و دو سبط سعادتمندش چنین والایی‌ای نیست. 

حضرت آدم از شما فریادرسی خواست. ازآن پس که بعد از خوشی و آسایش» سختی 
و ناخوشی به او رسید. 

همان روز که در زمین تنها و غریب افتاد و همسرش حوّا از او دور گشت. 

و برآن چه ازاو سرزده بود. با پشیمانی گریست و نهایت کوشش عاشق غمگین گریه است. 
پس از پروردگارش کلماتی فراگرفت که نام‌هایی از یاد شماء آن کلمات را شرافت 
بخشیده بود. 

پس دعای او مستجاب گشت و اگر یادکردتان نبود. دعایش مستجاب نمی‌شد. 

نیز یعقوب در آن بلا به شما پناه برد» پس آن بلا از میان رفت . 

سپس پیراهن یوسف نزدش آمد و دوباره بینا گشت و نعمت براو تمام شد. 

و ابراهیم خلیل را به وسیلة شما به درگاه پروردگارش. تضرع و دعا و شکوه بری بود. 

آن گاه که گروه کافران او را درآتش افکندند. پس این افکندن. پیکرش را گزند نرساند. 
مگرمی‌شود که خلیل پس از مهرو محبت و پناه آوردن به شماء گزند و ستم بیند؟ 
نیزیونس از شما فریادرسی خواست و نوح نیز چنین نمود. وقتی آب بالا آمد و رنج 
ف کر 


۱ اشاره دارد به آن چه پیشترگفتيم که کلمات دریافتۀ آدم از خداء نام‌های پنج تن بود. ازاصل مطلب دراین آیه 
سخن رفته است: «فتلقی آدم من رټه کلمات فتاب علیه .» بنگرید به: همین کتاب: ۲۹۹/۷. 


A‏ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


۳ یوب به نام‌های شما توشل جست و رنج‌ها و بلاها به سبب نام‌های شما ازاو زائل گشت. 

چه سیادت دست نیافتنی و والایی! که دوست و دشمن آن را روایت کرده‌اند! 
علی را مجدی است که پروین و جوزا در بلندی, پایین‌تراز کمترین آن قار دارند. 
او عین فضل و عصمت و وفا و کمال و رآفت و شرم است. 

نت چه بسیارسروری که وی بدان دست یافت که شعرو نثرهرگز به ژرفای بلندایش نرسد. 
«علیا» و والایی نیزاز همین حروف نام او ترکیب یافته است: عین و لام و یاء. 
نور محمد و علی در نور آدم بود که درخششی داشت . 
چون علی علیه السلام به شکل نور و روشنایی پدیدارشد. خداوند هرگونه عهد و پیمانی 
یرای اسان 
کدام فخر همچون افتخار او است که همه پیامبران عهد و ولایت او را بر گردن دارند؟ 
با او می‌توان منافق را شناخت آن‌گاه که در دلش کینۀ علی باشد. 
به هستی‌ام سوگند! به اهل بصیرت. ازهمان آغز کودکی» سعید بودن افراد [که پاک زاده 
و دوستارعلی هستند] مخفی نمی‌ماند. 
مادرش او را پاک و پاکیزه زاد و ولادتش را هیچ آلودگی [زایمان] نيالود. 
در کعبهٌ شریف او را زاد و هیچ زنی به مادرش [برای کمک] نزدیک نگشت. 
ازاو نوری تابید که زمین و کرانه‌هایش و آسمان ازآن روشن شد. 
همچون برادرش. پیامبر ولادتش مايه شادمانی و تابناکی دین گشت . 


وه! چه مولود سعیدی که از چهره‌اش شادابی درخشنانی تجلی کرد! 
پس خجسته باد بر فاطمه سعادت مادری چنین فرزندی؛ سعادتی که حذ و پایانی ندارد. 
تا آن جا که گوید: 


دربارهة او فرمود: «وی ولین و وصیع و وارث من است .» دانشوران چنین روایت کرده‌اند. 
اا بایان غا دای که و اران شیم امین اران بارش نت 


۳. شیخمان حرعاملی AN‏ 


به تصریح آو, علی مولای هر کس است که پیامبر مولایش بوده؛ پس باید هوای نفس 
و جدال را رها کرد. 


و سپس دعایی مستجاب نمود که در خبرهای متواتر آمده است ۱ 


درهمین قصیده گوید: 
ای علی بن ابی‌طالب! از میان آفریدگان بزرگی‌ها همه به تو پایان یابد. 
و نیز کمال و سیادت و مجد و افتخار از تو آغاز شود. 
اگر آفریدگان بدانند. پس از برادر پاک امینت» راهنمای مردمان تویی. 
برپایهُ سخن‌های صریح پیامبر که از جانب خداوند است. اقتدای به تو برمردمان 
واجب است. کجا است آن که گوشی شنوا دارد. 
سپس آیا در روز غدیر ولایت ازآنِ کسی جزتو ازمیان همه بشر گشت؟ 
آن روز که پیامبردرگذشت. تو دروالایی پیشوای همگان بودی و کسی از میان صحابه 
باتو برابر نبود. 
تا پایان قصیده که ۴۵۳ بیت دارد. 
ونیردر مدح امیرالمومنین الا به تعداد حروف الفبا ۲۹ قصیده دارد که هریک 
شامل ۲۹ بیت است. این قصیده‌ها دارای بافتی ویژه است که آغازوپایان هربیت: با 
یک حرف مشخص. شروع شده وبدان ختم می‌شود. وی این قصیده‌ها را «مهور الحور) 
نامیده وتمامشان درمدح امیرالممنین است. در این قصیده گوید: 
این است عشق که درآن. به یاری کس امید نتوانی داشت؛و هیچ کس از ستمش 
نجاتت ندهد تا آهنگ وی کنی. 
ان اسک ھک کج ن راهان ر ای ودی ساو کرای توف کس انم 
مرگ را نمی چشید. 


تاآن جا که گفته است: 
از پروردگار جهانیان درخواست می‌کنیم که قلب‌های مارا به مهرکسی که اگر نبود. 
آفریدگان خلق نمی‌شدند هدایت کند. 


9۵ مقصود این فرازاز سخن پیامبراست: «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» وانصرمن تصره واخذل من خذله.). (ن.) 


)۴۴۱( 


۱۳۳/۱ 


)۴۴۲( 


3 ۸( غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


او است گوهر یگانه‌ای که جز وی کسی به والاترین مقامات پیامبران نرسد. 

طلانی مود که بالف گت و ری فام شک وار چ تورات کی کراندهای فاق 
والایی. روشن گشت. 

آن دو» علت پیدایش هستی‌اند؛ یعنی محمد و آن نخستین کسی که هنگامی که خلق 
زا ان فاده اورا لیک کف 

همو که ستاره به دنبال خانۀ او بود [تا درآن فرود آید] بلکه به سوی خانه‌اش فراز 
رفت؛ چرا که جایگاه آن ستاره. فروتراز جایگاه او است. 

آیا بهترین پیامبران کسی جزاو را به برادری برگزید و آنگاه و او را کمال عطا نمود و برادر 
خویش ساخت. 

آیا درروزغدیر جانشینی جزوی را برای خود برگزید تا آنجا که او را برهمه مردمان ولایت 
فان است که من مولای اویم .» 

آن‌جا بود که وحی براو فرود آمد: «ابلاغ کن و مترس؛ که خداوند تو را از هرآنچه ازآن 
بیم‌داری در امان نگاه می‌دارد.» 

آن جا بود که مصطفی پاره‌ای از فضل وی را آشکار ساخت و آن چه را از بیم پنهان کرده 


بود. هویدا نمود. 


وازقصیده‌هایی که آغازوپایان هربیت» با یک حرف مشخص شروع شده وبدان 


عشق را کتمان کردم که دوستی با قلب. سازگارتراست و پرده‌دری بهتر از عشق‌پوشی 


آن نارپستان‌های هم سال با ما قصد جنگ نمودند؛ اما ما به توحید محبت» شرک 
نمی‌ورزیم . 
ایشان سپاهیانی از پهلوانان‌اند که به پاس این نگاه داشتن پیوند مهر خون ما به 


دست ایشان ریخ يخته می‌شود. 


۳. شیخمان حرعاملی SAT‏ 


درهمان آورده است: 
کرامت‌های مولایم وصی پیامبرو فرزندانش چنان درخشنده است که تردیدگران نتوانند 
نورش را بپوشانند. 
هست؟ 
فراموش و وانهاده می‌شود. 
همان‌گونه که درقرآن آمده که ولیع شما کسی جزاو نیست. کیست که بازهم تردید ۰ ۳۳۵/۷ 


ورزد؟ 
ستارگان فضیلت مرتضی آنگاه که برتابد. شکوه افق [و فلک] آن است که درآن حرکت 
کرده و راه می‌پیماید. 


نیزاز قصیده‌هایی که آغازو پایان هربیت با یک حرف مشخص شروع شده وبدان 
ختم می‌شود. این شعراست: 

ای ساربان خُدی‌خوان شتران! مر از دیدارآن سرزمین خالی [از دیار] وابگذارو بازم گردان! 
نشانه‌های سرزمین یار پیکرم را زار و نزار کردند و قلبم را از دوری آزردند و باران اشکم 
را جاری ساختند. 

تا آنجا که گوید: 
هیچ کس نیست که با سرورم. آن صاحب سیادت والاء آن شکم‌وّرموی رفتۀ هردو 
پیشانی» در کمال هماوردی کند. 
همه فضیلت‌ها را در برداد» آنگاه که به رفعتی والاترو بلندتراز له بزرگی ویژه گشت. 
شگفتا از کسی که دراو تردید ورزد. حال آن که خبرو نض تردیدناپذیر غدیر در رسیده است! 
پیامبر» فضل علی را به همه مردم آگاهانید. وای برآن که فضلش را انکار یا تباه سازد! 


فضیلت‌هایش را شمردند و در شمردنش ناتوان گشتند. فکر دانشوران زیرک نیزازفهم ‏ ۲۴۳ 
این فضیلت‌ها درماتد.۱ 


۱. هم این ابیات را از دیوان وی - خداوند روحش را تابناک گرداند! به خظ مبارک خودش برگرفتیم. 


TEIN 


(FFF) 


۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


وی محمد بن حسن بن على بن محقدحسین بن عبدالشلام بن عبدالمْطلب بن 
علی بن عبدالڙسول بن جعفربن عبدرَټّه بن عبدالّه بن مرتضی بن صدرالڏین بن نورالڏين 
بن صادق بن حجازی بن عبدالواحد بن میرزا شمس‌الّین بن میرزا حبيب‌ الله بن على 
بن معصوم بن موسی بن جعفربن حسن بن فخرالڏين بن عبدالشلام بن حسين بن 
نورالّین بن محمد بن علی بن یوسف بن مرتضی بن حجازی بن محمد بن باکیربن 
حژریاحی که دربرابرامام شهید سبط پیامبر-سلام خدابروی ویارانش!-در روز طف شهید 
شد. این حرّشهید درطف درروزشهادت امام سبط پاک» بنیان گزار شرف بلند پاي این 
خاندان گرامی است؛ خاندانی که درمیانشان برجستگان دین» ستون‌های مذهب شیعه» 
زرشناسان و صراحان شیعه سخن, پیشوایان اندیشه» نابغه‌های سخنوری و نویسندگی» 
چیره‌دستان فقه» پیشوایان حدیث صاحبان فضل وادب. و زرگران شعر جای دارند. 
نام‌آورترین ایشان در همه این فضیلت‌هاء همین شیخ ما است که افتخاراتش هرگزاز 
یاد نرود وروزگار حلقه‌های فراوان فضلش را نابود نسازد» پس همواره حلقه‌های فضلش تا 
هنگامی که خدمت‌های بايستهٌ سپاسش درمیان همه امت» دارای اثرجاویدان است؛ 
به هم پیوسته‌اند. بزرگ‌ترین اثروی کتاب وسائل الشیعه با مجلّدهای پرحجمش است که 
آسیاب شریعت برمدارآن می‌چرخد و مأخذ بی‌همتای فتاوای عالمان شیعه به شمار 
می‌آید. وآن‌گاه که مستدري پرحجم ‏ و گرانمایهٌ آن» تألیف شیخمان» حجت الاسلام نوری 
که هم در کمیّت وهم در کیفیّت تقریباً مانند اصل خود است وآن گاه که این دو در 
کنارهم جای گیرند همچون دودریا هستند که به هم رسند ودرهم بیامیزند. بسیاری از 
محقّقان فتوی نمی‌دادند مگرپس ازمراجعه به این هردو کتاب. آری صاحبان استنباط 
اس کح احاک یشان مات اتوت کد 


در هیچ یک از فرهنگ‌نامه‌ها شرح حالی از شیخمان حرنمی‌یابید. مگرآن که 
ستایش کتاب پربارش» وسائل الشيعه درآن پراکنده است. برادرش» علامه صالح. در 


۳. شیخمان حرعاملی SN‏ 


تقریظ این اثرچه نیکوو خوب سروده است: 
این کتابی است که رتبه اش دردین بسی والا است و اخبارو کتب دیگر بدان نمی رسند . 
همچون خورشید در آسمان قلب‌هاء نور هدایت برافروزد و حجاب‌ها از پیش چشمانمان 
کنار رود. 
و مقام او را به بالا برکشد. 
اگراین دین حق است. پس این اثر به درستی» وسیله‌ای بایستهُ پیروی برای راه 
یافتن به نهایت درجات والا است. 
شیخ ما همچون گوهری برتاج روزگار و سپیدی‌ای برپیشانی فضیلت بود. هرگاه 
ژرفای وجودش را بکاوید. می‌بینید که درهردیگی, ملاقه‌ای دارد وبه هرفن و دانشی» 
آگاهی داشت؛ چندان که سخنان ستایش آمیزاز وصف اوقاصراست؛ گویا وی پیکرة 
دانش و کالبد ادب گشته و شخصیت برجسته کمال است. در جمله آثار یا افتخارات 
وی تدوین احادیث امامان اهل بیت له در مجلدهای بسیار و نیزنگاشتنش به 
خاطر ایشان در اثبات امامت و ترویج فضیلت‌ها و بالا بردن یاد و گردآوردن احکام 
وحکمت‌های پراکندة ایشان و به رشته در آوردن گردن‌آویزهای شعردر ستایش ایشان 
ویادی جاودان برای او رقم زده‌اند: 
۱ دیوان شعردر حدود ۲۰۰۰۰ بیت در مدح پیامب رت وامامان تالا . 
۳ نزهة الأسماع فى حکم الاجماع» در بارة نماز جمعه.! 
۴ بداية الهدایه» در کارهای واجب و حرام که بدان‌ها تصریح شده است. 
۱. برابربا آنچه درامل الامل ودرشرح حال خود مؤلف آمده؛ این کتاب دربارةٌ حکم إجماع است. نه نماز جمعه. 


شیخ حن رسالهٌ دیگری در نماز جمعه دارد با عنوان «رسالة الجمعه فى جواب من رد ادلة الشهید الثانی فى رسالته 
فى الجمعه». (ن.) 


۳۳۷/۲ 


(FFA) 


SEAN‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


۵. رساله‌ای با حد‌ود ۰ حدیت دررد صوفیان. 
۶. آمل الآمل فی علماء جبل عامل. ونیزشرح حال گروهی غیراز ایشان. 
۷ إثبات الهداة بالتصوص و المعجزات. این اثر در دو مجلد و شامل بیش از ۲۰۰۰۰ 


حدیث | یت 


۸ . تحریروسائل الشيعة وتحبیرمسائل الشّریعه که شرح کتاب وسائل الشیعه است. 
٩‏ مداية الأمة إلى أحکام الأئجه. این اثردر سه مجلّد و گزیدة وسائل الشیعه است. 
۰ منظومه‌ای در تاریخ زندگی پیامب رت وامامان ال . 

۱ فهرست وسائل الشيعه با نام «من لا یحضره الامام». 

۲ الضَحيفة التانية من أدعية الامام على بن الحسین ای . 

۳. الفصول المهمه فى أصول الائمّه. 

۴. الایقاظ من الهجعه بالبرهان على التجعه. 

۵. الجواهرالشنيّه فى الأحاديث القدستّه. 

۶ تنزيه المعصوم عن الشهوو التّسيان. 

۷. الفوائد الطوسیّه» شامل حدود ۱۰ رساله. 

۸. العربية العلویّه واللغة المرویّه. 

٩‏ رساله‌ای دراحوال صحابه. 

۰ رساله‌ای در تواترقرآن. 

۱ رساله‌ای درآفرینش کافر. 

۲ رساله‌ای درارث. 

۳ منظومه‌ای در زکات. 

۴ منظومه‌ای در هندسه. 


۵. رساله‌ای در علم رجال. 


شیخمان حّنزد این کسان کتاب خواند ودانش آموخت: پدرش شیخ حسن بن 


۳. شیخمان حژعاملی SAN‏ 
علی (د.۱۰۶۲)؛ عمویش شیخ محمد بن علی (د.۱۰۸۱)؛ جذ مادری‌اش شیخ عبدالشلام 
بن محمد حر دايي پدرش شیخ علی بن محمود عاملی؛ شیخ زین لین بن محمد بن 
حسن. ول المعالم؛ شيخ حسین ظهیری؛ و دیگران. 

وی از طریق اجازه .از ابوعبدالله حسین بن حسن بن یونس عاملی و علامه مجلسی 
روایت نموده و وی آخرین کسی است که به او اجازه داده؛ چنان که خود شيخ حژدر 
اجازه‌نامه‌ای به یکی از شاگردانش به این امرتصریح کرده است. 

نیز این کسان از طریق اجازه» از او روایت کرده‌اند: علامه مجلسی؟ شیخ 
محمدفاضل بن محقدمهدی مشهدی "؛ سيد نورالّاین بن سیّد نعمت‌الله جزایری به 
سال ۱۰۹۸؛ شیخ محمود بن عبدالشلام بحرانی. چنان که در مستدرک الوسائل (۳۹۰/۳) 
آمده است. 

او شب جمعه هشتم رجب سال ۰۳۳ در روستای مشغر' زاده شد و۴۰ سال در 
میحط خاندانش ماند ودراین مات دوبار حج به جا آورد. سپس به عراق سفرنمود و 
امامان ایا را زیارت کرد. آن گاه؛ فرصت زیارت امام ابوالحسن الرضا اث برایش دست 
داد و درهمان مشهد پاک سکونت گزید ودراین مت نیزدوبار حج گذارد ودوبار 
امامان عراق را زیارت نمود. در همان شهرمشهد. منصب شيخ الاسلامی و قضاوت 
به وی عطا شد. و سرانجام در ۲۱ ماه رمضان سال ۱۰۴ وفات نمود ودر صحن شریف 
عتیق» کنار مدرسۀ میرزا جعفر به خاک سپرده شد وآرامگاهش معروف است وزیارت 
می‌شود. خداوند روانش را پاک و ضریحش را نورانی گرداند! 
۱ وی به سال ۱۰۵۱ به شیخ حراجازه داده ونخستین اجازه دهنده به او بوده است؛ چنان که در بخش اجازات 
بحارالانوار (ص۱۶۰ [۱۰۹/۱۱۰]) آمده است. 
۲ این اجازه به سال ۰۸۵ بوده» در بحار الأنوار (۲ /۱۰۳/۱۱[۱۵۹]) یافت می‌گردد. 


۳ به تاریخ ۵ موجود در بخش |جازات بحارالانوار دص ۱۵۸ [۰۷/۱۱۰]). 
8 یکی ازروستاهای جبل عامل. [بنگرید به: معجم البلدان: ۱۳/۵ (عْ.)] [درأمل الامل ومعجم البلدان» «مَشْْرو) 


آمده و همین درست است. (ن.)] 


A1! 


)۴۴۶( 


)۴۴۷( 


SAN‏ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


از جملۀ اشعارش قصیده‌ای است که حرف‌های اول و آخرهردو مصراع در همه 
ابیات ان بخسان است: 

اگراز زیاده‌روی در ستایش بیم داری» پس به مدح آن سروران شریف پناه آور! 
فر شاه سای و ای ارس که تانب ها زارت عاب کن بار ایند 
دانش ایشان. شفابخش و کفایتگر جاهلان است و فضلشان آفریدگان را در بر گیرد. 
برهمه آدمیان چه پای پوش دارو چه پا برهنه» در فضیلت برتری یافتند؛ امری که 
دشمن نیز به آن اعتراف دارد. 
شگفتی‌های شعر است که هیچ شاعری, اینگونه قافیه نیاورده است. 


نیزازاواست: 
چه بسیار دور اندیشانی که چشم امیدی به جز خدا ندارند. آن گونه که بایسته است. 


از این روی» رزق و روزی‌شان یکسره از جایی رسد که گمان ندارند. 


ثیزآو را است؛ 
ا امه اح غل که کرای اور کا مدا شون کی کر الاد 
کعبۂ زیبایی است و نقابی از حریر ناب و زر دارد. 
[با زیبایی خود] همه مردان را دل برده و فریفته است» حثی امام محلّه و مسجد را. 
چه بسیار که جاهلان با دیدنش به شیدایی و سرگشتگی افتادند؛ و نه تنها جاهلان» که 
عالم مشهد! 

وهم سروده است: 
ازدین به مرتبه‌های فرودست اکتفا مکن و عبادت خدا را یکسره در پیش گیر! 
در مبارزه با نفس خود سخت بکوش و در راه رضایت خداوند همه توانت را به کار بند! 

در ستایش عترت پاک گفته است: 
چه اندک با دیگران به نازیدن و فخر پردازند. حاشا که طلا با سفال به فخر پردازد. 


این سخن را که «امامان ما بهتر ازفلان 9 بهمان‌اند» ننگ و عارمی‌دانم. 


۳ شیخمان حرعاملی ۹۵۲ 


پیشی گرفتن ایشان بر بکر و عمروء همانند پیشی گرفتن اسبی نجیب و تیزتک برالاغ است. 
مرا درشعر برتری و اقتداری است که درزبان زدی میان همه مردمان. از حد فراتررفته است. 
ما هرگاه خواهم فروترین مرتبه والایی ایشان را وصف کنم در خود برتری و اقتداری نمی‌بینم . 
قصیده‌ای ۸۰ بیتی و بدون حرف الف درمدح اهل بیت 2 دارد که این ابیات 
ازآن است: 
ول من علی است و چون من» دوستدار و مخلص و بندهٌ بندةٌ بندهُ اويم . 
به هستی‌ات سوگند! در همه عمرم» دلم شیفتۀ محبّت او و پس از او فرزندانش است. 
ایشان قلب و نهایت آرزو و اندوختَه منند و با محبّت آنان دلم به هدایت شايستهةُ 
خویش می‌رسد. 
همه بزرگ سالانشان خورشید منبرند و کوچک سالانشان آفتاب گهوارهٌ خویش . 
هر دلیرایشان شیر میدان نبردشان است و هر کریمشان باران سرزمین‌شان . 
با مدحی پیراسته و رساء همۀ توانم را در ستایش او به کاربستم؛ و کسی چون مرا همین 
بس که همۀ توانش را به کار گیرد. 
به گاه مجد و شکوه او» انديشهُ خود را به سختی و رنج انداختم تا حرفی را که برهمةُ 
حروف پیشی دارد حذف کنم. 
در قصیده‌ای گوید: 
من آزاده‌ام. اما همچون بندهُ زنی جوان و نازک اندامم که آرام و قرارو وقاررا ازمن ربوده است . 
هر زیبایی در زنان آزاده. بلکه در کنیزان. آزادگان را به بندگی می‌گیرد. 
عشق به مجد و نکمین‌نگاران و اهل بیت. در قلبم قرار و آرامی ننهاده است. 
بنگرید به: مل الآمل: ص۴۴۸ [۱۴۱/۱]؛ بخش إجازات بحارالانوان ص۱۲۶ و۱۵۸ و۱۵۹ [بحار 
الأنوار: ۱۰۳/۱۱۰ و ۱۱۰-۱۰۷]؛ سلافة العصر: ص ۳۶۷ [ص۳۵۹]؛ لؤْلؤة البحرین؛ روضات الجتّات: ص ۵۴۴ 
[۹۶/۷]؛ مستدرک الوسائل: ۳۹۰/۳؛ سفينة البحار: ۲۴۲/۱ [۱۴۷/۲]؛ الفوائد التضویّه: ۲ /۴۷۳؛ شهداء 
الفضیله: ص۲۱۰ که شرح حال گروهی از مردان این خاندان ارجمند و برجستگان بزرگ 


خاندان حرّدرآن آمده است. 


8/1 


۴. شیخ احمد بلادی 


اگر بر خانه‌های یاران گذشتی, ایشان را بخوان و مطلع ماه تمام روشنی بخششان را 
حاضر شو! 

چه بسیار در آنجا طلوع کردند و به واسطة آنهاء تاریکی شب‌های تارء زدوده گشت . 
سرزمین کربلا با این ستارگان انس گرفت و آن خانه‌ها [- مدینه] ازایشان خالی مانده و 
جزاندکی از آنها درآنجا باقی نمانده است. 

آن ستارگان در کربلا غروب کردند. پس به سوی‌شان روان شو و به آستان زیارت شونده‌اش 
سلام ده! 

و برخاکش با دردمندی و سوگ اشک بیفشان بر کشت این سرزمین که با چهره‌ای 
خاک ‌آلود برآن تربت افتاد. 

شگفتا از این قدسی که خدای جار فراوان تطهیرش نموده است! 

شگفتا از این خاک که همواره فرشتگان در پیرامونش مشک و عبیرش می‌بویند! 

شگفتا به این خاک که مردمی که سعادت بوسیدن تربت قبرهایش را یافتند» آن را در 
بر گرفته‌اند. 

همان خاک که پیکر حسین و دیگر کسانی را در بر دارد که بنی‌امیّه به امر فرمانرواشان 
خونشان را ناجوانمردانه ریختند. 

و با شزو خشونت خویش » اسلام را نابود ساختند و در تدبیرشان از شیطان فرمان بردند. 

و اسبان گمراهی را زین نهادند و آن را که پیش است. پس آوردند و پس را پیش 


انداختند. 


(FA) 


۳۴/۲ 


(۴۵۰) 


۳۴۳/۲ 


SAI‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


پیمان‌های پیشین را که در حریم الهی بسته بودند ازیاد بردند و به سخن صریح پیامبر 
هشدارگرشان اعتنا ننمودند. 

ای مردان! به فریاد رسید از آنچه درغدیر گذشت. 

بد گروهی بودند که سرکشی کرده» از راه دین منحرف گشته و سرپیچیدند و به بدکاری 


شیخ احمد بن حاجی بلادی دانشوری فاضل وادیب و از شاعران و ستایشگران 
اهل بیت بود که مرئیه‌های فراوان داشته است. گفته می‌شود که وی ۱۰۰۰ قصیده در 
سوگ امام شهید سبط پیامب حسین ال در دومجلّد گرد آورده است. شيخ لطف الله 
جدحفصی پاره‌ای از این قصاید حسینی را در مجموعۀ خویش ياد کرده که به 
نسخه‌هایی ازآن با خظ خودش دست یافتیم وآن چه را آوردیم» از آن برگرفته‌ايم. او در 
تاریخ. دستی بلند داشت وازنیاکان موف آنوارالبدرین بوده است. در آنوارالبدرین 
[ص۱۶۷-۱۶۶] شرح حال وی آمده که برپایۂ آن» وی دراوایل سدۀ دوازدهم درگذشته 


۵. شمس الأدب یمنی (د.۱۱۱۹۰) (fav‏ 


چون با کاروان از میان قبیلۀُ طی برگذشتید» از قلبی سؤال کنید که مهزآن را سخت در 

هم پیچیده انت ! 

وگرنه» بیرسید که خدی خوانان اشتران آنگاه که در شب کوچ کردند» به کدام سو رفتند. 

اگرآن مژه‌ها تیر نبودند. ابروهاشان چون کمان نبود. 

به جان پدرت سوگند! من شیفتهُ هند نیستم و نه آن غزل که گفتم برای من است . 

و به زنان زیبا و خوش‌پستان عشق نورزم؛ بلکه عشق من تنها اسب خوش‌پیکر و 

اصیل اعوجی" باشد. 

یا نیزه‌ای صیقلی و صاف و نرم» و یا نیزه‌ای" که در تیزی چون عزم و ارادهُ من است. 

به اوقات خوشگذرانی شوق ندارم» به هنگامی که از لهو دور گشته‌ام. 

گل‌های بوستان. چشمانم را به سوی خود نگرداندند. هر چند مطلوب و با طراوت شوند. 
تا آن جا که گوید: 

چون آذرخش بر دیار یار شمشیر کشد. از باران همراه آن برق. غدیر [پرآب] شاپوری بینی. 

برآن غدیر, غدیراشک من ازغم ایشان. چون دریایی موج‌زن جاری گشته است. 


۱. درمتن» «آهدی» درج شده ولی در نسمة الشحر «أهوّی» آمده که همین درست است. (ن.) 
۲ صفت اسبان تیزروواصیل است. (ن.) 


۳. درمتن «أسمو» آمده» ولی در نسمة الشحر«(أسم درج شده که همین درست است. (ن.) 


۵۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


همان غدیر که پیامبربرگزیده درآن. ولایت خویش را به سرانجام رساند و آن را برتن 


و برای بیان این مطلب. در برابر مردمان به خطابه برخاست و آن روز او را وصی خود خواند. 
(۴۵۲) [و فرمود:] «میان شما دو گرانبها برجای نهم ...» این حدیثی است که وا نهادند 9 پشت 
افکندند. 


هیچ یک از اهل سقیفه از جرم کشتن فرزندان او بری نیست. 
آنان سبب ریختن خون زید و یحیی و آن کسی هستند که درغری [-نجف] جای گرفت. 
اگر ایشان شمشیر ستم را بر نکشیده و عهد نشکسته بودند. دیگر سرکشی نمی‌یافتی. 


ای پدر حسن و حسین! از تو امید سیراب شدن از حوضی را دارم که تشنه‌کامان را سیراب 
میکند؛ 


TFTIN 


آن هنگام که درمیان کسانی که در روز حشر برانگیخته می‌شوند » می ایی 


۲ 


سید شمس الادب احمد بن احمد بن محمد حسنی آیسی" یکی از برجستگان و 
ادیبان فاضل یمن بود وبا این برجستگی همچنان دریمن بود تا آن گاه که امام المهدی 
لدین الله براو خشم گرفت و فرمان داد تا به زیلع» جزیره‌ای در ابتدای حبشه. تبعید 


گردد. وی درهمان جا حبس بود تا به سال ۱۱۱٩‏ درگذشت. 


۲. درالبدرالظالع شوکانی (۳۶/۱) پاره‌ای از شرح حال وآغازهای قصیده‌های مشهورش آمده است.(غ) 


۳. درشرح حال پدرش» سيد احمد. در بار این واژه سخن گفتیم. 


۶. سیّد علی خان مدنی (ز.۱۰۵۲؛ ۱۱۲۰.۵) (ar)‏ 


آمیمه در الَفُر از چهرۀ خود همچون ماه تمام و بلکه تابان ترا زآن نقاب برگرفت . n‏ 


به نی سای اها هرات مک که اسان جا لبها ا اماج أت عى 
[خویش] ساخت. 

پرستش و عبادت را پیشه ساخت تا پاداش اندوزد؛ اما آیا قتل مهمان خدا پاداش دارد؟ 
اگر در پی به دست آوردن پاداش بود. پس بداند با این حخ خویش. چندین گناه 
انجام داد. 

چشمانش حاجیان را کشت؛ چون سربریدن حاجیان. چارپایان را. 

تیرمی‌افکتد و نمی‌داند که چشمانش چه خون‌هایی را هدر کرده و ریخته است . 

از مهرآن زیباروی خدای به فریادم رسد! که دل را می‌شکافد, به گونه‌ای که خود نداند. 
خودش عشق را ازیاد برده است و گمان کرده که من نیزعشق را از یاد برده‌ام. به 
پروردگار کعبه و جر الاسود سوگند! چنین نیست. 

اما قلب من» قلب او نیست تا روزی او را از یاد برم. و نه حال و روز من. حال و روز او. 
می‌گریم و چون نزد وی ازآتش منع وصال و سوز جدایی شکایت بزم. می خندد. 

با این همه وفور دارایی‌ام» مرا ذلّت فقیران است و او رات توانگران. 


عشقش برای من تاب و توانی ننهاده» مگر برای نالیدن از اشتیاق و یاد جانسوز. 


۱«نفر» درلغت به معنای کوچ کردن است ودراصطلاح به معنای کوچ حاجیان وسرازیرشدنشان ازمنی به مکه 


است: (رن.) 


)۴۵۴( 


۱۳۳۵/۲۱ 


,۲۵۰۲۱ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


هرگاه در یاد آید. بر حرارت اشک دیده‌ام می‌افزاید. حال آن‌که آب باید سوز دل را خنک 
کند. و این آب. سوزدلم را فرومی‌نشاند. 

هرکه در پی آن زیباروی رود که قومش با شمشیرو نیزه پاسدار اویند. به گمراهه رفته است. 
چه بسیار کسی که از روی سفاهت مرا در دوستي آن نگار» ملامت می‌کند و من او را از 
این سخن بیهوده و باوه. باز می‌دارم. 

از ملامتش" سوز دل من افزوده می‌شود؛ گویا با نکوهش‌هایش مرا به عشق او 


برمی‌انگیزد . 
همانا دروغ نمی‌گویم " که پایبندی به عشق, به من و منشم سزاوارتر است از ننگ 


آورده است . 

آن همتای پیامبر و همسر پارةُ تن او و امینش در نهان و آشکار. 

اگردشمنان رتبه‌اش را انکار ورزند. آیات قرآن به آن گواهی داده‌اند. 

نبرد خنین» کوشش‌های او را سپاس گذارد و نیز در نبرد آحد و بدر. 

دربارهةً وی از خیبر بیرس آن روز که با دژهایش به نبرد پرداخت: تا تو را از ماجرای آن 
نبرد و حقیقت آن خبردهد. 

چه کسی دروازةٌ خیبررا با یک دست از جای کند و آن را درسرزمین خشک و بی آب 
از سورةٌ براءعت آن گاه که على عليه السلام آن را [بر مشرکان] تلاوت کرد. بپرس که چه 
کس برنده آن به مخه. ابویکر را [از میانه راه] باز گرداند. 

و ازآن مرغ بریان بپرس که چون پیامبرهم سفره‌ای برای خوردن آن از خداوند طلب 
نمود. چه کسی بدون آگاهی پیشین به سویش شتافت. 

و از خورشید بپرس که چون غروب کرد. برای چه کسی بازگشت تا نمازعصررا در 


۱. درمتن» «سلامته» آمده» ولی «ملامته» درست است. (ن.) 


۲.درمتن لا یِکلْبّن» آمده» ولی «لا أَکذِبّن» درست است. (ن.) 


۶. سیّد علی خان مدنی Sa‏ 


و از بستر احمد بپرس که چون جماعت سرکشان و کافران قصد جان او کردند. 

چه کسی درراه خداء بی‌هیچ بیم و هراس. درآن بستر جای گرفت تا جان وی را از گزند 
نگاه دارد. 

و از کعبۀ شریف بپرس, آن گاه که وی از فرازش بت‌ها را برای شکستن» به پایین انداخت؟ 
بپرس که آن بهترین بشر پیامبرء چه کسی را برپشت خویش بالا برد تا بت‌ها را درهم کوبد. 
9 ازآن مردم بپرس که چون در بیابانی خشک از تشنگی به آه 9 ناله افتاده بود 
و دستگیری خدا را طلب می‌کردند. چه کسی آنها را سیراب نمود؟ 

وازسخرهٌ سخت که نهرآبی اززیرآن جاری بود بپپرس که چه کسی آن را جابه جا 
نمود؟ 

و ازپیمان شکنان بپرس که چه کسی به نبردشان رفت و مادرشان را بی هیچ زشتی 
و سختی‌ای بدو رسد بازگرداند؟ 

و از ستمگران بپرس» همانان که گمراهی فرزند هند و رفیقش عمرو. گمراهشان ساخت؛ 
چه کسی سپاهشان را با تلخ کامی و مصیبت زدگی شکست داد تا با خدعه‌های نیرنگ 
جان به سلامت دربردند. 

چندان که جزده تن از آنان نتوانست از مرگ بگریزد؟ 

وازغدیر خم بپرس که بزرگ ترین افتخار او است؛ چه کسی درآن» به ولایت امردست یافت؟ (۴۵۵) 
و به یاد آور که پیامبر با او و همسرش و دو فرزندش در برابر آن جماعت به مباهله 
این آیه را برخوان: «و آنفسنا و آتفسکم» که در همه روزگار افتخارش را کفایت کند. 


اين‌ها همه افتخارات و مکارم هستند. نه کاسه‌های شیر و شراب !۲ 


اورا در مدح امام امیرالمومنین اعا این سروده است که دردیوان خطی‌اش آمده است: ۳۳۶/۲ 
ای امیرالمؤمنین! جانم فدایت. ما را از شأن تو بسی شگفتی است. 
سعادتمندان دوستار تو گشتند و رستگار شدند. تیره‌بختان با تو دشمنی کردند و محروم 
وناکام ک تنل . 


۱ [آل‌عمران /۶۱]. 


.این جکامه را که به ۶۱ بیت می‌رسد. از دیوان خی وی برگرفتیم . 


)۴۵۶( 


غدیردرکتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


اگر مردمان حقبقت تو را درمی‌یافتند. پیش روی تو سجده می‌کردند 9 با این کار 
گشاده دستی به خرج نداده‌اند. 


اگر پرده کنار رود. تو ید اللّه‌ای؛ و اگر حجاب برداشته شود» وجه اللّهای . 

از[برخی] چشم‌ها پنهان مانده‌ای» حال آن که آفتابی هستی والاترازاین که ابرها آن 
اگرصبح بدرخشد و کوری آن را نبیند. بر صبح عیبی نیست. 

زیرا هر که را از خاک است با تو نسبتی است» و تو علت آفرینش اویی. 

اگرتو نبودی. آسمان آفریده نمی‌شد و اگر تو نبودی خاک آفریده نمی‌شد. 

در روز قیامت» به خاطر تو و ولای توء برخی عقاب شوند و گروهی ثواب بینند. 

تورات موسی و انجیل زادهُ مریم و قرآن به روشنی فضل تو را بیان کرده‌اند. 

شگفتا از آن که از دیرباز با تو دشمنی کرد و از آنان که دعوت اینان را پاسخ گفتند! 

به عهد. از صراط حق روی گردان گشتند و ازراه تو بیرون شدند. آیا راه درست پنهان 
شده بود 

یا در حقیقتی تردیدنایذیر شک نمودند؟ مگر در حق آنگاه که آشکار شود. می‌توان تردید کرد؟ 
کک کان کاو داد و کی سا و یا اش کی 
پس دو قبیله تیم بن مزه و عدئ چه بودند؟ همانان که بود و نبودشان یکسان است. 
اگرحق تو را از روی تیره بختی انکار کردند» پس نزول عقاب بر[سرکشان] و تیره بختان است. 
چه بسیار خرد مردمانی که عليه تو سفاهت و نادانی ورزیدند؛ و تو چون ماه تمامی 


صدرالڈین سيد علی‌خان مدنی شیرازی فرزند نظام‌الدڏين احمد بن محمّد معصوم 


بن احمد نظام‌الڏين بن ابراهیم بن سلام بن مسعود عمادالڈين بن محمد صدرالذین بن 


۶ سیّد علی خان مدنی ۲۵۰۵۱ 
اسحاق عڙالڏين بن على ضیاء الڏين بن عربشاه فخرالّین بن امیرعژاللین ابی‌المکارم 
بن امیر خطیرالاین بن حسن شرف این ابی‌علی بن حسین ابی‌جعفرعزیزبن على 
نقیب ابن جعفرابی‌عبدالله شاعربن محمد ابی‌جعفربن محمد بن زید شهید ابن امام 
ساد زین‌العابدین اټ ؛ از خاندانی بزرگواراست که دانش و شرف وسیادت. سراپردۀ 
این خاندان را به پا داشت؛ ازاینان شجره‌ای طیّبه که ريشه وتنه‌اش ثابت و شاخسارانش 
درآسمان است و در هرزمانی میوه می‌دهد که شاخه‌هایش دراطراف جهان از حجاز 
تا عراق وایران» ریشه کرده‌اند. این درخت تا امروز نیزمیوه‌های رسیده و پخته بار دهد 
وآن‌که په باروپختگی‌اش بنگرد» شاد شود. نخستین کسی که ازاین خاندان به شیراز 
کوچید. علی ابوسعید نصیبینی بود و نخستین کسی که شیرازرا به قصد مکه معظمه 
ترک نمود. سید محمدمعصوم بود. این اتفاق پس ازآن بود که عمویش, امیرنصیرالاین 
حسین که پدرهمسرش بود به مه انتقال یافت؛ جنان که در سلوة الغریب سيد علی‌خان 
آمده است. 
شاعرمان صدرالذین از اندوخته‌های روزگار و از پدیده‌های نیک همه جهان و در 
شمارنوابغ دنیا بود درهرفنی مهارت داشت وهرفضیلتی را رایتی رهنما بود. همه امت 
را سزا است که به کسی چون اومباهات ورزد وبه ویژه شیعیان را سزد که از فضل خیره 
کننده و سیادت پاک و شرافت والا و کرامت ریشه‌دارش شرور و ابتهاج یابند. ه رکه از 
آیات برتری و سوره‌های نبوغ وی که همه کتاب‌هایی است که قلمش نگاشته یا 
۱ درشرح الصَحیفه (ص ۱۷) اغشم آمده است. [در همین مجلّد (ص ۴۶۳) خواهد آمد که لقبش اعثم است.] 
۲. این نسب‌نامه را از کتاب سلوة الغریب تألیف خود وی برگرفتیم و دو کلمه را از مأخذهای مورد اعتماد بدان 


افزودیم که در پرانتزآوردیم. درنسب‌نامةً موجود در شرح الضحیفه تألیف خود وی» افتادگی‌هایی است که پوشیده 


۳۴۵۷/۱ 


(FAY) 


۱۳۸۹/۸۱ 


(FAA) 


۵۰۶۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


سروده‌ای است که بدان زبان گشوده آگاه گردد» چاره‌ای جزآن ندارد که به پیشوایی وی 
دراین قلمروها اقرار کند. برهریک ازنتایج قلم اودست گذارید. آن را دربردارندة برهان 
این اعا و عهده‌داراثبات آن می‌یابید. اینک نام آن کتاب‌ها: 

۱ ریاض الشالکین فى شرح الصحيفة الکاملة الشجادټّه. این کتابی است ارزشمند که علم 
ازاطرافش سرازیرمی‌شود و فضیلت ازمیان دو جلدش می‌جوشد؛ و یا نهان خانه‌هایی از 
نکته‌های دقیق وظریف که هیچ زیرکی. جزمولف شریف وبزرگواراین اثر بدان دست 
نیافته است. 

۲ نغمة الأغان فى عشرة الاخوان. این اثرمنظومه‌ای است که تمامی آن درکشکول (چاپ 
شده در هند[۶۷/۱]) تألیف شیخمان صاحب الحدائق الناضوه مندرج است. 

۳ رسالة فى المسلسلة بالاباء. وی دراین اثر به شرح پنج حدیث پرداخته که زنجیرۀ 
راویان آن. پدران اوهستند؛ وآن رابه سال ۱۲۰۹ پایان داده است. 

۴ . سلوة الغریب واسوة الأدیب. این اثررهاورد سفروی به حیدرآباد است. 

۵. آنوارالّبیع فی آنواع البدیم. در شرح قصید؛ بدیعیّه اش. 

۶ الکلم الیّب و الغیث الَیّب. در دعاهای روایت شده از معصومین ٢ا‏ . 

۷ الحدائق التديّة فى شرح الضّمدیّه تألیف شیخمان بهایی. 

۸ . ملحقات الشلافه که آ کنده ازادب ونکته‌های ظریف است. 

٩‏ دو شرح متوشط و کوچک برالصمدیه. 

۰ رساله‌ای در بار اشتباهات فیروزآبادی در القاموس. 

۱ موضح الزشاد فی شرح الإرشاد» در نحو. 

۲ سلافة العصردر بارۀ ویژگی‌های نیکوی برجستگان روزگارش. 

۳. الذرجات الزفيعه فى طبقات الشيعه. 

۴. التذکره فى الفوائد الّادره. 


۵. المخلاة فى المحاضرات. 


۶. سیّد علی خان مدنی SSN‏ 


۶. الرّهره در نحو. 
۷ الظراز در لغت. 
البته اودارای شعرهای بسیاری است که دردیوان رایج وی یافت نمی‌شود؛ از جمله 
تخمیس قصيدة ميمثة شرف الذین بوصیری( مشهور به پُرده» که اغازش چنین است: 
ای بی‌خواب شبانگاهان که در تاریکای شب» ستاره می‌شمری و ای نزار تن از شوق 
و درد دوری! 
از چیست که چشمانت چون باران. اشک می‌بارد. آیا از یادکرد جیران در ذی‌سلم است. 


اودانش را از جمعی از برجستگان دین وستون‌های فضیلت فراگرفت. مهارتش در 
دانش‌های گوناگون به فراوانی استادانش که ازایشان علم فرا گرفته ودرس آموخته. اشاره 
(د.۱۰۹۱)؛ پدرپاکش سید نظام‌الذین احمد؛ علامه مجلسی موف بحارالأنوان از طریق 
اجازه چنان که علامه مجلسی نیزا زاوروایت کرده است -؛ شيخ على بن فخرالاین 
محمد بن شیخ حسن موف معالم المعالم فرزند شهید ثانی (د.۱۱۰۴). 

نیز اینان از او روایت نموده‌اند: سيد امیر محمدحسین بن امیر محمّدصالح 
خاتون‌آبادی (د.۱۱۵۱)؛ شیخ باقربن ملامحقد حسین مکُی» چنان که در الاجازة الکبیره از 


ولادت و زیست وی 


سیّدمان مدنی شب شنبه ۱۵ جمادی الأولى به سال ۱۰۵۲ در مدینه منوره زاده شد 


۱. ابوعبدالله محمد بن سعید (ز,۶۰۸؛ د.۶۹۷/۶۹۶/۶۹۴). 


۲ شیخمان بحرانی موف الحدائق الناضره إ تاريخ وفات او را ۰۸۸ یاد کرده است. 


۳۴۹/۱ 


)۴۵۹( 


(۶۰ 


CTA) 


,۲۵۸ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


ودرهمان جابه فراگیری دانش پرداخت تا به سال ۱۰۶۸ به حیدرآباد هند مهاجرت نمود 
ودرسال ۰۸۱ درهمان جاتألیف سلافة العصررا آغاز کرد. چنان که دانشورهم‌روزگارش 
در نسمة السحرفی من تشیّع وشعر[مج۸/ج۳۹۷/۲] آورده. وی ۴۸ سال درهند ماند وتا سال 
۶ که پدر پاکش درگذشت. تحت سرپرستی او بود. در این سال به برهان‌پور نزد 
سلطان اورنگ ریب رفت. سلطان او را فرمانده ۱۳۰۰ سوار تمود و لقب «خان؛ را به وی 
عطا کرد. چون سلطان به شهراحمد نگررفت. سیّد را حافظ امنیت اورنگ‌آباد نمود. 
سید مدّتی دراین شهرماند و سپس اورا حاکم لاهورو حومه کرد. آن گاه» رییس دیوان 
برهان پور شد و درآنجا مسند ریاست را به مدت دو سال اشغال کرد. به سال ۱۱۱۴ در 
اردوگاه پادشاه هند بود و سپس از مناصبش استعفا داد و به حج رفت و مشهد الرضا اغ 
را زیارت کرد و دررورگار سلطان حسین به سال ۱۱۱۷ وارد اصفهان گشت ودو سال آن 
جا ماند. سپس آنجا را به مقصد شیراز ترک کرد ودرهمان جا رحل اقامت افکند و پیشوا 
و مدزس و دانشور سودبخش آن دیار گشت تا آن كه در ذى القعدة الحرام سال ۱۱۲۰ 
وفات نمود ودر حرم شاه چراغ احمد بن امام موسی بن جعفر-سلام الله علیه _کنار جذش 
غياث الڏين منصور صاحب مدرسة منصوریّه» دفن شد. 

ولف ریاض العلماء [۳۶۷/۲] گوید: «وی به سال ۱۱۱۸ وفات یافت.» در سفينة البحار 
[۴۲۱/۶] سال وفاتش ۱۱۱۹؛ و در آداب اللّغة العریټه ۱۱۰۴ آمده است. و آنچه استادان ما 
برگزیده‌اند یعنی سال ۱۱۲۰ با این سخن مترجم تأیید می‌شود که تصریح کرده آمدنش به 
اصفهان درسال ۱۱۱۷ بوده است وشیخ علی حزین «لتذکره ص!۱]» گفته است: امن دو 
سال وی را در اصفهان درک نمودم .) 

شرح حال وی دراین مأخذها یافت گردد: أمل الامل[۱۷۶/۲؛ ریاض العلماء [۳۶۳/۳]؛ 


نسمة التسحرفی من تشیّع و شعر(ج۲ [مج۸/ج۳۵۷/۲]؛ التذکره تألیف شيخ على حزین؛ الشوانح 


۱ شیخمان نوری «مستدرک الوسائل) این تاریخ را ۰۶۶ آورده که اشتباه است. 


۶. سیّد علی خان مدنی SOA‏ 
تألیف همو؛ نشوة السلافه تألیف ابن‌بشاره [۱۹/۱]؛ ریاض الجته تألیف زنوزی؛ تتمیم أمل الامل سيد 
ابن‌شبانه؛ نجوم الشماء (ص ۱۷۶)؛ روضات الجتّات (ص۴۱۲)؛ مستدرک الوسائل (۳۸۶/۳)؛ سفينة 
البحار (۲۴۵/۲)؛ معجم المطبوعات (ص۲۴۴)؛ آداب اللَة العربیه (۲۸۵/۳) [مج۶۴۳/۱۴]: مجلَة 


عراقی المرشد 1۹۷/۷). البتّه در جندین شمارهةٌ همین مجله بخشی از سروده‌های وی 


از شعرهای درخشان شاعرمان مدنی این چکامۀ او در مدح امیرالممنین اغا 
است که هنگام ورود به نجف اشرف با گروهی از حجاج خانهُ خدا سروده است: 
بارا! این بارگاهی است مقس که دیدگان و دل‌ها ازآن روشن گشت. 
این جا نجف اشرف است و بازگشت‌گاه گرانمایة مردم که نشانه‌هایش برای ما نمایان 
گنبد نقره فامش درخشیدن گرفته و از درخشش آن» تیرگی زدوده می‌شود. 
بارگاه قدس است که نه مسجد الاقصی به فضیلت آن رسید و نه بیت المَقَدٍس. 
به سبب آن کس که در آنجا جای دارد. به جایگاهی رسیده که فلک اطلس بدان نرسد. 
شهاب‌های شب تار و ستارگان پنهان شونده و قرار گیرنده در مدار خویش. همه آرزو 
ارد که گی خاک ار باشند. 
در شتافتن به سوی آستانش» سرهامان به گام‌هامان حسد برند. 
پس درآن بایست و خاک تربتش را بوسه ده؛ که جایگاهی است پاک و مقذس! 
و بگو: صلوات و سلام باد برآن که گوهر و تبارش یکسره پاک و خجسته است! 
آن خلیفهٌ بزرگ خداوند که از پرتو وی نور هدایت برگرفته می‌شود. 
آن جان پیامبر مصطفی احمد و همتای وی و سرور سرآمد. 
آن بزرگ و سرور و آن دریا؛ دریا و خشکی بخشش و آن دانا و طبیب ماهر. 
همو که شب ما از نورش ما تاب و روزمان از پرتوش آفتاب‌تاب است. 
به خداوند و آیاتش سوگند؛ سوگندی راست و نجاتبخش که دروغ نیست! 
همانا علی بن ابی‌طالب چراغ‌گاه روشن دين خدا است که خاموشی نمی‌پذیرد. 


همو است که خداوند خبرهای کتب آسمانی‌اش را به وی عطا فرموده واو نمایة آن‌ها است. 


)۴۶۱( 


ATA) 


)۴۶۲( 


3/1۱ 


۵۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


او پردانشی احاطه دارد که بلیاا و هرمس" به مانندش احاطه ندارند 

اگراو نبود. نه آسمان ونه زمین ونه آسایش و نه سختی [و نه خوب و بد] آفریده 
می شد. 

و نه خدای رحمان حضرت آدم را می‌بخشید و نه یونس از دل نهنگ نجات می‌یافت . 

ین است امال یی که کرت های کد ات او پاش ٤‏ ف نی شود. 

او است حجت خداوند که نورش همچون صبح نه نهان مائد و نه کاسته شود. 

به خدا سوگند! هیچ انکار کننده‌ای انکارش نکند. مگر آن که در گمراهی فروافتاده است. 
اواست که بی‌هراس حق را آشکارمی‌نمود. آن گاه که سخن‌گوی مردم لب به سخن نمی‌گشود. 
او که اسب خویش را در تنور جنگ فرو می‌بُرد. آن هنگام که قهرمان نگاه‌بان از گام 
نهادن در میدان نبرد. پایش کشد. 

روز افتخار جامة ارجمندش تقوا است» نه ظیلسان [-ردا] دیبا و بُرنس". 

از تقواء در جامه‌ای فاخر می خرامد که دیبا و سندس به آن رشک برند. 

ای برگزید؛ خدا که همگان. از گویا و گنگ خیرش را شکرگزارند! 

بنده‌ات وحشت زده از گناه خویش» روی به سوی تو آورده است تا با عفو الهی» آرامش گیرد. 
دریا و خشکی را به سوی تو در می‌نوردد. بی آن که ازچیزی دل گرفته شود یا با چیزی 
آرام و انس گیرد. 

گاه بر کشتی‌ای که همراه با آن. شناور است و گاه سوار بر شتر سخت و زورمند که او را می‌برد؛ 
به هربیابانی که خارش را چون ریحان و نرگس می‌انگارد. 

تا آن گاه که خرسند به آستان تو آمده؛ و هرکه به آستانت آید. نومید نگردد. 

ای مولای آفریدگان! تو را می‌خوانم با این یقین که دعایم به تو می‌رسد. 

پس مرا از مصیبت‌های روزگار که همواره پیکرم را می‌گزد. نجات بخش! 

۱. نام حضرت خضراست. بنگرید به: کمال این وتمام النعمه: ص ۰۲۹۲ (م.) 

۲. هرمس‌ها سه تن هستند: هرمس اوّل که نزد عرب. ادریس است ونزد عبرانیان» اخنوخ؛ و اونخستین کسی 
است که به کتاب‌ها ودانش‌ها پرداخت و خداوند صحیفه‌هایی را بروی نازل فرمود. هرمس دوم پس از طوفان 
می‌زیست ودر طب و فلسفه سرآمد بود. هرمس سوم در مصر واو نیزپس از طوفان می‌زیست وطبیب وفیلسوف 
ودانشمند بود. 


۳ کلاهی بلند که در صدر اسلام برسرمی‌گذاشتند. «ن.) 


۶ سیّد علی خان مدنی ۱ 


اگر به تو امید نداشتم. درهیچ منزل‌گاه و نشستن‌گاه» قرار و آرام نمی‌داشتم. 
صلوات خدا بر تو سروری که دوستارش دردو جهان زیان و کاستی نبیند؛ 


مادام که قمری در بوستان آواز بخواند و شاخساران خرامانش جلوه کند. 


سخن سیّد در بار نسب خویش 

وی درسلوة الغریب گوید: «نکته‌ای ارزشمند در بارۀ نسب ما وجود دارد که اکنون که 
سخن به اینجا رسید" دوست دارم با کوتاهترین سخن بدان اشاره کنم برپشت یکی از 
کتاب‌های پدرم به خظ سیّد صدرالاین محمد واعظ بن منصور غیاث الذین بن محمد 
صدرالّین بن منصور غیاث‌اللّین -جلّمان که در ستون نسب‌مان یاد شده - چنین 
خواندم: «ابوالحسن وابوزید علی بن محمد" خطیب جمانی" بن جعفرابی عبدالّه شاعر- 
این آبوعبداله شاعر‌یکی ازاجداد ما است -جد من است.» واورا درنسب‌نامه به این 
صورت وارد کرده است: «من صدرالّین محمد واعظ هستم. فرزند ناصرالشریعه منصورین 
محمد صدرالّین بن منصورغیاث‌الّین بن محمد بن ابراهیم بن محمد بن اسحاق بن 
علی بن عربشاه بن امیرآنبه بن امیری بن حسن بن حسین عَرّیزی بن علی نصیبینی بن 
زید اعشم بن علی -همین جمّانی که یاد شد -بن محمد بن جعفربن احمد بن محقد بن 
محمد بن زید شهید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی‌طالب ی .» 

این سخن اواست؛ اما من گویم: علی بن محمد جمانی در ستون نسب نامۀ ما قرار 
ندارد؛ بلکه نسب وی این گونه به زید شهید می‌رسد: علی بن محمد خطیب بن جعفر 
[ابی]"عبدالله شاعر_که ازاجداد ما است -بن محمد بن محمد بن زید شهید. 
۱. درمتن» «بأنجزالكلام اليها» آمده» ولی در سلوة الغريب» «حيث انجَرّالکلام اليها» وجود دارد که همين درست 

است وترجمه برهمین پایه صورت گرفت. (ن.) 

۲. گویا جمانی دو کنیه داشته است. (ن.) 


۳.شرح حال وی را درهمین کتاب (۶۹-۵۷/۳) آوردیم. [د رآن جاگذشت که کنيۀ وی ابوحسین بوده اسٿ.] 


۴ این افزودگی ازاصل سلسلهٌ نسب است که پیش ترآمد.(غ.) 


)۴۶۲( 
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)۴۶۴( 


SON‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


آن چه سیّد صدرالّین را بدین اشتباه افکنده» تشابه نام‌ها است؛ زیرا جعفر جڏ 
سید علی جمانی» به گمان صدرالّین فرزند احمد سکین شمرده شده» حال آن که پدر 
احمد سکین است. منشأاین اشتباه آن است که نام فرزند او نیز جعفربوده. چنان که 
درنسب‌نامه گذشت. این مطلب را ازاین جا می‌توان دریافت که محقد بن زید شهید 
که کوچک‌ترین پسران پدرش بوده چند فرزند داشته؛ از جمله همین محمد که نسلش 
تنها ازابوعبدالله جعفرشاعرادامه یافته است. ابوعبدالّه جعفرنیزنسلش ازاین سه پسر 
ادامه یافته» ازاین قرار: محمد خطیب که پدرسیّد جمانی است؛ احمد سکین که جد 
ما است؛ و قاسم. پس سید علی جمانی» برادرزاد؛ احمد سکین است و نه نوه‌اش؛ 
واحمد سکین عموی اواست. نه جدّش. 

سیّد صدرالذین نه تنها به اشتباه سیّد علی جمّانی را در نسب وارد کرده» بلکه 
ابوالحسن علی را که میان ابوجعفر محمد و جعفربن احمد سکین جای دارد. از قلم 
انداخته است. این اشتباهی است فاحش که روزگاری دراز برآن گذشته و هیچ یک از 


اجدادمان بدان التفات نیافته است.» 


۱. بنگرید به: سلوة الغریب: ص ۷۴ و۵ ۰۷(ن.) 


۷ شیخ عبدالزضا مقری کاظمی ردرگذشتا حدود ۸۱۱۳۰ ۰۰ ۲0 


)ا( 
۳۵۴۷ 


به تو دیدگاه و فراوان افتخار کنند! 

خداوند از سوی پیامبران و از روی تفضل, تو را ستوده است؛ پس چه نیکو ستایشی! 
اگر جزآیهُ تطهیر در شأن شما نبود. همین کفایتتان می‌کرد. 

آن هنگام که هنوز نه جهان هستی بود و نه آدم و نه حتی خاک و آب» تو نوری بودی. 
تویی عین الیقین و حجّت و عصا و ید بیضای موسی . 

تویی پرتو آتشی که او از جانب کوه طور دید آن هنگام که درخشش آن آشکار شد. 
تویی آن روح القدس که عیسی با آن تأیید گشت و مردگان را با آن زنده کرد. 

اگر تو نبودی. خدا عبادت نمی‌شد و آفریدگان هدایت نمی بافتند. 


تا آن جا که گوید: 
پس وصیّت روزغدیر خم در بارهٌ علي وصی را با آن که خود گواه بودند. تباه کردند. 
همان وص که چی گیل روع الیو ارچانب کاس ال آزره ملا که تمتها زاو استا: 
پیام خدا را در بارة علی ابلاغ کن؛ که اگرچنین نکنی.گویی هیچ پیام او ر نرسانده‌ای؛ 
9 خداوند نگه‌دارنده تو از دشمنان ات است. 
پس از آن‌که به به و مبارک‌باد گفتند و به علی خطاب کردند: تو مولای ما گشتی؛ )۴۶۶( 


و ولایت ام راست آمد . 


۱۳۵۵۱ 


۵۱۳۱ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


آیة صریح قرآن نیز در همین موضوع فرود آمد: «امروزدینتان را برایتان کمال بخشیدم.» 
و آن خوشی و مبارکی تحقق یافت. 

اقا ار نی واه وت کرد اس ان آفترانی ایس که بر او یت اند 
دانشوران روایت کرده‌اند که هرکس بمیرد و وصیّت نکند» به مرگ جاهلیّت مرده است. 
وای برایشان که به پیامبر نسبت جاهلیّت داده‌اند و چیزی به او بسته‌اند که نگفته؛ 
دروغ گفته‌اند. 

پاسخ یهود را چه دهیم اگربا ما احتجاج کنند؟ آیا در شما شرم نیست؟ 

موسی هنگام غیبت [چند روزه] از میان قوم خویش برای خود وصی قرار داد؛ اقا طه 
درمی‌گذرد و وصیّت نمی‌کند؟ 

هنگامی که موسی به هارون گفت: «جانشین من در میان قوم باش!» با همراهی قوم. 
جانشینان در کار خویش رستگاری و توفیق می‌یابند. 

اما پیامبرگرامی قومش را پس از رحلتش به خودشان وانهاد؟ این سخنی است یاوه. 

و نیکی می‌رسید. 

اگربریک تن به جانشینی تصریح می‌کرد. او را چه می‌شد؟ حال آن که هر کس را 
برمی‌گزید. مایهُ خشنودی بود. 

او آگاه‌تر بود که چه کس سزاوار خلافت است در حالی که. به رهنمایی دلسوزانة امت 
عنایت داشت. 


هرگاه چوپان گوسفندانی اندک بمیرد و وصیّت نکند از ناتوانی او است. 
این قصیده که ۳۸۴ بیت است. در دیوان شاعرمان یافت می‌گردد که آنچه را 
یاد کردیم ازهمان برگرفتيم. وی با این قصیده امیرالممنین بل را مدح می‌کند وبا 
حجت‌های قوی برامامت اواستدلال می‌آورد که درپایان به سوگ امام شهید سبط 
پیامبر صلوات الله عليه - می‌رسد. 


۱ اهل سنت به همین برهان عقلی استناد کرده‌اند تا خلافت عمررا اثبات نمایند؛ چنان که به تفصیل درهمین 


۷ شیخ عبدالزضا مقر کاظمی 6۵۲ 


واز قصیده‌هایی که درآن به مدح امیرالممنین -سلام الله عليه _پرداخته. این 


قصیده است: 


۳۱( 
گوهر حقیقی. خم شراب است» پس در به دست آوردن گوهرمجازی. با رفتن به دریاها 
خود را به خطر نیاندازا 
پس برخیز که در مجلس ما ساقی کوچکی با جام‌های بزرگ دررفت و آمد است. ۳۳۹ 
چشمانش به عاشقانش گوید: از شمشیر مزگانم زینهار؛ زینهارا 
با این شراب عیشی سبکبارانه کن؛ که هر کس آن را سر کشد. اندوه از وی گریزان شود. 
مایة آرامش روح است و چون به سنگ نزدیک شود. گردانده شود. با آن سنگ سخت 
سخن خواهد گفت. 
آتش اندوه ما را فرومی‌نشاند؛ اما از جام هایش شراره برمی‌خیزد. 
اگرآن شراب. عقول ما را می‌کشد. انتقام خون پدرش [- تاک] را از ما می‌گیرد." 
باده‌ای از کف ساقی‌ای با لب تیره و گندم‌گون که زیبایی‌اش آشکار نشود. مگرآن که 
خرد دور گردد و عقل از سربپرد. 
همان ساقی سرخرو که رنگ به جام افکنده» می‌انگاری که او, نه جام. گردانده می‌شود. 
[سرو] قامتش همچون نیزه ضربه می‌زند» كشندگي ناگاه شمشیر تیزنگاهش, نماد 
اقتدار است. 
شرینش گرانباری‌اش را برایم شرح دهد و کمرش, میان باریکی را برایم مستند می‌کند. 
به شیران بيشه کشندگی ناگاه را آموخته و به غزالان چگونه گریختن را. دك 
از سرخی رخسارش در شگفتم که چون در چشمم جلوه کند. زردی گونه‌هایم فزون شود. 
گویا گردن او از نقره ساخته شده و رخسار من از زر است . 
مالقا دبای سر فو کرای ات شمان ساق ای ات کف دران کراب ازسخ: 
گونه و لب و دندان و چشم و چهره‌اش» گل سرخ و گل بابونه و نرگس و گلنار است. 


همواره بر عاشقانش پیروزاست و می‌بینم و با چشمان خمارش. شکست خود را می‌بینم . 


۱. شراب را بنت الکزم یا دخترتاک نی زگویند. (ن.) 


(F۴۶۸) 
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غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


در چهره‌اش هم‌آب و رنگ وهم آتش است و سراغ نداریم که آب» آتش ر برفروزد. 

چشمم بی‌حرکت به او دوخته شده است و هرگزاز وی به چپ و راست نگردد. 

تمام به او رشک برد. 

ای ملامت‌گر من! اگر زیبایی او را نگری» برای من درعشق او دلیل‌های بر معذور بودن» 
اقامه می‌کردی. 

مرا وانه؛ که چنان به این مرد گوشواره دار دل مشغولم که مرا از مهرزنِ روبنددار باز می دارد. 
هنگامی که برشهد لبان تیره و گندم گونش» موی نرم و نازک عذارش چون مورچه 
گردش کند» کنارنهادن شرم من آشکارا دیده می‌شود. 

چه بسیار که شمشیر ابروانش کمرها رادو نیم کرد. همچون شمشیر مرتضی› ذوالفقار. 


تاآن جا که گوید: 


طه درروزغدیر خم او را به برادری گرفت و در همین روزء آیات آشکار در بارهُ وی نازل 
کشت ' 

ید «آلیوم اکملت لکم دینکم» منقبتی است که عاریت گرفتنی نیست و فراترازآن را 
مجوی! 

ای سار کا هون کما ن یات تصش ایک اقام که کی و ای کنیا 
چون تیری که بیابان‌ها را در می‌نوردد؛ 

در نجف فرودآی و درآن سرای قدسی» احرام بند و طواف کن و با کوچکی بایست. 

در برابرآن که از هرسوی به سرای عطایش مرکب رانند. 

همان خانه که ستونش ازاو سربلند گشته و تقصیرو رمی جمرات در آن جای ندارد. 

سپس مردم را فراخوان و ندا درده بشتابید: به سوی کعبهُ خداوند بشتابید؛ بشتابید! 


به سوی زمزم و حجر اسماعیل و رکن و جر الاسود که همگی بلند چراغ‌گاه‌اند. 


۱. در متن» «عبدثْ» آمده» ولی گویا «َتَجَتْ» درست باشد و ترجمه برهمین پایه صورت گرفت. (ن.) 
۲. به مجلّد نخست از همین کتاب بنگرید تا آن آیات را به تفصیل بیابید. 


۷. شیخ عبدالرّضا مقر کاظمی ۳2۸ 


۱ 


هلا دراین سرای حج بگزارید؛ که جز در این مکان حج و عمره جایز نمی‌بینم. 

[و در زیارت آن حضرت] از خدا و او اذن بخواه و با آرامش و وقار درون شو. 

از روی تکریم و ارج نهان اوء خاکش را بوسه ده و غبارش را توتیای چشمانت کن! 

نه فقط بر قدم‌هاء که بر مژگانت» به تعظیم آن حضرت در آن مزار گام بردار! 

و ضریحی را بوسه ده که ماهی تمام و کوهی از بردباری و دریایی از عطا و بخشش را در 
بر گرفته است. 

که آنجا تربت «وجه اللّه» و «عین الله» و «جنب الّه» و «سیف الله» که دمی بُرنده دارد» است. 
یی که ایریا مجان ابیت که هر جه خو اوه کارا اسه 

هرکه با شناختن حقش به زیارتش رود. همچون کسی است که خداوند را درعرش دیدا رکند. 
او نورعرش خدا بود آن گاه که هنوز آدم و حا و هیچ مخلوقی نبود که ازاو نور گرفته شود. 
اگر همۀ مردمان از آغاز بر مهراو گرد می‌آمدند. خدا دوزخی را نمی‌آفرید. 

همهْ فضل‌ها در سرشت او است و و فضل هر کسی عاریتی از او است . 


تا پایان قصیده که ۷۱ بیت است. 


(۳) 


واین ابیات از قصید؛ دیگری ازاواست که با آن امیرالممنین الا را مدح کرده 


سته: 


همه دانش‌ها را در خویش گرد آوردی تا جایی که هم آن علوم درهررگ تو جاری 
شده است . 

این علوم را به گونه‌ای بازگو می‌کنی برای غالیان دراین که تو خدا هستی. عذری 
تو آن ملازم جداناپذیر هدایت و رزمی که عطای شیرین‌اش برای همه آفریدگان گوارا است. 
آن هنگام که همگان به حق شرک می‌ورزیدند. تو از همان کودکی» همراه پیامبر 
برگزیده. معبود یگانه را عبادت می کر که 


(۴۶۹) 


۱۳-۱ 


(FY) 


غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


درغدیر خم با توبیعت کردند؛ زیرا هیچ کس جزتو از میان آفریدگان شايستهة امامت نبود. 
پس در شأن تو این آیهُ فرود آمد: «امروزدینتان را برایتان کمال بخشیدم» و حق خویش 
را انستوارسساختم. 

چه با عغمت است این آمامت ك با اماي بلندی یاقت که بد صدق وراستی مود است. 
همان که امامتش با نض و دلالت اجماع و اتفاق همگان. بی تردید ثابت است. 


آن جان پیامبر طه و داماد و عموزاده و همتا و برادر نشأت گرفته ازاو. 


تاپایان قصیده که ۵۶ پیت دارد: 


(۴) 


این ابیات ازقصیدۀ دیگری است که با آن امیرالمومنین ا را مدح می‌کند. این 


فصیده به ۶۰ بیت می‌رسد: 


همراه با عتاب؛ خیال تو در خواب فراوان به سراغم آید» اگر چشم عاشقان خواب را 
دیدار کند. 
نه آن ماه آسمان که کاستی و سیاهی» او را نا زیبا کند. 


سلطان زیبایی است و خشن وزیر او است و سپاه جلال در پیشاپیش» می رود . 


خدا با ولای وی دین خود را کمال بخشید. کجا کسی تواند در مجد و سیادت با او 
مقابله کند و براو برتری یابد؟ 

در طائف که ماجرایش زبانزد است» پروردگارش با او سخن گفت . این نهایت افتخار 
است و افزون بر آن افتخاری نیست. 

چه دیر زمانی که جبرتیل برای خدمت به وی فراوان در آستانش دررفت و آمده بود. 

در سرزمین بایل» آفتاب تابان چاشتگاه برای او بازگردانده شد. حال آن‌که جامد شب 
گسترده شده بود. 


در روز غدیر خم حاضران به غایبان خبر دادند که با بیعت» امیر قرار داده شد. 


۱. اشاره است به ماجرای نجوای طولانی پیامبراکرم ل با امیرالممنین ال در طائف به امرخداوند متعال . این 
جریان در منابع گوناگونی آمده است. برای نمونه بنگرید به: سنن الترمذی: ۰۶۳۹/۵ (ن.) 


۷. شیخ عبدالژضا مقرن کاظمی SI‏ 
همان گاه که احمد در حالی که از جانب پروردگارش به تفصیل سخن گفت» به خطبه 
ایستاد و سخن پروردگار بود که تکرار می‌شد: 
هرکه من مولای او هستم» حیدر مولای او است و هر که با وصی کید و دشمنی ورزد. با 
او کید و دشمنی شود. 
پس درآن هنگام. گروهی او را به به و مبارک باد گفتند که نسبت به حکومت او بی 
رغبت بودند. 
فهم‌ها به ژرفای صفاتش نرسد. چگونه توان چنین شود؟ ایا تعداد ریگ‌های بیابان 
شمرده می‌شود؟ 


تا پایان قصیده - 


)۵( 
این ابیات از قصیده‌ای است با ۱۱۸ بیت که با آن امیرالمومنین لا را مدح می‌کند. 
نگاه من به سوی تو است هرجا که باشم. راه و روش بهتر من با مهر تو برتر می‌شود. 


حیات را امید می‌برم و تو از من روی می‌گردانی. مرگ از روی گردانی تو آسان‌ترو زیباتراست. 


ن چا کدی رین wv‏ 
خداوند دینش را با ولای وی کمال بخشید. آیا در میان افتخارهاء جایگاهی بالاترازاین 
هست ؟ 
نتواند فرود آید: 


شمشیری جز ذوالفقار نیست و جوانمردی جزعلي برتر برتری یافته. 

آن گاه که وی به سپاهیان درمیدان نبرد یورش می‌آورد. فرشتگان ازآن در شگفتی می‌شدند. 
و به خاطراینکه احمد در خان همه را روی به مسجد بست و فقط در خانه او را باز نهاد 
او ازهمه برتراست. 

و نیزبه خاطراینکه به او فرمود: «تو رهنمای همگانی و من هشدارگرم .» این »خود 
افتخاری بلند است. 


و نیز به او فرمود: «تو برای من همانند هارونی برای موسی؛ و پس ازمن پیامبری نیست .» 


)۴۷۲( 


غدیردرکتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


نیز همین افتخارش بس که هرکس در نمازش بر وی سلام ندهد» نمازش پذیرفته نیست . 
خداوند بتول را به همسری او در آورد و فرشتگان را به گواهی گرفت در حالی که روح 
الأمين وكيل عقد بود. 

ازپی غروب. آفتاب در سرزمین بابل به خاطراو بازگردانده شد. در حالی که شبی» 
تاریک و پرده‌اش را گسترده بود. 

درآن صبح گاه مشهور طائف» خداوند با وی به سخن پرداخت؛ و این فضیلتی است که 
به هرکسی داده نمی‌شود. 

در شب قدر, فرشتگان و روح برای بزرگداشتش بر وی نازل می‌شدند. 

فردای قیامت نیز ترازوی بندگان» فرمان بردارانه در کف اختیار او است و کفذ هر که را 
خواهد. سبک و سنگین سازد. 

دوزخ و بهشت به فرمان او است. هرکه را خواهد. به بپهشت و هرکه را خواهد. به دوزخ درآوزد. 
رھ پا م ای فزای از گت ایی فا کاری وای ار کد ور خن کچد 

وحی نزد او و در خانه‌اش برای تبیین حقایق فرود می‌آمد و آیات قرآن درآن تفصیل 
می‌یافت . 


برای بزرگ داشت وی و شکستن بتهاء پای وی بردوش احمد نهاده شد. 


تا گوید: 


در نجف فرود آی؛ که آن جا رازی نهفته که کیفیت ذاتش شناخته نیست به تصویر 
بی‌تکبر پای‌پوش برکن و با تکبیرو تهلیل درآن آستان درآی! 

و بگو: سلام برتو ای آن که مهرش مايه تمام و کامل شدن دین انسان است. 

آن جا عین الله است و ری که معنایش دقیق و ظریف است و کسی که اول آخر است. 
حاکمی است بس عادل که به حق نظر می‌دهد و داوری می‌کند که هر بنده‌ای از خير 
و شر چه انجام [داده و] می‌دهد. 

و به حق به کاری دست می‌یازد یا کاری را وا می‌نهد و پس از احمد بهترین مسلمان 
اتمیان ف آدمیان اسه ا کان ات کد بان بره گام دیا با بای بیش 


همه آدمیان بود. 


۷. شیخ عبدالژضا مقری کاظمی SON‏ 
وای برآن که گمراهانه ازاو روی گردانید و با نادانی‌اش به پیامبر دروغ بست؛ 
و امامت را از روی کوری در جای ناحق نهاد؛ اما خدا می‌دانست که کجا باید نهاده شود. 
و علی را این فضیلت بس که در غدیر دیگران [با تبریک گفتن] این برتری را مایه E4)‏ 


نزدیکی خویش بدو ساختند. 

و شتابان گفت: 

«ای جامه به خود پیچیده! پیام خدا در بارة علی را برسان؛ وگرنه گویا هیچ رسالت خود 
را ادا نکرده‌ای!» 

پس پیامبر میان اصحابش برخاست و با رساترین صدای خویش» پروردگار خود را 
ستوده و به تفصیل سخن گفت ۱ 


درحالی که دست چپ حیدردردست راست او بود ندا داد و زبانش فضائل علی را آشکار ساخت: 
«هرکه من مولای اویم. حیدر نیز مولای او است . پس مبادا کسی جزاو را برگزینید!» 
مگرآن مرغ بریان را همراه احمد کسی جزاو به خوردن نشست؟ 

و آنگاه که آشکارا ستاره در سرای او فرود آمد. شب تار ازاو روشن شد. 

از دیرباز در عرش نوری فراگیر بود و گاه تکبیر و گاه تهلیل می‌گفت . 

آن نوردرپشت سجده‌گران جا به جا می‌شد و از صلب پاکی به صلب پاکی دیگر انتقال یافت . 


تا پایان قصیده - 


)۶( 
این ابیات از قصیده‌ای است با ۴۲ بیت که با آن امیرالمومنین اا را مدح می‌کند: 
در جانم سوزو اشتیاقی به مکیدن لبان آن غزال است". چه نیکو می‌بود اگر جان» 
رشوه پذیرد [و از این خواسته درگذرد]! 


هس رای سا هی اسه ابا وس ماد ا ایگ وگ 
آن‌که دهشت زده شود! 


۱. درمتن «یفضل» آمده ولی گویا «یُفضل» درست باشد وترجمه براین اساس صورت گرفت. (ن.) 


۲. درمتن «هل بی» درج شده» ولی «حل بی» درست است و ترجمه براین اساس صورت گرفت. (ن.) 


)۴۷۲( 


1 


غدیردرکتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


در حکم خویش ستم می‌راند؛ اما قامتی به اعتدال دارد با سرینی بزرگ و میانی باریک . 
هنگامی که رخسارزیبا و درخشنده‌اش زیر شب گیسوانش جلوه کند» تو گویی صبحی 
با آب دهانی نیکو و گوارا شهد را رسوا کند و چیزی جزآن. عطش مرا فروننشائد. 

بهترین شقایق‌ها در گونه‌های او است و بر گونه‌هایش شاخسار آس سایه افکنده است. 
نکوهشگرم [با دیدنش] در عشقم به او عذر آورم شده و آن‌که سعایتش می‌کرد از کار 
خویش بازگشت به ستایشش پرداخت. 

آن گاه که قامتش به ناز بخرامد. گویی شاخسار درخت روییده بر تیه است که به 
سيار مزیخ در رخسار گلگونش می‌درخشد و ماه تمام در برابرش بی فروغ شود. 

با نگاهش تیر می‌افکتد. پس قلبم از نگاه او دربند عشق مدهوش گشته است. 

چشمانش گونه‌های دلم را مجروح ساخت. آن گاه که تیر نگاهم برگونه‌هایش خراش انداخت. 
با کمندی از گیسوانش مرا شکار کرد. شگفتا تیر نگاهم بر گونه‌هایش خراش انداخت. 


حیدر کزار پاک ترین کسی است ازبنی آدم که با پای پوش یا پای برهنه گام برداشته 


است . 

مادام که شب روزرا بپوشائد. اندرزدلسوزانهاش شک پوشاننده قلب را از میان می‌برد. 

نور دیدهُ دین را به آن برگردانده و چشم شرک ازاو نابینا گشت. 

کافران را به تیغ شمشیر خویش کشت و سرای آنسشان را خالی و بدون ساکنان ساخت. 
کیک روز هوک لاک ترس وه غد ]یر وا را با کت 
دردهای اسلام را شفا بخشید و پرده از روی [حقیقت و] چشم دین برداشت. 

در غدیر خم گواهانی عادل داشت که از اينکه بدان‌ها رشوه داده شود. ابا داشتند. 

کک انف زاب رابکی و هگا که مب اقغاب را برشای خا ود آن رابا 


۷. شیخ عبدالزضا مقر کاظمی 3۳۳ 


آن گاه که ازدها آمد و مردم گمان کردند برای گزیدن آمده. باآن به سخن گفتن 

پرداخت .' 
شیخ عبدالرّضا بن احمد بن خلیفه ابوالحسن مقر کاظمی از یگانگان و دانشوران 
و فاضلان سدۀ دوازدهم بود که هردو فضیلت علم وادب را با هم داشت. سیدمان 
ابومحمّد الحسن درتكملة آمل الامل شرح حالش را آورده واورا به دانش وفضل. ستوده و 
گفته است: «حدود سال ۱۱۲۰ درگذشت.» ودیوانش را که به ترتیب حروف الفبا درمدح 
امامان لا است. به وی نسبت داده است. ما به این دیوان دست یافتیم وآنچه آوردیم 


ازآن نقل کردیم وآن دیوان بیش از۳۵۰۰ بیت است. 


۱. شاعرمان مقر دراین چکامه‌ها بخشی گسترده از مناقب امیرالممنین را که پیامبرامین بیان کرده؛ به نظم کشیده 
آورده‌ايم . [از جمله بنگرید به: ۴۳۰/۲ و ۴۴۷-۴۴۰ و۴۶۱-۴۴۹؛ ۱۴۶-۱۳۷/۳ و ۲۸۰ و ۱۳۴۶-۳۰۸ ۳۵/۶ و ۳۷۶ 
و۴۷۰] 


)۴۷۴( 


۸ علم الهدی محمد [ز۱۰۳۹؛ د۱۱۱۵] ٍِِ" 
ای خدای صاحب شکوه و کبریاء. ستایش تو را است ! و نیز در آغازو پایان. ستایش تور است! ۰ ۳۶۷۷ 
ای آن‌که در عین نزدیکی. بلند و والایی. ستایش تو را است! و ای آن‌که در عین بلندی 
و والایی» نزدیکی , ستایش تو را است! 

تا آن جا که ضمن قصیده‌ای که به ۱۵۱ بیت می‌رسد. گوید: 
برای کامل کردن نعمتت در هر دورانی برآفریدگان با نور یقین منت نهادی؛ 
با انگیختن پیامبری بشارت بخش انذارگر که به سوی باغ‌های بهشت راه می‌نماید. 

و نصب وصی‌ای برای او از میان برگزیدگان» برای افراشتن بنایی که بنیان آن را پیامبران 
نهاده‌اند. 

اینک به حق آن رهنمایان گرامی نزد توء با اشتیاق به درگاهت آمدیم. 

خدای من! به حق پیامبرامین که احسان و منت بزرگی بر جهانیان دارد. 

و به حق وصی. آن برادر سرورش که همراه با شکوهی والا و عّتی عالی است. 

همان وصی پیامبربه فرمان خدای حکیم که از جانب تو لطفی فراگیر[برای بندگان] آورد؛ 

از نسل خلیل و زادهُ حرم و همتای پیامبر در صفات وال 

نور راه‌یابی و زیبایی و جمال هدایت و امام بندگان و آب‌روی سخاوت؛ 


همو که به نص روزغدیر ولی آفریدگان و امیر گرامیان شد؛ و نیک امیری است! 


تا پایان قصیده - 


)۴۷۶( 


TAIN 


۲۶۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


علم الهدی محمد بن ملامحقدمحسن بن مرتضی کاشانی؛ دانشوری نکته سنج که 
در علم و ادب برجسته و در فضل و تبار پیشی و برتری داشت که فضیلت‌های ارئی 
واکتسابی را با هم گرد آورد. وی فرزند محقّق فیض. آن پرچم فقه و رایت حدیث و نورگاه 
فلسفه و معدن عرفان و کوه بلند اخلاق و دریای علوم و معارف. بود؛ یعنی فرزند همان 
یگانه‌ای که رورگارا همانند او را کم آوزد و مادر ام از زادن کسی چون او عقیم است. 


علم الهدی راہ پدر پاکش را پی گرفت وآثار ماندگارش ازمهارتش در علوم حکایت 
می‌کند؛ از جمله: 
المواعظ که به ۲۰۰۰۰ بیت می‌رسد. 
فهرس «الوافی» تألیف پدرش فیض. 
حاشیه‌هایی برالوافی. 
-یادداشت‌هایی بر«مفاتیح الشرائع» تألیف پدرش. 
تحفة الأبرار به زبان فارسی دراصول اعتقادی پنجگانه و کارهای نیک و بد: تالیف شده 
به سال ۰۱۱۰۰ 
-[وصف]" العلماء در شرح فضیلت‌های ایشان واثبات آن که جانشینان امامان اي هستند. 
-مرآة الجنان" درادعيه. 
- رموزالهی" به زبان فارسی در ادعیه و آعمال روزانه و حرزها و تعویذها. 
- شرورصدورالأولیاء در چگونگی صلوات برپیامب رل وخاندانش. در همین کتاب» قصیدة 
وی آمده که پاره‌ای ازآن را برگرفتیم. 
۱. درمتن «شکل الدهربمثیله؛ آمده که معنایش مبهم است و شاید «شجرالدهر...» بوده باشد. به هرروی» واژۀ 
«شکل) ترجمه نشد. (ن.) 
۲ افزوده از الذريعه إلى تصانیف الشیعه (۹۹/۲۵) است .(غ.) 
۳ نام این کتاب مرقاة الجنان إلى روضات الجنان است که مختصری است از کتاب پرحجمش عروة الاخبات. 
بنگرید به: الذریعه إلى تصانیف الشیعه: ۲۰ /۳۱۲.(غ.) 
۴. نام این کتاب زبورالهی است که ترجمۀ فارسی همان کتاب پیش گفته است. بنگرید به: ال ریعه إلى تصانیف 
الشیعه: ۳۶/۱۲.(غ.) 


۸ علم الهدی محمد SSM‏ 


موف روضات الجتّات (ص ۵۴۳ [1۸۰/۶) گوید: «وی کتابی نغزونیکوبه زبان فارسی 
دارد که درآن. اصول و فروع واخلاق را گرد آورده است. نیز خطبه‌ها ورساله‌هایی والا به 


وی نسبت داده‌اند.» 


سیّدمان صدرالذین کاظمی در تکملة آمل الآمل در شرح حال وی سخنی آورده که 
جکیده‌اش چنین است: «دانشوری فاضل. محذث» فقبه. رجالی. نیکوطریقت. زیباخط. 
فضیلت مند درادب. خبره در فلسفه و حکمت و جامع فضیلت‌ها است که این دو کتاب 


راازتألیفات وی دیده‌ام: نضد الایضاح؛ معادن الحکم دربارهُ مکتوب‌ها ونامه‌های ائمه ی .» 


ملف نجوم الماء (ص‌۲۲۵) شرح حال وی را آورده و گفته است: «نزد پدرش شاگردی 
کرد و کتاب نضد الایضاح ازاواست که درآن کتاب ایضاح الاشتباه علامه حلّی را با بهترین 
شیوه مرتب نموده که همراه فهرست شیخ طوسی به چاپ رسیده است".» 

به تاریخ ولادت ووفات وی دست نیافتیم ؛ اما می‌دانیم که کتاب التخبه تألیف 
پدرش را به سال ۱۰۵۵ به خظ خویش نگاشته است. پس باید درآن زمان به سن مردانگی 
رسیده یا دست کم نزدیک بلوغ بوده باشد. نیزفرزندش شیخ جمال‌الذین اسحاق در 
سال ۱۱۱۲ برپشت یکی از کتاب‌هایش ازاو یاد کرده و پایندگی سیر وجودش را از خدا 
خواسته است. پس او میان این دوتاریخ حیات داشته؛ اقا از نوشتۀ فرزند دیگرش ملا 
نصیرالدین سلیمان به سال ۱۱۲۳ برمفاتیح الشرائع تألیف جدّش که برای پدرش رحمت 
طلبیده. برمی‌آید که وی پیش ازاین تاریخ درگذشته است. بدین سان» وفات اومیان 
سال‌های ۱۱۱۲ و ۱۱۲۳ بوده ومیان ۷۰ ت۸۰۱ سال زندگی کرده است. 


۱ درلیدن به سال ۱۲۷۱ 
شیخ آقابزرگ تهرانی (طبقات آعلام الشیعه: ص‌۴۸۸) درشماردانشوران سده ۱۲ ازاوشرح حالی مفصل آورده و 
هم تألیفاتش را نام برده وشماری ازفرزندان وپاره‌ای ازحالاتش راياد کرده وسال ولادت ووفاتش ۱۰۳۹۱ و۱۱۱۵ 


دانسته است.(غ.) 


(fYY) 


¥» شیخ علی عاملی‎ .٩ 


حکایت نوجوانی و دوشیزگان باریک اندام را برای شیدای شکسته دل بیمارعشق رادر ‏ ۲۶۲/۱ 
ميان آرا 
اشک از چشمان مجروحم بباران بر آغاز جوانی و آن ایام بی‌بازگشت! 


بگذار از غم عشق جا کرده در دل با تو بگویم و ازدلی سوخته ازآتش جدایی. 


تا آن جا که به مدح امیرالمومنین با می‌رسد و می‌گوید: 
ای ایوالحسن ! ای آب خوش گوار برای تشنه‌کام 9 ای آن‌که برای هر ستمدیده‌ای 
بهترین آبشخور [و پناه] هستی! 
همان پاک تبار والا که صفات تابانش حدٌ و حصررا نمی پذیرد. 
مولایی که هرگاه در روز تفاخر صاحبان مجد و شرف شمرده شوند » او را بهترین شمرده 
شده از میان ایشان خواهی یافت. 
و هرستوده صفاتی چون با وی سنجیده گردد. نزد او نکوهیده و ناستوده به شمار آید. 
به سوی او روی کن و از هرقصد شده‌ای از دیگر مردمان را روی گردان؛ که او را بهترین 
قصد شده خواهی یافت . 
او است بخشند ه؛ و آن‌که با او برابری کند. ممتنع الوجود است و در هیچ عصری یافت نشود . 
به هنگام رخ‌داد هررویدادی ناگواره او را اجابتگرو لبیک گوی هر ستمدیده است و چون 
خوانده شود » برای یاوری بسنده انیت 
مولای آفریدگان است و در سوره‌های قرآن حکیم. مراد و مقصود ستایش‌های بیرون از 
شمارء است . 


(F۸۰) 


۵/1 


۲۵۳۰۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


یوک که هد ایت ا که ید ارآ ن که تات مایا ن از ريا دقن اسان 
حق و اسلام را آنگاه که آثارش محو و نابود شده بود» به یکین بازسازی و اصلاح نمود. 

در نیکی‌ها و بزرگی‌ها» مرد آن میدان خوانده شود و در عرصه‌های نبرد. پیشگام مهتران 
ازاین روی. آنگاه که دریای جنگ. لبریز شد. رسول خدا[رشته و] کلید کارها را به او سپرد. 
در روز غدیر خم آنگاه که جبرئیل به وی ندا داد که فرمان خدا را ابلاغ کن؛ که این 
فرمانی است بازگشت ناپذیر. او فرمود: 

«هرکه من به حقیقت مولای آویم» پس وصی نیز است برهر حاضرو برهر که به او 


همان فرماندةٌ اسب‌سواران میدان نبرد که با شتران خوش نزاد تیز رو رام همراه بودند . 


تا پایان قصیده که بسیار بلند است. 


شیخ علی بن احمد فقیه عادلی عاملی غروی. ازشخصیت های اهل جبل عامل 
بود که در عراق سکونت داشتند و به علم وادب و فضیلت موصوف بود. بردیوانش 
دست یافتم که برپشت آن چنین نگاشته شده بود: این دیوانِ شیخ امام علامه. یکتای 
رورگار ویگانۀ دوران الگوی ادیبان و قبلةٍ شاعران» شاعرادیب هوشمند سرشناس» علی 
بن احمد فقیه که عاملی نسبت و زاده شده و سکنا گزیدهُ نجف است. 

وی نزد مدرس بزرگواریگانه. سید نصرالله حائری کتاب خواند و دانش آموخت و به 
فرمان او دیوان شعرش را گردآورد و درآغازآن سخنی دارد که خلاصه‌اش چنین است: 
«با سیّد نصرالّه بن حسین اسماعیل حسینی دیدارداشتم که مرا فرمان داد تا شعرهای 
پراکنده‌ام را گردآورده. و آنها را پیوند داده و مدون سازم. به هستی‌ام سوگند! فرمان او 
واجب ومخالفت با آن ناممکن است. پس آنچه را فرمان داده بود امتثال کردم وآنچه با 


تاكيك از من خواسته بود. به جان پذیرفته واجابت نمودم.) 


0 شیخ علی عاملی SON‏ 


استادش سيد مدرژس ر ستایشی بردیوان اواست با سروده: 
چون دریاء مروارید را در بردارد. مگرآن‌که آبش گوارا و شیرین و خوشگوار است . 
وی دیوانش را با یک مقذمه و چند باب ویک خاتمه ترتیب داده است. او که 
خدایش رحمت کناد. بسیاراهل سفربود و به سیرو سفردر شهرهای ایران پرداخت و به 
شیراز و اصفهان وارد شد و چندی اقامت کرد و به سال ۱۱۲۰ آنجا را به سوی نجف اشرف 
ترک کرد: درباب پنجم دیوانش قصیده‌ای درمدح سیّد مدڑس حاثری دارد که آن را به 
سال ۱۱۲۲ سروده وقصيدهة سید درمدح خویش را پاسخ گفته است. این قصیده ازمقام 
والای او در فضائل ونبوغش درادب وآراستگی‌اش به منش‌ها وصفات نیک حکایت 
می‌کند. این قصیده جنین است: 
با [باران همراه با] آتش آذرخشی درخشنده ازآتشدان گل‌ها بوی خوش که مشام نواز 
بود» پراکنده گشت. همراه با آتشی ا زآذرخش گوهرین. 
شبنم برروی گل از بناگوشی حکایت می‌کند که رخساری سرخ را در بر گرفته است. 
دانه‌های مروارید شبنم صبح‌گاهان برروی شقایق درنگاه هربیننده‌ای . خوش جلوه می‌کند . 
گویا قطره‌های آشکند که بر کرش بلک دیذگان بیان خمع شد:اکد: 
پس چابک برخیزو برایم باده‌ای مهیّا کن که با آمیختدش به آب پس از سرکشی آرام 
و رام گردانده شده است ! 
آن باده درمیدان دهان و حلق می‌تازد. ولی در حلق به جای غبارء بوی خوش بخور 
ازآن بر می خیرد. 


چه نیکو است که آن را نوجوانی کمرباریک» سرمست" از ناز و باده» [چون عروس] 
نمایانده است . 


۱. این سروده در دیوان وی (ص۲۴۶) یافت گردد. 


۲ درمتن» «نشوات» آمده» ولی «نشوان» درست است وترجمه برهمین پایه صورت گرفت. (ن.) 


(FAY) 


FEIN 


(FAY) 


غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


جزاو آهویی ندیده‌ام که ستاره را گوشواره ساخته و جوز را به گردن آويخته باشد. 
جزبزرگواری صاحب والایی‌هاء هیچ ماهی نمایان نگشت که با نورش آفتاب را مدد رسائد. 
همان دا رند افتها رات که با مکارم بیرون از مار ری دای اسان فا امش 

همان رادمرد که بخشیدن عطای فراوان به نیازمندان را درتنگنای روزگار واجب می‌داند. 

ان که کیک اد با غوش وی دا ردان که ایو الق اهناه آب مارا 

و ستایش آسایش‌ها را به دوستان و رنج و تیره بختی را به دشمنان می‌دهد. 

آن دارنده رأی‌های نافذ. فرزند دارندهٌ رأی‌های نافذ» فرزند رأی‌های نافذ . 

آ ی اد که از را می سان به ومد اید شاک رتفا متهای کا گرا راسو ار آست وتات قذم: 
سروری که چون زمانه تیره و تار[و قحطی زده] شود و نیازخواهی به او روی آوزد. با ید 
و آن گاه که فرعون[صفتان] در برابر فقر امیدواران سرکشی کنند. او ایشان را به دریای 
عطای خویش اندازد. 

سخن زشتی از او شنیده نشده و دیر زمانی است که آتش آشوب کور را فرونشانده است. 
ازآن قومی است که دارنده عقل و خردند که دیباچِهٌ بزرگی از افتخارات آنان آراسته 
شه اسست: 

به آهنگ غنا گوش نمی‌سپارند و از دیرزمان نیاز خواهان به سبب ایشان به غنا و 
بی‌نیازی رسیده‌اند. 

نیزه‌ها برنکشند. جزآن که از خون هماوردانشان در میدان نبرد سرخش کنند. 

در تاریکی غبار میدان نبرد» [درخشش] کلاه خودهاشان" که ستارگان آسمان را حکایت 
می‌کند. رهنمون آنها به سوی دشمن است. 

نیزه‌های «خظی»" به قلم‌های ایشان رشک برند و ازاین روی» در میدان نبرد به لرزه درآیند. 
چه بسیار از شبنم تراویده از قلم‌هاشان برروی کاغذها گلی که کاسبرگی دارد که از 
جنس انشاء" [و آفریده ذهن] است. به زیبایی شگفت . 


۹ در متن «غرائم» آمده» ولی «عرائم» درست است وترجمه برهمین اساس صورت گرفت . (ن.) 
۲ «خظ» جایی بود در بحرین که نیزه‌هایی مرغوب درآن ساخته می‌شد. (ن.) 
9 درمتن» «أحشاء» آمده. ولی «انشاء» درست اننننت وترحمه براین اساس صورت گرفت. (ن.) 


0 شیخ علی عاملی Ca‏ 


گلی که در طول روزگاران با تری و تازگی به چشم می‌آید؛ حال آن‌که هرچند گل اگرآب 
نبیند» و 

چه بسیار که عقل را با جادوی بیانشان و حکمتی درخشان از شعرشان» اسیر خود 
ساخته است. 

ای دارندهُ فضلی که از فضیلت وی برو بار بلاغت سخنوران چیده گردد! 

این بوستان مدح را پذیرا باش که باران آن را نبخشیده و پدید نیاورده است؛ بلکه ۰ ۳۶۷/۷ 
رویش آن را دوستي دوستی. بخشیده و پدید آوزده است. 

اگردرسحرگاه‌های امیدٍ نیک من باد صبای قبول تو بوزد' ازآن بوستان. بوی خوش 
را برانگیزد. 

به خدای رحمان پناه می‌برم که آن بوستان» با باد سوزان نپذیرفتن تو همه سوی‌اش 
رنگ باخته شود. 

قدر و شأن تو همواره همچون نام والایت است که در همه آفاق چون آفتاب» پیچیده است؛ 
مادام که [رشت] خواب پلک‌ها را به هم بدوزد و صبحگاه جامهُ نازک شب را بدرد. 


شاعرمان عاملی قصیده‌های بلند در مدح امام امیرالمومنین و سوگ فرزند امامش 
سبط شهید پیامبر_سلام اله علیهما دارد. از مدح‌هایش دربارةُ امیرالممنین. قصیده‌ای 
است که آغازش چنین است: 
روزگار با من در ستیز و معاند شد و ناغافل بر من تاخت و یورش آورد. 
روزگاران به عمد. ناگواری‌ها و نیرنگ‌ها را به سوی من نشانه رفت و روانه ساخت . 


ا آن جاکه گوید: e‏ 


ای سعد! تو از دوری و غربت. باز داشته شدی و ازآن سختی و رنجی که من می‌کشم. رستی. 
خدای را که چون به نجف برگذشتی» بر بهترین زیارتگاه فرود آی؛ 

و شتران خویش را نگاه دار و ندایشان ده: مبارک باد رسیدنت به مقصود! 

آن جا پاپوش خویش برکن و سجده کنان برای خدا. خاک را بوسه ده! 

پس آگاهانه آهنگ بوسیدن آن امام نیک کن؛ 


۱. درمتن» «حَتٍ» آمده ولی «هت» درست است وهمین گونه ترجمه شد. (رن.) 


۱۳۶۸ 


)۴۸۴( 


غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


همان مولای آفریدگان» صاحب تقواء پرچم هدایت. دربردارندهٌ ستودنی‌ها؛ 

فرزند بزرگان گرامی بخشندة بزرگوار. 

هو ا درا ابا خی و کا 

و بگو: سلام برتو ای پناهگاه نجات هر وارد شونده بر درگاهت! 

وای که بارگاهت بارانداز ستمدیدهُ پناهنده و همه درآیندگان! 

ا ار و ان کا هحون شیور کر هه انا کر مارا دراو ماک 

ای حجّت بزرگ خدا بر [همة] نزدیکان و دوران! 

اگر تو نبودی» راه هدایت روشن نمی‌گشت و عنادورز[و سیتزنده با پیامبر] به آن راه 
نمی‌یافت [و در برابر اسلام تسلیم نمی‌شد]. 

هرگز! در حالی که آتش گمراهی هیچ گاه خاموش نبود. 

و نیزاگر تو نبودی» بنیان‌های دین» ویران بود. 

درتو گمان‌ها به حيرت افتادند و دربارهُ تو عقاید به اختلاف گراییدند. 

هرکه به تو اقتدا کرد. هدایت یافت و آن که از توروی گرداند. به ورطٌ گمراهی فرو افتاد. 
ای آن که از هر شیطان سرکشی, به نام او پناه می‌بریم؛ 

و از شر روزگار به او پناه می‌بریم و نیزآن گاه که در گور نهاده می‌شویم. 

در مصیبت‌های سنگین و در سختی‌هاء تو مورد امید و آرزویی. 

مولايم | باورم این آست کد علت یگانة همه اهیاتی. 

و بازگشت اجسام آفریدگان در روز معاد به سوی تو است. 

ازاین روی» خدای والا تو را در هر دو سرا راهبررهمگان آفرید. 

مردمان را به هدایت فرامی‌خوانی و در این مسیر بر آنان گواهی. 

ای ابوالحسن! این ابیاتی که به سان مرواریدهای ناسفته. بکر هستند به پیشگاه 


۰ ملا مسیحا فسوی ز.۱۰۳۷؛ ۱۱۲۷۰۵) (۴۸۵) 


ازآن هنگام که همسایگانم برای جدایی و هجران برمرکب سوارشدند. راحت و آسایش ۰ ۲۶۹۷ 


ندارم . ای یاران! با نابود ساختنم» مرا به فریاد رسید. 


درهمین قصیده گوید: 
فضل و بزرگی و استواری و معرفتم» همگی مایه ناکامی‌ام گشتند. 
اگر روزگار ورق‌هایم را زیر و رو کند» نشانه‌های حکمت لقمان را در اشعار حشان می‌بیند. 
روزگارم به عزایم نشسته و گریان است . ستارگانش» اشک‌های من و چشمانش» چشمان 
مات 
آه و فریاد از دست گشوده‌ام که اکنون به گردنم بسته شده؛ تا آن جا که چنین می‌نماید 
که ابردرباریدن با من به رقابت برخاسته است. 
قامت چون الفم پس ازراستی اکنون همچون نون کمانی گشته و نزدیک است که با 
آتشم همه ایران زیر و رو شود. 
چرا درانتظارابرهایی باشم که نمی‌بارد؟ تا کی از سرزمینی خشنود باشم که مرا پاس 
نمی‌دارد؟ 
کیست که مرا بادی سبکبار فراهم آورد مرا به سرزمین نجف رساند؛ بادی که مرا در 
آن‌جا رها سازد و فراموشم کند. 
به سوی همان کس که خدای رحمان اطاعتش را بر همه آفریدگان. ازانس و جن. 
واجب کرده است؟ 


)۴۸۶( 


۳۷/۲ 


غدیردرکتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


اکنون نه از باد سبکبار و نه از گام‌هایم در نزدیک شدن! به آستانش یاری نخواهم. 
خوشا به پلک دیدگانم آکه مرا به آن آستان می‌رساند]. 

منزه آنشت پروردگار از مثل و مانند؛ پروردگاری که مارا خبرداد که علی و رسول خدا 
رحمتش در میانه قهرش. چون آهوان سفید شکاری‌اند در کنار شیران «حَفْان».۲ 

کرمش همه آفریدگان را در بر گرفته و دروالایی برقلّه‌ها فراز آمده است و خاک راازخون 
همچون آذرخشی که لبخند زند و آتشی که زبانه کشد و آبی که در شهرهای گوناگون 
ذوالفقارش آنگاه که نیام آن را بیوشاند, همانند آیه‌های عذاب است که جلد قران آنها 
را دربرگیرد. 

در تاریکی‌های جاهلیت که فد مردم نزد بتان مقیم و معتکف بودند» او به رسول خدا 
اقتدا نمود. 

هلاکشان باد! چگونه به گمراهی افتادند. ازآن پس که بارقه‌های آیات و برهان‌ها 
آیا آن گاه که پیامبر این سخن را به ایشان فرمود: «این است علی؛ هرکه دوستار و پیرو 
او باشد. دوستار و پیرو من است»؟ 

آیا خورشید برای پسر حنتمه [-عمراً باز گردانده شد یا ستاره در خانه عثمان فرود آمد؟ 


آیا روزی ابوبکر در حالی که در نماز با خدایش مناجات می‌کرد میان قامت بستن و رکن 


نز انگشتری خویش را بخشید؟ 
آیا گمان داری آیه: «تعالوا ندع انفسنا ... » دربارةٌ کسی جزاو نازل گشت؟ حاشا که من 
چنین گمان کنم!" 


۱ درمتن» «من تب ساخته» آمده, ولی «فی فَّب ساخته» درست است و ترجمه برهمین اساس انجام شد. (ن.) 

۲ مکانی نزدیک کوفه که زیستگاه شیران بود. بنگرید به: معجم البلدان ذیل این واژه. (ن.) 

۳ اشاره به ماجرای مباهله د رآل‌عمران /۶۱: بگوبيایید تا ماو شما پسران خویش و زنان خویش و خودمان را- کسی را 
که به منزله خودمان است - بخوانیم» آنگاه دعاوزاری کنیم ولعنت خدای را بردروغگویان بگردانیم.(م.) 


۰ ملامسیحا فسوی SN‏ 


آیا هیچ یک از آنان به فرستاده شدن سطل و حوله [از آسمان] ویژه گشت؟ یا با 
فرستادن سیب و انار مورد محبت پروردگار قرار گرفت و برگزیده شد؟ 

یا آن گاه که عمرو بن عبدود آشکارا به آنان یورش آورد. کسی جزاو شمشیرش را از خون 
سرخش رنگین ساخت؟ 

یا پیش ازاو» قهرمانی توانست به خیبر رسد و لنگهُ دروازهُ آن را از بنیان استوارش برگتد؛ 

و آن را بلند کرده و چون پلی برای همه سپاهیان سازد تا همه پیادگان و سواران از روی 
آن عبور دهد؟ 

یا آن دم که در نبرد احد. یاران پیامبر گریختند و آن بهترین آفریدگان تنها و بی کسی ماند؛ 
و از گروه مشرکان. جمعی گرداگرد آن حضرت صف کشیدند. با چنگال‌هایی چون 
bE E EEE‏ ها تیان 

کسی جزوی ازپیامبر دفاع کرد و با نیزه‌ای تی ز که گزش اژدها را حکایت می‌کرد به آنان 
ضربه می‌زد؟ 

و با شمشیر و نیزه و تیرء با اخلاص و یقین» آنان را از رسول خدا دور نمود؛ 

تا آن که مشرکان پراکنده شدند و گریختند» همچون تاریکی شب که با نور محو شود؟ 
ابلیس به دروغ آن اصحاب پراکنده از گرد رسول را به کشته شدن احمد افتاده در (۴۸۷) 
میدان» مژده داد. 

و ایشان در دل نهانی شادمان گشتند و از بیم گوش‌ها و چشم‌هاء سر خود را پوشاندند. 

آیا کسی جزاو پیش از نجوای با پیامبرء صدقه داده بود. قبل ازآن‌که این حکم نسخ 
شود» در حالی که دو روزازاین فرمان گذشته بود؟ 

آیا جزاو جوانمردی در بستررسول خدا شب را به روزآورد» آن گاه که درمحاصرهُ آتش 
تیرها بود؟ 

اگر وی نبود. همتایی برای فاطمه نمی‌یافتند و اگراو نبود اسرار قرآن را فهم نمی‌کردند. 
اک تی کف 
اگروی نبود» سقف دین ستون نداشت و اگراو نبود. رکن‌هایی که به سستی گراییده 


بود. فرومی‌ریخت . 


۱ اشاره است به ماجرای آوردن حوله و سطلی آب از سوی جبرئیل برای امیرالمومنین الا تا با آن سل کند. برای 
نمونه بنگرید به: امالی صدوق» ص ۲۲۶ و ۰۲۲۷ (ن.) 


TVW 


غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


اگروی نبود. نه زمین آفریده می‌شد و نه فلک؛ و اگراو نبود ماه با خورشید قرین 
و بود که کا خدا زادگاهش گشت. و خانة خدا را ازپلیدی‌های بت‌ها پاک ساخت. 

او بود که جایگاهش نزد رسول خدا همچون هارون بود نزد موسی بن عمران . 

او بود که چون دو فرزند بزرگوارش دو گوشوارةٌ عرش شدند» عرش گوشواره‌دار شد. 
گام‌هایش پشت کسی را لمس کرد که دست خداوند برای آسایش بخشی و نیکی برآن 
کشیده شده بود. 

ای کسی که پای خویش را جایی نهادی که خدای برآن دست نهاده بود؛ چه جایگاه 
ارجمندی. 

دستانی گشاده دارد» آن‌گاه که ازانگشتانش باران احسان ببارد. اگرنگوید بس است» 
برای طوفان نوح. طوفان دیگری پدید می‌آوزد. 

اگر در جنگ» کوهی زیر پرچمش قرار گیرد. می‌بینی که از شوق رفتن به میدان به 
لرزه در می‌اید. 

زیر شمشیرش کوه‌های پابرجا آرام ندارند و کوه بلندی را مانند که ازاساس و بینان 
درهم کوبیده می‌شود. 

اگروصیّت پیامبربه صبرنبود» در روز سقیفه, آن دو شیخ چهار پاره بودند؛ بلکه عثمان 
نیز[در روزگاری پس ازآن دو)دوپاره بود! 

شگفتا از دنیا و عادتش که جزفرومایه و پست. یاری نشوند. 

چه کسی بود که سخن صریح رسول خدا برای رساندن آشکار فرمان خداء او را به 
فرمان‌روایی دین» معن کرد؛ 

همان روز گرد آمدن مردمان در بیابان که از تمامی کسانی که از نسل عدنان بودند. 
آکنده شده بود؟ 

و همه صحابهُ رسول خدا به خاطراین رویداد. مبارک باد گفتند و نخستینشان» خلیفهُ 


دوم و 


۱ مصرع دوم این بیت چنین است: «لولاه لم يقترن بالاوقل الثانی» اگر چه مقصود شاعربه روشنی معلوم نیست و 
احتمالات دیگری را نیزمی‌توان برای این مصرع فرض کرد. ولی ترجمۀ پیشنهادی را به صواب نزدیک‌تريافتیم. 
شاید هم مقصود ازاول وثانی. حضرت آدم و حوا باشند. (ن.) 


۰ ملامسیحا فسوی SOT‏ 


و این ازآن پس بود که خدای رحمان با استواری و شدّت. اعلانِ ولایت او را به پیامبر 
و فرمود: «این پیام را ابلاغ کن؛ وگرنه بدان که پیام‌ها و قرآنم را به درستی به مردم 
نرساندی!» 

ولایت نگماشته بود. 

خداوند لب و دندانهای روزگار را به خنده نگشاید که قواعدش از هر میزان حقی. 
من با مهر ناب تو به هدایت زنده شدم. جانم فدای تو ای دین و ایمانم 

مادام که افلاک آسمان در گردش‌اند و ستارگان آن روان‌اند. فیط تو ببارد وتا آنگاه که 


شب و روز در رفت و آمدند. سایه‌ات مستدام باد! 


پی‌نامة شعر 
این قصیده که ٩۱‏ بیت دارد» به طور کامل در مجلّد دوم کتاب الرائق علامه سیّد احمد 
عظارآمده و ۸٩‏ بیت آن در نجوم السماء (ص۱۹۷) یاد شده و بخشی ازآن نیزدر فارس‌نامة 
ناصری (۲۳۰/۲) موجود است. نی زشماری از ابیاتش را در حاشیۀ نهج البلاغه. چاپ شده در 
ایران به سال ۱۳۱۰ یافت شود. علامة یگانه» سید محمّدحسین شهرستانی" (د۱۳۱۵۰) ۴۱ 
بیت ازاین قصیده را تخمیس نموده وتخمیس خویش را ازبیت یازدهم بدین گونه آغاز 
کرده است: 
در ایران. همواره غم به من روی آوزد و در درازای شبانگاهان. اندوه از من جدا نگردد. 
یاد آن که در کوفه جای گرفته. مرا بی‌قرار می‌سازد. کیست که مرا بادی سبکبار فراهم 
آورد مرا به سرزمین نجف رساند؛ بادی که مرا درآن جا رها سازد و فراموشم کند. 


به سوی آن که خدای چیره باعظمت سرشتش را پاک گردانده؛ همو که پیامبر برگزیده 
شبر شیعیانش را مزده بخشیده است؛ 


۱ از شاعران غدی رکه در شمارشاعران سدهٌ چهاردهم ازاویاد خواهد شد. 


(FAA) 


۱۳/۳/۲ 


(F۸۹) 


۵۴۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


همو که نزدیکی اش به پیامبر دوستی‌اش را واجب کرده؛ همو که خدای رحمان اطاعتش 
را لازم گردانده. 


برهمة آفریدگان ازانس و جن. 


ملا محمد مسیح مشهور به مسیحا فرزند ملا اسماعیل فیشکوهی فسوی(- 
فسایی». با تخلص «معنی» در شعرفارسی وتخلص (مسیح) در شعرعربی» دانشوری 
فیلسوف و حکیمی سرآمد و فقیهی ماهرو ادیبی شاعرو سخنوری صاحب‌قلم بود. 
شاگردش شیخ علی حزین در السوانح و مؤڵفان نجوم الشماء (ص۱۹۵) و فارس‌نامة ناصری 
۲ و جزایشان با ستایش نیک ازاو یاد کرده‌اند. دانش را از استاد کل آقاحسین 
خوانساری. فراگرفت و بسیاری از دانشوران نیزاز او دانش آموختند. در روزگار سلطان 
شاه سلیمان و سلطان شاه حسین» در شیراز منصب شیخ الاسلامی داشت وهنگام 
برتخت نشستن آن دو خطبه‌های رسا ايراد نمود. به سال ۱۱۲۷ در حدود ٩۰‏ سالگی 
درگذشت وآثاری با ارزش که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. برجای نهاد؛ از جمله: إثبات 
الواجب» رساله‌ای در قصرواتمام نمازبه زبان فارسی» وحاشیه‌هایی برحاشية خُفری برشرح تجرید. 
شیخمان قَمّی «الفوائد الضویّه:۶۴۳/۱) این اثررا ازتألیفات وی ياد کرده و گفته که دردر 
کرمانشاه دیده است.! 


۱ لازم بود که پس ازاین» شرح حال سید بدرالڈین بیاید؛ اقا ازآن جا که جناب مولّف به سال وفاتش دست نیافته» 
اورا درپایان در گذشتگان سده دوازدهم به تأخیر انداخته است.(غ.) 


۱. ابن‌بشار؛ غروی (درگذشته پس از ۱۱۳۸) ۷" 


نشانه‌های آن دیار دگرگون گشته و ماه‌هایش زیر خاک پنهان شده‌اند. ۳۷۳/۱۱ 
سرایی است که کهنگی,روشنی‌هایش را نهان کرده و بادا که ابرهای پر باران براو 
ر ۰ ب > ۹ ۰ 

منم سرور شاعران که بی رقیبم و چون نثر نویسم» نثر نویسنده‌ترین‌ام؛ 

و آنان را به سوی بهشت راهبری کنم؛ در حالی که نور پرچم سپیدم نورش بر فراز آنها 
می درخ خشند؛ 

و اینها ازآن روست که ستایشگر حیدرم؛ آن خداوندگار تقوا و فخر آفریدگان و دژآنها و 
کزارشان است. 

شیری است که چون تنورنبرد داغ شود و شهسواران آن نعره برآورند و شراره‌های جنگ » 
زبانه کشد. 

با صولتی عظیم و بس بیم‌انگیز یورش می‌برد؛ یورشی که ازآن» عمردلیران به سرآید. 

و چون اسبان یک سم اززمین برداشته در روز مبارزه از یکدیگر سبقت جویند. پس سبقت 
گرفتن براو کشنده آن اسبان است . 

چون برای وعظ بر فراز منبر می‌شد» حتی سرکش‌ترین مردمان نیز به پند بازدرندهاش» 
گوش فرا می‌دادند. 


(FAY) 


۳۷/۴/۲ 


SAM‏ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


چشمۀ جود و بخشندگی از دستان او جاری گشت و وارد شوندگان برآن چشمه» ازآن آب 
برمی‌گرفتند. 

و او را دانش‌هایی فیض بخش برآفریدگان بود؛ فیضی چون فیض ابر پر بای که ببارد. 
نهجالبلاغه از گوهرهای سخن او شکل گرفته که رازهای علوم درآن تبیین گشته است. 
اگراو نبود» حثی یک روز خداوند در زمین عبادت نمی‌گشت و کافران سر تسلیم فرود 


نمی‌آوردند.' 


ابوالرضا شیخ محمدعلی بن بشاره از خاندان آل موحی -خیقانی نجفی» یگانه‌ای 

که از نبوغ و تیزهوشی برخوردار بود و یکتایی از یکتایان فضیلت. در شاخه‌های شعر 
وادب» برهمگان برتری یافت. فضل بسیار و ادب یاد کردنی را از پدرش غا شاعر 
تواناء شیخ بشاره» میراث برد وبا نوابغ دانش و استادان سخن هم‌رورگار بود وازایشان 
بهره گرفت ودرفضیلت به حظی فراوان ونصیب مقذرش دست یافت. پس اورا بسیار 
ستوده و در شمار بزرگان حلقهٌ علم وادب. شمرده شد. شعرو ادبش برای اویادی جاودان 
نهاده وآثار گرانبهای علمی وادبی‌اش در صفحه تاریخ» برای او گزیده‌ها و گوهرهایی به 
جای مانده ثبت کرده است که یاد شود وسپاس گفته شود. یکی اززآثار او «نشوة الشلافه و 
محل الاضافه» است که سيد حسین بن امیررشید که ازاو یاد خواهد شد -برآن تقریظی 
نگاشته وشیخ احمد نحوی حلی در تقریظ آن سروده است: 

ای دارندةٌ فضل و افتخارات و سروری و مجد و والایی و شرافت؛ 

و ادیب ماهر زبان آورسخن گوی مردمان. خداوندگار کمال و ظرافت! 

چه گوهری را که در صدف کاغذ به ودیعت نهادی که گوهر حقیقی به اوصافش 


حسد برد! 
اگر زهیر این گلستان را می‌دید. آرزو می‌کرد که از آن گلی چیند. 


۱. این جکامه را که حدود ۵۰ بیت دارد. در کتابش نشوة الشلافه یاد کرده است. 
۲. منظورژمیربن ابی سلمی» یکی از شاعران معلقات است. (ن.) 


۱. ابن بشارۀ غروی ۹۳۳۱ 


اگرصاحب «عَرْف الطیب (= بوی خوش عطر)» بوی خوش آن را درمی‌یافت. به خوش 
بويي آن اعتراف می‌کرد. 
اگرعلی" گردآوری این اثر و برتری و فرازمندیاش بر گردآوردة خويش [- سلافة العصرا 
را می‌دید. 
شک رن کا دی تم ماه چام انم ای وان ارگ کای ان 
چه بهره‌مندی است صاحب فضل را ازاین اثرو نکته‌ها و لطافت‌های گونه‌گونش! ۳7 
من با شکمی خالی و گرسنه نزد این اثرآمدم و او مرا مهمان کرد و پذیرایی نمود و گفت: 
این است «محل الاضافه» (-جای پذیرایی مهمان داری).۲ 

اثردیگرش نتائج الأفکاراست که مدزس یگانه. سید نصراله حائری» با این گفته اش 

برآن تقریض نوشته است: 

این کتاب آراسته» عقلم را به حیرت افکند توصیف را به آن راهی نیست. 
لفظی نازک دارد و معنایی پربار که همه گردآمده‌های مردمان نزد آن سست است. 
نیست جز بوستانی با طراوت که شقایقش را همتایی نباشد. 
صادهایش همچون آبگیرند و همزه‌هایش چون کبوتران که با نغمه‌ای زیبا آواز 
چه بسیار که عاشقان که از بوی خوشش نسیم خبرهای وادی «لِوّی» و «عقیق» را از ۲۷۵/۲ 
بوی خوشش به مشام می‌گیرند! 
چه بسیار که جام‌های الفاظش معناهایی را جلوه داده که شراب ناب پیش آن شرمنده گردد! 
بخشندگی دست کسی که درخت بزرگ فضیلت ازاو پربرگ و بار گشت» این کتاب را 
سامان داد و آراست. 


مولایی است که در شأن و منزلت» جلیل القدر است که صاحب فکری دقیق گشت. 


۱ نام کامل این کتاب. «عَرّف الطیب فى التعریف بالوزیراین الخطيب» نوشته احمد بن محمد بن مقری تلمسانی 
است که به «تَفُح الطیب» نیزمشهو راست. بنگرید به: الذریعه: ۵ /۲۴۷.(ن.) 

۲. مقصود. سیّد علی خان مدنی موف سلافة العصراست که این‌بشاره همین کتاب التشوه را درتکمیل آن گرد 
آورده اشتت: 


۳. نام کامل اثرش چنین است: نشوة الشلافه ومحل الاضافه. (م.) 


(f1۴) 


غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


وازآثاراوشرح نهج البلاغه وريحانة التحواست که شیخ احمد نحوی حلی در چکامة 


خویش که وی را با آن ستوده» آن دو را یاد کرده است. اول آن چنین است: 


نگار چهره نمود؛ پس ای خورشید روزاز شرم در حجاب شو؛ و ای ستارهٌ تابان تیره و تار شو ! 


او است که زیبایی‌های چهره‌اش از حسن آفتاب و غزال سیه چشم برتر گشت. 


ودرهمان گوید: 


او از خاندان موحی است که شهاب‌های آسمان والایی و ماه‌های تمام هاله‌های 
بخشن و افتخار ه تنل . 

همان‌ها که سرورانی بزرگواراند که به خاطر دلیری‌شان مردم قهر و صولت اسکندر را از 
یاد برده‌اند. 

آنان» برمکیانی هستند که با جود و بخشش ایشان. مردم فضل و بخشش ربیع و جعفر 
را به فراموشی سپرده‌اند. 

هیچ روزگاری هرگز از ایشان تھی نیست و چون هلال بر پیشانی روزگارند. 

به‌ویژه آن بزرگ‌مردی که بزرگان نزد او سرفرود آوردند. همان صاحب فضیلت انکار 
ناشدنی. 

فکرش جامةٌ شرح بر تن نهج‌البلاغه پوشاند و هرپنهان پوشیده را آشکار کرد. 

دیگر «سلافة العصر» (= بادهٌ روزگار) ۲ را وانهید؛ که در دیوان این بزرگ. هر بیت 
خمخانه‌ای است. 


۱ مراد از جعفر جعفربن یحیی برمکی است که به جود و گرم شهره بود. ومقصود از ربیع» گویا ربیع بن یونس» 
حاجب منصور دوانیقی است که به نیکی و احسان شناخته می‌شد. «ن.) 

۲ ازآن سید علی‌خان مدنی» شارح صحیفۀ سجادټّه که کمی پیشتردر همین مجلّد دص ۳۴۴) ازاویاد شد. 

۳.کتابی است بس پرحجم وارجمند ازثعالبی که در چهار مجلد به چاپ رسیده است. 


۱. ابن بشارۀ غروی ۹۵۲ 


«ذْمية القصر» (- عروسک قصر)' که در خود کسانی را گرد آورده که همچون دوشیزگانی 
که به زیباترین شکل. آشکار گشته‌اند. در برابراو چه بها دارد؟ 

دار قرافت رنه دار ومن کات فان فان بت راهان 

این چکامه را که عروس فکری است که دوستی صادقاه و عذر تقصیر در حق شماء آن را 
به نزدت پیشکشی نموده است» پذیرا باش. 

پس به رغم دشمنان » راه‌های والایی را طی کن و بر کیوان» دامن افتخار بکش! 


اثردیگرش دیوان شعراو است که سيد مدرس حائری در وصف آن سروده است: 


دیوان زادۀ مقتدای ماء بشاره. تاج افتخار بر سر شعرهای دیگر گشته است. 


نیست جز باغ بهشتی که شکوفه کرده و میوه‌های چیدنی‌اش در دسترس نهاده شده است . 


همودر بارُ آن گوید: 
هلا دیوان زادۀ بشاره. بی‌تردید نیکوترین دیوان‌های مردمان است . 


نیزسید علامه مد زس حائثری سروده‌هایی درستایش شاعرمان ابن‌بشاره دارد که از 
جما نها این است: 
سلامی که از روی تکبر بر فرق ستارگان درخشان» دامن می‌کشد. 
این سلام را ویژهآن همتای صبح در خوش رویی» زادهُ بشاره» صاحب افتخارات» می‌کنم. 
همان جوانمردی که شکوفه‌های آرزوی نیازخواهان به برکت باران عطای او درخشش یافت . 
و پاسخ‌های" تاریکی‌های مشکلات [سوال برانگیز] در صبح اندیشة وی روشن شد. 


با لفظی که چینشی پسندیده دارد و معنایی همراه با بخشش‌های فراوان از قش آبن 
ساعده]" پیشی گرفته آلستخا: 


او را اندیشه‌ای است در زمین که نزدیک ما است؛ اما عزمی دارد و الا بر فراز ستارگان . 


۱. تألیف باخرزی که فراوان در دسترس و مورد رجوع است. 

۲ درمتن» «تجابات» آمده. ولی برپایة پانوشت مرکزغدیر دراعیان الشیعه: ۰۱۲/۱ «مجابات» آمده که درست‌تربه 
نظرمی‌رسد وترجمه برهمین اساس صورت گرفت . (ن.) 

۳. اسقف نجران است که در بلاغت به وی مثل زنند و حدود سال ۲۳ هجری وفات کرد. «ن.) 
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(۴۹۵) 


۱۳۷/۲ 


)۴۹۶( 


غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


شعرش همچون گل‌ها است. البثه اگر گل پس از شادابی نپژمرد. 

اما بعد» بوستان زندگی خشکید و هر گوشه‌اش رنگ باخت؛ 

حال آن که پیشتر هرگوشه‌اش با تبسم خوش‌روی شماء درخشان بود. 

ای شهاب آسمان والایی‌ها! خواهان غم و اندوه من» حفاظ پیرامون مرا شکافته و به 
پس با نوشته‌هایت مرا ازآزارش تعویذ بند؛ که جزآنها مرا افسون گران و تعویذ دهندگانی نیست. 
جامه‌های والایی‌ها پیوسته از شکوه پرارج شما نگارین شتا 


وازآن سروده‌ها [در مدح ابن بشار] این است: 


سلامی چون گل‌های بوستان آن گاه که باران او را طراوت بخشد؛ و چون دردرخشندگی 
این سلام ر ویزه مولای خود» زادهٌ بشاره» مرد فضیلت سازم که شعر در مدح او بر خود ببالد. 
همان ابر بخشش» تیری که عزم و اراده‌اش از ستارةٌ سها فراز رفته و روزگار بنده وار 
فرمان بردار او گشته انتتتتفان 

جوانمردی که ازوالایی. بهترین بهره نصیب او گشته و دانش‌هایی را دارا شده که در 
چون دانشوران با او سنجیده شوند. قطب‌الذّین و رازی و جوهری و عضدالاین 
و صدرالدّین" که باشند؟ 

افتخاراتش تابناک» بخشندگی‌هایش باران‌وش. سرزمینش سبزء و شمشیرهایش همه 
به خاطر همت استوارش بر پشت مرکبی پیشتاز که غبار پایش افتخار است, راه‌های 
والایی ر طی کرده است . 

و پس ازاین همه. حال من بعد ازدوری شماء همچون حال بوستان غم است که باران 
خدای را از شب‌هایی که در جوارتان سیری گشت 9 هیچگاه گل از بوستان وصلتان 


۱.گویا مقصود ازاین اشخاص, قطب الدین رازی. فخررازی» اسماعیل بن حماد جوهری» عضدالدین ایجی و صدر 
الدین شیرازی است. (ن.) 


۱. ابن بشارۀ غروی SSM‏ 


آن گاه که آیشخورلذت‌ها زلال بود و نگاه به روی شادابتان خارو خاشاک را از چشمم می‌زدود. 
پس هیچ روزی نامه‌هاتان را از این شیدا دریغ مسازید؛ که در گشودن و خواندن این 
نها برای کت ازدوری شما بانگییی ست 

مادام که گل بروید» از افق پیشانی شماء ستارگان سعد تابناک همواره نمایان باد! 


واز سروده‌هایش در تبریک عید قربان به او این است: 
بهار ردای حریر گل‌ها را گسترد که لابه‌لاشان شمیم مشک «داری»' است. 
دوشیزگان شاخساران با آستین‌هاشان همراه غزل سرایی نسیم وزنده» به رقص درآمدند. 
کوان آ اھان ان برگ ها با عرد ها ی اريه گی یواک 
سای [درختان] با جنبش نرم خویش از خظ موی رخسار بر گونة روشنایی حکایت می‌کند. 
پس بشتاب تا از جام باده‌ای رو نماییم که رنج و اندوه بزداید؛ و به عذر و بهانه روی میاور! 
همان جام چون دوشیزه که حبابش چون گردن آویز براو آویخته شود. دست جانم 
گردان خویش با دست بند بیاراید. 
آفتابی که ماهی با گردن‌آویز ستارگان درخشان آن را در افق مجلس ما می‌گرداند. 
با آب دهانش طعم خوش باده را و با چشمان افسون‌گرش» اثرآن[ یعنی مستی] را ازآن 
ستاند [چرا که خود از باده بدتراست]. 
آن ساقی که دندانش را مروارید پنداری یا گل بابونه که پس از قطره‌های باران رخ نماید؛ 
و یا حروفی که به دست آن برگزیننده رقم زده شده باشد. یعنی زادهُ بشارۀ دلاور. 
همو که آب و رنگ خوشرویی در شکن‌ های سیمایش جاری است و آتش قهرش را زبانه است 
همان سرور که در افق آسمان مناقب چون ماه جلوه کرد» با غروب شب آخر ماه دچار نشود. 
پس با آن خوش‌رویی. خواست هرآرزومندی را برآوزد و امیدهای فخرجویان درآتش سوزد. 
غیرت‌مندی است خردمند که مادر والایی» در هیچ زمانه‌ای همانند وی نزاده است. 
تیزفهمی که انگشت نوآفرینش کنار زنندهٌ پرده‌ها از روی معانی گشته است. 
رویدادهای روزگار ازاینکه منع کنند تا پناه خواهی به سوی او روی آوزد. باز داشته می‌شوند. 
صاحب نعمت‌هایی است که چون رگبار باران همه را فراگیرد. اما شأن او از ضرر 
رساندن. بالاتر است. 


۱ «داری» به معنای عطرفروش. به «دارین» در بحرین که مشک را از هند بدان جا می‌آوردند. منسوب است. 


SON‏ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


خلق و خویش چون بوستان است» اگرنبود که آن بوستان به خاطر نبود ابر بارنده» 
زرده :می وو 

قلم‌هایش چنگال‌های تیز و بلند رویدادهای ناگوارو خطرهای روزگار را چیده است . 

دوات وی دشمنان را بیمار سازد و دوستان تنگدست امیدوار نعمتش ر مداوا کند. 

از خاندان خاقان است که در سیاهی غبارمیدان نبرد» چهره‌هاشان چون ماه می درخشد . 
همانان که چون به شمشیرهای برنده دست برند آن را در گلوی هر پادشاه یورش 
و چون درمیدان نبرد نیزه‌های پژمرده از تشنگی را میان پای خویش و رکاب گیرند. با 
اخبار ایشان به واسطهٌ سیاهی هر شبی» بر سپیدی هر روز نگاشته شود. 

ای دارندةُ سختی و صلابت که سختی و صلابت صخره را بازمی‌گوید همراه با خوي 
لطیف‌تر از نسیم وزان . 

ای دارنده والایی که در رشته‌ای به نظم کشیده شده» از بزرگی به بزرگی به او رسیده 
است که فاص میان گره‌های نیز به اهتزازدرآمده را با می‌گوید. 

اکنون عید قربان با رویی گشاده تو را فرارسیده که نسیم لطیفش شعر مرا حکایت می‌کند؛ 
عیدی که با خود برای شماء سرور و شادمانی بیاورد و ورود به آبشخور و برون رفتن از 
آتش برایشان ستوده باشد. 

همواره دست‌ها به سوی شما اشارت دارد. همچون هلال شب عید فطر. 

و تو در جامهُ فراخ والایی که با افتخار زینت یافته. همواره خرامان گام زنی و باقی باشی . 


نیزاین سروده از او است که همراه نامه‌ای آن را برایش فرستاده و در آن تا پایان 
ابیات. جناس مدیّْل به کار برده است: 
به هستیات سوگند! اشک چشمم جاری است؛ زیرا حنظل و شرنگ جدایی را جرعه 
جرعه سرکشیدهام. 
جزشهد وصال شفابخش درد من نیست. آیا کسی هست که میانجی شود تا از موه 
وصالش برچینم؟ 


۱. جناس مذیّل) آن است که درانتهای مصرع دوم وا پایانی مصرع یکم. با افزودن حرفی به آن» تکرارمی‌شود که 
این حرف اضافی گویی چون ذیل ودنباله است.(ن.) 


۱. ابن بشارۀ غروی SSRN‏ 


قلب من تشنهٌ وصال تو است و شعر من ستایش تو را آشکار می‌سازد. 

شیر به ناگاه گیرندهُ غم من درندگی می‌کند؛ و اگر او نبود. زار و نزار نمی‌شدم. 

رنگم زرد است و اشکم سرخ و چشمانم به دیداردر خواب شما قانع. 

ازآن گاه که روی نهان کردید [و از من دور شدید]. صبحم چون شب قیرگون گشت 
و انگشت حسرت به دندان می‌گیرم. 

وصال و پیوند با تو امید دارم . آیا آن زمان شیرین بازخواهد گشت؟ (f۸)‏ 
به هرچه تو دوست داری» خرسندم؛ ای سروری که از شیر فضیلت می‌نوشی! 

شگفتا از تو با این تبار ارجمند والا که صدای نیازخواهان عطایش را می‌شنود. a‏ 
او آن شیر ژیانی که شمشیر دشمنان بر تو کارگر نیست و چشمه فضیلت ها از او می‌جوشد. 
چک یماکان مره د ر ای رام رکا د رسای که ونان سایق کلب به 
ترانه گشوده‌اند. 

دریای دانشش برای مردمان سرشار است و هریک ازایشان برای سیرابی به آن گشوده‌اند. 
باران عطایش در طول روزگاران یکریز می‌بارد؛ حال آن که باران آسمان در پاره‌ای از 
سال [و نه همیشه] می‌بارد. 

مجلس او دارای [مردانی استوار و ریشه‌دارء چون] درختان سَلَم (- مُغیلان) و ضال 
(= کنار) است که پیشتازان از گرامیان نزد ایشان حُم شوند و سرفرود آوزند. 

او را شمشیری است که روز نبرد خونین است و چشمی که ازخشیت خدای قهار, اشکباراست . 
و عبادتی که از رياي نیرنگ تهی است و سرشتی که جامه بی بندوباری از من درآورده. 

و شعری خوشایند چون شراب درون جام که خسن همه شعرهای گرانبها را در خود دارد. 

و قلب و ذهنی آگاه و پویا و یورش آور؛ و رویی که در تاریکی حوادث سخت. درخشنده است. 
و احسانی خریدار مدح ناب و خالص و نیزهٌ عزمی که همواره به سوی دشمن نشانه 
رة است. 

بردباری است که با گذشت» دشمنان را جزا می‌دهد و ازهول و وحشت حوادث سهمگین» 
بی‌تاب نیست. 

دانشش فزاینده است و جهل را می‌زداید و طبّی دارد که اگر تو را سیب رساند. باز 


سود مند است . 


(۴۹% 


A۰ 


SSO‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


سروری مُطاع است که در میان مردم عیب گیرنده‌ای ندارد و بذر مهرش رادردل‌هاء 
کارنده است. 

آنچه را خدا نمی‌پسندد دشمن دارد؛ آیا او را نمی‌بینی که دندان هوا و هوسش را برکننده است ؟ 
خدایش ازهرنگاه بد [و چشم زخم] نگاه دارد که همانا جمالش عقل را به شگفتی اندازد. 


وازسروده‌های او در ستایش وی» این ابیات است» آنگاه که گلاب به او هدیه کرد: 


ای سروری که امروز از ایاس" نیز زیرک تری . 
برایت کلایی ک رغاد آم که از خطر مشک خو شوتر است: 


پس آن را از دوستاری بپذیر که عشقش [به تو] آتش را در درون او شعله ور ساخته است . 


وازسروده‌هایی که او را ستایش کرده» این شعراست که برایش فرستاده: 


سلامی که نه اولش را آغازی است و نه برای نهایتش پایانی دیده می‌شود؛ 

بر زادۀ بشاره. سروری که دروالایی‌ها از هر نهایتی بر گذشته است . 

همان جوانمردی که برق خوشرویی در سیمایش از تبار پاکش نشانه است . 

بزرگ مرتبه و ستوده صفات است. و بر همه قلب‌ها ولایت دارد. 

احسان را از نیاکان خویش. پشت در پشت. روایت کرده است و این روایت [با توجه به 
رفتار او] صحتش به اثبات رسیده است. 

اگر روز خشک‌سالی و قحطی نیازخواهی به سراغش رود. وی حریم بوستان احسان 
و دستگیری را برای او روا و مباح می‌سازد. 

اگرشب مشکلی, تیره و تار شود» رأی او را چون صبح خندان بینی. 

و روزی که نبرد بحث چهره گشاید و سخت شود. کسی جزاو را درآن میدان پرچم در 
ا اکا اھ سای اڑا ایک کیان که امین کد ماد زان 
کگایت یکنت اکلان فیست: 

به عهد خویش وفاداراست و تلاشش نیک و پاکیزه است و سلامت جانش غایت آرزوی 


۱ مقصود ایاس بن معاویه » قاضی بصره. است که درزیرکی به اومثل می‌زدند. (غ.) 


۱. ابن بشارۀ غروی SSO‏ 


ازآن جا که دراین روزگار یگانه است. او را به کنایه و بدون ذکر نام مدح کردیم. 

کجا می‌توان نامی را به صراحت برزبان آورد که عنایت حق» آن را بر بلندای عرش 
نگاشته انس ؟۱ 

ای پروردگار! از راه لطف» ری او را به درستی و استواری دار و از ضلالت و گمراهی 
نگاهدارش باش! 


و ازنعمت بخشی خویش براو جامه‌ای پوشان که با نگاهبانی و پشتیبانی زینت یافته باشد! 


جزاین‌ها نیز سید شریف مدرّس قصیده‌هایی در ستایش ابن‌بشاره سروده که در 
دیوان وی یافت می‌شود واز جایگاه بلند اودر فضیلت‌ها ووالا رتبگی‌ها وآراستگی‌اش 


به روحیّات ارجمند و صفات و منش‌های برترحکایت دارد. 


از جملۀ سروده‌های شاعرمان ابن‌بشاره. قصیدهُ وی در کتاب نشوة الشلافه در مدح 

امیرالمومنین اټ به استقبال قصیده سیّد علی‌خان مدنی. یاد شده در همین مجلد 
(ص۳۵۰) رفته است: 

اک بت با ا ان نم اک ان وره کو دران امرس و »۵ 

و خواب. او را به دیدارمن می‌آورد و گاهی صاحب آن خواب در تاریکی نزدم می‌آید. 

از نگهبان عاشقان» از روی ترس» پروا نمی‌کنیم و نگاهبانان نیزما را نمی‌بینند. 

از بوستان وصلء چه بسیار گل‌ها می چینیم که با آن. جان‌ها زنده می‌شوند! 

چه بسیارشب‌ها که در دل سیاهیء در حال هم آغوشی با محبوب» شب را به صبح 

آوردم و خویش را آلوده نسازم! 

تا آن گاه که ستارگان شب تار برای غروب فرود آمدند و ستاره در شب روی اش سست گشت . 

و صبح با نورهایش در همه جا پراکنده شد و از روشنایی هایش تاریکی رخت بربست . AN‏ 

ازبیم دشمنانش ازمن دورگشت در حالی که استراحت‌گاه‌مان از جمع ما تهی گشت. 

بادا که صبح با روشن‌گری‌اش روی نیاورد؛ زیرا رسواگر و منحوس است. 

چون تاريکي شب عالّم را بپوشاند. پرده پوش من و نیزبهشت من است که با آن, آتس 

خوشی دارم. 


۱ به نام ابن بشاره که محمدعلی است اشاره دارد؛ دونامی که برساق عرش نقش بسته‌اند. (ن.) 


(۵۰ 


A/1Y 


غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


دردل همین شب بود که پیشترموسی آن آتش را از جانب کوه طور دید» آتشی که زبانه داشت". 
در حالی که خواهان اخگری ازآن بود. به سویش رفت تا به آن نزدیک شد تاازآن 
پاره‌ای آتش برگیرد. 

ازکرانة غربی آن» با تدایی خوانده ف منم خدای آفرینشگر پاک 

راز آتش موسی» حیدر بود؛ آن عاللم سخنور بلیغ کاردان زیرک؛ 

همان شیر یورشگر روز نبرد که جنگ جوی بی باک از صولتش می‌هراسد. 

چون جنگ برپای شود. او است که به جنگ می‌ایستد و سستی نمی‌ورزد. 

چه بسیار شهسواری که با شمشیرش او را دو نیم کرد تا گرگان او را به دندان کشند. 

او است عموزادهُ مصطفی که کاشتن‌گاه درخت پر برگ و بار و سایه گسترش» پاکیزه است. 
گنجينة دانش خدا و آفتاب هدایت است که نور تابانش خاموشی نمی‌گیرد. 

فرود آمد نگاه وحی است که هیچ کس به فضلش نرسد و کنه و حقیقتش در وهم نیاید. 

دنیا را طلاق گفت و آن را برنگزید؛ و همش خوردن و پوشیدن نبود. 

با تقدیس پروردگاره شب را سپری می‌کند و محراب و مجلس با او روشن می‌شود. 

در عطابخشی دریایی است بی‌ساحل؛ و در والایی‌ها. گردن فراز و سرآمدتر است. 

چون روزی بر فراز منبر شود و زبان مردمان نزد وی گنگ گردد. 

از واژه‌هایش حکمتی را به تو نشان می دهد که دانای زیرک در آن حیران ماتد. 

شگفتا ازآن رتبه‌ها که وی بدان دست یافته که کیوان و فلک اطلس فروترازآنها است! 
کوفه به مزار او شرافت یافته و چنین نبود که نشانه‌هايش محو شود. 

اگرانکارگران سخنم را نپذیرند. بگو: یارا! این است زیارت‌گاه پاک؛" 

مگر نور را درآن در فروزش نمی‌بینی که دیده‌ها و جان‌ها ازآن روشن گردد؟ 

به خدا سوگند! اگر حیدر نبود. درزمین هیچ کس و هیچ پناهگاهی برای حیوانات 
وجود نمی‌یافت. 


۱. درمتن» «غرنس) آمده است. در فرهنگ‌های لغت» چنین واژه‌ای را نیافتیم . گویا این واژه. محرّف «عرناس» و 
«عژنوس» به معنای «دماغهٌ کوه) است که به ضرورت شعری» الف يا وا و آن حذف شده وآنگاه به استعاره برای 


زبانه آتش به کاررفته است. (ن.) 


۲. این مصراع سرآغاز قصيدة سیّد علی‌خان مدنی است. 


۱. ابن بشارۀ غروی 5۵۳۱ 


هیچ نویسنده‌ای نتواند فضل او را برشمارد یا شاعری زبان به شعر گشاید؛ 

حتّی اگرهرچه در زمین است. قلم گردد و هفت دریا مرگیش شود. 

ای پدر دو سبط پیامبر! این چکامۀ درخشان را بشنو که از شاخ درخت روییده بر تپه 
ماهور نازخرام تر است؛ 

که از مدح تو در جامه‌ای می خرامد که حتی جامهٌ دیبا نیز در بافتش از آن حکایت نکند. 
به پاس آن» فردای قیامت از تو اميد پاداش دارم؛ که هرکس دوستار تو گردد. از پاداش 
موم 3 


مادام که خورشید چاشتگاه درخشد و تیرگی کنار رود. درود خداوند بر تو باد! 


از شعری که درستایش مطوّل تفتازانی سروده» این ابیات است: (۵۰۳) 
آن را فرا نمی‌گیرد. 
در بلاغتش فرقان اهل دانش معانی و بیان است و در دلیل‌هایش بر اعجاز قرآن چه 
اعجاز شگفت‌انگیزی است! 


۲. شیخ ابراهیم بلادی (۵۰۳) 


با ستایش آن که آفریده‌گان را آفرید آغاز کردم . و پیوسته شکرش گویم بر نعمت‌هایش. FATIN‏ 


او موجود است به ضرورت و آفریشنگر ما است و به وجود آورندۀ ماء عدمی ثابت نشود. 
آفریدگان را آفرید تا گنج نهفته را آشکار سازد؛ پس از آن مهر برداشت .۲ 

دین را اصولی پنجگانه است که یکی ازآنها عدل الهی است که همواره درحکم او 
سوم نبوت است که لطفی است عظیم و همیشگی و فراگیر که همه آفریدگان را در برگیرد. 
چهارم امامت است که آن هم لطفی است از آفریدگار که دین با آن بر پا شد. 

خدای مادرحکم خویش عادل است وباهر که بر آفریدگان ستم ورزد» می‌ستبزد واو 
را حسابرسی کند. 

مومنان در بهشت جای گیرند و آتش کافران شعله کشد و آنان را در بر گیرد. 

نخستین پیامبران آدم. پدر ایشان. است که درود من ویزه آنان باد! 

و برترین‌هاشان پیامبران اولوالعزم بزرگوارند که مقام پروردگار خویش را شناختند. 

ایشان این‌هایند: نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبرامین که پایان بخش آنان آمد. 


۱ اشاره به حدیث قدسی که برزبان‌ها می‌چرخد: «گنجی نهان بودم وخواستم شناخته شوم. پس آفریدگان را آفریدم 
تا شناخته گردم.» 


)۵۰۴( 


۱۳۸-۱ 


SOD‏ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


او ستوده و ستوده‌ترین ایشان است که مقامی والا دارد و در وقارو حشمت برترینشان است . 
با اخلاص گواهی دهم که خدایی جزالله نیست. او که آفریدگان را آفرید. 

و محمد پیامبر فرستاده او به سوی مردم است که به رسالت قیام کرد. 

و گواهی دهم که او به خاطراهتمامی که به دین داشت» علی ولی الله را به ولایت و 
جانشینی خویش گماشت. 

و روز غدیر خم او را به فرمان خدا و بر پایهُ سفارش و الزام او» جانشین خویش ساخت. 

و چون آن جا بر منبر شد» بر نام امامان از فرزندان او تصریح نمود. 

پس پیامبروی را به برادری گرفت و به فرمان خداء او را به آفریدگان امام ساخت . 

و او را عظیم و بزرگ داشت و به موجب وحی» او را امیرالمومنین لقب داد. پس کسی را 
نرسد که با او برابری کند. 

و بتول را که سلامی از خداوند عطابخش که پایان نگیرد. براو باد» به همسری‌اش 
درآورد. 

پس این جوانمرد همتایی گرامی برای وی گشت و امامان بزرگوارما را ازآن مادر به 


دنیا آورد. 


تا پایان قصیده. 


ابوریاض شیخ ابراهیم بن شیخ علی بن شیخ حسن بن شیخ یوسف بن شيخ 
حسن بن شیخ علی بلادی بحرانی؛ از برجستگان و فضلای بحرین و که به ادب 
وسرودن شعر موصوف بود که ازاجداد اعلاي موف انوارالبدرین به شمار می‌رود؛ 
چنان که درهمان کتاب ضمن یکی از شرح حال‌ها بدان اشاره شده است. از آثاراو 
است: منظومه الاقتباس و التضمین من کتاب الله المبین که اثری استدلالی دراثبات عقائد 
دینی است؛ و جامع الیاض که در هرروضه و بوستان آن به مدح یکی از معصومان ال 
پرداخته وازاین روی» او را ابوریاض کنیه داده‌اند. دیوان شعرش نیزبه خظ شاگردش» 


۱. آن را از دیوان خظی‌اش برگرفتیم که شعری دیگردربارُ غدیرنیزدارد. 


۲. شیخ ابراهیم بلادی ۷۱ 


شیخ ابومحمد شویکی که ازاو یاد خواهد شد ‏ موجود است. شویکی این دیوان را 
به سال ۰ تصحیح نموده است. دیوان وی شامل قصائدی به تعداد ترتیب حروف 
الفبا ونیز۱۳۲ دوبیتی در باب‌های پنجگانۀ توحید ونبؤت وامامت وامامان وعدل 


و معاد است و نیزقصیده‌ای میمیّه با ۱۰۸ بیت در اصول پنجگانة اعتقادی دارد. 


پدروی» شیخ علی. از برجستگان روزگار خود بود که ملف الحدائق الناضره در لولوة 
البحرین [ص۴ ۷] از او چنین یاد کرده است: «دانشوری فاضل به ویژه درادب عرب وعلوم 
معقول و مدرس بود وامامت جمعه و جماعت داشت وبا شیخ سلیمان بن عبداله 
ماحوزی هم رورگار بود.» موف ریاض الجته (روضة چهارم) نیزشرح حالش را آورده است . 
شیخ حسن» جذ این شاع و شيخ یوسف بن حسن» جل اعلایش. هم از فضلا 
بودند. شیخ حردرآمل الآمل [۳۴۹/۲] از شيخ یوسف یاد کرده واو را فاضلی ماهرو شاعری 
ادیب از معاصران خود شمرده است . موف الحدائق الناضره درلولوة البحرین [ص ۷۵] از پدر 
علامه‌اش نقل نموده که چون شیخ یوسف بن حسن بحرانی درگذشت و در مقبرۀ مشهد. 
مسجدی دربحرین؛ دفن شد» یکی ازدومنارهٌ مسجد ویران گشت وبرقبروی فروافتاد. 
شیخ عیسی که از آن جا می‌گذشت. دید زنی کنار مناره نشسته و از فروافتادنش در 
شگفت شده است. پس چنین سرود: 
بر زنی نشسته برگذشتم که در سیمای عابدان لاحول و لاقوّة الا بالله می‌گفت. 
و بانگ استرجاع برداشته بود که چرا آن مناره پر اک دراز کشیده و خواپیده است. 


او را گفتم: ای دخت گرامیان! هیچ گاه اموری بی فایده [و بی حکمت] دیده‌ای ؟! 
زیرا در این خاک کسی آرمیده که کمال یوسف دارد. پس آن مناره از هیبت وی به 


سجده فروافتاده اس 


۱. یگانه‌مردی از خاندان آل عصفور خانوادهُ شیخ ماء فقیه چیره‌دست» شیخ یوسف موف الحدائق الناضره» که 


شاعری زبان آوروادیبی سرآمد بود. 


)۵۰۵( 


۱/۸ 


)۵۰۷( 


۳. شیخ ابومحمد شویکی 


(۳ 

محبوبم به دیدارمن آمد و آنگاه که لب و دندان‌های چون مرواریدش را آشکارنمود ۰ ۳۸۶/۷ 

پردۀ شب‌های تاریک به کنار رفت. 

درخشش‌هایی از چهرة او نمایان گشت. پس در درخشش خود. درخشش هلال را 
تا آن جا که گوید: 

همان حیدر کزار, پیشتازآفریدگان در نبرد» و على والارتبٌدارند؛ والایی‌ها. 

آن غیب‌دان که عیبی دراو نیست؛ جوانمردی پاک دل و پاکیزه خصال . 

اک ی کا کیو مارم ن گس داز 

څلق و خو و آفرینش و سرشتش احمدی است؛ جوانمردی که روز رزم» نبردش دلیرانه است. 

روزه‌دار تابستان و به پاخاستةُ شب‌های تاریک به عبادت که و با مالی حلال مهمانان 

را کریمانه بنوازد. 

کان دانش است که پرسنده اش پیش از پرسیدن. به آرزوهایش [در دانستن] می‌رسد. 

او که ار جاتب خاو و احمه بزگزید؛ که کردا تضیفن به خلاقیت فایت ات٠‏ 

پدر دو سبط پیامبر از سرور زنان. دخت پرده‌نشین بهترین پیامبران. 

همو بود که پیامبر برگزیده از میان آفریدگان به برادری‌اش گرفت. به رغم دشمنان گمراهش. 


۱ درمتن» «ثابت النصف» آمده. ولی «ثابت النصب» درست است وترجمه براین اساس صورت گرفت. (ن.) 


۵۶۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


او است که به تصریح قرآن. جانِ رسول خدا بود؛ بهترین کسی که بعد از تضرع به درگاه 
خداوند. به مباهله پرداخت. 
او را شآنی بزرگ است و چون نامش, والا است و دارنده احسان و دست‌گیر من در فرجام 
کاراست. 

(۵۰۸) او حجّت خدااست با دلیلی صریح و ثابت در روز غدیر خم» پس او کسی است که 
هرکس او را دوست بدارد. دوستار پیامبراست . 
و آمیر ماعا ن ات که ارس خاو نعي رور ردو ااسلال مین گزیته له انت 


این سروده را از گزیدۀ دیوانش که به خظ خویش برای استادش نگاشته» برگرفتيم. 


این قصیدۀ بلندی است که آن را به سال ۱۱۴۹ در مدح امیرالمومنین ا سروده است. 


۳( 
ااا اورا قصیده‌ای است که به سال ۱۱۴۹ آن را سروده است. ما آن را به خطش یافتیم 
که درآن اصول عقائد دینی را یاد می‌کند وآغازش چنین است: 
ای که خدایت هدایت کند! عقاید نیکو را بشنو و از مایه‌های اندیشه» بهره‌های گوهرین 
بردار! 
ستایش, پروردگار مرا است که بسی نعمت‌ها به ما بخشیده که ستایش هیچ ستایش 


کننده‌ای به حقیقت وصف آن نرسد. 


تا آن جا که گوید: 
لظف ای پروزشگارم دران آفریدگان بسي انیوه استه به خاطرهمان الطاف است كد 
باران در همه جاء شیرین و گوارا است. 
بزرگ ترین لطف خداء پیامبر ما و عترت او است که پاکترین بزرگواران دارای مجد 
و عظمت‌اند. 


گرامی‌ترین پرستندة خدا بود. 


۳. شيخ ابو محمد شویکی ۵۶۷ 
درهمان گوید: 

معجزه‌اش قرآن است که همواره پایدار است و بزرگ‌ترین گواه بر ثابت و قطعی بودن 
به رغم سرکشان» شریعت تابناکش همه شرایع در میان آفریدگان را نسخ نمود. 
پیامبر ما نماز خواند و زکات داد و روزه گرفت و حج گزارد [و اینها را تسریع کرد] و آن پاک 
مرد» چه مجاهد شگرفی بود! 
خداوند او را از هرعیب پیراسته نمود؛ پس پیامبری برگزیده و راست‌پیمان گشت . 
علی» یاور بزرگوار او بود و او را بسنده بود و در برابر اعداء چه کمک‌کاری بود! 
پس او را دست و بازویی نیرومند و چون شمشیر بود و بزرگ‌ترین دورگر سرهای آن قوم . ۵0 
پیامبراو را به فرمان خداوند به برادری گرفت و ویهُ همسري فاطمه نمود؛ آن مادر 
او را در غدیر خم به فرمان آفریننده اش به امامت گماشت 9 با این کار بینی حسودان 
با خاک زرد 
و بر فراز جهاز شتران در بارة او به سخن پرداخت و کار مردمان را [به موجب پیمانی] به 
او سپرد و چه پیمان گیرنده‌ای بود! 


آشکارا به امامت وی و فرزندانش تصریح کرد و چه نیکو فرزندانی برای آن پدر بودند! 
وا بانان اا 


)۲( 
واین شعراز قصيدة غدیریَهُ بلند اواست: 
به واسطهٌ روز غدیر دین کمال یافت و آن روزء تمام کنندۀ نعمت خدای آفرینشگر 
و یاورم است. 
خدای را ازاين روز بزرگ که عید باورداران دین بهترین امین است. 
روزی که خداوند درآن. اسلام را با تأیید و استقرار بخشی» دین آفریدگانش برگزید. 
روزی شریف که برکاتش پیش از بودن جهان» در آفرینش بزرگ شمرده شده بود. N‏ 


روزی که خدای چیره و نگاهبان» به یقین» حیدر را چون پرچمی راهنما و امام آفریدگان 


نصب کرد. 


(۵1۰) 


غدیردرکتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


ای جوان! این روزرا روایت [ازپیامبرا. پشتیبان و اثبات کننده است؛ روایتی که تشنگان 
راویان از محمّد پیامبر آن بهترین بشر این حادثه را با تصریح به نام آن حضرت 
و تعیین او به عنوان خلافت. روایت کرده‌اند. 

جبرئیل امین از پروردگارش برای او پیام آورد که به تبیین خلافت علی. تسلیم گردد: 
اکنون از جانب وی اعلان کن که حیدررا به امامت گماشته‌ای و اطاعت ازاو واجب 
عینی است! 

پیش از جدا شدن این گروه همراهان و ملازمان. برخیز و حیدر پاک تقواپيشه را به 
پیامبر پاک گفت: «شنوای سخن کسی هستم که وعده داده مرا از شزمردمان 
کفایت کند.» 

پس در خم که منزلگاهی خشن و نامناسب بود. ندا داد: «ای مردم! همین جا اکنون 
برمنبری که از جهازشتران ساخته شده بود فراز گشت و علی» آن پدر دو سبط خویش: 
را فراخواند. 

دستش را بالا برد تا سپیدی زیر بغل هر دو نمایان گشت. پس آن سپیدی برنور ماه 
و خورشید برتری یافت . 

به یارانش فرمود: «ای قوم! از من بشنوید سخن امینی دلسوز را! 

یاران ! آیا ولایت من بر شما از خودتان بیشتر نیست؟» گفتند: «به یقین» چنین است.» 
فرمود: «هرکه من مولای اویم» برادرم و وصی پس از من که اکنون دستش ر به دست 
دارم مولای او است .» 


تا پایان قصیده - 


(۴) 


واین ابیات ازاواست ضمن قصیده‌ای بلند با نام غزاله که درآن پیامبربزرگوار کا 


۳. شیخ ابو محمد شویکی ۶۳ 


آهویی به شکار شیران پیش آمد و او را نوری است که برآفتاب» برتری دارد. 
پیچ و تاب خورد و با این کار عقل‌ها را می‌ربود و دو دیگر با پوشیدن لباسی نازک» 
عطش را در جان برانگیخت. 

تاآن جا که گوید: 
مهر پیامبر برای بندگان چون زرهی در برابر تیرهای هلاکت و وسیلهٌ فیروزی است. 
و محبتم پس از آن ازآن علی است چون پیش از وفاتش دربارةٌ دوستی‌اش سفارش نمود. 
و در روز غدیر خم به امامتش برگزید و همو است که بند از بند دشمنان بگسلد. 


یادکرد غدیر در دیگر قصیده‌های وی نیزدیده می‌شود که به همین مقدار بسنده 


ابومحد عبدالله بن محمد بن حسین بن محمد شویکی خظی؛ از شاگردان شیخ 
ابراهیم بن شیخ علی بلادی -که پیش‌تریاد شد -و شیخ ناصربن حاج عبدالحسن 
بحرانی بود که در هنرو ادبیات و سرودن شعرو فراوان گوییی و تفتن در آن» گام‌های 
بلندی برداشت؛ گرچه شعرش متوشط بود. کتابی درشرح حال معصومان ونیزدیوانی 
درمدح پیامبروخاندانش با نام جواهرالتظام و همچنین دیوانی درسوگ آنان به نام مسبل 
العبرات و رثاء السادات دارد. خود وی قصیده‌های زیادی را در طول چهار روز از این دو 
دیوان برگرفت و دردیوانی دیگر گردآوژد ودرسال ۱۱۴۹ به استادش علامه آقا محمد بن 
آقا عبدالرَحیم نجفی اهدا نمود. این دیوان برگزیده شامل ۵۰ قصیده در اوزان و قوافی 
گوناگون در مدح و سوگ پیامبرو خاندانش -صلوات خدا براو و ایشان باد! - است و رثای 
عباس بن امیرالمومنین اا و قاسم فرزند امام حسن و عبداله فرزند آن حضرت وعلی 
فرزند امام سبط شهید. و فرزند آن حضرت. عبداله شیر خوارش را در قصیده‌های 


جداگانه سروده شتا 


۸4/1۱ 


(AW 


)۵۱۳( 


۴ سیّد حسین رضوی (درگذشته پس از ۱۱۵۶) 
باران منزلگاه دوستان درذی سلم را سیراب سازد و نیز محل رفت و آمد قبیلۀ ایشان که ۳۹/۷۲ 
در میان درختان بان و آن کوه بود . 


و باران به کوه‌های مشعرو وادی عقیق. عطا بخشد که چه بسیار لشکرغم‌ها را با 
جمعشان پراکنده ساختند. 


یارا! اندکی مرا در میعادگاه‌هاشان فرود آورتا بیماری عاشقی را که ازاندوه آب شده. شفا بخشی ! 


این قصیده‌ای بدیعیه" است دارای ۱۴۳ بیت که با آن پیامبراعظم ٤‏ را ستوده 
ات ا آا کو ن ] 
آن همتای پیامبرء امير مۇمنان› در سبطین»› دروازۀ دانش‌هاء و دارندةٌ خصلت‌های برگزیده. 
همو که نهان و آشکارا با وی همراهی و همدلی کرد" یاوری بود که آن حضرت را در 
پیامبر برگزیده در بره او این سخن را فرمود که ماه افتخار وی است: «هرکه من مولای 


سید حسین بن امیررشید بن قاسم رضوی هندی نجفی حاثری؛ ازیگانگانی بود که 
برای دانش برترش با ادب اعجاب انگیزش» دومی ساخت ونابغه‌ای بود که تبارپاکش با 
فضل بسیاروشعرش که کاهندهة قد ر گردن‌بندهایی از گوهروذرهای پراکنده بود» زینت 
۱. درمتن «عهد احباب» آمده؛ ولی دراعیان الشیعة ربع احباب» درج شده و همین درست‌تراست و ترجمه بر 
همین پایه صورت گرفت. (ن.) 


۲ «بدیعته» قصیده‌ای است که درآن» صنعت بدیع فراوان به کاررفته باشد. «ن.) 


و در متن؛ «ساواه» آمده. ولی گویا «واساه» درست باشد وترجمه براین اساس صورت گرفت. (ن.) 


(41۴) 


۹/11 


۶۵۶۶۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج۱۱) 


دیگر و هیچ فخری از افتخار دیگربازنداشت. 


پدرش او را از هند به نجف اشرف آورد واودرآن جا به آموختن دانش پرداخت. پس 
مدرس یگانه» سیّد نصرالله حائری دانش آموخت. واو را قصائد چندی است که با آنها استاد 
مدژسش را می‌ستاید واین سروده نیزازاستادش است که درآن شاگردش را می‌ستاید: 
ای رادمرد که باران بخشش از دست او باریده است! 
ای آن که از بج بخشش وی دست من باز و گشاده گشته است! 


مادام که آذرخش در تاریکای شب می‌درخشد. پروردگار عرش تو را زنده و باقی دارد! 


از استادانش سيد صدرالّین قّی» شارح الوافیه؛ شیخ عبدالواحد گغْبی نجفی 
(د.۱۱۵۰)؛ وشیخ احمد نحوی بوده‌اند. خی خوش داشت ودیوان استادش سیّد مدر7س 
حاثری را به خظ اودیده‌ام. پس ازسال ۱۱۵۶ و پیش از۱۱۶۰ در کربلای مشرفه درگذشت؛ 
خداوند آرام‌گاهش را با رحمت خویش خنک سازد! ین ان چه دریکی از مجموعه‌ها آمده 
که وی به سال ۱۷۰ درگذشته برآنچه این قول را تأیید کند. درست نیافتم. 


شاعرمان رضوی دیوانی لبریزاز شعرهای درخشان و گوهرها دارد. از شعرهای اودر 
مدح» این است: 
همسایگان کوی مان! کاش می‌دانستم آن وفا کجا رفت و این جفا از چه رو است؟ 
مرا قلبی است آب شده از آتش اشتیاق و چشمی که ازآن خون سرازیر می‌شود. 
هرگاه از حریم شما آذرخشی سرزند و دیده شود یا کبوتری بردرخت سایه گسترش نغمه 
سر کند, 
اشکم جاری گردد و قلبم نسبت به روزگار رفته به شوق آید که شکیبایی بر درد از دست 
دادنش سخت است. 
ای نکوهشگرمن! مرا با این سوز و اندوه واگذارید؛ که سرزنش من درعشق ایشان, در 


۴. سید حسین رضوی SEN‏ 


آنان مايه امید منند» خواه بپیوندند یا از من دور شوند. سروران منند» خواه نیکی کنند 
و خواه بدی. 

ایشان ازدیربازاز پیشگاه قدس الاهی. مادا عشقی را به من نوشاند که جام‌هایش: 
همان معشوق‌های من بودند. 

باده‌ای درجام‌ها بود و نه انگوری ونه مستی‌ای و نه صهبایی در میان. 

باده‌ای در جام تجلّی نکرد مگر آن‌که یاران با سر کشیدن آن. سجده‌کنان در برابرآن 
باده خضوع کردند. 

پیش از چشیدن. از بوی خوشش مست گشتند» پس سخن گفتنشان با اشاره بود. (۵۱۵) 
سپس در سایهٌ آن باده. شب را به صبح آوردند. در حالی که فانی شده بودند؛ 

سروران من ! سروران من! آیا خواندن شما در عین دوری مزارتان» این عاشق را سود می‌رساند؟ 
من همسایةُ ایشان بودم. روزگار از آنان دورم کرد. کیست به فریادم رسد؟ آیا می‌توان 
تقدیر را بازگرداند؟ 

آیا گمان دارید که ازروی ملامت از شما دور گشتم؟ نه؛ سوگند به آن که بطحاء [-مکد] 
ازاو شرافت یافت! 

همان رازآفرینش افلاک 9 نشانهٌ شکوه که اشيا از وجود او سر برزدند . 

همو که برتری‌هایش با ستارگان افق به رقابت برخاست؛ پس درخشش ازآنِ برتری‌های 
او شد. 

ای بای اون کل فا ور ارم زان امت که کین مض رم مس امس : 
همو که تباری پاک و اخلاقی عظیم دارد با مقامی که برگزیدگان سر تسلیم نزد آن فرود آوردند. 
ویز دریافت وحی و قرآن گشت. وه با چه کتابی که در آن هدایت و روشنی است. ۳۹۳/۲ 
ای ابوالقاسم» ای مایةٌ امید! ای آن که بزرگان پیش قدرتت خضوع ورزیدند! 

در بلندی» بر قاب قوسین فرا زآمدی. چگونه پیامبران بر این عروج تو فراز آیند؟! 

برای تو ماه تمام آشکارا به دو نیمه شد؛ ای آسمانی که هیچ آسمانی نتواند در بلندا با 
خورشید تابان رافراخواندی تا برای علی بازگردانده شد درحالی که نورهایش را می‌گستزد. 
توآن نوری که برهر نور دیگرفرازآمد؛ با درخششی که می‌توان با راهنماییاش روشنایی 


یافت . 


اة 


۱ این مصراع ومصراع دوم بیت بعد» سرآغاز قصیده‌ای است مشهور[درمدح رسول خدا ا از بوصیری] که شاعر 


)۵۱۶( 


۱۳۹۳/۲ 


غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


همواره در باطن حجاب‌ها[ی نور] در سیر بود؛ آن گاه که نه آدم بود و نه حوّا. 

سپس خداوند تو را بهترین پیامبر برگزید. که شأنش خیرخواهی و تقوا و وفا پیشگی بود. 
در حالی که قوم خویش را به شریعت آسان گیر فرا خواند: «خدای را که چه نیکو 
فراخواندنی بود!» 

و او را است بهترین خاندان. گرامیان و دانشوران و امامان و تقوا پیشگان. 

ایشان بوستان‌های بخشش و روح افتخار سخاوتمندی‌اند که میوه‌های آن بوستان 
والایی است. 

همواره خیر و عطاها از نزد ایشان خواسته می‌شود و دعا مستجاب گردد. 

سرورانم! شما راهنمایان منید و چون سختی‌ها رخ دهند. وسیله و دست آویزمن شمایید. 
شعر خویش را به سان گردن آویزی به پیشگاه شکوه شما تقدیم می‌کنم» چون 
مرواریدهایی که در نهایت صفا و درخشندگی 

خاطرم دریای آن مرواریدها است و فکرم غوّاصش؛ و به نظم درآورندهُ این رشته. 
مادام که صبح می‌درخشد و تیرگی‌ها کنار می‌روند. درود خدای نگاهبان و چیره بر شما باد! 
مادا کے ای بالق خی سگرن گنه هماکان کی انا آن 
وفاکجارفت؟ 


واین سروده از اواست که درآن امیرالمومنین اغ را مدح می‌گوید: 


درحالی که شب‌نشین به خواب رفت و آن رونده از سیر خویش باز ایستاد. بر من وارد شد. 
خیال غلوی چون دیدار کننده‌ای. از مرگ حفظ شوی ای دیدارگر! 

شبانه درآمدی و پردهٌ شب تنهایی را به کناری زدی و دل و دیده به تو خوش آمد گفت 
و پذیرای تو گشت. 

تو را به خدا سوگند! آن‌گاه که شب همه جا را فرا گرفته بود. چگونه به بسترمن راه یافتی؟ 
چگونه به پلک‌های بسته‌ام دست یافتی [و به خوابم آمدی]» حال آن‌که هميشه شب بیدارند؟ 
آن خیال پاسخم داد: ناله‌های شوق و آتش عشقی که روز گرم و سوزان به آن مائد. مرا 
به سويت راه نمود. 

باران ریزان» منزلگاه عْلْوی و آن خیال و شب وصال را سیراب کند؛ 

بارانی یکریز که عطابخشی امیر را حکایت کند؛ همو که بوستان الطافش شکوفا است؛ 


۴. سید حسین رضوی SE‏ 


یعنی علی ابوالحسن مرتضی» والاچکاد نیک پاک؛ 

اکا که فطل کامل اس ودرا مق که عا را اسف 

همو که به سخن صریح خداوند و برهان قاطع اوء وصی پیامبر است. 

جوانمردی که با بردباری غالب و افزون که نه ترش رو است و نه سینه‌اش کینه‌دار. 

او را است شرافتی سترگ و سیادتی با عظمت و نسبی پاک . 

و نیز خاندانی بلند که نیزه‌های خظی و شمشیرهای درخشنده برنده» ارکانش را بلند داشته‌اند . 
به جایی رسیده که نه فرشته‌ای در رسیدن به آنجا پیشی گرفته و نه فلک گردانی در 
هرگاه با مردمان درمقام و جایگاه به مفاخرت پردازد. همگان نزد عزت و ارجمندی او 
خوار و کوچکند. 

و اگریورش آوزد. مرگ در شمار سپاهیان او است و پروردگار آسمان یاور او است. 

آن گاه که نمایان شود. قلب دشمنان از رعب و وحشت چنان به تپش می‌افتد که گویا 
پرنده‌ای در آن بال بال می‌زند! 

ای جدّ من! زبان سخنوران بلیغ از شمردن وصف‌هایتان کوتاه است. 

در بلندی شما همین بس که پروردگارآسمان در قرآن تلاش‌هایتان را شکر و سپاس 
گفته است ۱ 

پس ابر لطف پروردگار بر کویّت باران خشنودی و رضوان او را ببارد. 

مادام که در طول روزگارء زائری به آستان‌بوسیات بیابانی را طی کند. 


وازاشعارش» این سرودهٌ او است: 
ای رمک کد جشمان آفران وکیا فلب را هلاک ها افکندی. 
ای که صبحم را چون شب گرداندی و به سبب او راه‌ها برمن تنگ گشت! 
ای ماي امید من از میان مردمان! پیکرم را در دل زدگی ات از من زار و نزار کردی . 
خوابم رابه من ببخش؛ که از وقتی جدا شده‌ای. خوایم از خیالت بخیل‌تراست . 
خدای را؛ که تو را چه بسیار کشته‌ای از پس کشته‌ای است از تیر نگاهت. 
ای جای وداع! چه اشک ها که بر شن‌هایت نثار کردم ! 
آیا مرا ذستگیه رهاننده‌ای از گمراهی هست با خاشت خوایی در سازه مارت 


افسوس برروزگاری که با محبوب بر بلندی‌هایت گذشت! 


۱. اشاره است به آیة ۲۲ سور انسان: « إن هذا کان لک جزاء وکان سَعْیکم مشکورً؛ «ن.» 


)۵۱۷( 


TIN 


(۵4۸) 


غدیردرکتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


خدای را؛ کجا است غزال آشوبگرت؟ وای من از غزال توا 

باتش ق یو کال ان که مس دای ان سناش ای شا به زاس رادمان 
بیرون کشید. 

با اشاره پرسید حالت چگونه است؟ گفتم: تیره رنگ و سخت سیاه. 

با شگفتی لب به تبشم گشود و گفت: عاشقان یکسره چنینند. 

او را پاسخ گفتم: اگر قدر آن که مالکش شدی را می دانستی» 

درمی‌یافتی که من آن عاشقی هستم که هرگز در رسیدن به تو کوتاهی نمی‌ورزد. 

من آن نویسنده‌ای هستم که رازهای کتابت را از جمال تو اشکار ساخته‌ام. 

لے که وی ار خن کت اال اقات چاو کو واک 

میمی چون لب و دندان به هوش آوَرّت» که مُهرّش از خال مُشکین تو است. 

صادی چون آبگیرهایی که روز وداعت از اشک من جاری گشته‌اند. 

سینی همانند گیسوانت که قلب مرا در بند تو افکند. 

دالی همچون موی بناگوش تو که به دست ناز و کرشمه و جزآن. پریشان گشته است. 
ورای مکو که فا کا ان من ای کش ات را سارت ردو ات 

و سخن‌های ترکیب یافته چون گرد ن آویزهایی که گردن شاهان را زینت بخشد. 

و چون سطرها در حالی که رو گشوده‌اند» هماهنگ و مرتب جلوه کنند» ماه کمال تو گردند. 
یاقوت' در میان جمع زبان به سخن گشود: من ازمردانت نیستم [و نتوانم باتو 
هماوردی کنم]. 

سوگند به این نوشته که اگر عشق نبود. من از تیرت جراحت برنمی داشتم . 


وازسروده‌های اودربه نظم کشیدن سخن امیرالمومنین عليه السلام این دوبیت است: 


به هر که خواهی, احسان کن و امیرش شو. از هرکه خواهی, بی‌نیازی جوی و نظیرش باش. 


هرگاه عزیز بودی و خواستی خوار گردی» به هرکه خواهی. نیاز ورز که اسیرش می‌شوی . 


مطالب پراکند؛ُ شرح حال وی و گردن‌آویزهای جمله‌های ستایش‌آمیزدربارة وی 
که درفرهنگ‌های شرح حال نویسی پراکنده است. از جمله نشوة الشلافة والطلیعه و جز 


آن دو در کتاب آعیان الشّیعه (1۸-۱۵/۶[۵۷-۴۶/۲۶]) گرد آمده است. 


۱. مقصود ياقوت بن عبدالله مستعصمی (د. ۶۹۸) است که به خوش خطی شهره بود. (ن.) 


۵۹ 

۵ سید بدرالذین (ز.۱۰۶۲ [۱۱۲۹.۵]) 0 
خدای را ای کبوتر! اگر بر دامنه‌های کوه سَلْم که میان من و آن پرده‌ای است» آواز خوانی. ۰ ۳۹۵/۱ 
و اگرابرها را در حال بارش دیدی. پس بگو مقصد مشتاق و آزمند [دیدارا؛ نجف است. 
که در آن. قبری پاک است که فرشتگان خدای صاحب کتب آسمانی. بر ان فرود 
آمده‌اند. 
امام وصی پیامبر حیدر سرور آفریدگان و صاحب شرافت. در آن جای دارد. 
درآن. برادر رسول شفاعتگرما جای دارد. و نیز جان او زمانی که افراد کناره و دور در 
میانه امت جای گرفتند. 
درآن. برادر پیامبر جای دارد که چون تاریخ را روایت کنند. او کسی است که در بستر پیامبرء 
جان فدایش شد. هر چند که تاریخ را تحریف کنند [اين ماجرا انکار شدنی نیست]. 


درآن. کسی است که پیامبردر روزغدیراو را به جانشینی خویش تعیبن کرد و همان روز 
همگان شادباشش گفت: وبه‌این قق“ اعتراف کردند. 


بدرالڏين محمد بن حسين بن حسن بن المنصور باللّه قاسم بن محمد حسنى 
صنعانی؛ از پدیده‌های نیک یمن و دانشوران برجسته آن سرزمین بود که در علوم گوناگون 
دست داشت واورا در کلام وطب وادب وشعردستی ناکوتاه وآثاری گرانبهاء از جمله 


رساله‌ای در کلام دشنت 


درعلوم گوناگون نزد استدانش شاگردی کرد؛ از جمله: علامه شیخ صالح بحرانی ۵۲۰) 


۳۷۷ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج۱۱) 


ساکن هند وفاضل حکیم محمد بن صالح گیلانی ساکن یمن. در ماه صفرسال ۱۰۶۲ 
زاده شد. شرح حال و شعرش را به گونه خلاصه از نسمة التسحرفی من تشیع وشعر(ج۲ [مج۹/ 
ج۴۸۶/۲]) برگرفته ایم .| 

مجلّد یازدهم از کتاب الغدیرپایان پذیرفت ودرپی آن؛ مجلّد دوازدهم خواهد آمد که 
با برشمردن باقی‌ماند؛ شاعران غدیردر سدۀ دوازدهم» آغاز می‌شود." وستایش خدای را 


است د رآغاز وانجام. 


۱ ملف البدر الظالع (۱۶۵/۲) شرح حال وی را آورده و ولادتش را در صفر۱۰۶۲ دانسته؛ اقا تاریخ وفاتش را نیاورده 
است. در حاشیۀ شرح حال وی از الوجیزنقل شده که وفاتش در ربیع الاخر۱۱۲۹ بوده وفرزندی از خود به جای 
نگذاشت؛ چنان که در بغية المرید آمده است. بدین سان» وی باید پس از مولا مسیحا فسوی برابرترتیبی که 
ملف طبق سال‌های درگذشت در نظرگرفته است یاد می‌شد.(غ.) 

۲ همان گونه که درپانوشت مقدمة جناب مؤلف در جلد یکم گفته آمد. تا به امروزتنها ۱۱ مجلّد ازاین اثربه چاپ 
رسیده از چند و چون مجلّدات دیگر اطلاع دقیقی دردست نیست. آن چه تحت عنوان «ثمرات الأسفارإلى 
الأقطار» نشریافته, یادداشت‌های موّلف از کتابخانه‌های هند وسوریه است که به اشتباه «تکملة الغدیر» نامیده 


شده است وویگی‌های کتابی مدون چون الغدیر را دارا نیست. (ن.) 


